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  مقدمه

  

ى به زبان بلوچ هاى افغانستان كلمات لسان بلوچى بوده دقت خاصحاضر شامل قاموس 

از اين لهاظ ضرور و . اين قاموس در طى تقريباً بيست سال گذشته تهيه گرديد.نمايد مى

تقديم   عزيزنتاريخ اين قاموس خدمت خواننده گالازم مى بينيم كه چند سخن در بارۀ 

   .نمائيم

 سال پيش از طرف مرحوم واجه 20 الى 15 اين قاموس حدود ى خطۀنسخ نخستين

الرحمن پهوال وظيفۀ رياست  در آن زمان واجه عبد. أليف گرديدالرحمن پهوال ت عبد

دپارتمنت زبان هاى مليت هاى برادر را بر عهده داشت كه به اينستيتوت زبان و ادبيات 

اين كه زبان بلوچى براى اولين بار در طول بعد از . اكاديمى علوم افغانستان مربوط بود

  و اديبانتاريخ خود در افغانستان رسماً به حيث يك زبان ملى قبول شده بود دانشمندان

  .بلوچ براى تحقيقات اين زبان و براى نشريات به اين زبان تلاش و كوشش هاى زيادى كردند

 قاموس خواستند مبناى براى رشد و انكشاف هر زبان مبناى علمى لازم است و با اين

از اين لحاظ به هر كلمۀ بلوچى . نويسى انشكاف زبان بلوچى در افغانستان ايجاد شودواژه

  .ترجمۀ پشتو و درى هم افزوده گرديد

در اصل اين قاموس بايد در همكارى با زبانشناس مشهور روس مرحوم پروفيسر 

 هر كلمۀ بلوچى ترجمۀ روسى بهالكساندر گريونبرگ نشر مى گرديد كه اين دانشمند بزرگ 

با كمال تأسف الكساندر گريونبرگ قبل از اين كه تهيۀ اين قاموس را به اتمام . افزودهم مى

پس يكى از ناشران اين قاموس كه در جوانى خود با . برسد وى چشم از اين دنيا پوشيد

شركت داشت، استاد الكساندر گريونبرگ درس خوانده بود و در كار تهيۀ اين قاموس هم 

به دليل اوضاع نامناسب در افغانستان از . تصميم گرفت كه اين قاموس را به اتمام برساند

يك طرف مدت چندين سال طول كشيد و از طرف ديگر فرصت آشنائى با ناشر دوم لازم بود 

الرحمن پهوال تماس حاصل كرده، مسائل نشر قاموس را مباحثه  تا بتوانيم با واجه عبد

الرحمن پهوال چشم از  س شش ماه قبل از اين كه واجه عبدبلآخره ناشران اين قامو. نماييم

 در شهر زرنج با مؤلف اين قاموس 1381 سال عقرباين دنيا بپوشد، توانستند در ماه 

بعداز آن ناشران كار نشر اين قاموس را وظيفۀ خود دانسته، تلاش و زحمت . ملاقات نمايند



 

٦ 

 اگر با وجود همه اين زحمت و .هترين وجه انتشار يابدكشيدند كه اين قاموس به ب

ها بايد  و اشتباهاتى پيدا شود اين كمبودىها در چاپ قاموس حاضر غلطى   شكوش

  .منحصراً به ناشران نسبت داده شود

. پيش از همه تصميم بر اين شدكه به هر كلمه و مثال بلوچى ترجمۀ انگليسى افزوده شود

. گان باز كندق دائرۀ وسيعترى را براى خوانندهبتواند از اين طرياميد است كه اين قاموس 

اگرچه اين قاموس هيچ وقت براى محصلينى كه زبان انگليسى را مى آموزند در نظر گرفته 

هاى انگليسى آشنائى گان عزيز بتوانند به كمك ترجمهشده، لاكن امكان دارد كه خوانندهن

  .بهتر با اين لسان هم پيدا نمايند

ند كه همه هاى اصلى تحت بررسى قرار گرفتند، ناشران متوجه شددستخطبعد از آنكه 

توانند جزو كل پيشنويس تهيه كرده بودند، نمىهاى تلفظ كه به شكلمات، تعبيرها يا شكل

 نبود چون مردم بلوچ نه ديبعالبته اين . شوند هاى افغانستان محسوبواژگان فعال بلوچ

هاى بر زبان بلوچنيز هاى مناطق ديگر زبان بلوچبلكه امت دارند تنها در افغانستان اق

ۀ توان به خوبى از لهجرا مى قتيحقاين . افغانستان هميشه تأثير زيادى داشته است

به همين سبب بعضى كلماتى كه . الرحمن پهوال دريافت دانشمندان بزرگ همچون واجه عبد

يا در سبك نگارش پيچيده بلوچى مورد در اين قاموس آورده است فقط در شعر كلاسيك 

هاى افغانستان چنين كلماتى در زبان اكثريت بلوچاز اين لحاظ شايد . استعمال است

در بعضى موارد حتى تلفظ كلمات هم در پيشنويس خطى نامعلوم ماند كه . معمول نباشد

  .ناشران هم متأسفانه نتوانستند آنها را مشخص كنند

وباره امكان هاى افغانستان دگردد كه بلوچ زمانى نشر مىرخوشبختانه قاموس حاضر د

كشند تا زبان شان انكشاف يافته و در نشريات، هاى زيادى مىدارند و زحمت و كوشش

است كه براى رشد و واضح . شان استفاده گرددو و تلويزيون و در مكاتب از لسانرادي

  .زبان مشخص و معين گرددها معيار هر زبان بايد بر اساس بررسى لهجهانكشاف 

هاى اين قاموس در همكارى با دانشمندان ظ تصميم گرفته شد كه همه پيشنويساز اين لحا

ا و اديبان بلوچ دوباره بررسى گردد تا كه استفادۀ هر كلمه، هر تعبير و هر شكل تلفظ ب

  .گردد اى افغانستان معلوم و مشخصه درنظرداشت خاص زبان معاصر بلوچ



 

٧ 

 رخشانى سپاسگزارى  محمداز آقاى ولىن دانشمندان و اديبان مخصوصاً در ميان اي

نماييم كه با قبول زحمات زياد هر كلمه را همراه ناشران شرح و تفسير نموده و معلومات  مى

  .مفيدى به ناشران تقديم نمودند

در اين مباحثات و تحقيقات در بارۀ واژگان لسان بلوچى هيچ يك كلمه از دستخط قاموس 

ترجمۀ بعضى كلمات به طور دقيقتر مشخص شد و همچنان بعضى كلمات و . نشدذف ح

هاى تلفظ كه جزو  بر اين به كلمات، تعبيرات و شكلعلاوه. تعبيرات بر آن افزوده گرديد

رى گذا اين علامت. ذارى شدگ علامت دردگ هاى افغانستان محسوب نمى وچواژگان فعال بل

ماماً اى افغانستان ته هاى تلفظ به بلوچ عبيرات و شكلها، ت هبه اين معنى نيست كه اين كلم

هاى افغانستان بعيد  هد كه استعمال آنها در ميان بلوچد نامعلوم اند، لاكن نشان مى

  .باشد هاى معين نگارش و ادبى محدود مى گردد يا به سبك محسوب مى

اسى قتصادى و سيهاى يك زبان وابسته به تحولات اجتماعى، فرهنگى، ا ايجاد معيار

البته اين تحولات . گيرد هاى مختلف صورت مى يك مليت است كه در طول دوران

تواند به صورت مرعى و تحت كنترول اديبان و زبانشناسان قرار بگيرد بلكه به طور  نمى

از اين لحاظ ناشران اين قاموس تصميم  .نمايد خود به خودى سير تحول خود را طى مى

ايجاد نمايند، بلكه اميدوارند كه با  ر براى زبان بلوچ هاى افغانستانندارند كه يك معيا

هاى افغانستان   كه شامل واژگان فعال بلوچهاى تلفظ ات و شكلانتخاب آن كلمات و تعبير

محسوب مى شود و در اين قاموس به آن اشاره گرديده، به مرور زمان خود به خود چنين 

  .معيارى ايجاد گردد

 و درى در همكارى با اديبان پشتو و فارسى دوباره تحت نظر قرار گرفته، هاى پشتو ترجمه

طورى كه در بالا ذكر شد به هر كلمه و تعبير بلوچى ترجمۀ انگليسى هم . تصحيح گرديد

  .افزوده گرديد

ها در  اين قاعده. املائى بلوچى مى باشدهاى   شامل الفباى زبان بلوچى و قاعدهاين كتاب

 در شهر زرنج در يك مجلس اديبان، ريش سفيدان و معتبران بلوچ كه 1385 سال حملماه 

مورد بحث و  دانشمندان زبانشناس و متخصصين داخلى و خارجى هم شركت داشتند

الفباى بلوچى كه بيست سال قبل تدوين و طور آزمايشى مورد استفاده .  قرار گرفتگفتگو

هاى عملى  ا درنظرداشت تجربهلاكن بقرار گرفته بود در اين مجلس در مجموع تاييد شد، 

  .بيست سال گذشته فقط بعضى تغييرات در الفبا بمنظور استفادۀ مؤثر و بهتر بميان آمد



 

٨ 

هاى  ر و ديگر دوستان كه آنها را در سفنظر سرمچار ىناشران از آقاى سخى شيرزى و خدا

ى هشمت از آقا. ندنماي سپاسگزارى مىامتنان و افغانستان كمك و پذيرائى كرده اند ابراز 

قاسم براى اصلاح و غلطگيرى دستخط اين قاموس تشكر  حسينى و خانم گلغوټئ پوپل

  .نمايند مى

سرحدات و قبائل افغانستان و از طرف امور تهيه و نشر اين قاموس از طرف وزارت 

هزينۀ . آلمان پشتيبانى گرديد دپارتمنت آسياى مركزى پوهنتون هومبولت در شهر برلين

اى تحقيقاتى متخصصين بلوچ كه در تهيه اين قاموس سهم و شركت داشتند قسماً از ه ركا

  .طرف وزارت امور خارجۀ آلمان تأمين شد

  

  .اميد داريم كه نشر اين قاموس اسم واجه عبدالرحمن پهوال را براى هميشه زنده نگه دارد

  

  نارويى ژهاك، بيداالله  دكتور لوتس

  

  1386سال ثور  28برلين، 
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  استفاده از اين قاموسۀاردر ب

 

 ها ترتيب مدخل

  
  .چاپ شده اندسياه   كلان وبا حروف ها مدخل

  : ًترتيب الفبايى تنظيم شده اند، مثلابه  مطلقا ًها مدخل

 

 

 پادجا 

 پادرشپ 

  پادگ 

پادگزار
    

 
ارى داده شده اند،  و با شماره گذجداگانهكند ولى معنى مختلف دارند  مىشان فرق ن يى كه املا و تلفظها كلمه

  : ًمثلا

 

 ,time │ ... │ وخت، زمان │] ن [bār )۱بار 

period of time 
 burden, load │ ... │ بار، پيټى │] ن [bār )۲بار 

بهر ← bār )۳بار 

  
داده شده اند،  و بدون شماره گذارى جداگانهكند ولى تلفظ مختلف دارند  مىشان فرق نهايى كه املاى  كلمه

  : ًمثلا

  sarسر 

  surسر 
 

به آنها گذاشته شده )●( شده اندو علامت نقطه علاوه بعد از مدخل ها و ضرب المثل لاحاتتعبيرات، اصط

  : ًاست، مثلا

 



 

١٠ 

 ,dignity│ عزت، شرف، حيثيت │] ن[ ābآب 

honour, reputation; good name 
 د │ )مث(مردمى آب مردمى جندى دستا انت  •

نسان په لاس كى انسان عزت او شرف پخپله د ا

 عزت و شرف انسان بدست خود انسان │دى 

 the honour of every person is in │است 
his own hands (prov.) 

  without │ بى، بدون │ بى، پرته │] اد [bē بی

 بدون │ بى دهله رقص كوى │بى دولا چاپه كنت  •

 he dances without a drum│ رقصد مى دهل 
(idiom., i.e. act or behave stupidly) 

 aunt │ خاله؛ عمه │ ترور │] ن[ trūترو 
 دختر خاله؛ دختر │ د ترور لور │تروى جنك  •

  cousin (aunt’s daughter) │عمه 

 پسر خاله؛ پسر عمه │ د ترور زوى │تروى زاگ  •

│ cousin (aunt’s son)

 

و علامت نقطه  صفت علاوه شده اند اسم يااين ى مركبى كه از اسمى يا صفتى مشتق شده اند بعد از ها فعل

 : ًبه آنها گذاشته شده است، مثلا )●(

 

 swimming │ شنا │ لامبو │] ن [ābāzīآبازی 

 │ شنا كردن │ لامبو وهل │ كنگ \آبازى كرتن  •
swim 

 آرام، │ آرام، چپ، خاموش │] ص[ ārāmآرام 

 ,calm, quit, silent │قرار سكون، خاموش 
still, serene 

 آرام │ آراميدل، چپيدل │ بيگ \بوتن آرام  •

 keep calm │شدن، چپ شدن 

 │ آرام ساختن │ آرامول │ كنگ \آرام كرتن  •
calm (down), hush, quiten, still

 
عليحده   هم مطابق به حيث مدخل داده شده اند، حتا اگر پيشوندِجداگانهى كه داراى پيشوند مى باشند ها فعل

  : ًد، مثلابه حيث مدخل داده شده باش

 

 outside │ بيرون │ بهر │] ق[ dar )۲ در
…  

 درآرگ \درآورت darāwurtin / 

darārag ] 1 │]  آ دره كاريت؛ آ درآورُت–فم (

تر لاسه كول، پيدا ) 2 وړل، دباندى ايستل؛

به دست ) 2بيرون آوردن؛ ) 1 │) توليدل) 3كول؛ 

 bring (1 │توليد كردن ) 3آورد ن، پيدا كردن؛

out; 2) achieve, acquire, obtain, gain; 
find; 3) produce 

… 

 درآيگ \درآت darātin / darāyag ] آ –فل 

 څرگنديدل، راختل؛ بهر │] دره كيت؛ آ درآت

 become │ ظاهر شدن، بيرون آمدن │وتل 
clear, become apparent; go out, get out  

 
داراى حالت بلوچى به حيث مدخل داده شده اند اگر در زبان  داگانهجيى كه از اسمى مشتق شده اند ها لاحقه

 : ً، مثلاگردندمستقل محسوب 



 

١١ 

 

  inside│ ميان │ منځ │] ن[ tal )۲تل 
…  

 │ در ميان │په منځ كى  … د │]لح [talāتلا 

between, amongst; inside of 

…  

 │ زير، پايين │ لاندى، كښته │] ن[ čēr )۱چير 

lower part 
… 

 ,under │ زيرِ │لاندى  … تر │] لح[ čērāچيرا 

below
 داراى حالت مستقل  بلوچىى فاعلى و مفعولى عليحده به حيث مدخل داده شده اند اگر در زبانها صفت

 : ً، مثلاگردندمحسوب 

 

 │] فا[ xarābkanōkخراب کنوک 

 ;destroyer │ خراب كننده │خرابوونكى 
demolishing  

…  

 │ دارا │تمن  ش│] فا[ dārōk )۱داروک 

wealthy, rich 
…  

 رودينتگيrōdēntagēn ]پاللى، │] مف 

 │ تربيه شده، پرورش يافته │روزل شوى 
educated; well-bred, well-mannered, 

well-behaved 

 
  مدخل هاىشكل

 
يى در مصدرى كه از ريشه ماضى فعل مشتق شده است مطابق به ترتيب الفبا.  با دو مصدر داده شده اندها فعل

  : ًيد، مثلامى آاول مدخل داده شده است و مصدرى كه از ريشه زمان حال مشتق شده است بعد از اين 

 

 آيگ \آت ātin / āyag …   ۱  دارگ\داشت( dāštin / dārag…   

 
به ←  ترتيب الفبايى داده شده است و علامت بر طبق جداگانه زمان حال مشتق شده است مصدرى كه از ريشۀ

 : ًنمايد، مثلا مىفعل ارجاع اين  اساسى مدخل

 

  دارگ\داشتن ←  dāragدارگ    آيگ\ آتن ← āyagآيگ 
 

 به مدخل ← ترتيب الفبايى داده شده ند و علامت بر طبقباشند  مى (k-) -مصدرهايى كه داراى پيشوند ك

  : ًنمايد، مثلا مىفعل ارجاع اين اساسى 



 

١٢ 

 

 کشکتkuškitin ←  کلگ   اشكگ\اشكتن killag ←  الگ\اشتن   

 
 المثلى لاح يا ضربتعبير، اصط وقتيكه صفت در  داده شده اند، اما(ēn-)ين -ند  ً بدون پسو معمولاها صفت

 : بيايد، مثلا ً (ēn-)ين -ند با پسوتواند  ،مى وصفى مورد استعمال قرار بگيردبه حيث كلمۀ

 

 │ ... │ آبات، سمسور، ودان │] ص[ ābātآبات 

inhabited, populated; cultivated; 
flourishing, prosperous 

 اين │ۍ  دا ودان هيواد د│اى آباتين وطنى انت  •

 this is a flourishing │كشورِ آباد است 
country  

 
صفى مورد استعمال ويث كلمۀ  به ح ًمعمولاً اگر  شوند، داده(ēn-)ين -ند پسوبا توانند  مىى مفعول ها صفت

  :مثلا ًقرار بگيرند، 

  

 رکتگيrikitagēn ]ژغورل شوى │] مف │ 

saved, delivered │نجات يافته 
  

ى ديگر اين ها حالت. ضميرهاى شخصى و ضميرهاى اشاره در حالت فاعلى به حيث مدخل داده شده اند

رجاع ا ه مربوطبه مدخل اساسى ضميرِ←  و علامت اند ترتيب الفبايى داده شده بر طبق طور جداگانهضميرها 

 : ًنمايد، مثلامى 

  

 this, these │ آن│ هغه، هوغه │] ضا [ā )۱آ 

 ;he, she │ آن، آنها │دى، دوى │]ضش[ ā )۲آ 

they  
… 

 آ ← āwānآوان 
١(
، آ

 ٢(  

 آ ← āwānāآوانا 
١(
، آ

 ٢(  

 آ ← āwānīآوانی 
١(
، آ

 ٢(  
  

به آن شكل ← علامت . داده شده اندآن ل  هر شكبا ترتيب الفبايى بر طبق دارند يىيى كه چند شكل املاها كلمه

 : ًگيرد، مثلايد كه بيشتر مورد استعمال قرار مى نما رجاع مىا

  

  سبز←  sauzسوز   ثواب←  sawābسواب 
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 تلفظ

  

 كه براى افادۀ  صوتى حروف لاتينىمعنى.   بعد از مدخل با حروف لاتينى داده شده است ًتلفظ كلمه مستقيما

 :مثلا ً.  توضيح داده شده است»باى زبان بلوچىفلا«قرار مى گيرد در بخش ورد استعمال تلفظ م

 

   ...ğābū جابو   ...ğā جا

 
اين حالت با چند كلمه كهنه .  گذاشته شده است(?) يهالؤ علامت ستلقى شوددر صورتى كه تلفظ كلمه نامعلوم 

ده بود و ناشران با تمام سعى و يوس گنجانلف آنهارا به قامهاى بيگانه پيش مى آيد كه مؤ د كلمه از لهجهو چن

  :مثلا  ً.  را مشخص نمايندها كوشش نتوانستند اين كلمه

 

 چ °? … idea, imagination 
 

 تا بين اندشده در صورت لزوم علايم فتحه، كسره، ضمه و سكون افزوده در معلومات گرامرى و تعبيرات 

 .)burritin :بخوانيد (بُرِتنِ)  kašit :بخوانيد (كَشِت)  dant:نيدبخوا( دَنت :: فرق گذاشته شود، مثلا  ًها تلفظ

 

 معلومات گرامرى

 
ين چهاركنجه و در شكل اختصار داده شده در قوستواند معلومات گرامرى افزوده شود كه  مى ها به مدخل

  :دگردي استعمال ذيل امرى اختصارهاىبراى معلومات گر. است

 

 اليه ؤادات س  ] اس[

  حرف اضافه     ] حا[

  حرف عطف    ] حع[

  حرف ندا     ] حن[

  صفت     ] ص[

  صفت يا نوم      ]صن[

 ضمير اشاره     ] ضا[

    الهؤضمير س    ] ضس[

  ضمير شخصى     ] ضش[

  مير مجهول ض    ] ضم[

   نفس ضمير    ] ضن[

   عدد      ]ع[
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  عدد مجهول     ]عم[

  فاعل     ] فا[

  فعل لازمى     ] فل[

   فعل متعدى    ] فم[

   قيد     ] ق[

 لاحقه     ]لح[

 مفعول     ]مف[

  نوم       ]ن[

وجهى       ]و[

 

  :معلومات گرامرى مستقيما ً بعد از مدخل و تلفظ داده شده است، مثلا  ً 

 

 ... │] ص[ artakتکžه  ... │] ن[ trūzākتروزاک 

 
در صورتى كه .  ماضى داده شده استوم صيغۀ شكل شخص سوم زمان حال و شكل شخص سها براى فعل

 :مثلا  ً.  استگرديده افزود زمان حال هم اول شكل شخص شود يك فعل بى قاعده محسوب ىها شكل

 

 بادينگ \بادينت bādēntin / bādēnag 
 ...|  ] آ بادينيت، آ بادينت–فم [

 ديگ \دات dātin / dayag ] منه ديين، آ  –فم

  ... ]دَنت؛ آ دات

 درآرگ \درآورت darāwurtin / 

darārag ] ه كاريت؛ آ درآورُتآ در –فم... [  

 ۱  دارگ\داشت( dāštin / dārag ] من –فم 

 │ داشتن │ درلودل │] دارين، آ داريت؛ آ داشت
have, own, possess, hold  

  
 

 يى  معلومات لهجه

 
ى افغانستان ها دهد كه كلمه، تعبير يا شكل تلفظ كلمه جزو واژگان فعال بلوچ مى نشان (°)علامت دايره 

 در ىمنته. ى ديگر زبان بلوچى تعلق دارند يا كهنه شده اندها  يا به لهجهها اكثريت اين كلمه. گردد ىممحسوب ن

اگر . توانند در شعر يا در سبك نوشتار مورد استفاده قرار بگيرند ها مى هاى افغانستان اين كلمه زبان بلوچ
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يى كه ها المثل لاحات و ضربرات، اصط به تعبيبه مدخل اساسى داده شده باشد اين علامت (°)علامت دايره 

 :مثلا  ً. شودمى  مربوط نيزآنهاافزوده شده اندبه 

 

 │ موافقه │] ن[ dapkapī° دپ کپی 

agreement, approval 
 موافقه │ موافقه كول │ كنگ \دپ كپى كرتن  •

  agree │كردن 

 foot; leg │ پاى │ بښه │] ن[ pādپاد 
• ... 

 │ كرى پاى │ د پښى پونده │° پادى كړيگ  •
heel 

 

 angarانگر  ← angār° انگار 

 قوغ آتش، │ سكروټه، انگار │] ن[ angarانگر 

ember; 2) coal (1 │زغال 

 
  .هاى افغانستان تعلق دارند افزوده نشده است به معيار زبان بلوچ (°)يى كه به آنها علامت دايره ها كلمه

  

   هاترجمه

  

ذكر  به ترتيب زيرها اين ترجمه.  انگليسى داده شده است و ترجمۀبراى هر مدخل ترجمۀ پشتو، ترجمۀ درى

  . انگليسى– درى –پشتو : اند گرديده

  

 درى و مۀ پشتو، ترجترجمۀ .جدا شده اند) │( مدخل، تلفظ و معلومات گرامرى با خط عمودى   ازها ترجمه

  :، مثلا  ًاندديگر جدا شده  از هم) │(  انگليسى هم با خط عمودى ترجمۀ

 

 خلق، │ خلك، وگړى │] ن[ ustumānاستمان 

 people; nation │مردم 
 │ گروه، طايفه │ ډله، طايفه │] ن[ bōlakبولک 

group, tribe 

 

  : پشتو و درى با هم فرق نداشته باشد، فقط يك ترجمه داده شده است، مثلا  ًاگر ترجمۀ

 

 ,order │ حكم │] ن[ hukmحکم 

command(ment); judgement; control 
 ,inclination │ تمايل │] ن[ dilkašīدلکشی 

propensity
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 انش ى هايى كه معنا ترجمه .ندديگر جدا شده ا هاى دور با ويرگول از هم و مرادفكامه هاى نزديك با  مرادف

ى  انگليسويرگول مى تواند فقط در ترجمۀشماره يا . اند گرديدهديگر جدا  فرق دارد با شماره گذارى از هم

ى اي، عين وسعت معناند پشتو و درى داده شده هايى كه در ترجمۀ بلوچى و كلمه ۀگذاشته شده باشد، اگر كلم

 :مثلا  ً. دارند

 

 ظاهر، │ څرگند، ظاهر؛ عينى │] ص[ darāدرا 

 ;apparent, manifest │روشن؛ عينى 
objective 

خصوصاً؛ ) 2خاص، فقط؛ ) 1 │] صق[ xāsخاص 

خصوصاً؛ ) 2، محض؛ خاص) 1 │شخصى ) 3

 (downright; exact; 2 (1 │ شخصى) 3
especially; 3) private 

 
 و ها  و محلها هاى قبيله ، نامها هاى خوراك ها ، نام هاى رسم اكثرا ً نام(باشد هايى كه قابل ترجمه نمى  كلمه

  :مثلا  ً. انده شده به زبان انگليسى اين توضيحات به حروف ايتاليك داد.  اندتوضيح داده شده  )غيره

 

 په بلوچستان كى د │] ن[ bašāgirdبشاگرد 

 │ نام محليست در بلوچستان │ۍ ځاى نوم د
Bashagird (place in Balochistan)  

 باربند طفل، │ سوزنى │] ن[ bandōkبندوک 

 a band used for swaddling │بند قنداق طفل 

 
 -گيرند تنها و جدا مورد استعمال قرار نمى  در هيچ صورت چون - باشندهايى كه قابل ترجمه نمى   كلمهبه

 و علامت نقطه داده شده اندمربوط بعد از مدخل  لاحاتِتعبيرات و اصط. طه گذاشته شده استعلامت دونق

  : ًبه آنها گذاشته شده است، مثلا )●(

 

  : pātō پاűو

 خسته │ خسته ماتول │ كنگ \پاټو كرتن  •

   crack seeds│ ن اندتشكس

 

 żجهdğah :  
 │ ماتول، له بيخه ايستل │ كنگ \جهډ كرتن  •

 ,eliminate │ريشه كن كردن، از بين بردن 
eradicate

 
.  افزوده شده است(vi) يا علامت فعل متعدى (vi)ى انگليسى علامت فعل لازمى ها در صورت لزوم به فعل

 :مثلاً

 

 جسکگ \جسکت ğaskitin / ğaskag ...│ 

move (vi), shake (vi)  
 جسکينگ \جسکينت ğaskēntin / 

ğaskēnag ...│ move (vt), shake (vt)  
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يى كه بعد از مدخل داده شده اندبه عين نظام و ترتيب داده شده ها و ضرب المثل لاحات تعبيرات، اصطۀترجم

  :است، مثلاً

 cloud │ ابر │ اوريځ │] ن[ ğamarجمر 
لود شدن  ابرآ│ اوريځ كيدل │ بندگ \جمر بستن  •

│ over-cloud, cloud over 

 جğin ]جن │ پيرى │] ن │ genie, fairy 

 د پيرى زړه له │) مث(جنى دل په جاتوا وش انت  •

 a │ دل جن به جادو خوش است │جادو خوښيږى 
genie himself can rely on magic (idiom., 

i.e. there is no hope but for wonders) 

 

 

  ميلافهرست اختصارات و ع

 
Anat.  Anatomy 

Astr.  Astronomy 

Biol.  Biology 

Bot.  Botany 

Chem.  Chemistry 

Econ.  Economy 

epith.  epithet 

esp.   especially 

Fin.  Finance 

Geogr.  Geography 

Hist.  History 

idiom.  idiomatic expression 

i.e.   that is 

interj.  interjection 

Lit.   Literature 

Med.  Medicine 

Mil.  Military 

Mus.  Music 

Myth.  Mythology 

Naut.  Nautical Science 

pers.  person 

Phot.  Photography 

pl.   plural 

poet.  poetic 

Pol.  Politics 

pron.  pronoun 

prov.  proverbial expression 

Rel.   Religion 

sb.   somebody 

sing.  singular 

sl.   slang 

sth.   something 

Textil.  Textiles 

vi   intransitive verb 

vt   transitive verb 

vulg.  vulgar 

←   see (cross reference) – نگاه كنيد 

│  language shift within transla-

tions – تبديل زبان ترجمه 

…   omission marks – حذف 

/    and … respectively 

:  headword not used separately – 

شودمى مدخل تنها استعمال ن    

    proverbial) ضرب المثال   مث

   expression) 

اي   \
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  بلوچى زبان الفباى

  

 :الفباى زبان بلوچى به اساس سه اصل زير تائيد است .1

  .اصل علمى بودن   الف

  .اصل عملى بودن، يعني سهولت در كار از لحاظ وسايل تخنيكى و تدريس زبان بلوچى   ب

  .اصل حفظ عنعنه    ج

ر نبود، لذا وليت چون حل مشكلات بصورت مكمل امكان پذيئهاى مستمر و با مس با وجود تلاش

  .سعى شد تا توازن بين عملى بودن، علمى بودن و عنعنه بودن حفظ شود

ه نماند كه ناگفت. باشدى  افعانستان مروج است قابل تاييدمهاى بلوچى كه در اين الفبا براى تمام لهجه .2

پذيرفته است ولى لهجۀ رخشانى زبان مكمل صورت نهاى زبان بلوچى هنوز تحقيق  در مورد لهجه

هاى  طى سال. چى در افغانستان يگانه لهجه است كه هم اكنون در كشور مورد استفاده قرار داردبلو

لذا در ترتيب الفباى زبان بلوچى . اخير اين لهجه از طريق راديو، تلويزيون و نشرات گسترش يافت

 . همين لهجه به حيث لهجۀ معيارى در نظر گرفته شد

 الى اتخاذ تصميم نهائى توسط دانشمندان  ًًدانيم كه موقتامى  بنابر تفاوت درونى لهجۀ رخشانى لازم .3

 : ًًبلوچ بعضى كلمات در نوشتار حالت دوگانگى داشته باشد، مثلا

 ). خبر(،ابر ويا هبر و يا خبر )خنده(، اندگ و يا هندگ )خر(هر ويا ار 

 :هاى زير در اول، در وسط و در آخر تثبيت شده است واول .4

 باندا ،)دانا(،زانوك )مادر (ماس ،)آورنده(، آروك )آمدن(،آتن )آتش (آس : ًً، مثلا[ā]آ، ا  •

 )به طرف جنوب(، جالا )آن طرف(، آشكا )خام طمع(، خانتما )فردا(

، )روشن(، روك )روز(، روچ )آنجا(، اودا )خالى(، اورك )اميد( اوميت  ًً، مثلا[ū, ō]او، و  •

 )ماما يا كاكا(، ناكو )بچه (، زاگو)جادو(، جاتو )چوچۀ آهو(بډو  ،)نو(نوك 
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، بير )ديو(، ديب )لحاف(، ليپ )اين(، ايش )دامن(، اينج )آرام( ايرمات  ًً، مثلا[ī, ē]اى، ى  •

 )حالت خالى(، اوركى )شكمبو(، لاپى )مادر(، ادى )پنهان(، چير )انتفام(

 : ًشوند، مثلاى نوشته م) و(و ) ى( با حرف [au] و [ai]هاى  ديفتانگ .5

 )پشتون(، اوگان )قوم(، كوم )بيت(بيت ، )كى(كى 

ها فرق گذاشته   تا كه بين تلفظمى شود در صورت لزوم علايم فتحه، كسره، ضمه و سكون افزوده  .6

  : ًًشود، مثلا

، )سرخ(و سور ) يك نوع پرنده(، سَور )بيايد(و بَيت ) باشد(، بيت )3عدد (و سَى ) 30عدد (سى 

  ).قبر(و گور ) ينهس(، گورَ )بكشُ(، پكُش )بكَش(پكَش 

تشريح نيست، تنها چيزى كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است  ها ضرورت به در قسمت كانسونانت .7

شوند در زبان مى  به همان شكلى كه در زبان پشتو نوشته )r, t, d( هاى ريتروفليكس كه كانسونانت

 :  ًډ، ټ، ړ، مثلا: بلوچى نيز مورد استفاده قرار گيرند

 )چوچۀ شتر(، جړك )سالم(، جوړ )چوب(، لټ )خواستن(، لوټتن )قسم(، ډول )چ كردنكو(لډتن 

 : ًًاستفاده شود، مثلا) ه(در حالت استمرارى از نشانه  .8

  .و غيره) مى كندكار (، كاره كنت )مى رودراه (، راهه روت )خوردى نان م (نانه وارت

ن پسوند فعل ماضيست كه با فشار تلفظ  همامى شودكه در آخر افعال ماضى به كار برده ) ه(البته 

  : ًً، مثلاشود مى

  .و غيره) ديده(، ديسته )خورده(، وارته )داده(، داته )كرده(كرته 

كلمات دخيل بلوچى شده يعنى همان كلمات مستعار كه تلفظ آنها در زبان بلوچى تغيير يافته مطابق  .9

ر نيافته است به شكل اصلى آنها نوشته به تلفظ بلوچى و ديگر كلمات دخيل شده كه تلفظ آنها تغيي

هاى درى و پشتو در ياد گرفتن چنين كلمات با   شوند، تا از يكطرف شاگردان در هنگام آموختن زبان

 :مشكلات مواجه نشوند و از طرف ديگر از تدريس املاى يك كلمه به دو نوع جلوگيرى گردد مانند

 .و مانند اينها )100عدد (حياء، حرام، صد : ، اما)حق(، حك )شعر(شير 

نوشته شود، اما به مقصد ) ى(در حالت صفت قرار گيرند بايد در اصل به سه ) ى(اگر اسماى مختوم به  .10

 :فيصله شده است مانند) ى(آسانى كار نگارش چنين كلمات به دو 
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  فيصله شده  حالت صفتى  حالت اصلى

  علميين  علمييين  علمى

  براسيين  براسييين  براسى

  

گردد،  ىبه آخر آنها اضافه م) ى( با حرف گيرند پسوند اضافىى  در حالت اضافى قرار ماسماى كه .11

 : ًًمثلا

  ).مردم افغانستان(، اوگانستانى مردم )بام خانه(گسى بام 

ا ندايى قرار گيرند در جمع اسماى مختوم به الف وقتى كه اسماى مذكور در حالت مفعولى و اضافى ي .12

) نها(بر آنها علاوه گردد و اگر به ) آن(شود ) آن(ه شود يعنى اگر تلفظ آن به يى ترجيح داد به تلفظ لهجه

 :بر آنها افزوده شود مانند) ها(تلفظ شود 

  .ورناهانى كتاب، ورناآنى كتاب. ورناهان، ورناهانا يا ورناآن، ورناآنا و غيره

 .شود مىدر ضماير شخصى نيز اين فيصله در نظر گرفته 

  

  

  ى حروف الفباى بلوچ

  صرف نظر بجاى كاربرد دركلمه

   فونيمىۀعلام  نام حرف  حرف

  انجامين  ميانين  آغازين

  ا، آ

  الف،

  الف مدار

ā 
 آپ

āp  

 زاگ

zāg  

 آدا

ādā  

a 
 ات

at  
  الف  ا    

u  
 استاد

ustād  
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i  
 انت

int  
    

 b  بى  ب
 بيت

bīt  

 زرمبش

zrumbiš  

 واب

wāb  

 p  پى  پ
 پرزونگ

parzōnag  

 استپ

tapās  

  شپ

šap 

 t  تى  ت
 تير

tīr  

 اشتات

uštāt  

 بوت

būt  

  t  ټى  ټ
 ټپر

apurt  

 كټت

katit  

 چوټ

tčō  

 s  ثى  ث
 ثواب

sawāb  

 نثار

nisār  

 ثالث

sālis  

 ğ  جيم  ج
 جوړ

rğō  

 تاجگ

tāğag  

 جج

ğağ  

 č  چيم  چ
 چم

čam  

 مچين

muččēn  

 روچ

rōč  

 h  حى  ح
 حلال

halāl  

 تحريم

tahrīm  

 تشحيح

tašhēh  

 x  خى  خ
 خير

xair  

 مخسد

maxsad  

 پوخ

pūx  

 d  دال  د
 دوست

dōst  

 مردم

mardum  

 واد

wād  

 d  ډال  ډ
 ډول

auld  

 وډب

ōdba  

 بډ

dba  

 z  ذال  ذ
 ذكر

zikr  

 تذكره

tazkira  

 نافذ

nāfiz  

 r  رى  ر
 روچ

rōč  

 كرتگ

kurtag  

 گوار

gwār  
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    r  ړى  ړ

 مړگ

agrmi  

 آړ

rā  

 z  زى  ز
 زوت

zūt  

 آزاتى

āzātī  

 باز

bāz  

 ž  ژى  ژ
 ژند

žand  

 غژتن

ġažžitin  

 پژ

puž  

  s  سين  س
 سول

sōl  

 بستگ

bastag  

 ماس

mās  

  š  شين  ش
 شما

šumā  

 مشت

mušt  

 وش

waš  

  s  صات  ص
 صمد

samad  

 مصر

misr  

 تخصيص

taxsīs  

 z  ضات  ض
 ضمير

zamīr  

 رمضان

ramazān  

 فرض

farz  

 t  طوى  ط
 طوطى

tūtī  

 فلسطين

filistīn  

 ضابط

zābit  

 ´  عين  ع
 عرب

`arab  

 معلم

mu`allim  

 ربع

rub`  

 ġ  غين  غ
 غم

ġam  

 بغلان

baġlān  

 جغ

ğuġ  

  f  فى  ف
 فرق

farq  

 كفر

kufr  

 موقف

mauqif  

  q  قاف  ق
 قسم

qism  

 مقرر

muqarrar  

 تفريق

tafrīq  

  k  كاف  ك
 كابل

kābul  

  پكت

pakit  

 پوك

pūk  

  g  گاف  گ
 گشت

gašt  

 بگجت

bagğat  

 باگ

bāg  
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  l  لام  ل
 لوگ

lōg  

 گلام

gulām  

 بال

bāl  

  m  ميم  م
 مدگ

madag  

 شموش

šamōš  

 ومش

šūm  

  n  نون  ن
 نام

nām  

 بندگ

bandag  

 بدن

badan  

w  
 واب

wāb  

 اول

awwal  
  

ū    

 بوت

būt  

 آلو

ālū  

ō    

 روچ

rōč  

 بو

bō  

  واو  و

au   

 جوز

ğauz  

 وج

ğau  

h 
 هم

ham  

 مهر

mihr  

 سياه

siyāh  
  ها  ه

a     

 گشته

gušta  

ī   

 پيگ

pīg  

 تى

tī  

ē   

 بير

bēr  

 اى

ē  

y 
 يك

yak  

 سَيكَ

sayak  

 سىَ

say  

  يا  ى

ai   

  بَيت

bait 

 كى

kai  
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  قاموس

 

 آ
  that, those │ آن │ هغه، هوغه │ ]اض[ ā )۱آ 

آن خانۀ من  │ۍ هغه كور زما د │ آ گس منى انت •

 that house is mine │ است

 ;he, she │ آن، آنها │ دى، دوى │ ]ضش[ ā )۲ آ

they   
 │ او به خانه رفت │ دى كورته ولاړ │ آ گسا شت •

he or she went home 

   آيگ\ آتن←  ā )۳آ 

 ,dignity │ عزت، شرف، حيثيت │ ]ن [ābآب 

honour, reputation; good name 
د  │ )مث(مردمى آب مردمى جندى دستا انت  •

انسان عزت او شرف پخپله د انسان په لاس كى 

عزت و شرف انسان بدست خود انسان  │ دى

 the honour of every person is in │ است
his own hands 

آباد،  │ آبات، سمسور، ودان │ ]ص[ ābātآبات 

 ;inhabited, populated │ سرسبز، خرم
cultivated; flourishing, prosperous 

 │ۍ زمونږ وطن ودان د │ امى وطن آبات انت •
 our country is │ ما آباد است وطن

flourishing 

اين  │ۍ دا ودان هيواد د │ اى آباتين وطنى انت •

 this is a flourishing │ كشورِ آباد است
country  

آباد  │ يدل، جوړيدلدآبا │ بيگ \آبات بوتن  •

 be inhabited, be │ بودن، آباد شدن
populated; be prosperous, be cultivated; 

flourish 

آباد  │ آباتول، جوړول │  كنگ\آبات كرتن  •

 ;build, construct │ كردن، تعمير نمودن
cultivate; settle 

آبادى، ودانى، سمسورتيا،  │ ]ن[ ābātīآباتی 

 │ آبادى، سرسبزى، خرمى، شادابى │ آباتوالى
populousness, flourishing condition (of a 

city etc.); inhabited or habitable place; 
settlement, population  

 │ شناور │ لامبوزن │ ]ن [ābāzgarآبازگر 

swimmer 

 swimming │ شنا │ لامبو │ ]ن [ābāzīازی آب

 │ شنا كردن │ لامبو وهل │  كنگ\آبازى كرتن  •
swim 

 ,dignity │ عزت، شرف │ ]ن [ābrū )۱وآبر

honour, reputation; good name  
 آبرو ريختن │ آب اخستل │  ريچگ\آبرو ريتن  •

│ dishonour, insult, slight 

آب اخستل  │ )مث (ريتن مردى كار نه انتآبروى  •

از ديده خون بريز ولى آبرو  │ د سړى كار نه دى

 slander is not a man’s business │ مريز
(prov., i.e. it is dishonourable to 

dishonour another person)  

 brow │ آبرو │ ورځى │ ]ن [ābrū )٢آبرو 

 silk │ ابريشم │ وريښم │ ]ن [ābrēšumآبريشم 
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 │ وريښمين │ ]ص [ābrēšumīآبريشمی 

 silk, silken, silky │ ابريشمى
 ښمين ټكر دىيرودا  │ اى آبريشميين ټكرى انت •

 this is silk cloth │ اين پارچۀ ابريشمى است │

 │ الوى، شين غټه، دلمل │ ]ن[ ābōsآبوس 

 unripe grain │ دلمل

 │  دلملنيم │ نيم رسيدلى │ ]ص [ābōsīآبوسی 

unripe (grain) 
گندم  │ )غنم، جوارى(الويى غله  │ آبوسيين گله •

 unripe wheat │ دلملى

اوبه شوى، ويلى ) 2؛ اوبه) 1 │ ]نص [āp )۱ آپ

ذوب شده، ) 2؛ آب) 1 │ شوى؛ لوند، مرطوب

 ;water; 2) watery (1 │ آبكى؛ تر، مرطوب
molten; wet, moist 

 │ ذوب شدن │ ويلى كيدل │  بيگ\آپ بوتن  •
melt 

 ويلى كول) 2وبه توئيول؛ ا) 1 │  كنگ\آپ كرتن  •

 │ ذوب كردن) 2؛ )داخل ظرفى(آب ريختن ) 1 │
1) pour water (into sth.); 2) melt (vt) 

 │ اوبه پر خپله لاره ځى │ آپ وتى شارندا روت •
 water finds its own │ رود مىآب به راه خود 
way (prov.) 

اوبه وركول، اوبه لگول،  │  ديگ\آپ داتن  •

 ;give water │ ن؛ آبيارى كردنآب داد │ اوبول
irrigate, water 

ځان اوبو او  │  جنگ\وترا به آپ و آچشا جتن  •

 get │ خودرا به آب و آتش زدن │ اور ته وهل
into trouble 

رنت هچ مه گوارنت گون هونان آپ اگه جمر نه گوا •

اوريځى واورى كه ونه  │ ين ډيهى كشاراند

اگر  │  اوبوواورى مونږ خپله خاوره به خپلو وينو

رزمين خودرا با خون ابرها نبارد هيچ نبارد ما س

 if the clouds yield no │ كنيم ىخود آبيارى م
rain whatsoever, we will irrigate our land 

with our blood (prov.) 

آبرو  ← āp )۲آپ 
1(  

 │ تانك آب │ انكټد اوبو  │] ن[ āpğal(l) جلآپ

water container 
 urinary │ مثانه │ پوكاڼه │ ]ن[ āpxānaآپخانه 

bladder (Anat.) 
 │ آبيارى │ اوبونه │ ]ن [āpdārīآپداری 

irrigation  
آبيارى  │ اوبه لگول │  كنگ\آپدارى كرتن  •

 irrigate, water │ كردن

 urine │ ادرار │ متيازى │ ]ن [āpdastآپدست 

 │ آبستن │ بلاربه، ورله │ ]ص [āpusآپس 

pregnant 

 │ دوغ │ شلومبى │] ن[ āpsār °ر آپسا

churned sour milk  
  آپس ← āpustآپست 

 │ سرچشمه │ سرچينه │ ]ن[ āpsarآپسر 

source, spring; water well 

  آپدارى ← āpkārīآپکاری 

 بى حيا، بى احترامه؛ │ ]ص[ āpkaptaآپ کپته 

 │ بى حيا، بى چشم و رو؛ تنبل، بى كاره │ټل
shameless; disrespectful; lazy, idle 

 watery │ آبگين │ اوبجن │ ]ص[ āpakīآپکی 

 elixir │ آب حيات │ ]ن [āpnamir ° آپ نمر

of life   

د  │ )مث(مان گواچنى وطنى چاهى آپ، آپ نمر  •

آب چاه وطن آب  │ وطن د څا اوبه، د حيات اوبه

 water from the sources of the │ حيات است
homeland is elixir of life 

 │ قسمت، تقدير │ ]ن [āpwardآپ ورد 

 fate, destiny │ آبخورش، تقدير
 │ ستى يمتقدير دلته راو │ آپ ورد منا ادا آورته •

 fate brought me │ دير مرا اينجا آورده استتق
to this place 
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 │ ، شكنهځمنه │ │ ]ن[ āp-u wādآپ و واد 

 stock, broth │ پياوه

 │ وچكالى │ ]ن[ āphuškīآپ هشکی 

 drought │ خشكسالى

 ship │ كشتى │ بيړى │ ]ن [āpīğāzآپی جاز 

 │ د اوبو مرغان │ ]ن [āpīmurgآپی مرگ 

 waterfowl, water bird │ مرغابى

 │ آبيارى │ اوبولگونه │ ]ن[ āpīnakī °آپينکی 

irrigation 

 ,perfume │ خوشبويى، عطر │ ]ن [ātār °آتار 

scent 

 آچش ← ātišآتش 

  آچشگوازى ← ātišgwāzīآتشگوازی 

 │ آتشگير │اورنوسى │] ن[ ātišgīrآتشگير 

coal tongs 
   آيگ\آتن  ← ātkaآتکه 

 آيگ \آت ātin / āyag ]آمنه كايين،  – فل 

 (come; 2 (1 │ آمدن │ راتلل │ ]آت آيت،كَ
wish to 

شرمنده،  │ شرمنده، پړ │ ]ص[ āğika °آجکه 

 bashful, shy; prudent │ خجل

 ,free │ آزاد، مستقل │ ]ص [āğūآجو 

independent 

 │ آزاديدل، خپلواك كيدل │  بيگ\آجو بوتن  •
 be released, come free │ آزاد شدن، رها شدن

آزاد  │ آزادول، خلاصول │ كنگ\آجو كرتن  •

 release, set free │ ساختن، رها نمودن

آزادى،  │ آزادى، خپلواكى │ ]ن [āğūyīآجويی 

 freedom, independence │ استقلال

 fire │ آتش │ اور │ ]ن[ āčآچ 

مهر په بها زيتگه  ،آچ گون توپكا كشتگه نه بيت •

 │ )مث(نه بيت، ملك په كمك داشتگه نه بيت 
مينه په پيسو نه  ،اور په توپك نه وژل كيږى

 │ اخستل كيږى، هيواد په مرسته نه ساتل كيږى
محبت با پول  ،گردد  ىآتش با تفنگ خاموش نم

مى ، وطن با كمك محافظت نمى شوده نخريد

 fire cannot be extinguished with │ شود
arms, love cannot be bought with money, 
the country cannot be defended with the 

help of others (prov.) 

د ديگ (چتنى، اچار  │ ]ن [āčār )۱ آچار

 مخصوص براى حالصم │ )مخصوصه مساله

 chutney │ پخت و پز

بادبان  │ بادبانۍ د بيړ │ ]ن[ āčār °) ۲آچار 

 sail │ كشتى

ترشى  │ اچار خرڅوونكى │ ]ن[ āčārīآچاری 

 chutney seller │ فروش

  fire │ آتش │ اور │ ]ن[ āčišآچش 
 │ آچش كه به جنگلا كپت تر و هشكا سوچيت •

اور چى په ځنگله كى بل شى وچ او لانده دواړه 

ه در جنگل افتاد تر و آتش ك │ پكښى سوځى

 if a forest catches fire it │ سوزد ىخشك م
burns dry and wet regardless (prov.)  

 │ اورلوبه │ ]ن [āčišgwāzīآچشگوازی 

 fireworks │ آتشبازى

 │ )رنگ(آتشى  │ سور │ ]ص[ āčišīآچشی 

light red 
 │ چقمق، چقماق │ پنډبكر │ ]ن[ āčgēğآچ گيج 

flint, fire stone 
 ;end │ عاقبت │ ]ن[ āxubatآخبت 

conclusion; kingdom-come 
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 │ پيشتر │دمخه، پخوا │] ق [āxtīآختی 

earlier, before 
 end │ پايان، آخر │ پاى، آخر │ ]ن[ āxirآخر 

 │ فرجام، آخر │ وروسته │ ]ق[ āxirāآخرا 

finally, after all, ultimately; in the end 
په پاى كى  │ )مث( رسيتكدارا آخرا هك به ه •

سر انجام حق به حقدار  │ حق حقدارته رسيږى

 he who is right will be proved │ رسد  ىم
right in the end (prov.)  

 │ آخرت، د قيامت ورځ │ ]ن[ āxiratآخرت 

 kingdom-come; the │ آخرت، روز قيامت
Last Judgement  

 last │ آخرى │ وروستى │ ]ص[ āxirīآخری 
دا تر ټولو وروستى سړى  │ اى آخريين مردم انت •

 he is the last │ شخص استآخرين اين  │ۍ د
one 

  آخرى ← āxirīkآخريک 

 │ عاقبت، په پاى كى │ ]ق [āxūbatآخوبت 

  finally, at last, in the end │ لآخرهعاقبت، با

 there │ آنجا │ هلته │ ]ق[ ādāآدا 

  آدا ← ādānآدان 

 on │ آن طرف │ هغه خوا │ ]ق[ ādastآدست 

the other side 
 overseas │ ماوراى بحر │ زرى آدست •

 (1 │ كسى │ څوك │ ]ضم[ ādamīآدمی 

someone, somebody; anybody; 2) 
nobody, no one (with negated verbs) 

 )مث(آدمى نه شه گلا باله كنت و نه شه غما مريت  •

خه څنه له خوشى ۍ نه له غمه څوك مړ شوى د │

از غم كسى نه مرده و از  │ۍ څوك الوتلى د

 nobody flies │ شادى كسى پرواز نكرده است
from happiness nor dies from sorrow 

(prov.) 

حضيره، منارۀ  │ هديره] ن[ ādīragآديرگ 

 ;cemetery, graveyard │ يادگار، آرامگاه
(last) resting place 

 reverse; tipped over │ چپه │] ص[ ādēmآديم 
 │ چپه كيدل، نسكوريدل │  بيگ\آديم بوتن  •

 tip over, fall │ چپه شدن، سرنگون گرديدن
over 

چپه كردن  │ چپه كول، آړول │  كنگ\آديم كرتن  •

 dig up, fork (soil) │ )زمين زراعتى و غيره(

 mirror │ آيينه │ هنداره │ ]ن[ ādēnkآدينک 

پدر  │ رد حضرت ابراهيم پلا │ ]ن[ āzarآذر 

 Azar (father of the │ حضرت ابراهيم
prophet Abraham) 

آرام،  │ آرام، چپ، خاموش │ ]ص[ ārāmآرام 

 ,calm, quiet, silent │ قرار سكون، خاموش
still, serene 

اين پسر  │ۍ دا هلك آرام د │ اى زاگ آرام انت •

 this boy is calm │ آرام است

اين  │ۍ لك ددا آرام ه │ اى آرامين زاگى انت •

 this is a calm boy │ پسرِ آرام است

آرام  │ آراميدل، چپيدل │  بيگ\آرام بوتن  •

 keep calm │ شدن، چپ شدن

 │ آرام ساختن │ آرامول │  كنگ\آرام كرتن  •
calm (down), hush, quieten, still 

 │ ونكىآرام │ ]فا[ ārāmkanōkآرام کنوک 

 calming, quietening │ آرام كننده
 ته منى دلى آرام كنوك، من تى گلين ديمى گنوك •

 ته زما د زړه آرامونكى، زه ستا د حسن ليونى │

 you are │ تو آرام دل من، منم ديوانۀ رويت │
the pacifier in my heart, I am crazy about 

your beautiful face (poet.) 

آرامى،  │ سوكالى، آرامى │ ]ن[ ārāmīآرامی 

 ,calm, calmness, quietness │ آسوده حالى
tranquillity, serenity; peace, welfare  
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 flour │ آرد │ اوړه │ ]ن[ ārtآرت 
اوړه په  │ )مث(آرت په آرت منت برزى گوات  •

 │ آرد به آرد منت براى چى │ اوړه منت ئى په څه
flour is flour, what is there to thank for? 

(idiom., i.e. don’t mention it) 

 │ آرد كردن │ كول اوړه │  كنگ\آرت كرتن  •
grind 

 از مصرف عروس كه │ خوړه │ ]ن[ ārtī °آرتی 

 از قبيل مى شود به خانۀ خسر داده سوى داماد

 gifts given to the │ آرد، گوسفند و غيره
bridegroom’s house at marriage (flour, 

sheep etc.) 
 │ خارش │ خارښت │ ]ص[ārag )۱آرگ 

scabies; itchiness, itching 
خارش  │ خارښت كول │  ديگ\آرگ داتن  •

 itch │ كردن، خاريدن

زما د لاس ټپ  │ منى دستى ټپ آرگه دنت •

 the │ مى كندزخم دستم خارش  │ خارښت كوى
wound on my hand itches 

  آورتن ← ārag )۲آرگ 

 wedding │ عروسى │ واده │ ]ن[ ārōsآروس 
 عروسى كردن │ واده كول │  كنگ\آروس كرتن  •

│ marry 

وتى هميرگا كچكى دپا مه دى كه جتانى آروسى  •

د خپله خميره سپو ته مه وركوه چى  │ دروگ انت

خميرۀ خودرا به سگها  │ انو واده درواغ دىجټ

 don’t give │  كه عروسى جتها دروغ استنده
your sourdough to the dogs, because the 

gypsies’ wedding is a lie (idiom., i.e. 
don’t believe everything) 

) 1 │ واده) 2ناوى؛ ) 1 │ ]ن[ ārōsīآروسی 

 bride; 2) wedding (1 │ عروسى) 2عروس؛ 

شريف،  │ شريف، ښاغلى │ ]ص[ ārīp °آريپ 

 ,noble; honourable, respected │ محترم
esteemed 

 Žآrā ]2همسال؛ ) 1 │ جوړه) 2همزولى؛ ) 1 │ ]ن (

 (the same age; 2 (of) (1 │ جوره
companion 

 آزاد، مستقل │ آزاد، خپلواك │ ]ص[ āzātآزات 

│ free, independent 
 │ آزاد شدن │ آزاديدل │  بيگ\آزات بوتن  •

become independent, become free 

آزاد  │ آزادول، خوشى كول │  كنگ\آزات كرتن  •

 release, give │ ساختن، رها ساختن
independence 

 free │ بازار آزاد │ آزاد بازار │ آزاتين بازار  •
market 

 تجارت │ آزاده سوداگرى │ آزاتين سوداگرى •

 free trade│آزاد 

 خصلت مستقل │ آزاد كركټر │ ° آزاتين كركټر •

│ frank or candid spirit 

آزادى،  │ آزادى، خپلواكى │ ]ن[ āzātīآزاتی 

 freedom, independence │ استقلال

 ,injury, harm │ آزار │ ځور │ ]ن[ āzār )۱آزار 

persecution 

آزار دادن،  │ ځورول، آزارول │  ديگ\آزار داتن  •

 ,torment; insult, slander │ اذيت كردن
offend 

 │ د چرگانو يو ډول ناروغى ده │ ]ن[ )۲آزار 

 a bird disease │ نوعى از مريضى مرغها است

 (1 │ خفه │ پگانخ │ ]صن[ āzārī )۱آزاری 

insult, slander; offending, insulting; 2) 
insulted, slighted; offended 

مريض  │ )چرگ(ناروغ  │ ]ن[ āzārī )۲ آزاری

 diseased (bird) │ )مرغ(

 │ مرغ مريض │ ناروغ چرگ │ آزاريين مرگ •
diseased bird 

خفه،  │ خپه، مرور │ ]ص[  āzurdagآزردگ 

 insulted, slighted, offended │ آزرده
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ۍ كريم راڅخه مرور د │ كريم شه من آزردگ انت •

 Karim was │ كريم از من آزرده است │
insulted by me  

راشه زما مروره  │ !بيا منى آزردگين دوست •

 │ ! آزرده خاطرمبيا اى دوستِ │ !ملگرى
Come, my offended friend! 

 │ خفه شدن │ خپه كيدل │  بيگ\آزردگ بوتن  •
be insulted, be offended 

 │ خپه كول، مرورول │  كنگ\آزدرگ كرتن  •
 insult, offend │ آزرده ساختن، خفه ساختن

 │ مرورتيا، خپگان │ ]ن [āzurdagīآزرده گی 

 insult, slander │ خفه گى، آزرده گى

 fresh │ تازه │ ]ص[ āzagآزگ 

 آزمايگ \آزمات āzmātin / āzmāyag ] فل

 │ آزمويل، امتحانول │ ]آزماتآ آزمايت، آ  –
 ,check, examine │ آزمودن، امتحان كردن

verify, test 

  آسمان ← āzmānآزمان 

   آسمانك← āzmānakآزمانک 

  آسمانى ← āzmānīآزمانی 

   آزمايگ\ آزماتن ← āzmāyagآزمايگ 

 آزموتāzmūtin ← آزمايگ\ آزماتن   

   dear │ عزيز │ ]ص[ āzīz آزيز

   آچ← āsآس 

 ,breather; rest │ دم │ دمه │ ]ن [āsākاک آس

break   

دمه كول، لږ استراحت  │  كنگ\آساك كرتن  •

 │ دم گرفتن، لحظه يى استراحت كردن │ كول
take a breather 

دمه وركول، استراحت  │  ديگ\آساك داتن  •

 let sb. take a │ استراحت دادن │ وركول
breather 

 easy, simple │ آسان │ ]ص[ āsānآسان 
اين كار  │ۍ دا كار آسانه د │ اى كار آسان انت •

 this job is easy │ آسان است

اين  │ۍ دا آسانه كار د │ اى آسانين كارى انت •

 this is an easy job │ كارِ آسان است

 │ آستين │ لستوڼى │ ]ن[ āstūnkآستونک 

sleeve 

اتڼ مى  │ ملگا زانين آستونك منى گونډ انت •

را ياد دارم اتن  │  مى لنډ دىزده دى خو لستوڼى

 I know the dancing │  كوتاه استم آستيناما
steps, but my sleeves are too short (idiom. 
about a person who never admits that he 

cannot do a certain job)  

 آستينچه │كىڼ لستو│ ]ن[ āstūnka آستونکه

│ a sleeve used to protect from heat when 
baking bread 

ديگدان،  │ نغرى، اورغالى │ ]ن[ āsğāآسجا 

 hearth, stove │ اجاق

) 1 │ پاى، آخر) 2نتيجه؛ ) 1 │ ]ن[ āsar )۱آسر

 ,result; 2) end (1 │ انجام، ختم) 2نتيجه، 
ending; finish 

 │ بشپړيدل، سرته رسيدل │  بيگ\آسر بوتن  •
 be finished; be │ انجام شدن، ختم شدن

concluded, be ended; come to an end  

 │ بشپړول، سرته رسول │  كنگ\آسر كرتن  •
 ,finish, conclude │ انجام دادن، ختم كردن

cease, end 

 that │ آنطرف │ هغه خوا │ ]ن[ āsar )۲آسر 

side 
 │ آسوده، آرام │ هوسا، آرام │ ]ن[ āsrātآسرات 

quiet, still; peaceful 

 │ آسايش │ آرامى │] ن[ āsrātīسراتی آ

quietness, calmness; rest, repose 
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 د آرامى │] ن[ āsrātīkasāsسراتی کساس آ

 سطح آسايش │او هوسايى اندازه او څرنگوالى 

│ living standard 

 │ بشپړونكى │ ]فا [āsarkanōkآسرکنوک 

 finishing, concluding, ending │ ختم كننده

 deer, gazelle │ آهو │ۍ هوس │ ]ن[ āskآسک 

(Zool.) 
  آسكلو ← āskaluk °آسکلک 

 چوچۀ │ بچىۍ هوسد  │ ]ن[ āskalō °آسکلو 

 fawn (Zool.) │ آهو

 طلوع كردن │ )لمر(راختل  │ ]فل[ āsag °آسگ 

│ rise (sun) 
  آتشگوازى ← āsgwāzīآسگوازی 

 │ آسمان │ آسمان، هسك │ ]ن[ āsmānآسمان 

sky 

 │ افسانهكيسه،  │ ]ن[ āsmānakآسمانک 

 story, fairytale; fairy story │ قصه، افسانه

 ياسمن │ خوږم، چمبيلى │ ]ن [āsamī ° آسمی

│ jasmine 
 آس° āsan ←آهن   

 │ آسوده، هوسا │ ]ص[ āsūdagآسودگ 

 quiet, still; peaceful │ آسوده، آرام
من آسوده  │ زه هوسا شوم │ من آسودگ بوتن •

 I came to rest │ شدم

شتر  │ !هوسا اوښ بوزه │ !ن اشترا برآسودگي •

 bring a calm camel │ !آسوده را ببر

 آسوده گى │ هوساينه │ ]ن[ āsūdagīآسودگی 

│ peace, rest; calmness 
 آسي° āsēn ← آهن  

 ,threat │ اخلال، تهديد │ ]ن[ āšuptagآشپتگ 

menace; insult 

 cook │ آشپز │ ]ن[ āšpazآشپز 

 enamoured, fallen │ شقعا │ ]ص[ āšixآشخ 

in love 
 │ عاشق شدن │ كيدلمين  │  بيگ\آشخ بوتن  •

fall in love 

  آندر │ آ خوا ته، هغه خوا ته │ ]ق[ āškāآشکا 

 ,on that side │ ؛ به آن طرفسوى  آندرطرف،
on the other side; to that side, to the other 

side 

 آشوب │ انگل، الغا و تلغاو │ ]ن[ āšōbآشوب 

│ unrest, riot 

بيدار؛  )1 │ باخبره) 2ويښ؛ ) 1 │ ]ص[ āgāhآگاه 

 awake; 2) knowing; informed (1 │ آگاه) 2

 ůآگو° tōāg ]قايق،  │ وړه كشتى، بيړى │ ]ن

 boat, small ship │ كشتى خورد

 mane │ يال اسپ │ ورږ │ ]ن[ ālānآلان 

 plum │ )ميوه(آلو  │ ]ن[ ālūآلو 
وا رنگه زوريت ، همسايگ شه آلو شه آل •

آلو له آلو څخه رنگ اخلى  │ )مث(همسايگا پنت 

آلو از آلو رنگ  │ او همسايه له همسايه څخه پند

 a plum │ گيرد، همسايه از همسايه پندى م
takes its colour from another plum, and a 

neighbour takes advice from another 
neighbour (prov.) 

 dried │ آلوبخارا │ ]ن [ālūbuxārāا آلوبخار

plum 

 │ آماج، هدف │ نښه، هدف │ ]ن[ āmāčآماچ 

aim; target 
 egg │ تخم مرغ │ۍ هگ │ ]ن[ āmurgآمرگ 
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 زمينهاى آباد │ آبادى ځمكى │ ]ن[ āmul °آمل 

│ cultivated land 

 yes │ ، بله آرى│ هو │] ق[ān  آن

كه بر نيم بارى  │ انډى │ ]ن[ agdān °آنżگ 

 the half of a pack │ كنند ىحيوان بار م
animal’s burden 

دم  │ دمه كول │ ]فل[ ānkisag ° آنکسگ

 have a rest, take a breathe │ گرفتن

 there, to │ آنطرف │ آخوا │ ]ق[ āngurآنگر 

that side; that direction 

  آنگر ← āngūآنگو 

 │ هد يوى كلدارى شپاړسمه برخ │ ]ن[ ānaآنه 

 one sixteenth of a │ شانزدهم حصۀ يك كلدار
Kaldar (unit of currency) 

 ,even │ هموار │ اوار │ ]ص [āwār )۱آوار 

smooth 
 handle (of a │ قبضه │ ]ن[ āwār ° )۲آوار 

knife or dagger) 
سړى، (تښتول شوى  │ ]ن [āwār ° )۳آوار 

 ,turned out │ اختطاف شده │ )ښځه
expelled, frightened away 

 │ اختطاف كردن │ تښتول │  جنگ\آوار جتن  •
turn out, expel, frighten away 

 آوارج° āwārğan ]استعمار │ ]ن │ 

colonialism  
)1  آ← āwānآوان 

، آ 
2(

  

، آ )١ آ ← āwānāآوانا 
٢(  

)1 آ ← āwānīآوانی 

، آ 
2(

  

)1  آ← āwānīāآوانيا 

، آ 
2(

  

 آرگ \آورت āwurtin / ārag]  كاريت، آ –فم

 bring │ آوردن │ راوړل، راوستل │ ]آورتآ 

 o, ouch │ آه │ او │ ]حن[ āhآه 

 sigh │ آه سرد │ آسويلى │ ]ن [āhsardآهسرد 

، چونه آب نارسيده  گچ │آهك  │ ]ن[ āhakآهک 

│ unslaked lime 
 آهāhin ]آهن │ اوسپنه │ ]ن │ iron 

د سړى  │ )مث( كټى نداريت سردين آهنى كټتن •

چكش زدن آهن سرد  │ ټكول بى گټى دى اوسپنى

 strike while the iron is hot │ بيفايده است
(prov.) 

  انجگ ← āhinğinak °آهنجنک 

 smith │ آهنگر │ پښ │ ]ن[ āhinkārآه کار 

 │ آهنگرى │ پښتوب │ ]ن[ āhinkārīآهنکاری 

smithery; smithy 

 iron │ آهنى │ زاوسپني │ ]ص[ āhanīآهنی 

دروازۀ  │ د اوسپنى دروازه │ آهنيين دروازگ •

  iron door │آهنى 

 deer, gazelle │ آهو │ۍ هوس │ ]ن[ āhūآهو 

(Zool.)  

) 2د هوسۍ بچى؛ ) 1 │] صن[ āhūlōآهولو 

 (1 │آهومانند ) 2چوچه آهو؛ ) 1│هوسى غوندى 
fawn (Zool.); 2) like a gazelle, like a deer 

 Ayat │ )قرآن كريم( ت، آيهآيا │ ]ن[ āyātآيات 

(verse from the Holy Koran) 
)١  آ← āīrāآيرا 

، آ 
٢(  

   آيگ\  آتن← āyagآيگ 

 future │ آينده │ ]ن[ āyindagآيندگ 
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 │ آينده │؛ آيندهراتلونكى ) 1 │] فا[ āyōkآيوک 

1) coming, next; 2) future 

)١  آ← āyīآيی 
، آ 
٢(  

  ا

 │ حيران │ نحيران، اريا │ ]ص[ ? ° ابتيک

amazed, astonished, astounded, surprised 

 ,eternal │ ابد، جاويد │ ابد، تل │ ]ن [abad ابد

forever 

 ,crazy │ ديوانه │ ليونى │ ]ص[ abdalابدل 

mad 

 │ تل، تر تله، ژوندى │ ]ص[ abadmānابدمان 

 eternal, everlasting │ جاويد، فناناپذير
 │تل دپاره پاته كيدل  د │ بيگ \ابدمان بوتن  •

 be │براى هميشه باقى ماندن، جاودانه شدن 
immortalized 

د  │ نصيرخانى نام تاريخى تها ابدمان انت  •

نام  │ۍ صيرخان نوم تل په تاريخ كى ژوند دند

 The name │ جاويدان است نصيرخان در تاريخ
of Nasir Khan will be kept in history 

forever. 

 │ بدمانين كاران دايم زندگ انتمرد گون وتى ا •
 اتلان د خپلو سترو كارونو په واسطه تل ژوند دى

قهرمانان با كارهاى جاويدان شان هميشه زنده  │

 The heroes with their │ هستند
unforgettable deeds are alive forever. 

 │ ابدى، براى ابد │ ابدى │ ]صن[ abadīابدی 

eternal, forever 

  هبر←  abarابر 

 │ تيار، آماده │ ]ص[ abrastagابرستگ 

ready 

 │ تيار ننگيالى ځوانان │ ابرستگين ورنايلين •
 the brave and │ جوانان شجاع و آماده

combat-ready youth 

 ,regret (1 │ وى، افسوس │ وى │ ]حن[ abūابو 

sigh; 2) it’s a pity!, what a shame! 

  )2بيد ← abēdابيد 

  هپ←  upاپ 

 هپتار ← aptār تاراپ

 اپتاريaptārēn  ←هپتارين  

 ,jar │ آفتابه │ كوزړى │ ]ن[ aptāwagاپتاوگ 

jug 
  هپوك←  apōkاپوک 

  هپوكى←  apōkīاپوکی 

  هپونك←  upōnkاپونک 

 soup │ شوربا │ ښوررا │ ]ن[ atukاتک 

هغه نښه چى د لوبو په (مقصد  │ ]ن[ attagاتگ 

 │ )جاى(مقصد  │ )مسابقه كى ټاكل كيږى
goal, aiming point (in sport games) 

هتم ←  atam °اتم 
2(  

اثر، گواه،  │ اثر، نښه، نښانه │ ]ن[ asarاثر 

 sign, trace │ علامه

 rent, lease │ اجاره │ ]ن[ iğāraاجاره 

اجاره  │ اجاره اخيستل │  گرگ\اجاره گپتن  •

 rent, hire │ گرفتن

 │ اراجاره د │ ]ن[ iğāradārاجاره دار 

tenant, farmer 

 permission │ اجازه │ ]ن[ iğāzaاجازه 
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 اجازه دادن │ اجازه وركول │  ديگ\اجازه داتن  •

│ give permission, permit, allow, 
authorize 

اجازه  │ اجازه اخيستل │  گرگ\اجازه گپتن  •

 obtain permission; take leave │ گرفتن

 │ )نتيااريا(حيرانتيا  │ ]ن[ ağikā °اجکا 

 ,perplexity, amazement │ حيرانى
astonishment   

 death, end; fixed term │ اجل │ ]ن[ ağalاجل 

or period  
 ;die │ اجل آمدن │ اجل راتلل │  آيگ\اجل آتن  •

draw to a close  

اجل ځوان او  │ )مث(اجل پيرو ورنا نه گنديت  •

 │ اجل پير و جوان را نمى شناسد │ زوړ نه پيژنى
death regards neither young nor old 

(prov., cf. death is no respecter of age) 

 from, of; than; out │ از │ له، د │ ]حا[ ačاچ 

 │ احسان │ ښيگڼه، نيكى │ ]ن[ ihsānاحسان 

favour, beneficence 

نيكى  │ ]فا[ ihsānkanōkاحسان کنوک 

  benefactor │ احسان كننده │ كونكى

 (1 │ اطلاع) 2احوال؛ ) 1 │ ]ن [ahwālال احو

condition(s), circumstances; (condition 
of) health; 2) information, news  

 مطبوعات │ ]ن[ ahwālšaunīاحوال شونی 

│ press, media 

خبريال، واقعه  │ ]ن[ ahwālkārاحوالکار 

 ,reporter │ خبرنگار، ژورناليست │ ليكونكى
journalist, newsman  

 │ خبر اخيستونكى │ ]ن[ ahwālgīrاحوالگير 

 inquirer │ خبرگير

 !ouch!, ah!, alas │ واخ │ وا، اخ │ ]حن[ axاخ 

  : uxاخ 

 │ ترساندن │ ډارول، ويرول │  ديگ\اخ داتن  •
frighten, scare  

 │ اخبار │ اخبار، خبرونه │ ]ن[ axbārاخبار 

news 
وف، مصر │ بوخت، مشغول │ ]ص[ axta اخته

 busy, occupied, employed │ مشغول

اختيار،  │ اختيار، واك │ ]ن[ ixtiyārاختيار 

 ,authority, power(s), option │ صلاحيت
free will 

اختيار  │ اختيار لرل │  دارگ\اختيار داشتن  •

 be authorised │ داشتن

 │ واكمن، واكدار │ ]ن[ ixtiyārdārاختياردار 

 authorised │ اختياردار، صلاحيتدار

 │ اختيارى │ ]ص [ixtiyārīاختياری 

voluntary, unsolicited; of one’s own 
volition 

 │ كار اختيارى │ اختيارى كار │ اختياريين كار •
voluntary labour 

 ,morals │ اخلاق │ ]ن[ axlāqاخلاق 

morality, character 
 ,moral │ اخلاقى │ ]ص[ axlāqīاخلاقی 

ethical 
 │ اينجا، اينطرف │ دلته، دى خواته │ ]ق[ idāادا 

here, on this side  
ادا جوى تچى وارى په بيرى، مروچى په ته انت  •

 ر واد دى ولى اوبه چى په │ )مث(باندا په آيى 

آب اين جوى كه  │ هيږى، نن ستا او سبا دده دىب

به نوبت در جريان است، امروز براى تو و فردا 

 water flowing in this channel │ براى اوست
is for you today and for him tomorrow 

(idiom., i.e. everything at the proper 
time) 

  ادا ← idānادان 

 politeness │ ادب │ ]ن[ adabادب 
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ادب له بى  │ )مث(ادب شه بى ادبا زرتگه بيت  •

 ادب از بى ادب آموخته ميشود │ ادبه زده كيږى

│ politeness is learned from the impolite 
(prov.) 

 │ با ادبه، د ادب خاوند │ ]ص[ adabdārادبدار 

 polite, well-behaved │ باادب، صاحب ادب
 │ پسر باادب │ باادبه زوى │ ادبدارين زاگ •

well-behaved boy 

 )1 │ باادبه) 2ادبى؛ ) 1 │ ]ص[ adabīادبی 

 ;literary; 2) polite (1 │ باادب) 2ادبى؛ 
moral 

 نگارش ادبى │ ادبى ليكنى │ ادبيين نمشتانك •

│ literary work 

 literature │ ادبيات │ ]ن[ adabiyātادبيات 

  ادا ← idnāادنا 

  ادى ← idnaiادنی 

 from │ اينجايى │ د دى ځاى │ ]ص[ idaiادی 

here; local 
 ma, mom │ مادر │ مور، ادى │ ]ن[ adēادی 

(form of address) 
 ;man of letters (1 │ اديب │ ]صن[ adībاديب 

2) literary  
حاجى گل اديب  │ حاجى گل اديبين مردمى انت •

 Haji │ حاجى گل شخص اديب است │ۍ سړى د
Gul is a man of letters 

 │ حضيره، آرامگاه │ هديره] ن[ adīraاديره 

cemetery, graveyard; last home 

 Żاda  ← هډ
2 (3(  

  وكهډكن←  kōkandaاŻکنوک 

  هډه←  adaاŻه 

 call to prayer │ اذان] ن[ azānاذان 

 │ اذان دادن │ اذان وركول │  ديگ\اذان داتن  •
call to prayer 

 │ اذيت، آزار │ ځور، ربړ │ ]ن[ aziyatاذيت 

harm, injury 
اذيت  │ ځوريدل، ربړيدل │  بيگ\اذيت بوتن  •

 be hurt, be injured │ شدن

اذيت  │  ربړولځورول، │  كنگ\اذيت كرتن  •

 hurt │ كردن، آزار دادن

  هر← ar )۱ ار
1(  

 هر ← ar )۲ ار
2(  

  : irrار 

 │ دور انداختن │ ليرى اچول│  ديگ\ار داتن  •
throw (far away)  

) 1 │ د موټر ټاير) 2ارابه؛  )1 │ ]ن[ arābaارابه 

   cart, wagon; 2) tyre (1 │ تاير موتر) 2عرابه؛ 

اراده،  │ ، غوښتنهاراده │ ]ن[ irādaاراده 

 will, wish, determination │ خواست
 │ اراده كردن │ اراده كول │  كنگ\اراده كرتن  •

wish, determine 

 هرانكيرو←  arānkīrōارانکيرو 

يكصد  │ سل ميليونه │ ]ص[arab ° )۱ارب 

 one hundred million │ ميليون

 │ۍ  دمرغابى يو ډول │ ]ن [arab ° )۲ارب 

 a water bird │ غابىنوعى از مر

 ůار° tara  ]ارهد │ ارهډ │ ]ن │ drawn -hand

water well 
ضايع،  │ ضايع، بى گټى │ ]ص[ arğānارجان 

 futile, useless; without success │ بى فايده

 ,sweat │ عرق │ خوله │ ]ن[ araxارخ 

perspiration  
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 │ عرق كردن │ خوله كول │  كنگ\ارخ كرتن  •
sweat, perspire  

 │ لشكر، فوج │ لښكر، پوځ │ ]ن[ urdارد 

troop, army 
حكمرانى كول، حكمفرمائى  │  كنگ\ارد كرتن  •

 order │ فرماندهى كردن، دستور دادن │ كول
about, boss around 

 petition │ عرض │ ]ن[ ardās°ارداس 

خدمتگار،  │ اردلى، نوكر │ ]ن[ ardalīدلی را

 servant │ نوكر

 duck │ مرغابى │ هيلۍ │] ن[ urdakاردک 

(Zool.) 
 │ اردو، فوج │ اردو، پوځ │ ]ن[ urdū )۱اردو 

army, troops 
 │ زبان اردو │ اردو ژبه │ ]ن[ urdū )۲اردو 

Urdu (language) 
    ارزگ\ ارزتن ← arzارز 

 cheap │ ارزان │ ]ص[ arzānارزان 

 │ ارزان شدن │ ارزانيدل │  بيگ\"ارزان بوتن  •
become cheap; be reduced in price 

 │ مال ارزان │ ارزان مالونه │ ارزانين مال •
reasonable goods 

گران بى  │ وارزان بى علت گران بى حكمت نه انت •

بى قيمت  │ حكمت نه وى او ارزان بى علت

 expensive │ ارزان بى علت. حكمت نيست
goods are not so without wisdom, cheap 
goods are not so without reason (prov., 

i.e. expensive goods endure, cheap goods 
break quickly) 

 cheapness │ ارزانى │ ]ن[ arzānīارزانی 

 ارزگ \ارزت arzitin / arzag ] آ  –فم

 داشتن ارزش │ ارزشت لرل │ ]كرزِتآ كرزيت، 

│ be worth 

 ,millet │ ارزن │ ايږدن، ږدن │ ]ن[ arzunارزن 

sorghum 
 د اوښكو ډكى) 2اوښكى؛  )1 │ ]صن[ arsارس 

 ;tear (1 │ اشكبار، اشك آلود) 2اشك ؛  )1 │
2) teary, tearful, tear stained 

اشك  │ بهيدلاوښكى  │  ريچگ\ارس ريتن  •

 burst into tears; cry │ ريختن

حمله،  │ ه، بريدلميرغل، ح │ ]ن[ urušارش 

 attack, offence; raid │ تاخت و تاز

 ارشاد، سخن │ وينا، خبرى │ ]ن[  iršādارشاد 

│ guidance; showing the right way 
 ,organ (Pol.) │ ارگان │ ]ن[ urgānارگان 

agency 
  هرماگ←  urmāgارماگ 

 آرزو، ارمان │ ارمان، هيله │ ]ن[ armānارمان 

│ wish, desire, longing 
 │ ]حن[ armān-armānارمان ارمان 

 I wish; o that!; if only │ كىافسوس، كاش

 ارمانجarmānğan ]پر  │ ارمانجن │ ]صن

 desirous, longing, wishing │ ارمان

 ,soul │ روح، روان │ اروا │ ]ن[ arwāhارواه 

spirit 
 │ قروت، كشك │ كورت │ ]ن[ urūtاروت 

dried curd 

  هرگ←  arragارگ 

 Ž۱ا( ra ]محتاج، احتياج │ اړ، اړه │ ]صن │ ) 1

need, necessity; 2) needing, necessitating 

 Ž۲ا( ra ←  اړگ\اړتن   

 Ž۳ا( ra :  
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 ,build │ ساختن │ جوړول │ كنگ \اړ كرتن  •
construct  

 تŽگ \اŽا agra/ itin ra ] آ ړيت، آ ا –فل

 │ جگړه كول، شخړه كولخبرى كول؛  │ ]اړِت
 (talk; 2 (1 │  پرخاش كردن؛گفتگو كردن

curse, swear; quarrel   
  هړى←  īraاŽی 

 ينتŽينگ \اŽا nagērra/ ntin ērra  ←

   هړينگ\هړينتن 

 │ اسباب، لوازم │ اسباب │ ]ن[ azbābازباب 

chattels, things, effects, equipment, 
necessaries; instrument tools 

 دولتمند │ شتمن، بډاى │ ]صن[ azgār ازگار

│ 1) rich, wealthy; 2) rich man 
 │ دولتمندى │ شتمنى │ ]ن[ azgārīازگاری 

wealth, wealthiness, riches 
 eternity without │ ازل │ ]ن[ azalازل 

beginning 
 ,art, craft; virtue │ هنر │ ]ن[ izm ° )۱ ازم

excellence; skill 
 permission │ اجازه │ ]ن[ izm )۲ ازم

 │ ناجازه داد │ اجازه وركول │  ديگ\ازم داتن  •
give permission, permit, allow 

اجازه  │ اجازه اخيستل │  گرگ\ازم گپتن  •

 obtain permission │ گرفتن

 ;artist (1 │ هنرمند │ ]صن[ izmgir ° ازمگر

2) ingenious, talented, skilful in arts, 
virtuous 

 ,talent │ هنرمندى │ ]ن[ izmgirī °ازمگری 

endowment, vocation  
  اژديار← aždihārهار اژد

  dragon │ اژدها │ ښامار │ ]ن[ aždiyārاژديار 

  ازباب ← asbābاسباب 

 horse │ اسپ │ آس │ ]ن[ aspاسپ 
د آس لغته آس  │ )مث(اسپى لگتا اسپه سگيت  •

 │ مى كندلگد اسپ را اسپ تحمل  │ زغمى
only a horse can bear the trampling of a 
horse (idiom., i.e. there’s only so much 

you can take) 

 shield │ سپر │ ډال │ ]ن[ isparاسپر 

 سپيدى، سباوون │ ]ن[ ispētbāmاسپيت بام 

 dawn │ سپيده دم │

 (it) │ است، هست │ دى، شته │ ]لف[ astاست 

is; (there) is 

 استگ \استات ustātin / ustag ] آ–فل  

 │ ، پاڅيدلولاړيدل │ ] اُستاتآكُستيت،
 get up, stand up, rise │ برخاستن

 get up!, stand │ !بخيز │ !وپاڅه │ !بُست •
up! 

  استاذ ← ustādاستاد 

 │ استاد │ استاذ، ښوونكى │ ]ن[ ustādاستاذ 

professor, master; head-artisan; master-
workman 

 │ استادى │ استاذى │ ]ن[ ustāzīاستاذی 

professorship, mastership, workmanship; 
skill, cleverness 

 star │ ستاره │ ستورى │ ]ن[ istārاستار 

  استار ← istālاستال 

پاكى  │ چاړه د سلمانى │ ]ن[ istiragاسترگ 

 razor, razor blade │ رهستُسلمانى، اُ

 metaphor │ استعاره │ ]ص[ isti’āraاستعاره 
كلمات  │ مستعارى كلمى │ استعارهيين لوز •

 metaphorical words │ مستعار
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خلق،  │ خلك، وگړى │ ]ن[ ustumānاستمان 

 people; nation │ مردم

 د خلكو گوند │ ]ن[ ustumāngalاستمان گل 

 people’s party │ حزب خلق │

 │ ژاله │ ږلى │ ]ن[ istinzag ° )۱ استنزگ

hail 
بى پروا، بى  │ ]ص[ istinzag ° )۲استنزگ 

 carefree, wanting nothing │ بى نياز │ نيازه

 ,will │ اختيار │] ن[ ist-u bist است و بست

option, choosing, wish 
 cloud │ ابر │ اوريځ │ ]ن[ istūn °استون 

 ۱استي( astēn ]موجود │ ]ص │ existing, 

existent, available 
 ۲استي( astēn ]ماده │ ]ن │ matter 

 ۳استي( ° astēn ]ابر  │ سپينه اوريځ │ ]ن

 white cloud │ يدسف

ماديات  │ دنيا پرسته │ ]ص [astēnīاستينی 

 materialistic │ پرست

 alms distributed │ اسقاط │ ]ن[ isxātاسخات 

at the burial ceremony 
 مهځپن د كال (زمرى، اسد │]ن[ asadاسد 

 Asad (1 │) سالپنجم برج  (اسد) 1 │) مياشت
(fifth month of the solar year); 2) Leo, the 

Lion (Astr.)  
   آسرات← asrātاسرات 

 ى آسرات← asrātīاسراتی 

ى  آسرات← asrātīkasāsاسراتی کساس 

 كساس

  هسگ←  assagاسگ 

 هسوت ← asūtاسوت 

 هسوتى ← asūtīاسوتی 

 captive │ اسير │ بندى نيولى │ ]ن[ asīrاسير 

  حصير←  asīlاسيل 

  اچ ← ašاش 

 mill │ آسيا │ ژرنده │ ]ن[ aššاش 

  اشاره ← išāragاشارگ 

 sign, indication │ اشاره │ ]ن[ išāraاشاره 
 اشاره كردن │ اشاره كول │  كنگ\اشاره كرتن  •

│ show, indicate   

خبرونه، مطبوعات،  │ ]ن[ išā’atاشاعت 

 press (newspapers │ مطبوعات │ رونىپخ
etc.) 

  آشپز ← ašpazشپز  ا

 │ تاب، عجلهش │ تلوار │ ]ن[ ištāpاشتاپ 

hurry, rush 
 عجله كردن │ تلوار كول │  كنگ\اشتاپ كرتن  •

│ hasten, hurry 

شتر  │ )په عمومى توگه(اوښ  │ ]ن[ ušturاشتر 

 camel (in general) │ )به صورت عام(
اشتر وتى بارا وته بارت مگه واجهى جى و جانا  •

اوښ خپل بار په خپله وړى، خو د  │ )مث( لوټيت

شتر خود  │ ه نوازش غواړىخپل څښتن څخ

مى بارش را مى برد، اما نوازش صاحبش را 

 a camel carries its load alone, but │ دخواه
desires its owner’s caress (prov.)  

 چمچه مار، كفچه مار │ ]ن[ uštirmārاشترمار 

 cobra (Zool.) │ مار افعى │
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 │ اوښمرغى │ ]ن[ uštirmurgاشترمرگ 

 bustard (Zool.); ostrich (Zool.) │ شترمرغ

 اشتištin ]شاخى خرمن  │  سكوۍ،ښاخ │ ]ن

 fork (for winnowing) │ بادى

 الگ \اشت ištin / illag]  آ كليت، آ اشت–فم [ 

 │ گذاشتن، ترك گفتن │ ايښودل، پريښودل │
put, lay; leave 

 appetite │ اشتها │] ن[ ištiyāاشتيا 
 اشتها │اشتها لرل  │ دارگ \اشتيا داشتن  •

 have a fancy │داشتن 

 love │ عشق │ ]ن [išxاشخ 

 ,nobility │ اشراف │ ]ن [ašrāfاشراف 

aristocracy 
 gold │ اشرفى │ اشرپى │ ]ن[ ašrapī اشرپی

coin 
  گن اشك\ اشكتن ← ušk )۱ اشک

  ...  هشك← -ušk )۲  ...اشک

 گ  اشک\اشکتuškitin / uškag ] آ –فل 

   hear │ شنيدن │ اوريدل │ ]اشكِتكشكيت، آ 
اوريدل كله داسى  │ ]مث[اشكتن ديستن نه انت  •

 to │ شنيدن كى بود مانند ديدن │ وى لكه ليدل
hear something is not the same as to see it 

(prov.)   

سكاره ) 2؛  سكروټه، انگار)1 │ ]ن[ iškarاشکر 

 (1 │ زغال چوب) 2؛ قوغ آتش )1 │ )د لرگو(
glowing coal; ember 2) charcoal 

   اشكگ\ اشكتن ← uškagاشکگ 

 │ شكمبه │ لرى │ ]ن[ uškummagاشکمگ 

stomach 
اشكمگ گوشته نه بى، دشمن دوسته نه بى  •

لرى نه غوښه كيږى او دښمن نه دوست  │ )مث(

، دشمن دوست مى شودشكمبه گوشت ن │ كيږى

 a stomach never becomes meat │ مى شودن
and an enemy never becomes a friend 

(prov.) 

 اشکiškin ]نيزار │ ]ن │ thicket of rushes 

 │ اوريدونكى │ ]فا[ uškinōkاشکنوک 

 listener, auditor │ شنونده

قيد،  │ خنډ، بنديز، سختى │ ]ن[ iškīlاشکيل 

 ;barrier, complication │ سختى، بند
difficulty, trouble 

 اشکيuškēn ←اشكينگ\كينتن  اش   

 اشکينگ \اشکينت uškēntin / uškēnag 
 │ اورول │ ] آ اشكينيت، آ اشكينت– فم[

 ,announce, annunciate │ شنواندن
promulgate 

 │ شمار │ شمير، گڼه │ ]ن[ išmārاشمار 

number 
 swimming │ شنا │ لامبو │ ]ن[ ašnāاشنا 

 │ شنا كردن │ لامبو وهل │  كنگ\اشنا كرتن  •
swim 

 سيند تر يوى تنى زياتى اوبه لرى │ رود اشنا انت •

 the river is │ رود از يك قد اضافه آب دارد │
flooded 

يك پله  │ د ژرندى پل │ ]ن [ašaitāاشی تا 

 millstone, grinder │ سنگ آسيا

 │ ]ن[ aqwām-i mutahidaاقوام متحده 

 United Nations │ ملل متحد │ ملگرى ملتونه

 origin, element │ اصل │ ]ن[ asl اصل

 ;original, genuine │ اصلى │ ]ص[ aslīاصلی 

basic, fundamental; essential, principal, 
main 

 اييد ← a’īdاعيد 
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 │ انگريز، انگليس │ ]ن[ afrangافرنگ 

 ,English; British; Englishman │ انگليس
Englishwoman; British man, British 

woman 
 (regret; 2 (1 │ افسوس │ ]ن[ afsōsافسوس 

Alas! 
   dive │ غوطه │ غوټه │ ]ن[ ukاک 

 │ غوطه زدن │ غوټه وهل │  جنگ\اك جتن  •
submerge, dive (under)  

 │ غوطه دادن │ غوټه وركول │  ديگ\اك داتن  •
duck 

 غوطه خوردن │ غوټه خوړل │  ورگ\اك وارتن  •

│ sink, founder  

 ;star │ اختر، ستاره │ ىستور │ ]ن[ aktarاکتر 

constellation (Astr.) 
   اختيار← iktiyārاکتيار 

 majority │ اكثريت │ ]ن[ aksariyatاکثريت 
د اكثريت  │ اكثريتى گچينكاريى سيستم •

 سيستم انتخاباتى اكثريت │ انتخاباتى سيستم

│ majority representation, first-past-the-
post system 

 ,confession │ اقرار │ ]ن[ ikrārاکرار 

admission, acknowledgement 
 │ اقرار كردن │ اقرار كول │  كنگ\اكرار كرتن  •

confess, admit, acknowledge 

اقرار  │ اقرار اخيستل │  گرگ\اكرار گپتن  •

  worm a confession (out of sb.) │ گرفتن

 │ كمياب، اكسير │ اكسير │ ]ن[ aksīrاکسير 

elixir 
 ,intellect, reason │ عقل │ ]ن[ aklاکل 

wisdom 
عقل  │ )مث(اكل كه مدارى تى جان پازاب انت  •

عقل كه نه باشد  │ چى نه وى ځان په عذاب دى

 no brain, much pain │ جان در عذاب است
(prov.) 

 rational, mental │ عقلى │] ص[ aklīاکلی 

 │ مطرب │ مطرب، ډم │ ]ن[ agāzī °اگازی 

musician, singer 
 │ عهده، ذمه │ ذمه │ ]ن[ ugdaاگده 

responsibility, charge 
به عهده  │ پر غاړه اخيستل │  گرگ\اگده گپتن  •

 to take responsibility │ گرفتن، به ذمه گرفتن
for sth.  

 │ مسئول │ مسؤول │ ]ن[ ugdadārاگده دار 

responsible, accountable, liable 
   اگه← agarاگر 

  اكل← aglاگل 

  اكلى← aglīاگلی 

 │ ]ن[ īsīzmtagnos ° اگنوسŲيسيزم

 │ لاادريت، اگنوستيسيزم │ اگنوسټيسيزم
agnosticism 

 │ اگر، هر گاه │ كه، كه چيرى │ ]حع[ agaاگه 

when, whenever; if, in case 
اگه لوټى دوستا دشمن كنى و عده بكن و مدى  •

كه غواړى چى دوست دى دښمن شى نو  │ )مث(

اگر خواهى كه دوست تو  │  دى ماته كړهژمنه

 if you want │ دشمن شود، وعده خلافى كن
that your friend becomes an enemy don’t 

keep your promises (prov.) 

 if │ ورنه، اگرنه │ كه نه نو │ ]حع[ aganaاگه نه 

not  
 هلاس←  alāsالاس 

مركب،  │ وسيلهۍ د سپرل │ ]ن[ ulākالاک 

 mount │ ارىوسيله سو

 │ للو للو │ للو، ټاټۍ │] ن[ allāhūالاهو 

lullaby 
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 بى حواس │ بى هوښه │ ]ص[ alāhōšالاهوش 

│ bemused, confused; muzzy 
حواس  │ بى هوښه كيدل │  بيگ\الاهوش بوتن  •

 be bemused, be │ خودرا از دست دادن
confused 

حواس  │ بى هوښه كول │  كنگ\الاهوش كرتن  •

 confuse, bemuse │ پرت كردنكسى را 

 of course, sure │ البته │ ]ق[ albatالبت 

 د بلوڅى ژبى د الفبى لومړى تورى │ ]ن[ alip الپ

 Alif (first letter │ حرف اول الفباى بلوچى │
of the Balochi alphabet) 

په ځيگر كى ندى يى الف  │ الپ به جگرى نه انت •

 نيست الف در جگرش │ )بيسواده، ناپوه(

 the Alif is not in the liver │ )بيسواد، نافهم(
(idiom, about an unknowing and ignorant 

person)  

 grass │ علف، گياه │ واښه │ ]ن[ alap الپ

 │ دست بند │ الچكان │ ]ن[ ulčakالچک 

handcuff 
  وډهل ← ūdala وżال

 ,people │ ولس، مردم │ اولس │ ]ن[ ulusالس 

folks 
مزاياى  │ اولسى ښيگنى │  هيروايىالسى •

 welfare of the people │ مردمى

 │ ولسى، مردمى │ اولسى │ ]ص[ ulusīالسی 

people’s, national 
 │ كار مردمى │ اولسى كار │ السيين كار •

socially useful activity 

 │ جختك، جوتكى │] ن[ alaġīrtالغيرت 

 hopping, gamboling │جفتك 
 جفتك كردن │ دانگل │ كنگ \الغيرت كرتن  •

│ hop, gambol 

 │ كوهستانى │ غرنى │ ]ص[ alkāp °الکاپ 

mountainous, rangy 

  ...  هلك← -alk ...الک

 │ وطن، كشور │ وطن، هيواد │ ]ن[ alkaالکه 

homeland; country 
   الگ\ اشتن ← illagالگ 

   هلگر← ilgār الگار

 Allah; God │ االله │ ]ن[ allāhاالله 
 │ خدا حافظ │ د خداى په امان │ ى امانلهال •

Goodbye!; Bye!  

 necessarily │ حتمى، ضرور │ ]ق[ allam ° الم

 ;locker │ المارى │ ]ن[ almārīالماری 

cupboard, closet, cabinet 

 diamond │ الماس │ ]ن[ almāsالماس 

 تورم، │سوب ړ پا│ ]ن[ almāskالماسک 

  swelling (Med.) │پنديده گى 

 ستا د پښو پاړسوب │تى پادى الماسك ايرآت  •

 the │ تورم پاى تو پايين آمد │كښينست 
swelling on your food went down  

حتمى،  │ حتمى، ضرور │ ]ص[ allamī °المی 

 necessary │ ضرورى

گرسنه،  │ وږى، وږسترگى │ ]ص[ alwā °الوا 

 hungry; greedy │ گشنه چشم

ورورا، وروزه، ليلا شا )1│ ]ن[ alōkaالوکه 

) 2؛ آهسته برو) 1 │ د واده سندره) 2؛ وروزه

 (wedding procession; 2 (1 │ ترانه عروسى
wedding song 

   هله← alaاله 

 set at │ رها، يله │ خوشى │ ]ص[ ilaاله 

liberty, released 
رها  │ خوشى كيدل، ورهيدل │  بيگ\اله بوتن  •

 be released, be set at liberty │ شدن



 

٤١ 

ايله تل، خوشى كول، سپراني │  ديگ\اله داتن  •

 set at liberty, release │ رها كردن │ كول

  ديگ\ اله داتن ← كنگ \اله كرتن  •

 inspiration │ الهام │ ]ن[ ilhāmالهام 

 │ پريښودونكى │] فا[ iladayōkاله ديوک 

 liberator │آزاد كننده 

 divine, godlike │ الهى │ ]ص [ilāhīالهی 

 │  دۍول مرغابىيو ډ │ ]ن[ ilyāskالياسک 

 a water bird │ نوعى از مرغابى است

  we │ ما │ مونږ │ ]ضش[ ammāاما 

   اما← ammārāامارا 

 │ امارت │ اميرى │ ]ن[ amāratامارت 

emirate 
 │ مزدور ، حمال │ مزدور │ ]ن[ ammālامال 

coolie, porter 
 ,Imam, pontiff │ امام │ ]ن[ imāmامام 

religious leader 
 ;honesty; trust │ امانت │ ]ن[ amānatامانت 

trusteeship; deposit; consignment 
به  │ په امانت ايښودل │  الگ\امانت اشتن  •

 deposit, trust │ امانت گذاشتن

به  │ په امانت وركول │  ديگ\امانت داتن  •

 entrust, consign │ امانت دادن

امانت ځمكه  │ )مث(نته نه كنت امانتا هاك خيا •

 مى كندامانت را خاك خيانت ن │ هم نه خيانتوى

│ the soil doesn’t yield up that which was 
entrusted to it (prov.) 

 mango │ )ميوه( امب │ امب │ ]ن[ ambامب 

 hug │ آغوش │ غيږ │ ]ن[ ambāz ° )۱ امباز
 فتنطرفه ر │ غاړه ايستل │  كنگ\امباز كرتن  •

│ shirk (one’s duty), dodge sth. 

 │ هم ډوله، هم خياله │ ]ص [ambāz ° )۲امباز 

 of similar type; of the │ همنوع، هم خيال
same mind 

 امبازگ \امبازت ° ambāzitin / 

ambāzag ]په غيږ  │ ] آ امبازيت؛ آ امبازِت– فم

 hug, embrace │ در آغوش گرفتن │ كى نيول

 │ خواهش، هيله │ ]ن[ ambāzag °امبازگ 

 wish, hope; passion │ هوس، خواهش

يك نوع  │ ملخوزه │ ]ن[ ambāg °امباگ 

 مى شودنباتيست كه به قسم دوا به حيوانات داده 

│ fenugreek (Bot.)  
 ;ambergris │ عطر ا│] ن[ ambarامبر 

perfume 
امسال، سال  │ سږ كال │ ]ن[ imbarānامبران 

 this year │ جارى

 │ سږ كال │ ]ص، ق[ imbarānīامبرانی 

 this year; 2) this (1 │ امسال، سال جارى
year’s 

 ,bellows │ دم آهنگر │ۍ بن │ ]ن[ ampānامپان 

bag bellow 
 Umma (body of │ امت │ ]ن[ ummatامت 

believers)  
 order, command │ امر │ ]ن[ amrامر 

 │  كردنامر │ امر كول │  كنگ\امر كرتن  •
order, command 

 America │ امريكا │ ]ن[ amrīkāامريکا 

 │ مريكايىا │ ]ص[ amrīkāyīامريکايی 

American 
 │ همزولى، د يوى زمانى │ ]صن[ amsarامسر 

 the same age; coeval; one of (of) │ هم سن
the same age as another 



 

٤٢ 

 │ گرانبها │ ارزښتمن │ ]ص[ umul °امل 

valuable, precious 
 spelling, orthography │ املا │ ]ن[ imlāاملا 

 امamn ]امن، آرامى │ ]ن │ security, safety  

   اما← ammaiامی 

 │ همنام │ همنوم، اميده │ ]ن[ amīdaاميده 

namesake 
 (Emir; 2 (1 │ امير │ ]صن[ amīrامير 

governing, reigning 
و زيارت په نيمروز كى ي │ ]ن[ amīrānاميران 

 Amiran (a │ زيارتيست در نيمروز │ۍ د
shrine in Nimroz) 

 (Emirate; 2 (1 │ اميرى │ ]ن[ amīrīاميری 

governance 
 اميرى كردن │ اميرى كول │  كنگ\اميرى كرتن  •

│ command 

 pomegranate (Bot.) │ انار │ ]ن[ anārانار 

   cheek │ رخسار │ باړخو │ ]ن[ anārk °انارک 

 │ ناگهان │ ناببره، ناڅاپه │ ]ق[ anāgāhه اناگا

abruptly, suddenly 
 │ ناگهان │ ناببره، ناڅاپه │ ]ص[ anāgatاناگت 

abrupt, sudden  
   امانت← anāmatانامت 

 │ زيرمه، زيرمه ځاى │ ]ن[ ambār )۱انبار 

 ;warehouse; stock │ ذخيره خانه، ذخيره، انبار
hoard; store, depot 

 │ زيرمه كول، ذخيره كول │  كنگ\ انبار كرتن •
 store, hoard │ انبار كردن، ذخيره كردن

 │ انبار، پارو │ سره، امبار │ ]ن[ anbār )۲ انبار

dung 

ذخيره  │ ]فا[ anbārkanōkانبار کنوک 

انبار كننده، ذخيره  │ كونكى، زيرمه كونكى

  depositor, saver │ كننده

   بيگ\ بوتن ← intانت 

   بيگ\تن  بو← antانت 

 monkey │ شادى │ بيزو │ ]ن[ antarانتر 

(Zool.) 
 │ ښه بوى │ ]ن[ antaruambīr °انتروانبير 

 fragrance │ بوى خوش

مخنى برخه چه په ۍ د بيړ │ ]ن[ antarī °انتری 

قسمت پيشروى كشتى كه با آب  │ اوبو كى ده

 bow (Naut.) │ تماس دارد

 onbat │ گردم │ ككوت │ ]ن[ irtinانŲر 

 │ ايزاربند │ پرتوگاښ │ ]ن[ anğagانجگ 

trousers string  
 انجمanğuman ]انجمن │ ټولنه │ ]ن │ 

gathering, assembly; society, association 
 fig (Bot.) │ انجير │ انځر │ ]ن[ anğīrانجير 

 ,ordinary │ عادى، معمولى │ ]ص[ ančā انچا

usual; customary 
 طوريكه، همينطور │ نگهڅر │ ]حع[ ančōانچو 

│ as, the way as 
 اندگ \اندت anditin / andag ← هندتن \ 

  هندگ

 in, inside │ داخل │ دننه │ ]ن[ andar )۱اندر 

 ;secret │ پنهان │ پټ │ ]ص[ andar )۲اندر 

hidden 



 

٤٣ 

بيبرگ پټ كارونه  │ بيبرگ اندرين كاره كنت •

 Bibarg │ مى كندبيبرگ كارهاى پنهانى  │ كوى
makes secrecies 

 ,gram │ غم و اندوه │ غم │ ]ن[ andōhاندوه 

grief 
   هندگ← andag )۱اندگ 

   هندگ\ هندتن ← andag )۲ اندگ

   هندگى← andagīاندگی 

 ,cache │ پناه │ پټ │ ]صن[ andēmانديم 

refuge 
از  │ له سترگو نه پناه كيدل │  بيگ\انديم بوتن  •

 vanish, disappear │ ديده پنهان شدن

 اندينگ \اندينت andēntin / andēnag 
   هندينگ\ هندينتن ←

ropellingp , │ چكه │ چخ │ ]ن[ ukdinانżک 

driving on 
چكه  │ چخول؛ تحريكول │  كنگ\انډك كرتن  •

 ;propel, drive on │ كردن؛ تحريك كردن
provoke  

 │ ملگرى، انډيوال │] ن[ īwāldanانżيوال 

 friend, mate, comrade │دوست، رفيق 

 cry │ فرياد │ چيغى │ ]ن[ anzār °انزار 

 human being │ انسان │ ]ن[ insānانسان 

 human │ انسانى │ ]ص[ insānīانسانی 

 انسرگ \انسرت ° insiritin / insirag 

آرام  │ آراميدل │ ] آ انسريت، آ انسرِت–فل [

 calm down, cool down │ شدن، قرار گرفتن

 │ انصاف │ انصاف، نياو │ ]ن[ insāfانصاف 

justice, fairness 
 just, fair │ انصافى │ ]ص[ insāfīانصافی 

 بخشش، انعام │ انعام، بخښنه │ ]ن[ in’āmانعام 

│ prize, award  
 خورا لږه اندازه) 2دومره؛  )1 │ ]ص[ inkarانکر 

 a (so much; 2 (1 │ كمى) 2ينقدر؛ ا) 1ا │
little, a dash of 

خورا لږه ) 2دومره؛  )1 │ ]ص[ inkasس انک

 (so much; 2 (1 │ كمى) 2ينقدر؛ ا) 1ا │ اندازه
a little, a dash of 

 ;revolution │ انقلاب │ ]ن [inkilābانکلاب 

revolt, rebellion 
انقلاب  │ انقلاب كول │  كنگ\انكلاب كرتن  •

 make a revolution │ كردن

 │ انقلابى │ ]ص[ inkilābīانکلابی 

revolutionary 
تداوم  │ انقلابى پايښت │ انكلابيين دوام •

 revolutionary process │ انقلابى

 angar انگر ← angār °انگار 

 until │ تا حال │ تر اوسه │ ]ق[  angatانگت

now, up to now, so far 
 still │ هنوز │لا │] ق[ angatēnāانگتينا 

 آتش، قوغ │ سكروټه، انگار │ ]ن[ angarانگر 

  ember; 2) coal (1 │ زغال

 to │ اينطرف │ دى خوا ته │ ]ق[ ingurانگر 

this side, this direction 
 │ انگليس │ انگريز │ ]ن[ angrēzانگريز 

English; British; Englishman, 
Englishwoman; British man, British 

woman 
 │ انگريزى │ ]ص[ angrēzīانگريزی 

 English; British │ انگليسى

 grapes (Bot.) │ انگور │ ]ن[ angūrانگور 



 

٤٤ 

 │ انگور توره │ ]ن[ angūrtōlaانگورتوله 

 wild grape (Bot.) │ سگ انگور

تا كنون، تا هم  │ لا تر اوسه │ ]ق[ angaانگه 

 until, up to now, so far │ اكنون

 ,now │ اكنون، حالا │ اوس │ ]ق[ anūnانون 

currently 
 │ معاصر، فعلى │ اوسنى │ ]ص[ anūnīانونی 

current, present; of the present day 
 ,now │ اكنون، فعلا │ اوس │ ]ق[ anīانی 

currently 

  ...هنى←  -innī  ...انی

 پيشانى │ تندى، ټنډه │ ]ن[ anēšag °انيشگ 

│ forehead 
 and │ و │ او │ ]حع[ auاو 

 با همهمراه،  │ يو ځاى، سره │ ]ص [awār °اوار 

│ together 
 │ آخور │ پمبى، اخور │ ]ن[ auxurاوخر 

manger, crib 
 haurهور ←  aurاور 

  hōr  هور← ōrاور 

 generation │ نسل │ ]ن[ ōbādag °اوبادگ 

 epidemic, pandemic │ وبا │ ]ن[ ōbaاوبه 

(Med.)  
 │ اتاق، خانه │ نهاكوټه، خ │ ]ن[ autāxاوتاخ 

room, house 

 اوجالگ  \اوجالت° ōğālitin / ōğālag 
 │ پاكول، صافول │ ] آ اوجاليت، آ اوجالِت–فم [

 clean, scour │ پاك كردن، صاف كردن

 there │ آنجا │ هلته │ ]ق[ ōdāاودا 

چيرى چى  │ اودا كه بختا بهره كرتنت من نه وتن •

آنجا كه بختها  │ ى زه نه ومدبرخى ويشل كي

 I was not there │ شد من نبودم ىتقسيم م
where the luck was distributed (idiom., 

i.e. I got a bad break) 

   اودا← ōdānاودان 

  هورت ← ūrtاورت 

  ...هورك ← -ōrk... اورک 

 │ روح مرده │ مړه روح د │ ]ن[ aurag °اورگ 

soul (of a deceased) 
 ho, !hey! │ اى │ ]حن[ ērōاوŽی 

 اسباب، ابزار │ سامان آلات │ ]ن[ auzārاوزار 

│ tools, facilities; equipment 
 │ سامان آلات جوړول │  كرتن\اوزار جوړ كنگ  •

 produce tools │ ابزار ساختن

   اشنا← ōžnāاوژنا 

 │ شنا │ لامبو │ ]ن[ ōžnāk °اوژناک 

swimming 
 شنا كردن │ لامبو وهل │  كنگ\اوژناك كرتن  •

│ swim 

 bridle │ افسار │ ملونه │ ]ن[ ausārاوسار 
نوخته  │ ملونه راگرځول │  كنگ\اوسار كرتن  •

  bridle │ كردن

اميد،  │ اسره، هيله، غوښتنه │ ]ن[ ōstاوست 

 hope, whish, desire │ آرزو

 اوشتگ \اوشتات ōštātin / ōštag ] آ –فل 

) 2 كيدل؛ ړولا) 1 │] كوشتيت، آ اوشتات

) 1 │انتظار ايستل ) 3دريدل، ځنديدل؛ 

 │انتظار كشيدن ) 3توقف كردن؛ ) 2ايستادن، 
1) stand; 2) stop; stay; 3) wait 



 

٤٥ 

ايستاده؛  │ ولاړ │ ]فا[ ōštōkاوشتوک 

 ;standing; firm, solid │ پايدار، استوار
steadfast; tenacious  

 اوشتارينگ \اوشتارينت ōštārēntin / 

ōštārēnāg] آ اوشتارينيت؛ آ اوشتارينت- فم [ 

 put sb. on │ اى ايستاد كردنبه پ │ ولاړول │
his/her/its feet 

  هوشگ ← ōšagاوشگ 

 ,clean │ صاف، پاك │ ]ص[ ōšēš °اوشيش 

pure 
  هوك ← ūkاوک 

افغان،  │ افغان، پښتون │ ]ن[ augānاوگان 

  Afghan, Pashtun │ پشتون

 │ افغان بلوڅ│] ن[ augānbalōčاوگان بلوچ 

 Baluch with │) بلوچ افغان نژاد(افغان بلوچ 
Pashtun origin 

 │ افغانستان │ ]ن[ augānistānاوگانستان 

Afghanistan 
 افغانستانى │ ]ص[ augānistānīاوگانستانی 

│ Afghan, belonging to Afghanistan 
 پښتو ژبه، افغانى )1 │ ]ن[ augānī )۱اوگانی 

) 1 │ )د افغانستان پولى واحد(افغانى  )2؛ ژبه

 │ )واحد پول افغانستان (افغانى )2؛ زبان پشتو
Afghani (unit of currency in Afghanistan) 

Pashto (language); 2)   
مربوط  │ د افغانانو │ ]ص[ augānī )۲اوگانی 

 Afghan, belonging to the │ به افغانها
Afghans 

پيل، ) 2اول، لومړى؛ ) 1 │ ]صن[ awal اول

 (1 │ شروع، آغاز) 2اول، نخست؛  )1 │ شروع
first; beginning; primary; 2) beginning, 

start 

 at the │ در اول │ په پيل كى │ اولى سرا •
beginning, firstly 

 children, progeny │ اولاد │ ]ن[ aulādاولاد 

  الاك ← ōlāk اولاک

 الس ← ōlusاولس 

 السى ← ōlusīاولسی 

نانى  │ى خيراتړد م │ ]ن[ awwalšāmاولشام 

 a dish, served │ شود يرات مىكه براى مرده خ
to visitors on the first night after a death 

  هولكى ← aulakīاولکی 

نخستين،  │ لومړى، اولنى │ ]ص[ awalīاولی 

  first; primary │ اولى

 ,fancy, caprise │ هوس │ ]ن[ ōmānاومان 

fad 
 هوس كردن │ هوس كول │  كنگ\اومان كرتن  •

│ take a fancy to, have a liking for 

 Žاهاrahā ]سوزان │ اهاړ │ ]ص │ , scorching

torrid 
حرف ندا (اى  │ )د ندا تورى (او │ ]حن[ aiای 

 hey (interj.) │ )است

 ، دا؛ دوىدى) 2؛ دا، دغه) 1 │ ]ضش\ضا[ ēای 

 ;he; she (this; 2 (1 │ ؛ آنهااو) 2؛  اين) 1 │
they   

دا  │ )مث(اى اشتر هر كسى گسى دپا جكيت  •

 به  سفيداين شتر │ اوښ د هر چا ورته چوكيږى

 this camel kneels │ خوابد ى هر خانه مۀدرواز
down in front of every house (prov., i.e. 

everybody must die)   

 │ په يو وار؛ ټول │] صق[ ēbarīايبری 

 at once; all (all) │يكمرتبه؛ همه 

 Italy │ اايتالي │ ]ن[ ītāliyāايتاليا 



 

٤٦ 

 ايتاليايى │ ايتالوى │ ]ص [ītālyāyīايتاليايی 

│ Italian 
 Űايtī ]خجالت │ ]ن │ shame 

 │ سرزنش كردن │ ملامتول │ ايټ كرتن •
reproach, taunt 

 atom │ اتم │ اتوم │ ]ن[ imtēايŲم 
 │ توده اتومى فاجعه │ ايټمى سهرين مصيبت •

 nuclear disaster │ فاجعه حرارتى هستوى

Ųمی ايimītē] هستوى │ اتومى │ ]ص │ 

atomic, nuclear 
 │ توده اتومى جگړه │ ايټميين گرمين مړگ •

 nuclear war │ جنگ حرارتى هستوى

 اير آيگ \ايرآت ēr ātin / ēr āyag ] آ –فل 

كښينستل ) 2ارزانيدل؛  )1 │ ]ايره كَيت، آ ايرآت

پايين آمدن ) 2ارزان شدن؛ ) 1 │ )پاړسوب(

 become cheap; be reduced in (1 │ )تورم(
price; 2) go down (swelling) 

 │ گندم ارزان شد │ غنم ارزان شول │ گله اير آت •
wheat became cheap 

ستا د پښو پاړسوب  │ تى پادى الماسك ايرآت •

 the │ تورم پاى تو پايين آمد │ كښينست
swelling on your food went down 

ايراد، عيب،  │ تقادايراد، ان │ ]ن[ ērād ايراد

 criticism │ انتقاد
 انتقاد كردن │ انتقاد كول │  كنگ\ايراد كرتن  •

│ criticise 

 ايراد گرفتن │ انتقاد نيول │  گرگ\ايراد گپتن  •

│ criticise, find fault 

 انتقادكونكى │ ]فا[ ērādkanōkايرادکنوک 

 critic, reviewer │ ايرادگيرنده │

  ادكنوك اير← ērādgirايرادگر 

 قابل انتقاد │ د انتقاد وړ │ ]ص[ ērādīايرادی 

│ not perfect, worth criticism 

 ايرآرگ \ايرآورت ēr āwurtin / ēr 

ārag ] 1 │ ] آ ايره كاريت، آ ايرآورت–فم (

) 2ارزان كردن؛ ) 1 │ كښته كول) 2ارزانول؛ 

 ;cheapen, reduce in price (1 │ پايين آوردن
2) bring down 

   ايرآيگ\ ايرآتن ← ēr āyagايرآيگ 

 تżگ \ايربżايرب ēr / itin ddēr bu

agddbu ] آ ايره بډيت، آ ايربډِت–فل [ │ 
 sink, dive │ غرق شدن │ ډوبيدل

 اير برگ \اير برت ēr burtin / ēr 

barag ] تيرول،  │ ] آ ايره بارت، آ ايربُرت–فم

 swallow │ بلعيدن │ نغړل
وروسته  اول وژوه │ )مث( بر اول بجا گوړان اير •

 first chew │ اول بجو بعد قرت بده │ تير كړه
then swallow (prov.) 

 اير روگ \اير شت ēr šutin / ēr rawag 
غرق  │ ډوبيدل │ ] آ ايره روت، آ اير شت–فل [

 sink; dive │ )در آب(شدن، فرو رفتن 

 ۱  اير رچگ\اير ريت( ēr rētin / ēr 

ričag ] 1 │ ] ايره رچيت، آ اير ريت آ–فل (

 lose │ لاغر شدن، ضعيف شدن │ ډنگريدل
weight; become weak 

 ۲ اير رچگ \اير ريت( ēr rētin / ēr 

ričag ]تويول │]  آ ايره رچيت؛ آ اير ريت– فم │ 
 pour, throw (water) │ريختن 

 اير کپگ \اير کپت ēr kaptin / ēr 

kapag ] كښته  │ ]ير كپت آ ايره كپيت، آ ا–فل

  come down; get off │ پايين شدن │ كيدل

 │ كښته كيدونكى │ ]فا[ ērkapōkاير کپوک 

 a person who │ مى شودكسى كه پايين 
comes down; a person who gets off 



 

٤٧ 

 اير کنگ \اير کرت ēr kurtin / ēr 

kanag ] كښته  │ ] آ ايره كنت، آ اير كرت–فم

 ;bring down │  كردنپايين │ كول، كوزول
lower 
 آغاز، شروع │ پيل، شروع │ ]ن[ ērgēğايرگيج 

│ start, beginning 
 │ پيلول، شروع كول │  كنگ\ايرگيج كرتن  •

 start, begin │ آغازيدن، شروع كردن

 اير گيجگ \ايرگيجت ēr gēğitin / ēr 

gēğag ] په  │ ] آ ايره گيجيت، آ اير گيجِت–فم

كسى را به زور پايين كش  │ زور راكښته كول

 bring down, pull down, rip down │ كردن

 │ آرام، قرار │ آرام، ايل │ ]ص[ ērmātايرمات 

calm 
تابع ساختن،  │ ايلول │  كنگ\ايرمات كرتن  •

 subdue, tame │ رام ساختن

 │ ]فا[ ērmātkanōk ايرمات کنوک

 taming │ تابع كننده، رام كننده │ ايلوونكى

 رامى │ ، ايل كونهآرامى │ ]ن[ ērmātīايرماتی 

│ taming, domestication 
عاجز، بى وزلى  │ ]ص[ ērmān °ايرمان 

 weak, feeble │ عاجز │ خواركى

 │ عاجزى، بى وزلى │ ]ن[ ērmānī °ايرمانی 

 weakness, feebleness │ عاجزى

 late │ ناوقت │ ناوخته │ ]ق[ ēraايره 
 ناوقت شدن │ يدلناوخته ك │  بيگ\ايره بوتن  •

│ become late (time) 

 ناوقت كردن │ ناوخته كول │  كنگ\ايره كرتن  •

│ be late 

 grass │ كبل │ چم │ ]ن[ īrēzايريز 

ى دى ټول طبى بوډ يو │ ]ن[ īzbōtkايزبوتک 

 a medical plant │ طبيست نوعى بتۀ│

  هيزك←  īzakايزک 

ى دى ټول طبى بوډ يو │ ]ن[ īzgindايزگند 

  a medical plant │ طبيست عى بتۀنو│

   اى← ēšايش 

   اى← ēšā ايشا

   اى← ēšān ايشان

   اى← ēšānāايشانا 

   اى← ēšānī ايشانی

   اى← ēšānīāايشانيا 

 │ په هغه خوا كښى، هغه خواته │ ]ق [ēškāايشکا 

 on this side │ اين طرف، به اين طرف در

 │ شاو خوا │] ن[ ēšk-u āškايشک و آشک 

 environment │اطراف 

   اى← ēšīايشی 

   اى← ēšiyāايشيا 

   اى← ēšīrāايشيرا 

   اى← īšērāايشيرا 

هيل  ← ēlايل 
2(  

 sieve │ ايلك │ چاڼ │ ]ن[ ēlakايلک 

  هيلو ← ēlōايلو 

 faith │ ايمان │ ]ن[ īmānايمان 
 ايمان آوردن │ ايمان راوړل │  آرگ\ايمان آورتن  •

│ believe 

وږى  │ )مث ( نداريتگشنگين لاپ دين و ايمان •

گرسنه دين و ايمان  شكم │ نس دين او ايمان نلرى

 a hungry belly has no faith (prov.) │ ندارد



 

٤٨ 

گشتا هر كه دوست داريت پشك سرى ايمان  •

 ى ده، خو پيشهښ د هر چا خوهښغو │ )مث(آورته 

گوشت را هر كس دوست  │ ى دړى ايمان راوىپر

 │ ده استدارد، اما پشك به آن ايمان آور
everybody likes meat, but the cat believes 

in it (prov.) 

صاحب  │ ايمانداره │ ]ن[ īmāndārايمان دار 

 believer │ ايمان

ايماندارى،  │ ]ن[ īmāndārīايمان داری 

 │ ايماندارى، راستى، صداقت │ رښتينولى
religious faith; honesty, sincerity 

آرامى،  │ ى، امن، سولهآرام │ ]ن[ ēmanīايمنی 

 security, peace │ صلح

 ;hem, seam │ دامن │ لمن │ ]ن[ īnğاينج 

shirt-tail 
 alone │ تنها │ يوازى │ ]ق[ aiwakايوک 

 │ تنهايى │ يوازيوالى │ ]ن[ aiwakīايوکی 

loneliness 
 holiday │ عيد │ اختر │ ]ن[ ayīdاييد 

يد  عيدفطر، ع│ كوچنى اختر │يد يكسانين ا •

 festival at the end of the fasting │رمضان 
month Ramadan  

 هره ورځ اختر نه دى │ )مث( هر روچ اييد نه انت •

 not every day is a │ هر روز عيد نيست │
holiday (prov.) 

  ب

 ;damage, loss │ تاوان │ ]ن[ bā )۱ با

indemnity, harm 
 lose │ باختن │ بايلل │  ديگ\با داتن  •

   بها← bā )۲با 

 │ رواج، رسم │ رواج، دود │ ]ن[ bāb )۱باب 

custom 
 │ فصل │ فصل، څپركى │ ]ن[ bāb )۲باب 

chapter, section 
 father (form of │ پدر │ پلار │ ]ن[ bābāبابا 

address) 
، سبب │ لحاظ، سبباړه،  │ ]ن[ bābatبابت 

 matter, case, respect, reason │ ، خاطرلحاظ
 fort │ از اين خاطر │ له دى سببه │ بتاشه اى با •

his reason  

در باره، در  │ لحاظپه باره كى، د په  …د  │ بابتا •

about, concerning │ ارتباط
 │ د دى مسئله په باره كى │ اى مسئله اى بابتا •

  about this question │ در باره اين مسئله

   steam │ بخار │ ]ن[ bāpباپ 

 چلم ترياك │)د ترياك(يپ پ │] ن[ bāpūrباپور 

 opium pipe │كشى 

 servant │ نوكر │ ]ن[ bātī )۱باتی 

 aunt (on │ خاله │ ترور │ ]ن[ bātī ° )۲ باتی

the mother’s side) 
 ůباtbā ]لاف، اضافه گويى │ باټه │ ]ن │ 

boasting 
خودستايى  │ ځان ستايل │  جنگ\باټ جتن  •

 brag, boast │ كردن

 │ باټ وركول، باټول │  ديگ\باټ داتن  •
 laud, praise │ ستايش كردن

خودستا، كسى  │ باټوك │ ]فا[ ōktbāباűوک 

 braggart │ زند ىكه لاف م

 ,tax, duty │ باج، خراج │ باج │ ]ن[ bāğباج 

tribute 



 

٤٩ 

 brother-in-law (the │ باجه │ ]ن[ bāğaباجه 

husband of the sister of one’s wife) 
 almond (Bot.) │ بادام │ ]ن[ bādāmبادام 

 │ بادامى سترگى │ ]ص[ bādāmčamبادام چم 

 almond-eyed │ بادامى چشم

بادرنگ،  │ بادرنگ │ ]ن[ bādringبادرنگ 

 cucumber (Bot.) │ خيار

 │ نبادبز │ پيك، پكه │ ]ن[ bādzanaبادزنه 

hand ventilator 
 king │ پادشاه │ پاچا │ ]ن[ bādšāhبادشاه 

 شاهزاده │ ]ن[ bādšāhzādag زادگ بادشاه

│ prince   
 پادشاهى │ پاچاهى │ ]ص[ bādšāhīبادشاهی 

│ royal 
 │  بالاخانهۍ،بنگله، ماڼ │ ]ن[ bādgīrبادگير 

 palace; (house in the) │ قصر، بالاخانه
upper storey; balcony 

 │ خروسك │ ختاق، زريز │ ]ن[ bādnāġبادناغ 

croup (Med.)   
بادينگ \ بادينت bādēntin / bādēnag 

شير  │ تومنه كول │ ] آ بادينيت، آ بادينت–فم [

 sour (milk) │ را مايه كردن

 │ تومنه كوونكى │ ]فا[ bādēnōkبادينوک 

 souring │ مايه كننده

 │ وقت، زمان │ وخت، زمان │ ]ن[ bār )۱بار 

time, period of time 
 ,burden │ بار │ بار، پيټى │ ]ن[ bār )۲بار 

load 
 │ بار بردن │ بار وړل │  كشگ\بار كشتن  •

carry or bear a load 

بارا نشين ليړه زوريت، راجا خاتونين جنه داريت  •

درنه بارونه اوښ وړاى شى، او ولس ښى  │ )مث(

بار گران را شتر قوى انتقال  │ ميرمنى ساتلى شى

د، و مردم را كدبانوى خوب نگاه مى توانداده 

 a strong camel carries │ دوانمى تكرده 
heavy burdens, a good housewife keeps 

the house full of guests (prov.) 

   بهر← bār )۳بار 

 ůباران کوtbārānkō ]بارانى بالاپوش،  │ ]ن

 raincoat │ بالاپوش بارانى │ بارانى كوټ

 │ باركش │ باركښ │ ]ص[ bārkašبارکش 

load-carrying 
 │ شتر باركش │ باركښ اوښ │ شترباركشين ا •

pack-camel 

حمل و نقل، وړه او  │ ]ن [bārkašīبارکشی 

 ,transport │ ، حمل و نقلباركشى │ راوړه
carriage 

 │ نازنين، ښكلى، زيبا │ ]ص[ bārag )۱ بارگ

 ,beautiful, nice, handsome │ زيبا، نازنين
lovely 
 │ باريك │ نرى │ ]ص[ bārag )۲ بارگ

narrow, thin 
   thin │ نازك │ ]ص[ bāragbandبارگ بند 

 │ در باره │ په باره كى │ ]لح[ bārawāباروا 

about   
 │ د دى مسئله په باره كى │ اى مسئله اى باروا •

  about this question │ در باره اين مسئله

 │ زمان، وقت │ وخت، دوره │ ]ن[ bārī )۱باری 

time, period of time 
-load │ باربر │ باروړونكى │ ]ن[ bārī )۲باری 

carrying 



 

٥٠ 

 باريbārēn ]آيا │ ]اس │ interrogative 

particle used mostly where there is no 
other interrogative in the sentence 

 Does │ آيا مى آيد؟ │ى؟ ځ آيا را│ بارين كيت؟ •
he come? 

freight, fare, rent , │ كرايه │ ]ن[ arbā °باŽه 

charges, hire; cost 
 │ بسيار، زياد │ ډير، زيات │ ]ص[ bāzباز 

many, numerous, much; very 
 │ )مث(باز بگند گل مه كن، كم بگند غم مه كن  •

 │ په ډيرو مه خوشحاله كيږه، په كمو مه خپه كيږه
 don’t rejoice │ شو، به كم خفهبه بسيار خوش م

about much, don’t dispair about little 
(prov.) 

 bazaar; market │ بازار │ ]ن[ bāzārبازار 

 ,bazaari │ بازارى │ ]ص[ bāzārīبازاری 

belonging to the market; commercial 
مناسبات  │ بازارى مناسبات │ بازاريين سيالى •

 commercial relations │ بازارى

 wing │ بال │ وزر│] ن[ bāzulبازل 

 │ لى، څو ځلهډير ځ │ ]ق[ bāzwārبازوار 

 several times, repeatedly │ چندين مرتبه

 ;excess │ زيادى │ ډيروالى │ ]ن[ bāzīبازی 

surplus; muchness 
 member │ عضو │ غړى │ ]ن[ bāsk )۱باسک 

 │ بازو │ اوږه، بازو │ ]ن[ bāsk )۲باسک 

upper arm (Anat.) 
 │ عضويت │ غړيتوب │ ]ن[ bāskīباسکی 

membership 
 │ غلط سړى، دوه مخى │ ]ن[ bāsū ° سوبا

 hypocrite │ انسان دورو

شاخه  │ ښاخ، ښاخله) د ونى( │ ]ن[ bāšlaباشله 

 bough, branch │ )درخت(

 │ باشه │ ټپوس، باښه │ ]ن[ bāšaباشه 

goshawk; vulture (Zool.) 
 باطbātin ]باطن، اندرون │ باطن، دننه │ ]ن │ 

1) interior; heart; mind; conscience; 2) 
inside 
  ;inner, internal │ باطنى │ ]ص[ bātinīباطنی 

 ,care │ پروا │ پروا، حياء │ ]ن[ bāk )۱باک 

fear, concern, heed 
 )موتر(تانك  │ )موټر(ټانك  │ ]ن[ bāk )۲باک 

│ tank 
د اوبو يو ډول مرغه  │ ]ن[ bākmahū °باکمهو 

 a water bird │ يك نوع مرغابيست │ دى

 hug │ آغوش │ غيږ │ ]ن[ bākur °باکر 

 virgin │ باكره │ ]ن[ bakiraباکره 

) 2باغ؛ ) 1 │ ښكلى) 2باغ؛ ) 1 │ ]صن[ bāgباگ 

 garden; 2) beautiful (1 │ زيبا
 │ كشور زيبا │ ښكلى هيواد │ باگين وطن •

beautiful country 

 Žباگا° rbāgā ]چلپاسه │ څرمښكى │ ]ن │ 

lizard 
 (1 │ باغبان │ باغوان │ ]صن[ bāgwānباگوان 

gardener; 2) gardening 
 │ باغبانى │ باغوانى │ ]ن[ bāgwānīباگوانی 

gardening 
) 2بال؛ ) 1 │ الوتنه) 2وزر؛  )1 │ ]ن[ bālبال 

 wing; 2) flight (1 │ پرواز
 │ بلند كردن │ پورته كول │  آرگ\بال آورتن  •

raise, lift 



 

٥١ 

 let │ پرواز دادن │ ولالوز │  ديگ\بال داتن  •
fly  

 پرواز كردن، پريدن │ الوتل │  كنگ\بال كرتن  •

│ fly, take off 

 │ ننگه، ملاتړ │ ]ن[ bālābandīبالابندی 

 support, backing │ حمايت، پشتيبانى

 house in) │ بالاخانه │ ]ن[ bālāxānaبالاخانه 

the) upper storey; balcony 
 │ قد، بلندى │ قد، ونه │ ]ن[ bālādبالاد 

stature; height 
 │ برترى │ برلاسى │ ]ن[ bālādastīبالادستی 

superiority 
 بلندى، ارتفاع │ اوچتوالى │ ]ن[ bālādīبالادی 

│ height, altitude 
) 1 │ پورته )2شمالى؛ ) 1 │ ]ص[ bālāyīبالايی 

 northern; 2) upper (1 │ بالا )2شمالى؛ 

بالشت، متكا،  │ بالښت │ ]ن[ bālištبالشت 

 pillow │ بالش

 aerial │ هوايى │ ]ص[ bālīبالی 

 │ هوايى يرغل │ ]ن[ bālīurušبالی ارش 

 air raid │  هوايىۀيورش هوايى، حمل

 Űبالی پtbālīpa ]ميدان  │ هوايى ډگر │ ]ن

 airport │ هوايى

قواى  │ هوايى پوځ │ ]ن[ bālīpauğبالی پوج 

 air force │ هوايى

طياره،  │ الوتكه │ ]ن[ bālīğāzبالی جاز 

 airplane │ هواپيما

   بالى جاز← bālīgrābبالی گراب 

د  │ ]ن [bālīgrābğanagبالی گراب جنگ 

 │ طياره ربايى، هواپيماربايى │ الوتكو تښتول
hijacking 

 roof │ بام │ ]ن[ bām )۱بام 

 ,dawn │ بامداد │ سباوون │ ]ن[ bām )۲بام 

daybreak 
سپيده  │ سپيدى چاودل │  ديگ\بام داتن  •

 dawn, break (day) │ دميدن

 │ آغاز سپيده دم │ سپيدى پيل │ بامى سر •
early daybreak 

 │ بادنجان │ بانجن │ ]ن[ bānğānبانجان 

aubergine (Bot.)   
بد بانجن آپت  │ )مث(بدين بانجان آپت نداريت  •

 bad │ بادنجان بد آفت ندارد │ نه لرى
aubergines remain untouched even by 

worms (prov., cf. a bad vessel is seldom 
broken) 

 tomorrow │ فردا │ سبا │ ]ق[ bāndāباندا 

محل  │ ځاى، كلى، چوتره │ ]ن[ adbān °بانżه 

 ;place, whereabouts │ بود و باش، قريه
village 
نوم د ميرچاكر رند د خور  │ ]ن[ īrbānaبانžی 

 Banari │ ميرچاكر رند استنام خواهر  │ دۍ
(name of the sister of Mir Chakar Rind) 

  بازل ← bānzulبانزل 

 bank (Fin.) │ بانك │ ]ن[ bānkبانک 

 │ زن، خانم │ ميرمن، ښځه │ ]ن[ bānukبانک 

woman, lady 
 ;cock’s crow │ بانگ │ ]ن[ bāngبانگ 

clamour, cry 
 │ ولبانگ ويل، بانگ ك │  ديگ\بانگ داتن  •

 cry, exclaim, call out │ بانگ دادن



 

٥٢ 

 │ چرگ بانگ، سهار مهال │ ]ن[ bāngauبانگو 

 dawn, daybreak │ فجر، صبحدم، ملااذان

   bride │ عروس │ ناوى │ ]ن[ bānūr °بانور 

 armlet (for │ بازوبند │ ]ن[ bāūbandباوبند 

the upper arm) 
 │ باور، اعتماد، يقين │ ]ن[ bāwarباور 

belief, faith, credit 
 be │ يقين شدن │ باورول │  بيگ\باور بوتن  •

or become sure (of sth.) 

يقين  │ باور كول، يقين كول │  كنگ\باور كرتن  •

 make sure (of sth.) │ كردن، اعتماد كردن

 │ قابل باور │ د باور وړ │ ]ص[ bāwarīباوری 

believable, credible 
وده، پاڅيدنه، پورته  │ ]ن[ bāhand °باهند 

 │ نشوونما، به پا خاستن │ كيدنه
development, growth; appearance  

تحريك  │ ]فا[ bāhandkanōk °باهندکنوک 

 ,instigator, inciter │ محرك │ كوونكى
stimulant 

 ůباهوtbāhō ]پناه  │ وړونكى پناه │ ]نص

 (refugee; 2 (1 │ گزين، پناه جو، پناهنده
asking for asylum 

پناه گزين  │ پناه وړل │  بيگ\باهوټ بوتن  •

 ask for asylum │ شدن، پناهنده شدن

بلوڅان د  │ بلوچ وتى باهوټى سر و مالا ساتيت •

 │ خپل پناه وړونكى سر او مال ساتنه كوى
 سر و مال پناه گزين خود حفاظت بلوچها از

 the Baloch defend the life and │ كنند  ىم
the property of their refugees 

باهوټين مردمى سر و مالى سرا خيالدارى كنگ  •

د باهوټ سړى د سر او مال  │ بلوچى دود انت

 سر و مال پناه حفظ │ۍ ساتنه د بلوڅو دود د

 it is the custom │ باشد ىگزين رسم بلوچى م

of the Baloch to defend life and property 
of refugees 

 │ پناوركونكى │ ]ن[ dārtbāhōباهوů دار 

  granting asylum (to sb.) │ پناه دهنده

 │ پناوركونه │ ]ن[ dārītbāhōباهوů داری 

 granting of asylum │ پناه دادن

 │ پناه گزينى │ پناه │ ]ن[ ītbāhōباهوűی 

refuge, asylum 
 │ چورى │ بنگړى │ ]ن[ bāhēnk °باهينک 

bangle 
 باهينگ \باهينت bāhēntin / bāhēnag 

   باينگ\ باينتن ←

 should, must, ought │ بايد │ ]و[ bāyidبايد 

to; necessary 
 من بايد بروم │ زه بايد ولاړ شم │ من بايد بريين •

│ I have to go  

من بايد  │ اى وىزه بايد راغل │ بايد انت بيآتينن •

 I had to come │ مدمى آم

   بايد← bāyistبايست 

 باينگ \باينت bāyintin / bāyinag ] آ –فم 

 │ بايلل، له لاسه وركول │ ]باينيت، آ باينت
 lose, gamble away │ باختن، از دست دادن

 tiger (Zool.) │ ببر │ ]ن[ babrببر 

 goose (Zool.) │ قاز │ بته │ ]ن[ batبت 

 idol │ بت │ ]ن[ butبت 

 ,in │ داخل، اندرون │ داخل، دننه │ ]ق[ bitبت 

inside 
داخل  │ داخلول، ايښودل │  كنگ\ن بتا كرت •

 put (inside of sth) │ كردن

 idol │ بتخانه │ بت تون │ ]ن[ butxānaبتخانه 

temple 



 

٥٣ 

   متل← batalبتل 

نوعى كشتى  │ۍ يو ډول بيړ │ ]ن[ batīl °بتيل 

 a kind of a ship │ است

 Ű۱ب( )t(tba ]دلده │ اوگره │ ]ن │ , porridge

pudding 
 Ű۲ب( )t(tba ]كهنه،  │ زوړ، ورسته │ ]ص

 old, worn out, shabby │ فرسوده
كهنه شدن،  │ زړيدل، شړيدل │  بيگ\بټ بوتن  •

 be worn out; be boiled soft │ شاريدن

كهنه كردن،  │ زړول، شړول │  كنگ\بټ كرتن  •

 wear out; boil soft │ شاراندن

 د ده كالى زاړه شوى دى │ ايشى پچ بټ بوتگنت •

 his │  اين شخص كهنه شده استاسهاىبل │
clothes are worn out 

ما خپلى زړى  │ وتى بټين چوټانا نوك كرتنُ •

نو   خودراۀمن چپليهاى كهن │ نوى كړى چوټى

 I changed my old sandals with │ ساختم
new ones  

 dipping │ جوكوب │ خشتول │ ]ن[ ōttbaبŲو 

into 
 │ نجوكوب كرد │ ولخشت │  كنگ\بټو كرتن  •

dip into 

 crooked │ خم، كج │ كوږ │ ]ص[ bağ(ğ) °بج 

لحاف كهنه و  │ زړه بړستن │ ]ن[ buğ(ğ)بج 

  old blanket │ فرسوده

هغه پيسى چى د واده په  │ ]ن[ biğğārبجار 

وخت كى د زوم سره د دوستانو له خوا مرسته 

امدادى كه هنگام عروسى از طرف پول  │ كيږى

 │ مى شودبه داماد داده دوستان و خويشاوندان 
contributions collected by a groom 

among friends and relatives to pay the 
expenses of his marriage  

د واده په وخت (مرسته كول  │  ديگ\بجار داتن  •

 pay contributions to a │ كمك كردن │ )كى
groom 

د واده په ( مرسته اخيستل │  گرگ\بجار گپتن  •

 │ )هنگام عروسى( كمك گرفتن │ )ت كىوخ
receive contributions to pay the expenses 

of one’s marriage 

 ياغى، سركش │ ياغى │ ]ن[ bağtag °بجتگ 

│ rebel, insurgent 
 بجگ\بجت  ° bağitin / bağag ] آ –فل 

تبديل  │ اوښتل، بدليدل │ ]بجيت، آ بجتِ

 │ ول و قرارشدن، تغيير كردن؛ باز گشتن از ق
change 

باز  │ وعده ماتول │  بجگ\شه وتى كولا بجتن  •

  break a promise │ گشتن از قول و قرار خود

 │ برق │ بريښنا │ ]ن[ biğlī °بجلی 

electricity, power 
 żبجنdbiğin ]نوعى  │ يو ډول سابه دى │ ]ن

 a kind of local vegetable │ سبزى است

 بجينگ \بجينت ° bağēntin / bağēnag 
وصل  │ نښلول │ ] آ بجينيت، آ بجينت–فم [

كردن، قيود وضع كردن؛ پشيمان ساختن، از قول 

 affix, put on; stick (1 │ و قرار باز گرداندن
on, adhere; 2) discourage; argue sb. out 

of keeping his promise 
 هغى دزه حسن  │ من حسنا شه آ سودا بجينين •

من حسن را از آن سودا  │ ومگرزرا خهڅ سودا

 I discourage Hasan from │ كنم ىپشيمان م
making this deal 

 boy │ پسر، بچه │ زوى، هلك │ ]ن[ bačبچ 
د  │ )مث( بچى بدله كيت، براسى بدله نه كيت •

 │ زوى عوض راځى، خو د ورور عوض نه راځى
 │ آيد، اما عوض برادر نمى آيد ىعوض پسر م

you can make a new son, but you can’t 
make a new brother (prov.)  



 

٥٤ 

 │ پسر، بچه │ زوى، هلك │ ]ن[ bačakبچک 

boy 
 smile │ لبخند │ مسكا │ ]ن[ bačkandبچکند 

 بچکندگ \بچکندت bačkanditin / 

bačkandag ] آ بچكنديت، آ بچكندِت–فل [ │ 
   smile │ لبخند زدن │ مسيدل

 بچينگ \بچينت bačēntin / bačēnag ] فم

 │ نجات دادن │ ژغورل │]  آ بچينيت، آ بچينت–
save, rescue   

 ,argument, debate │ بحث │ ]ن[ bahsبحث 

dispute, discussion 
 │ بحث كردن │ بحث كول │  كنگ\بحث كرتن  •

argue, debate, dispute 

 │ مباحثه │ ]ن[ bahsguštānkبحث گشتانک 

discussion 
 ,stove │ بخارى │ۍ بخار │ ]ن[ buxārīبخاری 

furnace 
 fortune, luck │ بخت، طالع │ ]ن[ baxtبخت 

بختور نه  │ )مث(بختى واوند خواره نه بى  •

 a lucky │ مى شودطالع مند خوار ن │ خواريږى
person never becomes poor (prov.) 

 طالعمند │ بختور │ ]ص[ baxtāwarبختاور 

│ happy, lucky, fortunate 
 │ بختور كيدل │  بيگ\اور بوتن بخت •

 be happy, be lucky, be │ سعادتمند شدن
fortunate 

كريم بختور سړى  │ كريم بختاورين مردمى انت •

 Karim is a │ كريم شخص طالع مند است │ۍ د
lucky person 

نيكبختى،  │ ]ن[ baxtāwarīبختاوری 

 good luck, happiness │ سعادتمندى

 بغچه، بقچه │  غوټهۍ،خڅب │ ]ن[ buxčaبخچه 

│ bundle, pack; square cloth wrapper   

 گ  بخش\بخشاتbaxšātin / baxšag ] فم– 

عفو ) 2بخښښ كول؛ ) 1 │ ]يت، آ بخشاتآ بخش

 │ بخشيدن، عفو كردن) 2بخشش كردن؛  │ كول
1) give, grant, donate, present; 2) forgive, 

pardon 
 │ عامبخښښ، ان │ ]ن[ baxšišبخشش 

 ,munificence, gift │ بخشش، انعام
donation; reward 

بخشش  │ انعام وركول │  ديگ\بخشش داتن  •

 ;make a donation, bestow gifts │ كردن
reward  

 بخښښ وركول، بخښل │  كنگ\بخشش كرتن  •

 ;give, grant │ بخشش كردن، بخشيدن │
bestow; present 

   بخشگ\ بخشاتن ← baxšagبخشگ 

 بخشنده │ بخښونكى │ ]فا[ baxšōkوک بخش

│ merciful; forgiving; liberal 
 velvet (Textil.) │ بخمل │ ]ن[ baxmalبخمل 

 ,velvety │ بخملى │ ]ص[ baxmalīبخملی 

velvet 
 ;jealous (1 │ بخيل │ ]صن[ baxīlبخيل 

miserly; 2) jealous person; miser, envier 
 بخيل شدن │ لبخيل كيد │  بيگ\بخيل بوتن  •

│ envy, grudge 

بخيل ځان  │ )مث(بخيل وتى جندا جورينيت  •

 he who │ بخيل خودرا مى رنجاند │ ځوروى
envies causes harm to himself (prov.) 

د  │ )مث (بخيلين مردما گون دوستى شر نه انت •

ا شخص ب │ بخيل سړى سره دوستى نه ښايى

 it’s not good to be a │ شايدبخيل دوستى ن
friend of the envious (prov.)  

بخيلى،  │ بخيلى، شوميت │ ]ن[ baxīlīبخيلی 

 envy, jealousy │ حسادت
حسادت  │ بخيلى كول │  كنگ\بخيلى كرتن  •

  envy, grudge; begrudge │ كردن



 

٥٥ 

 bad; of poor │ خراب، بد │ ]ص[ badبد 

quality; ill; evil 
بد بردن،  │ بد وړل، نفرت كول │  آيگ\بد آتن  •

  dislike; hate │ نفرت كردن

 بد بردن، متنفر بودن │ بد وړل │ برگ \بد برتن  •

│ 1) get annoyed, get angry; 2) dislike 

بحران،  │ بحران، بد شرايط │ بدين جاور •

 crisis; bad circumstances │ شرايط بد

كار بد، فعل  │ بدعمل، ناكاره كار │ بدين كرد •

 bad deed; bad behaviour │ بد

مه كوه په چا چى  │ )مث(د مكن كه بد مه گندى ب •

نديش كه روز بد يبد مكن و بد م │ و به شى په تا

 don’t do bad and bad won’t │ يد در پيشيان
happen to you (prov., i.e. bad causes bad) 

 │ بدبخته، كم طالع │ ]ص[ badbaxtبدبخت 

 unlucky, unfortunate │ بدبخت، بد طالع
احمد  │ احمد بدبخته شو │ احمد بدبخت بوت •

 Ahmad was unlucky │ بدبخت شد

 ,bad luck │ بدبختى │ ]ن[ badbaxtīبدبختی 

adversity 
 │ پروتسټ، بدوړل │ ]ن[ badbarīبدبری 

 protest; anger, rage │ بدبرى، پروتست، خشم

بى راه،  │ بى لارى، گمرا │ ]ص[ badpēlبدپيل 

 ;misbehaving; miscreant │ ردارگمراه، بدك
evil-doing  

 گمراه شدن │ گمرا كيدل │  بيگ\بدپيل بوتن  •

│ misbehave, do evil 

گمراه  │ بى لارى كول │  كنگ\بدپيل كرتن  •

 cause to misbehave │ ساختن

 │ گمراهى، بى لارى │ ]ن[ badpēlīبدپيلی 

 bad behaviour, misbehaving │ گمراهى

 │ بدجنس │ بدجنسه │ ]ص [badğinsبدجنس 

bad hearted, mean, roguish, scoundrel; of 
a bad stock  

 ;of bad state │ بدحال │ ]ن[ badhālبدحال 

frail, feeble; ill-humoured 
 │ بدخواص │ ]ص[ badxawāsبدخواص 

mean, vicious 
 bad │ بدذات │ بدذاته │ ]ص[ badzātبدذات 

hearted, mean, roguish, scoundrel; of a 
bad stock, of bad origin  

 │ بدذاتى │ ]ن[ badzātīبدذاتی 

disobedience; roguishness; bad 
behaviour; bad origin 

 ;ugly │ بدرگ │ بدرگه │ ]ص[ badragبدرگ 

infamous, defamed; of a bad stock 
 بدبخت، │ بدبخته │] ص[ badrōčبدروچ 

 unlucky │سياه روز 

 │ بدزبان │ بدژبه │ ]ص[ badzuwānدزوان ب

abusive, scurrilous, foul-mouthed 
 │ بدقسمته │ ]ص[ badsirištبدسرشت 

 unlucky, unfortunate │ بدقسمت، بدسرشت

 │ بدعمل │ بدعمله │ ]ص[ bad’amalبدعمل 

evil-doing 
  بدپيل ← badfēlبدفعل 

-evil │ بدكردار │ ]ص[ badkirdārبدکردار 

doing  
 شكمن، بدگومانه │ ]ص[ badgumānبدگمان 

 ,suspicious │ بدگمان، مشكوك │
distrustful; doubtful, dubious 

 │ بدگومانى │ ]ن[ badgumānīبدگمانی 

 suspicion, mistrust │ بدگمانى

 (1 │ بدبين │ ]صن[ badgindبدگند 

pessimist; 2) pessimistic; distrustful, 
mistrustful 



 

٥٦ 

 │ كركه، بدبينى │ ]ن[ badgindīبدگندی 

 pessimism; aversion │ نفرت، بدبينى

 ,substitute │ بدل، عوض │ ]ن[ badalبدل 

exchange; compensation 
 │ عوض شدن │ بدليدل │  بيگ\بدل بوتن  •

change, undergo a change; be exchanged 
or replaced; be changed; be compensated 

عوض كردن، تبديل  │ لولدب │  كنگ\بدل كرتن  •

 ;change, exchange, replace │ كردن
compensate 

 بدلون، تغيير │ ]ن[ badalsadal °بدل سدل 

 change, alteration │ تغيير │

 ,change │ تغيير │ ]ن[ badalagبدلگ 

alteration, variation 
 exchange │ عوض │ ]ن[ badalīبدلی 

 بدلينگ \بدلينت bad(a)lēntin / 

bad(a)lēnag ] آ بدلينيت، آ بدلينت–فم [ │ 
 عوض كردن، ترجمه كردن │ بدلول ، ترجمه كول

│ exchange; translate 
ژباړونكى،  │ ]فا[ bad(a)lēnōk بدلينوک

 translator, interpreter │ ترجمان │ مترجم

 │ بدمغزه، عصبى │ ]صن[ badmağgبدمجگ 

 fool; 2) stupid, silly (1 │ بدمغز

 body │ بدن، جسم │ بدن │ ]ن[ badanبدن 
 │ مسامات بدن │ د بدن مسامات │ بدنى سنب •

pores 

   بنام← badnām بدنام

   بنامى← badnāmīبدنامی 

 │ )ظرف آب(بدنى  │ بدنى │ ]ن[ badnīبدنی 

water jug 

 ,inimical │ دشمنى │ ]ص[ badwāyīبدوايی 

hostile 
 │ منىبدوالى، بدى، دش │ ]ن[ badīبدی 

 ;hostility, enmity │ دشمنى، بدى، خصومت
badness, evil; disadvantage 

 enemy │ دشمن │ دښمن │ ]ن[ badēgبديگ 

 ;turn │ نوبت │ نوبت وار │ ]ن[ badīlبديل 

serial, line 
 next (in turn) │ نوبتى │ ]ص[ badīlīبديلی 

ż۱ب( dbu ← بډگ\ بډتن   

 ż۲ب( dbu :  
 │ غرق كردن │ ډوبول │  ديگ\بډ داتن  •

drown; sink (vt)  

 be │ غرق شدن │ ډوبيدل │  ورگ\بډ وارتن  •
drowned; sink (vi), founder 

 żبdba ]بار، ) 2پشت؛ ) 1 │ پيټى) 2شا؛ ) 1 │ ]ن

 back; 2) load, burden (1 │ پشتاره

 تżگ \بżب agddbu/ itin ddbu ] آ –فل 

غرق  │ ډوبيدل، لاهو كيدل │ ]بډيت، آ بډِت

 be drowned; sink (vi), founder │ شدن

 │ دست فروشى │ ]ن[ ukīddbaبżکی 

peddlary, hawking 
 │  آهوۀچوچ │ د هوسى بچى │ ]ن[ ōddbaبżو 

fawn (Zool.)  
 ينتżينگ \بżب ēnagddbu/ ēntin ddbu 

 غرق كردن │ ډوبول │ ] آ بډينيت، آ بډينت–فم [

│ drown; sink (vi)  
بيابان، دشت  │ دښت، بيديا │ ]ن[ bar(r)بر 

  desert, steppe │ لامزروع

 harvest; result │ حاصل │ ]ن[ barبر 



 

٥٧ 

برى شته او بركت  │ برى است و بركتى نه انت •

 there │ حاصلش است، اما بركت ندارد │ نشته
are results, but what’s the point of all that 

now? (idiom.) 

 time │ مرتبه، دفعه │ وار، ځل │ ]ق[ bir )۱ بر

  : bir )۲بر 
 │ صدا كردن │ ږغ كول │  جنگ\توار بر جتن  •

call  

دسته، جمعيت،  │ ډله، گروپ │ ]ن[ bur(r) )۱بر 

 group │ گروه

   برگ\ برتن ← bur(r) )۲بر 

مطابق، برابر،  │ سمون │ ]ص[ brābirبرابر 

 equal, similar; fitting, suiting │ مساوى
با  │ سره جوړيدل، برابريدل │ گ آي\برابر آتن  •

 ;be equal │ هم مطابقت كردن، تطابق كردن
conform, agree; fit, suit, blend 

دوى گوټى سره برابرى نه  │ دو چنگل برابر نه انت •

 two │ دو انگشت باهم برابر نيست │ دى
fingers are not alike (prov.)  

 │ مطابقت │ ]ن[ brābirīبرابری 

conformity, accordance, agreement, 
concordance 

   براس← brātبرات 

 Barat (the │ برات │ ]ن[ barāt )۱ برات

fourteenth night of the eighth month of 
the Islamic lunar year)  

 court │ دربار │ ]ن[ barāt ° )۲برات 

   برازاك← brāzātkبرازاتک 

 │ وراره، وريره │ ]ن[ brāzākبرازاک 

 nephew (brother’s child) │ زادهبرادر

 (1 │ برادر │ ورور │ ]نص[ brāsبراس 

brother; 2) fraternal, brotherly 

 │ برادر دينى │ دينى ورور │دينيين براس  •
blood brother 

 │ دول برادر │ د وروڼو دولتونه │ براسين ملك •
fraternal countries  

 │ حزب برادر │ وروڼه گوند │ براسين گل •
fraternal party 

كه ورور  │ )مث(براس كور و گهار اميت وار  •

برادر كور  │ ړوند هم وى د خور طمعه ورته كيږى

 the brother is │ و خواهر چشم اميد به او دارد
blind, but the sister puts her trust in him 

(prov.) 

رفيق،  │ ملگرى، رفيق │ ]ن[ brāsōبراسو 

 friend, comrade │ دوست

 │ برادرى │ ورورى │ ]ن[ brāsīبراسی 

brotherhood; fraternity  
با هم  │ ورورى سره كول │  كنگ\براسى كرتن  •

 fraternise │ برادرى كردن

 │ نده، تيزرِبُ │ تيره، تيز │ ]ص[ burrākبراک 

sharp 
 ;light │ روشنى │ رڼا │ ]ن[ brānz °برانز 

brightness, lightness 
 روشنى دادن │ رڼا وركول │  ديگ\برانز داتن  •

│ light; lighten, brighten; illuminate 

 براهندگ ← brāwandag °براوندگ 

نمود، زيبايى،  │ ښكلا، زيبايى │ ]ن[ brāhبراه 

 beauty, magnificence │ شكوه، جلوه
زيب دادن،  │ ښه ايسيدل │  ديگ\براه داتن  •

 .beautify; suit, look well on sb │ نمود دادن

مقبول،  │ ښكلى │ ]ص[ brāhdārبراهدار 

 beautiful, nice, handsome │ جلوه، شكوه

دوست،  │ ]ن[ brāhindag ° براهندگ

 ,friend │ رفيق نزديك، دوست │ ملگرى، اشنا
comrade 



 

٥٨ 

د بلوڅو د يوى قبيلى  │ ]ن[ brāhōyīبراهويی 

 Brahui │ نام قبيله يى از بلوچهاست │ۍ نوم د
(tribe of the Baloch) 

 ,ruined │ برباد │ ]ص[ birbādبرباد 

destroyed, wrecked 
 be │ برباد شدن │ برباديدل │  بيگ\برباد بوتن  •

ruined, be destroyed 

 │ برباد كردن │ بربادول │  كنگ\برباد كرتن  •
ruin, destroy 

 ,destruction │ بربادى │ ]ن[ birbādīبربادی 

ruination 
 │ بربريزم، بربريت │ ]ن[ barbarīzmبربريزم 

 barbarism, barbarity │ توحش، بربريت

 white │ سفيد │ سپين │ ]ص[ barpakبرپک 

برتانيه،  │ برتانيه │ ]ن[ bartāniyāبرتانيا 

 Great Britain │ بريتانيا

 برترگ\برترت  ° birtiritin / birtirag 
 │ بيرته راتلل │ ] آ برتريت، آ برترِت–فل [

 turn back │ ردنبازگشت ك

 برگ \برت burtin / barag ] آ بارت، آ –فم 

 ,carry, take, bear │ بردن │ وړل، بيول │ ]بُرت
transport; conduct; win 

 برگ \برت burritin / burrag ] آ –فم 

 │ بريدن، قطع كردن │ پريكول │ ]ريت، آ بُرِتبُ
cut; pick 
د ځاى په نيمروز كى  │ ]ن[ burğ-e āsبرج آس 

 Burj-e As │ نام محليست در نيمروز │ۍ  دنوم
(place in Nimroz) 

 ;fitting │ موزون │ پر ځاى │ ]ص[ birğāبرجا 

carried out, executed; done  
 عملى كيدل، پر ځاى كيدل │  بيگ\برجا بوتن  •

 be executed, be │ عملى شدن، انجام شدن │

implemented, be performed, be realised; 
be done 

 │ عملى كول، پر ځاى كول │  كنگ\برجا كرتن  •
 ,do; execute │ عملى كردن، انجام دادن

implement, perform, realise; finish 

په نيمروز  │ │ ]ن[ burğ-e gundaبرج گنده 

 │ نام محليست در نيمروز │ۍ  دد ځاى نومكى 
Burj-e Gunda (place in Nimroz) 

تمام،  │ ول، غونډ، تمامټ │ ]ص[ birğamبرجم 

 all, whole, entire │ همه

 ,integrity │ تماميت │ ]ن[ birğamīبرجمی 

entirety, wholeness 
 برديگ \بردات birdātin / birdayag ] فم

 │ پوشاندن │ پوښل │ ]ردات آ بِره دنت، آ بِ–
clothe, cover (with clothes)  

ند، بل │ بر، لوړ، اوچت │ ]ص[ burz )۱برز 

 high; up │ مرتفع، بالا
 نمو كردن │ لوړيدل، وده كول │  بيگ\ بوتن زبر •

│ grow, develop 

 │ بلند كردن │ لوړول │  كنگ\برز كرتن  •
heighten, enhance 

 │ )مث(برزه جنى بروت انت، جاله جنى ريش  •
 │ بريتونه دى، كښته وهى ږيرى دىپورته وهى 
 if │  ريشزنى ىزنى بروت است، پايين م ىبالا م

you reach up there is a moustache, if you 
reach down there is a beard (idiom., i.e. 

the situation is hopeless) 

 North │ شمال │ ]ن[ burz )۲برز 

 │ جلال، عظمت │ ]ن[ burzšānīبرزشانی 

glory, grandeur; greatness, pomp, 
magnificence 

 high │ بلند │ لوړ │ ]ص[ burzagبرزگ 

 up here │ بالا │ پورته │ ]ق[ burzagāبرزگا 

or there; upstairs; above; behind (in a 
room) 



 

٥٩ 

 │ بلندى │ لوړوالى │ ]ن[ burzagīبرزگی 

height, highness 
 up, on │ بالا │ پورته │ ]ق[ bursarāبرسرا 

the top, at the head 
   snow │ برف │ واوره │ ]ن[ barfبرف 

 electricity │ برق │ بريښنا │ ]ن[ barq برق

الماسك، برق  │ تندر │ ]ن[ barqakبرقک 

 lightning │ )آسمان(

 پشمى كه از آن ۀتك │ بركه │ ]ن[ barakبرک 

 a heavy woollen cloth; a │ سازند ىچپن م
cloak made of this material 

 ,blessing │ بركت │ ]ن[ barkatبرکت 

benediction 
 │ بركت كردن │ بركت كول │  كنگ\بركت كرتن  •

be adequate, be enough, last out 

 ,plentiful │ بركتى │ ]ص[ barkatīبرکتی 

fruitful 
 برکنگ \برکرت birkurtin / birkanag 

 │ ديگ باندى كول │ ] آ بِره كنت، آ بركُرت–فل [
  put the pot on │ بار كردن ديگ

 burtin / barag گ بر\ برتن ← baragبرگ 

  burritin / burrag رگ بُ\تن رِ بُ← burragبرگ 

 ناراحت، │ه شينى ړ ز│ ]ص[ burgبرگ 

 embittered, bitter │غمگين 

 برگرگ \برگپت birgiptin / birgirag 
 │ كالى نيول │ ] آ بِره گيت، آ برگپت–فل [

 measure sb. (up), take │ قداندام گرفتن
sb.’s measurement  

مزد  │ د اره كولو مزد │ ]ن[ burmuzdبرمزد 

 sawyer’s fee │ اره كشى

برم birman ]1 │ زما) 2ماته؛  )1 │ ]ضش (

 for me; 2) my, mine (1 │ از من) 2براى من؛ 

 drill, auger │ برمه │ ]ن[ barmaبرمه 
 │ برمه كردن │ برمه كول │  كنگ\برمه كرتن  •

drill, bore 

 rice │ برنج │ وريجى │ ]ن[ brinğ )۱ برنج

 brass │ )فلز(برنج  │ ژيړ │ ]ن[ brinğ )۲برنج 

آب  │ د وريجو اوبه │ ]ن[ brinğāpبرنجاپ 

 water from boiled rice │ برنج

 │ برنجى │ )فلز(ژړ  │ ]ص[ brinğīبرنجی 

(made of) brass; brazen  
 │ جوان، برنا │ ځوان │ ]ص[ biranag °برنگ 

young 
 │ۍ كړوسى، كړوس │ ]ن[ barnwāsبرنواس 

 great-grandchild │ كواسه

 آبرو← brūبرو 
2(  

د خرڅولو  د هر شى │ ]ن[ barwār °بروار 

 مى شوددكانى كه در آن هر چيز فروخته  │ دكان

│ general store 

 │ قاصد، ريبار │ ]ن[ barūārān °بروآران 

 ,messenger, carrier │ قاصد، نماينده
courier   
   بريبر← brūbirبروبر 

   بريبرى← brūbirīبروبری 

 │ دښت │ ]ن[ barr-u biyābānبروبيابان 

  desert, wasteland │ دشت و بيابان

 │ دښت، بيديا │ ]ن[ barr-u bēdaبروبيده 

 desert │ بيابان
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 │ بروت، سبيل │ بريت │ ]ن[ barōtبروت 

moustache 
 ,faith │ باور، اعتماد │ ]ن[ brōsa °بروسه 

trust 
برنده،  │ بريالى، وړونكى │ ]فا[ barōkبروک 

 carrying; 2) winner, victor (1 │ غالب

 جراح )2پرى كونكى؛ ) 1 │ ]فا[ burrōkبروک 

 (cutting; cutter; 2 (1 │ جراح) 2بُرنده؛ ) 1 │
surgeon 
 ůبروگاtu gā-burr ]ساختار │ جوړښت │ ]ن 

│ structure 
  بره هاۀرم │ رمهد ورو  │ ]ن[ barragalبره گل 

│ flock of lambs 
 )2؛ لوڅ، لڅ) 1 │ ]نص[ brahnagبرهنگ 

؛ دشت، برهنه، لچ، لخت) 1 │ دښت، آواره ځمكه

 ,naked; 2) desert; plain (1 │ سرزمين هموار
lowlands 

 ,wild │ وحشى، صحرايى │ ]ص[ barrīبری 

campestral 
) 2يو ډول، برابر؛ ) 1 │ ]ص[ brēbirبريبر 

 (1 │ صحيح) 2برابر؛ ) 1 │ ، درستصحيح
equal; of the same kind; alike; 2) correct, 

right 
 │ برابرى، سمون │ ]ن[ brēbirīبريبری 

 equality, balance │ تعادل، برابرى

 بريجگ\بريت  ° brētin / brēğag ] فل– 

بريان كردن،  │ وريتول │ ]آ بريجيت، آ بريت

 roast, fry │ كباب كردن

 │ بريگاد │ بريگاډ │ ]ن[ dbrīgāيگاŻ بر

brigade 

 کتžکگ \بžب akagrba/ akitin rba ] فل

 چتيات گفتن │ چټى ويل │ ] آ بړكيت؛ آ بړكِت–

│ talk rubbish, twaddle 
 کتžکگ \بžب ° kagrbi/ kitin rbi ] آ –فل 

 ضد كردن │ نه منل، ضد كول │ ]بړكيت، آ بړكِت

│ resist, withstand; object 
 │ تيره، غليظ │ ټينگ، گاټه │ ]ص[ baz )۱بز 

muddy 
 │ غلو، افراط │ گڼ │ ]ن[ baz ° )۲بز 

extremeness; exaggeration 
 goat (Zool.) │ بز │ وزه، بزه │ ]ن[ buzبز 

 )مث(بزى شاخ كه درده كنت شوانگى نانا وارت  •

 خورىۍ وزه چى بدمرغه شى، نو د شپانه ډوډ │

 خورد  ى نان چوپان را مى كندمشاخ بز كه درد  │

│ when the goat’s horn hurts, he is eating 
the herdsman’s bread (prov.) 

   بدذات← bazzātبزات 

   بدذاتى← bazzātīبزاتی 

لغتونه چى د  │ ]ن[ bzāntbalad بزانت بلد

 ,index │ واژه نامه │ كتاب په پاى راوړل كيږى
glossary 

لوڅو د يوى قبيلى نوم د ب │ ]ن[ buzdārبزدار 

 Buzdar │ نام قبيله يى از بلوچهاست │ۍ د
(tribe of the Baloch) 

بزدل،  │ ډارن، بى زړه │ ]ص[ buzdilبزدل 

 coward, chickenhearted │ ترسو

ترس،  │ بى زړه توب │ ]ن[ buzdilīبزدلی 

 cowardice │ بزدلى، ترسويى

 │ ) رنگتور(سماروق  │ ]ن[ buzakبزک 

 mushroom (a black │ )سياهرنگ (سمارق 
kind) 
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  big, great │ بزرگ │ ]ص[ buzurgبزرگ 

غريب،  │ خوار، غريب │ ]ص[ bazzagبزگ 

 poor, scrubby │ نادار
كريم  │ۍ ډيرغريب د كريم │ كريم باز بزگ انت •

  Karim is very poor │ بسيار غريب است

د خوار  │ بزگين مردمانى دستگيرى جوان انت •

دستگيرى  │ۍ لاس نيوى ښه كار دغريبو 

 it is good to help │ ناتوانان كار خوب است
poor people 

 │ دهقان، برزگر │ بزگر │ ]ن[ bazgarبزگر 

peasant, farmer; agriculturist 
بزگر نانى كټوك انت، وازدار كاسگى چټوك  •

 خان د ۍ،گټونكى دۍ بزگر ډوډ │ )مث(انت 

د نان است و دهقان مول │ۍ كاسى څټونكى د

 the peasant produces │ خان كاسه ليس است
food and the Khan licks the dish (prov.)  

 │ دهقانى │ بزگرى │ ]ن[ bazgarīبزگری 

farming, agriculture 
 herd │ رمه بز │ د بزو رمه │ ]ن[ buzgalبزگل 

of goats 
غريبى،  │  غريبىۍ،خوار │ ]ن[ bazzagīبزگی 

 poverty, impoverishment │ نادارى

 │ چلپاسه │ۍ چرمښك │ ]ن[ buzmičبزمچ 

lizard (Zool.) 
غريب  │ غريبكاره │ ]ن[ bazzakārبزه کار 

 toiler, day labourer │ كار

په نيمروز كى د يوى قبيلى نوم  │ ]ن[ buzīبزی 

 Buzi │ نام قبيله يى است در نيمروز │ۍ د
(tribe in Nimroz) 

 بژگ \بژت ° bažžitin / bažžag ] آ –فل 

نفرت  │ كركه كول، نفرت كول │ ]بژيت، آ بژِت

 hate, abhor │ كردن

 افسوس، حسرت │ افسوس │ ]ن[ bažn °بژن 

│ sorrow, regret 
دل نا دل،  │ زړه نازړه │ ]ص[ bažnēg °بژنيگ 

 unenthusiastic and │ غصه دار، افسرده
uninterested 

 enough │ بس │ ]ق[ basبس 
 │ بس كردن │ بس كول │  كنگ\بس كرتن  •

have enough; stop, finish 

   استگ\ استاتن ← bustبست 

تړون،  │ ]ص[ bast-u bandبست و بند 

 ,agreement │ معاهده، پيمان │ پيمان
contract 

عهد و  │ پيمان تړل │  كنگ\بست و بند كرتن  •

 agree, conclude a contract │ پيمان بستن

 bast-u bandkanōkکنوک بست و بند 

 │ ناظم، پيمان كننده │ ژمنه كونكى │ ]فا[
constructing 

 ;bed │ بستر │ بستره │ ]ن[ bistarبستر 

bedclothes, bedding 
 │ ماست │ۍ مست │ ]ن[ bastagبستگ 

yogurt, curd 
 بندگ \بست bastin / bandag ] آ –فم 

 │ جوړول، آبادول) 2؛ تړل) 1 │ ]بنديت، آ بست
 ,bind (1 │ ساختن، آباد كردن) 2؛ بستن) 1

fasten, tether up (animal); close; 2) build, 
construct 

نوعى  │ يو ډول مرغه دى │ ]ن[ bistunīبستنی 

  a water bird │ از مرغابيست

 wood, forest │ جنگل │ ځنگل │ ]ن[ bašبش 

 ,wood │ جنگل │ ځنگل │ ]ن[ bišārبشار 

forest  
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 │ مژده │ زيرى │ ]ن[ bišāratبشارت 

message, good news 
د  په بلوچستان كى │ ]ن[ bašāgirdبشاگرد 

 │ نام محليست در بلوچستان │ۍ  دځاى نوم
Bashagird (place in Balochistan) 

 │ برسات، د باران موسم │ ]ن[ bašām °بشام 

 ,rainy season │ برسات، موسم بارانى
monsoon 

 │ تماشه، ننداره │ ]ن[ bašānag °بشانگ 

 public show, spectacle; sight │ تماشا
seeing 

 ،سيخ │ څړيكى │ ]ص [bašbaš °بش بش 

 sharp, prickling (pain) │ )درد(سوزنك 

 smile │ تبسم │ مسكا │ ]ن[ baškandبشکند 

   :buġبغ 

 )خمير(ترش شدن  │ خميريدل │  كنگ\بغ كرتن  •

│ acidify (dough)  

 Űبغtbuġu ]بقه │ چنگبنه │ ]ن │ .)Zool( toad 

 turkey │ فيلمرغ │ ]ن[ baġlamūبغلمو 

(Zool.) 
 ,kiss │ ماچ، بوسه │مچه │] ن[ bak(k) بک

smacker 
 │ د چا څخه مچه اخيستل │ كنگ \بك كرتن  •

 kiss │ماچ كردن 
 │ ماچ دادن │ مچه وركول │ ديگ \بك داتن  •

give a kiss 

سخت يا حريص ) 2؛ هندو) 1 │ ]ن[ bakkālبکال 

 (1 │ خسيسآدم  سخت،  آدم)2هندو؛ ) 1 │ سړى
Indian; 2) miser 

   بخمل← bakmalبکمل 

 hut, cot │ چپرى │ ]ن[ bakō °بکو 

 بكواس، چټى خبرى │ ]ن[ bakwās °بکواس 

 twaddle │ چتيات، ياوه سرايى │

 camel │ گله شتر │ د اوښانو گله │ ]ن[ bagبگ 

herd 
 │ بزدل، ترسو │ ډارن، بى زړه │ ]ن[ bagāبگا 

coward; wimp 
 بغاوت │ شور، بغاوت │ ]ن[ bagāwatبگاوت 

 muting, revolt │ سركشى │

ۍ د بلوڅو د يوى قبيلى نوم د │ ]ن[ ītbugبگŲی 

 Bugti (tribe of │ نام قبيله يى از بلوچهاست │
the Baloch) 

ساربان، شتر  │ اوښبه │ ]ن[ bagğatبگجت 

 camel driver; cameleer │ چران

د اوښ (بغدوسى  │ ]ن[ bagdūsī °بگدوسی 

 │ )نوعى شتر(بغدوسى  │ )ۍيو ډول د
Bagdusi (camel breed) 

 hug │ بغل، آغوش │ غيږ │ ]ن[ bagal بگل
در آغوش  │ په غيږ كى نيول │  كنگ\بگل كرتن  •

 .hug, wrap one’s arms round sb │ گرفتن

  : baggōlبگول 
 پخ خنداور غوږ سندرى │جنگ  \بگول جتن  •

 sing with a │ خوشى كردن ن و خواند│ويل
garbled and funny voice  

 buggy │ گادى │ بگى │ ]ن[ bagī °بگی 

 ;friend │ رفيق، جوره │ ملگرى │ ]ن[ ballبل 

pal 
 spear │ نيزه │ نيزه، څانگه │ ]ن[ bal °بل 

 ,calamity │ بلا، عذاب │ ]ن[ balāبلا 

misfortune, disaster 
 nightingale (Zool.) │ بلبل │ ]ن[ bulbulبلبل 
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  بلبلگ\ بلبلتن ← bilbilبلبل 

 │ درخشان │ ځلانده │ ]ص[ bilbilānبلبلان 

shiny, bright 
 بلبلگ \بلبلت bilbilitin / bilbilag ] آ –فل 

 │ درخشيدن │ ځليدل │ ]بلبليت، آ بلبلِت
shine, glow, glitter 

 │ ځليدونكى │ ]فا[ bilbilōkبلبلوک 

 shining, glowing, glittering │ درخشنده

نام قبيله  │ۍ د قوم نوم د │ ]ن[ balpatīبلپتی 

 Balpati (tribe) │ است

نوعى  │ۍ يو ډول مرغه د │ ]ن[ balxī °بلخی 

 a water bird │ مرغابيست

 │ باريك، بلند │ نرى، جگ │ ]ص[ ? ° بلری

tall, high  
 │ مادركلان │ انا │ ]ن[ ballukبلک 

grandmother 
 بلکيbalkēn ]بلكه، شايد │ گوندى │ ]ق │ 

but; only; may be 
 leaf │ برگ │ پاڼه │ ]ن[ balgبلگ 

بلغار  │ )ۍځاى د(بلغار  │ ]ن[ bulgārبلگار 

 Bulgaria │ )جاى است(

 Baloch │ بلوچ │ بلوڅ │ ]ن[ balōčبلوچ 

 │ لوچستانب │ ]ن[ balōčistān بلوچستان

Balochistan 
بلوڅى ) 2بلوڅى ؛ ) 1 │ ]صن[ balōčīبلوچی 

 ,Balochi (1 │ زبان بلوچى) 2بلوچى؛ ) 1 │ ژبه
belonging to the Baloch; 2) Balochi 

(language) 
 crystal │ بلور، كرستل │ ]ن[ blōrبلور 

 crystal; made │ بلورى │ ]ص[ blōrīبلوری 

of crystal 
 Žبل و لا° ru lā-bal ]مدوجزر │ ]ن │ ebb 

and flow, the tides 
 yes │ بلى │ هو │ ]ق[ balēبلی 

 grandmother │ مادركلان │ انا │ ]ن[ ballīبلی 

(form of address) 
 bomb │ بم │ ]ن[ bambبمب 

 bamboo │ بانس │ باڼس │ ]ن[ bambū )۱بمبو 

(Bot.) 
 dear │ عزيز، دوست │ ]ص[ bambū ° )۲بمبو 

برباد،  │ تبا، برباد │ ]ص[ bumbēr °ر بمبي

 ruined, destroyed, wrecked │ تباه
تباه  │ تبا كيدل، برباديدل │  بيگ\بمبير بوتن  •

 ,be ruined, be destroyed │ شدن، برباد شدن
be wrecked 

د ځاى  په بلوچستان كى │ ]ن[ bampuštبمپشت 

 │ نام محليست در بلوچستان │ۍ  دنوم
Bampusht (place in Balochistan) 

بمپور چى اوس ورته  │ ]ن[ bampūrبمپور 

 )ايرانشهر امروزه(بمپور  │ ايرانشهر ويل كيږى

│ Bampur (old name of Iranshahr) 
از  │ له قيده آزاد كړه │ ]ص[ bamōk °بموک 

 released of bonds │ بند رها

۱ ب( bun ]ريشه، بيخ │ ريښه، مونډ، نيله │ ]ن 

│ root 
له بيخه ايستل، ريزمريز  │  دركنگ\ن دركرتن ب •

 ;uproot, extirpate │ بيخكن كردن │ كول
eradicate completely 

 │ له بيخو ايستل │  كش كنگ\بن كش كرتن  •
 uproot, extirpate │ ريشه كن كردن
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 ۲ب( bun :  
 │ اور لگول، اور ورته كول │  ديگ\بن داتن  •

 light, kindle set │ آتش روشن كردن، آتش زدن
fire to;  

 │ آتش گرفتن │ اور اخيستل │  گرگ\بن گپتن  •
catch fire 

 │ آغاز، شروع │ پيل، آغاز │ ]ن[ bināبنا 

beginning; start 
 │ آغاز شدن │ پيل كيدل │  بيگ\بنا بوتن  •

begin, start (vi) 

 │ آغاز كردن │ پيل كول │  كنگ\بنا كرتن  •
begin, start (vt) 

 mason │ بنا، گلكار │ خټگر │ ]ن[ bannāنا بَ

 │ پيل كوونكى │ ]فا[ binākanōkبنا کنوک 

 ,beginning, founding; beginner │ آغازگر
founder 

 ,defamed │ بدنام │ ]ص[ bannāmبنام 

infamous, scandalous 
 ,disgrace │ بدنامى │ ]ن[ bannāmīبنامی 

infamy, ill repute 
 گلكارى، بنايى │ ىخټگر │ ]ن[ bannāyīبنايی 

│ masonry 
د سرمايى اصل، د  │ ]ن[ bunbār °بنبار 

 │ اصل سرمايه، اصل هستى │ اصلۍ هست
original capital (Fin.) 

 │ غورله انا │ ]ن[ bunballukب بلک 

 great-grandmother │  يا پدرمادركلان مادر

 element │ عنصر │ ]ن[ bunbahrب بهر 

 │ اساس، ريشه │ سټبن │ ]ن[ bunpadب پد 

basis, foundation 
 │ جد │ رنيكهغُ │ ]ن[ bunpīrukب پيرک 

great-grandfather 

ۍ  دد ځاى نومپه بلوچستان كى  │ ]ن[ bintبنت 

 Bint (place in │ نام محليست در بلوچستان │
Balochistan) 

 basis │ اساس │ ]ن[ buntīrب تير 

 troo │ بيخ، كنده │ ]ن[ iktbunبنŲک 

 centre │ مركز │ ]ن[ bunğāبنجا 

د ځاى  په بلوچستان كى │ ]ن[ bunğārبنجار 

 Bunjar │ نام محليست در بلوچستان │ۍ  دنوم
(place in Balochistan) 

 central │ مركزى │ ]ص[ bunğāyīبنجايی 
متمركز  │ متمركز كيدل │  بيگ\بنجايى بوتن  •

 concentrate │ شدن

 │ ]ن[ bunğāyīkūnsulبنجايی کونسل 

 central │ شوراى مركزى │ مركزى شورا
council 

 bunğāyīبنجايی لوűوکي حکومت 

ōkēn hukūmattlō ]مركز غواړونكى  │ ]ن

 centralist │ زگراكحكومت مر │ حكومت
government 

 درگيران │ پيلوڅى │ ]ن[ bunğalōkبنجلوک 

│ firelighter (burning wood) 
   central │ ىمركز │ ]ص[ bunğahīبنجهی 

 dam │ بند، سد │ بند │ ]ن[ band )۱بند 
بند  │ )مث(بنديكه جنين زاگ بنديت آپه بارت  •

 │ چى ښځه يى جوړوى له اوبو څخه ويرانيږى
 a dam │ آب مى بردسدى را كه زن بسته كند 

built by a woman will be destroyed by 
the water (prov.) 

 riddle │ معما │ ]ن[ band )۲ °بند 

 آغاز، شروع │ آغاز، پيل │ ]ن[ bundātبندات 

│ beginning, start; foundation 
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 │ بنسټيز، اساسى │ ]ص[ bundātīبنداتی 

 primary; fundamental │ ابتدايى، بنيادى

 port │ بندر │ ]ن[ bandarبندر 

 │ د اوسيدو موقتى ځاى │ ]ن[ bundarبندر 

 interim place of │ جاى بودوباش موقت
residence 

 │ پاتيدل چى شپه تيره كى │  كنگ\بندر كرتن  •
 stop │ اطراق كردن، راحت باش بودن

overnight 

غير  │ ناراستوگن │ ]ص[ bundarīبندری 

 of no fixed abode │ مقيم

   بندگ\ بستن ← bandag )۱بندگ 

 slave of God │ بنده │ ]ن[ bandag )۲بندگ 

 capital │ سرمايه │ پانگه │] ن[ bunmālبنمال 

(Econ.) 
 port │ بندر │ ]ن[ bandan °بندن 

پيمان،  │ تړون │ ]ن[ bandubastبندوبست 

 contract, agreement │ قراردار

   order │ نظم │ ]ن [bandubōğبندوبوج 
 منظم كردن │ تنظيمول │  كنگ\بندوبوج كرتن  •

│ put in order, regulate; organize 

باربند طفل،  │ سوزنى │ ]ن[ bandōkبندوک 

 swaddling band │ بند قنداق طفل

 slavery │ بنده گى │ ]ن[ bandagīبنده گی 

 زندانى، اسير │ بندى، اسير │ ]ن[ bandīبندی 

│ prisoner, captive 
 بندى كيدل، زندانى كيدل │  بيگ\بندى بوتن  •

 ,be imprisoned │ زندانى شدن، اسير شدن │
be taken prisoner, be captured 

 │ بندى كول، زندانى كول │  كنگ\بندى كرتن  •
 ,arrest; capture │زندانى كردن، اسير كردن 

take captive  

 ,sweets │ شيرينى │ ]ن[ bundī °بندی 

candies 
 زندان، جيل، محبس │ ]ن[ bandīğāبندی جا 

  jail, prison │ زندان، محبس │

، زندان، جيل │ ]ن[ bandīxānaبندی خانه 

  jail, prison │ زندان، محبس │ محبس

بندى، اسير،  │ بندى │ ]ن[ bandīgبنديگ 

 prisoner, captive │ زندانى

 │ بندى توب، بنديز │ ]ن[ bandīgīبنديگی 

 ;chains; captivity, confinement │ قيد، بند
captive state 

 żبنdbun ]كنده چوب، بيخ  │ كنده، لښته │ ]ن

 root; switch, stick │ درخت

 root │ ريشه │ ريښه │ ]ن[ āldbunبنżال 

 │ شيرازه │ ښيرازه │ ]ص[ bunrid °ب رد 

head-band (of a book); order; tie 
) 2ارتقا، وده؛ ) 1 │ ]صن[ bunrōd °ب رود 

 (1 │ ارتقايى) 2رتقاء؛ ا) 1 │ ارتقايى
promotion, progress, raise; 2) promoting, 

progressing; in progress; raising   
 │ په لمبو راغلى │ ]ص[ bunzad °ب زد 

 inflamed, flaming │ شعله ور

بنياد،  │ بنسټ │ ]ن[ bunzōr °ب زور 

 basis, foundation │ اساس

 │ سرچشمه │ سرچينه │ ]ن[ bunzih °ب زه 

source 
صرفه  │ د منابعو سپما │ بن زهانى پسان كنگ •

 saving of resources │ ابعنمجويى 
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 violet │ بنفش │ │] ن [binašpبنشپ 

 hashish, hash │ بنگ │ ]ن[ bangبنگ 

 │ باروبنه سفر │ د سفر كالى │ ]ن[ bunagبنگ 

travel requisites 
 بومدست │ ستانبول │ ]ن[ bangārukبنگارک 

│ kind of sweet-smelling melon 
موضوع، اصل  │ موضوع │ ]ن[ bungālبنگال 

 question, matter │ موضوع

 │ پوځى توان، پوځى اډه │ ]ن[ bungāh °بنگاه 

 military │ بنگاه نظامى، قدرت نظامى
strength; military force 

 │ توريالى، غيرتى │ ]ص[ bangalبنگل 

 ;brave, gutsy │ شمشيرى، شجاع
courageous 

) 2 مړانه، غيرت؛ )1 │ ]صن[ bangōبنگو 

 دلاور) 2شجاعت؛ غيرت، ) 1 │ بهادر، غيرتى

│ 1) courage, manliness; bravery 2) brave 
ريشه  │ جرړى ايستل │ ]ن[ bungwağبنگوج 

 ,elimination, eradication │ كن
demolishment 

سربډال، بى ) 2؛ بنگى) 1 │ ]نص[ bangīبنگی 

 │ بدحال، بى هوش) 2بنگى؛ ) 1 │ هوښه، گنس
1) hashish addict; junkie; 2) dizzy, 

unconscious 
سريزه، ) 2پيل، آغاز؛ ) 1 │ ]ن[ bungēğبنگيج 

) 2آغاز، شروع؛ ) 1 │ بنسټ، زيربنا) 3مقدمه؛ 

 (1 │ زيربنا، تهداب، بنياد) 3ديباچه؛ 
beginning, commencement, outset, start; 

2) foreword, introduction; 3) basis, 
foundation 

نسټ ب │ ]فا[ bungēğkanōkبنگيج کنوک 

اساس گزار، بنيان  │ ايښودونكى، پيلوونكى

 founder │ گزار
 │ موسسه اسمبله │ بنگيج كنوكين ديوان •

 foundation │ اسامبله موسس، هيئت موسس
assembly 

 │ لومړنى، اولنى │ ]ص[ bungēğīبنگيجی 

 primary; first; main │ اولى، ابتدايى

 │ بدماش، لنډه غر │ ]ن[ bungīr °بنگير 

 hooligan, rowdy │ ش، بى پروابدما

 hashish │ بنگى │ ]ن[ bangīg °بنگيگ 

addict, junkie 
 جاى │اى ځافتخارى  │ ]ن[ bunlōpب لوپ 

 place of honour │افتخارى 

 │ )د كلماتو(ريښه  │ ]ن[ bunlauzب لوز 

 stem (word) │ )كلمات(ريشه 

 ۀسرماي │ لومړنى پانگه │ ]ن[ bunmālب مال 

 starting capital (Fin.) │  اصلىۀ، سرماياولى

 │ خاكه │ ]ن[ bunniwištānkب نوشتانک 

 ,draft, outline; concept │ خاكه، طرح
project 

 │ ويران │ ]ص[ bun-u bunčikب و بنچک 

destroyed, demolished 
ورانيدل، له منځه  │  بيگ\بن و بنچك بوتن  •

 be destroyed │ از بنياد ويران شدن │ تلل
completely 

 هميشه، دايمى │ تل، هميشه │ ]ق[ bunī )۱بنی 

│ always, all the time 
اساسى،  │ بنسټيز، بنيادى │ ]ص[ bunī )۲بنی 

 basic; fundamental │ بنيادى
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 │ اساس، تهداب │ بنسټ │ ]ن[ bunyātبنيات 

basis, foundation 
 │ بنيادى، اساسى │ ]ص[ bunyātīبنياتی 

basic, basal, fundamental; main 
تسريع  │ بنسټيز چټكوالى │ بنياتيين ترندى •

 basic acceleration │ اساسى

مسايل  │ مهمى مسالى │ بنياتيين مسئله •

 crucial question │ كليدى

 │ ]ن[ bunyātī rāhbandبنياتی راهبند 

 main │ خطوط اساسى │ اساسى كرښى
feature, principal characteristic 

   بنيات← bunyādد بنيا

بنى  │ بنيادم، انسان │ ]ن[ bunyādamبنيادم 

 human being, man │ آدم، انسان
وزر نه  بنيادم │ )مث(بنيادم مرگ بى بال انت  •

 a │ انسان مرغ بى بال است │ۍ لرونكى مرغه د
man is a bird without wings (prov.) 

   بنياتى← bunyādīبنيادی 

 بنسټيز حالتونه │ ]ن[ bunī ğāwarبنی جاور 

 basic conditions │ شرايط اساسى │

 smell, odour │ بوى │ ]ن[ bō )۱بو 

 Barat (the fourteenth │ برات │ ]ن[ bō )۲بو 

night of the eighth month of the Islamic 
lunar year)   

   بيگ\ بوتن ← būبو 

 │ بواسير │ ]ن[ bawāsīrبواسير 

haemorrhoids (Med.) 
 │ دوشك، تشك │ۍ نال │ ]ن[ bōp بوپ

mattress, futon 
 ;Khan │ خان، مشر │ ]ن[ būtār °بوتار 

(tribal) chief, leader 

 بيگ \بوت būtin / bayag ] آ بيت، آ –فل 

 ;become, get │ شدن، بودن │ كيدل │ ]بوت
turn; be, exist 

شدنى،  │ كيدونكى │ ]ص[ būtinīبوتنی 

 realistic, possible │ امكان پذير

 ůبوtbō ]بوت، پوتين │ بوټ │ ]ن │ ; shoe

boot 
ۍ غونډۍ د خاورو كوچن │ ]ن[ igtbū )۱بوűگ 

 hill, dune │  كوچك خاكىۀتپ │

بنياد،  │ جرړه، ريښه │ ]ن[ igtbū ° )۲بوűگ 

 basis, foundation; roots │ اصل، ريشه

 بوجگ \بوجت bōğitin / bōğag ] آ –فم 

) 2آزادول، خوشى كول؛  )1 │ ]بوجيت، آ بوجِت

زاد ساختن، رها آ) 1 │ پوره كول، سرته رسول

 (1 │ رفع كردن، برآورده ساختن) 2كردن؛ 
release, set free; 2) fulfil, comply; 

perform 
 ,ship │ كشتى │ۍ بيړ │ ]ن[ bōğī °بوجی 

boat 
 │ ]ن[ bōğī halāyinag °بوجی هلاينگ 

 ,shipping │ كشتى رانى │ بيړى چلول
navigation 

 ,scrub │ خس و خاشاك │ خړه │ ]ن[ būč °بوچ 

grasses 
 نتيجه، حاصل │ نتيجه، عايد │ ]ن[ būd )۱ بود

│ result, outcome 
؛ خوب، آباد │ ؛ غيرتمنښه │ ]ص[ būd )۲بود 

 ,good, well; prospering; honest │ غيرتمند
venerable; courageous 

 budget │ دجهبو │ ]ن[ būdğaبودجه 
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 │ بهبود │ ښه والى │ ]ص[ būdnākبودناک 

well-being, welfare; health; 
improvement; recovery 

 بهبود يافتن │ ښه كيدل │  بيگ\بودناك بوتن  •

│ improve, recover (vi); prosper  

خوبى،  │ ښيگڼه │ ]ن[ būdnākīبودناکی 

 well-being, prosperity; goodness │ آبادى

louse  │ شبش، شپش │ شپږه │ ]ن[ dōbوŻ ب

(Zool.) 
بور، ) 1 │ خړ آس) 2؛ خړ) 1 │ ]صن[ bōrبور 

 ;auburn, brown (1 │ اسپ بور) 2خاكسترى؛ 
2) bay (horse) 

 dear; darling │ عزيز │ ]ن[ bōrğānبورجان 

 │ بورژوا │ ]صن[ bōrğwāبورجوا 

bourgeois 
 │ بورژوازى │ ]ن[ būrğwāzīبورجوازی 

bourgeoisie 
 cook │ آشپز │ ]ن[ bōrčī °بورچی 

 │ بورگى، پيركى│] ن[ bōrakبورک 

 a kind of bread filled with│بولانى
vegetables 

 castor sugar │ بوره │ ]ن[ būraبوره 

 شادى، ميمون │ بيزو │] ن[ būznagبوزنگ 

│ ape (Zool.) 
 garden │ بوستان │ ]ن[ bōstānبوستان 

 the part of a │ )نى(بند  │ بند │ ]ن[ bōgبوگ 

reed stem between two nodes (Bot.) 
   بيگ\ بوتن ← buwagبوگ 

   بوتنى← buwagīبوگی 

 language │ زبان │ ژبه │ ]ن[ bōlبول 

 د ځاى نومپه بلوچستان كى  │ ]ن[ bōlānبولان 

 Bolan │ نام محليست در بلوچستان │ۍ د
(place in Balochistan) 

 │ گروه، طايفه │ ډله، طايفه │ ]ن[ bōlakبولک 

group, tribe 
لهجه،  │ لهجه، گړدور │ ]ن[ bōlī °بولی 

 dialect; idiom, accent │ گويش

 │ )مرغ(بوم  │ كونگ │ ]ن[ būm(m) )۱بوم 

eagle owl (Zool.) 
 │ گنگ │ گونگى │ ]ص [būm(m) )۲بوم 

dumb 
 owl │ جغد │ كونگى │ ]ن[ būmmakبومک 

(Zool.) 
اطراف  │ شاوخوا │ ]ق[ būm-u birبوم و بر 

 round about, around │ و نواحى

 │ راهنما │ لارښود │ ]ن[ būmyā °بوميا 

guide, leader 
 زعامت │ مشرتابه │ ]ن [būmyāyī °بوميايی 

│ guidance, leadership 
 żبونdbūn ]د لرگى كنده، د لرگى بيخ │ ]ن │ 

 tree-root │ كنده ويا بيخ درخت

 كنده كوچك │ وړه كنده │ ]ن[ ukdbūnبونżک 

│ small root 
 ;pretext, pretence │ بهانه │] ن[ bōna هبون

excuse 
 بدبو │ بدبويه، خوسا │] ص[ ktbōhīک Ųبوهي

│ stinky, foul-smelling 
 to, into │ به │ په │ ]حا[ biبه 

من به شهر  │ ولاړم زه ښارته │ من به شارا شتن •

 I went to the town │ رفتم
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 يو كتاب يى ماته راكړ │ آ به من يك كتابى دات •

 he gave me a │ او به من يك كتاب داد │
book  

او  │ دى نن كابل ته راغۍ │ آ مروچى به كابل آت •

  he came to Kabul today │ امروز به كابل آمد

 price │ قيمت │ بيه │ ]ن[ bahāبها 
قيمت گذارى  │ بيه ايښودل │  الگ\بها اشتن  •

 price │ كردن

فروش شدن،  │ خرڅيدل │  بيگ\بها بوتن  •

  be sold │ فروخته شدن

 sell │ فروختن │ خرڅول │  كنگ\بها كرتن  •

دلاور،  │ زړه ور، غيرتى │ ]ص[ bahādurبهادر 

 brave; courageous │ شجاع

 │ زړه ورتيا، بهادرى │ ]ن[ bahādurīبهادری 

 ;bravery, braveness │ دلاورى، شجاعت
courage 

 spring │ بهار │ پسرلى │ ]ن[ bahārبهار 

(season) 
 بهارى سخيا و زمستانى پكيرا اعتبارى نه انت •

د پسرلى پر سخى او د ژمى پر فقير  │ )مث(

بر سخى بهار و فقير  │ باندى اعتبار نشته

 one can rely neither │ زمستان اعتبار نيست
on the spring’s bounty nor on the winter’s 

poverty (prov.) 

 │ د پسرلى وخت │ ]ن[ bahārgāhبهارگاه 

 springtime, springtide │ بهارگاه

 بهارى │ پسرلنى │ ]ص[ bahārīبهاری 

│spring-like 
  انبهت ← buhtām ° بهتام

 slander │ تهمت │ تور │ ]ن[ buhtānبهتان 

 │ حصه، بخش │ برخه، حصه │ ]ن[ bahrبهر 

part, share 

 │ تقسيم شدن │ تقسيميدل │  بيگ\بهر بوتن  •
be divided, be shared, be split, be 

partitioned 

توزيع  │ ويشل، تقسيمول │  كنگ\بهر كرتن  •

 ,divide, share, split │ كردن، تقسيم كردن
partition 

 bahrkanagaiبهرکنگی ميکانيزم 

mēkānīzm ]ميكانيزم │ د ويش ميكانيزم │ ]ن 

  mechanism of partitioning │ وزيعت

 │ بهشت، جنت │ جنت │ ]ن[ bihištبهشت 

paradise  
 بهشتى، جنتى │ جنتى │ ]ص[ bihištīبهشتی 

│ paradisiacal, heavenly; incredible 
  : bihilبهل

 │ )پور، حق(بخښل  │  كنگ\كرتن بهل  •
 forgive; remit (a │ )حق، قرض(بخشيدن 

debt) 
 │ خپل زخمتونه وبخښى │ كنِتكانا بهل هوتى  •

 forgive us for the │ زحمتهاى خودرا ببخشيد
inconvenience caused 

 بهمينگ \بهمينت ° bahmēntin / 

bahmēnag ] آ بهمينيت، آ بهمينت–فم [ │ 
 │ حيران كردن، به تعجب انداختن │ حيرانول

astonish, amaze, surprise 
باور،  │ ادباور، اعتم │ ]ن[ bahīsa °بهيسه 

 faith, belief; conviction │ يقين، اطمينان

 dog │ سگ │ سپى │ ]ن[ bahēng °بهينگ 

(Zool.) 
 part, share │ سهم │ برخه │] ن[ baiبی 

 │ سهم دادن │ برخه وركول │ ديگ \بى داتن  •
give sb. a share of sth. 

 without │ بى، بدون │ بى، پرته │ ]اح[ bēبی 



 

٧٠ 

بدون  │ بى دهله رقص كوى │ كنتبى دولا چاپه  •

 he dances without a drum │ رقصد ىدهل م
(idiom., i.e. act or behave stupidly)  

 │ بى آب، بى آبرو │ بى آبه │ ]ن[ bēābبی آب 

dishonourable; disgraced, impudent 
 بى آب شدن │ بى آبه كيدل │  بيگ\بى آب بوتن  •

│ be dishonoured 

 │ بى آبرو │ ]ص[ bēābrūبی آبرو 

disgraced, impudent  
 profit │ سود │ ]ن[ biyāğ °بياج 

بى  │ بى ادبه، گستاخ │ ]ص[ bēadabبی ادب 

 ,rude, discourteous, impolite │ ادب
uncivil 

-miss │ بى ادبى │ ]ن[ bēadabīبی ادبی 

behaviour, impoliteness 
 ادهبى ار │ بى ارادى │ ]ص[ bēirādaبی اراده 

│characterless, having no will of one’s 
own 
 │ بياض │ ديوان │ ]ن[ bayāzبياض 

collection of poems 
 │ بيان، بيانيه │ بيان │ ]ن[ bayān )۱بيان 

description, statement, exposition, 
narration 

اسپ جوان، كره  │ بياڼه │ ]ن[ bayān ° )۲بيان 

 foal (Zool.) │ اسپ

بى  │ بى انصافه │ ]ص[ bēinsāfصاف بی ان

 unjust, unfair │ انصاف

 │ بى انصافى │ ]ن [bēinsāfīبی انصافی 

injustice, unfairness 
 بى ايمان │ بى ايمانه │ ]ص[ bēīmānبی ايمان 

│ dishonest, unfaithful; coward 
 │ بى ايمانى │ ]ن[ bēīmānīبی ايمانی 

dishonesty, unfaithfulness; cowardice 

 │ بى باك │ بى باكه │ ]ص[ bēbākبی باک 

careless; fearless, bold, intrepid, 
dauntless 
بى باوره، بى  │ ]ص[ bēbāwarبی باور 

 ,unreliable │ بى باور، بى اعتماد │ اعتماده
invalid 

بى  │ بى اعتباره كيدل │  بيگ\بى باور بوتن  •

 become unreliable, become │ اعتبار شدن
invalid 

 │ بى اولاد │ بى اولاده │ ]ص[ bēbačبی بچ 

childless, child-free 
 بى طالع │ بى بخته │ ]صن[ bēbaxtبی بخت 

│ unlucky, unfortunate 
د  │ )مث(بى بختى پوز نانى سرا هونه بى  •

بينى  │ يږىك وخت وينى رپۍ د ډوډ هپزبدبخت 

 مى شودشخص بدبخت در وقت صرف طعام خون 

│ the unlucky fellow gets a nosebleed 
when having his lunch (prov., i.e. the 

unlucky has no luck at all) 

خدا  │ خداى دى نكړى │ ]حن[ bēbalāبی بلا 

 !God forbid!, Heaven forbid │ ناخواسته
(interj.)  
بى ) 2بى مركزه؛ ) 1 │ ]صن[ bēbunğāبی بنجا 

دوش، بى خانه ب) 2، ركزبى م) 1 │ كوره، بى ځايه

 (without a centre; 2 (1 │ مكان، بى جاى
homeless 

بى  │ بى كورى │ ]ن[ bēbunğāyīبی بنجايی 

 homelessness │ مكانى، بى جايى

بى ځاى، بى  │ ]صن[ bēbundarبی بندر 

خانه بدوش، بى خانه،  │ كوره، سرگردانه

 ,homeless; 2) prowler (1 │ سرگردان
wanderer  

هغه سړى چه د ) 1 │ ]صن[ bēbunagبی بنگ 

 بى كوره، سرگردانه) 2سفر كالى ورسره نه وى؛ 
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 خانه بدوش، سرگردان) 2بى بار و بنه سفر؛ ) 1 │

│ 1) without travel requisites; 2) 
homeless 

 │ با ارزش │ ارزښتناك │ ]ص [bēbahāبی بها 

valuable  
 يببى نص │ بى برخى │ ]ص[ bēbahrبی بهر 

│ devoid of 
 │ نامرادى، بى برخى │ ]ن[ bēbahrī بی بهری

 void │ بى نصيبى، نامرادى

 lady │ خانم │ بى بى؛ ميرمن │] ن[ bībīبی بی 

 لوڅى پښى │ ]ص[ bēpāzwār ° بی پازوار

 barefoot, bare-footed │ پاى برهنه │

 ruffian │ بى لحاظ │ ]صن[ bēpāsبی پاس 

بى  │  ننگه، بى غيرتهبى │ ]صن[ bēpatبی پت 

 ,cowardly │ عزت، بى ننگ، بى غيرت
dastardly, lacking courage; mean, base 

 │ لا دركه، ناڅرگند │ ]ص[ bēpadبی پد 

 unknown; without a trace │ نامعلوم، لادرك
 │ وركيدل، لادركه كيدل │  بيگ\ بى پد بوتن •

 disappear │ گم شدن، نامعلوم شدن
completely  

 بى عزته، رسوا │ ]ص [bēpardagبی پردگ 

 ,disgraced │ رسوا، بى عزت، بى پرده │
infamous, shameless 

 │ بى پروا │ ]صن [bēparwāبی پروا 

careless; fearless, bold 
 │ بى پروايى │ ]ن[ bēparwāyīبی پروايی 

carelessness, boldness 
بى رحم،  │ بى رحمه │ ]ص[ bēpaz °بی پز 

 ;merciless, ruthless, cruel │ ارستمك
oppressive 

 distich, verse │ بيت │ ]ن[ baitبيت 

 بى مزه │ پيكه، بى مزه │ ]صن[ bētāmبی تام 

│ tasteless 
 بى مزه شدن │ پيكه كيدل │  بيگ\بى تام بوتن  •

│ become tasteless 

 بى مزه گى │ پيكه والى │ ]ن[ bētāmīبی تامی 

│ tastelessness 
 │ ناآرامى │ ]ن[ bētāhirī °ی تاهری ب

 ,unrest; uneasiness │ ناآرامى، بيقرارى
impatience 
 │ چپتيا │ ]ن[ bētrānagīبی ترانگی 

 silence │ ورىآخاموشى، بدون ياد

بى دلاور،  │ زړور │ ]صن[ bētrusبی ترس 

 fearless, unafraid │ ترس

بى  │ بى نظمى │ ]ن[ bētanzīmīبی تنظيمی 

 disorder │ سامانىمى، نابتنظي

بى صدا،  │ چپ │ ]صن[ bētawārبی توار 

 silent │ خاموش

 │ چپتيا │ ]ن[ bētawārīبی تواری 

 silence │ خاموشى، بى صدايى

 بى خير │ بى خيره │ ]صن[ bēsawābبی ثواب 

│ culprit, evildoer; bad  
 ,helpless │ بيچاره │ ]صن[ bēčāragبيچارگ 

poor; needy; hopeless 
 Žبی چا° rbēčā ]ناآرام │ بى قراره │ ]ص │ 

fidgety 
stupid , │ لوده │ ]ن[ arbēčāبی چاŽه 

foolish 
بى حاجته، بى  │ ]صن[ bēhāğatبی حاجت 

 ,independent │ بى طمع، خودكفا │ نيازه
self-sufficient, stand-alone 
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بى نيازى، بى  │ ]ن[ behāğatīبی حاجتی 

 independence, self-sufficiency │ حاجتى

 │ بى حيا، بى شرم │ ]صن[ bēhayāبی حيا 

shameless, indecent 
بى حيايى، بى  │ ]ن[ bēhayāyīبی حيايی 

 shamelessness, indecency │ شرمى

 │ فراموش │ هير │ ]ص[ bēxiyālبی خيال 

indifferent; lost to memory 
 شدنفراموش  │ هيريدل │  بيگ\بى خيال بوتن  •

│ be out of mind, slip one’s mind  

 كردنفراموش  │ هيرول │  كنگ\بى خيال كرتن  •

│ cause to forget  

 فراموشى │ هير، تير │ ]ن[ bēxiyālīبی خيالی 

│ forgetfulness, obliviousness; 
indifference 

 willow │ درخت بيد │ وله │ ]ن[ bēd )۱بيد 

(Bot.) 
بدونِ،  │ …يره پر پرته، سرب │ ]ق[ bēd )۲بيد

 apart from, beside; except (for) │ علاوه بر

 improvement │ بهى │ ]ن[ bēdānaبيدانه 

بى زبان،  │ بى ژبى، ډارن │ ]ن[ bēdapبی دپ 

  shy, mousy; discouraged │ كم جرأت

 و بى  بى كس│ بى كسه │] صن[ bēdarبی در 

 ;without means, penniless, poor │ چاره
unprotected, abandoned 

بى كس و  │ بى وزلى كيدل │ بيگ \بى در بوتن  •

 be left without means │ شدن ىكو

سمدستى، سمد  │ ]ق[ bēdarangبی درنگ 

 immediately, without delay │  ًًفورا │ لاسه

 │ ]ص[ bēdğānibdār بيدجانبدار

 non-aligned │ غيرمنسلك

 ټنبل │ ]صن[ bēdast-u pādبی دست و پاد 

  lazy │ تنبل │

 │ ]صن[ bēdast-u dāwāوا ابی دست و د

 │ بى دخل، بى غرض │ بى غرضه
disinterested, unbiased 

 ]ن[ bēdast-u dāwāyīوايی ابی دست و د

 │ بى غرضى، بى دخلى │ بى غرضى │
disinterestedness, lack of private motives 

 │ سوبى دل، تر │ بى زړه │ ]صن[ bēdilبی دل 

fearful 
غفلت، نه  │ ]ن[ bēdilgōšīبی دلگوشی 

 inattention │ غفلت، عدم توجه │ پاملرنه

 بى ځاى، بى كوره │ ]صن[ bēdawārبی دوار 

 homeless │ بى جاى و مكان │

 hay │ بيده │ ]ن[ bēda )۱بيده 

 │ بيابان، صحرا │ بيديا │ ]ن[ bēda ° )۲بيده 

steppe, desert 
بى كوره، سرگردانه،  │ ]ص[ bēdiyārبی ديار 

 │ بى جا و سرگردان، مهاجر │ مهاجر
homeless, emigrant 

 بی ديbēdīn ]بى  │ كافر، بى دينه │ ]صن

 ,disbeliever, unbeliever │ دين، كافر
faithless 
 ,disbelief │ بى دينى │ ]ن[ bēdīnīبی دينی 

faithlessness 
 │ ربى خب │ بى خبره │ ]صن[ āhdbēبی Żاه 

uninformed, unknowing; unsuspecting 
 │ بى پته، بى ادرسه │ ]صن[ asdbēبی Żس 

 without address │ بدون نشانى، بدون آدرس
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بى  │ بى غمه، آسوده │ ]ص[ ukkdbē °بی Żک 

 worriless, free from │ غم، آرام، آسوده خاطر
sorrow, untroubled 

 │ هبى ډوله، بى نظم │ ]ص[ auldbēبی Żول 

 ,disorganised, chaotic │ بى ترتيب، بى نظم
untidy  

 بى نظمه كيدل، خرابيدل │  بيگ\بى ډول بوتن  •

 get into a │ بى نظم شدن، بى ترتيب شدن │
mess or muddle 

 │ بى نظمه كول، خرابول │  كنگ\بى ډول كرتن  •
 disorder │ بى نظم كردن، بى ترتيب كردن

 نظمى، بى ترتيبىبى  │ ]ن[ aulīdbēبی Żولی 

│ disorder, chaos  
 │ انتقام │ بدل، انتقام │ ]ن[ bēr )۱بير 

revenge, vengeance 
 │ پور اخستل، انتقام كول │  گرگ\بير گپتن  •

 revenge, take revenge │ انتقام گرفتن

بير بلوچانى تا دوصد سالا لسهين آهوى  •

كه دوه سوه كاله هم تير شى  │ )مث(دودنتانين 

صدها سال  │  بلوڅ خپل انتقام نه هيروىبيا هم

 مى شودسپرى شود باز هم انتقام بلوچ فراموش ن

│ even after two hundred years the 
revenge of the Baloch is like the first 

teeth of a sleek gazelle (prov., i.e. a 
Baloch will never forget his revenge) 

 │ ، متخصصماهر │ ]ص[ bēr ° )۲بير 

 ;skilful; skilled, expert │ كاردان، ماهر
dexterous 

 │ بى راه │ بى لارى │ ]ص[ bērāhبی راه 

pathless; astray, erring 
بى راه  │ بى لارى كيدل │  بيگ\بى راه بوتن  •

 go astray │ شدن، گمراه شدن

گمراه  │ بى لارى كول │  كنگ\بى راه كرتن  •

 mislead; deceive │ ساختن

بى قانونى،  │ ]ن[ bērāhbandīبی راهبندی 

 lawlessness │ بى قاعده گى

 بى راهه │ بى لارى │ ]ص[ bērāhagبی راهگ 

│ pathless   
بدل اخستونكى، غچ  │ ]ن[ bērgirبيرگر 

  avenger │ منتقم، انتقام گير │ اخستونكى

 غچ اخيستونكى │ ]فا[ bērgirōkبيرگروک 

 avenger, taking revenge │ منتقم │

 │ غچ اخيستنه │ ]ن[ bērgirīبيرگری 

 revenge, vengeance │ انتقامجويى

 تنها، خالى │ يوازى، تش │ ]ص[ ? ° بيرگير

│ alone; isolated; empty 
 │ دست خالى │ تش لاس │ بيرگيرين دست •

empty-handed 

 │ بستر خواب │ بستره │ ]ن[ bērum °بيرم 

bedclothes, bedding 
بى  │ گډوډ، نامنظم │ ]ص[ bēraunبی رون 

 disordered, without │ ترتيب، در هم و برهم
order 

 Űبی رون° tbērūn ]خرابه، د  │ ]ص

 │ خراب، غير قابل استفاده │ استفادى وړ نه
out of order, unusable 

 │ بدخويه │ ]ص [bērū-u dumدم  و روبی 

 bad-tempered, ill │ خشن، بدمزاج
humoured, irritable, fretful, peevish 

 بيري° bērēn ]دلاور │ زړه ور │ ]ص │ 

brave, bold 
 žبيrbē ]هجوم، حمله │ يرغل، حمله │ ]ن │ 

attack, invasion 
 │ حمله بردن │ يرغل كول │  برگ\بيړ برتن  •

carry out an attack 
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 │ حمله ور شدن │ يرغل كول │  ديگ\بيړ داتن  •
attack 

محاصره  │ محاصره كول │  كنگ\بيړ كرتن  •

 besiege │ كردن

يرغلگر، حمله  │ ]فا[ barōkrbēبيžبروک 

 aggressor │ حمله كننده، يورشگر │ كوونكى

 │ بند و قيد │ بند، قيد │ ]ن[ aurbē °بيžو 

bonds, fetters 

 │ زولانه پاى │ د پښو زولانه │ ]ن[ īrbī °بيžی 

shackles (on the feet) 
 │ بى زار، متنفر │ بى زاره │ ]ص[ bēzār بيزار

disgusted, averse 
 │ بى زارى، نفرت، تنفر │ ]ن[ bēzārīبيزاری 

disgust, aversion, repugnance 
 ape │ شادى، ميمون │ بيزو │] ن[ bīzōبيزو 

(Zool.)  
 │ بى هوش │ بى هوښه │ ]صن[ bēsār بی سار

unconscious, senseless 
 بى هوشى │ بى هوښى │ ]ن[ bēsārīبی ساری 

│ unconsciousness 
 twenty │ بيست │ شل │ ]ع[ bīstبيست 

 │ بډايى) 2بى هوښه؛ ) 1 │ ]ص[ bēsidبي سد 

 ;unconscious (1 │ ثروتمند) 2بى هوش؛ ) 1
insensible; 2) prosperous, wealthy 

 │ بى هوښه │ ]ص [bēsidusārبی سدوسار 

-unconscious; insensible; slow │ بى هوش
witted 

 بى هوښى │ ]ن[ bēsidusārīبی سدوساری 

 become unconscious, swoon │ بى هوشى │

ايله ) 2 پل سر؛ پخ)1 │ ]صن[ bēsarبی سر 

بى سروسامان، بى ) 2خودسر؛  )1 │ گرده

 (individual, self-willed; 2 (1 │ سرپرست
unprotected, defenceless, abandoned 

بى  │ بى نظمهبى سره،  │ ]ص[ bēsurبی سر 

 unorganized, vagrant │ سر، درهم و برهم

 │ بحران │ ]ن[ bēsarğamīبی سرجمی 

crisis 
بى  │ بى پروايى │ ]ن[ bēsamāyīبی سمايی 

  carelessness, boldness │ پروايى، لاقيدى

 │ ناكام │ ناكامه │ ]ص[ bēsōbبی سوب 

unsuccessful, disappointed 
 ,failure │ اكامىن │ ]ن[ bēsōbīبی سوبی 

disappointment  
 بى فائده │ بى فايدى │ ]ص [bēsūtبی سوت 

│ useless 
بى شك،  │ بى شكه │ ]ص[ bēšakبی شک 

 doubtless, undoubted │ بدون ترديد

 بى ترتيبه، بى نظمه │ ]ص[ bēšaunبی شون 

 ,disorganised, chaotic │ نظمبى بى ترتيب،  │
untidy  

 بى عزت │ بى عزته │ ]ص[ bē’izatبی عزت 

│ dishonourable, undignified, 
disgraceful, disrespectful 

 │ بى عزتى │ ]ن[ bē’izatīبی عزتی 

dishonour, disgrace, shame, disrepute 
 │ بى عيب │ بى عيبه │ ]ص[ bē’aibبی عيب 

faultless, in perfect condition, without 
blemish, unstained 

يوازى خدا بى عيب  │ )مث(دا انت بى عيب خ •

 only God is │ فقط خدا بدون عيب است │ دى
free of sin (prov.)  

 │ بى عيبى │ ]ن[ bē’aibīبی عيبی 

faultlessness, perfection; spotlessness 
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 │ بى غم │ بى غمه │ ]ص[ bēġamبی غم 

worriless, free from sorrow, untroubled 
 │ بى غمى │ ]ن[ bēġamīبی غمی 

carelessness, tranquillity 
بى غيرته، بى  │ ]ص[ bēġairatبی غيرت 

 ,cowardly, dastardly │ بى غيرت │ همته
lacking courage 

 │ بى غيرتى │ ]ن[ bēġairatīبی غيرتی 

cowardice, gutlessness 
فراموش  │ هيرونكى │ ]ص[ bēfikrبی فکر 

 ;forgetful; thoughtless, careless │ كار
light-minded 

 │ بى فكره جوړښت │ بى فكرين جوړبندى •
 ill-considered │ ساختار غير عقلانى

structure 

 بى كدر←  bēqadrبی قدر 

  بى كدرى←  bēqadrīبی قدری 

  بى كرار←  bēqarārبی قرار 

  بى كرارى←  bēqarārīبی قراری 

 lock, curl │ زلف │ زلفى │ ]ن[ bīkبيک 

بى  │ بى كاره، بى روزگار │ ]ص[ bēkārبی کار 

 ,lazy, idle; useless, out of work │ كار
good-for-nothing; jobless, unemployed 

بى كاره  │ لا داريتاكبى كارين مردم صد وزيرى  •

آدم بى كار عقل  │ سړى د سلو وزيرانو عقل لرى

 an idle brain has the │ صد وزير را دارد
mind of one hundred ministers (idiom., 

i.e. he is all talk) 

بى  │ ]ص[ bēkač-u kasāsبی کچ و کساس 

 exorbitant │ اندازه

 │ بى قدر │ بى قدره │ ]ص[ bēkadrبی کدر 

of bad reputation; ungrateful; worthless, 
unimportant  

 low │ بى قدرى │ ]ن[ bēkadrīبی کدری 

estimation; ungratefulness; worthlessness  
 ,restless │ بى قرار │ ]ص[ bēkarārبی کرار 

uneasy 
بى قرار كيدل، ناآرام  │  بيگ\بى كرار بوتن  •

 become │ بى قرار شدن، ناآرام شدن │ كيدل
restless or uneasy; become angry  

ناآرام  │ ناآرامول │  كنگ\بى كرار كرتن  •

 disturb, worry, trouble │ ساختن

 ناآرامى، بى قرارى │ ]ن[ bēkarārīبی کراری 

│ unrest  
 │ يوازى، بى كسه │ ]صن[ bēkas(s)بی کس 

 ;lonesome; orphan │ تنها، بى يارو مددگار
defenceless, unprotected, abandoned  

د بى كسو يار  │ )مث(بى كسانى كس خدا انت  •

 God │ يار انسانهاى تنها خدا است │ۍ خدا د
is the patron of the abandoned (prov.) 

 │ بى اندازى │ ]ص[ bēkasāsبی کساس 

 ,exorbitant; many │ زياد، از حد افزون
much; very 

 │ بى اندازى حرص │ بى كساسين حرص •
 exorbitant │ آزمندى امپراتورمنشانه

miserliness 

 │ بى كسى، يوازيتوب │ ]ن[ bēkassīبی کسی 

 ;loneliness │ تنهايى، بى كسى
defencelessness 

بى مرستندويه،  │ ]صن[ bēkōpagبی کوپگ 

 ;lonesome │ بى كس و غريب │ غريب
abandoned 

وعده  │ وعده خلافه │ ]صن[ bēkaulبی کول 

 not true to one’s word │ خلاف، بدقول
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 │ وعده خلافه كيدل │  بيگ\بى كول بوتن  •
 break one’s word │ وعده خلاف شدن

 ,forced labour │ يگارب │ ]ن[ bēgārبيگار 

unpaid labour 
هغه ) 2بيگارى؛ ) 1 │ ]نص[ bēgārīبيگاری 

) 2بيگارى؛ ) 1 │ سړى چى د بيگارى كار كوى

 ,forced (1 │ مى كندشخصى كه بيگارى 
unpaid; 2) forced labourer, unpaid 

labourer; slave labourer  

بى حسابه، بى  │ ]ص[ bēgānğ °بی گانج 

 ,very many │ يلى زياد، بى شمارخ │ شميره
countless, numerous 

 │ شامگاه │ ماښام │ ]ن[ bēgāhبی گاه 

evening 
 │ وختى ماښام │ ]ق[ bēgāhdēmبی گاه ديم 

 early in the evening │ در شام، عصر

در  │ وختى ماښام │ ]ق[ bēgāhīبی گاهی 

 early in the evening │ شام، عصر

   بيگ\ بوتن ← bayagبيگ 

 │ ناببره، بى گمان │ ]قص[ bēgatبی گت 

 ,sudden(ly) │  ًًناگهان، دفعتا
unexpected(ly)  

 ,innocent │ بى گناه │ ]ص[ bēgunāhبی گناه 

not guilty, guiltless, sinless 
بى گناه سر  │ )مث(بى گناهين سر به دارا نه روت  •

 │ مى شودسر بى گناه به دار زده ن │ دارته نه ځى
the innocent will not be hung (prov.)  

 بى گناهى │ ]ن[ bēgunāhīبی گناهی 

│innocence 
 lost │ گم │ ورك │ ]ص[ bēgwāhبی گواه 

محو شدن، گم  │ وركيدل │  بيگ\بى گواه بوتن  •

 get lost │ شدن

  بى گاه←  bēgaبيگه 

  بى گاه ديم←  bēgadēmبيگه ديم 

 ,shovel │ بيل │ يوم، بيل │ ]ن[ bēl )۱ بيل

scoop 
 ,dig │ بيل زدن │ يوم وهل │  جنگ\بيل جتن  •

sink; shovel, scoop 

رفيق،  │ ملگرى، دوست، آشنا │ ]ن[ bēl )۲ بيل

 ;comrade, friend │ دوست، آشنا
acquaintance 

 barrel │ بيلر │ بيرل، بيلر │ ]ن[ bailarبيلر 

بى ځايه او خوشى  │ ]ن[ bēlagāmīبی لگامی 

 lack of restraint │ ولگردى │ گرځيدنه

 │ دوست عزيز │ گران ملگرى │ ]ن[ bēlīبيلی 

dear friend 
بى ) 2بى ننگه؛ ) 1 │ ]ص[ bēmānāبی مانا 

 (1 │ بى معنى) 2بى غيرت؛ ) 1 │ مانايى
cowardly, dastardly, lacking courage; 2) 

nonsensical, meaningless  
 Űبی مtbēma ]نندبى ما │ بى سارى │ ]ص │ 

incomparable, unparalleled 
 │ بيپاس │ بى پروا │ ]ص[ bēmarzبی مرز 

reckless; dauntless; ungrateful 
 بي° bīn ]نى │ شپيلى │ ]ن │ flute 

   بينډل← bēnčaبينچه 

 bundle │ بندل │ بنډل │] ن[ aldbēnبينżل 

(Fin.) 
okra , │ باميه │ بينډۍ│] ن[ īdbēnبينżی 

lady’s finger (Abelmoschus esculentus, 
Bot.) 
 بهينگ←  bēng °بينگ
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 │ ناببره) 2بى واكه؛ ) 1 │ ]ص[ bēwārبی وار 

 sudden (weak; 2 (1 │ ناگهان) 2ناتوان؛ ) 1

 ,disloyal │ بى وفا │ ]صن[ bēwafāبی وفا 

unfaithful 
 │ بى وسه، ناتوانه │ ]ص[ bēwasبی وس 

 weak, powerless │ ناتوان

 │ آگاه، خبردار │ خبردار │ ]ص[ bēhār °بيهار 

informed 
آگاه  │ وركولۍ خبردار │  ديگ\بيهار داتن  •

 inform │ ساختن

 بيهارگ\بيهارت  ° bēhārtin / bēhārag 
 │ راندن │ شړل │ ] آ بيهاريت، آ بيهارت–فم [

drive 
 خوشى، بى فايدى │ ]ص[ bēhūdagبيهودگ 

 useless, senseless; for nothing │ بى فائده │

  بيهودگ←  bēhīdagبيهيدگ 

  پ

گوسفند  │  پسهد لاندى │ ]ن[ pābandپابند 

 fattening lamb │ براى لاندى

 ,threat │ تهديد │ ]ن[ pātrap °پاترپ 

menace 

 praying for the │ فاتحه │ ]ن[ pātiyāپاتيا 

dead 
 فاتحه دادن │ فاتحه وركول │  ديگ\پاتيا داتن  •

│ pray for the dead 

فاتحه  │ فاتحه اخيستل │  گرگ\پاتيا گپتن  •

 hold a memorial service │ گرفتن

 فاتحه دار │ فاتحه دار │ ]ص[ pātiyāyīپاتيايی 

│ mourning 
 ůپا° tpā ]حصه، سهم │ برخه، ټوټه │ ]ن │ 

part; share 
  : ōtpāپاűو 

 خسته │ ماتولخسته  │  كنگ\پاټو كرتن  •

   crack seeds │ ناندشكست

 │ گروه، دسته │ ډله، فراكسيون │ ]ن[ ītpāپاűی 

group, fraction 

 │ پرستى قوم │] ن[ īgwāzītpāپاűی گوازی 

tribalism 
 │ تنبان │ پرتوگ │ ]ن[ pāğāmagپاجامگ 

loose trousers 
ساربان،  │ اوښبه، ساربان │ ]ن[ pāğī °پاجی 

 camel driver; cameleer │ شترچران

باز،  │ پرانستى، خلاص │ ]ص[ pāč )۱پاچ 

 open, opened │ مفتوح
باز بودن، باز  │ خلاصيدل │  بيگ\پاچ بوتن  •

 be open, be opened │ شدن

 │ حفريات كردن │ كيندل │  ديگ\پاچ داتن  •
excavate 

درز باز  │ څيرى كيدل │  ريچگ\پاچ ريتن  •

 burst, rip (Textil.) │ )لباس، تكه(شدن 

 تل، خلاصول، آزادولپرانس │  كنگ\پاچ كرتن  •

 ;open │ باز كردن، رها كردن، آزاد ساختن │
release, set free 

دروازه باز  │ۍ ور خلاص د │ دروازگ پاچ انت •

 the door is open │ است

 │ څرگند سياست │ پاچين درانى سياست •
 open-door policy │ سياست درهاى باز

ۍ  دد ځاى نوم په بلوچستان كى │ ]ن[ pāč )۲پاچ 

 Pach (place in │ نام محليست در بلوچستان │
Balochistan) 
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 ,late │ ناوقت │ ناوخته  │] ق[ pāčālaپاچاله 

tardily  
 پاچگ \پاچت ° pāčitin / pāčag ] آ –فم 

سفيد  │ سپينول، پوستول │ ]پاچيت، آ پاچِت

 skin, peel │ كردن، پوست كردن

 پاچpāčin ]بزنر │ وزگړى │ ]ن │billy goat 

(Zool.) 
 foot; leg │ پاى │ بښه │ ]ن[ pādپاد 

برخاستن،  │ پاڅيدل، جگيدل │  آيگ\پاد آتن  •

 get up, stand up; wake up (vi) │ غوغا كردن

 │ پاڅيدل، ولاړيدل │  بيگ\پاد بوتن  •
 stand up, get up │ برخاستن

 │ له خوبه ويښول، ولاړول │  كنگ\پاد كرتن  •
 waken, awake │ بيدار ساختن

 sole of foot │ كف پاى │ تله │پادى دل  •

 heel │ كرى پاى │ د پښى پونده │پادى كونزك  •

 پادى كونزك←  °پادى كړيگ  •

پښى هلته  │ )مث (پاد همودا روت كه دل بروت •

 مى رودى يجاانسان پاى  │ ولاړ شى ځى چى زړه

 the feet go where the heart is │ كه دل برود
going (prov.) 

) 2د تل دپاره، هميشنى؛ ) 1 │ ]ص[ pādārپادار 

جاويد، ) 1 │ وفادار) 3پوخ، ټينگ؛ 

 (1 │ وفادار) 3پخته، محكم؛ ) 2هميشگى؛ 
eternal, for ever, imperishable; 2) mature; 

solid; 3) loyal, faithful 
 جاودانى) 2؛ وفادارى) 1 │ ]ن[ pādārīپاداری 

│ 1) loyalty, faithfulness, fidelity; 2) 
eternity, imperishableness 

 ,foot board │ پايدان │ ]ن[ pādğāپادجا 

running board, step 
صداى  │ د بښو غږ │ ]ن[ pādrašpپادرشپ 

 footsteps (noise of) │ پاى

  پاد←  pādagپادگ 

 پاى پوش │ پاپوښى │ ]ن[ pādguzārپادگزار 

│ footwear, footgear 
 │ پاى لچ │ ى يبلپښ │ ]ص[ pādlūčپادلوچ 

barefoot, barefooted 
چخچيت، لتاړ، ريت  │ ]ن[ pādmūšپادموش 

 ;trampled (upon), trodden │ پايمال │ پيت
suppressed; disregarded, violated   

 │ تر پښو لاندى كيدل │  بيگ\پادموش بوتن  •
 be trampled upon; be │ پايمال شدن

trodden; be devastated, be disregarded, be 
suppressed, be violated 

 │ تر پښو لاندى كول │  كنگ\پادموش كرتن  •
 ;trample upon, tread │ پايمال كردن

devastate, suppress, disregard, violate 

  پاردم ← pādūm °پادوم 

 │ طرف پاى │ د پښو خوا │ ]ن[ pādūnپادون 

foot, bottom (side) 
 │ پاى زيب │ يلهپا │ ]ن[ pādēnk °پادينک 

ankle bracelet 
 ikkagdpā/ ikkitin dpāکگ Ż پا\کتŻ پا

 متوجه │پوهيدل  │] كِتډكيت؛ آ پاډ آ پا–فل [

 understand, grasp; figure │ شدن

 matter │ خاطر، لحاظ │ ]ن[ pār )۱پار
 ,for │ …به خاطرِ  │ په خاطر …د  │ پارا …په  •

because of, owing to, due to, on account 
of   

 │ …از لحاظِ  │ له لحاظه …د  │ پارا …شه  •
for, because of, owing to, due to, on 

account of 

 نشانه، علامه │ نښه، نښانى │ ]ن[ pār ° )۲پار 

│ sign, indication 
 │ طرف، سوى │ خوا، طرف │ ]ن[ pārā °پارا 

side, direction 
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دارى، نگه │ ساتنه، حفاظت │ ]ن[ pāratپارت 

 ,protection, custody │ حفاظت
guardianship 

  پاټى←  ītpārپارűی 

 │ پاودوم │ پياړمه │ ]ن[ pārdumپاردم 

crupper (a strap that passes under the 
horse's tail to keep the saddle from 

sliding forward) 
 │ پارس، فارس │ پارس │ ]ن[ pārsپارس 

Persian 
 │ پرهيزگارى، پالى │ ]ن[ pārsāyīپارسايی 

 diet; asceticism │ پرهيزگارى

) 2؛ )ژبه(فارسى ) 1 │ ]صن[ pārsīپارسی 

 Persian (1 │ تشيع) 2زبان فارسى؛ ) 1 │ شيعه
(language); 2) Shia, Shiite  

 خليج فارس │ د پارس خليج │ پارسيى مزن هور •

│ Persian Gulf 

 │ پارلمان │ ]ن[ pārlimānپارلمان 

parliament 

 Űپارلمنtpārlimin  ←پارلمان  

 │ ]ن [arīzmtpārlimanپارلمنŲريزم 

 parliamentary │ پارلمانتريزم │ پارلمانټريزم
system 

 پروسږن) 2پروسږ كال؛ ) 1 │ ]ق، صن [pārīپاری 

 last year, one (1 │ پارساله) 2پارسال؛ ) 1 │
year ago; 2) of the last year, belonging to 

the last year 

د تير كال  │ )مث (پاريين مرگ، امبرانيين مودگ •

مرگ پارسال، نوحه  │ مړينه او د سږ كال وير

 last year’s dead, this year’s │ امسال
mourning (prov.)  

 ,diet; reserve │ پرهيز │ ]ن[ pārēzپاريز 

restraint   

 پرهيز كردن، │ ډډه كول │ كنگ \يز كرتن ارپ •

 ;refrain or abstain from │خوددارى كردن 
restrain oneself  

 │ پرهيزگار │ ]صن[ pārēzgārپاريزگار 

ascetic; restraining  
 Žپا° rpā ]برخهۍ د ونى د ريښو وروست │ ]ن │ 

 tip of a root (of a │  درختۀآخرين قسمت ريش
tree) 

 │ )د قبايل تشكيل(برخه  │ ]ن[ arpā °پاŽه 

 clan │ )تشكيل قبايل(بخش 

) 1 │ موقع) 2؛ پار، وخت) 1 │ ]ن[ pāsپاس 

 guard duty (unit of (1 │ موقع) 2؛ پاس
time, about three hours); 2) occasion; 

(proper) time; opportunity 
بيدار  │ له خوبه ويښيدل │  كنگ\پاس كرتن  •

 awake at a fix time │ شدن به وخت معين

   پاشگ\پاشتن ←  pāš )۱پاش 

  : pāš )۲پاش 
روشن شدن،  │ څرگنديدل │  بيگ\پاش بوتن  •

 appear, become evident │  شدنلابرم

 پاش دادن │ پاشل، شيندل │  ديگ\پاش داتن  •

│ scatter, screw, sprinkle  

 │ څرگندول، افشا كول │  كنگ\پاش كرتن  •
 reveal, disclose │ افشا كردن

 │ پاشان │ شيندلى │ ]ن[ pāšānپاشان 

scattering, dispersing 
 │ پاشان كردن │ شيندل │  كنگ\پاشان كرتن  •

scatter, splash, sprinkle 

رچى رچى، تيت و  │ ]ص[ pāšpāšپاش پاش 

 scattered │ پاش پاش │ پرك

 ,clean, tidy, pure │ پاك │ ]ص[ pākپاک 

neat; honest 
 be │ پاك شدن │ پاكيدل │  بيگ\پاك بوتن  •

cleaned, become clean 



 

٨٠ 

 │ پاك كردن │ پاكول │  كنگ\پاك كرتن  •
clean (up) 

 │ اتحاد مقدس │ مقدس اتحاد │ پاكين تپاك •
holy alliance 

د  │ )مث (پاكين مردمانى احتراما هر كسه كنت •

احترام  │ پاكو خلكو احترام هر څوك كوى

 honest persons │ مردمان پاك را هر كس دارد
are respected by everyone (prov.) 

 Űپاکtpāka ]پاكت │ پاكټ │ ]ن │ , envelope

mailer 
two- │ زين شتر │ كته │ ]ن[ ōrpāku پاکžو

seated camel saddle  
پاكى، ستره گى،  │ پاكوالى │ ]ن[ pākī )۱پاکی 

 cleanliness; purity, chasteness │ نظافت

پاكى ريش  │ )د ږيرى(چاړه  │ ]ن[ pākī )۲پاکی 

 razor │ تراشى

 لنگى، دستار │ پټكى، لنگوټه │ ]ن[ pāgپاگ 

│ turban 
 دستار بستن │ لنگى تړل │  بندگ\پاگ بستن  •

│ bind a turban  

يو ډول غټ ماهى (شارك  │ ]ن[ pāgās °پاگاس 

 shark (Zool.) │ )ماهى( كوسه │ )ۍد

گروه (جفت گاو  │ پاگو │ ]ن [pāgauپاگو 

مى چندنفرى دهقان كه به صورت مشترك زراعت 

 group of crop-sharing peasants │ )كند

 │ دهقان جفت گاو │ پاگوى بزگر │ پاگوى بزگر •
crop-sharing peasant 

رئيس،  │ صدر، مشر │ ]ن[ pāgwāğaپاگواجه 

 chief, leader │ زعيم

 │ مشرتابه │ ]ن[ pāgwāğahīپاگواجهی 

 leadership, guidance │ زعامت

 omen, lot, fortune │ فال │ ]ن[ pālپال 

 tell │ فال ديدن │ فال ليدل │  جنگ\پال جتن  •
fortunes 

 │ فال گرفتن │ فال اخيستل │  گرگ\پال گپتن  •
predict, foretell 

 │ پالان │ )د خره( پالانه │ ]ن[ pālāmپالام 

pack-saddle (for a donkey) 
 پالايگ \پالايت pālāyitin / pālāyag ] فم– 

تصفيه  │ فيه كولتص │ ]آ پالاييت، آ پالايِت

 purify, refine; clear │ كردن

 │ )سبزى(پالك  │ پالك │ ]ن[ pālakپالک 

spinach (Bot.) 
د كلاسيكو اشعارو سندر  │ ]ن[ pālwānپالوان 

 bard (singer │  اشعار رزمىآوازخوان │ غاړى
of classical poetry) 

 rib │ قبرغه │ۍ پوښت │ ]ن[ pālūnkپالونک 

(Anat.) 
 gold │ )سكه(پهلوى  │ ]ن[ pālawī پالوی

coin 
 │ و مجموعهيند څو كور │ ]ن[ pālī °پالی 

 group of relatives │ مجموع چند خانواده

 ,melon │ فاليز │ پاليز │ ]ن[ pālēzپاليز 

watermelon and cucumber garden, 
melon-field 

پاليز لاش بوت ديم سياهى په سوزوانا منت  •

لاښ شو، د پاليزوان مخ تور چى پاليز  │ )مث(

فاليز خلاص شد و روسياهى براى  │ شو

 the melon-field was │ فاليزوان ماند
harvested and the shame remained for the 

gardener (prov., i.e. you will reap what 
you have sown) 

 │ )نوعى برگ است(پان  │ پان │ ]ن[ pānپان 

betel (Piper betle) leaf (Bot.) 
پهلو، طرف،  │ ډډه، اړخ │ ]ن[ pānādپاناد 

 side, direction │ جانب، سمت
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 │ جانبى │ اړخيز │ ]ص[ pānādīپانادی 

accidental, circumstantial, secondary 
 żپان° dpān ]ممتد │ د امتدا│] ص │ 

extracted; stretched 
 │ پانزده │ پنځلس │ ]ع[ pānzdaپانزده 

fifteen 
پنځلس  │ ]ن[ pānzdarōčīده روچی پانز

 fortnight │ پانزده روزه │ ورځى

 │ نگهبانى │ ساتنه │ ]ن[ pānag ° )۱پانگ 

protection, custody 
 │ اصرار │ ټينگار │ ]ن[ pānag ° )۲پانگ 

persistence, insistence 
 │ څوكيدارى، ساتنه │ ]ن[ pānagī °پانگی 

 guard, watch (duty) │ نگهدارى

 │ فانوس │ پانوس، ډيوه │ ]ن[ pānūsنوس پا

lantern, shade (lamp) 
معيار (پاو  │ )د وزن مقياس (پاو │ ]ن[ pāwپاو 

 pound (454 grams) │ )وزن

 gallows │ دار، اعدام │ دار │ ]ن[ pāhū °پاهو 
به دار زدن يا  │ په دار ځړول │  ديگ\پاهو داتن  •

 hang sb. from the gallows │ آويختن

فايده، نفع،  │ گټه، فايده │ ]ن[ pāyidagپايدگ 

 profit, benefit; use │ مفاد
 يده بودنفا │ گټور كيدل │  بيگ\پايدگ بوتن  •

│ be useful, be helpful 

 ده دادن فاي│ گټه وركول │  ديگ\پايدگ داتن  •

│ profit, be of use or of great service 

 │ نفائده كرد │ لگټ │  زورگ\پايدگ زرتن  •
profit (from sth.) 

 │ ده كردنيفا │ لگټ │  كنگ\پايدگ كرتن  •
profit (from sth.) 

براى  │ د گټى دپاره │ ]ق[ pāyidagīپايدگی 

 with interest (economy) │ مفاد

 lung (Anat.) │ شش │ سږى │ ]ن[ pupپپ 

   pis(s) سپ←  pitپت 

عزت،  │ پت، اعتبار، باور │ ]ن [pat )۱پت 

 trust, faith │  اعتماداعتبار،

به كسى  │ پر چا اعتماد كول │  بيگ\پت بوتن  •

  .rely on sb │ اعتماد كردن

كاميابى،  │ سوبه، كاميابى │ ]ن[ pat )۲پت 

 success │ رويى سرخ

 پتايگ \پتاپت patāptin / patāyag ] آ –فم 

پيچاندن،  │ تاوول، ټولول │ ]ت، آ پتاپتپتاييِ

 envelop; collect │ جمع كردن

 پتارگ\پتارت  ° patārtin / patārag ] فم

 │ كش كردن │ راښكل │ ] آ پتاريت، آ پتارت–
pull, drag 

 │ پدراندر │ پلندر │ ]ن[ pitārkپتارک 

stepfather   
   پتارگ\پتارتن ←  patārag ° پتارگ

  پتايگ\ پتاپتن ← patāyagپتايگ 

 پترگ \پترت putritin / putrag ] آ –فل 

داخل  │ ننوتل، داخل كيدل │ ] آ پترِت؛يتپتر

 enter, sneak into, creep into, go │ شدن
inside 
در،  │ در، قيمتى دانى │ ]ن[ ? ° پترنگ

 ,pearl; gem, jewel │  قيمت بهاۀگوهر، دان
precious stone 

داخل  │ ننوتونكى │ ]فا[ putrōkپتروک 

 entering, sneaking into, creeping │ شونده
into, going inside 
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 پترينگ \پترينت putrēntin / putrēnag 

داخل  │ ننه ايستل │ ] آ پترينيت؛ آ پترينت–فم [

 put in, plug in, stick in │ كردن

  : pit °پت 
 │ اعتماد كردن │ باور كول │  كنگ\پت كرتن  •

trust, believe, rely 

 water bottle │ پتك │ ]ن[ patakپتک 

 │ )موى(جر  │ جړ، جړوپړ │ ]ص[ patukپتک 

matted (hair) 
 trousers │ پتلون │ ]ن [patlūnپتلون 

 پتpatan ]عريض، پهن │ پلن، سورور │ ]ص 

│ wide, broad 
 tray │ پتنوس │] ن[ patnūsپتنوس 

 │ عرض، پهنى │ پلنوالى │ ]ن[ patanīپتنی 

breadth, width 
 │ انهاز بيگ │ پردى د بل، د │ ]ص [pitī °پتی 

of others, belonging to others 

 │ فطير │ پتيره، چغمټه │ ]ص[ pattīrپتير 

unleavened 
 چيزى كه در يك │لډبن │] ن[ pitīnkپتينک 

 bundle (a  │ گره خورده باشد تكهقطعه 
package of old clothes, herbs, drugs and 

the like) 
 Ű۱پ( )t(tpa ]دشت، صحرا │ دښت، بيديا │ ]ن ،

 step, desert │ بيابان

 Ű۲پ( )t(tpa  ← پټگ\پټتن   

 Űپtpu ]پت، پشم │ وړى │ ]ن │ of (coat 

animal) 
 Pashtun │ پشتون │ پښتون │] ن[ āntpaپŲان 

 threat │ پتكه│ كهټ پ│ ]ن[ akkatpa کهŲپ

 │ بادبرك، بربو │كانډيال │] ن[ ikīttpiپŲکی 

speedwell, veronica (Bot.) 
 │ ۀ چوچهخربوز │ كوچنى خټكى │ ]ن[ ītpuپŲی 

small melon 
Űپ tpi ]قطره │ څاڅكى │ ]ن │ drop  

 drop │ قطره قطره │ څاڅكى څاڅكى │ پټ پټ •
by drop, in drops  

 تŲگ \پŲپ agttpa/ itin ttpa ] آ پټيت؛ آ –فم 

پاليدن، تفتيش كردن، جستجو  │ لټول │ ]پټِت

 .search, look for, frisk sb │ كردن

 آ پټيت؛ آ –فل [ agttpi/ itin ttpi پŲگ \Ųت پ

 ,drip, seep │ چكيدن │ څڅيدل │ ]پټِت
trickle, weep 

 of │ قد كتاه │وكى ړ و│ ]ص[ aktpaک Ųپ

short stature 
  كوچكۀپرند │ كوچنى مرغه │ ]ن[ ikttpiپŲک 

│ a small bird 
toad  │ بقه │ چنگښه │ ]ن[ ukttpuپŲک 

(Zool.) 
 │ كچيچ │ كوى │ ]ن[ agtpa °پŲگ 

smallpox 
 │ قديفه، پتو │ څادر │ پټو │ ]ن[ ūttpaپŲو 

shawl 
 │ څيړنه، تحقيق │ ]ن[ pōlu -ttpa پŰ و پول

 ;investigation, research │ تحقيق، پژوهش
exploration, survey 

تحقيق  │ تحقيق كول │  كنگ\پټ و پول كرتن  •

 investigate, study, explore; do │ كردن
research 
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 │ ]فا[ kanōk pōlu -tpaپŰ و پول کنوک 

 ,investigator │ پژوهشگر │ څيړونكى
explorer, researcher; scholar 

drop , │ چكك │ څڅوبى │ ]ص[ ōkttpiپŲوک 

leakage 
چكك  │ څڅوبى كول │  كنگ\پټوك كرتن  •

 leak, drip (vi) │ كردن

lady’s  │ روسرى زنانه │ۍ پټ │ ]ن[ īttpaپŲی 

headscarf 
 ينتŲينگ \پŲپ ēnagttpi/ ēntin ttpi ] فم– 

 drop │ چكاندن │ څڅول │ ]آ پټينيت؛ آ پټينت
(vt) 

څڅوونكى، قطره  │ ]ن[ ēnōkttpiپŲينوک 

 pipette │ قطره چكان │ چكان

 │ شناخت │ پيژندنه │ ]ن[ pağğپج 

acquaintance 
 │ شناخت │ پيژندگلوى │ ]ن[ pağārپجار 

cognition, realisation; gnosis 
د پيژندگلوى  │ ]ن[ pağārtiyūrīپجارتيوری 

 theory of │ تيورى شناخت │ تيورى
cognition, epistemology 

 پجارگ \پجارت pağāritin / pağārag 
 شناختن │ پيژندل │ ] آ پجاريت؛ آ پجارِت–فل [

│ know, be familiar, be acquainted with 
 │ بلد، آشنا │ بلد │ ]فا[ pağārōkپجاروک 

knowing, familiar, acquainted with 
معرفى، يو بل سره  │ ]ن [pağārōkīپجاروکی 

 │ معرفى، همديگررا شناختن │ پيژندنه
acquaintance, acquaintanceship 

 │ معرفت │ پيژندنه │ ]ن[ pağārīپجاری 

acquaintance 

 / pağāyēntinنگ ي پجاي\نت يپجاي

pağāyēnag ] آ پجاينيت؛ آ پجاينت–فم [ │ 
 ,prepare │ تيار كردن، آماده ساختن │ تيارول

make ready 
 / puğāyēntin °نگ ي پجاي\نت يپجاي

puğāyēnag ] آ پجاينيت؛ آ پجاينت–فم [ │ 
 bear, abide │ تحمل كردن │ زغمل، گالل

 پجگ \پجت ° pağğitin / pağğag ] آ –فم 

 │ يدنفهم │ پوهيدل │ ]پجيت؛ آ پجتِ
understand, know  

 morning │ فجر، صبح │ سهار │ ]ن[ pağrپجر 

   پجگ\پجتن ←  pağğag ° پجگ

 پجينگ \پجينت ° pağğēntin / 

pağğēnag ] آ پجينيت؛ آ پجينت–فم [ │ 
 introduce │ معرفى كردن │ ورپيژندل

 ,clothing │ لباس │ كالى │ ]ن[ puččپچ 

clothes; costume 
كالى ورتلل، په كالو كى  │ گ بي\پچ بوتن  •

 have a or her │ عادت ماهوار داشتن │ كيدل
period 

 │ دچا د پاره كالى اخيستل │  كنگ\پچ كرتن  •
  accoutre, clothe │ براى كسى لباس خريدن

 ړىد س │ )مث(په پچا مردمى نام گپتگه نه بيت  •

در لباس  شخصيت انسان │  نه دۍىنوم په كالو ك

 a person cannot be known │ او نيست
merely by his clothes (prov.) 

  پاچ←  pač )۱ پچ

  : pač ° )۲پچ 
 │ باز گشتن │ بيرته راتلل │  پچ ترگ\پچ ترتن  •

return, come back  

 │ باز گرفتن │ بيرته اخيستل │  گرگ\پچ گپتن  •
take back  
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 libel, speaking │ غيبت │ ]ن[ pačār °پچار 

ill of an absent person 
مورد غيبت  │ غيبت كيدل │  بيگ\پچار بوتن  •

 be backbitten │ قرار گرفتن

 غيبت كردن │ غيبت كول │  كنگ\پچار كرتن  •

│ backbite 

 پچايينگ \پچايينت pačāyēntin / 

pačāyēnag ] په  │ ] آ پچاينيت؛ آ پچاينت–فم

 let cook │ پختن توسط ديگرى │ بل چا پخول

 │ كالى مينځل │ ]ن[ puččšōdīپچ شودی 

 washing, laundry │ كالا شويى

 piece │ قطعه توته، │ ټوټه │ ]ن[ pačkپچک 

   پچگ\پكتن ←  pačag )۱پچگ

  cooked │ پخته │ پوخ │ ]ص[ pačag )۲پچگ 
كار  │ پوخ كار كول │  كنگ\پچگين كار كرتن  •

 do a good job │ پخته كردن

 stumbling │ مچ │ نوك │] ن[ pačal لپچ
 │ مچ خوردن │ نوك خوړل │ ورگ \ وارتن لپچ •

stumble, trip  

 لرگى چه كشتى ټ يو غ│] ن[ pačauپچو 

 يك چوب دراز كه كشتى │ى ږورباندى چلي

 oar│توسط آن به حركت درآورده مى شود 
(Naut.)   

 ,why │ چرا │ ولى │ ]ضس[ pačēپچی 

wherefore 
 │ چرا كه │ ځكه چى │ ]حع[ pačēkiپچی که 

as, because, since 
 pride │ فخر │] ن[ paxrپخر 

 نوعى │ يو ډول انگور دى │] ن[ paxrīپخری 

 a big-sized sort of grape │انگور است 

 │ پلال، سواره │  دروزهۍ،تاړ │ ]ن[ paxalپخل 

straw 
 │ بى عزته كيدل │  بيگ\پخل و آپى سر بوتن  •

 be dishonoured │ بى عزت شدن

 │ آبله │ ڼاكه، تڼاكىت │ ]ن[ puxlukپخلک 

blister (Med.) 
 آبله شدن │ تڼاكى كيدل │  بيگ\پخلك بوتن  •

│ get blisters 

-step, foot │ پل پا، رد پا │ پل │ ]ن[ pad )۱پد

print 
پيدا  │ پيدا كول، معلومول │  جنگ\پد جتن  •

 │ كردن، معلوم كردن، به جستجوى كسى رفتن
discover, find, locate 

 one │ متواتر، پى در پى │ پرله پسى │ پد به پد •
after the other, in turn 

؛ بعد) 1 │ تر شا) 2؛ وروسته) 1 │ ]ق[ pad )۲پد 

 (later, then, afterwards; 2 (1 │ عقب) 2
behind, back 

عقب رفتن،  │ تر شا تلل │  كنزگ\پد كنزتن  •

 remain, fall behind │ عقب نشينى كردن

 ، ديم گنزگ ترا تاوان انتقصان انتنپد كنزگ ترا  •

قص دى او مخ ته تلل نتر شا تلل ستا دپاره  │

عقب نشينى براى تو نقصان است و  │ تاوان

 it is bad to retreat and │ پيشروى تاوان
dangerous to attack (idiom., i.e. you can 

choose the lesser of two evils)  

ته وروس │ )مث(پدى شومانى سوتى نه داريت  •

پشيمانى بعدى بى  │ پښيمانيدل فائده نه لرى

 it makes no sense to regret │ ده استيفا
something afterwards (prov.) 

) 1 │ شاته، وروسته) 2؛ ياب) 1 │ ]ق[ padāپدا 

 (again; 2 (1 │ عقب، پشت سر) 2؛ باز، دوباره
behind, back 

 come │ باز آمدن │ بيا راتلل │  آيگ\پدا آتن  •
back, come again 

) 2وروسته پريښودل؛ ) 1 │  الگ\پدا اشتن  •

) 2پشت سر گذاشتن؛ ) 1 │ بيرته پريښودل



 

٨٥ 

 put or lay behind, put (1 │ دوباره گذاشتن
or lay back; 2) put or lay again 

) 2؛ وروسته كيدل) 1 │  بيگ\پدا بوتن  •

 │ بازگشتن) 2؛ پشت سر بودن) 1 │ راستنيدل
1) fall behind; 2) turn back, return 

به تعويق  │ نډولځ │  پرينگ\پدا پرينتن  •

 postpone │ انداختن

 منعه كول ؛ ردول، تر شا وهل │  جنگ\پدا جتن  •

 ,constrain │ ممانعت كردن؛ عقب زدن │
hinder; beat back 

 │ مانع شدن │ خنډ كيدل │  دارگ\پدا داشتن  •
constrain, hinder, keep from 

 result │ نتيجه │ ]ن[ padāsarپداسر 

 پداهpadāhun ]باز هم │ بيا هم │ ]ق │ once 

again 
 │ۍ تر ټولو وروست │ ]ص [padpadīپدپدی 

 last │ آخرين

روشن،  │ ښكاره، څرگند │ ]ص[ padar ° پدر

 clear, evident, obvious │ واضح
 │ ښكاره كيدل، څرگنديدل │  بيگ\پدر بوتن  •

 appear, become │ نظاهر شدن، آشكار شد
evident 

روشن،  │ ښكاره، څرگند │ ]ق[ padarāپدرا 

  clearly, evidently, obviously │ واضح

 │ څرگندوالى │ ]ن[ padarāyī ° پدرايی

 clearness, obviousness │ ظاهرى، روشنى

 ,sick │ افگار │ خوږ │ ]ص[ padardپدرد 

bad; hurting, paining 
 │ افگار شدن │ وږيدلخ │  بيگ\پدرد بوتن  •

hurt, pain, ache 

 │ افگار كردن │ خوږول │  كنگ\پدرد كرتن  •
cause pain 

 ,colostrum │ پله │ ورږه │ ]ن[ padikپدک 

beestings, first milk (dairy product made 

of the first milk given by a cow, sheep or 
goat after calving, lambing or kidding)  

 poplar │ درخت پده │ پدگ │ ]ن[ padagپدگ 

(Bot.) 
كسى كه (ياب ل پَ │ پلزن │ ]ن[ padgindپدگند 

 tracker │) پل پاى را مى يابد

 كوتك) 2د پدگ ځنگل؛ ) 1 │ ]ن[ padagīپدگی 

 │ چوب دست چوپان) 2جنگل درخت پده؛ ) 1 │
1) poplar grove; 2) shepherd’s stick 

 ;follower │ پيرو │ ]ن [padgīrپدگير 

disciple 
 ,following │ پيروى │ ]ن[ padgīrīپدگيری 

observance 
پيروى  │ پيروى كول │  كنگ\پدگيرى كرتن  •

 follow, observe │ كردن

 dung │ پشقل │ پچه │ ]ن[ padum °پدم 

 │ پر له پسى │ ]ق[ padmānpadپدمان پد 

  in turn │ متواتر، پى در پى

باز، بار  │ ياب │ ]ق[ padwāragپدوارگ 

 again, once more │ ديگر، دوباره

پس و  │ يو بل پسى │ ]ق[ padudēmپدوديم 

 one after the other; in │ پيش، پشت سر هم
turn 
 pocket │ جيب │ ]ن[ padōl °پدول 

واپس،  │ بيرته، تر شا │ ]ق[ padōyīپدويی 

 back, behind │ عقب

رى، آخ │ وروستى، آخرى │ ]ص[ padī )۱پدی 

 last │ انتهايى

 پدا←  padī )۲پدی 
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 żپ)d(dpi ]شكم │ گيډه، خيټه │ ]ن │  stomach

(Anat.) 
żپ)d(dpa  ]خوكۀچوچ │ د سركوزى بچى │ ]ن  

│ piglet (Zool.) 
 ځاى رچى د مزد پ(مزدور ) 1│] ن[ īddpiپżی 

چى ترياك په خپله (قاچاقچى ) 2 ؛)ډوډۍ اخلى

) 2؛ )براى شكم(مزدور ) 1 │)وىكى انتقال گيډه

قاچاقبرى كه مواد مخدره را در شكم خود حمل 

 day labourer; 2) drug (1 │ مى كند
smuggler (who carries drugs in his 

stomach) 
  په←  parپر 

 playing card │ )بازى(قطعه  │ ]ن[ par(r) )۱ پر

 feather │ پر │ بڼكه │ ]ن[ par(r) )۲ پر

 ash, ashes │ خاكستر │ ايرى │ ]ن[ purپر 

 full │ پر، انباشته، لبريز │ ډك │ ]ن[ purrپر 
 fill up │ پر شدن │ ډكيدل │  بيگ\پر بوتن  •

(vi)  

 fill (vt) │ پر كردن │ ډكول │  كنگ\پر كرتن  •

 flight │ پرواز │ الوتنه │ ]ن[ pir(r) )۱پر 
 let │ پرواز دادن │ الوزول │ │  ديگ\پر داتن  •

fly 

  fly │ پرواز كردن │ لوتلا │  كنگ\پر كرتن  •

  : pir(r) ° )۲ پر
شعر گفتن، شعر  │ شعر ويل │  بندگ\پر بستن  •

 verse, write poetry, compose a │ سرودن
poem  

 female │ شترماده │ اوښه │ ]ن[ purrāpپرآپ 

camel (Zool.) 
 ,turn, time │ مرتبه │ وار │ ]ن[ parā °پرا 

period 

 │ راكتيكپ │ ]ن[ parātīk °پراتيک 

practice 
 escape, flight │ فرار │ تښته │ ]ن[ pirārپرار 

 │ فرار كردن │ تښتول │  كنگ\پرار كرتن  •
escape, flee 

 │ فرارى │ تښتوونكى │ ]ص[ pirārī پراری

on the run 
 ,ebb and flow │ مدوجزر │ ]ن[ parām °پرام 

the tides 
 پرامگ \پرامت ° parāmitin / parāmag 

 فريب دادن │ غولول │ ] آ پراميت؛ آ پرامِت– فم[

│ betray, cheat 
 │ نان │ۍ  مړۍ،ډوډ │ ]ن[ purānī °پرانی 

bread 
  پرانى←  purānīgپرانيگ 

 ,wide │ فراخ │ پراخ، ارت │ ]ص[ prāhپراه 

broad, spacious, vast 
فراخ بودن، فراخ  │ ارتيدل │  بيگ\پراه بوتن  •

  widen, dilate, expand, broaden (vi) │ شدن

 فراخ كردن │ پراخول، ارتول │  كنگ\پراه كرتن  •

│ widen, broaden, extend, expand (vt)  

 │ فراخى │ ارتوالى │ ]ن[ prāhīپراهی 

breadth, vastness 
 ,poem │ شعر، نظم │ ]ن[ pirband °پربند

poetry 
زيبا،  │ ښكلى │ ]ص[ purbahārپربهار 

 beautiful, nice, handsome │ قشنگ

 تŲگ \پرپŲپرپ agtparpa/ itin tparpa 
   پلپټگ\پلپټتن  ←

 چاربند │ ډونگه │] ن[ parparakپرپرک 

 ,small of the back │)انسان يا حيوانات(
slender waist (Anat.) 
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  برپك←  parpak °پرپک 

 پرگ \پرت parritin / parrag ] آ –فل 

پريدن،  │ الوتل، ليرى كيدل │ ]پريت؛ آ پرِت

 fly away, jump off │ دور شدن
 فراموش كردن │ هيريدل │  پرگ\شه سرا پرتن  •

│ forget 

 dish │ بشقاب │ ]ن[ pirč °پرچ 

  پچى←  parčēپرچی 

  پچى كه←  parčēkiپرچی که 

 │ شينشوبى، ويلنى │ ]ن[ purčīnkپرچينک 

 wild mint (Bot.) │ پودينه

لباس  │ د واده كالى │ ]ن[ pardāčī °پرداچی 

 wedding dress │ عروسى

 curtain │ نقاب، پرده │ ]ن[ pardagپردگ 
خدا  │خدايى وساتى  │ خدا آيى پردگا پكنت •

 may God keep him from │ را كند او ۀپرد
danger! 

 جنت، بهشت │ جنت │ ]ن[ pirdausپردوس 

│ paradise 
 يكړى، ايلغوځو تنها │ ]صن[ pardēsپرديس 

   lonely │ )آدم(تنها  │

 كوچك تكه، ۀپارچ │ خو، ښو │ ]ن[ purzپرز 

 fluff │ ختهپشم يا پَ

 child │ فرزند │ ماشوم │ ]ن[ parzindپرزند 
 ىخدا │ پرزندى سوزا خدا كسى را نشان مه دنت •

خدا درد  │ ښيى چا ته نه څ د ماشوم درد هيىد

 may God hide │ فرزند را به كسى نشان ندهد
the child’s sorrow (idiom.) 

 زوى والى، لوروالى │ ]ن[ parzandīپرزندی 

 adoption │ فرزندى │

زوى ) 1 │  كنگ\به وتى پرزنديا كبول كرتن  •

به فرزندى ) 1 │ مركه ليږل )2كول، لور كول؛ 

 (1 │ به غلامى خود قبول كردن) 2قبول كردن؛ 
adopt; 2) ask for sb.’s hand (in marriage)  

ۍ بوسترخوان، كد │ ]ن [parzōnagپرزونگ 

 tablecloth │ دسترخوان │

پرزونگ اگه پاچ انت مسسكا شرم په كار انت  •

سترخوان غوړيدلى وى خو مچ ته دكه  │ )مث(

دسترخوان اگر باز است مگس  │ شرم په كار دى

 when the tablecloth is │ را شرم به كار است
spread the fly should feel ashamed 

(prov.)  

 │ )كاغذ(پرزه  │ ټوټه، پاڼه │ ]ن[ purzaپرزه 

sheet (of paper) 
 │ ماتم، عزا │ ماتم، وير │ ]ن[ pursپرس 

mourning; sorrow 
 │ عزا داشتن │ ماتم كول │  دارگ\پرس داشتن  •

be in mourning 

 │ دادنفاتحه  │ فاتحه كول │  ديگ\پرس داتن  •
pray for the dead 

 پرسگ \پرست pursitin / pursag ] آ –فم 

پرسيدن، پرسان  │ پوښتل │ ]پرسيت؛ آ پرسِت

  ask, question │ كردن
 پوښتنه عيب نه دى │ )مث(پرستن عيبى نه انت  •

 there is no harm in │ پرسيدن عيب نيست │
asking (prov.) 

 │ ماتم ځاى، ويرتون │ ]ن[ pursğāپرس جا 

 place of mourning │ جاى ماتم و سوگوارى

 │ ماتم، ويرنه │ ]ن[ pursdārīپرس داری 

 mourning │ عزادارى

 ډير كامياب، بريالى │ ]صن[ pursōbپرسوب 

 ;successful, winning │ بسيار موفق │
winner 
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 │ سالگرد │ كاليزه │ ]ن[ pursī °پرسی 

anniversary 
   پرشگ\پرشتن ←  prušپرش 

شكست  │ مات كړ │ ]ن[ pruštānkپرشتانک 

 defeat │ و ريخت

 │ فرشته │ پرښته │ ]ن[ parištagگ پرشت

angel 
 ۀفرشت │ دژغورنى ملايكه │ ركگى پرشتگ •

  guardian angel │ نجات

 پرشگ \پرشت pruštin / pruššag ] فل– 

 │ شكستن │ ماتيدل │ ]شتآ پرشيت؛ آ پر
break, crack (vt); burst 

مات  │ )مث(پرشتگين دست گردنى بار انت  •

دست شكسته بار  │ ه بار دىوږشوى لاس د ا

 a broken arm is the shoulder’s │ گردن است
burden (prov.) 

منظم،  │ ښه منظم │ ]ص[ purršaunپرشون 

 ,well organised, well arranged │ مرتب
ordered 

خوب  │ ښه منظم كيدل │  بيگ\پرشون بوتن  •

 be well organised or │ تنظيم و ترتيب شدن
arranged 

خوب  │ ښه تنظيمول │ نگ ك\پرشون كرتن  •

 organise or arrange well │ منظم ساختن

 │ فرق │ توپير، فرق │ ]ن[ parkپرک 

difference 
 │ پروانه │ پتنگ │ ]ن[ pirrik °پرک 

butterfly (Zool.) 
 پر كيف │ له كيفه ډك │ ]ص[ purkaipپرکيپ 

│ enjoyable, pleasing 
 wheel │ چرخ │ څرخ │ ]ن[ parrag )۱پرگ 

   پرگ\پرتن ←  parragپرگ 

 │ قطعه بازى │ ]ن[ pargwāzīپرگوازی 

card-game 
 │ استعداد │ ]ن[ purgušādī °پرگشادی 

talent, capability 
  پرمان←  parmāt °پرمات 

 پرمايگ \پرمات parmātin / parmāyag 
امر وركول، حكم  │ ] آ پرماييت؛ آ پرمات–فم [

 ,order │ امر دادن، دستور دادن │ وركول
command 

 ,order │ امر، حكم │ ]ن[ parmānپرمان 

command 
 │ فرمان وړل، اطاعت كول │  برگ\پرمان برتن  •

 carry out or │ فرمان بردن، اطاعت كردن
execute an order; act under orders  

فرمان  │ فرمان وركول │  ديگ\پرمان داتن  •

 issue a command or an order; rule │ دادن

 │ حكم كردن │ حكم كول │  كنگ\پرمان كرتن  •
command  

تابع، لاس  │ ]ص[ parmāndārīپرمان داری 

 ,obedient │ فرمانبردار، زير دست │ لاندى
submissive 

فرمان  │ ]ص [parmānzūrپرمان زور 

 ,submissive │ فرمان بردار │ منونكى
obedient 

 فرمايش │ پرمايښت │ ]ن[ parmāyišپرمايش 

│ order 
 │ پرمايښت وركول │  ديگ\پرمايش داتن  •

 order │ فرمايش دادن

 │ ]فا[ parmāyišdayōkپرمايش ديوک 

 فرمايش دهنده │ پرمايښت وركوونكى

│client, customer; taker 
   پرمايگ\پرماتن ←  parmāyagپرمايگ 



 

٨٩ 

دوى ورځى  │ ]ق[ parampōšīپرمپوشی 

 two days later, the │ دو روز بعد │ وروسته
day after the day after tomorrow 

 │ ستړى ستومانه │ ]ص[ purmūnپرمون 

 tired and exhausted │ خسته و مانده

 پرنچگ \پرنچت prinčitin / prinčag 
؛ زبيښل، نښتيځل │ ] آ پرنچيت؛ آ پرنچِت–فم [

فشار دادن،  تاب دادن؛ │ كيكاږل، كيكښل

 ;press, squeeze; rub, push │ مالش دادن
knead  

 │ وړمه شپه │ ]ق[ parandōšīپرندوشی 

 the night before last │ پريشب

 │ اروپا │ ]ن[ parangistānپرنگستان 

Europe 
 │ انگريز، اروپايى │ ]ص[ parangīپرنگی 

 European │ اروپايى

 │ احتياط، پروا │ پروا │ ]ن[ parwāپروا 

care, attention, heed 
 │ پروا ندارد │ نه لرىپروا  │ پروا نداريت •

don’t care 

پروردگار،  │ ]ن[ parwardigārپروردگار 

 ,Creator │ پروردگار، آفريدگار، خدا │ خداى
God 

 defeat │ شكست │ ماته │ ]ن[ prōšپروش 
شكست  │ ماته وركول │  ديگ\پروش داتن  •

 inflict a defeat (on sb.) │ دادن

ت شكس │ ماته خوړل │  ورگ\پروش وارتن  •

 suffer a defeat │ خوردن

 پروشگ \پروشت prōštin / prōšag 
 │ ماتول │ ] آ پروشيت؛ آ پروشت–فم [

 break, crack (vt) │ شكستاندن

   program │ پروگرام │ ]ن [prūgirāmپروگرام 

 │ پروانه │ پتنگ │ ]ن[ pirrōnk °پرونک 

butterfly (Zool.) 
 خونړى، له وينو ډك │ ]ص[ purhōnپرهون 

 ,bloody; sad │ پرخون، غمگيندل  │ زړه
displeased, unhappy   

 غمگين كيدل، خپه كيدل │  بيگ\پرهون بوتن  •

 ,sadden (vi) │ خون شدنجگرغمگين شدن،  │
be displeased 

 │ غمگين كول، خپه كول │  كنگ\رهون كرتن پ •
 sadden, grieve │ جگرخون كردن، خفه ساختن

(vt) 

 زپاري ← parhēzپرهيز 

 fullness │ پُرى │ ډكوالى │ ]ن[ purrīپری 

 fairy │ رىپَ │ ښاپيرى │ ]ن[ parīپری 

  پرياد←  paryātپريات 

 │ چيغه، كوكى، لوړ آواز │ ]ن[ paryādپرياد 

 call, cry, shout │ فرياد، فغان، صداى بلند
 │ فرياد زدن │ چيغى وهل │  جنگ\پرياد جتن  •

cry, scream, whoop; call 

 │ پريروز │ وړمه ورځ │ ]ق[ parērī پريری

the day before yesterday 
 │ۍ اپيرښلكه  │ ]صن[ parīzātپريزات 

 beautiful, nice, lovely, fairylike │ پريزاد

  پرشتگ←  prēštagپريشتگ 

 پرينگ \پرينت prēntin / prēnag ] آ –فم 

انداختن، پرتاب  │ اچول │ ]پرينيت؛ آ پرينت

 pour, throw, drop │ كردن
سقط جنين  │ سپيازول │  پرينگ\زاگ پرينتن  •

 miscarry (Med.) │ كردن

ž۱ پ( rpi ]دوره، مرحله │ ]ن │ , period of time

phase 
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 ž۲پ( ° rpi ]ميدان جنگ │ ميدان، ډگر │ ]ن │ 

battlefield, battleground 
 تžگ \پžپ agrpa/ itin rpa ] آ پړيت؛ –فل 

 │ ياوه گويى كردن │ اپلتى ويل │ ]آ پړِت
twaddle, say nonsense 

 │ ياوه گوى │ اپلتى │ ]فا[ ōkrpaپžوک 

tattler 
 drop │ قطره │ څاڅكى │ ]ن[ īrpu °پžی 

 │ يك اندازه │ يوه اندازه │ ]عم[ ? °پžينک 

some, a little 
 ,fat │ چاق، فربه │ چاغ │ ]ص[ pazōrپزور 

corpulent 
 │ چاقى │ چاغى │ ]ن[ pazōrīپزوری 

fattiness, obesity 
 ;weak │ بدحال، ناتوان │ بدحال │ ]ص[ pužپژ 

wilted, faded 
 │ مړاوى كيدل، پيزيدل │  بيگ\پژ بوتن  •

  sag, wilt, fade │ پژمرده شدن

غژدى،  │  خيمهۍ،كږد │ ]ن[ puždar °پژدر 

 tent │ خيمه

   sheep │ گوسفند │ پسه │ ]ن[ pas )۱ پس
 │بوت، بز گون لټكا بى؟ پس گون دمگا چيزى ن •

پسه چى د لم سره څه ونه كړه نو دا بزه به د لكى 

گوسفند كه با دنبه چيزى نكرد،  │ سره څه وكړى؟

 when the sheep was │ بز با دم خود چه كند؟
unable to do anything with its fat tail, 

what will the goat do with its (small) tail? 
(idiom.) 

 behind │ عقب │ تر شا │ ]ق[ pas )۲پس 
عقب  │ وروسته پاته كيدل │  كپگ\پس كپتن  •

 fall or stay behind │ ماندن

  father │ پدر │ پلار │ ]ن[ pis(s)پس 

كاكا پلار كيداى  │ )مث(پسى بدل ناكو نه بيت  •

 an uncle │ دمى توانكاكا پدر شده ن │ نه شى
never becomes a father (prov.)  

) 1 │ جگړه) 2؛  پسات)1 │ ]ن[ pasātپسات 

 ,wickedness (1 │ جنگ، كشمكش) 2؛ فساد
mischief; 2) quarrel; dispute 

 فسادكار │ پساتى │ ]ص[ pasātkārپساتکار 

│ wicked, mischievous 
 │ پس انداز │ سپما، ذخيره │ ]ن[ passānپسان 

saving, economy 
 ردنپس انداز ك │ سپمول │  كنگ\پسان كرتن  •

│ save, economise 

اداره پس  │ د سپما اداره │ پسان كنگى اداره •

 savings bank │ انداز

 │ سرگوشى │ پس پس │] ن[ puspus پس پس

whispering 
 سرگوشى │ پس كول │ كنگ \ كرتن پس پس •

 whisper │كردن 

 place │ قنجوغه │] ن[ pastarkپسترک 

behind the rider (on a horse) 
د ځاى  په نيمروز كى │ ]ن[ pustigāwپست گاو 

 Pustigaw │ نام محليست در نيمروز │ نوم دۍ
(place in Nimroz) 

 pistachio │ پسته │ پيسته │ ]ن[ pistaپسته 

(Bot.) 
 │ پښه، كهول، خيل │ ]ن[ pisrandپسرند 

 lineage group │ پدرخيل

 │ وروستى پاته │ ]ص[ paskaptagپسکپتگ 

 backward │ عقب مانده

 وروسته پاتى والى │ ]ن [paskapagī پسکپگی

 backwardness │ عقب ماندگى │



 

٩١ 

 پسکينگ \پسکينت paskēntin / 

paskēnag ] آ پسكينيت؛ آ پسكينت–فم [ │ 
 ,blame │ دادنطعنه  │ پيغور وركول، ملامتول

rebuke 
 son │ پسر │ زوى │ ]ن[ pussag °پسگ 

 │ پلارمورو │ ]ن[ piss-u māsپس و ماس 

 parents │ پدر و مادر، والدين
انى كه وت اولادى زپس و ماسى كدرا هماوختا  •

 قدر هغه وخت د مور او پلار │ )مث(واوند بئى 

 در معلوميږى چى پخپله د ماشومانو خاوند شى

دانى كه خود  ىقدر پدر و مادر را زمانى م │

 you will value your │ صاحب فرزند شوى
parents when you have children of your 

own (prov.) 

 ,liking │ پسند │ خوښه │ ]ن[ pisandپسند 

pleasure, wish 
 │ پسند كردن │ خوښيدل │  كنگ\پسند كرتن  •

like, enjoy 

 ,answer │ جواب │ ځواب │ ]ن [pasauپسو 

reply 

 جواب دادن │ ځواب وركول │  ديگ\پسو داتن  •

│ answer, reply 

پلار او  │ ]ن[ piss-u pīrōkپس و پيروک 

 ancestors │ پدر و نيكه، نياكان │ نيكه

ديوار  │ د كور شاوخوا ديوال │ ]ن[ pasīlپسيل 

 wall (around the court) │  خانهۀاحاط

پس←  pašپش 
 2(  

عقب، ) 1 │ نسل) 2شا؛ ) 1 │ ]ن[ puštپشت 

 ;back; 2) generation (1 │ نسل) 2پشت؛ 
origin 

 back │ پشت ۀ تخت│د شا تخته │پشتى زيل  •
(Anat.) 

 │ )چرگ(سايه كول  │  كنگ\پشت پر كرتن  •
  be in heat (birds) │ )مرغ(پشت پر كردن 

 ,shirt │ پيراهن │ كميس │ ]ن[ pašk °پشک 

chemise 
 cat │ پيشك │ پيشى │ ]ن[ piššikپشک 

(Zool.) 
د پيشى خيز  │ )مث(پشكى جپ تا كاه دانا انت  •

 a │ پشك تا كاه دان استخيز  │ تر كاه دانى وى
cat’s jump reaches the hayrack (prov.) 

  پسكپتگ←  paškaptag °پشکپتگ 

پشقل  │ پچه، پچى │ ]ن[ paškulپشکل 

 dung (of sheep) │ گوسفند

 پشه │ غوماشه، غوماشى │ ]ن[ paššagپشگ 

│ midge (Zool.) 
 │پشگ تا پيلى سياهگا شت، گشت منى انت  •

په سيارى شوه ويى ويل په غوماشه چى د فيل 

پشه كه در سايه فيل رفت گفت از من  │ زما دى

 when the midge came under the │ است
elephant’s shadow it said: “This is mine!” 

(idiom.) 

 wool │ پشم │ۍ وړ │ ]ن[ pašmپشم 

 │ پشمى │ وړين │ ]ص[ pašmīپشمی 

woollen 
 │ پښيمانه │ ]ص[ pašōmānپشومان 

 ,penitent, regretful │ پشيمان، نادم
remorseful, repentant 

 │ پښيمانه كيدل │  بيگ\تن پشومان بو •
 change one’s mind against │ پشيمان شدن
doing sth.  

 │ پښيمانه كول │  كنگ\پشومان كرتن  •
 change sb.’s mind against │ پشيمان ساختن

doing sth. 

 │ مانىپښي │ ]ن[ pašōmānīپشومانی 

 repentance, penitence, regret │ پشيمانى

وروسته  │ )مث(پدى پشومانى سوتى نه داريت  •

سود پشيمانى  │ پښيمانيدل فائده نه لرى



 

٩٢ 

 it makes no sense to regret │ندارد
something afterwards (prov.) 

 ۍ،مچړ │ ]ن[ paššaxānaپشه خانه 

 mosquito-net │خانهپشه  │ۍ مياشكوډ

  پشك←  pišī پشی

  پشومان←  pašaimānپشيمان 

   پچگ\پكتن ←  pak )۱پک 

يقين؛ ) 1 │  رښتيا)2يقين؛ ) 1 │ ]ن [pak )۲پک 

 ,certainty, certitude (1 │  راست)2
assurance; 2) truth 

 │ بوسه، ماچ │ مچ، ښكل │ ]ن [pak )۳پک 

(hearty) kiss 
) 1 │ اصلى؛ پوخ، ټينگ) 1 │ ]ن[ pakāپکا 

 ,original (1 │ پخته، مستحكم) 2 اصلى؛
genuine, basic; real, true; 2) experienced; 

compact 
 │ پخته شدن │ پخيدل │  بيگ\پكا بوتن  •

become ripe, mature  

 │ تاكيد كردن │ تاكيد كول │  كنگ\پكا كرتن  •
confirm, approve 

 ,necessary │ ضرور، لازم │ ]ص[ pakārپکار 

needed 
-water │ سقا │ سقاو │ ]ن[ pakāl °پکال 

carrier 
 پچگ \پکت pakkitin / pačag]  آ –فم 

 ,cook │ پختن │ پخول │ ]پچيت؛ آ پكِت
broil, fry, bake 

 │ پكر) 2؛ لاس نيوى، مرسته) 1 │ ]ن[ pakr پکر

 (1 │ گدايى) 2؛ دستگيرى، احسانى، كمك) 1
alms, pittance; help, aid; 2) poverty, 

poorness 
 گدايى كردن │ گدائى كول │  كنگ\پكر كرتن  •

│ beg, cadge 

 ,idea │ فكر، انديشه │ فكر │ ]ن[ pikr )۱پکر 

mind, thought 
 │ فكر كردن │ پكر كول │  كنگ\پكر كرتن  •

think 

به فكر  │ په پكر لويدل │  كپگ\به پكرا كپتن  •

 have an idea, think │ افتادن

په فكر  │ )مث (په پكر كرتن كارى تسره نه بيت •

با فكر كردن كار خلاص  │ يږىكاجرا نه كولو كار 

 no job will be acomplished by │ شودى نم
thought alone (prov.) 

 fear │ ترس │ رهيويره، ب │ ]ن[ pikr )۲پکر 
 │ ترسيدن │ ويريدل │  كپگ\به پكرا كپتن  •

become scared, fear, be afraid 

 │ فكر كوونكى │ ]فا[ pikrkanōkپکر کنوک 

 thinker │ فكر كننده، متفكر

 mental │ فكرى │ ]ص[ pikrīپکری 
 │ كار فكرى │ فكرى كار │ پكريين كار •

intellectual work 

 │ بسيار خوب │ ډير ښه │] ص [pakaš(š)پکش 

very good; fine; well; okay 

 ,ripe, cooked │ پخته │ پوخ │ ]ص[ pakōپکو 

ready 
 ;beggar │ درويش │ فقير │ ]ن[ pakīrپکير 

dervish 
 │ درويشى │ فقيرى │ ]ن[ pakīrīپکيری 

begging; poverty, neediness 
  hay │ كاه │ پروړ، بوس │ ]ن[ pugپگ 

معاش،  │ مزدورى، تنخا │ ]ن[ pagār ° )۱ پگار

 wage, fee, pay │ اجرت
معاش يا  │ تنخا ټاكل │  الگ\پگار اشتن  •

 fix wages │ اجرت تعيين كردن

 مزد دادن │ مزدورى وركول │  ديگ\پگار داتن  •

│ pay wages 



 

٩٣ 

مزد  │ مزدورى اخيستل │  گرگ\پگار گپتن  •

 carry a wage, be in pay (of sb.) │ گرفتن

 │ خواست │ غوښتنه │ ]ن[ pagār ° )۲پگار 

wish, request 
 bridge │ پل │ ]ن[ pulپل 

) 1 │ لهپو) 2اړخ، څنگ؛ ) 1 │ ]ن[ pall )۱پل 

 ;side (1 │ پلوان زمين زراعتى) 2پهلو، كنار؛ 
2) boundary, border, bank (of farmland) 

 │ پناه گاه │ ژغورنځى، پناه گاه │ ]ن[ pall )۲ پل

place of refuge, haven 
) 2گل؛ ) 1 │ ښكلى) 2؛ گل) 1 │ ]نص[ pull )۱ پل

 ,flower; 2) beautiful (1 │ قشنگ، زيبا
handsome, nice 

په يوه گل نه  │ )مث(په يك پلى بهاره نه بى  •

 one │ مى شودبه يك گل بهار ن │ پسرلى كيږى
flower doesn’t make a spring (prov., cf. 

one swallow doesn’t make a summer) 

 ,fringe, bobble │ شمله │ ]ن[ pull )۲پل 

pompom 
 │ گل چشم │ د سترگو گل │ ]ن[ pull )۳پل 

glaucoma (med.) 
   پلك\پلتن ←  pull )۴پل 

 ůپلاtpulā ]گوسفند جوان │ اوچكول │ ]ن │ 

one year old sheep (Zool.) 
) 2 ډروزه؛ ۍ،ناړ )1 │ ]صن[ pulāl °پلال 

 (1 │ زرد) 2؛ ) گندمۀ بتۀتن(پلال ) 1 │ ژړرنگى
stalk, stem, stubble (of wheat); 2) yellow   

 │ پلان كار │ هپلان، منصوب │ ]ن[ plānپلان 

plan 
 ,certain │ فلانى │ پلانى │ ]ص[ plānīپلانی 

so-and-so 

 │ بى تابى، بى قرارى │ │ ]ن[ palpatakپلپتک 

impatience 
بى تابى  │ بى تابى كول │  كنگ\پلپتك كرتن  •

 be impatient or restless │ كردن

 تŲگ \پلپŲپلپ agtpalpa/ itin tpalpa ] فل

 │ سوختن │ سوځيدل │ ]تلپټِ آ پلپټيت؛ آ پ–
burn (vi) 

 pepper │ مرچ سياه │ تور مرچ │ ]ن[ pilpilپلپل 

(Bot.) 
 غچى، │توتكۍ  │] ن[ palpalāsīپلپلاسی 

 swallow (Zool.) │پرستو 

 پلگ \پلت pallitin / pallag ] آ پليت؛ آ –فم 

 مرسته كول، قدرت رسول؛ پناه وركول │ ]پلِت

 │ ساختن؛ پناه دادنكمك كردن، قدرتمند  │
help, support, resort; host, house, give 

asylum 

 پلگ \پلت pullitin / pullag ] آ پليت؛ آ –فم 

 │ دزديدن، به يغما بردن │ غلاكول │ ]پلِت
steal, thieve, rob 

 Ųپلantpal ]پلتن، لشكر │ پلټن، لښكر │ ]ن 

│ infantry 
 ,middleman │ مصلح │ ]ن[ ? °پلزی 

intermediary 
 plaster │ پلستر │ ]ن[ palastarپلستر 

 │ د لرگى يا اوسپنى تخته │ ]ن[ palk °پلک 

 wood or iron │  دروازهۀپلتخته چوب يا آهن، 
plate; leaf, wing of a door 

 نرمه او ميده خاوره، پوړه خاوره │ ]ن[ pulkپلک 

 ,squishy ground │ خاك ميده و نرم │
uncompacted soil 

 زرى كه ۀحلق(بلاق  │ پيزوان │ ]ن[ pullukپلک 

 nose jewellery │ )زنها در بينى آويزند



 

٩٤ 

 │ )د وره( پټ ۍ؛پله، چابړ │ ]ن[ pallag )۱ پلگ

 scale (one of a pair │  دروازهپلۀ ترازو، ۀكف
of scales); leaf 

   پلگ\پلتن ←  pallag ° )۲پلگ 

   پلگ\پلتن ←  pullagپلگ 

صاف ) 2؛ ښايست) 1 │ ]نص[ palgār °پلگار 

 (1 │ صاف و پاك) 2؛ زيبايى) 1 │ او پاك
beauty; 2) pure and clean 

 پلگارگ \پلگارت ° palgāritin / 

palgārag ] آ پلگاريت؛ آ پلگارِت–فم [ │ 
 │ آراستن، زيبا ساختن │ ښايسته كول

beautify; decorate, grace 

 │ دبان لرگى د باد بيړۍ │ ]ن[ pilmal °پلمل 

 mast │ چوب بادبان كشتى

 leopard │ پلنگ │ پړانگ │ ]ن[ pilangپلنگ 

(Zool.) 
 │ چارپايى │ پالنگ │ ]ن[ palang °پلنگ 

bed 
 │) برنج( پلو │) وريجى( پلو │] ن[ palauپلو

palaw, pilau 
 │ طرف، نزد │ خوا، اړخ │ ]ن[ pallau )۱ پلو

side 
  پله←  pallau )۲ پلو

 popcorn │  جوارىۀلپُ │ پلى │ ]ن[ pullōپلو 

 │ ااستثمار │ ]ن[ pulupānč °پل وپانچ 

exploitation 
 │ استثماريدل │  بيگ\پل و پانچ بوتن  •

 be exploited │ استثمار شدن

 │ استثمارول │  كنگ\پل و پانچ كرتن  •
 exploit │ استثمار كردن

 pul-u pānč kanōk °پل و پانچ کنوک 
 بهره كش، استثمارگر │ نكىاستثماروو │ ]فا[

│ exploiter 
 │ پلوراليزم │ ]ن[ plūrālīzmپلوراليزم 

 pluralism │ )سياست(چندگرايى 

 Űپل و لtlu u-lpul ]چور و  │ چور، چپاو │ ]ن

 robbery, attack, raid │ چپاول

 │  چادرۀگوش │ د څادر پلو │ ]ن[ pallaپله 

lower part of a scarf 
 ,dirty │ پليد │ چټل │ ]ص[ palītپليت 

unclean, filthy 
 چراغ ۀفتيل│ د څراغ پلته │] ن[ palītagپليتگ 

│ wick (of a lamp)  
 ,dirtiness │ پليدى │ چټلى │ ]ن[ palītīپليتی 

filthiness 
 ۀبرنام │ پليټ فارم │ ]ن[ fārmtplēپليŰ فارم 

 platform │ عمل

 ,twisted │ پيچ │ تاو، جړ │ ]ص[ plēčپليچ 

wrapped, curling, squirming, tangled 
 ,twist │ پيچ دادن │ تاوول │  ديگ\پليچ داتن  •

wrap, curl, tangle 

 żپلين° dplēn ]منافق │ ]ن │ , seditious

mischief maker, dissembler, hypocrite 
żکپلين ikdplēn ]طفل │كوچنى ماشوم │] ن 

  young child │ خورد

yhypocris , │ منافقى │ ]ن[ īdplēn °پلينżی 

sanctimony 
 cotton │ ختهپَ │ پنبه │ ]ن[ pummagپمگ 

(Bot.) 
 ointment │ مرهم │ ملهم │ ]ن[ ? °پمی 



 

٩٥ 

 │ ځكه، له همدى سببه │ ]حع[ pamēšāپميشا 

 ,for this reason │ بنا بر اين، از همين جهت
therefore, hence, on that source 

۱ پ( ° pan ]رمل دى چى د يو ډول د │ ]ن

كه از آن  نام دوايست │ پرمنگنات كار وركوى

 an antiseptic │ گيرند  ىكار پرمنگنات را م

 ۲پ( ° pan ]لبسرين │ ]ن │ lipstick 

 advice │ پند │ نصيحت │ ]ن[ pantپنت 
نصيحت  │ نصيحت كول │  ديگ\پنت داتن  •

 advise │ كردن

ناصح،  │ نصيحت كوونكى │ ]ن[ pantīپنتی 

 adviser │ حت كنندهنصي

 │ طويله حيوان │ غوجل │ ]ن[ panğā °پنجا 

stable 
 fifty │ پنجاه │ پنځوس │ ]ع[ panğāhپنجاه 

 │ پنجه، انگشت │ گوتى │ ]ن [panğagپنجگ 

hand 

د  په بلوچستان كى │ ]ن[ panğgūrپنجگور 

 │ نام محليست در بلوچستان │ نوم دۍځاى 
Panjgur (place in Balochistan) 

نوم د ځاى  په نيمروز كى │ ]ن[ panğagīپنجگی 

 Panjagi │ نام محليست در نيمروز │ دۍ
(place in Nimroz) 

 │ كسپنجه بُ │ ]ن[ panğā buksپنجه بکس 

brass knuckles 
 five │ پنج │ پنځه │ ]ع[ pančپنچ 

پنځه گوتى سره  │ )مث( پنچ ناون بريبر نه انت •

 │ هم برابر نيستپنج انگشت با  │ برابرى نه دى
five fingernails are all different (prov.) 

 │ پنجشنبه │ ]ن[ pančšammīپنچ شمی  

Thursday 

 │ پنبه دانه │ پندانه │ ]ن[ pandānagپندانگ 

cotton seed 
 żپن° dpin ]گاو │ غويى │ ]ن │ .)Zool( bull 

 تżگ \پنżپن agdpin/ itin dpin ] آ –فم 

 │ گدايى كردن │ گدايى كول │ ]پنډيت؛ آ پنډِت
beg, go begging 

 آ –فم [ agdpun/ itin dpun گż پن\تż پن

  swell │ پنديدن │پړيسيدل │ ]تډِيت؛ آ پنډپن

گدا،  │ ملنگ، درويزگر │ ]فا[ ōkdpinپنżوک 

 beggar │ خواست گر

 │ بند، مانع │ بند، پټم، خنډ │ ]ن[ pinz °پنز 

barrier; obstacle 
 │ بند خاكى، سد │ بند، خنډ │ ]ن[ pungپنگ 

dam, bank, embankment 
بند  │ )مث( پنگى كه جنين زاگ بنديت آپه بارت •

 │ چى ښځه يى جوړوى له اوبو څخه ويرانيږى
 a dam │ مى شودسدى را كه زن بسته كند ويران 

built by a woman will be destroyed by 
the water (prov.) 

 cheese │ پنير │ پوڅه │ ]ن[ panērپنير 

 ,weft, woof │ پود │ پليتن │ ]ن[ pōtپوت 

filling yarn (the yarn which is shuttled 
back and forth across the warp to create 

a woven fabric) 
 son, boy │ پسر، بچه │ زوى │ ]ن[ pūt °پوت 

ياوه،  │ اپلتى، چټيات │ ]ن[ pōtār °پوتار 

 ,nonsense, twaddle │ هرزه، سخن بى معنى
idle talk 
ياوه  │ اپلتى │ ]ن[ pōtārbāz °پوتارباز 

 ,chatterer, windbag │ گوى، هرزه گوى
babbler  



 

٩٦ 

 │ هرزه گويى │ اپلتى │ ]ن[ pōtārī °پوتاری 

chatting, twaddle, drivel 
هرزه  │ اپلتى ويل │  كنگ\پوتارى كرتن  •

 say nonsense │ گفتن، ياوه گفتن

بهادر، ننگيالى،  │ ]ص[ pūtar °پوتر 

 │ دلاور، غيرتى، جنگجو │ توريالى، پتمن
brave, gutsy, bold; courageous 

  پودگل←  pūtgilپوتگل 

سپاه، فوج،  │ پوځ، لښكر │ ]ن[ pauğپوج 

 army, troops, armed forces │ لشكر

 نظامى │ نظامى، پوځى │ ]ص[ pauğīپوجی 

│ military 
نظامى  │ پوځى كيدل │  بيگ\پوجى بوتن  •

  be militarized │ شدن

 │ پوځى اډه │ ]ن[ pauğī urdپوجی ارد 

 military base │ پايگاه نظامى

 │ ]ن[ pauğī bālādastīپوجی بالادستی 

 military │ برترى نظامى │ پوځى برلاسى
superiority 

 pauğī siyāsīyēnپوجی سياسييŻ ل 

)l(ald ]پوځى سياسى ډلى ټپلى │ ]ن │ 
 military │ گروهبنديهاى سياسى نظامى

political groups  
 pauğīپوجی وطنپالسی رودينگ 

watanpālisī rōdēnag ]د هيواد پالنى  │ ]ن

 │ پرستى تربيت نظامى ميهن │ پوځى پالنه
military patriotic education 

 │ خس، خاشاك │ خاشه، خلى │ ]ن[ pūčپوچ 

sticks, blades 
 نان خورد │ ډۍوډ ۍكوچن │ ]ن[ pōčikپوچک 

│ (bread) roll 

 ناراحت، غمگين │ه شينى ړ ز│ ]ص[ pūxپوخ 

│ embittered, bitter 
ل گنديده و گِ │ لوش │ ]ن[ pūdgilپودگل 

 mud, warp │ متعفن

 پودينه │ شمشوبى، ويلنى │ ]ن[ pūdnaپودنه 

│ mint, spearmint (Bot.) 
 │ )تارهس(ثريا  │ )ستورى(ثريا  │ ]ن[ paurپور 

Pleiades (Astr.) 
 │ پخك │ بوس، پروړ │ ]ن[ ukdpōپوŻک 

chaff 
 │ نوم دۍد يو ډول دښتى مرغه  │ ]ن[ pōr )۱ پور

 a steppe bird │ نام مرغ دشتى است

نانى كه از  │ۍ څڅيدلى ډوډ │ ]ن[ pōr )۲ پور

 a bread which turned out │ تنور بچكد
badly 

كار  │  نه شوكار صحيح و │ پور و پشتك بوت •

 it failed; it went out │ درست صورت نگرفت
badly; what a failure 

مى وارلسد څ │ ]ن[ pūrnōk °پورنوک 

 full moon │ ماه شب چارده │ سپوږمى

 │ پوره، كامل │ پوره، بشپړ │ ]ص[ pūraپوره 

full, complete 
پوره شدن،  │ پوره كيدل │  بيگ\پوره بوتن  •

 fill up (vi), become full, be │ برابر شدن
completed 

 │ پوره كردن │ پوره كول │  كنگ\پوره كرتن  •
fill (up) (vt); execute 

پوره  │ ]فا[ pūrakanōkپوره کنوک 

 │ تكميل كننده، پوره كننده │ كوونكى
executor 

 بدل خساره │ د تاوان بدل │ ]ن[ pōrī °پوری 

│ compensation 
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 ,labour │ ار، محنتك │ ]ن[ pūriyā °پوريا 

work 
 worker │ كارگر │ ]ن[ pūriyāgar °پورياگر 

غريبى، كار؛  │ ]ن[ pūriyāgarī °پورياگری 

 day labour │ كارگرى

 پورينگ \پورينت pūrrēntin / 

pūrrēnag]  1 │ ] آ پورينيت؛ آ پورينت–فم (

خودستايى ) 1 │ درواغ ويل) 2لاپى وهل؛ 

 brag, boast, show (1 │ دروغ گفتن) 2كردن؛ 
off; 2) lie 
 │ باټوك، لافوك │ ]ن[ pūrrōkپوروک 

 ,braggart │ لافوك، آدم خودستا و دروغگو
show-off; liar 

 Žپوrpū ]لباس(جوره  │ )د كاليو(جوړه  │ ]ن( │ 

pair (of clothes) 

 │ خراج │ چنده، اعانه │ ]ن [īrpō °پوŽی 

contribution, donation 
   nose (Anat.) │ بينى │ پزه │ ]ن[ pōzپوز 

 هږپزه كه ك │ )مث(پوز اگه چوټ بيت آيرا نه برنت  •

بينى اگر كج باشد آنرا  │ ى پريكوى نه يىو

 a crooked nose will not be cut │ رندبُ ىنم
off (prov.) 

 │ پوست، چرم │ پوستكى │ ]ن[ pōstپوست 

skin, leather; coat (of an animal) 
 پوست كردن │ پوستول │ گ كن\پوست كرتن  •

│ skin, peel 

 پوسگ \پوست pūsitin / pūsag ] آ –فل 

 │ پوسيدن │ ورستيدل │ ]پوسيت؛ آ پوسِت
decay, rot; become putrid 

 │ چرمى │ څرمن │ ]ص[ pōstīپوستی 

leathery, of leather 
 پوستيpōstīn ]پوستين │ ]ن │ fur coat 

 │ى ناراحته، پرغز│] ص[ pūskپوسک 

  angered, enraged │ناراحت، دلگير 

 │ غلاف، پوش │ پوښ، تيكى │ ]ن[ pōšپوش 

sheath; cover, case 
 پوشاك، لباس │ پوښاك │ ]ن[ pōšākپوشاک 

│ clothes, wardrobe 
 پوشايينگ \پوشايينت pōšāyentin / 

pōšāyēnag ] آ پوشايينيت؛ آ پوشايينت–فم [ │ 
 cover; clothe │ پوشاندن │ پوښل

 پوشگ \پوشت pōštin / pōšag ] آ –فل 

 │ پوشيدن │ اغوستل │ ]پوشيت؛ آ پوشِت
wear, dress  

 │ اغوستل شوى │ ]ص [pōštagپوشتگ 

 dressed │ پوشيده شده

قابل  │ د اغوستلو وړ │ ]ن[ pōštinīپوشتنی 

 becoming, worth to be worn │ پوشيدن

   پوشگ\پوشتن ←  pōšagپوشگ 

 │ وسله وال │ ]ص [pōšindag °پوشندگ 

 armed │ مسلح

 the │ پس فردا │ بل سبا │ ]ق[ pōšīپوشی 

day after tomorrow 
 bran │ سبوس │ ]ن[ pūkپوک 

بى فايده، بى كاره؛  │ ]ص[ pōkپوک 

بى فايده، بى كاره،  │ ماتيدونكى، كروسند

 useless; brittle, fragile │ پوك
بى كاره  │ بى كاره كيدل │  بيگ\پوك بوتن  •

 be useless │ شدن

بى ارزش  │ بى ارزشه كول │  كنگ\پوك كرتن  •

 make worthless │ ساختن
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سوال، پرسان،  │ پوښتنه، تپوس │ ]ن[ pōlپول 

 question; investigation │ تحقيق

 steel │ فولاد │ پولاد │ ]ن[ pōlātپولات 

 │ فولادين │ پولادى │ ]ص[ pōlātīپولاتی 

steel, steely 
 │ دا پولادى چاړه ده │ اى پولاتيين كارچى انت •

 this is a steel knife │ اين كارد فولادين است

 │ داغ، لكه │ داغ │ ]ن[ pōling °پولنگ 

stain, spot, patch 

 │ نايل │ بى باده ډيره گرمه هوا │ ]ن[ pōnپون 

boiling heat 
) 1 │ د زرو سكه) 2پاونډ؛ ) 1 │ ]ن[ paunپون 

 pound (British (1 │  طلاۀسك )2پاوند؛ 
currency); 2) gold coin 

 │ پنير پخته │ پخه پوڅه │ ]ن[ pōnčپونچ 

processed curd cheese 
  : pōnčukōپونچکو 

 │  زانوعينك │ۍكټ انه د زنگ│زانى پونچكو •
kneecap 

  پوز←  pōnzپونز 

 ,wise, knowing │ دانا │ پوه │ ]ص[ pōhپوه 

knowledgeable 
 know │ دانستن │ پوهيدل │  بيگ\تن پوه بو •

Žپوها rāhūp ]فرياد │ چيغه │] ن │ cry 

 │ براى، به خاطرِ، به │ په، پر، د پاره │ ]حا[ paپه 

for, on behalf of, in order to 
  indeed │ به راستى │ په رښتيا │ په راستى •

به اين شكل، اين  │ همدارنگه │ په مى رنگ •

 this way │ طور

 in │ به زبان بلوچى │ په بلوچى ژبه │ په بلوچى •
Balochi 

 │ خپل وطن ته تلل │  روگ\په وتى وطنا شتن  •
 go to one’s homeland │ به كشور خور رفتن

په پردى زوى زړه  │ )مث(په دگرى زاگا دل مه بند  •

 به اولاد بيگانه دلبستگى نداشته باش │ مه تړه

│ don’t bind your heart to the children of 
others (prov.)  

افتخار،  │ وياړ، افتخار │ ]صن[ pahr °پهر 

 ,proud, haughty; pride │ بالنده گى
haughtiness 

 proudly │ به افتخار │ په وياړ │ پهرا •

افتخار  │ وياړونكى │ ]ن[ pahrī °پهری 

 proud and haughty │ كننده، پر افتخار
person 
  پاريز←  pahrēzپهريز 

  پاريزگار←  pahrēzgārپهريزگار 

  پاك←  pahkپهک 

 │ بخشش │ بخښنه │ ]ن[ pahil °پهل 

remission 
د نوك بندگ د آس نوم ، چى په  │ ]ن[ puhlپهل 

نام اسپ نوك  │ كلاسيكو اشعارو كى راغلى دى

 │ بندگ است كه در اشعار كلاسيك آمده است
Puhl (name of Nok Bandog’s horse as 

mentioned in classical poetry)   

 │ د ښى سليقى خاوند │ ]ص[ puhlgud پهلگد

 person of taste │ خوش سليقه، خوش پوش

 ;hero (1 │ پهلوان │ ]صن[ pahlawānپهلوان 

2) wrestler; 3) bard, singer (of poetry); 4) 
heroic 

 ,valour │ پهلوانى │ ]ن[ pahlawānīپهلوانی 

prowess; bravery 
 │ معافى │ معافى، بخښنه │ ]ن[ pahilī °پهلی 

exemption; excuse 
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 │ فهم؛ شعور │ پوهه؛ شعور │ ]ن[ pahmپهم 

understanding; consciousness 
 پهمايينگ \پهمايينت pahmāyēntin / 

pahmāyēnag ] آ پهمايينيت؛ آ پهمايينت–فم [ 

 explain, insinuate │ فهماندن │ پوهول │

  پهمنده←  pahmindagپهمندگ 

 │ فهميده │ پوه │ ]ص[ pahmindaهمنده پ

knowing, wise; intelligent 
 پهمينگ \پهمينت pahmēntin / 

pahmēnag ] آ پهمينيت؛ آ پهمينت–فم [ │ │ 
 explain, insinuate │ فهماندن │ پوهول

  پاناد←  pahnādپهناد 

  پانادى←  pahnādīپهنادی 

كوچى،  │ كوچى، پونده │ ]ن[ pahwālپهوال 

 nomad │ رنشينچاد

 fistula, sinus (Med.) │ ناسور │ ]ن[ ? ° پهی

 ,afoot │ پياده │ پلى │ ]صن[ piyādagپيادگ 

on foot; walking 
كريم پاى  │ كريم پلى راغى │ كريم پيادگ آت •

 Karim came walking │ پياده آمد

 سان وروسته دىكپلى  │ پيادگين مردم پدا انت •

 those who │ عقب هستنداشخاص پياده  │
walk remain behind 

 │ دوست │ ملگرى │ ]ن[ piyās ° )۱ پياس

friend, companion 
 thirsty │ تشنه │ تږى │ ]ن[ piyās ° )۲ پياس

دوست،  │ گران │ ]صن[ piyāstag °پياستگ 

 dear; friend │ عزيز

  cup, glass │ پياله │ ]ن [piyālaپياله 

 │ بآفتا │ پيتاوى │ ]ن[ pētāpپيتاپ 

sunshine 
 Űپيtpai ]لعنت │ ]ن │ , execration, curse

imprecation, damnation 
forelock ; │ پيكى │ اوربل │ ]ن[ iktpēپيŲک 

cowlick 
 ,screw; 2) turn (1 │ پيچ │ ]ن[ pēč )۱پيچ 

curve; twist 
  واسهال │ د پيچ ناروغى │ ]ن[ pēč )۲ پيچ

 diarrhoea (Med.) │پيچش

 poison │ زهر │ ]ن[ pēčākپيچاک 

 پيچگ \پيچت pēčitin / pēčag ] آ  –فم

 │ ى كيدلل، پيچلتاويد │ ]پيچيت؛ آ پيچِت
 turn, revolve, rotate (vi) │ دنپيچي

 │ پيچكش │ ]ن[ pēčkašپيچکش 

screwdriver 
نوعى  │ د وښو يو ډول دى │ ]ن[ pēčakپيچک 

 a kind of grass │ گياه است

 long │ چوتى │ چوټى │ ]ن[ pēčag )۱پيچگ 

braided hair (women) 
   پيچگ\پيچتن ←  pēčag )۲ پيچگ

ته ښكۍ دږد ك│] ن[ pēčawal(l)پيچول 

 back│)سمت پائينى خيمهق(پردۀ خيمه │برخه
part of a tarpaulin 

 پيچينگ \پيچينت pēčēntin / pēčēnag 
 تاوول، پيچل │ │]  آ پيچينيت؛ آ پيچينت–فم [

 twist, swing, turn (vt) │ پيچاندن │

 ,found, born │ پيدا │ ]ص[ paidāپيدا 

creature; appearing 
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پيدا كيدل؛ ) 2زيږيدل؛ ) 1 │  بيگ\پيدا بوتن  •

پيدا شدن؛ معلوم ) 2تولد شدن؛ ) 1 │ معلوميدل

 be born; 2) appear, become (1 │ شدن
visible 

پيدا  │ پيدا كول؛ توليدول │  كنگ\پيدا كرتن  •

 find; produce │ ن؛ توليد كردنكرد

پيدا كوونكى؛  │ ]فا[ paidākanōkپيداکنوک 

 ;finder │ يابنده؛ توليد كننده │ توليدونكى
producer 

 ,production │ توليد │ ]ن[ paidāwarپيداور 

fabrication 
 │ توليدى │ ]ص[ paidāwarīپيداوری 

productive 
 │ پيدايښت │ ]ن[ paidāyištپيدايشت 

 appearance; birth; coming into │ ايشپيد
existence 

پير ) 2زوړ، سپين ږيرى؛ ) 1 │ ]ن[ pīrپير 

پير ) 2پير، كهنسال؛ ) 1 │ )مذهبى سړى(

 old, aged; 2) holy (1 │ )شخص مذهبى(
person, mentor 

زړه كوتره نه  │ )مث( پيرين كپوت لاهونه بى •

 an │ مى شودكبوتر پير تربيه ن │ روزل كيږى
old pigeon cannot be tamed (prov.) 

   پيرگ\پيرتن ←  pēr پير

 ,adventure │ سرگذشت │ ]ن[ pairā °پيرا 

event, incident 
 │ پيرارسال │ وړم كال │ ]ق[ pairārīپيراری 

the year before last  
 │ بوډاتوب │ ]ن[ pīrānsarīپيرانسری 

 old age │ پيرى، كهنسالى

 پيراهگ \پيراهت ° pērāhitin / 

pērāhag ] آ پيراهيت؛ آ پيراهِت–فل [ │ 
 decorate; adorn │ آرايش كردن │ سينگارول

 پيرگ \پيرت pērritin / pērrag]  آ –فل 

 │ )پسه، بزى(بغاره وهل  │ ]پيريت؛ آ پيرِت
 bleat │ )گوسفند، بز(صدا كشيدن 

 │ روادارى │ پيرزوينه │ ]صن[ pērzōپيرزو 

favour, well wishing; benefactor 
روادارى  │ پيرزوينه لرل │  بيگ\پيرزو بوتن  •

-be well-wishing, be well │ داشتن
disposed  

روادارى  │ پيرزوينه كول │  كنگ\پيرزو كرتن  •

 propitiate │ كردن

پيرزوينه  │ ]فا[ pērzōkanōkپيرزوکنوک 

-favourer, well │ روادارى كننده │ لرونكى
wisher; benefactor 

 │ پيرزوينه │ ]صن[ pērzōyīپيرزويی 

  favour, grace; 2) wished (1 │ روادارى

 (1 │ پدركلان │ نيكه │ ]ن[ pīrukپيرک 

grandfather; 2) ancestor 
 │ فيروزه │ پيروزه │ ]ن[ pērōzagپيروزگ 

turquoise 
 │ )مث( كړ كى راستام بيت –پيروزگ يكى بيت  •

ده چه شكل يى پيروزه يوه دانه وى خو مهمه دا 

فيروزه يك دانه باشد اما شكل خوب  │ ښه وى

 there may be only a single │ داشته باشد
turquoise, but it should be of a good 

shape (prov.) 

 ;follower │ پيرو │ ]ن[ pērōkārپيروکار 

disciple 
 │ د بل چا پيرو كيدل │  بيگ\پيروكار بوتن  •

 .follow sb │ پيرو شدن

 │ د بل چا پيروى كول │  كنگ\پيروكار كرتن  •
 .make a follower of sb │ پيرو كسى ساختن

 old │ زن پير │ۍ بوډ │ ]ن[ pīrazālپيره زال 

woman 
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 │ پيرى │ زوړتيا، بوډاوالى │ ]ن[ pīrīپيری 

old age; seniority 
 │ )كال، ورځ(تيرزمانه  │ ]ص[ pairī °پيری 

 passed by (year, day) │ )سال، روز(گذشته 

 morning │ شبنم │ پرخه │ ]ن[ āprpēپيžآپ 

dew 
 │ قرن، سده │  قرنۍ،پيړ │ ]ن[ īrpē °پيžی 

century 
 │ۍ پركټى، پركټ │ ]ن[ pēzādagپيزادگ 

 ,stepson │ پسرخوانده، دخترخوانده
stepdaughter  

 (1 │ ؛ قبلىقبل │ مخكى │ ]صق[ pēsarپيسر 

former; 2) ahead, before 
 formerly; in the │ قبل، قبلا │ دمخه │ پيسرا •

past 

 ,former, earlier │ قبلى │ مخنى │ پيسرى •
previous 

 rash (Med.) │ پيس │ پيڅ │ ]ن[ pēskپيسک 

 │ پول، پيسه │ پيسى │ ]ن[ paisagپيسگ 

money 
فيصله،  │ پريكړه، فيصله │ ]ن[ paisalaپيسله 

 decision, agreement │ تصميم
 فيصله كول، تصميم نيول │  كنگ\له كرتن پيس •

 ,decide │ فيصله كردن، تصميم گرفتن │
agree 

 │ صبح وقت │ سهارمهال │ ]ق[ ? °پيسلی

early in the morning 
  پيسگ←  paisaپيسه 

؛ اول؛ پيش │ ؛ تير؛ مخكىاول │ ]ق[ pēšپيش 

 first, at the beginning; fore, in │ گذشته
front; past 

 ,old, ancient │ باستانى │ لرغونى │ پيشى •
antique 

 قه طلب شدنبُ │ ه كيدلړجو │  آيگ\پيش آتن  •

│ be in heat 

 │ ادامه دادن │ ادامه وركول │  برگ\پيش برتن  •
continue 

تقديم  │ وړاندى كول │  دارگ\داشتن  پيش •

 offer │ كردن

 │ پرمختگ كول │ كنزگ  پيش\كنزتن  پيش •
 advance │ پيشروى كردن

 urine │ پيشآب │ متيازى │ ]ن[ pēšāpپيشاپ 

 پيشانى │ تندى، وچلى │ ]ن[ pēšānīپيشانی 

│ forehead (Anat.) 
درى  │ ]ق[ pēšparampōšīپيشپرمپوشی 

 three days │ سه روز بعد │ ورځى وروسته
later  

 پيش │مه شپهړلاتم و │ ]ق[پيشپرندوشی 

 three nights before │ پريشب

 │ لاوړمى ورځ │ ]ق[ pēšparērīپيشپريری 

 three days ago │ پيش پريروز

 │ د كيږدى دسكيزه │ ]ن[ pēšdār °پيشدار 

 tent pole │ چوب خيمه

 │ۍ و تبالۍ مجره، ډال │ ]ن[ pēškašپيشکش 

 gift, present │ پيشكش

 early │ پيشين │ پيښين │ ]ق[ pēšīmپيشيم 

afternoon   
   پيشيم ←  pēšīnپيشي

 girl │ دوشيزه │ پيغله │ ]ن[ pēġlپيغل 

 prophet │ پيغمبر │ ]ن[ payġambarپيغمبر 

 ,fat │ چربى، دنبه │ وازگه │ ]ن[ pīgپيگ 

blubber 
 message │ پيغام │ ]ن[ paigāmپيگام 
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 │ چپر، قاصد │ ]ن[ paigāmbarپيگامبر 

 messenger │ قاصد

 │ طعنه │ پيغور │ ]ن[ paigōrپيگور 

reproach, reproof, rebuke 
 │ طعنه زدن │ پيغور كول │  جنگ\پيگور جتن  •

blame, rebuke 

 elephant (Zool.) │ فيل │ هاتى │ ]ن[ pīlپيل 
پيل هر چون پكپيت لاپى يك زان هون داريت  •

هاتى كه مړ هم شى په خيټه كى يى يو  │ )مث(

فيل هر قدر ناتوان باشد  │ زنگون وينه ولاړه وى

 regardless of │ رددر شكمش يك زانو خون دا
how an elephant falls, the blood will be 
knee-deep in its stomach (prov., i.e. the 

mighty always remain mighty) 

فيل  │ د هاتى ساتونكى │ ]ن [pīlpānپيل پان 

 elephant driver │ بان

 bag, sack │ خريطه │ كڅور │ ]ن[ pēlikپيلک 
صدا  │ )اوښ(ږ وهل غو │  جنگ\پيلك جتن  •

  cry (a camel in heat) │ )شتر مست(كشيدن 

 تكميل، پوره │ بشپړه، پوره │ ]ص[ pīlō °پيلو 

│ complete, full 
خلاصول، بشپړول، پوره  │  كنگ\پيلو كرتن  •

 ,end │ انجام دادن، تكميل كردن │ كول
complete, fill  

 پيلوشگ \پيلوشت ° pīlōštin / pīlōšag 
پَرسوز  │ الويل │ ]پيلوشيت؛ آ پيلوشت آ –فم [

 scorch, bake │كردن

  پيلو←  pīluh °پيله 

 قسم، مانند │ سيال، ډول، شان │ ]ن[ paimپيم 

│ kind, art, type 
 this kind │ اين قسم │ دا ډول │ اى پيمى •

 onion (Bot.) │ پياز │ ]ن[ pīmāzپيماز 

 │ پيمان، معاهده │ تړون │ ]ن[ paimānپيمان 

agreement 
پيمان  │ تړون عقد كول │  بندگ\پيمان بستن  •

 make an agreement │ بستن

 │ چملك │ گونجى گونجى │ ]ص[ pīnčپينچ 

wrinkled 
 │ گونجى گونجى كيدل │  بيگ\پينچ بوتن  •

 wrinkle │ چملك شدن

 │ پيوند │ سكنده │ ]ن[ paiwandپيوند 

grafting (Bot., a method of plant 
propagation) 

 │ سكنده شوى │ ]ص[ paiwandīپيوندی 

   grafted (Bot.) │ پيوندى

 │ سرمايه دارى │ ]ن[ payadārīپيه داری 

capitalism 

  ت

 to, up to, until │ تا │ تر │ ]حا[ tā تا
من تا بازار  │ زه تر بازاره ځم │ منه رين تا بازارا •

 I go up to the bazaar │ رومى م

 until when │  كىتا │ تر كله │ تا كدين •

تا كدين نان شه وت بورين و ترا نصيحت پكنين  •

وخورم او تاته نصيحت ۍ تر كله خپله ډوډ │

تا كى نان از خود بخورم و تورا نصيحت  │ كړمو

 how long must I eat my own bread │ كنم
and give advice to you? (idiom.)  

 ارهيكه همسايگ به دادا رسيت ماس و گتا جاي •

څومره چه همسايه په سختيو  │ )مث( ه رسيتن

 │ كه داد ته رسيږى مور او خور نشى رسيدلاى
رسد مادر و خواهر  ىآنقدر كه همسايه به كمك م

 mother and sister will │ دمى توانرسيده ن
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never come to help as quickly as the 
neighbour (prov.) 

 ,twist │ تاب، پيچ │ تاو │ ]ن[ tāb )۱ تاب

wrap, curl, squirming 
تاب دادن،  │ مروړل، تاوول │  ديگ\تاب داتن  •

 swing, twist, curl │ چرخاندن

 │ تاب خوردن │ تاويدل │  ورگ\تاب وارتن  •
swing, be twisted 

 ,stamina │ مقاومت، طاقت │ ]ن[ tāb )۲تاب 

perseverance   
 │ مقاومت كول، زغمل │  آرگ\تاب آورتن  •

 ,withstand │ ن، ايستاده گى كردنمقاومت كرد
endure 

 │ تار │ تار، سپڼشى │ ]ن[ tābdōkتاب دوک 

thread 
 coffin │ تابوت │ ]ن[ tābūtتابوت 

 ,up to │ تا به │ پورى …تر  │ ]حا[ tā biتا به 

up until 
تا به  │ تر اوسه پورى │ تا به مروچيين روچا •

 until now, until today │ امروز

 قالب خشت │قالبتو ښ د خ│ ]ن[ tāpur(r)تاپر 

│ brick mould 
 baking │ تابه │ تبخى │ ]ن[ tāpagتاپگ 

sheet, baking tin 

 .aunt; Ms │ خاله │ ترور │ ]ن[ tātīتاتی 

(Form of address) 
 crown │ تاج │ ]ن[ tāğتاج 

 ,merchant │ تاجر، سوداگر │ ]ن[ tāğirتاجر 

dealer, trader 
 fresh milk │ شير │ شيدى │ ]ن[ tāğagتاجگ 

  تگ و تاچ←  tāčتاچ 

 گ  تاچ\تاچتtāčiin / tāčag ]آ – لف 

 │دن ختدن، تايدو │ يدل ځغ│] تتاچيت؛ آ تاچِ
rush, hasten 

 تاچينگ \تاچينت tāčēntin / tāčēnag 
 │ )آس(ځغلول  │ ] آ تاچينيت؛ آ تاچينت–فم [

 race │ دواندن، تازاندن

 │ )د آس(ځغلونكى  │ ]فا[ tāčēnōkتاچينوک 

 rider, jockey │ اسپ دوان

 thread │ تار، نخ │ تار │ ]ن[ tārتار 

ټكر، (زوړشوى، شړيدلى  │ ]ص[ tārtār تارتار

 worn out │ ژوليده، كهنه شده │ )كمبل

تاريكى،  │ تياره، تاريكى │ ]ن[ tārumتارم 

 darkness, gloominess │ سياهى

 │ تاريك │ ارهتي │ ]ص[ tārmag °تارمگ 

dark 
تاريك  │ تياره كيدل │  بيگ\تارمگ بوتن  •

 become dark │ شدن

تاريك  │ تياره كول │  كنگ\تارمگ كرتن  •

 darken │ كردن

 تنه، اساس، │] ن[ tār-u pōtتار و پوت 

 ,basis │پود  و  تنه، اساس، تار│بنسټ 
fundament 

؛ صبح) 1 │ ؛ د سهارسهار) 1 │ ]قص[ tārīتاری 

 morning; 2) (of (early) (1 │ صبحگاهى) 2
the) morning; 3) early in the morning 

 this │ امروز صبح │ نن سهار │ مروچى تارى •
morning 

 ;dawn (1 │ صبحگاهى │ سهارنى │ تاريين سر •
2) early morning 

 history; 2) date (1 │ تاريخ │ ]ن[ tārīxتاريخ 

  تاريخزان←  tārīxdānتاريخدان 
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 │ مورخ، تاريخ پوه │ ]ن[ tārīxzānاريخزان ت

 historian │ تاريخ دان، مورخ

 ,historic │ تاريخى │ ]ص[ tārīxīتاريخی 

historical; belonging to the past 
رسالت  │ تاريخى رسالت │ تاريخيين رسالت •

 (history, historical account; 2 (1 │ تاريخى
historical mission 

 Žتاrtā ]تيله │ تيله، ځورول، ټيل │ ]ن │ 

sudden fear, shock 
ځورول،  │ ]ن[ u tēlānk-rtāتاŽ و تيلانک 

 ,oppression, cruelty │ ظلم و ستم، آزار │ ظلم
injustice 

 ځورول، ظلم كول │  ديگ\تاړ و تيلانك داتن  •

 ,oppress, suppress │ ظلم و عذاب كردن │
repress; tyrannise 

د رنځ او عذاب  │  ورگ\ن تاړ و تيلانك وارت •

 ,be oppressed │ و عذاب كشيدن رنج │ زغمل
be tyrannised 

blaze , │ درخشش │ ځلا │ ]ن[ īrtā °تاŽی 

lightning 
 │ درخشيدن │ ځليدل │  جنگ\تاړى جتن  •

shine 

 fresh │ تازه │] ن[ tāzag زگتا

 )سگ شكارى(تازى  │ تازى │ ]ن[ tāzī )۱تازی 

│greyhound (Zool.) 
 )مث(تازى شه كرگوشكا وامى نه لوټى ركى برته  •

ه ورته تازى له سويه پور نه غواړى خو ضعيف │

د اما مى خواهتازى از خرگوش قرض ن │كارىښ

 a greyhound won’t collect اورا ضعيف يافته
debts from a hare knowing that it is 

already weak (prov.) 

 ,Arab; Arabic │ عرب │ ]ن[ tāzī )۲تازی 

Arabian 
 dish, bowl │ تاس │ كټورى │ ]ن[ tāsتاس 

 يو كټورى اوبه، يو كال وفا │ تاسى آپ سالى وفا •

 one dish │ يك تاس آب، يك سال وفا │
water, one year loyalty (prov.,i.e. good 

deeds augur well)  

 ليتى │ۍ جريز، لوز، ليټ │ ]ن[ tāsāpīتاساپی 

│ paste, batter (a kind of caudle given 
after childbirth) 

 odd number │ تاق │ ]ن[ tāk )۱تاک 

 cover, binding │ جلد │ ]ن[ tāk )۲تاک 

 leaf │ برگ │ پاڼه │ ]ن[ tāk )۳تاک 

 grapevine (Bot.) │ تاك │ ]ن[ tāk )۴تاک

 جلد، نشريه │ جلد، ټوك │ ]ن[ tākbandتاکبند 

│ volume 
 ,tactic │ تاكتيك │ ]ن[ tāktīkتاکتيک 

tactics 
 │ صفحه │ مخ، صفحه │ ]ن[ tākdēmتاکديم 

page; sheet (of paper)  
 يك نوع گز │ يو ډول غز دى │ ]ن[ tāgazتاگز 

 a kind of tamarisk, which │) درخت(است 
grows on sand dunes 

 │ لگن، ظرف بزرگ │ چلمچى │ ]ن[ tāl )۱ تال

basin, pan 
  تهل  ← tāl )۲ لات

 hall │ تالار │ ]ن[ tālārتالار 

) 1 │ گډوډ) 2خپره؛ ) 1 │ ]ص[ tālānتالان 

 (spread; 2 (1 │ درهم و برهم) 2پخش؛ 
higgledy-piggledy 

پخش شدن، عام  │ خپريدل │  بيگ\تالان بوتن  •

  be spread │ شدن

 │ پخش كردن │ خپرول │  كنگ\تالان كرتن  •
spread 
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 plate │ ب، تختهبشقا │ ]ن[ tālī °تالی 

 taste │ مزه │ خوند │ ]ن[ tāmتام 

 │ مزه دار │ خوندور │ ]ص[ tāmdārتامدار 

tasty 
  تامور←  tāmurتامر 

د سينما  │ ]ن[ tāmur istār ° تامر استار

 film star, movie │  سينماۀستار │ ستورى
star 

سياه،  │ توره، تياره │ ]ص[ tāmōrتامور 

 black, dark │ تاريك
 تاريك شدن │ تياره كيدل │  بيگ\مور بوتن تا •

│ become dark 

تاريك  │ تياره كول │  كنگ\تامور كرتن  •

  darken │ ساختن

 │ تاريكى │ تياره │ ]ن[ tāmōrīتاموری 

darkness 
 ;grade, sort │ جنس │ تان │ ]ن[ tānتان 

quality 
 (lone; 2 (1 │ تنها │ يوازى │ ]صق[ tānāتانا 

single, lonely  
 )مث(تانا وارتن جوان انت واى په تانايين مركا  •

يوازى خوړل ښه دى خو يوازى مرگ خورا  │

تنها خوردن خوب است واى به تنها  │ سخت

 it is good to eat alone, it is hard to │ مردن
die alone (prov.)  

 │ آخرى │ وروستى │ ]ق [tānsarī تانسری

last, final 
 │ تا كه │  چى، تر څو چىڅو │ ]حع[ tānkeتانکه 

as long as 
 │ )مث(تانكه زاگ مگريت ماس گودان نه دنت  •

 │ ى نه وركوى مور شيدړى و نه ژاى زوى چوڅتر 
 │ مى دهدتا كه طفل گريان نكند مادر به او شير ن

as long as the child doesn’t cry the 
mother will give no milk (prov.)  

 post, station │ تهانه │ تاڼه │ ]ن[ tānaتانه 

(police, military) 
 │ مونسون، برسات │ ]ن[ tānahī °تانهی 

 monsoon, rainy season │ موسمى

موسمى  │ ]ن[ tānahī nōd °تانهی نود 

 rain cloud │ ابر مونسون │ اوريځ

 ,damage (1 │ تاوان، ضرر │ ]ن[ tāwānتاوان 

loss; 2) compensation, damages 
 تاوان دادن │ تاوان وركول │  ديگ\داتن تاوان  •

│ compensate, reimburse 

ضرر  │ تاوان رسيدل │  رسگ\تاوان رستن  •

 sustain a loss │ رسيدن

 │ تاوان كردن │ تاوان كول │  كنگ\تاوان كرتن  •
experience a loss 

تاوان  │ تاوان اخيستل │  گرگ\تاوان گپتن  •

 get compensation │ گرفتن

تأخير،  │ ځند، انتظار │ ]ن[ tāhīrتاهير 

 delay │ معطل، انتظار

 ,calm │ آرام، سكون │ ]ص[ tāhēr °تاهير 

still, silent 
 tribe; clan │ طايفه │ ]ن[ tāyipaتايپه 

 two │ خر جوان دوساله│ دوك │] ن[ tāyr تايی

years old jackass 
 amulet, talisman │ تعويذ │ ]ن[ tāyitتاييت 

طبع،  │ طبعه، طبعيت، مزاج │ ]ن[ tabتب 

 ,character, temper │ سجيه، خوى، مزاج
natures 

 ,destroyed │ تباه │ تبا │ ]ص[ tabāhتباه 

perished, ruined 
 be │ تباه شدن │ تبا كيدل │  بيگ\تباه بوتن  •

destroyed, be perished, be ruined 
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 │ تباه كردن │ تبا كول │  كنگ\تباه كرتن  •
destroy, perish, ruin 

 ,destruction │ تباهى │ ]ن[ tabāhīتباهی 

perishing, ruin 
 steam │ بخار │ ]ن[ tabtتبت 

باد  │ ډير تود باد │ ]ن[ tabdlawārتبدلوار 

 hot summer wind │ گرم تابستان

   axe │ تبر │ ]ن[ tabarتبر 
څو چى  │ )مث(تا كه تبر برزه بيت بونډ آساكه بى  •

تا كه تبر بلند  │ يږى كنډه دمه كوىتبر پورته ك

 as long as the axe is │ ميشود كنده آرام است
being raised the log remains calm (prov.)  

 │ تبركى │ بركتى │ ]ن[ tabarrukتبرک 

sacred, holy 
 │ شپول، آغول، غوجل │ ]ن[ tabīlagتبيلگ 

 stable │ اصطبل، طويله

 fever (Med.) │ تب │ تبه │ ]ن[ tapتپ 
تب  │ نيولى كيدلتبه  │  دارگ\تپ داشتن  •

 run a fever, run a high │ داشتن
temperature 

 تب كردن │ تبى نيولى كيدل │  كنگ\تپ كرتن  •

│ run a fever, have a high temperature 

 get │ تب گرفتن │ تبه نيول │  گرگ\تپ گپتن  •
fever 

 ى مرگ يپه │  رازى بيتاپه مركى بگر كه په تپ •

به مرگ بگير كه به  │ ى شى په تبه راضىونيسه چ

 take as much for the fever │ تب راضى شود
as you would for the death (idiom., i.e. 
always try to get as much as possible) 

 )1 │ توپير) 2؛ آزموينه )1 │ ]ن[ tapāsتپاس 

 ;examination, check (1 │ تفاوت) 2؛ آزمون
2) difference; distinction 

 تپاسگ \تپاست ° tapāsitin / tapāsag 
 آزمودن │ آزمويل │ ] آ تپاسيت؛ آ تپاست–فم [

│ examine, check, validate 
 │ اتفاق، اتحاد │ يووالى │ ]ن[ tupākتپاک 

unity, cohesion 
 (1 │ متحد؛ اتحاد │ ]نص[ tupākīتپاکی 

united; 2) unity 
 warm, hot │ گرم │ تود │ ]ص[ tapānتپان 

 │ داغ، گرم │ تود، گرم │ ]ص[ taptagتپتگ 

warm, hot 
 │ قلب داغ ديده │ سوى زړه │ تپتگين زرد •

burnt heart 

نن چى ځمكه سور  │ مروچى كه چو تپتگ ډگار •

 today │ امروز كه زمين داغ و گرم است │ اور ده
when the land is scorched (idiom., i.e. at 

wartime) 

 │ى، خوله وتلږخوله خو │] ن[ tapxāl تپ خال

 fever blister (Med.) │تب خال 

 │ توبركلوز │ ]ن[ tapdik °تپ دک 

tuberculosis (Med.) 
 تترگ \تترت tattiritin / tattirag ] آ –فل 

 │ لرزيدن │ ريږديدل، لړزيدل │ ]تتريت؛ آ تترِت
dither 

 │ ه سببه لړزيږمزه د يخ ل │ من شه سرديا تترين •
 I shiver │ لرزمى من از سردى م

 graft (Bot.) │  جوانه│ئټنهال، غو │] ن[ tiğ تج

 │ سوداگران، تجار │ ]ن[ tuğārتجار 

merchants, traders (pl.) 
 ,commerce │ تجارت │ ]ن[ tuğāratتجارت 

trade, trafficking 
د غنمو يا اوربشو نيالگى (تيغ  │ ]ن[ tiğgتجگ 

نهال گندم و جو  (نيش │ )وى شنه شوى وىچى ن
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 sprout of │ )كه نو از خاك بيرون شده باشد
wheat or barley 

 │ مخصوص خوراك دى │ ]ن[ tiğgī) ۱تجگی 

 Tijgi │ مانند سمنك خوراك مخصوصى است
(a food made of the sprouts of wheat or 

barley) 
نوى، تخليقى،  │ ]ص[ tiğgī )۲ °تجگی 

 ,new │ نو، تخليقى، ابتكارى │ ىابتكار
innovative 

 تچگ \تچت tičitin / tičag ] آ تچيت؛ آ –فل 

 │ رفتن، جريان داشتن │ تلل، بهيدل │ ]تچِت
go, flow, run; come to pass 

 long │ دراز │ اوږد │ ]ص[ tačkتچک 
دراز بودن،  │ اوږديدل │  بيگ\تچك بوتن  •

 ;be long; stretch oneself out │ دراز كشيدن
lay down 

 │ دراز كردن │ اوږدول │  كنگ\تچك كرتن  •
lengthen, stretch, expand 

د ى شپخپلى  │ )مث(پادا شه كونټا تچك مكن  •

ت پاى خودرا از گليم │ دوهږ اوكمبلى په اندازه

 don’t stretch out your feet │ درازتر مكن
longer than your carpet (prov., cf. 

Cobbler, stick to your last) 

 │ تلاش │ هڅه │ ]ن[ tač-u tāgتچ و تاگ 

effort  
 ,flowing │ جارى، روان │ ]فا[ tičōkتچوک 

running, ongoing; current 
 │ تحريك، لمسونه │ ]ن[ tahrīkتحريک 

 ,stimulation, provocation │ تحريك
instigation, motivation 

حريك ت │ تحريك كول │  كنگ\تحريك كرتن  •

 provoke, stimulate, instigate │ كردن

 (study; 2 (1 │ تحصيل │ ]ن[ tahsīlتحصيل 

acquisition, collecting 

تحصيل  │ تحصيلول │  كنگ\تحصيل كرتن  •

 study; 2) acquire, obtain, get (1 │ كردن

 tax │ تحصيلدار │ ]ن[ tahsīldārتحصيلدار 

collector 
 │ تحقيق │ ، تحقيقپلټنه │ ]ن[ tahqīqتحقيق 

research; investigation, inquisition 
د ) 3شاهى تخت؛ ) 2تخت؛ ) 1 │ ]ن[ taxtتخت 

تخت شاهى؛ ) 2تخت؛ ) 1 │ ناوى تخت يا پالنگ

 (bed; 2) throne; 3 (1 │ تخت عروس) 3
special seat for the bride 

تراس  │ تختكى، تراس │ ]ن[ taxtīka تختيکه

 front court, terrace │ )خانه(

   wet, soaked │ تر │ لوند │ ]ص[ tar(r) )۱تر 
 become │ تر شدن │ لنديدل │  بيگ\تر بوتن  •

wet, become soaked  

 ,wet │ تر كردن │ لندول │  كنگ\تر كرتن  •
dampen, moisten 

   ترگ\ترتن ←  tar(r) )۲تر 

 fart │ گوز │ۍ گيډ] ن[ tir(r)تر 

 ته←  trāترا 
1(  

 يك نوع │ى دى ټول بوډ يو │ ]ن[ trātkک űترا

 a bush │بوته است 

 │ ترس ناگهانى │ غورځيده │ ]ن[ trāsتراس 

fright, scare, horror 
از  │ له خوبه غورځيدل │  كنگ\تراس كرتن  •

 start up, start from one’s │ خواب برجستن
sleep 

 تراشگ \تراشت trāštin / trāšag ] آ –فم 

تراش  │ توږل، خريل │ ]تراشيت؛ آ تراشت

 shave; pare, peel │ كردن، تراشيدن
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د توږولو وړ، د  │ ]ص[ trāštinīتراشتنی 

 worth shaving │ قابل تراش │ خريلو وړ

   تراشگ\تراشتن ←  trāšagتراشگ 

 تراکينگ \تراکينت trākēntin / 

trākēnag ] آ تراكينيت؛ آ تراكينت–فم [ │ 
 دن، منفجر ساختنانفجار دا │ منفجر كول، چول

│ detonate, blow, burst 
 │ آوازه │ آوازه، خبرى │ ]ن[ trānتران 

rumour, whisper 
 │ آوازه شدن │ آوازه كيدل │  بيگ\تران بوتن  •

be said 

آوازه پخش  │ آوازه اچول │  كنگ\تران كرتن  •

 rumour; spread or put out a │ كردن
rumour 

 blister │ آبله │ تڼاكى │ ]ن[ trānbal °ترانبل 

(Med.) 
 │ ترازو │ تله، ترازو │ ]ن[ trānzūترانزو 

scales, weighing machine 
 │ ترجمه │ ژباړه │ ]ن[ tarrānk ° ترانک

translation 
 │ آوازه │ آوازه، خبرى │ ]ن[ trānagترانگ 

rumour, whisper  
  threat │تهديد، خشم │] ن[ trappān انترپ

 │ تهديد كردن │تهديدول  │  ديگ\ترپان داتن  •
threaten 

 ترپگ \ترپت ° tripitin / tripag ] آ –فل 

 ,shine │ درخشيدن │ ځليدل │ ]ترپيت؛ آ ترپتِ
glow, glitter 

 │ ځليدونكى │ ]فا[ tripōk °ترپوک 

 shining, glowing │ درخشان، درخشنده

 ترپينگ \ترپينت trappēntin / 

trappēnag ] ترپينت آ ترپينيت؛ آ–فم [ │ 
 threaten │ تهديد كردن │ تهديدول

 ترگ \ترت ° tarritin / tarrag ] آ –فل 

 │ ؛ راستنيدل، بيرته تللتلل │ ]تريت؛ آ ترِت
 ,go, run; come back │ ؛ باز گشت كردنرفتن

return 
 ړونكىاترجمان، ژب │ ]ن[ tarğumānترجمان 

 translator, interpreter │ ترجمان، مترجم │

   تركتر← traxtulختل تر

 │ پرمختگ، ترقى │] ن[ traxī خیتر

 progress │ پيشرفت، ترقى

 تŻگ \ترŻتر agddtra/ itin ddtra ] فل– 

 │ خيز زدن │ ټوپ وهل │ ]آ ترډيت؛ آ ترډِت
jump, bounce 

jump , │ خيز │ ټوپ │ ]ن[ ukddtraترŻک 

dive 
 │ بزرگ بسيار │ ډير غټ │ ]ص[ trasترس 

very big 
 ,angst │ ترس │ ه، ډارروي │ ]ن[ trus(s)ترس 

fear 
 ترسگ \ترست trussitin / trussag ] فل– 

 be │ ترسيدن │ ويريدل │ ]آ ترسيت؛ آ ترسِت
afraid, be frightened, be scared, fear 

سيورى  دى له خپل │ آ شه وتى سايگا ترسيت •

 he is │  خود مى ترسدۀاو از ساي │ ويريږى
afraid of his own shadow (idiom., i.e. he 

is a coward) 

ترسو،  │ ويريدونكى │ ]فا[ trussōkترسوک 

 coward, fearful │ بزدل

 ترسينگ \ترسينت trussēntin / 

trussēnag ] آ ترسينيت؛ آ ترسينت–فم [ │ 
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 ,frighten, terrify │ ترساندن │ ويرول، ډارول
scare, alarm 
 │ ويرونكى │ ]فا[ trussēnōkترسينوک 

 dreadful, frightening, fearful │ ترساننده

 sour, acid │ ترش │ تريو │ ]ص[ trušpترشپ 

) 1 │ تومنه) 2تريوالى؛ ) 1 │ ]ن[ trušpīترشپی 

 sourness; 2) rennet (1 │ شيرمايه) 2ترشى؛ 

 │ نگيمسطح او ټ │ ]ص[ trašt °ترشت 

 slick and hard │ مسطح و محكم
  مستحكمۀصخر │ ټنگه كړنگ │ ترشتين تلار •

│ hard rock 

هغه ځاى چى ورى او (شپول  │ ]ن[ tarġalترغل 

جاى كه بره و (آغل  │ )مرغومى ساتل كيږى

 ,fold │ )بزغاله خورد در آنجا نگهدارى مى شود
sheep-cote 

 abandonment │ ترك │ ]ن[ tarkترک 
 │ ترك كردن │تركول  │ كنگ \ترك كرتن  •

abandon, give up 

 │  خامۀخربوز │ اوم خټكى │ ]ن[ tarrukترک 

verdant melon 
 │ آوازه │ گنگوسى │ ]ن[ tarrk °ترک 

rumour 
 │ درز، شكاف │ درز، چاود │ ]ن[ trak )۱ ترک

crack, cleft, fissure 
   تركگ\تركتن ←  trak )۲ ترک

 Turk │ )قوم(ترك  │ ترك │ ]ن[ turkترک 

 tractor │ رتراكتو │ ]ن[ trakturترکتر 

 ترکگ \ترکت trakkitin / trakkag ] آ –فل 

انفجار كردن،  │ چاودل │ ]تركيت؛ آ تركِت

 ,explode (vi) │ منفجر شدن، تركيدن
detonate (vi); burst (vi) 

 žترکrtrikka ]سه پايه │ۍ دربل │ ]ن │ tripod 

 │ تركستان │ ]ن[ turkistānترکستان 

Turkestan 
ره نه بيت، شه هندوستان زر شه تركستان سر تي •

له تركستان نه سر نه تيريږى، له  │ تيره نه بيت

از تركستان سر  │ هندوستان نه پيسى نه تيريږى

 one │ تير نمى شود و از هندوستان پيسه
cannot carry his head through Turkestan 

and one cannot carry money through 
India (prov.) 

 shock, fear │ بيم │ ترهه │ ]ص[ trukkaترکه 
 بيم كردن │اريدل، بيريدل ډ│ بيگ \تركه بوتن  •

│ be frightened, get frightened 

 │ لوند لرگى لوند؛) 1 │ ]صن[ tarrag )۱ ترگ

 wet (wet; 2 (1 │ )هيزم تر(چوب تر ) 2تر؛ ) 1
firewood 

   ترگ\ترتن  ← tarrag  °)۲ ترگ

 drop │ قطره │ څاڅكى │ ]ن[ trimpترمپ 

تيز؛ ) 1 │  تيز)2ك؛ چټ) 1 │ ]ص[ trundترند 

 ,sharp; 2) fast, quick (1 │  تند، محكم)2
speedy; 3) tight, heavy 

) 3تيزيدل؛ ) 2تنديدل، ) 1 │  بيگ\ترند بوتن  •

) 3سريع بودن؛ ) 2تيز بودن، ) 1 │ په قهر كيدل

 be sharp; 2) be fast, be (1 │ قهر شدن
quick; 3) be angry (with sb.) 

سريع  │ تيزول، تندول │  كنگ\ترند كرتن  •

 ,quicken, accelerate │ ساختن، تيز ساختن
expedite 

تند باد ژر  │ )مث(ترندين گوات زوته كوشتيت  •

 a heavy │ باد تند زود توقف ميكند │ دريږى
wind dies down quickly (prov.) 

 wine │ شراب │ ]ن[ trundāp °ترندآپ 

تيزى،  │ چټكوالى، تيزى │ ]ن[ trundīترندی 

  speed; 2) sharpness (1 │ تندى
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 ترنزگ \ترنزت trinzitin / trinzag ] فل

 تريدل) 2فواره كول؛ ) 1 │ ] آ ترنزيت؛ آ ترنزت–

پراكنده ) 2فواره كردن؛ ) 1 │ سره بيليدل │

 ;well (from sth.) (1 │ شدن، جدا شدن
sputter; 2) depart, separate 

 ۀقطر │ نرى څاڅكى │ ]ن[ trinzukرنزک ت

 droplet │ خورد

 žترنگrtrungu ]تړمى ) 2 ۍ؛ږل) 1 │ ]نص

 │ )قطرات اشك(ژاله مانند ) 2؛ ژاله) 1 │ تړمى
1) hail; 2) brimming (with tears)  

  ترنگړ←  trungulترنگل 

 aunt │ خاله؛ عمه │ ترور │ ]ن[ trūترو 
خاله؛ دختر دختر  │ د ترور لور │ تروى جنك •

  cousin (aunt’s daughter) │ عمه

 پسر خاله؛ پسر عمه │ د ترور زوى │ تروى زاگ •

│ cousin (aunt’s son) 

 │ گرځيدنه، سفر │ ]ن[ tar-u tābتروتاب 

 walking-tour; travel, trip │ گشت و گذار

خاله زاده؛  │ ترورزى │ ]ن[ trūzākتروزاک 

 cousin (aunt’s son or daughter) │ عمه زاده

 ۀبزغال │ يو كلن مرغومى │ ]ن[ trūškتروشک 

 one year old kid (Zool.) │ ساله يك

 │ گرځيدنى، سفر │ ]ن[ tar-u gardتروگرد 

 walking-tour; travel, trip │ گشت و گذار
 │ گرځيدل، سفر كول │  كنگ\تروگرد كرتن  •

 wander; travel, make a │ گشت و گذار كردن
trip  

ترهگ \ ترهت ° trahitin / trahag ] فل– 

استراحت  │ استراحت كول │ ]آ ترهيت؛ آ ترهِت

 relax, rest; have a rest │ كردن

 │ رميده │ تريدلى │ ]ص[ trahōk °ترهوک 

frightened, scared 
 │ قطره │كى څاڅ │ ]ن[ tarhōl ° ترهول

drop 
 ,dampness │ ترى │ لوندوالى │ ]ن[ tarrīتری 

moisture 
 opium │ ترياك │ ]ن[ taryākترياک 

 opium (1 │ ترياكى │ ]ن[ taryākīترياکی 

addict; 2) opium coloured 
 درخشان │ ځلاند │ ]ص[ trīpōk °تريپوک 

│ shining; bright 
 │ ريزه │ خڅوڅكى │ ]ن[ trītتريت 

crumbling 
 ريزه كردن │ ټوټه ټوټه كول │  كنگ\تريت كرتن  •

│ crumble  

 spark │ اخگر │ بڅركى │ ]ن[ trīšk تريشک

 ترينگ \ترينت ° tarēntin / tarēnag 
 ترجمه كردن │ ژباړل │ ] آ ترينيت؛ آ ترينت–فم [

│ translate 
 │ ژباړونكى │ ]فا[ tarēnōk °ترينوک 

 translator, interpreter │ مترجم

 rosary │ حيتسب │ تسپى │ ]ن[ tazbīتزبی 

 reproach │ طعنه │ پيغور │ ]ن[ tažn °تژن 

 fart │ چس │س، پسكئټ │ ]ن[ tus(s)تس 

 يك نوع │ول حشره دى ډ يو │ ]ن[ tussōتسو 

 an insect │حشره است 

 warm, hot │ گرم │ تود │ ]ص[ tasp °تسپ 

 │ نيم جان │ مړ ژوند │ ]ص[ tastag °تستگ 

half dead 
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 تسگ \تست ° tusitin / tusag ] آ –فل 

خاموش  │ )اور( مړ كيدل │ ]تسيت؛ آ تستِ

 go out (fire) │ )آتش(شدن 

  : tasarتسر 
 به پايان │ پاى ته رسول │ برگ \تسر برتن  •

  end, finish; complete │رساندن 

 │ تسكين │ تسلا، ډاډ │ ]ن[ tasallāتسلا 

quieting, soothing, appeasing 
تسكين  │ تسكينيدل │  بيگ\تسلا بوتن  •

 become quiet, be appeased │ يافتن

 │ تسلى دادن │ ډاډ وركول │  ديگ\تسلا داتن  •
soothe, appease 

 تسلا داتن←   كنگ\تسلا كرتن  •

 belt, leather │ تسمه │ ]ن[ tismagتسمگ 

band; strap  
  تسمگ←  tismaتسمه 

 تسينگ \تسينت ° tusēntin / tusēnag │ 
 │ )د اور(وژل  │ ] آ تسينيت؛ آ تسينت–فم [

 put out, extinguish │ )آتش(كردن خاموش 
(fire) 

 │  نجارىۀتيش │ تيشه، ترخځ │ ]ن[ taš(š)تش 

firmer gouge 
 tub, vat │ تشت │ ]ن[ taštتشت 

 ;punishment (1 │ تعزير │ ]ن[ ta’zīrتعزير 

correction; reprimand; 2) beating below 
the full amount prescribed by law (Rel.) 

 ;teaching, training │ تعليم │ ]ن[ ta’līmتعليم 

instruction 
 │ تعليم دادن │ تعليم كول │  ديگ\تعليم داتن  •

teach, instruct, train 

 │ ]ن[ ta’līm-u rōdēnagتعليم و رودينگ 

 education │ تعليم و تربيه │ ښوونه او روزنه

 │ يو رقم د اوبو مرغه دى │ ]ن[ taġallukتغلک 

 a water bird │ آبىۀ نديك نوع پر

نوم د ځاى په بلوچستان كى  │ ]ن[ taftānتفتان 

 Taftan │ نام محليست در بلوچستان │ دۍ
(place in Balochistan) 

 eye (of a │ سوراخ سوزن │ سپم │ ]ن[ tukتک 

needle) 
 ,pride │ تكبر │ لويى │ ]ن[ takabburتکبر 

haughtiness 
  تخت←  taktتکت 

نوم په بلوچستان كى د يو غره  │ ]ن[ takōhتکوه 

 Takoh │ نام كوهيست در بلوچستان │ دۍ
(mountain in Balochistan) 

 ,repeat │ تكرار │ ]ن[ takrārتکرار 

repetition  

 │ تكرار شدن │ تكراريدل │  بيگ\تكرار بوتن  •
be repeated; recur (vi), rerun (vi) 

 │ تكرار كردن │ تكرارول │  كنگ\تكرار كرتن  •
repeat, recur (vt), rerun (vt), replay 

strong , │ توانمند │ تكړه │ ]ص[ artak تکžه

energetic 
 │ تكليف │ ربړ، ځور │ ]ن[ taklīpتکليپ 

trouble, distress 
 تكليف بودن │ ځوريدل │  بيگ\تكليپ بوتن  •

│ be in trouble 

 │ تكليف دادن │ ځورول │  ديگ\تكليپ داتن  •
vex, tease, irritate 

   ديگ\تكليپ داتن ←  كنگ \تكليپ كرتن  •

  تكليپ←  taklīfتکليف 

 ,technique │ تخنيك │ ]ن[ taknīkتکنيک 

technology 
 technical │ تخنيكى │ ]ص [taknīkīتکنيکی 
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 │ تخنيكى سمبالول │ تكنيكيين سمبالك •
 technical equipment │ تجهيز تخنيكى

 leaning, support │ تكيه │ ]ن[ tikaتکه 
 │ تكيه كردن │ تكيه وهل │  كنگ\تكه كرتن  •

lean 

لباس  │ د كاليو د ساتلو ځولى │ ]ن[ takīتکی 

 suit bag, duffel │ سازندى ى كه از پشم ميدان
bag 
 تلاش، كوشش │ هڅه، تلاښ │ ]ن[ tagg )۱تگ 

│ effort 
 │ توان، انرجى │ واك، توان │ ]ن[ tagg )۲تگ 

power, energy 
 love │ مهر │ ]ن[ tagrā ° تگرا

 mat │ بوريا │ ]ن[ tagard °تگرد 

 │ هڅه او كوښښ │ ]ن[ tagg-u tāčتگ و تاچ 

 efforts │ تلاش و كوشش

 ,hill │ كوه، تپه سنگى │ غر │ ]ن[ tal )۱تل 

rock 
  inside │ ميان │ منځ │ ]ن[ tal )۲ تل

 torn, rent │ پاره، شق │ څيرى │ ]ن[ tal )۳تل 
شق  │ دو ځايه كيدل، څيريدل │  بيگ\ تل بوتن •

 burst, break (vi) │ شدن

شق  │ دوځايه كول، څيرل │  ديگ\تل داتن  •

 break (up) (vt), dissect, slit │ كردن

شق  │ څيريدل، دوځايه كيدل │  گرگ\تل گپتن  •

 burst, break (vi) │ شدن، چاك شدن

 │ در ميان │ په منځ كى …د  │ ]لح[ talāتلا 

between, amongst; inside of 
 │ ميان لحاف │ تر بړستن لاندى │ ليپى تلا •

under the blanket  

 │ در ميان نهادن │ ايښودل │  كنگ\ تلا كرتن •
put inside 

 joke │ مزاخ │ ټوكه │ ]ن[ tallāتلا 

 rock │ صخره │ لاخ، گرنگ │ ]ن[ talārتلار 

 divorce │ طلاق │ ]ن[ talākتلا ک 
 طلاق دادن │ طلاق وركول │ ديگ \تلاك داتن  •

│ divorce 

 │ آويزان │ ځوړند │ ]ص[ talām °تلام 

hanging, suspended, hung up 
يوه مخصوصه ډبره ده چه  │ ]ن[ talāng °تلانگ 

سنگ مخصوصيست كه از  │ ديگ ترى جوړيږى

 a stone which pots are │ سازند ىآن ديگ م
made of 

 lake │ لجهي │ ]ن[ talāwag °تلاوگ 

شق  │ څيرونكى │ ]فا[ taldayōkتل ديوک 

 bursting, breaking │ كننده

 │نازولى، شيطانى شوى │ ]نص[ tullus تلس

 spoilt (child) │زرزيرى 

 تراسِ │ تراس، تختيكى │ ]ن[ tallag °تلگ 

 patio, terrace │ خانه

 │ د شعر مطلع │ ]ن[ talmalband °تلمل بند 

 opening verse (Lit.) │ مطلع شعر

 │ ميان │ منځ │ ]ن[ tal-u tōkتل و توک 

middle 
 په منځ كى …د  │ ]لح[ tal-u tōkā توکا وتل 

 among, between │ در ميان، در بين │
در ميان  │ د دوى په منځ كى │ آوانى تل و توكا •

 among them │ آنها

 │ دق │ تلوسه │ ]ن[ talwāsagتلواسگ 

nostalgia, yearning, longing 
 │ دق شدن │ دق كيدل │  كنگ\تلواسگ كرتن  •

yearn (for sb. or sth.) 
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 تليپtilīpun ]تيلفون │ ]ن │ telephone 

 ,viewing │ تماشا │ ننداره │ ]ن[ tamāšāتماشا 

watching 
 تماشا كردن │ ننداره كول │  كنگ\تماشا كرتن  •

│ view, watch, look on 

 │ نباكوت │ تمباكو │ ]ن[ tammākتماک 

tobacco 
   tent │ خيمه │ ]ن[ tambū °تمبو 

 ,robbery │ تاراج │ چپاول │ ]ن[ tump °تمپ 

raid 
 │ نيستى او بربادى │ ]ن[ tumpānī °تمپانی 

 ,ruination, downfall │ نيستى و بربادى
break-up 

 انبار │)د غلى دپاره( گودام │ ]ن[ timmakتمک 

 granary │گندم 

 لرزيدن │ ريږديدل │ ]فل[ ? ° تملگ \تملت 

│ shiver, dither 
 تمtaman ]قبيله │ ټبر │ ]ن │ tribe, clan 

رئيس  │ د قبيلى مشر │ ]ن[ tamandārتمندار 

 tribal chief │ قبيله

 │ قبيله يى │ قبيلوى │ ]ص[ tamanīتمنی 

tribal 
 │ قبيلوى اشرافيت │ تمنيين ارستوكراسى •

 tribal aristocracy │ اشرافيت قبيله يى

 تtunn ]تشنگى، عطش │ تنده │ ]ن │ thirst 

 till, until, up to │ تا │ تر │ ]حا[ tanāتنا 

 │ تا وقتى كه │ تر څو چه │ ]حع[ tanādēتنادی 

up to when 
  تمبو ← tambū °تنبو 

 │ تازيانه │ متروكه │ ]ن[ tanğau °تنجو 

whip, lash 
 │ كلانديگ  │ لوى ديگ │] ن[ tanğīl يلتنج

kettle 
 a rope │ كمند حلقه دار │ وندر │ ]ن[ tandتند 

with several loops for tethering sheep or 
goats 
 oven │ تندور │ تنور │ ]ن[ tandūrتندور 

 │ تندورى │ د تناره │ ]ص[ tandūrīتندوری 

cooked in an oven 
 │ بى سده، بى هوښه │ ]ن[ tansārī °تنساری 

 unconsciousness │ مدهوشى

نده، كاپر │ خپاره واره │ ]ص[ tanak )۱تنک 

 apart │ تنك، دور از هم

 │ رقيق، آبگين │ نرى │ ]ص[ tanak )۲ تنک

thin, soft, watery, liquid 
 narrow, tight │ تنگ │ ]ص[ tankتنک 

پريشان  │ پريښانول │  آرگ\تنك آورتن  •

  distress, disappoint, frustrate │ ساختن

 be │ تنگ شدن │ تنگيدل │  بيگ\تنك بوتن  •
narrow, be tight, narrow, shorten (vi) 

 │ په عذابول) 2تنگول؛ ) 1 │  كنگ\تنك كرتن  •
 ,narrow (1 │ به تنگ ساختن) 2تنگ كردن؛ ) 1

shorten (vt); 2) corner, stalemate  

  تنگت←  tankadتنکد 

 │ نيكر │ تنكه، چوتى │ ]ن[ tunukkaتنکه 

briefs 
 thirsty │ تشنه │ تږى │ ]ص[ tunnagتنگ 

 │ تشنه شدن │ تږى كيدل │  بيگ\تنگ بوتن  •
become thirsty 

 │ تنگ اسپ │ )د آس(تنگ  │ ]ن[ tangتنگ 

cinch 
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 carafe │ پياله، جام │ ]ن[ ting °تنگ 

،  آبۀكوز │ تونگ، منگى │ ]ن[ tungتنگ 

 jug (clay) │ تنگ

 │ تا حال │ سه پورىتر او │ ]ق[ tangatتنگت 

up to now, so far 
  تنگت←  tangatēnāتنگتينا 

د ) 2؛ سپين زر، سره زر) 1 │ ]نص[ tangauتنگو 

 │ سيمين) 2؛ نقره، زر، طلا) 1 │ سپينو زرو
silver 

  تنگت←  tanga )۱تنگه 

-self │ سرباز، فداكار │ ]ص[ tanga ° )٢ تنگه

sacrificing 
 thirst │ تشنگى │ تنده │ ]ن[ tunnagīتنگی 

 │ تنگ دستى │ تنگه │ ]ن[ tangīتنگی 

indigence, poverty 
غم،  │ غم، مصيبت │ ]ن[ tangīg °تنگيگ 

 sorrow, grief │ اندوه

  تنگت←  taningāتننگا 

 ,pleasure │ عيش │ ]ن[ tanaub °تنوب 

living in luxury 
  thirst │ تشنگى │ تنده │ ]ن[ tunnīتنی 

  اتان←  tanyāتنيا 

 ;spit │ تف │ تو، د خولى الړى │ ]ن[ tōتو 

spittle, sputum 
 spit │ تف كردن │ توكل │  كنگ\تو كرتن  •

توكړه  │ )مث(توى كه به ډگارا كپت زرتگه نه بى  •

تفى كه به زمين  │ ناړى بيرته نه اخيستلى كيږى

 when the spit falls │ افتاد برداشته نمى شود
on the ground you cannot pick it up 

(prov) 

  ته←  tauتو 

 ,voice │ صدا، آواز │ ږغ │ ]ن[ tawārتوار 

sound 
صدا  │ غږ كول، راغوښتل │  كنگ\توار كرتن  •

 call, cry for │ كردن

 │ صدا زدن │ امر وركول │  جنگ\توار جتن  •
command, order 

 غږ نه لرى د خدا لرگى │ خداى لټ توار نداريت •

 the stick of the │ چوب خدا صدا ندارد │
Lord has no sound (prov.) 

 │ ريكارډ، ټيكه │ ]ن[ tawārbandتواربند 

 record │ ريكارد

 غږكوونكى │ ]فا[ tawārkanōkتوارکنوک 

 calling; caller │ صدا كننده │

 history │ تاريخ │ ]ن[ tawārīxتواريخ 

 │ تاريخى │ ]ص[ tawārīxīتواريخی 

historical 
 repentance │ توبه │ ]ن[ tōbaتوبه 

 │ توبه كردن │ توبه كول │  كنگ\توبه كرتن  •
repent, rue 

 │ توبه دادن │ توبه وركول │  ديگ\توبه داتن  •
scold, berate  

 │ توبه له ناحقو خبرو │ توبه شه ناهكين هبرا •
 !Heaven forbid │ توبه از سخن ناحق

 │ )سلاح(توپ  │ توپ │ ]ن[ tōp )۱ پتو

cannon 
 ,ball │ )سپورتى( توپ │ ]ن[ tōp )۲ توپ

plaything 
 ,storm │ توفان │ توپان │ ]ن[ tūpānتوپان 

tempest, typhoon 
 │ توفانى │ توپانى │ ]ص[ tūpānīتوپانی 

stormy, turbulent 
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 ,gun │ تفنگ │ توپك │ ]ن[ tūpakتوپک 

rifle 
 باروت │ باروت، د توپك دارو │ توپكى دارو •

│ gunpowder 

 │ تبعيض │ توپير │ ]ن[ taupīrير توپ

discrimination 
 تبعيض كردن │ توپير كول │  كنگ\توپير كرتن  •

│ discriminate 

 mulberry (Bot.) │ توت │ ]ن[ tūtتوت 

 │ كمياب، نادر │ نادره │ ]ص[ tūtiyāتوتيا 

rare, seldom 
 ، فلاخنپلخمان │ مچنوغزه │ ]ن[ tōrukتورک 

│ catapult 
 shoulder │ توبره │ توبره │ ]ن[ tūragتورگ 

bag 
  طورى←  taurēتوری 

 تورينگ \تورينت taurēntin / 

taurēnag ] آ تورينيت، آ تورينت–فل [ │ 
رنجاندن، بد خوردن، درد  │ ځورول، عذابول

 ,offend, give offence to, annoy │ آمدن
displease 
 توسينگ \توسينت tōsēntin / tōsēnag 

 │ )مرغه(ل  جختو]يتيت؛ آ توسينت آ توس–فل [
 pair fowls │ پشتك دادن

تشنگى  │ شديده تنده │ ]ص[ tūš )۱توش 

  heavy thirst │ شديد

گرمى  │ سخته گرمى │ ]ن[ tūš ° )۲ توش

 boiling or scorching heat │ شديد

 │ توشه │ توښه │ ]ن[ tōšagتوشگ 

provisions 
 middle │ ميان │ منځ │ ]ن[ tōkتوک 

 │ در ميان │ په منځ كى │ ]لح[ tōkāوکا ت

among, between; amidst 
 ;reliance, trust │ توكل │ ]ن[ tawakkulتوکل 

courage based on trust in God 
يوازى  │ )مث(په توكل تانكا كارى جوړه نه بى  •

فقط با توكل كار  │ په توكل كار نه جوړيږى

 nothing can be done with │ انجام نمى شود
trust only (prov)  

 weight │ تول، وزن │ ]ن[ tōl تول
 تول كردن، وزن كردن │ تلل │  كنگ\تول كرتن  •

│ weigh 

 jackal │ شغال │ گيدړه │ ]ن[ tōlagتولگ 

(Zool.) 
 │ تولگ مسيتا نه كيت، ملا جنگلا نه روت •

 │ پيدړ جومات ته نه راځى، ملا ځنگل ته نه ځى
  به جنگل نمى رودشغال به مسجد نمى آيد و ملا

│ the jackal doesn’t come into the 
mosque and the mullah doesn’t go into 

the forest (idiom., i.e. they will never 
come together)  

 seed │ تخم، بذر │ تخم │ ]ن[ tōmتوم 
تخم زدن، بذر  │ تخم شيندل │  جنگ\توم جتن  •

 seed, sow │ افشاندن

تخم له  │ )مث(ا دوره نه كپيت توم شه خرمن •

حبوبات از خرمن  تخم │ درمند نه ليرى نه لويږى

 the seed doesn’t fall far │ دور نمى افتد
from the thrashing floor (prov., cf. he’s a 

chip off the old block) 

 autumn │ خزان │ منى │ ]ن[ tōmšānتومشان 

 │ بذرىتخم  │ د كرلو تخمى │ ]ن[ tōmīتومی 

seed-corn 
 │ دهۍ د اوبدلو په حال كى غال│ ]ن[ taunتون 

 a carpet when being │قالين در حال بافت 
woven 
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موهوم  │ ]ص[ tōhamparastتوهمپرست 

 superstitious │ توهم پرست │ پرست

 collar │ گريبان │ گريوان │ ]ن[ tōyīتويی 

 you (sing.) │ تو │ ته │ ]ضش  [ ta )۱ته 
تو  │ ته ما ته، زه تا ته │ ه من كه من په تهته پ •

 you for me, and I │ براى من كه من براى تو
for you (idiom., cf. tit for tat) 

زه ستا په اميد ناست  │ من په تى اميتا نشتگن •

 I pin my │ من به اميد تو نشسته ام │ يم
hopes on you 

 ,hence │ لذا │ نو، ځكه │ ]حع[ ta ° )۲ته 

therefore 
 in, inside of │ داخل │ دننه │ ]لح[ tahāتها 

 in the │ در خانه │  كور كىهپ │ گسى تها •
house 

 dark │ تاريك │ تياره │ ]ص[ tahār تهار
 تاريك شدن │ تياره كيدل │  بيگ\تهار بوتن  •

│ darken (vi) 

د ماښام ترام  │ ]ن[ tahārōkī °تهاروکی 

 dusk, twilight │ گاو گمشام  │ ترغونى

 │ تاريكى │ تياره │ ]ن[ tahārī ° تهاری

darkness, gloom 
  تهارى ← tahārīkī °تهاريکی 

 │ پژمرده │ مړاوى │ ]ص[ tahāmōr °تهامور 

wilted, fated 
 تهتريtahtarīn ]آخرين │ اخرى │ ]ص │ last   

 ,oath │ سوگند │ قسم، لوړ │ ]ن[ tahr °تهر 

vow 
 │  ًًپه رښتيا سره، يقينا │ ]ق[ tahkīk )۱ تهکيک

 indeed, in fact, as a │ً  ًراستى كه، يقينا
matter of fact 

  تحقيق←  tahkīk )۲تهکيک 

 bitter │ تلخ │ تريخ │ ]ص[ tahlتهل 
 │ تلخ شدن │ تريخيدل │  بيگ\تهل بوتن  •

become bitter 

 │ تلخى │ تريخوالى │ ]ن[ tahlīتهلی 

bitterness 
 تحقيق │ څيړنه، لټه │ ]ن[ tahmiyāt °تهميات 

│ study, research; investigation 
 ته ← tīتی 

1( 

 ته ← tīāتيا 
1( 

 ,strand │ ساحل │ غاړه │ ]ن[ tayābتياب 

beach 
 جوړ، روغ، صحت) 2تيار؛  )1 │ ]ص[ tayārتيار 

 (1 │ صحت، سلامت، جور، سالم) 2آماده؛ ) 1 │
ready, prepared; cooked 2) well, in good 

health 
 be │ آماده شدن │ تياريدل │  بيگ\تيار بوتن  •

prepared, become ready; be cooked 

تيار كردن، آماده  │ تيارول │  كنگ\تيار كرتن  •

 prepare; cook │ ساختن

داسى څوك  │ )مث (تيارين چيزا هر كسه وارت •

تيارخورى را هر  │ به وى چى تيار شى و نه خورى

 everyone eats when the │ كس خوش دارد
food is ready (prov.) 

 تيارى، آماده گى │ تيارى │ ]ن[ tayārīتياری 

│ readiness, preparedness 
 ,rotation │ دور │ يدنهڅرخ │ ]ن[ tītālتيتال 

twisting 
 │ چرخ دادن │ څرخول │  ديگ\تيتال داتن  •

revolve, rotate (vt) 

 │ وردنچرخ خ │ څرخيدل │  ورگ\تيتال وارتن  •
revolve, rotate (vi) 

  تجگ←  tēğār °تيجار 
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 sugar │ خربوزه │ خټكى │ ]ن[ tēğag °تيجگ 

melon (Bot.) 
 ,passed │ ر، گذشتهتيِ │ تير │ ]ص[ tēr )۱تير 

over; past 
 pass │ تير شدن │ تيريدل │  بيگ\تير بوتن  •

by or away, cross 

 spend │ تير كردن │ تيرول │  كنگ\تير كرتن  •

 darkness │ تاريكى │ تياره │ ]ن[ tēr ° )۲تير 

 │  خانهيرِتير، تِ │ )لرگى(تير  │ ]ن[ tīr )۱ تير

beam, timber; roof beam 
 │ تير، مرمى │ۍ غشى، گول │ ]ن[ tīr )۲ تير

bullet, slug 
 )ذتعوي(تومار  │ طلسم │ ]ن[ tīrbandتيربند 

│ an amulet protecting from gunshot 
wounds 
د ځاى  په بلوچستان كى │ ]ن[ tīrtēğتيرتيج 

 Tirtej │ نام محليست در بلوچستان │ۍ  دنوم
(place in Balochistan) 

د رسيدو ۍ د گول │ ]ن[ tīrdaurتيردور 

 range (of a gun), striking │ تير رس │ فاصله
distance 

 cleaning │رتتيرس │ تتهير │ ]ن[ tīrkōتيرکو 

rod (for guns) 
 تيره←  tēragيرگ ت

1 (2(  

 سيخ زدن درد │ درد │ ]ن[ tīrōnk °تيرونک 

│ prickling pain 
 سياه، تاريك │ تور، تياره │ ]ص[ tīra )۱تيره 

│ black, dark 
 ,thick │ غليظ │ گاټه، خټه │ ]ص[ tīra )۲ تيره

concentrated, viscous 
 │، تولهۍ د لينگى شپيل│ ]ن[ ż dtīrhaتيره

 shinbone (Anat.) │ساق پاى 

تند، ) 1 │ تيزه) 2چټك؛ ) 1 │ ]ص[ tēzتيز 

 (fast, quick; 2 (1 │ تيز، برنده) 2سريع؛ 
sharp 

) 1 │ تيزيدل) 2چټكيدل؛ ) 1 │  بيگ\تيز بوتن  •

 (1 │ تيز شدن) 2تيز شدن، سريع شدن؛ 
accelerate (vi); 2) become sharp, be 

sharpened 

تيزه ) 2يزول؛ ، تچټكول) 1 │  كنگ\تيز كرتن  •

 تيز كردن) 2سرعت گرفتن، تيز كردن؛ ) 1 │ كول

│ 1) accelerate (vt); 2) sharpen  

 │ۍ تيز) 2ژروالى، سرعت؛ ) 1 │ ]ن[ tēzīتيزی 

 ;tempo, speed, rate (1 │ تيزى) 2سرعت؛ ) 1
2) sharpness 

 │ۍ  دد ځاى نوم په بلوچستان كى] ن[ tīsتيس 

 Tis (place in │ نام محليست در بلوچستان
Balochistan) 

 ,adze │ تيشه │ ترخځ │ ]ن[ tēšagتيشگ 

chip-axe 
 sword │ شمشير │ توره │ ]ن[ tēgتيگ 

 oil │ تيل │ ]ن[ tēlتيل 

 ,push │ تيله │ ټيله │ ]ن[ tēlānkتيلانک 

jostle 
 │ تيله كردن │ ټيله كول │  ديگ\تيلانك داتن  •

push; jostle 

 ,big │ بزرگ │ ىلو │ ]ص[ tēmur °تيمر 

great 
 تيtīn ]تابه │ تبخى │ ]ن │ baking sheet, 

baking tin   
 theory │ تيورى │ ]ن[ tiyōrīتيوری 

تنها، به  │ يوازى │ ]ق[ taiwakā °تيوکا 

 alone │ تنهايى
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هغه دولت چى  │ ]ن[ tiyōkrātīkتيوکراتيک 

دولتى كه  │ واك يى د روحانيونو په لاس كى وى

   theocracy │ ت روحانيون باشدقدرت به دس

 │ تمام، مجموع │ ټول │ ]ص[ tīwag °تيوگ 

all; whole, entire 
 امنيت همه گانى │ عمومى امن │ تيوگين ايمنى •

│ common security 

 ابسولوتيسم │ ]ن[ tīwagwākī °تيوگواکی 

│ absolutism 
 ,reproach │ طعنه │ پيغور │ ]ن[ tīhār °تيهار 

reproof, rebuke  
 irony; scoff │ طنزيه │ ]ن[ tīhārī °تيهاری 

بسيار  │ ډير غمجن │ ]ص[ tīhar ° )۱تيهر 

 very sad or sorry │ غمگين

كوه بلند، صعب  │ لوړ غر │ ]ن[ tīhar ° )۲تيهر 

   high mountain │ العبور

 wave │ موج │ څپه │ ]ن[ tīhir °تيهر 

  ټ

 │ وينه كښل، ښكور لگول │ ]ن[ ű° āptاپ 

 blood-letting │ حجامت

نام  │ۍ د يو ډول مرغه نوم د │ ]ن[ ű° āpaltاپل 

 a bird │ مرغيست

 اپرتű\ اپرگű ° āparagt/ āparitin t 
تعجب كول،  │ ] آ ټاپريت؛ آ ټاپرِت–فل [

 │ ، حيران شدنتعجب كردن │ حيرانيدل
wonder, be astonished, be surprised 

ůاű ۱( tāt ]تات  │ ټاټ │ ]ن)نوعى از تكه( │ 

canvas, tarpaulin (Textil.) 
űاů ۲( tāt ]اچق │ خور │] ن │ scab , eschar

(Med.) 

 │ ټك و ټوك │ ]ن[ űūktu -āktاک و űوک 

 shooting, shoot-out, gunfight │ صداى فير
(sound) 

 فير كيدل، ډزى كيدل │  بيگ\ټاك و ټوك بوتن  •

  be a gunfight │ فير شدن │

 │ ډزى كول │ فيرول │  كنگ\ك كرتن ټاك و ټو •
 fire, shoot │ فير كردن

reproach , طعنه │ پيغور │ ]ن[ ű ° ākōrtاکور

reproof, rebuke │   
suitable , │ مناسب، برابر │ ]ص[ ű° āgtاگ 

fit; equal; alike 
űانگ āngt ]پاى │ه ښ پ│] ن │ .)Anat(leg  

گادى،  │ۍ  بگۍ،گاډ │ ]ن[ ű° āngatانگه 

 carriage, rickshaw │ السكهك

 delay │ معطل │ ټال، ځنډه │ ]ن[ űāltال 
تال دادن، معطل  │ ټالول │  ديگ\ټال داتن  •

 keep waiting, detain │ كردن

تال خوردن،  │ ځنډيدل │  ورگ\ټال وارتن  •

 be delayed, be postponed │ معطل شدن

 adventure │ ماجرا │ ]ن[ ű° āhtاه 
ماجراجويى  │ ماجرا غوښتل │  جنگ\ټاه جتن  •

 pursue an adventure, go out in │ كردن
search of adventure 

صاحب  │ د كمال خاوند │ ]صن[ ű° āhītاهی 

 accomplished (person), educated │ كمال
(person) 
 اهينتű\اهينگű  ° āhēnagt/ āhēntin t 

تعينول، ټاكل؛ ) 1 │ ] آ ټاهينيت؛ آ ټاهينت–فم [
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 (1 │ ساختن) 2ين كردن؛ يتع) 1 │ جوړول) 2
define, appoint; 2) build, create 

 بنسټ │] فا[ ēnōkhāt° ينوک هűا

 (founder; 2 (1 │ بنيانگذار │ايښووونكى 
creating, building 

 ايينتű\ ايينگű °  ← ټاهينگ\ټاهينتن  

  اهينوكټ ← ű° āyēnōktايينوک 

 wound │ زخم │ ټپ │ ]ن[ ű ۱( )p(aptپ
 │ زخمى شدن │ ټپى كيدل │  ورگ\ټپ وارتن  •

be wounded, get hurt 

پر ټپ باندى  │  ريچگ\ ريتن ټپى سرا واد •

 rub salt │ بر زخم نمك پاشيدن │ مالگه شيندل
into sb.’s wound 

   ټپگ\ټپتن ←  ű۲( )p(aptپ 

momentarily , │ جا به جا │ ټپ │ ]ق[ űiptپ 

instantly; suddenly 
جا  │ ځا پر ځاى دريدل │  اوشتگ\اوشتاتن ټپ  •

 stop immediately │ به جا ايستادن

medal , │ مدال، نشان │ مډال │ ]ن[ ű° apātپا 

decoration 
 پاستű\ پاسگű ° apāsagt/ apāsitin t 

 │ پلټنه كول، څيړل │ ] آ ټپاسيت؛ آ ټپاسِت–فم [
 investigate, study │ تحقيق كردن

نامه،  │ ليك، مكتوب │ ]ن[ ű ۱( ° lapātپال

 letter │ مكتوب

 crowing cock │ بانگى │ ]ن[ ű ۲( ° apāltپال

پسته  │ ]ن[ ű° apālrasāntپال رسان 

 postman │ پسته رسان │ رسوونكى، ډاگى

 پتű\ پگű agpapt/ itin papt ] آ –فل 

زدن، تكاندن،  │ ټكول، وهل │ ]ټپيت؛ آ ټپِت

 push, hit, beat │ كوبيدن

 Textil( felt(. │ نمد │ۍ كوس │ ]ن[ űurpaptپر 

 Lit( distich(. │ بيت │ ]ن[ ű° apagtپگ 

   ټپگ\ټپتن ←  űagpaptپگ 

 imposition │ تحميل │ ]ن[ ű۱( tappōپو 
 │ تحميل كردن │ تحميلول │  كنگ\ټپو كرتن  •

impose on, force 

 │ مهر، لاك، سرغچ │ ]ن[ ű ۲( ° pōpatپو

stamp, seal 
مهر  │ مهرول، مهر كول │  جنگ\پو جتن ټ •

 stamp, label; signet │ كردن

جامه شويى،  │ سوباړى │ ]فا[ űpōkpatپوک 

 a plank on which │، چوبِ دوبىجامه چك
launderers beat clothes 

 │ زخمى │ ټپى، ژوبل │ ]صن[ űīpaptپی 

wounded, hurt; casualty 
 │ دلژوبليدل، ټپى كي │  بيگ\ټپى بوتن  •

 be wounded, get hurt │ زخمى شدن

زخمى  │ ژوبلول، ټپى كول │  كنگ\ټپى كرتن  •

 wound, hurt │ كردن

 Űű° tat ]كبر، غرور │ ]ن │ , pride

haughtiness, insolence 
كبر كردن، مغرور  │ كبر كول │  كنگ\كرتن  ټټ •

 be deluded, become proud or │ شدن
haughty 

 │ اسپ پير و از پا مانده │ ټټو │ ]ن[ Ųűūtatو 

nag, hack  
żرنű° drint ]جهت │ لورى │] ن │ trend 

 يونيي żريű°  yūniyandrēt ]صنفى  │ ]ن

 trade union │  صنفىۀاتحادي │ اتحاديه

űغر taġar] گليم كهنه │تغر│  ]ن │ old rug 
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صداى تفنگ و  │ )د توپك(ټك  │ ]ن[ űaktک 

 ;shooting, shoot-out, gunfight │ يا انفجار
explosion (sound)  

 clan, tribe │ قبيله │ ]ن[ űakktک 

) 2نقطه؛ ) 1 │ نښه) 2ټكى؛ ) 1 │ ]ن[ űiktک 

 point, dot; 2) sign (1 │ نشان
تقسيم  │ )ځمكه(ويش كول  │  جنگ\ټك جتن  •

 ,divide, distribute │ )زمين(يا نشانى كردن 
share (land) 

 │ يك توته نان │ وه ټوټهيۍ د ډوډ │ ]ن[ űuktک 

slice (of bread) 
 │ تقسيم │ ويش │ ]ن[ űakbahrtک بهر 

division (of land) 
يك قسمت  │ )د قبيلى(پښه  │ ]ن[ űarkaktکر 

 lineage, clan │ از قبيله

) 1 │ ټوټه، برخه) 2ټوكر؛ ) 1 │ ]ن[ űkurkutکر 

 ,cloth; 2) piece (1 │ پارچه، حصه) 2تكه؛ 
segment, fragment, scrap, part 

از هم  │ ټوټى ټوټى كيدل │  بيگ\ټكر بوتن  •

 be divided into pieces, be │ پاشيده شدن
fragmented 

 │ پارچه كردن │ ټوټه كول │  كنگ\ټكر كرتن  •
divide into pieces, fragment, dismember 

 │ ټوټى ټوټى │ ]ص [űkurkut-kurkutکر űکر 

 bit by bit, piecemeal │ تكه تكه

 د قبيلى د يوى پښى مشر │ ]ن[ ű° akarītکری 

 chief of a │ بزرگ يك قسمت از قبيله │
lineage or clan 

 │ تمسخر │ ملنډى │ ]ن[ ű° akōrtکور 

ridicule 
تمسخر  │ ملنډى وهل │  كنگ\ټكور كرتن  •

 ridicule, mock │ كردن

 treadle for │ تكك │ ټككه │] ن[ űakaktکک 

spade 

 ű kēnagkat/ ēntin kaktکينگ \ينتű ک
 │ ورټكول │ ] آ ټكينيت؛ آ ټكينت–فل [
 knock (at the door) │ الباب كردن دق

1 ( │ رياكار، دغل │ ټگ │ ]نص[ űaggtگ 

lazy; 2) lazybones, slacker 
ű گلت\ ű گلگagalagt/ agalitin t ]  آ –فل 

 │ خطا خوردن │ خطا كيدل │] گلِتټگليت؛ آ ټ
slip; come off or out 

رياكارى،  │ ټگى، چلولى │ ]ن[ űaggītگی 

 laziness, idleness, sloth │ تنبلى

 │ آباد │ آباد، سمسور │ ]ص[ ű۱( ° altل 

cultivated, populous, flourishing; 
habitable 

شوق، ناز،  │ ناز، نخرى، كبر │ ]ن[ ű۲( ° altل 

 ;passion; coquetry, amorous gesture │ كبر
pride, haughtiness  

   ټلگ\ټلتن ←  ű ۱( iltل

 │ )بازى(توپ  │ )د لوبو(توپ  │ ]ن[ ilt ° )ű ۲ل

ball, plaything 
 جاى مرتفع، قله │ لوړ ځاى، ټاور │ ]ن[ ű° ultل 

│ hill, elevation; mountain top 
 │ شانه ورانه، په نخرو، په ناز │ ]ص[ űilāntلان 

 graceful │ خرامان، ناز و نخره

 لتű\ لگű ilagt/ ilitin t ] آ ټليت؛ آ –فل 

 go │ آهسته آهسته رفتن │ ورو ورو تلل │ ]ټلِت
slowly, creep 

نوعى شمشير  │  توره دهيو ډول │ ]ن[ ű° illōtلو 

 kind of a sword │ است
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 │ عشوه، ادا │ مكيز │ ]ن [űu mil-iltل و مل 

coquetry, amorous gesture 
 │ په ناز و نخرو │ ]ق[ u milān-iltن űل و ملا

 coquetting, flirting │ به ناز و ادا

ű لينت\ űلينگ tilēntin / tilēnag ] آ –فل 

 آهسته │ل ړ ورو ورو و│] لينتټينيت؛ آ لټ

 carry carefully │آهسته بردن 

līngēntin ti /نگينگ ی űل\نگينت یűل

ilīngēnagt ] آ ټلنگينيت؛ آ ټلنگينت–فل  [│ 
 زنگ را به صدا │ زنگ زدن │زنگ وهل 

 ring, chime (a bell) │درآوردن 

 doorbell │ زنگ │ ]ن[ űilīngōktلينگوک 

 │ متوقف، بند │ تم │ ]ص[ ű° ambtمب 

halting, staying, stopped; standing still 
متوقف  │ تم كيدل، دريدل │  بيگ\ټمب بوتن  •

 halt, stay, stop, stand still │ شدن، بند شدن

سوراخ،  │ تونل، كانال │ ]ن[ ű° ungtنگ 

 hole, opening; canal │ كانال، منفذ
 سوراخ شدن │ سورى كيدل │  بيگ\ټنگ بوتن  •

│ be perforated 

 سوراخ كردن │ سورى كول │  كنگ\ټنگ كرتن  •

│ perforate 

 سورى سورى │ ]ص[ ű° ungt-ungtنگ űنگ 

 perforated (completely) │ سوراخ سوراخ │

big , │ كلان، بزرگ │ لوى، غټ │ ]ص[ űūtو 

large 

 big │ كشور بزرگ │ لوى هيواد │ ټويين ملك •
country 

ى كله چى لوى ش │ ټو كه بوتى شه تى هوشا روت •

 │ كلان كه شدى از يادت مى رود │به دى شىهير
when you are grown up you will forget it 

(idiom.) 

 cap │ كلاه │ۍ خول │ ]ن[ ű° ōptوپ 

 │ جمجمه │ۍ د سر ككر │ ]ن[ ű° ādōtوŻا 

skull, cranium 
 fun, jest, joke │ مزاح │ ټوكه │ ]ن[ űōktوک 

د ټوكو پاى جنگ  │ )مث(ټوكى پد جنگ انت  •

 a joke ends in a │ آخر مزاح جنگ است │ دى
quarrel (prov.) 

 وکتű\ وکگű ōkagt/ ōkitin t ] آ –فم 

 │ خالى كردن │ تشول │ ]ټوكِتټوكيت؛ آ 
empty, deflate 

 │ مزاقى │ ټوكى، ټوكمار │ ]ص[ űōkītوکی 

jovial, witty, saucy 
 │ )د ونى، ژبى، مذهب(څانگه  │ ]ن[ ű° tōlول 

 branch (of │ )از درخت، زبان، مذهب(شاخه 
tree, of family of languages etc.); 

confession  
 │ تولى، گروپ │ ټولى │ ]ن[ űōlaitولی 

group, detachment (of soldiers) 
haunch, leg  │ ران │ ورون │ ]ن[ űōngtونگ 

(Anat.) 
  ټو←  űōhtوه 

 وهينتű\ وهينگű ° / ōhēntin t

ōhēnagt ] ورو  │ ]آ ټوهينيت؛ آ ټوهينت -فم

آهسته آهسته از خواب  │ ورو له خوبه ويښول

 wake up carefully │ بيدار كردن

suitable; equal , │ برابر، موافق │ ]ص[ ű° atه 

fit; corresponding 
equal ; │ برابر، موافق │ ]ص[ ahtagt °تهتگ 

suitable, fit; fitting; corresponding, 
compatible 

 هتű\ هگű ° ahagt/ ahtin t ] آ ټهيت؛ آ –فم 

برابر كردن،  │ برابر كول، انډول كول │ ]ټهِت

 ,adjust, assimilate, suit to │ موافق كردن
adapt to, make fit 
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برابركوونكى، موافق  │ ]فا[ ű° ahōktهوک 

 ,adjusting │ برابركننده، سازگار │ كوونكى
assimilating, adapting to, fitting 

 satisfied, pleased │ راضى │ ]ص[ ű° ahatهه 
 │ راضى كيدل، سوله كول │  بيگ\ټهه بوتن  •

 agree with; be │ ه كردنراضى شدن، مصالح
pleased; become reconciled, make it up 

 │ غلام، نوكر │ مريى، نوكر │ ]ن[ ű۱( ° ītی 

slave, servant 
يك نوع مرغ  │ يو ډول مرغه دى │ ]ن[ ű۲( ° ītی 

 kind of a │ است كه در خشكه زندگى مى كند
bird 

 │ يو ډول كوچنى مرغه دى │ ]ن[ űīsktيسک 

 │ كوچكيست كه در خشكه زندگى مى كندپرنده 
kind of a bird 

 صحيح، درست │ ټيك، صحيح │ ]ص[ űīktيک 

│ right, okay 
small  ,souvenir │ سوغات │ ]ن[ űēkītيکی 

present (sent or brought by a traveller) 
مردمك  │ )د سترگو(كسى  │ ]ن[ űēlagtيلگ 

 pupil (Anat.) │ چشم

 يلينتű\يلينگű  ēlēnagt/ ēlēntin t ] فم– 

 │ ورو ورو وړل يا بيول │ ]آ ټيلينيت؛ آ ټيلينت
 take sb. by the hand │ آهسته آهسته بردن

 tin │ آبدان حلبى │ حلبى آبدان │ ]ن[ űīmtيم 

canister 
   tin │ حلبى │ ]ص[ űīmītيمی 

  ث

 ,fixed, firm │ ثابت │ ]ص[ sābitثابت 

immovable, stable; constant 
 third │ ثالث │ ]ع[ sālisثالث 

 second │ ثانى │ دوهم │ ]ص[ sānīثانی 

 second (unit of │ ثانيه │ ]ن[ sāniyaثانيه 

time) 
 ,registration, register │ ثبت │ ]ن[ sabtثبت 

record; inscription, entry 
ثبت كردن،  │ ليكلثبتول،  │  كنگ\ثبت كرتن  •

 register, enter, record, write │ نوشتن
down 

 ,demonstration │ ثبوت │ ]ن[ subūtثبوت 

proof 
 │ هستى، ثروت │ شتمنى │ ]ن[ surwatثروت 

wealth 
 ;fruit, result │ ثمر │ گټه │ ]ن[ samarثمر 

use, benefit 
 ,eulogy │ ستايش │ ستاينه │ ]ن[ sanāثنا 

praise, salutation 
 (spiritual) │ ثواب │ ]ن[ sawābثواب 

reward; good deed 
 │ ثواب كردن │ ثواب كول │ كنگ \ثواب كرتن  •

do good deeds  

د كال دوهمه (ثور غويى، ) 1 │ ]ن[ saurثور 

برج دوم (ثور ) 1 │ يو ډول مرغه دى) 2؛ )مياشت

 Saur (second (1 │ نوعى پرنده است) 2؛ )سال
month of the solar year); 2) Taurus 

(Astr.); 3) a bird  
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د ۍ غراثور   چىهلك │ )مث(درآت درو درآت  ثور •

ثور كه پيدا شد يعنى  │ لو موسم نژدى كيږى

 when the Saur comes │ زمان درو فرا رسيد
the mowing season is near (prov.)  

  ج

 ,place, location │ جا، محل │ ځاى │ ]ن [ğāجا 

position; space 
ترك كردن  │ ځاى پريښودل │  الگ\جا اشتن  •

 leave or abandon a place │ )منزل(

 │ مقيم شدن │ ميشتيدل │  گرگ\جا گپتن  •
settle 

ځاى لږ دى  │ )مث(جا اگه تنك انت دل مزن انت  •

اگر چه جا كم است اما دل كلان  │ خو زړه لوى دى

 the place may be small, but the │ است
heart is big (prov.) 

 │ تركش │  كڅوړهد غشو │ ]ن[ ğābūجابو 

quiver 
  : ğāpجاپ 

 │ چپيدل، غلى كيدل │  ديگ\جاپ داتن  •
  be or keep silent, keep still │ سكوت كردن

 جايگ \جاپت ğāptin / ğāyag ] آ –فم 

 chew │ جويدن │ ژوول │ ]جايِيت؛ آ جاپت
اول وژوه وروسته  │ )مث(اول بجا گوړان اير بر  •

 first chew │ هاول بجو بعد قرت بد │ تير كړه
then swallow (prov.) 

 جادو، كوډى) 2بلا، پيرى؛ ) 1 │ ]ن[ ğātū جاتو

 ;sorcerer; witch (1 │ جادو) 2بلا؛ ) 1 │
magician; 2) sorcery; wizardry; magic  

 │ جادو كردن │ كوډى كول │  كنگ\جاتو كرتن  •
conjure, bewitch, hex 

 │ جادوگر، كوډگر │ ]ن[ ğātūgirجاتوگر 

 sorcerer, magician │ جادوگر

 │ جادوگر، كوډگر │ ]ن[ gātīg °جاتيگ  

  sorcerer, magician │ جادوگر

 │ فكر، خيال │ جاج، فكر │ ]ن[ ğāč °جاچ 

thought, thinking, idea, mind 
 جاچگ \جاچت ° ğāčitin / ğāčag ] آ –فل 

انديشه  │ جاج اخيستل │ ]جاچيت؛ آ جاچِت

 pick up an idea │ گرفتن

  جاتو←  ğādūجادو 

 street │ جاده │ سړك │ ]ن[ ğādaجاده 

) 1 │ لوړ آواز) 2اعلان؛ ) 1 │ ]ن[ ğārجار 

 ;announcement (1 │ صداى بلند) 2اعلان؛ 
2) loud voice 

 │ اعلام شدن │ اعلاميدل │  بيگ\جار بوتن  •
be announced 

اعلان  │ جار وهل، اعلانول │  جنگ\جار جتن  •

 announce │ كردن

اعلان  │ جار وهل، اعلانول │  كنگ\جار كرتن  •

 announce │ كردن

 ,public crier │ جارچى │ ]ن[ ğārčīجارچی 

town crier; herald 
 Žجاrğā ]2؛ )حيوان، انسان(غبرگولى ) 1 │ ]ن (

 جفت) 2؛ )انسان، حيوان (گى دوگانه) 1 │ جوړه

│ 1) (pair of) twins; 2) pair 
دوگانه  │ غبرگولى زيږول │ كنگ \جاړ كرتن  •

 birth twins, give birth to a pair of │ زاييدن
twins 

 twin │ دوگانه │ غبرگولى │ ]ن[ ukrğāجاŽک 

 │ شتى؛ طيارهك │ بيړى؛ الوتكه │ ]ن[ ğāzجاز 

ship; airplane 
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 │ قايم مقام │ عوض │ ]صن[ ğāzīrجازير 

representative, acting, vicarious 
 جاغğāġun ]تحمل │ ]ن │ bearing, 

forbearance; tolerance, patience 
 تحمل │تحمل لرل  │ دارگ \جاغن داشتن  •

 have patience │داشتن 

 تحمل كردن │  تحمل كول│ كنگ \جاغن كرتن  •

│tolerate, endure; forbear 

 شور و هلهله │ شور او غوغا │ ]ن[ ğāk °جاک 

│ clamour, hue and cry 
 Űجاک)t(tākuğ ]پر، مملو │ ډك │ ]ص │ full 

  fill │ پر كردن │ ډكول │  كنگ\جاكوټ كرتن  •

) 2ځاى، برخه؛ گنجايش؛ ) 1 │ ]ن[ ğāgaجاگه 

جاى، محل؛ ) 1 │ كور، ځاى) 3مرتبه، منزلت؛ 

 (1 │ خانه) 3مرتبه، منزلت؛ ) 2گنجايش؛ 
place, location; space; capacity; 2) post; 

grade; 3) house; (place of) domicile 
جاى  │ ځايول، ځاى وركول │  ديگ\جاگه داتن  •

 place, locate; give place │ دادن

 جاگير، د فيوډال ځمكى │ ]ن[ ğāgīr )۱جاگير 

 land granted by │ جاگير، زمين فيودال │
the ruler in recognition of services or as 

a fee 
  : ğāgīr )۲جاگير 

 مسكون شدن │ ميشتيدل │ گ بي\جاگير بوتن  •

│ settle down  

 فيوډال، جاگيردار │ ]ن[ ğāgīrdārجاگيردار 

 landlord, seignior │ فيودال، جاگيردار │

فيوډالى،  │ ]ص[ ğāgīrdārīجاگيرداری 

 feudal │ فيودالى، جاگيردارى │ جاگيردارى

پهره  │ پيره دار، څرك به │ ]ن[ ğāgīg °جاگيگ 

 guard, watchman │ دار

 ټيټ، كوز، لاندى) 2جنوب؛ ) 1 │ ]صن[ ğālجال 

 (South; 2 (1 │ پايين، زير) 2جنوب؛ ) 1 │
down; under; low or lower 

ټيټيدل، كښته كيدل،  │  بيگ\جال بوتن  •

 go │ پايين شدن، كم شدن، نزول كردن │ كميدل
down, come down, descent; decrease, 

lower (vi) 

 پايين شدن │ كته كيدلښ │  كپگ\جال كپتن  •

│ go down, fall; decrease 

 │ پايين كردن │ كښته كول │  كنگ\جال كرتن  •
bring down, lower (vt) 

 in │ در جنوب │ په جنوب كى │ ]ق[ ğālā جالا

the South 
 به طرف جنوب │ جنوب ته │ ]ق[ ğālāyīجالايی 

│ southwards 
وم ند ځاى په بلوچستان كى  │ ]ن[ ğālkجالک 

 Jalk (place │ نام محليست در بلوچستان │ دۍ
in Balochistan) 

 lower │ پايين │ ټيټ، ټيټه │ ]ن[ ğālagجالگ 

part, bottom part 
پستان بند  │ تيلو، تى تړ │ ]ن[ ğāligجالگ 

 udder belt │ )براى حيوانات(

 ,down │ در پايين │ كښته │ ]ق[ ğālagāجالگا 

below 
لوړ  │ ]ن[ ğālag-u burzagجالگ و برزگ 

 up and down │ پايين و بالا │ و ژور

 │ ټيټوالى، غوچانى │ ]ن[ ğālagīجالگی 

 ,lower, inferior; pit │ پايينى، چقورى
pothole  

 │ ]ن[ ğālagī-u burzagīجالگی و برزگی 

 up and down │ نشيب و فراز │ لوړى ژورى

 │ لانجه، شخړه │ ]ن[ ğāl-u burzجال و برز 

 dispute, argument │ مناقشه، گفتگو
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 شخړه كول، لانجه كول │  كنگ\جال و برز كرتن  •

 dispute, argue │ مناقشه كردن │

نشيبى،  │ تيټوالى، پستى │ ]ن[ ğālīجالی 

 declivity, descent │ پستى

لوړى  │ ]ن[ ğālī-u burzīجالی و برزی 

 up and down │ پستى و بلندى │ ژورى

 cup │ جام │ ]ن[ ğām )۱جام 

د ) 2؛ مشر، واكمن) 1 │ ]نص[ ğām ° )۲ جام

قابل ) 2؛ بزرگ قبيله) 1 │ احترام وړ، گران

 (tribal chief; 2 (1 │ احترام، محترم
adorable, dear 

 ,shirt │ پيراهن │ كميس │ ]ن[ ğāmagجامگ 

chemise; dress 
 │] ن[ ğāmag-u šalwārجامگ و شلوار 

 shirt and │ن و تنبان  پيراه│كميس شلوار او 
trousers; dress, clothes  

 ůجاموtğāmō ]د بلوڅو د يوى قبيلى نوم  │ ]ن

 Jamot │ نام قبيله يى از بلوچهاست │ۍ د
(tribe of the Baloch) 

زبان  │ سرائيكى ژبه │ ]ن[ ītğāmōجاموűی 

 Jamoti (name of a language │ سراييكى
also called Sirayiki) 

 جاكت │ سويتر │ ]ن[ ğāmakaš(š)جامه کش 

│ sweater, pullover 
 جامي° ğāmēn ]حريف، رقيب │ ]ن │ rival, 

adversary, opponent 
ژوند، روح؛ ) 3ځان؛ ) 2تن؛ ) 1 │ ]ن[ ğānجان 

زنده ) 3جان؛ ) 2تن؛ ) 1 │ معشوق، معشوقه) 4

 (1 │ معشوق، معشوقه) 4گى، حيات، روح؛ 
body; 2) soul, spirit; 3) life; 4) dear 

 │ جان دادن │ ساه وركول │  ديگ\جان داتن  •
decease, give up the ghost 

 │ له يوه كاره ځان گوښه كول │  دزگ\جان دزتن  •
 refuse to │ از اجراى كارى كناره گيرى كردن

do sth. 

به تنگ  │ په تنگ كيدل │  رسگ\جان رستن  •

 get into trouble or difficulties │ شدن

 │ ول، ربړول كپه تنگ │  رسينگ\نا رسينتن جا •
 be a problem (for │ به تنگ ساختن، رنجاندن

sb.), raise difficulties; offend, give 
offence to, displease 

 │ ځان مينځل، لمبل │  شودگ\جان ششتن  •
 ;take a bath, bathe │ غسل كردن، حمام كردن

perform one’s ablutions 

ځان  │ )مث( جامگ دورِ جان انت جان جان انت •

جان جان  │ ليرى دىه ځان دى، كميس له ځان

 ,self is self │ ، پيراهن دور از جان استاست
the shirt is already far from oneself 

(prov., cf. blood is thicker than water)  

 żجان ب)d(dğānba ]لټ، بى كاره │ ]ن │ 

 lazy, idle │ كاهل، تنبل

 لټتوب، بى كاره گى │ ]ن[ īddğānba بżی جان

 laziness, idleness │ كهولت، تنبلى │

 slap │ سيلى │ څپيړه │ ]ن[ ğānpōl °جانپول 

(in the face)  
 │ روغتيا │ ]ن[ īrğānğōجان جوŽی 

 good health │ جانجورى

 رهايى │ ژغوريدنه │ ]ن[ ītğānča °جان چŲی 

│ deliverance 
 چبرهنه، لُ │ لوڅ، لغړ │ ]ص[ ğāndarāجاندرا 

│ naked, nude, bare 
برهنه  │ لوڅ لغړ كيدل │  بيگ\جاندرا بوتن  •

  denude, bare │ چ شدنشدن، لُ

په بلوچستان كى د  │ ]ن[ ğāndarānجاندران 

 نام كوهى است در بلوچستان │ نوم دۍيوه غره 

│ Jandaran (mountain in Balochistan) 
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 │ جوړ، تكړه │ ]ص[ ğāndruāhجان دراه 

 in the best of health │ صحت و سلامت

 │ دوزخ، جهنم │ دوږخ │ ]ن[ ğāndum )۱جاندم 

hell 
 south │ جنوب │ ]ن[ ğāndum ° )۲جاندم 

 دوزخى │ دوږخى │ ]ص[ ğāndumī )۱جاندمی 

│ hellish, infernal 
 │ ىجنوب │ ]ص[ ğāndumī ° )۲جاندمی 

southern 

 │ روغتيا │ ]ن[ ğānsalāmatīجان سلامتی 

  good health │ جانجورى

 جانشيğānišīn ]جانشين │ ځاى ناستى │ ]ن 

│ successor; substitute, proxy; deputy 
 prayer rug │ جانماز │] ن [ğānamāz جانماز

) 1 │ ځانى) 2جانان؛ ) 1 │ ]صن[ ğānīجانی 

 (sweetheart; 2 (1 │ جانى) 2جانان؛ 
sincerely devoted; 3) bodily; 4) mental 

مقام، ) 2حالت، شرايط؛ ) 1 │ ]ن[ ğāwarجاور 

 (1 │ مقام، منزلت) 2شرايط، حالت؛  │ ځاى
condition, situation; 2) place, position 

   جايگ\جاپتن ←  ğāhagجاهگ 

 نادان، جاهل │ ناپوه، جاهل │ ]ص[ ğāhilجاهل 

│ ignorant 
 │ ويدجا │ تل تر تله │ ]ص[ ğāyidī °جايدی 

eternal, immortal 
 │ جابجا │ ځاى پر ځاى │ ]ص[ ğāyī )۱جايی 

direct, fitting  
 │ د دى ځاى، بومى │ │ ]ص[ ğāyī )۲جايی 

  from here; local, native │ اينجايى، محلى

 │ مقيم شدن │ ميشتيدل │  بيگ\جايى بوتن  •
settle (vi)   

مقيم  │ ميشته كول │  كنگ\جايى كرتن  •

 settle (vt) │ ساختن

 ;immovable │ جايداد │ ]ن[ ğaydātجايدات 

real estate, immovable property 
   جايگ\جاپتن ←  ğāyagجايگ 

جبار،  │ ستم كوونكى │ ]ص[ ğabbārجبار 

 powerful, tyrannical │ ظالم

 ,compulsory │ اجبارى │ ]ص[ ğabrīجبری 

obligatory 
ليم تع │ اجبارى زده كړى │ جبريين تعليم •

 compulsory education │ اجبارى

 stone, rock │ سنگ │ ډبره │ ]ن[ ğabalجبل 

 كوهستانى │ غرنى │ ]ص[ ğabalzārجبلزار 

│ mountainous; rocky 
زراد  │ جبه خانه │ ]ن[ ğabaxānaجبه خانه 

 arsenal │ خانه

جويچه كه در  │ اوبه خور │ ]ن[ ğabiya °جبيه 

 brook (used as │ دهند ىآن حيوانات را آب م
watering place) 

 jump │ خيز │ ټوپ │ ]ن[ ğup )۱ جپ
 │ خيز زدن │ ټوپ وهل │  جنگ\جپ جتن  •

jump, leap, flight 

 │ خيز دادن │ ټوپ وركول │  ديگ\جپ داتن  •
let jump or leap or flight 

  جنگ\جپ جتن ←  كنگ \جپ كرتن  •

  خيزۀتخت │ د ټوپ وهلو دړه │ جپ جنگى تخته •

│ springboard 

   جپگ\جپتن ←  ğup )۲جپ 

 ,sheath │ غلاف │ تيكى │ ]ن[ ğupt )۱ جپت

scabbard, case 



 

١٢٧ 

 (1 │ جوره، جفت │ جوړه │ ]ن[ ğupt )۲جپت 

pair; 2) mate, partner 
 │ جوره شدن │ جوړه كيدل │  بيگ\جپت بوتن  •

become a pair 

 │ جوره كردن │ جوړه كول │  كنگ\ جپت كرتن •
make a pair 

 جپگ \جپت ğuppitin / ğuppag ] آ –فل 

 ,jump │ خيز زدن │ ټوپ وهل │ ]جپيت؛ آ جپِت
leap, flight 

جوړه، دوه دوه، يو  │ ]ق[ ğuptīg °جپتيگ 

 paired, by │ جفت جفت، جوره جوره │ ځاى
pairs, in pairs   

  جپ←  ğuppukجپک 

   جپگ\جپتن ←  ğuppagجپگ 

  جنگ\جتن ←  ğatجت 

 ,Jat (people) │ جت │ جټ │] ن[ ğat(t)جت

gipsy 
 ,separate │ جدا │ بيل │ ]ص[ ğitāجتا 

isolated, loose 
 part │ جدا شدن │ بيليدل │  بيگ\جتا بوتن  •

(with each other), depart; be separated 

 │ جدا كردن │ بيلول │  كنگ\جتا كرتن  •
separate, detach, seclude; pick out, select  

 │ جدايى │ بيلتون │ ]ن[ ğitāyīايی جت

isolation; separation, parting 
 comrade │ رفيق │ ملگرى │ ]ن[ ğutk °جتک 

 جنگ \جت ğatin / ğanag ] آ جنت؛ آ –فم 

  strike, beat, hit; play │ زدن │ وهل │ ]جت

 زن مالدار │ مالداره ښځه │ ]ن[ ğatanī °جتنی 

│ nomad woman 

نوم د بلوڅو د يوى قبيلى  │ ]ن[ ğatōyīجتويی 

 Jatoi (tribe of │ نام يك قبيله بلوچ است │ دۍ
the Baloch) 

 Ű۱ج( )t(tğa ]نادان، ساده │ ناپوهه │ ]ص │ 

ignorant 
 Ű۲ج( ° )t(tğa ]خاكسترى  │ تورى ايرى │ ]ن

 ember, ash │ كه هنوز حرارت دارد

 Ű۳ج( tğa  ← جت
1(  

 Ű۱ج( )t(tğu ]شتر ماده كه  │ ښهزړه او │ ]ن

 aged she-camel (Zool.) │ بسيار پير باشد

 Ű۲ج( ° )t(tğu ]غصب │ ]ن │ , usurpation

misappropriation, extortion 
 │ غصب شدن │ غصبيدل │  بيگ\جټ بوتن  •

be usurped, be misappropriated, be 
extorted 

 │ خارپشت │گىږ ششگى، زي│ ]ن[ ğağğجج 

hedgehog (Zool.) 
 │ جدال │ شخړه، لانجه │ ]ن[ ğadālجدال 

dispute 
په بلوچستان كى د يوى  │ ]ن[ ğadgālجدگال 

 │ يست در بلوچستانانام قبيله  │ نوم دۍقبيلى 
Jadgal (tribe in Balochistan) 

زبان  │ )ژبه(جدگالى  │ ]ص[ ğadgālīجدگالی 

 Jadgali (a dialect spoken in │ جدگالى
Makran) 

تلاش  │ جد و جهد │ ]ن[ ğid-u ğahdجهد جدو

 effort, endeavour │ و كوشش

مه لس د كال (مرغومى، جدى │]ن[ ğadīجدی 

 Jidi (1 │) سال دهمبرج  (جدى │) مياشت
(tenth month of the solar year); 2) 

Capricorn, the Goat (Astr.)  



 

١٢٨ 

żج° dğa ]محو │ ]ص │ wiping , effacement

out 
 │ ورك كول، له منځه وړل │  كنگ\جډ كرتن  •

 efface, wipe out │ محو كردن، از بين بردن

 ,leprosy │ جذام │ ]ن[ ğuzzāmجذام 

Hansen’s disease (Med.) 
 │ جذامى │ مجذوم │ ]ص[ ğuzāmīجذامی 

leprous 
 grass │ علف، گياه │ واښه │ ]ن[ ğar(r) )۱جر 

 │ لباس │ كالى │ ]ن[ ğar(r) ° )۲جر 

clothing, clothes, wardrobe 
 ,stocking │ جراب │ جرابى │ ]ن[ ğirābجراب 

sock 
 زرنگ، │تلى ښه، غړتك│ ]ص[ ğarrār جرار

 clever, smart │پرتلاش 

 council, assembly │ جرگه │ ]ن[ ğirgaجرگه 

 jirib (unit of │ جريب │ ]ن[ ğirībجريب 

area equal to 1952 sm2) 
 žجrğa ]ر شتۀچوچ │ جونگى │ ]ن │ young 

camel (male, Zool.) 
 žج° ğur ]ابر تيره و تار │ اوريځى │ ]ن │ dark 

cloud 
 تžگ \جžج agrğu/ itin rğu ] آ –فل 

انطباق كردن،  │ سره جوړيدل │ ]جړيت؛ آ جړتِ

 agree, get on (with sb.) │ ساختن، خو گرفتن

 │  شترۀچوچ │ جونگى │ ]ن[ ukrğaجžک 

young camel (male, Zool.) 
 ينتžينگ \جžج ēnagrğa/ ēntin rğa 

سره جوړول؛ ) 1 │ ] آ جړينيت؛ آ جړينت–فم [ │

با هم منطبق ساختن؛ ) 1 │ )په اوبو كى(حلول ) 2

 ;reconcile (1 │ )در آب(حل كردن ) 2
conciliate, harmonise; 2) solve 

 │ )وسله(كوچنى توپ  │ ]ن[ ğizār °جزار 

 gun, small cannon │ نوعى توپ خورد

 جزگ \جزت ° ğuzzitin / ğuzzag ] آ –فل 

رفتن، حركت  │ تلل، حركت كول] جزيت؛ آ جزتِ

 go, move │ كردن

 ,will │ اراده، عزم │ ]ن[ ğazm )۱جزم 

purpose, intention 
 │ پريكړه كول، فيصله كول │  كنگ\جزم كرتن  •

  decide, resolve │ فيصله كردن، اراده كردن

 ecstasy │ وجد │ ځوښ │ ]ن[ ğazm )۲ جزم
به وجد  │ په ځوښ راتلل │  بيگ\جزم بوتن  •

 be in an ecstasy, rejoice │ آمدن، وجد كردن

 ,sure, certain │ حتمى │ ]ص[ ğazmāجزما 

indispensable 
 دشمن، يزيد │ يزيد، دښمن │ ]ن[ ğazīdجزيد 

│ 1) enemy; 2) Yazid (caliph) 
-poll │ جزيه │  جزيهججه، │ ]ن[ ğaziyaجزيه 

tax anciently paid in lieu of conversion to 
Islam 

 │ جزيه دادن │ جزيه وركول │  ديگ\جزيه داتن  •
pay jazia  

جزيه  │ جزيه اخيستل │  گرگ\جزيه گپتن  •

 collect jazia │ گرفتن

 مرحبا، آفرين │ شاباش، سخ │ ]ن[ ğas °جس 

│ bravos!, thumbs up! 
 │ ستايش كردن │ ستايل │ نگ ك\جس كرتن  •

praise, laud, compliment sb. on sth. 

   جيگ\جستن ←  ğistجست 

 │ پرسان، سوال │ پوښتنه │ ]ن[ ğustجست 

question 



 

١٢٩ 

پرسيدن،  │ پوښتنه كول │  كنگ\جست كرتن  •

 ask, query │ سوال كردن

 جيگ \جست ğistin / ğiyag ] آ جِيت؛ آ –فل 

 (1 │ ، فرار كردندويدن │ تښتيدل │ ]جست
run; 2) flee, escape 

 پوښتنى │ ]ن[ ğust-u pursجست و پرس 

 inquiry │ پرس و جو │

 جسکگ \جسکت ğaskitin / ğaskag ] فل– 

 │ ريږديدل، خوځيدل │ ]آ جسكيت؛ آ جسكِت
  move (vi), shake (vi) │ جنبيدن، لرزيدن

 جسکينگ \جسکينت ğaskēntin / 

ğaskēnag ] سكينيت؛ آ جسكينت آ ج–فم[ │ 
 move (vt), shake (vt) │ جنباندن │ خوځول

 ,body │ بدن، جسه │ بدن │ ]ن[ ğussagجسگ 

build 
 yoke │ يوغ │ ژغ │ ]ن[ ğuġجغ 

 │ يو رقم دشتى مرغه دى │ ]ن[ ğuġurجغر 

 a steppe bird │ نوعى مرغ دشتى

   جكگ\جكتن ←  ğak(k)جک 

 ,thorn │ خار │ اغزى │ ]ن[ ğik(k) )۱ جک

spike 
زوز چى  │ )مث(جك كه كستيت سرى تيز انت  •

رويد ى خار كه م │ نو سر يى تيز وى راشين شى

 a growing thorn is sharp │ كش تيز استون
(prov., cf. still waters run deep) 

 high │ بلند، مرتفع │ لوړ │ ]ص[ ğik(k) )۲ جک
برافراشته  │ پورته كيدل │  بيگ\جك بوتن  •

 arise, rise, be │ ، ايستادن، به پا خاستنشدن
lifted up 

 │ برافراشتن │ پورته كول │  كنگ\جك كرتن  •
elevate, hoist 

 جکگ \جکت ğakkitin / ğakkag ] آ –فل 

 │ سرفه كردن │ ټوخل │ ]جكيت؛ آ جكِت
cough 
 ۱ جکگ \جکت( ğukkitin / ğukkag ] آ –فل 

شتر  (خوابيدن │ چوكيدل │ ]جكيت؛ آ جكِت

 kneel (camel) │ )روى دوزانو

 ۲ جکگ \جکت( ° ğukkitin / ğukkag ] فل

انتظار  │ انتظار ايستل │ ] آ جكيت؛ آ جكِت–

 wait │ كشيدن

 جکينگ \جکينت ğukkēntin / ğukkēnag 
 │ چوكول │ ] آ جكينيت؛ آ جكينت–فم [

 cause to kneel │ )شتر روى دوزانو(خواباندن 
(camel) 

 jug │ جگ │ ]ن[ ğag جگ

 │ دنيا، جهان │  دنياۍ،نړ │ ]ن[ ? ° )۱جگ 

world, earth 
 bow │ كمان │ۍ ليند │ ]ن[ ? ° )۲جگ 

  جغ ← ğugجگ 

 (1 │ جگر │ ځيگر، يينه │ ]ن[ ğagarجگر 

liver; 2) courage, compassion, power 
 │ه ڼه گوڼه، گړ سراو│] ن[ ğaggistānجگستان 

 crowd │ازدحام جمعيت 

 │ جل، گرمى زياد │ سخته گرمى │] ن[ ğalجل

blistering heat 
) گرما(  جل زدن│ گرمى وهل │ جنگ \جل جتن  •

│ scorch (heat) 

 ,obstacle │ قيود │ بنديز │ ]ن[ ğal(l) )۱جل 

stoppage, impediment, hindrance 
 │  زنبورخانۀ │ گنى، ككر │ ]ن[ ğal(l) )۲جل 

wasp’s nest 



 

١٣٠ 

   جلگ\جلتن ←  ğallجل 

جل؛ ) 1 │ بستاره) 2ځل؛ ) 1 │ ]ن[ ğul(l)جل 

-pack (1 │ )خواب(بستره ) 2؛  پالان خر
saddle; 2) bedding, bedclothes 

 laxative │ جلاب │ جلاپ │ ]ن[ ğalābجلاب 

جايى كه در آن (جلت  │ جلته │ ]ن[ ğillatجلت 

 granary │ )مى شودگندم نگهدارى 

 جلگ \جلت ğallitin / ğallag ] آ جليت؛ –فم 

 │ نگهدارى كردن؛ پناه دادن │ ساتل │ ]آ جلِت
save, keep, preserve; protect 

 │ ځليدونكى │ ]ص[ ğališkān °جلشکان 

 bright, shiny │ درخشنده

 درخشان │ ځلانده │ ]ص[ ğalašōk °جلشوک 

│ shining; bright, shiny 
يك نوع  │ يو ډول مرغه دى │ ]ن[ ğalġ °جلغ 

 a water bird │ ابيستمرغ

 spindle │ چرخه │ ۍرخڅ │ ]ن[ ğallakجلک 

 │ دشت پهناور │ پراخ دښت │ ]ن[ ğilgaجلگه 

plain, plateau 
 │ آباد │ ودان │ ]ص[ ğilgah °جلگه 

inhabited, populated; cultivated; 
flourishing, prosperous 

 شعله ور  │په لمبو راغلى │ ]ص[ ğalōkجلوک 

│ flaming, inflamed 
 پناه دهنده │ پنا كوونكى │ ]فا[ ğallōkجلوک 

│ granting refuge or asylum 
 │ جلوه │ بريښ، ښودنه │ ]ن[ ğilwaجلوه 

manifestation, show 
 ,all │ تمام، مجموع │ ټول │ ]ص[ ğamجم 

whole, entire 

جمع شدن، يكجا  │ ټوليدل │  بيگ\جم بوتن  •

 get together, be collected, be │ شدن
accumulated 

جمع كردن، يكجا  │ ټولول │  كنگ\جم كرتن  •

 gather, collect, assemble │ كردن

هميشه،  │ تل، هميشه │ ]ق[ ğamār °جمار 

 always, all the time │ مدام

 جمازگ \جمازت ğammāzitin / 

ğammāzag ] آ جمازيت؛ آ جمازِت–فل [ │ 
 move │ ) شترۀبه وسيل(روان شدن  │ روانيدل

off (riding a camel) 
 ,moving │ روان │ ]ص[ ğambānجمبان 

running; fluent 
 جمبگ \جمبت ğambitin / ğambag ] فل– 

 │ روان شدن │ روانيدل │ ]آ جمبيت؛ آ جمبِت
move off; start, go, flow 

 جمبگ \جمبت ğumbitin / ğumbag ] فل– 

 │ ، پاڅيدلپورته كيدل │ ]آ جمبيت؛ آ جمبِت
 ,jump up; get up │ جنبش كردن، برخاستن

stand up 
  جمر←  ğambarجمبر 

   جمبگ\جمبتن ←  ğambagجمبگ 

   جمبگ\جمبتن ←  ğumbagجمبگ 

 │ شعله ور │ ]ص[ ğambūr °جمبور 

 flaming │ ور، مشتعل شعله

 جمبينگ \جمبينت ğambēntin / 

ğambēnag ] آ جمبينيت؛ آ جمبينت–فم [ │ 
 send │ ، به حركت درآوردنروان كردن │ نولروا

 ,steppe │ دشت │ دښت │ ]ن[ ğump °جمپ 

plain 
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 │ تا و جوش │ ]ن[ ğamğalāyīجم جلايی 

 clamour, roaring │ جوش و خروش

 cloud │ ابر │ اوريځ │ ]ن[ ğammarجمر 
 ابرآلود شدن │ اوريځ كيدل │  بندگ\جمر بستن  •

│ overcast, cloud over 

 │ مرغسته، اوريځن │ ]ص[ ğammarī جمری

 cloudy │ ابرآلود

 │ )د هفتى اوومه ورځ(جمعه  │ ]ن[ ğum’aجمعه 

 Friday │ )روز هفتم هفته(جمعه 

 │ جمهورى │ ]ن[ ğamhūrīجمهوری 

republic 
 │ ]فا[ ōktğamhūrīlōجمهوری لوűوک 

 │ جمهورى خواه │ جمهورى غوښتونكى
republican 

 │ كمونيزم │ ]ن[ ğamīrāğīجمی راجی 

communism 
۱ ج( ğan ]زن، خانم │ ښځه، ماينه │ ]ن │ 

woman; wife 
جن كه جنوزامه بى سوچه و سامانه بى، مرد كه  •

ښځه  │ )مث(جنوزامه بى درپه در و حيرانه بى 

چى كونډه شى سمباله شى، نر چى كونډ شى 

زن كه بيوه شود تروتازه  │ اريان او سرگردانه شى

مرد كه بيوه شود دربدر و سرگردان گردد، ى تر م

 when a woman is widowed she │ مى شود
is provided for, when a man is widowed 

he is made homeless and becomes a 
wandering vagrant (prov.)  

۲ ج( ğan  ← جنگ\جتن   

 جğin(n) ]جن │ پيرى │ ]ن │genie, fairy 
 لهد پيرى زړه  │ )مث(جنى دل په جاتوا وش انت  •

 a │ دل جن به جادو خوش است │ جادو خوښيږى
genie himself can rely upon magic 

(idiom., i.e. there is no hope but for 
wonders) 

 │ جناور │ ځناور │ ]ن[ ğināwarجناور 

predator, beast of prey 
 collarbone │اق چن │ جناغ │] ن[ ğināġجناغ 

(Anat.) 
 │ تحريك، نهضت │ ]ن[ ğambaجنبه 

 ;instigation, stimulation │ تحريك، جنبش
movement, motion; shaking 

  جمپ←  ğumpجنپ 

 │ جنت، بهشت │ جنت │ ]ن[ ğannatجنت 

paradise 
 │ آسياب، آسيا │ ميچن │ ]ن[ ğantar °جنتر 

mill 
 │ سالنامه │ جنترى │ ]ن[ ğantarīجنتری 

calendar 
 │ جنجال، مشكل │ لانجه │ ]ن[ ğanğālجنجال 

scandal, affair; calamity 
غونج (غونجى غونجى  │ ]ص[ ğunğurجنجر 

 ,wrinkled, contracted │ چملك │ )غونج
shrunk 

 جنجرگ \جنجرت ğunğuritin / 

ğunğurag ] آ جنجريت؛ آ جنجرِت–فل [ │ 
په  او يخنى د ويرى (، گُنجلك كيدلټيټيدل

 │ )از ترس يا سرما (چملك شدن │ )وخت كى
crouch, cuddle 

 self │ خود │ خپل │ ]ضن[ ğindجند 

 own │ از خود │ خپل │ جندى •

 من خودم آمدم │ زه پخپله راغلم │ منى جند آتن •

│ I came myself  

 │ بيخ ايستلخپل  │ تنوتى جندى ريشگا گډ •
 do damage to │ را قطع كردن  خودۀشري

oneself 

 │ قجنده، بير │ه، بيرغ  جنډ│] ن[ ādğanجنżا 

flag, banner 
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  )1 جن←  ğanakجنک 

 │ دختر، دوشيزه │ پيغله │ ]ن[ ğinikجنک 

girl, daughter; virgin 
 │ ]ن[ ğinikrēpēnōkجنک ريپينوک 

 a small │  دشتى خوردۀپرند │ دښتى مرغه دى
steppe bird 

  جنك←  ğinikōجنکو 

بكارت،  │ پيغلتوب │ ]ن[ ğinikīجنکی 

   virginity, maidenhood │ يزه گىدوش

 جنگ، دعوا │ جگړه، جنگ │ ]ن[ ğangجنگ 

│ war, battle, quarrel  
جنگ  │ جنگ كول │  ديگ\جنگ داتن  •

 unleash war; cause to fight │ انداختن

 جنگ كردن │ جنگ كول │  كنگ\جنگ كرتن  •

│ fight, battle, wage a war 

له جگړى  │ جنگا پد كنزگ په بلوچا عيب انت •

از جنگ عقب  │ په بلوڅ عيب دى څخه تښتيدل

 it is a │ نشينى كردن براى بلوچ عيب است
blemish for a Baloch to flee from the 

battle 

   جنگ\جتن ←  ğanagجنگ 

 │  شترۀچوچ │ جونگى │ ]ن[ ğungجنگ 

young camel (male, Zool.) 
 متاركه │ اوربند │ ]ن[ ğangbandīجنگبندی 

│ ceasefire 
 │ اوربند اعلانول │  كنگ\جنگبندى كرتن  •

 agree on a ceasefire │ متاركه كردن

ميدان  │ د جنگ ډگر │ ]ن[ ğangğāجنگ جا 

 battlefield, battleground │ جنگ

 ,forest │ جنگل │ ځنگل │ ]ن[ ğangalجنگل 

wood  

 │ جنگلى │ ځنگلى │ ]ن[ ğangalīجنگلی 

pertaining to or growing in the forest; 
wild, sylvan 

جنگ او  │ ]ن[ aru ğē-ğangجنگ و جيžه 

 quarrel, affray, fight │ جنگ و جدال │ شخړه
 جنگ او شخړه كول │  كنگ\جنگ و جيړه كرتن  •

 quarrel, scold, battle │ جنگ و جدال كردن │

وهنه او  │ ]ن[ ğang-u čōp °جنگ و چوپ 

 beating │ زدن و كوبيدن │ ټكونه

 │ جنگى، توريالى │ ]ص[ ğangīجنگی 

 ,warlike, martial, militant │ جنگجو، جنگى
quarrelsome 

 │ مرد جنگجو │ توريالى سړى │ جنگيين مردم •
man-of-war  

 │ حماسى شعر │ ]ن[ ğangīšairجنگی شير 

 heroic epic, martial epic │ شعر حماسى

 │ نر ښځى │ ]ن[ ğanmōnindج مونند 

  hermaphrodite │ ك، زن صفتهيز

  : ğunūbجنوب 
 جنوب شدن │ جنوب كيدل │  بيگ\جنوب بوتن  •

│ have a night-time ejaculation or wet 
dreams  

وهل او  │ ]ن[ ğan-u prōšج و پروش 

 conflict, fight │ زد و خورد │ ټكول

 │ بيوه │ كونډه │ ]ن[ ğanōzāmجنوزام 

widow 
 │ كونډتوب │ ]ن[ ğanōzāmīجنوزامی 

 widowhood │ گى بيوه

  جنوزام←  ğanōzānجنوزان 

 │ زدنوك │ سرماتوك │ ]فا[ ğanōkجنوک 

rowdy, strong-arm man   



 

١٣٣ 

 جنيğinēn ]1 │ د ښځو) 2؛ ښځه) 1 │ ]نص (

 (woman, wife; 2 (1 │ زنانه) 2؛ خانم، زن
female 

 ;woman │ اناث، زن │ ښځينه │ جنين آدم •
females, women 

 girl │ دختر │ پيغله │°ين چك جن •

 woman │ زن │ ښځه │ جنين زاگ •

هيزك، زن  │ نر ښځى │ ]ن[ ğinēnō °جنينو 

 hermaphrodite │ صفت

 │ زنانه │ ښځينه │ ]ص[ ğinēnīجنينی 

women’s, ladies’; womanish; feminine 
 barley (Bot.) │ جو │ اوربشى │ ]ن[ ğauجو 

 channel; small │ جوى │ وياله │ ]ن[ ğūجو 

river 
 │ جواب، پاسخ │ ځواب │ ]ن[ ğawābجواب 

answer; reply 
جواب  │ ځواب وركول │  ديگ\جواب داتن  •

 answer, give an answer; reply │ دادن

 │ ځواب وركول │  گردينگ\جواب گردينتن  •
 answer, reply │ دادن، جواب گفتنجواب 

ځواب كول، رد ځواب  │  كنگ\جواب كرتن  •

  decline │ ، رد كردندادنجواب  │ كولور

 │ ىړغواه ځواب جگړه ن │ جوابا جنگى نه انت •
 an answer causes no │ جواب جنگ ندارد

war (idiom., cf. you are treated as you 
treat others)  

 maize, corn │ جوارى │ ]ن[ ğawārīجواری 

(Bot.) 
) 1 │ جوړ، روغ) 2ښه؛ ) 1 │ ]ص[ ğwānجوان 

 ,good, well (1 │ صحت، سلامت) 2ب؛ خو
fine; 2) healthy, fit 

 تلفيق معقول │ ښه جوړښت │ جوانين جوړينگ •

│ ideal composing 

خوبى،  │ ښه والى، نيكى │ ]ن[ ğwānīجوانی 

 ,goodness, kindness, favour │ نيكى
beneficence; beauty 

 husband │ شوهر │ ميړه │ ]ن[ ğūd °) ۱جود 

 generosity │ سخاوت │ ]ن[ ğūd ° )۲جود 

 poison │ زهر │ ]ن[ ğaur )۱ جور

 ,oppression │ ستم، عذاب │ ]ن [ğaur )۲جور 

suppression 

 ,besom │ جاروب │ جارو │ ]ن[ ğōrūجورو 

broom 
 جاروب كردن │ جارو كول │  كنگ\جورو كرتن  •

│ sweep 

 Žجوrğō ]صحت، سلامت │ روغ │ ]ص │ 

healthy, fit 
 │ سازش كردن │ سره جوړيدل │  آيگ\ړ آتن جو •

become reconciled; compound; make 
peace 

 سره جوړيدل) 2روغيدل؛ ) 1 │  بيگ\جوړ بوتن  •

 (1 │ سازش كردن) 2سالم شدن؛ ) 1 │
convalesce, get well; 2) reconcile; 

compound; make peace 

ساختن،  │ جوړول، آبادول │  كنگ\جوړ كرتن  •

 build, construct; erect; repair │  كردنتعمير

 سر ړجو │ )مث( اير نه بيت ين سر به بالشتاجوړ •

سر سلامت روى  │ىږودل كيښت نه ايښپه بال

 a healthy head is │ بالش گذاشته نمى شود
not laid upon a pillow (prov.) 

 žوبŽجو° ru ba-rğō ]روغ، جوړ │ ]ص │ 

 well, healthy │ صحت و سلامت

 ينتŽينگ \جوŽجو / ēntin rğō

enagrğō ] سره  │ ] آ جوړينيت؛ آ جوړينت–فم

 │ به سازش آوردن، به توافق رساندن │ جوړول
reconcile, propitiate 



 

١٣٤ 

 │ چارمغز │ جوز، چارمغز │ ]ن[ ğauzجوز 

walnut (Bot.)   
 دريمه د كال (غبرگولى، جوزا │]ن [ğauzāجوزا 

 Jauza (1 │ )سالسوم برج  (جوزا │) مياشت
(third month of the solar year); 2) 

Gemini; the Twins (Astr.)  
 جوزگ \جوزت ° ğūzitin / ğūzag ← 

   جزگ\جزتن 

 (1 │ جوش، خشم │ جوش │ ]ص[ ğōšجوش 

boiling; 2) angry 
به جوش  │ په جوش راتلل │  آيگ\جوش آتن  •

 boil (vi) │ آمدن

 │ دنجوش ش │ ايشيدل │  بيگ\جوش بوتن  •
boil (vi) 

 غصه خوردن │ غمجنيدل │  جنگ\جوش جتن  •

│ be grieved; become sorrowful 

 جوشاندن │ جوش وركول │  ديگ\جوش داتن  •

│ boil (vt), brew 

جوش كردن،  │ ايشيدل │  كنگ\جوش كرتن  •

 boil (vi), fret and fume │ خشمگين شدن

جوش  │ ايشديدل │  ورگ\جوش وارتن  •

 boil (vi), fret and │  شدنخوردن؛ خشمگين
fume 

 جوگğōgin ]گ، هاوناغر │ۍ بغر │ ]ن │ 

mortar, pestle 
 snake │ مارگير │ جوگى │ ]ن[ ğōgī °جوگی 

charmer 
 deep │ عميق │ ژور │ ]ص[ ğōlجول 

  جولايگ←  ğōlākaجولاکه 

 │ جولا │ غڼه، تاركښ │ ]ن[ ğōlāyigجولايگ 

spider (Zool.) 
 │ چقرى، عمق │ توبژور │ ]ن[ ğōlagجولگ 

deepening; depth 

 depth │ عمق │ ژوروالى │ ]ن[ ğōlī )۱جولی 

 sheaf │ ترنگل │ۍ دل │ ]ن[ ğōlī )۲جولی 

 lap │ جولى │ ځولى │ ]ن[ ğōlī ° )۳ جولی

  Žجونپاrğōnpā] په جاله وان كى د كلى  │ ]ن

 │ نام قريه يى است در جاله وان │ نوم دۍ
Junpad (village in Jalawan) 

 Űجونtğūn ]گهواره │ زانگو │ ]ن │ cradle 
 │ په زانگو كى زنگول │  ديگ\جونټ داتن  •

 cradle │ گهواره جنباندن

 │ گاز خوردن │ زنگيدل │  ورگ\جونټ وارتن  •
dandle, swing 

 ,gem, jewel │ جوهر │ ]ن[ ğauharجوهر 

pearl 
  : ğahجه 

 │  پورته كيدل، اوچتيدل│ جنگ \جه جتن  •
  uprise, rise │برخاستن، قيام كردن 

 holy war │ جهاد │ ]ن[ ğahādجهاد 
 │ جهاد كردن │ جهاد كول │  كنگ\جهاد كرتن  •

wage a holy war, fight in a holy war 

سيل  │ د مرغانو سيل │ ]ن[ ğahār °جهار 

 swarm of birds │ مرغان

  جاز←  ğahāzجهاز 

د  وچستان كىپه بل │ ]ن[ ğahālāwān جهالاوان

 │ نام محليست در بلوچستان │ۍ  دځاى نوم
Jahalawan (place in Balochistan) 

 world, earth │ جهان │ۍ نر │ ]ن[ ğahānجهان 

 │ سخى │ ]ص[ ğahānğalجهان جل 

generous 



 

١٣٥ 

 │ نړى ليد │ ]ن[ ğahāngindīجهان گندی 

 world-view, philosophy of │ جهان بينى
life 

 سياح │ سيلانى │ ]ن[ ğahāngōlجهان گول 

│ tourist, traveller, voyager 
 سيل، سياحت │ ]ن[ ğahāngōlīجهان گولی 

 tourism; travel │ توريزم │

 │ جهانى، عالمى │ ]ص[ ğahāngīrجهان گير 

world-wide, global 
 ,effort │ كوشش │ كوښښ │ ]ن[ ğahdجهد 

endeavour 
ش كوش │ كوښښ كول │  كنگ\جهد كرتن  •

 effort, make an effort, try │ كردن

 fight, struggle │ مبارزه │ ]ن[ ğuhdجهد 

كوښښ  │ ]فا[ ğahdkanōkجهدکنوک 

 trying │ كوشش كننده │ كوونكى

 żجهdğah :  
 │ ماتول، له بيخه ايستل │  كنگ\جهډ كرتن  •

 ,eliminate │ ريشه كن كردن، از بين بردن
eradicate  

  جاگير←  ğahgīrجهگير 

  جال←  ğahl )۱ جهل

 د ځاى نومپه بلوچستان كى  │ ]ن[ ğahl )۲ جهل

 Jahl (place │ نام محليست در بلوچستان │ۍ د
in Balochistan) 

د ځاى په بلوچستان كى  │ ]ن[ ğahlāpجهلاپ 

 Jahlap │ نام محليست در بلوچستان │ۍ  دنوم
(place in Balochistan) 

 │ عمق │ ژورتيا │ ]ن[ ğahlānkīجهلانکی 

depth 

د ځاى په بلوچستان كى  │ ]ن[ ğahlkōhجهلکوه 

 │ نام محليست در بلوچستان │ۍ  دنوم
Jahlkoh (place in Balochistan) 

 gulf; bay │ خليج │ ]ن[ ğahlag °جهلگ 

 │ استوگنه │ ]ن[ ğahminindīجهمنندی 

 residence, habitation │ سكونت

 Jew │ يهود │ ]ن[ ğahūdجهود 

 │ گودال بزرگ │وغلډ لوى │ ]ن[ ğahīجهی 

depression, dip, crater 
 !yes, aye; yes, Sir │ مرحبا │ ]حن[ ğīجی 

 │ كشال │ خينگ، ترور│ ]ص[ ž rğēbaجيب

dumbfounded, puzzled 
 │ درياى آمو │ آمورود │ ]ن[ ğaihūnجيحون 

Amu Darya 
دلير، بهادر،  │ زړه ور │ ]ص[ ğēdār °جيدار 

 brave │ شجاع

 │ خورلڼه │ ]ن[ īhamsardğē °جيżی همسر 

 adopted sister │ خواهرخوانده

 ration │ جيره │ ]ن[ ğīraجيره 

 تžگ \جيžجي agrğē/ itin rğe ] آ –فل 

 مشاجره كردن │ شخړه كول │ ]جيړيت؛ آ جيړِت

│ dispute, quarrel 
 │ مشاجره │ شخړه، جگړه │ ]ن[ arğēجيžه 

dispute, quarrel 
 │ شخړه كول، جگړه كول │  كنگ\كرتن جيړه  •

 dispute, quarrel │ مشاجره كردن

 مناقشه يى │ دلانجى │ ]ص[ ayīrğēجيžه يی 

│ controversial, contested, disputed 
 trousseau │ جيز │ │ ]ن[ ğiyizجيز 



 

١٣٦ 

 │ فوج، سپاه │ فوځ، لښكر │ ]ن[ ğaišجيش 

army, troops 
 │ ول مرغه دىد اوبو يو ډ │ ]ن[ ğēġakجيغک 

 a water bird │  مرغابيستىنوع

 collar │ گريبان │ گريوان │ ]ن[ ğīg °جيگ 

   جيگ\جستن ←  ğiyagجيگ 

 crown │ تاج │ تاج، جوغه │ ]ن[ ğēga °جيگه 

 jail, prison │ زندان │ ]ن[ ğēlجيل 
 │ حبس كول، بندى كول │  كنگ\جيل كرتن  •

 put in prison │ زندانى كردن

 │ نوازش │ ناز │ ]ن [ğī-u ğān جی و جان

caress, fondling, soothing 
 نوازش كردن │ نازول │  كنگ\جى و جان كرتن  •

│fondle, pamper, spoil (as a child) 

 │ فرارى │ تښتيدلى │ ğiyōkجيوک 
escapee, fugitive 

 جيهلي° ğīhlēn ]د ټينگ عزم څښتن │ ]ن │ 

 strong-willed │  قوىۀو اراد صاحب عزم
person 
 جيينگ \جيينت ğiyēntin / ğiyēnag ] فم

گريختاندن،  │ تښتول │ ] آ جيينيت؛ آ جيينت–

 put to flight, cause to (1 │ اختطاف كردن
escape; 2) chase away, scare away 

 │ تښتوونكى │ ]فا[ ğiyēnōkجيينوک 

 escape agent │ اختطاف كننده، فرار دهنده

  چ

   tea │ چاى │ ]ن[ čāچا 

 │ چابك) 2متروكه؛ ) 1 │ ]صن[ čābukچابک 

 (whip, lash; 2 (1 │ چابك) 2قمچين؛ ) 1
nimble; handy 

  چاه بهار←  čābahārچابهار 

 │ كليد │ كونجى، كيلى │ ]ن[ čābī °چابی 

key 
 │ رقص، اتن │ نڅا، اتڼ │ ]ن[ čāp )۱چاپ 

dance 
 │ نڅا كول، اتڼ كول │  جنگ\چاپ جتن  •

 dance │ انداختناتن رقصيدن، 

 │ نڅا كول، اتڼ كول │  كنگ\چاپ كرتن  •
 dance │ انداختنرقصيدن، اتن 

 ,impression │ چاپ، طبع │ ]ن[ čāp )۲چاپ 

print, edition 
 │ چاپ كردن │ چاپول │  جنگ\چاپ جتن  •

print 

 │ چاپ كردن │ چاپول │  كنگ\چاپ كرتن  •
print 

 printing │ مطبعه │ ]ن[ čāpğāچاپ جا 

house, print shop 
نڅا كوونكى،  │ ]فا[ čāpğanōkچاپ جنوک 

 ;dancer │ رقاص، رقص كننده │ اتڼ كوونكى
dancing 

talkative , │ لوده │ وايه │] ص[ āračāpچاپžا 

garrulous; gossipy 
 │ سودايى توب │ ]ن[ čāpsar °چاپسر 

 melancholy, melancholia │ سودايى

 │ تملق │ چاپلوسى │ ]ن[ čāplūsīچاپلوسی 

flattery, obsequiousness 
 Žچاپوrčāpō ]سيلى │ څپيره │ ]ن │ in ( slap

the face)  
ه وهل، پيړڅ │ چاپوړى جنگ، ديمى سهر كنگ •

 │ جنگ سيلى، سرخ كردن روى │ ول كرد مخ سو



 

١٣٧ 

slaps make the face blush (idiom., i.e. it’s 
not so bad) 

چاپ او  │ ]ن[ čāp-u šēngچاپ و شينگ 

 printing and │ طبع و نشر │ خپرول
publishing 

 │ چاپ او خپريدل │  بيگ\چاپ و شينگ بوتن  •
 be published │ طبع و نشر شدن

 │ چاپ او خپرول │  كنگ\چاپ و شينگ كرتن  •
 publish │ طبع و نشر كردن

 │ مساژ │ مساژ، سروينه │ ]ن[ čāpīچاپی 

massage 
 │ مساژ دادن │ ولمساژ ك │  كنگ\چاپى كرتن  •

massage 

 water well │ چاه │ كوهى │ ]ن[ čāt °چات 

 چاى جوش │ چاى جوشه │ ]ن[ čāğōšچاجوش 

│ tea kettle 
 riddle │ معما │ۍ كيس │ ]ن[ čāčākaچاچاکه 

 │ چاى جوش │ چاى جوشه │ ]ن[ čādānچادان 

tea kettle  
 large │ چادر │ ټيكر، پوړنى │ ]ن[ čādirچادر 

veil worn by women to cover their body 
and dress 

 يوه محلى لوبه │] ن[ čādirčukānچادرچکان 

 a local game │ يك نوع بازى محليست │ده 

 burqa │ چادرى │ بوقره │ ]ن[ čādirīچادری 

ساده،  │ ساده، ناپوهه │ ]صن[ čādī °چادی 

 naive, innocent │ نادان

 four │ چهار │ څلور │ ]ع[ čār )۱ چار

   چارگ\چارتن ←  čār )۲ چار

   :čār )۳چار 

 │ هواخورى كول، گرزول │  كنگ\چار كرتن  •
 ,promenate │تفريح كردن، هواخورى كردن 

take a walk  

د  په نيمروز كى │ ]ن[ čārburğakچاربرجک 

 │ نام محليست در نيمروز │ نوم دۍځاى 
Charburjak (place in Nimroz) 

 │ رباعى، څلوريځى │ ]ن[ čārbandچاربند 

 quatrain (Lit.), four lined │ رباعى، دوبيتى
stanza 
 │ چارپاى │ څاروى │ ]ن[ čārpādچارپاد 

quadruped (Zool.); animal 
چارراه،  │ څلورلارى │ ]ن[ čārrāhچارراه 

 crossing, crossroads │ چهارراه

 چارگ \چارت čāritin / čārag ] آ –فل 

نگاه كردن؛ پاسبانى  │ څارل │ ]چاريت؛ آ چارِت

 watch, look │ كردن

چوك،  │ ]ن[ čārčōbag °چارچوبگ 

 │ چوك، چارراه، چهارراه │ څلورلارى
crossing, crossroads; square 

 چارده، چهارده │ څوارلس │ ]ع[ čārdaچارده 

│ fourteen 
 │  تيكوالىۍ،پلتر │ ]ق[ čārzānūچارزانو 

 with legs crossed │ چهارزانو
چهارزانو  │ وهلۍ پلتر │  كنگ\چارزانو كرتن  •

 sit with legs crossed │ نشتن

چوك،  │ چوك، څلورلارى │ ]ن[ čārsūچارسو 

 ;crossing, crossroads │ چارراه، چهارراه
square 

شاخى  │  سكوۍ،ښاخ │ ]ن[ čāršāxچارشاخ 

  fork (for winnowing) │ خرمن بادى

چار  │ رشنبىچا │ ]ن[ čāršammīچارشمی 

 Wednesday │ شنبه، چهارشنبه



 

١٣٨ 

 │ رومال │ دسمال │ ]ن[ čārġadچارغد 

handkerchief, towel 
 │ څلورمه برخه) 2چارك؛ ) 1 │ ]ن[ čārik چارک

 Charik (unit of (1 │ يك چهارم) 2چارك؛ ) 1
weight equal to ¼ Sīr or four local 

pounds = 1766,4 g); 2) quarter, one 
fourth 

چارراه،  │ څلورلارى │ ]ن[ čārkišk چارکشک

  crossing, crossroads │ چهارراه

) 2كور، مينه، ځاى؛ ) 1 │ ]ن[ čārkul ° چارکل

 │ صحن) 2خانه، محل بود و باش؛ ) 1 │ غولى
1) house, place of residence; 2) scene 

żچارکن dčārkun ]څلورگوټيز │ ]صن │ 

  quadrangle, quadratic │ چارضلعى

 چاره، │ چاره، وسيله │] ن[ čārag )۱ چارگ

 remedy, cure, resort │علاج، وسيله 

   چارگ\چارتن ←  čārag )۲چارگ 

 محيط، احايه، شاوخوا │] ن[ čargirdچارگرد 

 │ محيط، احاطه، اطراف و نواحى │
environment, milieu, outer world; 

atmosphere 
 │ اندازه  كچه،│] ن[ čārgirdānچارگردان 

 size │رقبه 

 │ يوولس ډزى توپك │] ن[ čārgōšچارگوش 

 repeating rifle, repeater │تفنگ يازده تكه 

 چارمى، چهارمى │ څلورم │] ع[ čārmīچارمی 

│ fourth 
 │ ژوره پلټنه │] ن[ čār-u bičārچاروبچار 

 deep analysis │تحقيق عميق 

 house in) │ بالا خانه │] ن[ čārōp °چاروپ 

the) upper storey; balcony 

 ليدنه، كتنه │] ن[ čār-u tapās °چاروتپاس 

 ,observation │ مشاهده، ديدار │
perception; view, sight 

چوكيدار، ) 2جاسوس؛ ) 1 │] ن[ čārī )۱چاری 

پهره دار، ) 2جاسوس؛ ) 1 │څاروونكى 

 ,spy, secret agent; 2) guard (1 │چوكيدار 
watchman 

 │) يو ډول لوبه ده( چارۍ │] ن[ čārī ° )۲ یچار

 a local game │يك نوع بازى است 

 ۱ چارينگ \چارينت( čārēntin / 

čārēnag ] زهر │]  آ چارينيت؛ آ چارينت–فم 

 poison │ دادن زهر │) چا ته(وركول 

 ۲ چارينگ \چارينت( čārēntin / 

čārēnag ] پوول │]  آ چارينيت؛ آ چارينت–فم │ 
 graze, pasture │) مواشى(اندن چر

 │ كوزده كول │ چارينگ \وشى چارينتن  •
 celebrate one’s │شيرينى خورى كردن 

engagement  

Ž۱ چا( ° rčā ]آماده │ تيار │] ص │ , ready

prepared 
 Ž۲چا( ° rčā ]عيش و │ عيش، خوشالى │] ص 

 luxury (living in) │نوش 

 کتŽکگ \چاŽچا ° ikagrčā/ ikitin rčā 

 آماده │ تياريدل │]  آ چاړكيت؛ آ چاړكِت–فل [

 be prepared, become ready │بودن 

 │ وسله وال او تيار │] ص[ ikarčā °چاŽکه 

 combat-ready, ready for │مسلح و آماده 
battle 

 ينتŽينگ \چاŽچا ° / ēntin rčā

nagērčā ] تيارول │]  آ چاړينيت؛ آ چاړينت–فم 

 prepare, make ready │ه كردن  تيار و آماد│



 

١٣٩ 

 │د غرمى ډوډۍ ) 2غرمه؛ ) 1 │] ن[ čāštچاشت 

 ;midday, noon (1 │نان چاشت ) 2چاشت؛ ) 1
2) lunch 

 شور او │] ن[ čāš-u wāš °چاش و واش 

 uproar, tumult │ شوروغوغا │غوغا 

 نوعى │ د اوبو يو ډول مرغه │] ن[ čāškچاشک 

 mew (Zool.) │مرغابيست 

 په بلوچستان كى د ځاى نوم │] ن[ čāġīی چاغ

 Chaghi │ نام محليست در بلوچستان │دۍ 
(place in Balochistan) 

 │ د بلوڅو تاريخى مشر دى │] ن[ čākarچاکر 

 Chakar (Rind) (Mir) │زعيم تاريخى بلوچها 
(historical leader of the Baloch) 

 │ طواف │] ن[ čāgird )۱چاگرد

circumambulation (of the Kaaba) 
) 2گيرد چاپير؛ ) 1 │] ن[ čāgird )۲ چاگرد

) 2پيش؛  و  دور،اطراف) 1 │محيط، چاپيريال 

 (environment, surroundings; 2 (1 │محيط 
milieu, atmosphere 

 clever, smart │ چالاك │] ص[ čālākچالاک 

 ,cleverness │ چالاكى │] ن[ čālākīچالاکی 

smartness 
 دى چالاك سړى │لاكيا يك مردمى انت آ په چا •

 he is a very │ او بسيار آدم چالاك است │دۍ 
clever man 

 │ چالان، آغاز │ چالان، پيل │] ن[ čālānچالان 

start; starting; running, going-on 
 │ چالان كردن │ چالانول │ كنگ \چالان كرتن  •

start 

 Űچامپtčāmpa ]سيلى │ څپيړه │] ن │ slap 

(on the head) 
   looting │ چور │] ن[ čāmpūlچامپول 

 │ چور كردن │ چور كول │ كنگ \چامپول كرتن  •
loot 

 Żچانپوčānpōd ]سيلى │ څپيړه │] ن │ slap 

(on the head)  
 silver │ نقره │ سپين زر │] ن[ čāndī °چاندی 

 په بلوچستان كى د ځاى نوم │] ن[ čānpچانپ 

 Chanp │ستان  نام محليست در بلوچ│دۍ 
(place in Balochistan) 

  : čānkur(r)چانکر 

 پرت │ مونگاچى كول │ ديگ \چانكر داتن  •

 scrape, scratch │كندن 

 a lump of │ زواله │ ځواله │] ن[ čānagچانگ 

dough for one loaf 
 │قاق خربوزه │ وچ خټكى │] ن[ čāwalīچاولی 

dried melon 
 چاونى، │ڼه  چاونى، تا│] ن[ čāunīچاونی 

 barrack │ عسكرى ۀتهان

 water well │ چاه │ څاه │] ن[ čāhچاه 
 dig │ چاه كندن │ څا كيندل │ جنگ \چاه جتن  •

a water well 

 په بلوچستان كى د │] ن[ čāhbahārچاه بهار 

 │ نام محليست در بلوچستان │ځاى نوم دۍ 
Chahbahar (place in Balochistan) 

 چاه کčāhkan ]چاه كن │ ونكىدڅا كين │] ن 

│ well-digger, well-sinker 
 چه ته چا ته څا كينى، │) مث(چاه كن به چاه انت  •

 │ چاه كن در چاه است │پخپله به پكى ولويږى 
the well-digger is in the well (prov., i.e. 

he who digs a pit for others will fall into 
it himself)  

 │ شنى كوترى │] ن[ čāhīkapōtچاهی کپوت 

 wood-pigeon (Zool.) │كبوتر سبز 
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  چا←  čāīچای 

  teapot │ چاينك │] ن[ čāynakچاينک 

 چپلى كه در قديم │ چوټى │] ن[ čabbau °چبو 

 sandals (made by the │بلوچها مى ساختند 
Baloch in former times) 

 slipper │ سليپر │] ن[ čabba °چبه 

) 1 │مخالف ) 2كيڼ؛ ) 1 │] ص[ čap(p)چپ 

 left; 2) opposite (1 │مخالف ) 2چپ؛ 
 مخالف شدن │ مخالف كيدل │ بيگ \چپ بوتن  •

│ be against 

 │ خاموش، ساكت │ چوپ │] ص[ čup(p)چپ 

silent 
 چپ شدن، │ چوپيدل │ بيگ \چپ بوتن  •

  be or keep silent │خاموش شدن 

 چپ كردن، │ چوپول │ كنگ \چپ كرتن  •

 silence (sb.’s │اختن، ساكت كردن خاموش س
tongue) 

 │ نان چپاتى │ څپټى │] ن[ ītčapaچپŲی 

chapati (type of Indian bread) 
 شاوخوا، │] ن[ čapčāgirdچپ چاگرد 

 ,surroundings │ اطراف، نواحى │چاپيريال 
environment 

 ůچپ چوtčapčō ]كج و پيچ │ كږه وږه │] ص 

│ crooked 
 sword │ شمشير │ توره │] ن[ čapčal °چپچل 

 چپ │ كيڼ لاسى │] صن[ čapdastچپ دست 

 left hander │دست 

 چپر │) د غزو د لښتو( كيړۍ │] ن[ čapparچپر 

│ wattle; mat of wattled twigs 

ى  چپراس│ چپړاسى │] ن[ čaprāstīچپراستی 

│ courier; watchman, butler 

  چاپلوسى←  čaplūskīچپلوسکی 

  چپ چاگرد←  čap-u čāgirdاگرد چپ و چ

 ůچپ و چوtu čō-čap  ←چپ چوټ  

) 2؛ )ځمكه(اړولى ) 1 │] ص[ čappīچپی 

 dug (1 │چپه ) 2؛ )زمين(چپه شده ) 1 │نسكور 
up, turned up (soil); 2) upside down, 

reversed 
 │ چپه شدن │ چپه كيدل │ بيگ \چپى بوتن  •

overturn (vi), be upset; fall over 

 │ چپه كردن │ چپه كول │ كنگ \چپى كرتن  •
overturn (vt), upset 

 a slap │ سيلى │ څپيړه │] ن[ čapīlāxچپيلاخ 

in the face 
   چنگ\چتن ←  čit چت

 lock, curl │ چتر │ تازلفى │] ن[ čatr )۱چتر 

) د څلورو كالو( ځوان اوښ │] ن[ čatr ° )۲ چتر

 four years old camel │ شتر چارساله │
(Zool.) 

 house │ خانه │ كور │] ن[ čatr ° )۳ چتر

 joke │ مزاح │ ټوكه │] ن[ čitr °چتر 
،  مزاح كردن│ ټوكى كول │ كنگ \چتر كرتن  •

 joke │ مزاق كردن

 umbrella │ چترى │ چترۍ │] ن[ čatrīچتری 

 چنگ \چت čitin / činag ] آ چنت؛ آ –فم 

) 2ن؛ چيد) 1 │قيچى كول ) 2ټولول؛ ) 1 │] چت

 collect; 2) cut off (1 │قيچى كردن 

 بزغاله ماده يكساله │ مرغومى │] ن[ čattīچتی 

│ one year old she-kid (Zool.)  
 مرغومى د │) مث(چتى وتى ماسى بگلا وسپى  •

 بزغاله در آغوش │خپلى مور تر څنگ بيديږى 

 a kid sleeps next to its │خوابد ى مادرش م
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mother (prov., i.e. he is a chip off the old 
block) 

Ű۱ چ( tča ]تمام، │ غټ، ټول، بالكل │] ص 

 all, entire, complete │كل، همه 
ى لك ب│ له منځه تلل، چټيدل │ بيگ \چټ بوتن  •

  disappear completely │از بين رفتن 

 بكلى │ چټول، له منځه وړل │ كنگ \چټ كرتن  •

 eliminate or destroy │از بين بردن 
completely 

Ű۲ چ( tča ]زيبا │ ښكلى │] ص │ , beautiful

nice, handsome 
 Űچ)t(tča  ← چټگ\چټتن   

 Űچ)t(tči ]تار، رشته │ پړى │] ن │ , cord

thread 
 │ د يادښت تار پر گوته تړل │ بندگ \چټ بستن  •

 tie a cord to a │نشانى بستن به انگشت 
finger (as a reminder) 

 تŲگ \چŲچ agttča/ itin ttča ] آ –فم 

 lick │ ليسيدن │ څټل │] چټيت؛ آ چټِت

 تŲگ \چŲ۱ چ( agttču/ itin ttču ] آ –فل 

 drip │ چكيدن │ څڅيدل │] چټيت؛ آ چټِت

 تŲگ \چŲ۲ چ( agttču/ itin ttču ] آ –فل 

 رها شدن، نجات │ ژغوريدل │] چټيت؛ آ چټِت

 be released or rescued │پيدا كردن 

 │ ليسنده │ څټوونكى │] فا[ ōkttča چŲوک

licking 
 a │ يك اندازه │ يوه اندازه │] عم[ etčúچŲی 

little, some 
 يوه اندازه آوبه، │چټى آپ، چټى شير، چټى گله  •

 كمى آب، │يوه اندازه شيدى، يوه اندازه غنم 

 some water, some │كمى شير، كمى گندم 
milk, some grain 

 │ نامه، خط │ك، مكتوب  لي│] ن[ īttčiچŲی 

letter, writing 
 ينتŲينگ\چŲ۱ چ( ēnagttču/ ēntin ttču 

 چكاندن │ څڅول │]  آ چټينيت؛ آ چټينت–فم [

│ drip 
 ينتŲچ\ينتŲ۲  چ( ° / ēntin ttču

ēnagttču ] آزادول │]  آ چټينيت؛ آ چټينت–فم 

 release, deliver │ آزاد ساختن، رهانيدن │
sb. from sth. 

چ چ čač(č)  │ نيم زبانه │ توړى، تړتړى │] ص[ 

handicapped in one’s speech, having a 
speech defect; suffering from aphasia 
(Med.) 

 آدم نيم زبانه │) سړى( توړى │] ن[ čaččulچچل 

│ person suffering from speech 
impairment 

 چچرگ \چچرت ° čučaritin / čučarag 
 │ ځورول، آزارول │] يت؛ آ چچرِت آ چچر–فم [

 hurt │آزار دادن، جوراندن 

caught , │ گرفتار │ اخته │] ن[ īrčiččiی žچچ

captured, involved 
 په نيمروز كى د │] ن[ čixānsūrچخانسور 

 │ نام محليست در نيمروز │ځاى نوم دۍ 
Chakhansur (place in Nimroz) 

كه  چ│ چكه، مستكى │] ن[ čaxīdagچخيدگ 

│ curd (cheese), quark 
   چرگ\چرتن ←  čarچر 

 valley │ دره │ ]ن[ čur(r)چر 

  grazing │ چرا │ څړ │] ن[ čarāgچراگ 

 ,lamp │ چراغ │ څراغ │] ن[ čirāgچراگ 

lantern 
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چراگى كه گسا په كار انت برتنى مسيتا ناروا  •

ورته په كور كى چى  څراغ هغه │) مث(انت 

 چراغى │  وړل ناروا دى جمات ته يىى دتضرور

كه در خانه ضرور است بردنش به مسجد 

 it’s bad manners to take a │ناروااست 
lantern to the mosque when it is needed 

at home (prov.) 

 │ چراغان │ څراغان │] ص[ čirāgānچراگان 

illuminated, lighted 
 │ ورشو، څړځاى │] ن[ čarāgğāچراگ جا 

 pasture, grazing land │چراگاه 

 چرايينگ \چرايينت čarāyēntin / 

čarāyēnag ] آ چرايينيت؛ آ چرايينت–فم  [│ 
 graze, pasture │ چراندن │پوول 

 fatty, porky │ چرب │ غوړ │] ص[ čarpچرپ 
 be │ چرب شدن │ غوړيدل │ بيگ \چرپ بوتن  •

greased 

 │ چرب كردن │ غوړول │ كنگ \چرپ كرتن  •
grease 

 ,fat │ چربى │ وازگه، غوړ │] ن[ čarpīرپی چ

grease 
 going deep into │ فكر ر، غو│] ن[ čurtچرت 

the subject (thinking) 
 پرنده │ چرندك، چتكى │] ن[ čurtukچرتک 

  warbler (Zool.) │يست بسيار كوچك 

 چرگ \چرت čaritin / čarag ] آ –فل 

 ,pasture │ چريدن │ څريدل │] چريت؛ آ چرتِ
browse 

 چرگ \چرت čarritin / čarrag ] آ –فل 

تفريح كول، ) 2رخيدل؛ څ) 1 │] چريت؛ آ چرتِ

تفريح كردن، قدم ) 2چرخيدن؛ ) 1 │قدم وهل 

 rotate (vi); 2) walk; rest, relax (1 │زدن 

 چرگ \چرت čurritin / čurrag ] آ –فل 

 │) آب( جريان داشتن │ بهيدل │] چريت؛ آ چرتِ
flow (water) 

 passage │ حق العبور │] ن[ čarčaچرچه 

(money), transit duty 
 wheel; circle │ چرخ │ څرخ │] ن[ čarxچرخ 

 نوعى │ يو ډول دښتى مرغه ده │] ن[ čarzچرز 

 bustard (Zool.) │مرغ دشتى كلان 

 ,hemp; hashish │ چرس │] ن[ čarsچرس 

hash 
 pothead, weed │ چرسى │] ن[ čarsīچرسی 

head, dope-head 
-cotton │ حلاج │ الاجى │] ن[ čarikچرک 

beater; cotton-carder 
 حلاجى كردن │ الاجى كول │ كنگ \چرك كرتن  •

│ beat cotton  

 ,dirt │ چرك │ چټل، خيرن │] ن[ čirkچرک 

grime, pus 
   breeze │ نسيم │ وږمه │] ن[ čirik °چرک 

 ridicule │ر  تمسخ│ ملنډى │] ن[ čirrikچرک 
 تمسخر │ ملنډى وهل │ جنگ \چرك جتن  •

 ridicule │كردن 

   چرگ\چرتن ←  čaragچرگ 

   چرگ\چرتن ←  čarragچرگ 

   چرگ\چرتن ←  čurragچرگ 

 leather │ چرم │ څرمن │] ن[ čarmچرم 

 Űچرم° tčurmu ]ماسك، پرده │] ن │ mask 
 نقاب │ ماسك اغوستل │ كنگ \چرمټ كرتن  •

 mask, dress up; muffle │پوشيدن 
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 چرمى │ څرمنى، د څرمنى │] ص[ čarmīچرمی 

│ leathern 
 urine │ پيشآب │ متيازى │] ن[ čurrōچرو 

 ادرار كردن │ متيازى كول │ كنگ \چرو كرتن  •

│ urinate, piss 

 │ سياح │ گرځيدونكى │] فا[ čarrōkچروک 

traveller, voyager; tourist 
) 1 │چابوكى ) 2ه؛ ژړك) 1 │] ن[ čirīkچريک 

پرنده كوچكى كه در كشتزار زنده گى مى كند؛ 

 a small bird; 2) cockroach (1 │سوسك ) 2
(Zool.) 

 چرينگ \چرينت čarrēntin / čarrēnag 
 چرخاندن │رخول څ │ ] آ چرينيت؛ آ چرينت–فم [

│ turn round, whirl, spin, rotate (vt) 
 چرينگ \چرينت čurrēntin / čurrēnag 

 ريختاندن │ تويول │]  آ چرينيت؛ آ چرينت–فم [

│ pour, shed, spill 
 alone │ تنها │ يوازى │] ق[ ārča °چžا 

 دايم، │ دايم، هميشه، تل │] ق[ ānrča °چžان 

 always, all the time │هميشه 

 تžگ\چžچ   agrču/ itin rču]آ – فل 

 │ يدلړيدل، چتله كيدل؛ شړز │] تړِيت؛ آ چړچ
 wear; be worn or torn; be │ فرسوده شدن
obliterated 

 awake │ بيدار │ ويښ │] ص[ krči °چžک 

 │ صدا، آواز │ ږغ، آواز │] ن[ kākirčiچžکا 

voice 
   چړگ\ چړتن ← agrču  چžگ

 │ تنها │ يوازى │] صق[ ōyīrča °چžويی 

alone 

enjoyment , │ نشه، كيف │] ن[ arča °چžه 

pleasure 
  چړان←  arča °چžه 

cross- │ بدلك │ مخۍ │] ن[ īrčaچžی 

cousin marriage 
 بدلك كردن │ مخۍ كول │ كنگ \چړى كرتن  •

│ make a cross-cousin marriage 

  چړويى←  ayīrča ° چžيی

 │ ججق │ جزغالى، كښكرى │] ن[ čižžikچژک 

fried fat 
 │ چرچرك │چرچوركه│] ن[ čužžūچژو 

cricket (Zool.) 
  : čistچست 

 │ به پا خاستن │ پاڅيدل │ بيگ \چست بوتن  •
stand up, rise, get up  

 │ بلند كردن │ پورته كول │ كنگ \چست كرتن  •
raise; lift 

 ,nimble │ چست، چابك │] ن[ čustچست 

handy  
 بالا │ لوړ ه ژوره │] ق[ čist-u ērچست و اير 

 up and down │و پايين 

 چشگ \چشت čaššitin / čaššag ] آ –فم 

 taste │ چشيدن │ څكل │] چشيت؛ آ چشِت

 │ عينك │ عينكى │] ن[ čišmakچشمک 

glasses, eyeglasses 
-cross │ چغر │ كږ سترگى │] ص[ čaġarچغر 

eyed, walleyed  
žچغ ruġuč ]خورد، كوچك │ كوچنى │] ص │ 

small, little 
 │لبلبو │ جغندر │] ن[ čuġundurندر غچ

turnip, beet (Bot.) 
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 │ چقماق │ بكرۍ │] ن[ čaqmāqچق ماق 

flint, fire stone 
 face │ رخ │ مخ │] ن[ čak(k)چک 

 روى به │ مخ بيرته اړول │ جنگ \چك جتن  •

 ,look back │عقب دادن، به عقب نگاه كردن 
look behind 

 flint, fire │ماق  چق│ بكرۍ │] ن[ čik °چک 

stone  
 piece │ توته │ه ټوټ │ ]ن[ čuk چک

 پسر بچه │ ماشوم، كوچنى │] ن[ čuk(k) )۱ چک

│ boy 
 │ بوسه، ماچ │ مچ، ښكل │] ن[ čuk(k) )۲چک 

kiss 
 │ امتحان │ آزموينه │] ن[ čakās °چکاس 

test, exam, examination 
 چکاسگ \چکاست ° čakāstin / čakāyag 

 │ ازمويل │]  آ چكاسيت؛ آ چكاست–فم [
 test, try; give an │امتحان كردن 

examination to, examine; try on 
 │ آزمويونكى │] ن[ čakāsgar °چکاسگر 

 ,examiner, tester │ممتحن، تجربه كننده 
assayer 
 │ تجربه يى │ تجربوى │] ن[ čakāsī °چکاسی 

experimental 
  : čakatābچکتاب 

 │ پيچاندن │ تاوول │ ديگ \چكتاب داتن  •
turn; twist, swing  

 ۱ کگ چ\چکت( čikkitin / čikkag ] آ –فم 

 كش كردن، │كشول، ټينگول ] چكيت؛ آ چكِت

 ,draw, pull; make firm │محكم كردن 
fasten, tighten 

 ۲  چکگ\چکت( čikkitin / čikkag ]آ – لف 

 drip │ چكيدن │يدل څڅ │ ]چكيت؛ آ چكِت

 چکگ \چکت čukkitin / čukkag ] آ –فم 

 kiss │ بوسيدن │  ښكلول│] چكيت؛ آ چكِت

 چکچيčakčēn :  
 │ له بيخه ايستل، جرړى ايستل │چكچين كرتن  •

 eradicate, extirpate, cure │ريشه كن ساختن 
radically  

 walk │ چكر │] ن[ čakar(r)چکر 
 │ چكر زدن │ چكر وهل │ جنگ \چكر جتن  •

walk (vi) 

 │ چكر وركول، گرځول │ ديگ \چكر داتن  •
 walk (vt) │ن چكر بردن، گردش داد

 │ د سيل او چكر ځاى │] ن[ čakarğāچکرجا 

 leisure area, recreation place │محل تفريح 

 │ گرځيدونكى │] ن[ čakarragīچکرگی 

 walker, promenader │گردش كننده 

 چکرينگ \چکرينت čakarrēntin / 

čakarrēnag ] آ چكرينيت؛ آ چكرينت–فم  [│ 
بردن، گردش دادن  چكر │چكر وركول، گرځول 

│ walk (vt)  
 │ چكش │ څټكى │] ن[ čalkušچکش 

hammer  
 چكش زدن │ څټكى وهل │ جنگ \چكش جتن  •

│ hammer  

 نوعى │ يوه لوبه │] ن[ čakušī °چکشی 

 a local sport game │سپورت و بازى 

  چكگ\چكتن ←  čikkagچکگ 

   چكگ\چكتن ←  čukkagچکگ 

 چک° čakan ]دوز  مك خا│ پياخلى │] ن│ 

appliqué 
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  خامك│ پياخله كول │ جنگ \چكن جتن  •

 applique │دوزى كردن 

 په بلوچستان كى د ځاى نوم دۍ │] ن[ čakōچکو 

 Chako (place │ نام محليست در بلوچستان │
in Balochistan) 

 انديښمن، │] ص[ čak-u dilچک و دل 

 ,worried │ نگران، پريشان │مضطرب 
anxious 

 تخمينى، │ بى توله، اټكلى │] ص[ čakkīچکی 

 approximate │بى تول 

 │ طفلى │ هلك توب │] ن[ čukkīچکی 

childhood (of a boy) 
 neck │ پشت گردن │ څټ │] ن[ čugچگ 

(Anat.)   
 kind of │ خاردار ۀت بُ│ اغزى │] ن[ čigikچگک 

a thorn bush  
 slap on the │ پسگردنى │] ن[ čugīچگی 

back of the neck 
 throw │ انداخت │ ارتونه │] ن[ čagalچگل 

 │ انداختن │ غورځول │ ديگ \چگل داتن  •
throw, cast 

 سخن چين، │ خبرلوڅ، چغل │] ن[ čugulچگل 

 tale-bearer │ساعى 

 │ جاسوسى │ چغولى │] ن[ čugulīچگلی 

spying, espionage 
 چغك، │ خوراړه، كاكله │] ن[ čugūgچگوگ 

 sparrow (Zool.) │) وچكپرنده ك(چغوك 

 چگيčigēn ]تزيين، نقش │ ښكلى │] ص │ 

nice, handsome 

 چگينگ \چگينت čigēntin / čigēnag ] فم

 تزيين │ ښكلى كول │]  آ چگينيت؛ آ چگينت–

  embellish, beautify │كردن 

 په نيمروزكى د كلا نوم دۍ │] ن[ čigēnīچگينی 

 Chigeni │ نام قلعه ايست در نيمروز │
(fortress in Nimroz) 

   چلگ\چلتن ←  čalچل 

 forty │ چهل │ څلويښت │] ع[ čil(l)چل 

 dirt, grime, pus │ چرك │ خيره │] ن[ čillچل 

 ,pit, hole │ چقورى │ نغرى │] ن[ čul(l)چل 

pothole 
 چلاپگ \چلاپت čalāptin / čalāpag ] فم– 

  قاپيدن، قپ│ الوزول │] آ چلاپيت؛ آ چلاپت

 snatch, seize │كردن 

 small │ فتراك │ پړوكى │] ن[ čilburچل بر 

piece of rope; saddle girth 
 په نيمروز كى د كلا نوم │] ن[ čilburğچل برج 

 │ مخروبيست در نيمروز ۀ نام قلع│دۍ 
Chilburj (ancient fortress in Nimroz) 

 چلپگ \چلپت čalappitin / čalappag ] فم

  زدن لق لق│ يو غړپ كول │] ؛ آ چلپِت آ چلپيت–

 slurp │ )سگ(

 چلگ \چلت čalitin / čalag ] آ چليت؛ آ –فل 

 چليدن، گذاره │ چليدل، گذاره كول │] چلِت

 be carried, be in circulation; pass │كردن 
by  

 ماښام څكلكى، │] ن[ čalġatukچلغتک 

 bat (Zool.) │ شب پرك چرمى │ماښامك 

 ماهى ۀ چوچ│ د ماهى بچى │] ن[ čullukچلک 

│ young fish (Zool.) 
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چله؛ ) 1 │ولادت ) 2څله؛ ) 1 │] ن[ čillagچلگ 

 ,winter; 2) childbirth (1 │زايمان ) 2
accouchement 

 ,bear │ زاييدن │ زيږول │ بيگ \چلگ بوتن  •
give birth; deliver  

 │ گنجشك │ چوغكه │] ن[ čilgچلگ 

sparrow (Zool.) 
  چليم←  čilimلم چ

  چليمكش ← čilimkašچلمکش 

  چليمى ← čilimīچلمی 

 │ چهلم │ څلويښتم │] ع[ čillumīچلمی 

fortieth 
 زيور │ غوږوالۍ │] ن[ čulumb °چلمب 

 earring │گوش، گوشواره 

 تżگ \چلنżچلن agdčalan/ itin dčalan 
 │ يله گردى كول │]  آ چلنډيت؛ آ چلنډِت–فل [

 dawdle (around), gad around │يله گشتن 

 prowler │ يله گرد │] فا[ ōkdčalanچلنżوک 

 لاس او گريوان │] ن[ čal-u patkچل و پتک 

 scuffle │درگير، دست به يخن  │كيدنه 

 لاس او گريوان كيدل │ بيگ \چل و پتك بوتن  •

 scuffle │ درگير شدن، دست به يخن شدن │

  ring │ه  انگشتر، چل│ گوتمۍ │] ن[ čallaچله 

 water-pipe, hookah │ چلم │] ن[ čilīmچليم 
 چلم كشيدن │ چلم څښل │ كشگ \چليم كشتن  •

│ smoke water-pipe  

-water │ چلمى │] ن[ čilīmkašچليمکش 

pipe-smoker 
-water-pipe │ چلمى │] ن[ čilīmīچليمی 

smoker 

 چلينگ \چلينت čalēntin / čalēnag ] فم– 

 راندن │) ماشين( چلول │] آ چلينيت؛ آ چلينت

 drive (a car), run (vt) │) ماشين(

 │ فريب، چم، چال │ چم، غولونه │] ن[ čamچم 

deceit, fraud 
 │ فريب دادن │ غولول │ جنگ \چم جتن  •

deceive, cheat, swindle 

 eye (Anat.) │ چشم │ سترگه │] ن[ čammچم 
ويره كول، ) 2هيله كول؛ ) 1 │ جنگ \چم جتن  •

) 2اميدوار بودن؛ ) 1 │نظر كول ) 3اريدل؛ ډ

 (hope; 2 (1 │ترسيدن، ترس داشتن؛ نظر كردن 
fear, be afraid of; 3) have the evil eye 

 چشم افتادن │ سترگه لويدل │ كپگ \چم كپتن  •

│ see, catch sight 

 سترگى له سترگو │) مث(چم شه چما شرميت  •

 one eye is │ چشم از چشم مى شرمد │شرميږى 
ashamed in front of the other (prov., i.e. 
don’t be afraid of being eye to eye with 

sb.) 

 │ سياهى چشم │ د سترگو تور │چمى سياهى  •
iris (Anat.) 

 │ چشم ۀ كاس│ د سترگو كولك │چمى كاسگ  •
eyehole (Anat.) 

 │ فريبكار │ دغل، چلباز │] ن[ čambāzچمباز 

deceiver, swindler 
 │ شعبده بازى │] ن[ čambandīچمبندی 

jugglery; deceitfulness 
 │ كلك سترگى │] ص[ čammğālچم جال 

 lazy │تنبل، بيكاره 

  چم جال←  čammğahlچم جهل 

 نظر، │ څارنه، نظر │] ن[ čammčārچم چار 

 glance, look │نگاه 
 په غور سره كتل، څارنه │ كنگ \چم چار كرتن  •

 look attentively at │گريستن  به دقت ن│كول 
sb. or sth.  
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 │ محتاج │ اړ │] ص[ čammdārچم دار 

needy, poor; needing, necessitating 
 محتاجى │ اړتيا │] ن[ čammdārīچم داری 

│ neediness, poverty 
 سپين │] ص[ čammdirtagچم درتگ 

 impudent │ چشم دريده │سترگى 

د ) 2عينى؛ ) 1 │] ص[ čammdīstچم ديست 

 (1 │چشم ديد ) 2عينى؛ ) 1 │سترگو ليدلى 
objective; 2) witnessed 

 د سترگو تور، │] صن[ čammrōkچم روک 

 dear; darling │ نور ديده │عزيز، گران 

 waiting │ منتظر │] ص[ čammsakچم سک 
 منتظر │ انتظار ايستل │ بيگ \چم سك بوتن  •

 wait for │بودن 

 │ سترگى په لارى │] ن[ čammsakīچم سکی 

 expectation; waiting │انتظار 

 نظر، │ نظر │] ن[ čammšānkچم شانک 

 glimpse, glance │بررسى كوتاه 

 سترگك، د سترگو اشاره │] ن[ čammukچمک 

 wink │) اشاره( چشمك │
 چا ته د سترگو اشاره كول │ كنگ \چمك كرتن  •

 , .wink at sb │ چشمك زدن به سوى كسى │
give sb. a wink 

 │ تورى سترگى │] صن[ čammkağalچم کجل 

-black-eyed, dark │چشم سياه، سياه چشم 
eyed 

 │ د لاس بنگړى │] ن[ čamkalīچمکلی 

 bangle, bracelet │ بند، كره، دستوانهدست

 ,source │ چشمه │ چينه │] ن[ čammagچمگ 

spring 

 Űچم مtčammu ]چشم │ سترگى ورتړل │] ص 

 blindfold, blindfolded │بسته 
 چشم │ سترگى پټول │ كنگ \چم مټ كرتن  •

 blindfold │بستن 

 چمčaman ]چمن │] ن │ lawn, meadow 

  چمن←  čamandچمند 

 ,bright │ روشن │ روڼ │] ص[ čamōkچموک 

light 
 جمع آورى │ راجمع كول │ ]ن[ čumōlīچمولی 

│ collecting  
راغوندول، ولول، ټ را│ كنگ \ كرتن چمولى •

   جمع آورى كردن│راجمع كول 

   چنگ\چتن ←  čin چ

 خيال، تصور │] ن[ ? °چ │ idea, 

imagination 
 some, a few, a │ چند │ څو │] عم[ čuntچنت 

couple of; several 
 │ څو مليتى │] ص[ čuntrāğīچنت راجی 

 multinational, multiethnic │چند مليتى 

چوب ( صندل │ چندڼ │] ن[ čandan ° )۱چندن 

 sandalwood (Bot.) │) خوشبو است

 │ د سپينو زرو │] صن[ čandan ° )۲ چندن

 silver, silvery │نقره يى 

 پول │ چنده، د گډون بيه │] ن[ čandaچنده 

 pool (Fin.) │اشتراك 

 │ يوه اندازه، يو شمير │] عم[ čándēچندی 

 some, a few │تعدادى، يك اندازه 

 ż۱چن( dčun ]تكه، پارچه │ ټوټه │] ن │ piece 
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ż۲ چن( dčun ]گوشه │ څنډه، پيڅكه │] ن │ 

corner 
 تżگ \چنżچن agdčan/ itin dčan ] آ –فل 

 تكان خوردن، │ رپيدل │] چنډِتچنډيت؛ آ 

 shake (vi), move (vi)│ جنبيدن 

 │ چندى │ يو څو │] عم[ ukdčun )۱چنżک 

some, a few, a couple of; several 
 nez-pince │ندى  چُ│] ن[ ukdčun )۲ چنżک

 │ چوندى كولو ټونگرييل │ برگ \چنډك برتن  •
  pinch sb., nip │چوندى كندن 

 ينتżينگ \چنżچن / ēntin danč

ēnagdčan ] رپول │]  آ چنډينيت؛ آ چنډينت–فم 

 shake (vt), move │ تكان دادن، جنباندن │
(vt) 

 ,handful │ مشت │ټمو │] ن[ čankچنک 

fistful 
  چنكه←  činkarچنکر 

  چنكه←  činkasچنکس 

 how │ چقدر │ څومره │] ضس[ činkaچنکه 

much, how many 
   چنگ\چتن ←  činagچنگ 

 │) د موسيقى آله( چنگ │] ن[ čangگ چن

 ;chang (Persian harp) │)  موسيقىۀآل(چنگ 
harp, lyre (musical instrument) 

 خرچنگ │اښ گ چن│] ن[ čangāškچنگاشک 

│ crab (Zool.) 
 │ نرگوښ، چنگك │] ن[ čangakچنگک 

 fishing rod │چنگك ماهى گيرى 

 ;finger │ انگشت │ گوته │] ن[ čangulچنگل 

toe (Anat.) 

 پنځه گوتى │) مث(پنچ چنگل بريبر نه انت  •

 five │ پنج انگشت برابر نيستند │ نه دى ىبرابر
fingers are all different (prov.) 

 like, as │ مانند، مثل │ لكه │] حع[ čōچو 
لكه  │) مث(چو گلاما كار كن، چو بادارا بور  •

د  مانن│ خوره ډۍوډ بادارغلام كار كوه، لكه 

 work like a │غلام كار كن، مانند بادار بخور 
slave and eat like a lord (prov.) 

 لكه خر تر │چو هرى وتى پادى چيرا ديستن  •

 مثل خر زير پاى خودرا │خپلو پښو لاندى كتل 

 look under one’s feet like a │ديدن 
donkey (idiom., i.e. act short-sightedly) 

 چوپگ \چوپت ° čōpitin / čōpag ] آ –فم 

 زدن، كوبيدن │ وهل، ټكول │] چوپيت؛ آ چوپِت

│ hit, beat; stamp, tramp 
 كور چى چت يى له │] ن[ čaupōšچوپوش 

 a │ خانۀ چوب پوش │لرگيو څخه جوړ شوى وى 
room with wooden ceiling 

 lame │ لنگ │] صن[ čōtau °چوتو 

  چوتو←  čōta °چوته 

 ůچوtčō ]كج │ږ  كو│] ص │ crooked 
 │ كج ساختن │ كږول │ كنگ \چوټ كرتن  •

crook, curve 

 كوږ بار تر │) مث(چوټين بار به منزلا نه رسيت  •

 a │رسد ى  بار كج به منزل نم│منزله نه رسيږى 
lopsided load doesn’t reach its destination 

(prov.) 

 نرمه غاړه │) مث(چوټين گردنا زهمه نه بارت  •

رد بُى  گردن كج را شمشير نم│نه غوڅوى توره هم 

│ a crooked neck can’t be cut with a 
sword (prov.) 

كوږ كښينه  │) مث(چوټ بنند و راست هبر بدى  •

 │ كج بنشين و راست بگو │ او راسته خبره كوه
sit down crooked, but talk straight (prov.)  

 ůچوtčawa ]چپلى │ څپلۍ، چوټه │] ن │ 

sandal 
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snobbish ,│ مغرور │] ص[ sartčōچوů سر 

arrogant 
 curl │ زلف │ زلفى │] ن[ autčōچوűو 

 په بلوچستان كى د ځاى نوم │] ن[ ōtčōچوűو 

 Choto │ نام محليست در بلوچستان │دۍ 
(place in Balochistan) 

د مزد دى چى د څپليو هغه  │] ن[ ītčawaچوűی 

 براىى كه  مزد│  شپانه ته وركول كيږىپاره

 │ مى شودچپلى و پاى پوش براى چوپان داده 
compensation paid to a herdsman for 

worn out footgear 
plait , │ چوتى │ چوټى │] ن[ īltčōچوűيل 

pigtail 
 ينتűينگ \چوűچو ēnagtčū/ ēntin tčū 

 كندن │ راايستل │]  آ چوټينيت؛ آ چوټينت–فم [

│ pull out, yank out 
 انگشت │ كوچنۍ گوته │] ن[ čūč )۱چوچ 

 little finger (Anat.) │كوچك 

 sting │ نيش │ نيښ │] ن[ čūč ° )۲چوچ 

 نوعى │ يو ډول مرغابى │] ن[ čōrچور 

 a water bird │مرغابيست 
 │) مث(چور كه مست بيت به دشتا بالا بيت  •

مرغابى كه  │ىږخي دښت ته شى چى مسته ۍهيل

 a mating │شود ى مست شود به دشت بالا م
duck goes into the steppe (prov., i.e. act 

with caution, because on the steppe a 
duck may die of thirst) 

 plunder │ تاراج │ چور │] ص[ čūr(r)چور 
 │ تاراج كردن │ چور كول │ كنگ \چور كرتن  •

plunder 

 │پارچهد ډوډۍ كوچنۍ  │] ن[ čōrik )۱ چورک

 little slice of bread │وچك نان  كۀپارچ

 orphan │ يتيم │] ن[ čōrik ° )۲چورک 

  چورى←  čōrōچورو 

 │ پسر نوبالغ │ زڼكى، هلك │] ن[ čōrīچوری 

teenager (male) 
   چورى← čōrīkaچوريکه 

 ينتŽينگ\چوŽچو  / ēntin rčō

ēnagrčō ]ول ړول، چتله كول، شړز │] فم│ 
 ;wear (out); rub (off) │ فرسودن، كهنه كردن

obliterate, erode 
 taste; tact │ سليقه │] ن[ čōš )۱چوش 

 چنين، │ داسى، دارنگ │] ضا[ čōš )۲چوش 

 such … as this, this kind, this │بدينگونه 
way  

 چوشگ \چوشت čūššitin / čūššag ] فم– 

 │ مكيدن │ زبيښل │] آ چوشيت؛ آ چوشِت
suck 

 │ چوشك │انگه  جوړ│] ن[ čūššakچوشک 

soothers 
 نوعى │ يو ډول مرغابى │] ن[ čūškچوشک 

 a water bird │مرغابيست 

   چوشگ\چوشتن ←  čūššagچوشگ 

 بالا پوش │ كوټ، بالا پوش │] ن[ čōġaچوغه 

│ overcoat 
 ,marketplace │ چوك │] ن[ čauk )۱چوک 

crossroads 
 پيره │ پهره دار، څارونكى │] ن[ čauk )۲ چوک

 guard, watchman │ر دا

 دنده كلك │ ابس دنډۍ، ډۍ │] ن[ čūkچوک 

│ a local game played with wooden sticks 
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 جزيره، خوشكى ميان │ ټاپو │] ن[ čūlkچولک 

 sandbank │آب 

 ,youth │ نوجوان │ ځوان │] ص[ čawakچوک 

teenager 
 ůچوکاtčaukā ]چوكات │ چوكاټ │] ن │ 

frame, framework 
 chick │ جوجه │ چرگوړى │] ن[ čūkūکو چو

(Zool.)  
 chair │ چوكى │ څوكۍ │] ن[ čaukīچوکی 

 │ څارونكى │] ن[ čaukīdārچوکيدار 

 watchman, guard │چوكيدار، ناظر 

 │ څوكيدارى │] ن[ čaukīdārīچوکيداری 

 guard duty │چوكيدارى 

 صحراى بى آب │ چول، بيديا │] ن[ čōl )۱چول 

│ desert 
 penis │ چول │ ډگه، غيڼ │] ن[ čōl )۲ول چ

(Anat.) 
 wave │ موج │ څپه │] ن[ čaul °چول 

 │ موج آمدن │ څپه راتلل │ آيگ \چول آتن  •
come (wave) 

 bill, beak │ نول │ مښوكه │] ن[ čūmچوم 
 │ نول زدن │ په مښوكه وهل │ جنگ \چوم جتن  •

peck; strike or pick up with the bill 

 how, in │ چطور │ څنگه │] ضس[ čōnچون 

which way 
 agdčōn/ itin dčōn گż چون\تż چون

و پريكول ښپه غا │ ]تډِيت؛ آ چونډ آ چون–فم [

 bite off, snnap │ با دندان كندن و خوردن │
off 

 چونيčōnēn ]څه رنگه، څه ډول │] ص │ 

 what kind, which kind │چگونه، چه قسم 

  شه←  čaچه 

 وضع، حال │ حال، وضعه │] ن[ čihbar °چهبر 

│ condition, state, circumstance; situation 
 spinning wheel │ چرخ │ څرخ │] ن[ čahrچهر 

 yes │ بلى │ هو │] حع[ čē )۱چی 

 what │ چى │ څه │] ضس[ čē )۲چی 

 thing, matter │ چيز │ څيز، شى │] ن[ čīچی 

 Űچيان° tčiyān ]رياد، صدا  ف│ آواز، غږ │] ن

│ cry, voice 
  چاينك←  čiyānakچيانک 

 │ جوجه │ چرگوړى │] ن[ čīpuk °چيپک 

chick (Zool.)   
 ژړى پاڼى، مړواوى پاڼى │] ن[ čīčār °چيچار 

 wilted or yellow │ برگ زرد، برگ پژمرده │
leaf 

 سامان │ لوبڅى، بازيچه │] ن[ čīčikچيچک 

 toy │بازى 

 cry, shout │ فرياد │ چيغه │] ن[ čīxālچيخال 
 فرياد كردن │ چيغه وهل │ جنگ \چيخال جتن  •

│ cry, shout  

 فرياد كردن │ چيغه وهل │ كنگ \چيخال كرتن  •

│ cry, shout  

 │ نمونه │ نمونه، بيلگه │] ن[ čēdag )۱چيدگ 

sample; example 
څلى، منار، يادگار؛ ) 1 │] ن[ čēdag )۲چيدگ 

 (1 │مترس ) 2؛ منار، يادگار) 1 │څروى ) 2
obelisk, memorial stone; 2) scarecrow 

 │ زير، پايين │ لاندى، كښته │] ن[ čēr )۱چير 

lower part 
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 پايه گذاشتن │ ډډه وركول │ جنگ \چير جتن  •

 put under; prop up │) زيرِ چيزى(

 │ اور ته اچول لرگى ندد سو │ ديگ \چير داتن  •
 put on (firewood) │) در آتش(هيزم انداختن 

 ,hidden │ پنهان │ پټ │] ص[ čēr )۲چير 

secret 
 │ پنهان شدن │ پټيدل │ بيگ \چير بوتن  •

disappear 

 ,hide │ پنهان كردن │ پټول │ جنگ \چير جتن  •
conceal 

 ,hide │ مخفى كردن │ پټول │ ديگ \چير داتن  •
conceal 

 ,hide │ پنهان كردن │ پټول │ كنگ \چير كرتن  •
conceal 

يكه شه خدا چير نه انت شه بندگا پرچى چير چيز •

 چى له خدايه پټ نه وى د بندگانو │) مث(بيت 

 چيزيكه از خدا پنهان نباشد از │يى ولى پټ وى 

 why should │بنده چرا پنهان باشد 
something which is not hidden from God 
be hidden from the Sons of God? (prov.) 

 ,under │ زيرِ │ لاندى …ر  ت│] لح[ čērāچيرا 

below 
 │ زيرِ درخت │ تر ونى لاندى │درختى چيرا  •

under the tree 

 تحت البحرى │ اوبتل │] ص[ čērāpīچيرآپی 

│ under-water, submarine 
 تر ځمكى لاندى │] ص[ igārīdčērچيرŻگاری 

 subsurface, sub terrestrial │ زيرزمينى │

 چشم پتكان │انه  پټپټ│] ن[ čērkapīچيرکپی 

│ hide-and-seek (game) 
 ,face │ چهره │ څيره، مخ │] ن[ čēragچيرگ 

cheek; countenance 
 فرش خانه │ د كور فرش │] ن[ čērgēğچيرگيج 

│ carpet, rug 

 غوړول، خپرول، ويړول │ كنگ \چيرگيج كرتن  •

 ,cover with carpets or rugs │ فرش كردن │
pave 

 پنهان و │ پټ │] ص[ čēruandarچيرواندر 

  hidden, concealed, secret │غايب 

 درهم و │ گډوډ │] ص[ čērusarچيروسر 

  pell-mell, mixed up, in confusion │برهم 

 žزلف │ زلفى │] ن[ ? °چي │ curl 

 ,thing │ چيز، متاع │ شى │] ن[ čīzچيز 

matter; clothe 
 │ )مث(چيزى كه كشار بكنى همايرا دروه كنى  •

 هر چيز بكارى همان │ريبى به هغهچى كرى ه څهر 

 you will reap what │را هم درو خواهى كرد 
you have sown (prov.) 

 غم و اندوه │ فاجعه، ماتم │] ن[ čīllām °چيلام 

 grief │بزرگ 

 ,can │ چيلك │ چلك │] ن[ čēlakچيلک 

canister 
 طنابى كه از │ د وښو اميل │] ن[ čīlukچيلک 

 wreath (made of grass) │شود ى ياه بافته مگ

 چيčēn ]چيدن پشم گوسفند و │ سكول │] ن 

 shearing │بز 

 چيčīn ]چين │] ن │ China 

 │ مرغ ۀ دان│ د مرغانو دانه │] ن[ čēnkچينک 

birdseed 
 │ بدبخت │ بدبخته │ ]صن[ Ű tčēnkaچينک

unlucky 
 (Chinese; 2 (1 │ چينى │] صن[ čīnīچينی 

china, chinaware; porcelain 
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  ح

 ,ready │ حاضر │] ص[ hāzirحاضر 

prepared; willing; present 
 ;presence │ حاضرى │] ن[ hāzirīحاضری 

readiness 
 (guardian; 2 (1 │ حافظ │] ن[ hāfizحافظ 

hafiz, hafez (a person who has 
completely memorized the Koran); 3) 

blind man 
 ;governor │ حاكم │] ن[ hākimم حاک

magistrate, judge; dominant, ruling 
 │) مث(خدا زمستانا گرم مه كنت و حاكما نرم  •

 خدا │خداى دى ژمى گرم نه كړى او حاكم دى نرم 

 may God │زمستان را گرم و حاكم را نرم نكند 
not make the winter warm and the 
governor not soft-hearted (prov.) 

 ,condition (1 │خبر ) 2حالت؛ ) 1 │] ن[ hālحال 

state, circumstance; situation; 2) news 
 newspaper │ اخبار │] ن[ hāltākحالتاک 

 news │ خبر │] ن[ asdhāl °حال Żس 

 │ محبت، دوستى، حب │ مينه │] ن[ hubحب 

love, sympathy, affection 
 ,sure, certain │ حتمى │] ص[ hatmīحتمی 

indispensable 
 limit, boundary │ حد │] ن[ haddحد 

 حد و مرز │ خپل حدو پيژنه │وتى حدا بزان  •

 know your limits │خودرا بشناس 

 hadith │ حديث │] ن[ hadīsحديث 

(traditions relating to the words and 
deeds of the prophet Mohammad) 

 ;unlawful │ حرام │] ص[ harāmحرام 

religiously prohibited; ceremoniously 
unclean; illegal 

 │ حرام شدن │ حراميدل │ بيگ \حرام بوتن  •
become unlawful or religiously 

prohibited 

حرام  │) مث(حرام شه هما راها كه آته پدا روت  •

 │  راغلى دى بيرته ځىخه چىڅ ى لارى هغدمال 
آمده است بر مى گردد مال حرام از همان راهى كه 

│ illicit property returns from whence it 
came (prov., cf. ill gotten gains) 

 │ حرامى │] صن[ harāmīحرامی 

illegitimate (child) 
 greed, avidity │ حرص │] ن[ hirsحرص 

 │ حرص زدن │ حرص كول │ جنگ \حرص جتن  •
be greedy, eat greedily; guzzle 

 harem, women’s │ حرم │] ن[ haramحرم 

apartment 
 ;reverence │ حرمت │ ]ن[ hurmatحرمت 

respect, inviolability 
 حرمت │  حرمت وركول│ ديگ \حرمت داتن  •

 ,honour, respect │ دادن، حرمت كردن
venerate 

 sense, feeling │ حس │] ن[ hissحس 
 │ حس كردن │ حس كول │ كنگ \حس كرتن  •

feel 

 ,account │ حساب │] ن[ hisābاب حس

reckoning; score 
 حساب كردن │ حسابول │ كنگ \حساب كرتن  •

│ count, calculate 

 │) مث( بخشش په خروار –حساب په مسخال  •
 حساب به │  په خروارشش، بخحساب په مثقال

 count in grams │مثقال، بخشش به خروار 
and forgive in barrels (prov.) 

 │ محاسب │] ن[ hisābgirحسابگر 

accountant 
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 ,envy │ حسد │ رخه │] ن[ hasadحسد 

jealousy 
 │ حسود │ رخى │] ص[ hasadīحسدی 

jealous, envious 
  هسوت←  hasūtحسوت 

  هسوتى←  hasūtīحسوتی 

 │ ، بوريا حصير│ پوزى │] ن[ hasīrحصير 

rug 
  هك←  haqحق 

  هكدار←  haqdārحقدار 

   كيكته←  haqīqatحقيقت 

هكيكت ←  haqīqatgindīحقيقت گندی 

  گندى

 ,order │ حكم │] ن[ hukmحکم 

command(ment); judgement; control 
 │ حكم كردن │ حكم كول │ كنگ \حكم كرتن  •

command, order 

 │ حكومت │] ن[ hukūmatحکومت 

government; governorship 
 │) مث(حكومتى مال تپ داريت، مرك نداريت  •

 مال حكومت │ مرگ نه خو  تبه لرىت مالد حكوم

 state property has a │تب دارد، مرگ ندارد 
fever but does not die (prov., i.e. the state 

never gives back what it has 
appropriated) 

 │ حكومتى │] ص[ hukūmatīحکومتی 

governmental, national, state-run 
 │ تروريزم  دولتى│حكومتيين دهشتگرى  •

 state terrorism │تروريزم دولتى 

 healer; doctor │ طبيب │] ن[ hakīmحکيم 

 ,lawful │ حلال │] ص[ halālحلال 

legitimate; ceremonially clean; lawful to 
eat 

 │ حلال شدن │ حلاليدل │ بيگ \حلال بوتن  •
become permissible or edible (according 

to Islamic law) 

 │ حلال كردن │ حلالول │ كنگ \لال كرتن ح •
make permissible or edible, butcher 

(according to Islamic law)  

 halva (kind of │ حلوا │] ن[ halwāحلوا 

sweetmeat or sweet paste) 
 په حلوا حلوا │) مث(په حلوا حلوا دپ وشه نبيت  •

 با حلوا حلوا گفتن │خوږه كيږى نه ويلو خوله 

 merely by saying │ان شيرين نمى شود ده
„halva“ the mouth does not taste sweet 

(prov.) 

 ,hammam; bath │ حمام │] ن[ hammāmحمام 

bathhouse 
 praise, eulogy │ حمد │] ن[ hamdحمد 

 ړۍلومد كال  (حملورى،  │]ن[ hamalحمل 

 Hamal (1 │)  سالاولبرج  (حمل │) مياشت
(first month of the solar year); 2) Aries 

(Astr.)   
 │ خبريال │] ن[ hawālkārحوال کار 

 ,journalist, reporter │خبرنگار، ژورناليست 
pressman 

 دوولسمه د كال (كب، حوت │]ن[ hūtحوت 

 Hut (1 │) سالدوازدهم برج  (حوت│) مياشت
(twelfth month of the solar year); 2) 

Pisces (Astr.)  
 houri (fair │ حور │ حوره │] ن[ hūrحور 

women of paradise awaiting devout 
Muslims) 

 │ حوض │ تلاو، حوض │] ن[ hauzحوض 

tank, pond, pool, basin 
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 حيات، زنده │ حيات، ژوند │] ن[ hayātحيات 

 life-time │گى 

 ,court-yard │ حياط │ انگړ │] ن[ hayātحياط 

compound 
 ;perplexed │ حيران │] ص[ hairānحيران 

amazed, astonished 
 ,injustice (1 │ حيف │] ن[ haifحيف 

oppression; 2) (what a) pity!  

  خ

 (noble) │ خاتون │ ميرمن │] ن[ xātūnخاتون 

lady, matron 
 په بلوچستان كى د ځاى نوم │] ن[ xārānخاران 

 Kharan │ نام محليست در بلوچستان │دۍ 
(place in Balochistan) 

 wool │ پشم │ وړۍ │] ن[ xāzgī °خازگی 

 │ په نيمروز كى د ځاى نوم دۍ │] ن[ xāšخاش 

 Khash (place in │نام محليست در نيمروز 
Nimroz) 

 │ د خاشرود سند │] ن[ xāšrōdخاش رود 

 Khasrod (river) │درياى خاشرود 

 ً خصوصاً) 2خاص، فقط؛ ) 1 │] صق[ xāsخاص 

؛  ًًخصوصا) 2خاص، محض؛ ) 1 │ شخصى) 3ً؛ 

 ;special; particular; mere (1 │شخصى ) 3
2) especially; 3) private 

 شخصى │ شخصى كول │ كنگ \خاص كرتن  •

 privatize, appropriate │كردن 

 ,mind, heart │ خاطر │] ن[ xātirخاطر 

memory; sake, behalf 

 به خاطر │ ستاسى په خاطر │په شمى خاطرا  •

 on your behalf │ما ش

 │ خاطرجمع │] ص[ ’xātirğamخاطرجمع 

tranquil, relieved; sure, certain 
 │ خاطرخواه │] صن[ xātirxwāhخاطرخواه 

1) loving, fond; 2) lover 
 │ با ملاحظه │ پاميالى │] ص[ xātirīخاطری 

circumspective, thoughtful 
 : xākō خاکو

 │ نفرين كردن │  ښيره كول│ جنگ \ جتن خاكو •
curse, implicate; execrate  

  خاكى│ )ۍهگ(خاكى  │] ص[ xākī )۱خاکی 

 unfertilized (egg) │ )تخم(

  هاكى←  xākī )۲خاکی 

 ;spot; speckle, mole (1 │ خال │] ن[ xālخال 

beauty-spot; 2) tattoo 
 in │ خموش │ چپ │] ص[ xāmōšخاموش 

silence, closemouthed 
 خاموش كردن │ چپول │ كنگ \رتن خاموش ك •

│ 1) silence (sb.), quieten; 2) switch off, 
turn off; power down 

 │ خاموشى │ چپتيا │] ن[ xāmōšīخاموشی 

silence 
 Khan (title of the │ خان │] ن[ xānخان 

nobility or the tribal chiefs, and 
afterwards of every gentleman, placed 

after his first name) 
 ,greedy │ خام طمع │] ص[ xāntumāخانتما 

avaricious 
 خام طمع د │) مث(خانتما شپ بى شامه وسپيت  •

ى  خام طمع شب گرسنه م│شپى وږى بيديږى 

 the greedy go to bed without │خوابد 
supper (prov.) 
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 په بلوچستان كى د │] ن[ adxāngaخان گżه 

 │ليست در بلوچستان  نام مح│ځاى نوم دۍ 
Khangada (place in Balochistan) 

 │ خانوار │ كورنى │] ن[ xānawārخانوار 

family 
  هبر←  xabarخبر 

 │ خبردار │] ص[ xabardār )۱خبردار 

informed 
 │ خبردار │] حن[ xabardār )۲خبردار 

beware!, look ahead! 
 ,malicious │ خبيث │] ص[ xabīsخبيث 

malignant 
 (1 │ خپ │پټ ) 2خاموش؛ ) 1 │] ص[ xap خپ 

silent; 2) hidden 
 ,hide │ خپ كردن │ پټيدل │ كنگ \خپ كرتن  •

take cover 

بند   گردن│ طلايى اوږى │] ن [xiptīخپتی 

 golden necklet │طلايى 

 │ د اوبو كوچنى مرغه دى │] ن[ xapukخپک 

 a little waterbird │نوعى مرغابى كوچك 

 │ خفه، آزرده │ خپه │] ص[ xapaخپه 

offended, hurt 
 be │ آزرده شدن │ خپه كيدل │ بيگ \خپه بوتن  •

offended, feel hurt 

 │ آزرده ساختن │ خپه كول │ كنگ \خپه كرتن  •
offend, hurt 

 ,hot cake │ پراته │ پراټه │] ن[ xatilmaختلمه 

pancake (made of puff pastry) 
Űخ ttxa ]دو │ ارت كښينستلى │ پراټه │] ن

 straddled │پاى از هم گشاده 

 خجالت، │ خړ، خجالت │] ن[ xağālatخجالت 

 shame, shyness, blushing │شرم 

 خجالت │ شرميدل │ بيگ \خجالت بوتن  •

 be or feel ashamed │كشيدن 

 خجالت │ شرمول │ كنگ \خجالت كرتن  •

 mortify (sb.), shame, abash │دادن

 │ خړتيا، خجالتى │] ن[ xağālatīخجالتی 

 shyness, bashfulness │شرمنده گى 

 │ خدا، خالق │ خداى، خالق │] ن[ xudāخدا 

God, Lord, Creator 
) مث(خدا روزى رسان انت، بندگى دل كسان انت  •

 │ دى خو بنده بى حوصله انهخداى روزى رس │
 │خدا روزى رسان است مگر بنده بى حوصله 

God gives the daily bread, but the slave is 
impatient (prov.) 

 │ الهيات │] ن[ xudāzāntīخدازانتی 

theology  
 │ خداى بخښلى │] ن[ xudāmurzīخدامرزی 

 deceased, departed │مرحوم 

 خدا نه مxudānaman(n) ]منكر │] ن │ 

 atheist │منكر ذات الهى 

  خدا نه من←  xudānamannōkخدا نه منوک 

 │ خداوند │ څښتن │] ن[ xudāwandخداوند 

Lord 
 ,divine │ خدايى │] ص[ xudāyīخدايی 

providential 
   خزمت←  xidmatخدمت 

  خزمتگار←  xidmatgārخدمتگار 

   خزمتى←  xidmatīخدمتی 

 arrow │ تير │ غشى │] ن[ xadang °خدنگ 

 │ خراب، ناكاره، وران │] ص[ xarābخراب 

 ruined, demolished, desolate, in │خراب 
bad repair; out of order 
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 │ خرابيدل، ورانيدل │ بيگ \خراب بوتن  •
 ,be ruined or demolished │خراب شدن 

collapse, go bad, go off 

 خراب │ خرابول، ورانول │ كنگ \خراب كرتن  •

 ,demolish, ruin, destroy; impair │كردن 
spoil; injure 

 │] فا[ xarābkanōkخراب کنوک 

 ;destroyer │ خراب كننده │خرابوونكى 
demolishing 

 ruined │ خرابى │] ن[ xarābīخرابی 

condition; impairment 
 مصرف، │ لگښت، مصرف │] ن[ xarčخرچ 

 expenditure, expense, costs │خرچ 
 │ مصرف شدن │ مصرفيدل │ بيگ \خرچ بوتن  •

(money) be spent 

 │صرف كردن  م│ مصرفول │ كنگ \خرچ كرتن  •
spend (money) 

 ,obstacle │ مانع │ ډ خن│ ]ن[ xarčaخرچه 

obstruction 
 مانع ايجاد │ودل ښ ايډ خن│  جنگ\خرچه جتن  •

 form an obstacle │كردن 

 سياه سرفه │ توره غاړه │] ن[ īttxarxiخرخŲی 

│ whooping-cough (Med.) 
 │ر، خرناس رخُ خُ│ خرخر │] ن[ xurxurخرخر 

snore 
 │ر كردن رخُ خُ│ خرخر كول │ كنگ \خرخر كرتن  •

snore 

 خرمxarman ]خرمن │ درمند │] ن │ stack, 

heap 
 خر │خرمن په تى سرا خيرات، وتى هرا دور بند  •

 │او درمند دى تر تاجار، خو خر دى ليرى وتړه 
 │خرمن فداى سرت مگر خرت را دور بسته كن 
the stack of grain will be a donation to 
you, but bind your donkey far from it 
(idiom.; i.e. not every present is made 

unselfishly) 

ول ډيو  │] ن[ xurmalandūخرمه لندو 

خه څخوراك دى چى له وريتو غنمو او خرما 

 يك نوع خوراك از گندم بريان و خرما │ يږىړجو

│ a dish made of fried wheat and dates  
 measure of │ خروار │] ن[ xarwārخروار 

weight  
مقدار  │ يرډ شمير، خورا ڼگ │] ن[ xara رهخ

 large amount, abundance │ زياد

 žخrxa ]نافهم │ ناپوه │] ص │ , ignorant

stupid 
 treasury │ خزانه │] ن[ xazānagخزانگ 

 سپمول، پس انداز كول │ كنگ \خزانگ كرتن  •

 put aside or by, save │ پس انداز كردن │

 │ خزانه دار │] ن[ xazānagdārخزانگ دار 

treasurer 
 service │ خدمت │] ن[ xizmatخزمت 

 خدمت │ خدمت كول │ كنگ \خزمت كرتن  •

  service; serve │كردن 

 │ خدمتگار │] ن[ xizmatgārخزمتگار 

servant 
 servant │ خدمتگار │] ن[ xizmatīخزمتی 

 castrated │ خسى │ى  ټاپل│] ص[ xassīخسی 
 │ خسى شدن │ اخته كيدل │ بيگ \خسى بوتن  •

be castrated 

 خسى │ ټاپل، اخته كول │ كنگ \خسى كرتن  •

 castrate │كردن 

 خسيxusain ]يك │ چندرۍ، لنكتۍ │] ن 

 a local children’s game │) بازى(لنگه 

 brick │ خشت │ خښته │] ن[ xištخشت 
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خښتى رژونكى  │] ن[ xištmōšخشت موش 

-brick-worker (maker of sun │ خشتمال │
dried bricks) 

 opium │ خاشخاش │] ن[ xašxāšخشخاش 

poppy (Bot.) 
 ,anger │ خشم │ قار، غضب │] ن[ xašmخشم 

indignation 
 خشم │ په قار راوستل │ كنگ \خشم كرتن  •

 get angry, get mad │كردن 

 │ك  خشمنا│ غضبناك │] ص[ xašmīخشمی 

angry, mad 
 Al-Khidr, “the │ خضر │] ن[ xizrخضر 

Green Man” (saint or prophet in Islam) 
 danger, peril │ خطر │] ن[ xatarخطر 

 │ خطرناك │] ص[ xatarnākخطرناک 

dangerous, perilous 
 │ فضاى خارجى │ خارجى فضا │] ن[ xalāخلا 

outer space 
 caliphate (1 │ خلافت │] ن[ xalāpatخلاپت 

(the Islamic form of government 
representing the political unity and 
leadership of the Muslim world); 2) 

succession 
  خلاپت←  xalāfatخلافت 

 gunny │ بوجى كلان │ بوجۍ │] ن[ xalālخلال 

sack 
 phlegm │ بلغم │ خراشكى │] ن[ xiltخلت 

 snot, snivel │لم  خِ│  گړنگ│] ن[ xalmخلم 

  و لاى گِل│ گِل، ادلوان، بدلون │ ]ن[ xalauخلو 

│ mud  

 caliph (head (1 │ خليفه │] ن[ xalīpaخليپه 

of state in a Caliphate and the title for the 
leader of the global Islamic nation); 2) 

successor; 3) apprentice 
 │ډول بازيچه ده  يو │] ن[ xlīskōkخليسکوک 

 top, spinning top │ بازى ۀيك نوع وسيل

 │ خمار │ خمار، نيشه │] ن[ xumārخمار 

wine-headache, effects of drink  
 │ خمارسترگى │] ص[ xumārčamm خمارچم

 with charming or languishing │خمارچشم 
eyes 

 ,charming │ خمارى │] ص[ xumārīخماری 

languishing (eyes)  
 ثروت، │ شته، ثروت، پانگه │] ن[ xanğخنج 

 treasure; wealth, riches │خزانه 

 (curved) │ خنجر │ جمدر │] ن[ xanğārخنجر 

dagger; poniard 
 ,habit, nature │ عادت │ خوى │] ن[ xūخو 

character; disposition 
 │ خواه بد │خوابدى│ ]ص[ xwābadخوابد 

sad, unhappy 
 په نيمروز كى د يو │] ن[ xwāğgīrخواجگير 

 │ نام زيارتيست در نيمروز │زيارت نوم دۍ 
Khwajgir (a shrine in Nimroz) 

 پريشان، │ خوار، غريب │] ص[ xwārخوار 

 poor, miserable, helpless │خوار 
 خوار بودن، │ خواريدل │ بيگ \خوار بوتن  •

 impoverish (vi), become │پريشان بودن 
poor, become helpless 

 پريشان كردن، │ خوارول │ كنگ \خوار كرتن  •

 ,impoverish (vt), make poor │خوار كردن 
render helpless  
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 خوار او │] ص[ xwār-u zārخواروزار 

 destitute │ خوار و زار │غريب 

 بيچاره │ خوارى، غريبى │] ن[ xwārīخواری 

 ;poverty, helplessness │گى، پريشانى 
disappointment 

 خوارى عيب نه دى │) مث(خوارى عيبى نه انت  •

 poverty is no shame │ خوارى عيب نيست │
(prov.) 

 په بلوچستان كى د ځاى نوم │] ن[ xwāšخواش 

 Khwash │ نام محليست در بلوچستان │دۍ 
(place in Balochistan) 

 food │ غذا │ه ړ خوا│ ]ن[ xūtخوت 

 ,food │خوراك  │ خواړه │] ن[ xūrākخوراک 

meal, dish 
خاك تبرك،  │ خرده │] ن[ xōrdagخوردگ 

 clump of earth taken from holy │ خرده
places 
كرم  │ مستياره، وينه │] ن[ xōraخوره 

   woodworm (Zool.) │ ، موريانهچوبخوار

 │ د اوبو يو مرغه دۍ │] ن[ xausarخوسر 

 a water bird │نوعى از مرغابيست 

 │ د نيزار يو ډول بوټه ده│] ن[ xōlakخولک 

 a kind of │رويد ى يك نوع بوته كه در نيزار م
reed (Bot.) 

د هوا ( په بالاخانه كى كړكى │] ن[ xōlukخولک 

 ,ventilation shaft │ بادگير │) د بدلون د پاره
air trap  

 │ مزه، كيف │ خوند │] ص[ xwandخوند 

taste, flavour; delight, enjoyment 
 مزه دادن، كيف │ خوندلرل │ديگ \خوند داتن  •

 .be delicious; suit or appeal to sb │دادن 

 │ خيابان │ واټ │] ن[ xiyābānخيابان 

avenue, road, street, alley 
 خياط، │ خياط، گنډونكى │] ن[ xayātخياط 

 tailor, dressmaker │دوزنده 

املرنه احتياط، پ) 2خيال؛ ) 1 │] ن[ xiyālخيال 

 ,phantom (1 │احتياط، توجه ) 2خيال؛ ) 1 │
hallucination, fancy, thought; mind; 2) 

precaution, carefulness 
 │ به خاطر آمدن │ يادراتلل │ آيگ \خيال آتن  •

occur, come to one’s mind 

اهميت ) 2ياديدل؛ ) 1 │ آرگ \خيال آورتن  •

 │ادن اهميت د) 2به خاطر آوردن؛ ) 1 │وركول 
1) recall, bring to mind; 2) pay attention 

to 

 خيال ليرى، اجل نږدى │خيال دور و اجل نزيك  •

 while thoughts │ خيال دور، اجل نزديك │
are far away death is close at hand (prov.) 

 د ليوانى خبرى مه │گنوكى هبرا وتى خيالا ميار  •

 don’t pay │ به گپ ديوانه اهميت نده │اوره 
attention to the words of the madman 

 مراقبت، │ مراقبت │] ن[ xiyāldārīخيالداری 

 attention, care │مواظبت 
 مورد │ توجه جلبول │ بيگ \خيالدارى بوتن  •

 attract attention │توجه قرار گرفتن 

 توجه │ پاملرنه كول │ كنگ \خيالدارى كرتن  •

 give attention to │كردن 

ډير ښكلى، ) 2خيالى؛ ) 1 │] ص[ xiyālīالی خي

 (1 │زيبا، مقبول ) 2خيالى؛ ) 1 │ښايسته 
imaginary, fanciful; 2) wonderful, 

beautiful, fantastic 
  خيابان←  xiyāwānخياوان 

 ;welfare. benefit │ خير │] ن[ xairخير 

good; charity, blessing 
 thank you │ تشكر │ مننه، تشكر │خير گندى  •
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نه  د خير خاوند │) مث(خيرى واوند خوار نه بيت  •

 a │ انسان خيرخواه خوار نمى شود │خوار كيږى 
benefactor never becomes poor (prov.) 

 خيرات │ نذرانه، خيرات │] ن[ xairātخيرات 

│ alms; charities; donation; pious acts 
 │ قربان شدن │ قربانيدل │ بيگ \خيرات بوتن  •

be sacrificed 

 │ خيرات دادن │ قربانول │ ديگ \خيرات داتن  •
sacrifice 

 خيرات │ خيرات كول │ كنگ \خيرات كرتن  •

 give alms, distribute charitably │كردن 

 │ تر ټولو ښه │] ص[ xairulanāmخيرالانام 

 the very best │بهترين همه 

 │ آهن قلبه │ سپاره│] ن [xēšخيش 

ploughshare 
 flatterer │ چاپلوس │] ن[ xaimālمال خي

 چاپلوسى، │ چاپلوسى │] ن[ xaimālīخيمالی 

  flattery, insincere praise │تملق 
 چاپلوسى د هر چا كار │) مث(خيمالى دلى دارى  •

 flattery │ چاپلوسى كار هر كس نيست │نه دى 
has a heart (prov., i.e. flattery is not to 

everyone’s taste) 

  د

 coquetry │ ناز │ ناز، مكيز │] ن[ dāb )۱داب 

 رسوم و │ دود او دستور │] ن[ dāb )۲داب 

 ,custom, convention │عنعنات، رواج 
tradition 

 ناز │ نخرى كوونكى │] ن[ dābānīدابانی 

  coquetting, enchanting, tempting │كننده 

 نخرى │] ن[ dābānīparīدابانی پری 

 ,Siren │ پرى ناز كننده │ۍ كوونكى ښاپير
enchanting fairy 

 ديگ \دات dātin / dayag ] منه ديين، آ  –فم

 give │ دادن │ وركول │] داتآ دَنت؛ 

 ,inside │ داخل │ دننه │] ص[ dāxilداخل 

interior 
 شامل │ ننوتل، شامليدل │ بيگ \داخل بوتن  •

 enter (vi), go inside │شدن، داخل شدن 

 شامل كردن، │ شاملول │ كنگ \ن داخل كرت •

 enter (vt), bring in, mix │داخل كردن 

هغه پيسى چى ) 2بخښښ؛ ) 1 │] ن[ dād )۱داد 

) 2 بخشش؛) 1 │هنرمندانو ته وركول كيږى 

 ,gift (1 │شود ى پوليكه براى هنرمندان داده م
present; 2) musician’s fee 

خا نه  جود او س│ دارگ \داد و دَيِش نه داشتن  •

 be ungenerous │ جود و سخا نداشتن │لرل 
or tight-fisted 

 ,equity, justice │ انصاف │] ن[ dād )۲داد 

fairness 
 شور و غوغا، │ چيغى، فرياد │] ن[ dād )۳داد 

 crying, clamour │فرياد 

 sister │ خواهرك │ خور │] ن[ dādaداده 

(form of address) 
سولى ) 2؛ )د سونگ(رگى ل) 1 │] ن[ dār )۱دار 

 (firewood; 2 (1 │دار ) 2چوب سوخت؛ ) 1 │
gallows 

 │ دار زدن │ په دار ځړول │ جنگ \دار جتن  •
hang (sb.) 

   دارگ\داشتن ←  dār )۲ دار

 │ دالچينى │] ن[ dārčīnīدارچينی 

cinnamon (Bot.) 
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  داروزرد←  dārizardدارزرد 

 ,joiner │ نجار │ تركاڼ │] ن[ dārkārدارکار 

carpenter; cabinetmaker 
  دارگ\داشتن ←  dāragدارگ 

) 1 │علاج ) 2دارو، درمل؛ ) 1 │] ن[ dārūدارو 

 medicine; 2) remedy (1 │علاج ) 2دارو؛ 

 │ شفاخانه │ روغتون │] ن[ dārūğāداروجا 

hospital 
 │ درملتون │] ن[ dārūxānaداروخانه 

 ,apothecary, chemist’s │خانه واد
pharmacy 

 معالجه، │] ن[ dārūdarmānدارودرمان 

 cure, healing │تداوى 
 │ معالجه كول │ كنگ \دارودرمان كرتن  •

 cure, heal │تداوى كردن 

 مساله باب، ادويه │] ن[ dārūdēgداروديگ 

 spices │ مساله │

 │ كوركومن │] ن[ dārūzardداروزرد 

 curcuma │زردچوبه 

 │ دارا │تمن  ش│] فا[ dārōk )۱داروک 

wealthy, rich 
 منع │ منع كوونكى │] فا[ dārōk )۲داروک 

 obstructer │كننده 

د غنم يا ) 2شغكى، اغزى؛ ) 1 │] ن[ dās )۱داس 

خار ) 2خارِ ماهى؛ ) 1 │د اوربشى د وږى خار 

 fishbone; 2) spikelet (1 │خوشه گندم يا جو 

 sickle │ داس │ لور │] ن[ dās ° )۲داس 

 ,story │ داستان │ كيسه │] ن[ dāstānان داست

fable 

 │ حماسه │ حماسى │] ن[ dāstāngداستانگ 

epic poem 
 kiln │ داش │ كوغالى │] ن[ dāšداش 

 ۱  دارگ\داشت( dāštin / dārag ] من –فم 

 │ داشتن │ درلودل │] دارين، آ داريت؛ آ داشت
have, own, possess, hold 

 دوست │ينه لرل  م│ دارگ \دوست داشتن  •

 love, like; adore │داشتن 

 ۲ دارگ\داشت( dāštin / dārag ] منه –فم 

 مانع كيدل، مخ نيول │] دارين، آ داريت؛ آ داشت

 obstruct, keep │ مانع شدن، جلوگيرى كردن │
from 
 baker │ نانوايى │] ن[ dāšī °داشی 

 │ داغ، نشان، علامه │ داغ، نښه │] ن[ dāgداگ 

sign; brand, stigmatise 
 be │ داغ شدن │ داغيدل │ بيگ \داگ بوتن  •

branded; be stigmatised 

 │ داغ كردن │ داغول │ ديگ \داگ داتن  •
brand; stigmatise 

 │ داغ كردن │ داغول │ كنگ \داگ كرتن  •
brand; stigmatise 

 ,corridor │ دالان، دهليز │] ن[ dālānدالان 

passage 
 trap │ جال، دام │ام  د│] ن[ dāmدام 

 دامdāmun ]1 │ دامن، دامنه │ لمنه │] ن) 

lap, skirt; 2) slope; foot 

 تا كه، تا │ تر څو، تر هغه │] ق[ dān ° )۱دان 

 until, as long │كه ى زمان

 │ حبوبات │ غلى دانى │] ن[ dān ° )۲دان 

grain 
 ,wise (1 │ دانا، عاقل │ پوه │] صن[ dānāدانا 

clever, prudent, able; 2) learned or wise 
person 
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 │ دانايى │ پوهه │] ن[ dānāyīدانايی 

knowledge, learning; sagacity 
 │ مرغ ۀ دان│ د مرغانو دانه │] ن[ dānukدانک 

birdseed 
 fried │ گندم بريان │ نينى │] ن[ dānkūدانکو 

wheat 
 نينى خورى او │دانكو وارت وتى دستانا چټيت  •

 گندم بريان مى خورد و │ل لاسونه څټى خپ

 he eats fried │دستهاى خودرا مى ليسد 
wheat and licks his fingers (idiom., about 

a greedy person) 

پړسوب، مټاكه ) 2دانه؛ ) 1 │] ن[ dānagدانگ 

 piece (grain; 2 (1 │آماس ) 2دانه؛ ) 1 │
(after a numeral); 3) lump 

 quarrel, lawsuit │ دعوا │] ن[ dāwāداوا 
 │ دعوا كردن │ دعوا كول │ كنگ \داوا كرتن  •

quarrel, go to law 

 رقيب │ رقيب، رخى │] ن[ dāwādārداوادار 

│ rival, adversary, opponent 
 │ دعوا كوونكى سړى │] ن[ dāwāgirداواگر 

 plaintiff, complainer │دعوا جلب، مدعى 

 midwife │ دايه │ قابله │] ن[ dāyigدايگ 
دايه  │) مث(دايگ كه باز بوت زاگى سره گرديت  •

 دايه │ ځى راږكود هلك سر ى شى ړيډچى گانى 

 too many │شود ى كه زياد شود بچه سرچپه م
midwives cause the child to get stuck 

(prov., cf. too many cooks spoil the broth)  

 ,all the time │ دايم │ تل │] ق[ dāyimدايم 

always; ever 
 all the │ دايمى │ تل │] ق[ dāyimīدايمی 

time, always 
 نرس، │ پرستاره، نرسه │] ن[ dāyī °دايی 

 nurse │خدمه 

 │ شمشه، دباب، ډيچ │] ن[ dabdabaدبدبه 

 pomp, gorgeousness │دبدبه 

 سرپوش │، برغولىښ سرپو│ ]ن[ dabgirدبگر 

│lid   
  ډبنگ←  dabangدبنگ 

 (mouth; 2 (1 │ دهان │ خوله │] ن[ dap )۱دپ 

opening 
 │ دهان زدن │ خوله په وهل │ جنگ \دپ جتن  •

eat, touch (food) 

 افطار │ روژه ماتول │ بوجگ \دپ بوجتن  •

 break one’s fast │كردن 

 از دهان │ تجسس كول │ پټگ \كسَى دپا پټتن  •

 .spy out sb │كسى گپ كشيدن 

 │ په خپله ژبه ويل │ گشگ \په وتى دپا گشتن  •
   .say (oneself) sth │با زبان خود گفتن 

 hemline │ پاچه شلوار │ پاڅه│شلوارى دپ  •
(of trousers) 

 kiss │ بوسه │ خولگۍ │] ن[ dap ° )۲ دپ

 ,morsel │ لقمه │ گوله │] ن[ dapārدپار 

mouthful, piece  
 │ افطار │ روژه ماتى │] ن[ dapbōğدپ بوج 

breaking one’s fast 
 افطار │ روژه ماتول │ كنگ \دپ بوج كرتن  •

  break one’s fast │كردن 

د اشعارو ) 2دفتر؛ ) 1 │] ن[ daptarدپتر 

) 3ديوان شعر؛ ) 2 دفتر؛ │تاريخ ) 3ديوان؛ 

 ;office; 2) collection of poetry (1 │تاريخ 
3) history 

 مورخ، تاريخ │] ن[ daptarzāntدپترزانت 

 historian │مورخ  │پوه 

 │ موافقه │] ن[ dapkapī °دپ کپی 

agreement, approval 
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 موافقه │ موافقه كول │ كنگ \دپ كپى كرتن  •

  agree │كردن 

 Űدپ و چ)t(tu ča-dap ]گوزاره │] ص │ 

 small, slender; unimportant │بخور و نه مير 

 lid │ سرپوش │ سرپوښ │] ن[ dapīدپی 

  │ سترگىټيټشرموك،  │]  صن[ dat(t)دت 

 shy or intimidated (person) │شرموك 

 │ گدى │ نانځكه، گوډاگى │] ن[ duttukدتک 

doll 
 گدى بازى │ د نانځكو لوبه │] ن[ duttukīدتکی 

│ playing with dolls 
 │ له نانځكو سره لوبه كول │ كنگ \دتكى كرتن  •

 play with dolls │گدى بازى كردن 

 ,girl │ دختر │نجلۍ، لور  │] ن[ dutagدتگ 

daughter 
 دجگ \دجت ° dağitin / dağag ] آ –فل 

 سخن │ خبرى كول، ږغيدل │] دجيت؛ آ دجتِ

 talk, speak │گفتن 

 face │ رو به رو │ مخامخ │] ص[ dučārدچار 

to face 
 رو به رو │ مخامخ كيدل │ بيگ \دچار بوتن  •

 face, be confronted with │شدن 

 استعفا │ استعفا وركول │ ° ديگ \ن دچار دات •

 resign │دادن 

 │ دفعتا مخامخ كيدل │ كپگ \دچار كپتن  •
 .appear in front of sb │ناگهان رو به رو شدن 

suddenly 

 با هم │ سره مخامخ كيدل │ ورگ \دچار وارتن  •

 meet │رو به رو شدن 

 │ ، حيوان درنده دد│ ځناور │] ن[ dad °دد 

wild animal 

 │ در، دروازه │ ور، دروازه │] ن[ dar )۱ در

door 
 ورتا ته │) مث(در ترا گشين، ديوال ته گوش كن  •

 در به تو مى گويم، │وايم، ديواله ته يى واوره 

 I say it to you, door, and │ديوار تو بشنوى 
you, wall, listen! (prov.)  

 outside │ بيرون │ بهر │] ق[ dar )۲ در
 stranger │ آدم بيگانه │ردى  پ│درى مردم  •

   درگ\درتن ←  dir(r)در 

ر دُ) 1 │غوږوالۍ ) 2مرغلرى؛ ) 1 │] ن[ durrدر 

 (pearl; 2 (1 │گوشواره ) 2؛ ) قيمتىۀدان(
earring 

 ظاهر، │ څرگند، ظاهر؛ عينى │] ص[ darāدرا 

 ;apparent, manifest │روشن؛ عينى 
objective 

 │ظاهر شدن  │ څرگنديدل │ بيگ \درا بوتن  •
appear; become apparent, be revealed 

 ظاهر كردن، │ څرگندول │ كنگ \درا كرتن  •

 cause to appear; reveal │روشن ساختن 

 درآيگ \درآت darātin / darāyag ] آ –فل 

 څرگنديدل، راختل؛ بهر │] دره كيت؛ آ درآت

 become │ ظاهر شدن، بيرون آمدن │وتل 
clear, become apparent; go out, get out 

پرنده ايست  (راج دُ│ قرقاول │] ن[ durrāğدراج 

 francolin (Zool.) │ )از راستۀ كبك ها

 long │ دراز │ اوږد │] ص[ drāğدراج 
 │ دراز كردن │ اوږدول │ كنگ \دراج كرتن  •

stretch, outstretch; extend 

 │ درازى │ اوږدوالى │] ن[ drāğīدراجی 

length 
 tree │ درخت │ ونه │] ن[ drāčدراچ 
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 ,income(s) │ عايد │] ن[ darāmad )۱ درآمد

earning(s); means, revenue 
 │ پردى، ناآشنا │] ن[ darāmad ° )۲درآمد 

 stranger; unknown │بيگانه، ناآشنا 

 تبعيد، فرار │ فرار │] ن[ iyaddrān °درانżيه 

│ banishment, exile 
 درآرگ \درآورت darāwurtin / 

darārag ] وړل، ) 1 │]  دره كاريت؛ درآورُت–فم

) 3تر لاسه كول، پيدا كول؛ ) 2دباندى ايستل؛ 

به دست آورد ن، ) 2بيرون آوردن؛ ) 1 │) توليدل

 (bring out; 2 (1 │توليد كردن ) 3پيدا كردن؛
achieve, acquire, obtain, gain; find; 3) 

produce 
 ,well │الم، جور  س│ روغ │] ص[ druāhدراه 

healthy 
 روغ صورت │) مث(دراهين جان پادشاهى انت  •

 a │ جان جورى پادشاهى است │نيمه پاچاهى ده 
healthy body is like a kingdom (prov.)  

 │ صحت │ روغتيا │] ن[ druāhīدراهی 

health, good condition 
 │ د ليدنو كتنو وعده │] ن[ drāhī °دراهی 

 appointment │ ملاقات ۀوعد

   درآيگ\درآتن ←  darāyagدرآيگ 

 درآيينگ \درآيينت darāyēntin / 

darāyēnag ] آ درآيينيت؛ آ درآيينت–فم  [│ 
 گفتن، اظهار كردن، │ويل، اظهارول، څرگندول 

 ,say, express; explain │توضيح دادن 
declare 

 court │ دربار │] ن[ darbārدربار 
 │ دربار كردن │ار كول  درب│ كنگ \دربار كرتن  •

hold court 

 courtly │ دربارى │] ص[ darbārīدرباری 

 دربرگ \دربرت darburtin / darbarag 
) 2دباندى وړل؛ ) 1 │]  آ دره بارت؛ آ دربُرت–فم [

) 1 │نجات وركول ) 2بشپړول، سرته رسول؛ 

 (1 │نجات دادن ) 3انجام دادن؛ ) 2بيرون بردن؛ 
carry out; 2) save, rescue 

 dervish │  درويش│] ن[ darbēšدربيش 

 دربيdurbīn  ←دوربين  

 │ صداى پاى │ د پښو آواز │] ن[ drapدرپ 

patter (of feet) 
 │ خيز، جست │ ټوپ، خيز │] ن[ dripدرپ 

jump, hop 
 ,tools │ افزار │ اوزار │] ن[ ? °درپ 

instruments 
 درپگ \درپت drippitin / drippag ] فل– 

 خيز │ خيز وهل، ټوپ وهل │] آ درپيت؛ آ درپِت

 jump, bounce, skip │زدن، جستن 

 درپگ \درپت ° driptin / dripag ] آ –فل 

 │ درخشيدن │ ځليدل │] درپيت؛ آ درپِت
shine, glow, glitter 

 │ پړكيدونكى │] ص[ drapšnākدرپشناک 

 shiny, bright │درخشنده 

ونكى،  ځليد│] ص[ drapšōkدرپشوک 

 ,bright; polished │ روشن، جلادار │روښانه 
varnished 
 خوار او زار، اوتر │] ص[ darpadarدر په در 

 │ خوار و زار، پريشان، در بدر، آواره │
destitute; poor; distressed; afflicted; 

miserable; vagrant, errant 
 │ خوار او زار كيدل │ بيگ \در په در بوتن  •

 impoverish (vi); become │ شدن خوار و زار
distressed or afflicted; become vagrant or 

homeless 



 

١٦٤ 

 خوار │ خوار او زار كول │ كنگ \در په در كرتن  •

 impoverish │و زار كردن، پريشان ساختن 
(vt); distress, afflict; make vagrant or 

homeless 

ل  خوار او زار گرځيد│ گردگ \در په در گشتن  •

 ;impoverish (vi) │ خوار و زار گشتن │
become distressed or afflicted; become 

vagrant or homeless 

 درگ \درت dirtin / dirrag ] آ –فل، فم 

) 1 │څيرول ) 2څيريدل؛ ) 1 │] دِريت؛ آ درِت

 ;be torn or rent (1 │پاره كردن ) 2پاره شدن؛ 
wear out, go to pieces; 2) tear, rend; 

break; cut; devour; wear out 
 درجه، │ درجه، رتبه │] ن[ darağagدرجگ 

  level, rank; 2) degree, deg (1 │رتبه 

 درجdarğan ]درجن │ درځن │] ن │ dozen 

  درجگ←  darağāدرجه 

 │ برخورد، دچار │ ارڅد │] ن[ drič چدر

meeting 
 │ دچار شدن │ ار كيدلڅد│  كنگ\درچ كرتن  •

meet 
 درچنگ \درچت darčitin / darčinag 

 چاڼول، انتخابول، │]  آ دره چنت؛ آ درچت–فم [

 ,select │ برگزيدن، انتخاب كردن │سره كول 
choose 
 درخت←  dračkدرچک 

   درچنگ\درچتن ←  darčinagدرچنگ 

  tree │ درخت │ ونه │] ن[ draxtدرخت 
 ونه له │) مث(درخت شه وتى برا درسته بيت  •

 درخت از ثمر و │و ميوو نه پيژندل كيږى خپل

 a tree is │شود ى  خود شناخته مۀميو
recognised by its fruit (prov.)  

 pain │ درد │] ن[ dardدرد 

 درد كول، ځوريدل، خوږيدل │ كنگ \درد كرتن  •

 pain, hurt │ درد كردن │

 ښكاره، │] ص[ dardarāyī °دردرايی 

 manifest, evident │ آشكار، هويدا │څرگند 

 همدرد │ خواخوږى │] ص[ dardwārدردوار 

│ feeling with, sympathetic 
 همدردى، │] ن[ dardwārīدردواری 

-sympathy, fellow │ همدردى │خواخوږى 
feeling 

 │ همردرى كول │ كنگ \دردوارى كرتن  •
 sympathize, feel with │همدردى كردن 

 │و خوږ  درد ا│] ن[ dard-u dōrدرد و دور 

 ache and pain │درد و ناراحتى 

 │ قهر، غضب │ دردمن │] ن[ dardīدردی 

anger, wrath, rage 
 به غضب شدن │ په قهريدل │ بيگ \دردى بوتن  •

│ become nervous, get angry or mad  

 به قهر ساختن │ په قهرول │ كنگ \دردى كرتن  •

│ make nervous, make mad  

   درروگ\تن  درش← darrawagدرروگ 

 seam; crack, slit │ درز │] ن[ darzدرز 
اشوا كيدل ) 2درز كول؛ ) 1 │ كنگ \درز كرتن  •

 (crack; 2 (1 │افشا شدن ) 2درز كردن؛ ) 1 │
be disclosed or revealed 

 ;lesson │ درس │ لوست │] ن[ darsدرس 

lecture 
 درس دادن │ درس وركول │ ديگ \درس داتن  •

│ teach 

 درس │ لوست لوستل │ وانگ \تن درس وان •

 study, learn; go to school │خواندن 

 همه، │ ټول، غونډ │] ص[ drust )۱ درست

 all, entire │تمام 

  : drust )۲ درست



 

١٦٥ 

 آ درسته كنت؛ آ درست –فم [  كنگ\كرتن درست  •

  know │ شناختن │پيژندل  │] تكر

 آشنا، │ آشنا، ملگرى │] ن[ drustīدرستی 

 acquaintance; friend │دوست 

 معرفى │ معرفى كول │ كنگ \درستى كرتن  •

 .introduce sb. to sb │كردن 

 │ موى بز │ وژغونى │] ن[ drassam °درسم 

goat wool 
   درشگ\ درشتن ← drušدرش 

 │ منت │پيغور  │ ]ن[ driššāpدرشاپ 

reproach, reproval  
پيغور وركول، پيغورول │ كنگ \درشاپ كرتن  •

 reproach, accuse │ كردن  منت│

 ښكاره، څرگند، شورهد │] ص[ daršānدرشان 

 ,clear, plain │ واضح، روشن، آشكار │
evident; open 

 │ اعلاميدل، څرگنديدل │ بيگ \درشان بوتن  •
 ,become clear │واضح شدن، روشن شدن 

become evident 

 │ │ څرگندول، اعلامول │ كنگ \درشان كرتن  •
 ,make clear │واضح ساختن روشن ساختن، 

elucidate, explain 

 درشانگ \درشانت daršāntin / 

daršānag]  آ دره شانيت؛آ درشانت–فم  [│ 
 وضاحت بخشيدن، │څرگندول، توضيح كول 

 explain, elucidate, clarify │توضيح دادن 

 │تيز او نرى ) 2نيره؛ ) 1 │] صن[ drašpدرشپ 

 ;awl, needle (1 │تيز و باريك ) 2درفش؛ ) 1
2) needle-shaped; acierate 

 درروگ \درشت daršutin / darrawag 

وتل، ) 1 │]  آ درَه رَوت؛ آ درَشُت–فم [

بيرون رفتن؛ ) 1 │له ځايه وتل ) 2خلاصيدل؛ 

 ,come out (1 │مچ خوردن ) 2نجات يافتن؛ 
get out; be relieved; 2) dislocate (med.)  

 درشگ \درشت društin / druššag ] فم– 

 │ اوړه كول، ميده كول │] آ درشيت؛ آ درشت
 ,grind, powder │ميده كردن، آرد كردن 
pulverise, squelch 

 د اوړه كولو مزد │] ن[ druššagmuzدرشگمز 

 miller’s fee │ مزد آرد كردن │

 ,news │ درك │] ن[ darakدرک 

information, tidings (about sb.) 
 │ خيز، جست │ ټوپ، خيز │] ن[ drik )۱درک 

jump, hop 
 │ ټوپ وهل، خيز وهل │ │ جنگ \درك جتن  •

 jump, hop │خيز زدن، جستن 

  دركگ\ دركتن ← drik )۲درک 

 درکپگ \درکپت darkaptin / darkapag 
 بهر وتل، راوتل │]  آ دره كپيت؛ آ دركپت–فل [

 ;come out, get out │ بيرون برآمدن │
abound 

 –فل [ drikkitin / drikkag درکگ \رکت د

 ټوپ وهل، خيز وهل؛ │] آ دركيت؛ آ دركِت

 خيز زدن، جستن؛ │) له خوبه(ناڅاپه اوچتيدل 

 ,jump │) از خواب(ناگهان از جا برخاستن 
hop; jump up 

 درکنگ \درکرت darkurtin / darkanag 
 بهرول؛ برطرف │]  آ درَه كَنت؛ آ درَكُرت–فم [

 بيرون كردن؛ برطرف كردن، │ايستل كول، 

 take out; remove, take │سبكدوش كردن 
away; displace 

   دركگ\دركتن ←  drikkagدرکگ 

 درکنزگ \درکنزت darkinzitin / 

darkinzag ] بهر │]  آ دره كنزيت؛ آ دركنزِت–فل 

 come out, get │ بيرون برآمدن │وتل، راوتل 
out; abound 
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   دركنگ\دركرتن ←  darkanagدرکنگ 

   درگ\درتن ←  dirragدرگ 

 court │ دربار │] ن[ dargāhدرگاه 

 ,containing │ شامل │] ص[ dargat )۱ درگت

including 
 وقت، │ گړى، وخت │] ن[ dargat )۲ درگت

 time, moment │هنگام 

 door, gate │ دروازه │] ن[ dargag °درگگ 

 │  كلكين│ كړكۍ │] ن[ dargahīدرگهی 

window, air hole  
 │ د لرگى سره يوه لوبه ده │] ن[ driggīدرگی 

 a local game played │نوعى بازى با چوب 
with a stick 

 درگيچگ \درگيت dargētin / dargēčag 
 │ انتخابول │]  آ درَه گيچيت؛ آ دَرگيت–فم [

 choose, select │انتخاب كردن 

 درگيجگ \درگيجت dargēğitin / 

dargēğag ] آ درَه گيجيت؛ آ دَرگيجِت–فم  [│ 
 choose, select │ انتخاب كردن │انتخابول 

   درگيچگ\درگيتن ←  dargēčagدرگيچگ 

درمل، دوا ) 2علاج؛ ) 1 │] ن[ darmānدرمان 

 ,cure (1 │ادويه ) 2علاج، تداوى؛ ) 1 │
healing; 2) medicine, drug, medicament 

 │ روغتون │] ن[ darmānğāدرمان جا 

 hospital │شفاخانه 

 ;necklace │ اميل، زيور │] ن[ drambدرمب 

jewellery 

 │ اميل پوش │] ن[ drambgūrīدرمبگوری 

wearing a necklace 

 دور از │ جلا وطنه │] ن[ darmulkدرملک 

 emigrant │وطن، آواره 
 آواره │ جلا وطنه كيدل │ بيگ \درملك بوتن  •

 emigrate │شدن 

 آواره │ جلا وطنه كول │ كنگ \كرتن درملك  •

  dislodge, banish, expel │ساختن 

 آواره گى │ پرديسى │] ن[ darmulkīدرملکی 

│ emigration 
 درنجگ \درنجت dranğitin / dranğag 

 آويزان │ ځړول │]  آ درنجيت؛ آ درنجِت–فم [

 hang (up), fix │كردن 

 a trap for │ چگس │] ن[ dranğukدرنجک 

birds 
 درنزگ\درنزت  ° dranzitin / 

dranzag  ← ترنزگ\ترنزتن   

 kept │ معطل │ ځنډ │] ن[ darangدرنگ 

waiting, detained, suspended 
بتُۀ  │ طبى بوټى دى │] ن[ drannagدرنگ 

ى  طبابت يونانى از آن كار گرفته مخوشبوى كه در

 a medical plant │شود 

 سنگلاخ │ گړنگ، لاخ │] ن[ drangدرنگ 

 rock (high) │بلند، صخره 
 بالا شدن │ پورته كيدل │ ديگ \درنگ داتن  •

  get up, jump up │) به بلندى(

 آويزان كردن │ړول  ځ│ كنگ \درنگ كرتن  •

 hang up (the │) مشك ماست بر سه پايه(
yoghurt tank on a tree pod) 

 ظاهر، │ څرگند │] ص[ darangāz °درنگاز 

 obvious; clear │آشكار 
 ظاهر │ څرگندول │ كنگ \درنگاز كرتن  •

 cause to appear; reveal │ساختن 
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 │ منځ، اعتدال │] ن[ darniyāmدرنيام 

 middle, midway; balance │اعتدال، مابين 

 reaping │ درو │ لو │] ن[ drauدرو 
 be │ درو شدن │ لو كيدل │ بيگ \درو بوتن  •

reaped 

 reap │ درو كردن │ل  لو كو│ كنگ \درو كرتن  •

 │) مث(په دروا كه مه اليت منگالا نه پروشيت  •
 │ نه ماتوىخو ږدى لور پرى نه ه ت لو كولو دىكه 

 if │اگربراى درو كردن نماند داس را نمى شكند 
one is not allowed to reap the sickle will 
not be broken (prov., cf. the proof of the 

pudding is in the eating) 

 │ ور، دروازه │] ن[ darwāzagدروازگ 

 door, gate │دروازه 

 │ بوسه │ مچ، مچه، ښكل │] ن[ drōtدروت 

kiss 
 بوسيدن │ مچول، ښكلول │ ديگ \دروت داتن  •

│ kiss 

 │ دريچه │ پنجره │] ن[ darūčaدروچه 

hatch, valve 
 ,greeting, praise │ درود │] ن[ durūdدرود 

benediction 

 │ سارى، جوړه، ورته │] ص[ darwarرور د

 ,resembling │مانند، همرنگ، مثل 
likewise, similar 

 │ نښه، علامه، نښانى │] ن[ draušدروش 

  sign, mark │نشان، علامه 
 │) د څارويو( په نښه كول │ كنگ \دروش كرتن  •

) بر گوشهاى حيوانات(نشانى كردن، علامه زدن 

│ mark (the ears of animals) 

 شباهت، │ ورته والى │] ن[ drōšumدروشم 

 resemblance, similarity │همگونه گى 

 │ ورته والى لرل │گ ار د\تن شدروشم دا •
 resemble, be like, be │شباهت داشتن 

similar 

 lie │ دروغ │ درواغ │] ن[ drōgدروگ 
 دروغ گفتن │ درواغ ويل │ │ بُرگ \دروگ بُرِتن  •

│ lie, tell lies or stories 

 دروغ بستن │ درواغ تړل │ بندگ \دروگ بستن  •

│ cook a lie 

 دروغ گفتن │ درواغ ويل │ جنگ \دروگ جتن  •

│ lie, tell lies or stories 

 دروغ │ درواغ ويل │ │ گشگ \دروگ گشتن  •

 lie, tell lies │گفتن 

 درواغ عاقبت نه │) مث(دروگ پاى نه داريت  •

 a lie has no feet │ دروغ عاقبت ندارد │لرى 
(prov.) 

 │ درواغجن │] ن[ drōgbur(r)دروگبر 

 liar │دروغگو 
) مث(ياسه كنت كياسگر كدروگبر دروگه بريت،  •

 │ درواغجن درواغ وايى، رښتينى قياس كوى │
كند مى گويد، راستگو قياس ى وغگو دروغ مدر

│ the liar lies and the truthful reasons 
(prov.) 

 │ درواغ ويل │] ن[ drōgburrīدروگبری 

 lying │دروغگويى 

 reaper │ دروگر │ لوگر │] ن[ draugirدروگر 
 │) مث(دروگر دروه كنت، يتيم وتى روچا بارت  •

 دروگر │لوگر لو كوى، يتيم خپله ورځ تيروى 

 the reaper │، يتيم روزگزرانى مى كنددرو 
reaps, the orphan whiles away their time 

(prov.) 

دښمن ) 2غولونه، دوكه؛ ) 1 │] ن[ drōh °دروه 

 ,deceit (1 │دشمن، بدخواه ) 2فريب؛ ) 1 │
cheat; 2) enemy, malevolent person 

 │ مكار │] صن[ drōhbāz °دروه باز 

deceitful, sly, crafty 



 

١٦٨ 

 دروهگ \دروهت ° drōhitin / drōhag 
 خيانت كول، بى │]  آ دروهيت؛ آ دروهِت–فم [

 │ فريب دادن، خيانت كردن │نى كول ايما
betray, deceit, cheat 

) 2قسم، لوړه؛ ) 1 │] ن[ drōhī °دروهی 

 (1 │التماس ) 2قسم، سوگند؛ ) 1 │التماس 
oath, vow; 2) entreaty, supplication 

 التماس │ التماس كول │ بيگ \دروهى بوتن  •

 entreat, beseech │كردن 

 قابل درو كردن │ د لو وړ │] ص[ drawīدروی 

│ ripe (ready for reaping) 
 valley │ دره │] ن[ darraدره 

 په بلوچستان كى د ځاى │] ن[ darağīدره جی 

 Daraji │ نام محليست در بلوچستان │نوم دۍ 
(place in Balochistan) 

 │ باران تيز │ تيزباران │] ن[ drahd °درهد 

heavy shower, rainstorm  
  دريكگ←  drahkag ° درهکگ

  دريگ←  darhag ° درهگ

 │ صدا، آواز │ غږ، آواز │] ن[ drīkagدريکگ 

voice 
 ,fear │ ترس │ ويره │] ن[ driyagدريگ 

dread 
   دروهگ\دروهتن ←  drōhag °دروهگ 

 Dari │ زبان درى │ درى ژبه │] ن[ darī )۱ دری

(language) 
 كلكين │ وړه كړكۍ │] ن[ darī ° )۲دری 

 small window │كوچك 

 │ دريا، بحر │ سمندر │] ن[ daryābدرياب 

sea, ocean 

 │ بحرى │ سمندرى │] ص[ daryābīدريابی 

marine, maritime; nautical; sea- (in 
combinations) 

 drip درپ←  drēpدريپ 

  دروچه ← darīčagدريچگ 

 dance │ اتن │ اتڼ │] ن[ drēs °دريس 
 │اتن كردن  │ اتڼ كول │ كنگ \دريس كرتن  •

dance 

 │ دروازه │ ور، دروازه │] ن[ darīg °دريگ 

door, gate 
 │ اسره، توقع، هيله │] ن[ drīgit °دريگت 

 greed; wish, hope │طمع، خواهش، اميد 

 دري° drīn ]كمان رستم، │ د بوډۍ ټال │] ن 

 rainbow │قوس قزح 

 Žد° rda ]جسم │] ن │ substance, body 

 تŽگ \دŽد ° agrda/ itin rda ] آ –فل 

 چپه │ چپه كيدل، نسكوريدل │] دړيت؛ آ دړِت

  tip over, fall over │شدن، سرنگون شدن 

 سرزنش، │ غندنه، رټنه │] ن[ kōrda °دŽکو 

 blame, reproving; expletive │راندن از خود 
 ,execrate │ راندن │ رټل │ كنگ \دړكو كرتن  •

chase away 

   دړگ\ن دړت←  agrda °دŽگ 

 thief │ دزد │ غل │] ن[ duz(z) )۱دز 
ل شړه غ │) مث(دزا گون بدى نه تا آيى گسى دپا  •

 │ دزد را بران نه تا خانه اش │خو نه تر كوره 
pursue a thief, but not up to his home 

(prov.) 

   دزگ\دزتن ←  duz(z) )۲دز 

 دستبندى←  dazbandīدزبندی 



 

١٦٩ 

  : dazbōğī ° دزبوجی
 │ آزادول، خوشى كول │ كنگ \ كرتن دزبوجى •

  release, save │آزاد كردن، رها ساختن 

  دستپاك←  dazpākدزپاک 

 دزگ \دزت duzzitin / duzzag ] آ –فم 

 ,steal │ دزديدن │ غلا كول │] دزيت؛ آ دزِت
thieve 

  دسترس←  dazrasدزرس 

  دزگ\دزتن ←  duzzagدزگ 

 دستگهار←  dazguhārدزگهار 

  دستگيرى←  dazgīrīدزگيری 

 ůدزموtdazmō  ←دستموټ  

  دستموش←  dazmōšدزموش 

 ,theft │ دزدى │ غلا │] ن[ duzzīدزی 

thievery 
 │ دزدى كردن │ غلا كول │ │ كنگ \دزى كرتن  •

steal, thieve 

 hand, arm │ دست │ لاس │] ن[ dastدست 
 │ لاس وركول، روغبړ كول │ ديگ \دست داتن  •

 give hand to sb., shake │مصافحه كردن 
hands with sb. 

 دست داشتن │ لاس لرل │ ديگ \دست داشتن  •

│ have a finger in the pie 

 دست │ لاس اخيستل │ كشگ \دست كشتن  •

 ,leave off, stop; desist from │كشيدن 
abandon; give up 

 به │ لاس ته راتلل، ايليدل │ آيگ \دستا آتن  •

 come to │گرفتن دست آمدن، زير قدرت قرار 
hand, be obtained 

 به دست │ تر لاسه كول │ آرگ \دستا آورتن  •

 gain, achieve │آوردن 

 تسليم │ تسليمول، وركول │ ديگ \دستا داتن  •

 ,deliver, give in, hand over │دادن، سپردن 
hand in 

 به دست │ لاس ته راتلل │ كپگ \دستا كپتن  •

 come to hand │افتادن 

 از دست │ د لاسه وتل │ روگ \ا شتن شه دست •

 be lost, disappear │رفتن 

زه ) 2زه بوخت يم؛ ) 1 │منى دست بند انت  •

من ) 2من مصروف كار هستم؛ ) 1 │محتاج يم 

 I am busy; 2) I am needy (1 │محتاج هستم 

 palm │ كف دست │ ورغوى │دستى دل  •

 لاس چى │) مث(دست كه بسچيت به دپا روت  •

  ًً دست كه بسوزد فورا│ولى ته ورځى وسوزى خ

 a burnt hand is brought to │ مى رودبه دهان 
the mouth (prov.) 

 دستار، │ پټكۍ، لنگۍ │] ن[ dastārدستار 

 turban │لنگى 

  دست هورك←  dastōrkدست اورک 

 دست │ الچكان │] ص[ dastbandدست بند 

 handcuff │بند 

 │ه، اسره  هيل│] ن[ dastbandīدستبندی 

 ,wish, request │خواست، خواهش، تمنا 
desire  

 خواهش │ هيله كول │ كنگ \دستبندى كرتن  •

 ask for, beg │كردن 

 │ وارخطا │ ]ص[ dastpāčaدستپاچه 

embarrassed, confused 
 دست │ لاس پاكى │] ن[ dastpākدستپاک 

 towel; table napkin │پاك 

 │، نيستى  تنگه│] ن[ dasttankīدست تنکی 

 indigence, poverty │دست تنگى، مفلسى 

 │ دستخط │ لاسليك │] ن[ dastxatدستخط 

handwriting, script 
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 امضا │ لاسليك كيدل │ بيگ \دستخط بوتن  •

 be signed │شدن 

 امضا │ لاسليك كول │ كنگ \دستخط كرتن  •

 sign │كردن 

 │ روغبړ │] ن[ dastdrōtدست دروت 

 handshake │مصافحه 

 دست │ لاس برى │] ص[ dastrasدسترس 

 accessible, within reach; available │رس 

 دست │ چليمچى │] ن[ dastšōdدست شود 

 basin (for washing hands) │شوى 

 │ د لرگى گډى، لاړى │] ن[ dastuk )۱دستک 

 roof beam │دستك خانه 

 ۀ جويچ│ كوچنى وياله │] ن[ dastuk )۲ دستک

 little irrigation │ آبيارى زمين خورد براى
channel 
 │ دستكشى │] ن[ dastkaš(š)دستکش 

 glove │دستكش 

 │ دسته │ لاستى؛ گيډۍ │] ن[ dastagدستگ 

bundle, sheaf, bunch, roll  
 Űدست گ)t(tdastga ]مشغول، بوخت │] ن │ 

 busy │مصروف 

-fortune │ فال بين │] ن[ dastgindدستگند 

teller, soothsayer 
 همزولى، خورلڼه، │] ن[ dastguhārدستگهار 

  adopted sister │ خواهرخوانده │خوربللى 

 │ گرفتار │ ينونه │] ن[ dastgīrدستگير 

captured, caught 
 │ بنديدل، منگيريدل │ بيگ \دستگير بوتن  •

 be caught or captured │گرفتار شدن 

  گرفتار│ بندول، نيول │ كنگ \دستگير كرتن  •

 capture, catch │كردن 

 │ مرسته، كمك │] ن[ dastgīrīدستگيری 

 help, aid, assistance │دستگيرى 
 كمك │ مرسته كول │ كنگ \دستگيرى كرتن  •

 help, aid, assist │كردن 

 Űدستم)t(tdastmu  ←دستموش  

با ( جستجو │ لټون │] ن[ dastmōšدستموش 

 groping (for) │) دست
 پاليدن │ لټول، پلټل │ كنگ \دستموش كرتن  •

 grope (for) │) با دست(

 │ وضو │ اودس │] ن[ dastnamāzدستنماز 

ablution before prayer 
 │ دستور │لارښوونه ] ن[ dastūrدستور 

instruction, order 
 │ۍ  يو ډول مار د│] ن[ dastūnkōدستونکو 

 a snake │مار كبچه 

 │ تش لاسى │] ص[ dasthōrkدست هورک 

 empty-handed │خالى دست 

 │ لاس په لاس، سمدستى │] ق[ dastīدستی 

 ,immediately, promptly │فورى، زود 
directly 
  دستور←  dastīrدستير 

 │ ؛ ندرور خوښينه│] ن[ duskīčدسکيچ 

 sister-in-law (wife’s or │ ؛ ننوخياشنه
husband’s sister) 

 thread │ تار │] ن[ dasag گدس
 │) مث(ن سنديت كه بارگ انت  شه هموداگدس •

ز جاى باريك  تار ا│واښكى پر نرى ځاى شليږى 

 a thread tears at its thinnest │شود ى كنده م
point (prov.) 

 Űدسگ)t(tdasga  ←دست گټ  
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  دستگند←  dasgindدسگند 

 Űدسم)t(tdasmu  ←دستمټ  

  دستموش←  dasmōšدسموش 

  دستنماز←  dasnamāzدسنماز 

 │ نامزاد، نامزاد │ نجل │] ن[ dištārدشتار 

fiancée 

 نامزادى، │ كوزده │] ن[ dištārīدشتاری 

 engagement, betrothal, affiance │نامزادى 

 د بولان دښت │] ن[ dašt-i būlānدشت بولان 

 Bulan desert │ دشت بولان │

 د مكران │] ن[ dašt-i makrānدشت مکران 

 Makran desert │ دشت مكران │دښت 

 │ دشنام │ ښكنځل │] ن[ dušmānدشمان 

insult, bad language, abuse; swear-word 
 دشنام │ ښكنځل كول │ ديگ \دشمان داتن  •

 abuse, insult │دادن 

 دشنام │ ښكنځل كيدل │ ورگ \دشمان وارتن  •

 be abused, be insulted │خوردن 

 يو بل ته ښكنځل │] ن[ dušmānakkīدشمانکی 

 mutual abuse │ فحاشى │
 يو بل ته ښكنځل كول │ كنگ \دشمانكى كرتن  •

 abuse mutually │ يكى ديگر را دشنام دادن │

 Monday │ دو شنبه │] ن[ dušammīی دشم

 دشمdušman ]دشمن │ دښمن │] ن │ 

enemy, foe 
 دښمن دوست نه │) مث(دشمن دوست نه بيت  •

 an enemy │شود ى  دشمن دوست نم│كيږى 
doesn’t become a friend (prov.) 

 دښمن لرونكى │] ص[ dušmandārدشمندار 

 having an enemy │ دشمندار │

 │ دشمنى │ دښمنى │] ن[ dušmanīدشمنی 

enmity, hostility 
 دشمنى │ دښمنى كول │ كنگ \دشمنى كرتن  •

 ,be enemies, make enemies of │كردن 
antagonise 

 invocation, blessing │ دعا │] ن[ du’āدعا 
 │ دعاى بد كردن │ ښرا كول │ ديگ \دعا داتن  •

execrate 

 │ دعا كردن │ دعا كول │ كنگ \دعا كرتن  •
pray for, bless 

 دعا │ دعا غوښتل │ لوټگ \دعا لوټتن  •

 ask for blessing │خواستن 

  داوا←  da’wāدعوا 

 ,plain │ ميدان صاف │ ډاگ │] ن[ daġālدغال 

open country 
 hill │ تپه │غونډۍ ] ن[ dik(k)دک 

 به در │ په نيمه خوله ويل │دك وديوان كرتن  •

 allude to, hint at │گفتن كه ديوار بشنود 

  تك←  duk )۱دک 

 war │ جنگ │ جگړه │] ن[ duk ° )۲ دک

 shop │ دكان │] ن[ dukkānدکان 
 │) غلا كول( دكان وهل │ جنگ \دكان جتن  •

 shoplift │ دكاندزدى كردن 

-shop │ دكاندار │] ن[ dukkāndārندار دکا

keeper 
 │ دكاندارى │] ن[ dukkāndārīدکانداری 

shop-keeping 
 │ دكاندارى كول │ كنگ \دكاندارى كرتن  •

 keep a shop, work as a │دكاندارى كردن 
shop-keeper 

 girl │ دختر │ نجلۍ │] ن[ duktarدکتر 
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 دكله←  arduk °دکžه 

 compact │ دسك │  ډسك│] ن[ diksدکس 

disk 
 tabla │ طبله │ دوكړه │] ن[ duklaدکله 

(percussion instrument)  
 دک° dakan ]جنوب │ جنوب، سهيل │] ن │ 

south 
 south │ باد جنوبى │ د جنوب باد │دكنى گوات  •

wind, southerly breeze  

 ,front court │ تراس │] ن[ dakunčaدکنچه 

terrace  
 ټيل │] ن[ dak-u tēlānkدک و تيلانک 

 ,distress │ آزار، زجر، تكليف │ماټيل 
affliction 

 ظلم كول، ځورول │ ديگ \دك و تيلانك داتن  •

 torment, persecute │ آزار دادن │

 مظلوم كيدل، │ ورگ \دك و تيلانك وارتن  •

 be tormented, be │ آزار ديدن │ځوريدل 
persecuted 

 │ومى واټ  لوى لاره، عم│] ن[ dag °دگ 

 high street, main │ عمومى ۀشاهراه، جاد
street 

 دروغ، ريا، │ درواغ، ريا، دغا │] ن[ dagāدگا 

 lie, hypocrisy, deceit │دغا 

 (1 │ بيگانه، ديگر │ نور │] صق[ digarدگر 

other, another; further, else; more; 2) 
strange; 3) then; at all; not more  

 پردى پردى │) مث(ت، جگر جگر انت دگر دگر ان •

 بيگانه بيگانه است، جگر │دى، ځگر ځگر دى 

 a stranger is a stranger, a liver │جگر است 
is a liver (prov., cf. charity begins at 

home)  

 │ ډوكماتيزم │] ن[ īzmtdugmaدگمŲيزم 

 dogmatism │دگماتيزم 

  دنيا←  dugnyā °دگنيا 

  دگر←  digaدگه 

جرأت ) 2دل؛ ) 1 │جرأت ) 2زړه؛ ) 1 │] ن[ dilدل 

│ 1) heart; 2) stomach; 3) courage 
 palm (of │ كف دست │ ورغوى │دستى دل  •

the hand) 

 sole (of │ كف پاى │) د پښى( تلى │پادى دل  •
the foot) 

 دل را │ زړه بايلل، مين كيدل │ برگ \دل برتن  •

 capture sb.’s heart │ربودن، فريفته ساختن 

 │ عاشق شدن │ مين كيدل │ ديگ \دل داتن  •
fall in love 

 │ محبت داشتن │ مينه لرل │ دارگ \دل داشتن  •
love, be attracted by 

 │ دل كندن │ سره بيليدل │ سندگ \دل سستن  •
break up or split up with 

 دل سوختن │ زړه سوځيدل │ سچگ \دل سوتن  •

│ lacerate the heart 

 علاقه │ دلچسپى لرل │ كَشگ \تن دل كَشِ •

 be interested │داشتن 

 │ دق شدن │ دق كيدل │ مانگ \دل منتن  •
languish for, crave for 

 محسوسيدل، په زړه كى │ آيگ \دلا آتن  •

 │ به خاطر آمدن، به فكر گذشتن │گرځيدل 
occur, come to one’s mind 

  محسوسول، په زړه كى راوړل│ آرگ \دلا آورتن  •

 │ به خاطر آوردن، محسوس كردن │
remember, recall, bring to one’s mind  

 په بل چازړه د  │) مث(دلا به دگرى زهگا مه بندد  •

 don’t │ به فرزند ديگر دل مبند │ زوى مه تړه
take into your heart the son of another 

person (prov.) 

 │ر وى  د زړه زړه ته لا│) مث(دل به دلا راه داريت  •
 one heart has a way to │دل به دل راه دارد 
another (prov.) 

 │ زن بداخلاق │ بداخلاقه ښځه │] ن[ dallدل 

harlot, slut 
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 little │ خورد ۀ كوز│ منگوټى │] ن[ dillā °دلا 

jug or pitcher 
  دلال←  dallār °دلار 

  دلالى←  dallārī °دلاری 

 │  خوابدىى، مرور،ړست │] ص[ dilāp پدلا

 tired; offended │ خسته، رنجيده

 تسلى │ ډاډگيرنه، دلاسا │] ص[ dillāsāدلاسا 

│ sedation 
 │ تسلى شدن │ ډاډ ميندل │ بيگ \دلاسا بوتن  •

be soothed 

 تسلى │ د زړه ډاډ وركول │ ديگ \دلاسا داتن  •

 console │دادن 

 تسلى │ ډاډگيرنه وركول │ كنگ \دلاسا كرتن  •

 sooth │كردن 

 barber │ سلمانى │ نايى │] ن[ dallākدلاک 

 ,broker, go-between │ دلال │] ن[ dallālدلال 

middle-man; dealer 
 ,brokerage │ دلالى │] ن[ dallālīدلالی 

broking 
 │ دلاور │ زړه ور │] ص[ dillāwarدلاور 

valiant, brave 
 زړه ور │) مث(دلاورين مرد جنگى پړا درسته بى  •

مرد دلاور در  │په ميدان كى پيژندل كيږى سړى 

 a brave │شود ى ميدان جنگ شناخته م
person is known on the battlefield (prov.) 

 دلاورى │ زړه ورتيا │] ن[ dillāwarīدلاوری 

│ valour, bravery 
 │ تشويق، هڅونه │] ن[ īddilba °دلبżی 

 encouragement │تشويق 
 تشويق شدن │ويقيدل  تش│ بيگ \دلبډى بوتن  •

│ be encouraged 

 تشويق كردن │ تشويقول │ ديگ \دلبډى داتن  •

│ encourage 

 ښكلى، گلالى، زړه │] صن[ dilbarدلبر 

 ;charming, coquettish (1 │ دلبر │وړونكى 
2) sweetheart 

 │ تسليت │] ن[ dilpadardīدل پدردی 

condolence, sympathy 
 │ زړه وړونكى │] صن [dilparrām °دل پرام 

 (charming, coquettish; 2 (1 │دلبر 
sweetheart 

 ,order │ فرمايش │] ن[ dilpisandدلپسند 

ordering 
 اسهال، │ د پيچ ناروغى │] ن[ dilpēčدلپيچ 

  diarrhoea (Med.) │پيچ 

 په زړه كى د وينو تويونه │] ن[ diltrakدل ترک 

 heart attack (acute │ سكته قلبى │
myocardial infarction, Med.) 

 سكته │ د زړه چاودنه لرل │ بيگ \دل ترك بوتن  •

 have a cardiac infarction or │قلبى كردن 
heart attack 

 مطمين، │ مطمين، ډاډمن │] ص[ dilğamدلجم 

 assured, confident, certain │خاطرجمع 
 خاطرجمع │ زړه ډاډ كيدل │ بيگ \دلجم بوتن  •

 be assured, persuade oneself │شدن 

 خاطرجمع │ ډاډ وركول │ كنگ \دلجم كرتن  •

 assure, make sure │ساختن 

 │ دل جمعى │ د زړه ډاډ │] ن[ dilğamīدلجمی 

certainty, sureness 
 sweetheart │ دلدار │] ن[ dildārدلدار 

 │درد   دل│ د زړه درد │] ن[ dildardدلدرد 

bellyache, abdominal pain 
 Duldul (Ali’s │ دلدل │] ن[ duldulدل دل

horse) 
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 │ د زړه ډاډگيرنه │] ن[ īddaddilدل ŻŻی 

 assurance, encouragement │دلگرمى 

 │ دل سرد │ زړه تور │] ص[ dilsardدل سرد 

discouraged 
 دل سرد │ زړه توريدل │ بيگ \دل سرد بوتن  •

 be discouraged │شدن 

 دل سرد │رول  زړه تو│ كنگ \دل سرد كرتن  •

 discourage │كردن 

 خواخوږى، زړه سواندى │] صن[ dilsōčدلسوچ 

 compassionate, sympathetic │ دلسوز │

 دلسوزى │ زړه سوانده │] ن[ dilsōčīدلسوچی 

│ compassion; pity, sympathy 
 دل │ زړه سوى │] ص[ dilkabābدل کباب 

 compassionate, sympathetic │كباب 

 inclined │ علاقه مند │] ص[ dilkaš(š)دلکش 

 ,inclination │ تمايل │] ن[ dilkaššīدلکشی 

propensity  
 تمايل │ ميل لرل │ دارگ \دلكشى داشتن  •

 be inclined │داشتن 

 ,sad │ خفه │ مرور، خپه │] ص[ dilkahrدلکهر 

displeased, gloomy, unhappy 
يا   گل│ د خټكى او تربوز مغز │] ن[ dilagدلگ 

 fruit flesh (melon) │ تربوز و خربوزه مغز

 مرور، خپه، زړه بډاوى │] ص[ dilgrānدلگران 

 sad, displeased, offended │ خفه، آزرده │

 │ مرورتوب، خپگان │] ن[ dilgrānīدلگرانی 

 ;sorrow, sadness │خفه گى، آزرده گى 
resentment; displeasure 

 │توجه  │ پاملرنه │] ن[ dilgōšدلگوش 

attention 

 توجه │ پاملرنه كول │ كنگ \دلگوش كرتن  •

  pay attention to, take care of │كردن 

 │ څارو │] صن[ dilgōškārدلگوش کار 

  watchful │هوشيار 

 پاملرنه │] فا[ dilgōškanōkدلگوش کنوک 

 paying attention to │ توجه كننده │كوونكى 

 │توجه  │ پاملرنه │] ن[ dilgōšīدلگوشی 

attention 
 │ مشتاق، هيله من │] ص[ dilgīrدلگير 

 wishful, longing │دلگير، علاقه مند 
له ليرى په ) مث(دورى دلگيرى، نزيكى بدگيرى  •

 از دور به ارمان، از │ارمان، له نږدى يى پښيمان 

 promising from afar but │نزديك پشيمان 
disappointing close at hand (prov.) 

 │ دلخواه │ د زړه غوښتنه │] ن[ tdillōلوů دل 

heart’s desire 
 د ليدو هيله من، │] ص[ dilmānagدلمانگ 

 eager to │ مشتاق و آرزومند ديدار │مشتاق 
see sb. 

 مشتاق │ هيله من كيدل │ بيگ \دلمانگ بوتن  •

 .longing to see sb │شدن 

 اميدوار │ هيله من كول │ كنگ \دلمانگ كرتن  •

 .raise sb.’s hope to see sb │ ساختن

 │ اشتياق، آرزو │] ن[ dilmānagīدلمانگی 

eagerness, anxiousness; ardent desire 
 اشتياق │ اشتياق لرل │ بيگ \دلمانگى بوتن  •

 long for, yearn for, wish │داشتن 

 │ مايوسه، ناراضه │] ص[ dilnigrānدلنگران 

 ,dissatisfied │مايوس، ناراض 
discontent(ed), displeased 

 مايوسه كيدل، ناراضه │ بيگ \دلنگران بوتن  •

 be │ ناراض شدن، مايوس شدن │كيدل 
dissatisfied, be discontent, be displeased 
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 مايوسه كول، ناراضه │ كنگ \دلنگران كرتن  •

 │ مايوس كردن، ناراض كردن │كول 
dissatisfy, displease 

ه غوښتنى، په زړه پورى  زړ│] ص[ dilnindدلنند 

 likeable, pleasant, nice │ دلنشين │

 يوولسمه د كال (سلواغه، دلو │]ن[ dalwدلو 

 Dalw (1 │) ساليازدهم برج  (دلو │) مياشت
(eleventh month of the solar year); 2) 

Aquarius (Astr.)  
 water │آب ۀ  كوز│ منگۍ │] ن[ dillō °دلو 

jug, pitcher 
 مال، هستى │ شته، داراى │] ن[ dalwatدلوت 

│ property, estate 
 │ هوش │ هوښه │] ص[ dilhōšدلهوش 

consciousness 
 │ جگرخون │ جگرخوار │] ص[ dilhōnدلهون 

suffering, afflicted 
 قناعت، رضايت │] ن[ dilhēkīm °دل هيکيم 

│ contentment, consent 
 brave │ دلير │ زړه ور │] ص[ dilērدلير 

 │ دل ۀ از ت│ د زړه له كومى │] ق[ dilīgāدليگا 

from the bottom of the heart 
 ,reason │ دليل، برهان │ دليل │] ن[ dalīlدليل 

proof 
 دليل آوردن │ دليل راوړل │ آرگ \دليل آورتن  •

│ prove, substantiate 

) 1 │نفس ) 2دم، شيبه، گړى؛ ) 1 │] ن[ dam )۱دم 

 ,moment; instant (1 │س نف) 2لحظه، دم؛ 
jiffy; split second; 2) breath 

 مانده شدن، │ ستړى كيدل │ برگ \دم برتن  •

 tire, become tired │خسته شدن 

 دم گرفتن، │ دمه كول │ كشگ \دم كشيتن  •

 relax, rest; have a rest │استراحت كردن 

 │ فرصت غنيمت دى │) مث(دم غنيمت انت  •
 the moment is wealth │فرصت غنيمت است 

(prov., i.e. jump at the chance) 

 steam │ بخار │] ن[ dam )۲دم 

 │ دم و دعا │ دم، اوده │] ن[ dam )۳دم 

conjuration, incantation; charm, spell 
 tail │ دم │ لكۍ │] ن[ dumدم 

  كوى ورنه كىلاس په لكۍ  │دم به دست نه دنت  •

 sb. doesn’t let │ دم به دست نمى دهد │
himself be caught 

  دمب ← dammدم 

 dragon │ شامار │ ښامار │] ن[ damārدمار 

 brain (Anat.) │ دماغ │] ن[ dumāġدماغ 

  دماغ←  dumāgدماگ 

 │ نغارى، بوغكۍ │] ن[ damāmag )۱ دمامگ

 kettledrum │نغاره،شيپور 
 نغاره │ نغارى وهل │ جنگ \دمامگ جتن  •

 beat the kettledrum │زدن

 │ دباب، پرتم│ ]ن[ damāmag )۲دمامگ 

 ;splendour; magnificence │شكوه، جلوه 
grandeur 

 دمامگ←  damāmaدمامه 
1(  

 time │ وقت، زمان │ وخت │] ن[ damānدمان 

 ورانى، ويجاړتيا، پخوانى │] ن[ dambدمب 

ځايونه چى وران شوى او په غونډيو بدل شوى 

ستان كه به تپه ها تبديل  بقاياى آباديهاى با│دى 

   ruins which turned into dust │شده باشد 

 dum دم ← dumbدمب 
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 اركيولوجيست، │] ن[ dambčārدمبچار 

 │ باستانشناس │لرغونى پيژندونكى 
archaeologist 

  دمبوره←  dambūragدمبورگ 

) موسيقى آله( دمبوره │] ن[ dambūraدمبوره 

-tambura (two │)  موسيقىۀآل( دمبوره │
stringed musical instrument) 

 دمبوره │ دمبوره ږغول │ جنگ \دمبوره جتن  •

  play tambura │نواختن 

 نفس │ ستړى، ستومانه│] ن[ damtōsدمتوس 

 winded, short of breath │گرفته 
 نفس │ ستړى كيدل │ بيگ \دمتوس بوتن  •

 lose one’s wind, get out of │تنگ شدن 
breath 

 نفس تنگ │ ستړى كول │ كنگ \ كرتن دمتوس •

 take sb.’s breath away │ ساختن

 خسته و │ زړه تنگ │] ص[ damtōsīدمتوسی 

 tired, displeased; homesick │دل تنگ 
 دلتنگى │ زړه تنگيدل │ كنگ \دمتوسى كرتن  •

 be tired; show signs of │كردن 
homesickness or anguish 

 دم و │ دم چف │] ن[ dam-u čufدم و چف 

 ,conjuration, incantation; charm │چف 
spell 

 دمچيdumčīn ]م دُ و  پا│ پياړمه │] ن│ 

crupper of a saddle for a horse 
 جشن، │ جشن، ښادى │] ن[ damdamدم دم 

 whoopee, festival, party │شادمانى 
 │ جشن كول، جشن نيول │ كنگ \دم دم كرتن  •

 celebrate, fete, revel │جشن كردن 

 street │ كوچه │ كوڅه │] ن[ damk °دمک 

 طرف، سمت │ خوا، سيمه │] ن[ damagدمگ 

│ side, direction; region 
 fat tail (of │ دنبه │ لم │] ن[ dummagدمگ 

Asiatic sheep) 
 │ سمت پرستى │] ن[ damagpālīدمگپالی 

 localism │محل پرستى 

 سمت پرست │] صن[ damagdōstدمگدوست 

│ local patriot 
 ,local │ سمتى، محلى │] ص[ damagīدمگی 

regional, spatial 
 شوراى محلى │ محلى شورا │دمگيين كونسل  •

│ local council 

 │ دم آهنگر │ بنۍ │] ن[ damōkدموک 

bellows, bag bellow 
 │ تنور ى مور│ مورۍ │] ن[ dammōlدمول 

oven opening (for air ventilation)  
 ,flavour │ عطر، خوشبويى │] ن[ dun °دن 

perfume, fragrance 
 ,fragrant │ معطر │] ص[ dunānī °دنانی 

perfumed; sweet-smelling 
  دمبوره←  dambūraدنبوره 

 tooth │ دندان │ غاښ │] ن[ dantānدنتان 
 دندان │ غاښونه ټوكيدل │ كنگ \دنتان كرتن  •

 cut one’s teeth │كشيدن 

 دندان │ غاښ ايستل │ كشگ \دنتان كشتن  •

 pull a tooth │كشيدن 

 │ د غاښ درد لرل │ بيگ \دنتان دور بوتن  •
 have toothache │درد شدن  دندان

 │دندان عقل  │ د عقل غاښ │اكليين دنتان  •
wisdom tooth 

 │ دندان شيرى │ د شيدو غاښ │شيريين دنتان  •
milk tooth 
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 │) مث(وا كَشتِنِ انت دنتان كه درد پكنت آيى د •
 دواى │ ستل دىيا هد هغد ناروغه غاښ دوا 

 the healing │دندانى كه درد كند كشيدن است 
of an aching tooth is to pull it (prov.) 

 دندان دار │ غاښور │] صن[ dantānīدنتانی 

 with teeth; a │) طفلى كه دندان كرده باشد(
child who cut his teeth 

 گرد و خاك │ دوړى، خاورى │] صن[ danzدنز 

│ dust 
 دوړى، خاورى │] ن[ danz-u muğدنز و مج 

 dust │ گرد و خاك │

 صاحب │ زورور، واكمن │] ص[ ding °دنگ 

 ;powerful, strong │قدرت، زورمند، توانا 
able  
 bottle │ بوتل │] ن[ dung °دنگ 

 دنيا؛ │ دنيا؛ دولت، شته │] ن[ dunyāدنيا 

 ,world; 2) wealth (1 │، هستى دولت
property 

 دنيا په اميد │) مث(دنيا په اميت وارتگه بى  •

 │ مى شود دنيا به اميد خورده │خوړله كيږى 
the world can be born with hope (prov., 

i.e. there is always slight hope) 

  تننگا←  danīgaدنيگه 

   دوچگ\دوتن ←  dōدو 

  two │دو  │ دوه │] ع[ duدو 

 ,medicine │ ادويه │ درمل │] ن[ dawāدوا 

drug; medicament 
 هغه دكاندار چى طبى │] ن[ dawābahāدوابها 

 سوداگرى كه بته و تخمهاى طبى │توټى خرڅوى 

 grocer (dealing in │ مى رساندرا بفروش 
medical herbs); druggist 

 ادويه │ درملتون │] ن[ dawāxānaدواخانه 

  apothecary, chemist’s, pharmacy │ى فروش

 ځاى، استوگنځى، پنډغالۍ │] ن[ dawārدوار 

 place of residence │ محل بود و باش │

 دوباره، │ يو ځل بيا │] صق[ dwāragدوارگ 

 ;again, afresh, anew; once again │  ًتكرارا
repeatedly 

 │ بيا جوړول │ كنگ \دوارگين جوړ كرتن  •
 rebuild, reconstruct │ن بازسازى كرد

 │ دوازده │ دوولس │] ع[ dwānzdaدوانزده 

twelve 

 │ دوبيتى │ دوه ييزى │] ن[ dubandدوبند 

quatrain (Lit.), four lined stanza 
 ,accusation │ تهمت │ تور │] ن[ dōbaدوبه 

charge 
 │ تهمت كردن │ تور تړل │ جنگ \دوبه جتن  •

accuse, bring a charge against sb. 

 │ ، دوپاانسان │ى ړس │] ن[ dupādدوپاد 

human being 
) مث(دوپادى شيرا جوان پكن و چارپادى توما  •

 شير │ د انسان شيدى ښه كړه او څاروى تخم │

 pick │انسان را خوب كن و از حيوانات تخم آنرا 
good mother’s milk for human beings 

and choose good sperm for animals 
(prov.)   

 smoke │ دود │ لوگى │] ن[ dūtدوت 
 │ دود كردن │ لوگى كول │ كنگ \دوت كرتن  •

smoke 

 of │ دوقاته │ دولايه │] ق[ dutalدوتل 

double thickness 
 دوقاته شدن │ دولايه كيدل │ بيگ \دوتل بوتن  •

│ be of double thickness 

 دوقاته كردن │ دولايه كول │ كنگ \دوتل كرتن  •

│ make two layers of sth. 
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 دوچگ \دوت dōtin / dōčag ] آ –فم 

 sew │ دوختن │ گنډل │] دوچيت؛ آ دوت

  دوزخ←  dōğakدوجک 

  دوزخى←  dōğakīدوجکی 

 embroidery │ دوخت │نهډ گن│ ]ن[ dōčدوچ 

 يك │ول رقص دىډ يو │ ]ن[ dōčāpīدوچاپی 

  a dance │نوع رقص است 

  دچار ← dūčārدوچار 

   دوچگ\دوتن ←  dōčagدوچگ 

 د گنډلو مزد │] ن[ dōčagmuz(z)دوچگ مز 

 sewer’s fee │ اجرت دوختن │

 │ونكى، خياطډگن │ ]فا[ dōčōkدوچوک 

 tailor │دوزنده، خياط 

 رسم و │ دود، دستور، رواج │] ن[ dōdدود 

 custom, manner; habit; tradition │رواج 
 │ رواج دادن │ رواجول │ كنگ \دود كرتن  •

spread, customise 

 │ دوه مخى، رياكار│ ]ص[ dudapدودپ 

 two-faced │دوزبان، رياكار 

  دودلگ←  dudilدودل 

 │ متردد │ زړه نا زړه │] صن[ dudilagدودلگ 

sceptic, disbelieving 
 متردد │ دوه زړى كيدل │ بيگ \دودلگ بوتن  •

 doubt, be in doubt │شدن 

 people │ردم  م│ خلك │] ن [dūdmānدودمان 

 شتر │ دوه كلن اوښ │] ن[ dudantānدودنتان 

 two years old camel (Zool.) │دوساله 

 wild │ اسپند │ سپلنى │] ن[ dūdnīدودنی 

rue (Bot.) 
 عنعنه │] ن[ dōd-u ribēdagدود و ربيدگ 

 ,tradition; customs │ سنن و عنعنه │
manners 

 │حات  فرهنگى اصلا│دود و ربيدگى شركارى  •
 cultural reforms │اصلاحات فرهنگى 

 آدم دورو │ىړ دوه مخى س│ ]ن[ dudēmدوديم 

│ Janus face 
 دوروى │ دوه مخى │] ص[ dudēmīدوديمی 

│ double-faced 
) 1 │فاز، دوران ) 2عصر؛ ) 1 │] ن[ daur )۱دور 

 ,period of time (1 │فاز ) 2عصر، زمانه؛ 
epoch, era; 2) phase 

 │ گردش زمانه │ د زمانى څرخ │يلانك دورى ت •
vicissitudes of time 

 │ دوره كردن │ تكرارول │ كنگ \دور كرتن  •
repeat, redo 

  : daur )۲دور 
 │ انداختن │ غورځول │ ديگ \دور داتن  •

throw  

 │ له خوبه ناڅاپه ويښيدل │ كنگ \دور كرتن  •
 wake up │ناگهان از خواب برخاستن 

suddenly  

) ۳دور 
° daur ]خوشحالى، عيش، چړچى │] ن 

 ,pleasure; living in luxury │ عيش، تنعم │
affluence 

) ۴دور 
° daur] ركاب │] ن │ stirrup, pedal; 

treadle 
 ,far │ دور، بعيد │ ليرى │] ص[ dūrدور 

remote, aloof, distant; at a distance 
 go │ دور شدن │ ليرى كيدل │ بيگ \دور بوتن  •

far or away; go out of sight, keep out of 
the way; depart, remove oneself 
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 │ دور كردن │ ليرى كول │ كنگ \دور كرتن  •
keep at a distance; banish, remove, 

conjure away 

 دور │ ليرى يى جوړ يى │دور بيى جوړ بيى  •

 be far, but be fine │ باشى رباشى جو
(idiom.) 

ور بوت شه دلا هم دوره بيت كسى كه شه چما د •

 څوك چى له سترگو څخه ليرى كيږى له │) مث(

 كسى كه از ديده دور │زړه څخه هم ليرى كيږى 

 out of sight, out │ مى شودشد از دل هم دور 
of mind 

 │ درد، آزرده گى │ درد، خوږ │] ن[ dōrدور 

ache, pain 
 period, era │ دوران │] ن[ daurānدوران 

 دوران │جوړكنوكين بركت وكټ دوران  •

 دست آوردهاى دوران │جوړكوونكى برياوى 

 epoch-making attainments │ساز 

 دوربdūrbun ]لوى، پسورور │] ص │ 

 vast, extensive, wide │وسيع، پهناور 

 دوربيdūrbīn ]د ) 2دوربين؛ ) 1 │] ن

 │ عكاسى ۀكمر) 2دوربين؛ ) 1 │عكاسۍ كمره 
1) binocular; 2) camera (Phot.) 

 │ اوږداندى │] ص[ dūrčār )۱دورچار 

 ;farsighted, longsighted │دورانديش 
prospective 

 │ دوربين │] ن[ dūrčār )۲دورچار 

binocular 
 ليرى ويشتونكى │] ص[ dūr-rasرس  دور

 far-reaching │رس   دور│

   dōr دور←  dōragدورگ 

امداد  ب│ ترغونى سهار │] ن[ ? ° دورگ بام

  crack of dawn │تاريك 

دورچار←  dūrgindدورگند 
1(  

 دورانديښى، │] ن[ dūrgindīدورگندی 

 ,long-sightedness │ دورانديشى │اوږداندى 
farsightedness 

 جاى │ ډير ليرى ځاى │] ن[ dūrmulkدورملک 

 very far place │بسيار دور 

 وخت او │] ن[ daur-u bārīدور و باری 

 time, period, era │قت و زمانه  و│زمانه 

 │ دوروى │ دوه مخى │] ص[ durūدورو 

double-faced  
دور  ← daura )۱دوره 

1(  

 ,siege │ محاصره │ ]ن[ daura )۲دوره 

blockade 
 محاصره │ محاصره كول │  كنگ\دوره كرتن  •

 beseige, lay seige to │كردن 

 │ دورى │ ليرى والى │] ن[ dūrīدوری 

remoteness; distance, abstention; keeping 
aloof 

 دورى │ ايرو والى او دوستى │دورى و دوستى  •

 far, but friends (idiom.) │و دوستى 

 hell │ دوزخ │ دوږخ │] ن[ dūzuxدوزخ 

 │ دوزخى │ دوږخى │] ص[ duzaxīدوزخی 

infernal; hellish; damned 
 friend │ دوست │] ن[ dōzwāدوزوا 

 cuckold │ دوس، ديوث │] ن[ daūsدوس 

 (friend; 2 (1 │ دوست │] صن[ dōstدوست 

friendly 
 دوست │ دوست كيدل │ بيگ \دوست بوتن  •

 make friends │شدن 

 friendship │ دوستى │] ن[ dōstīدوستی 
 دوستى │ دوستى كول │ كنگ \دوستى كرتن  •

 make friends │كردن 
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ى  اتاق دوست│ د دوستى خونه │دوستيى گس  •

│ house of friendship 

 دوستى په زور نه │) مث(دوستى په زور نه بيت  •

 one cannot │ مى شود دوستى به زور ن│كيږى 
force a friendship (prov.) 

 │ يك بر دو │ يو په دوه │] ق[ dusarīدوسری 

twice 
   دوشگ\دوشتن ←  dōšدوش 

 دوشگ \دوشت dōštin / dōšag ] آ –فم 

 milk │ دوشيدن │ لوشل │ ]دوشيت؛ آ دوشت

 Monday │ دوشنبه │] ن[ dušambēدوشمبی 

 │ دوشنده │ لوشونكى│ ]فا[ dōšōkدوشوک 

milker 
 │ ديشب │ برايى، تيره شپه │] ق[ dōšīدوشی 

last night 
 │)د كورپى( قيچى │] ن[ dūkārčدوکارچ 

 blade │) براى چيدن پشم گوسفند(قيچى كلان 
shears (for sheep shearing) 

 دوکيdōkēn ]هر دو │ه ړ دوا│ ]ص │ both 

 churned │ دوغ │ شلومبى │] ن[ dōgدوگ 

sour milk 
 │ د آس ورو ورو تگ │] ن[ dugāmدوگام 

 trot │آهسته آهسته رفتن اسپ 

 مواد ترش │ د غوړو شيره │] ن[ dōgōدوگو 

مايع كه پس از تصفيه مسكه در ديگ ته نشين 

 buttermilk │ مى شود

 dhol │ دهل │ ډول │] ن[ dōl )۱ول د

(percussion musical instrument) 
 │ دهل نواختن │ ډول ږغول │ جنگ \دول جتن  •

beat the drum 

 د ډول غږ له │) مث(دولى توار شه دورا وش انت  •

 آواز دهل شنيدن از دور │ليرى ښه خوند كوى 

 the sound of a drum is │خوش است 
pleasant from afar (prov.) 

 bucket │ دول │ بوكه، ډول │] ن[ dōl )۲دول 

 گردو غبار │ گرځ، دوړى │] ن [dūlāxtدولاخت 

│ dust   
 (1 │ دولت │ دولت، نظام │] ن[ daulatدولت 

government, state; 2) wealth; riches  
 دولتمند │ شتمن │] ص[ daulatdārدولتدار 

│ rich, wealthy 
 │ ډول او اتن │ ]ن[ dōl-u čāpدول و چاپ 

 music and dance │دهل و رقص 

 │ دهل نواز │ ډولچى │] ن[ dōlīدولی 

drummer 
 ůدوموtdumō] جوله، څهره، قيافه │] ن │ 

 physiognomy, mien │قيافه 

 │ دوه فصليز │] ص[ dumōsumīدوموسمی 

 two seasons long, for two │دو فصله 
seasons; of two seasons 

) 1 │بل ) 2دوهم؛ ) 1 │] ع، ص[ dōmīدومی 

 second; 2) the other, the (1 │دومى ) 2دوم؛ 
second one 

 جوره ۀ تول│ غبرگى شپلى │] ن[ dunalīدونلی 

 double flute │يى 

 درهم و │ گډوډ، جرړ │] ص[ dōnau °دونو 

 mixed up, disordered │برهم 
 درهم و برهم │ گډوډيدل │ بيگ \دونو بوتن  •

 get mixed up │شدن 

 درهم و برهم │ گډوډول │ كنگ \دونو كرتن  •

 mix up; disorder, disarrange │كردن 

 two │ دونيم │ دوه نيم │] ع[ dunēmدونيم 

and a half 
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 ten │ ده │ لس │] ع[ dahده 

 village │ ده، قريه │ كلى │] ن[ dihده 

  ړد ← ž ° rdahده

 │ تروريزم │] ن[ dahšatgarīدهشتگری 

terrorism 
 │ حمله │ گذار، بريد │] ن[ dahk °دهک 

attack, assault 
 په بلوچستان كى د ځاى نوم │] ن[ dihakدهک 

 Dehak │ نام محليست در بلوچستان │دۍ 
(place in Balochistan) 

 peasant, farmer │ دهقان │] ن[ dihkānدهکان 

 │ كرهڼه │] ن[ dihkānkārīدهکانکاری 

 agriculture │زراعت 

 گنه │] ن[ āru dō-dahka °دهکه و دوŽا 

 crowd(ing) │ ازدحام │گوڼه 

 tenth │ دهم │ لسم │] ع[ dahumīدهمی 

 په نيمروز │] ن[ dahnġulāmānده غلامان 

 │ نام محليست در نيمروز │كى د ځاى نوم دۍ 
Dahnghulaman (place in Nimroz) 

 Mister │ آقا │ ښاغلى │] ن[ dahnī °دهنی 

 ,deceit │ فريب │ غول │] ن[ dhōka °هوکه د

fraud 
 │ فريب دادن │ غولول │ ديگ \دهوكه داتن  •

deceive, cheat 

  دوت←  dahītدهيت 

 │يك دهم │ لسمه برخه │ ]ن[ dahyakدهيک 

one tenth 
 also, too, as well │ هم │] ق[ dē °دی 

 villages │ قرا │ كلي │] ن[ diyātديات 

 سرزمين، │ هيواد، وطن │] ن[ diyārديار 

 ;territory; country │مملكت؛ وطن 
homeland 

 demon │ ديو │ ديب │] ن[ dēbديب 

 relaxation │ ديانت │] ن[ diyānatديانت 

 ;meeting │ ديدار │ ننداره │] ن[ dīdārديدار 

view, sight 
) 1 │دسترگو تور ) 2نظر؛ ) 1 │] ن[ dīdagديدگ 

 view, sight; 2) pupil (1 │ديده ) 2نظر؛ 
(Anat.) 

نور  │ زما د سترگو تور │منى چمانى ديدگ  •

 my sweetheart, my darling │امديده 

 │ ديدار │ ليدنه، كتنه │ │] ن[ dīdanديدن 

meeting; view, sight  
 ديدار │ ليدل، كتنه كول │ كنگ \ديدن كرتن  •

  meet, see │كردن 

خوانى، پ) 2ناوخته، ځنډ؛ ) 1 │] ص[ dērدير 

 (1 │باستانى، قديمى ) 2دير؛ ) 1 │لرغونى 
late; 2) old, ancient 

 be │ دير آمدن │ ناوخته راتلل │ آيگ \دير آتن  •
late 

 be │ دير كردن │ ځنډ كول │ كنگ \دير كرتن  •
delayed 

   dūrدور ←  dīrدير 

żديرپان° ddērpān ]زياد، │ غزيدلى │] ص 

 sustained │طولانى 

 │ دائره │ داريا │] ن[ dairagديرگ 

tambourine (musical instrument) 
 │ دائره زدن │ داريا وهل │ جنگ \ديرگ جتن  •

play tambourine 
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جاويدانى، ) 1 │] صق[ dērmānديرمان 

جاويد، دايمى، ) 1 │تل، هميشه ) 2دايمى؛ 

 (1 │  ًهميشه، جاويدانه، دايما) 2ديرپاى؛ 
eternal; constant, continual, permanent; 

2) always, constantly, continually, 
permanently, all the time 

 │ د تل د پاره پاته كيدل │ بيگ \ديرمان بوتن  •
 remain forever │پايدار شدن 

 village │ قريه │ كلى │] ن[ dēraديره 

 په │] ن[ dēraġāzīxānديره غازيخان 

 نام محليست در │بلوچستان كى د ځاى نوم دۍ 

 Deraghazikhan (place in │بلوچستان 
Balochistan) 

 گندگ \ديست dīstin / gindag ] آ –فم 

 see │ ديدن │ ليدل │] گنديت؛ آ ديست

 ديدنى، │ د كتلو وړ │] ص[ dīstinīديستنی 

 worth seeing; lovely │قابل ديدن 

 │ ديكتاتور │] ن[ dīktātōrديکتاتور 

dictator, strongman 
 kettle, pot │ ديگ │] ن[ dēgديگ 

 كه د │) مث(ديگى دپ پاچ بيت كچكا حيا بيت  •

ديگ سر خلاص دى، سپى دى بايد حيا وركړى 

 if │ اگر سر ديگ باز است سگ بايد حيا كند │
the lid of the pot is open the dog must be 

ashamed (prov.) 

   ديگ\داتن ←  dayagديگ 

 │گدان  دي│ نغرى │ ]ن[ dēgdānديگدان 

fireplace, hearth 
 late │ ديگر │ مازديگر │] ن، ق[ dīgarديگر 

afternoon; at late afternoon 
) 1 │ خوا) 3؛ صفحه) 2مخ؛ ) 1 │] ن[ dēm )۱ديم 

 ;page (face; 2 (1 │ طرف) 3؛ صفحه) 2روى؛ 
3) side 

 that side │ آن طرف │ هغه خوا │آ ديم  •

ادامه ) 2ل؛ پر مخ بيو) 1 │ برگ \ديم برتن  •

 (1 │ادامه دادن ) 2به پيش بردن؛ ) 1 │وركول

develop, improve; 2) continue 

 فرستادن، │ استول، ليږل │ ديگ \ديم داتن  •

 ,send, forward │روان كردن؛ صادر كردن 
deliver; export 

 │ وړاندى راتلل، پيښيدل │ آيگ \ديما آتن  •
 ,come towards, approach (1 │پيش آمدن 

come to meet; 2) come forward, emerge 
(from behind)  

 پيش │ وړاندى كول، ښودل │ آرگ \ديما آورتن  •

 ,bring forward, present │آوردن، نشان دادن 
put forth, offer 

 تقديم │ وړاندى كول │ الگ \ديما اشتن  •

 present, submit, hand in │داشتن 

 │ترقى وركول  وړاندى بيول، │ برگ \ديما بُرتن  •
 bring │پيش بردن؛ ترقى دادن، آباد ساختن 

forward; develop 

 پيش │وړاندى تلل ) مخ په (│ روگ \ديما شتن  •

  go forward, go ahead │رفتن 

 سابق، │ سابقه، تير وخت │] ن[ dēm )۲ ديم

 past │گذشته 
 حكومت │ سابق حكومت │ديمَى حكومت  •

 former government │سابق 

 │ پيش شرط │ د مخى شرط │ى شرط ديمَ •
precondition  

 … په مخكى، د …د ) 1 │] لح[ dēmāديما 

پيش، پيش ) 1 │ دمخه، …) د(تر ) 2دمخه؛ 

 ,in front of (1 │پيش از، قبل از ) 2روى؛ 
ahead of; outside; 2) before, ago 

) 2پرمختگ؛ ) 1 │ ] ق\ ن[ dēmāyīديمايی 

 (1 │ بطرف جلو )2پيشروى؛ ) 1) 1 │اندىړو
progress; 2) ahead, forward  

 │دوام  │]  ن[ dēmbaragīديمبرگی 

continuation, extension; extra time; 
prolongation 
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 │ پيشبرد │ انكشاف │ ]ن[ dēmbarīديمبری 

development 
 │ مخامخ ، مقابله │] ص[ dēmpānديمپان 

 opposite; vis-à-vis │مقابل، روبرو 

 │ ځان ساتنه، دفاع │] ن[ dēmpānī ديمپانی

 defence; resistance │دفاع، مقابله 
 ساتنه كيدل، دفاع كيدل │ بيگ \ديمپانى بوتن  •

 be defended │ دفاع شدن │

 │ دفاع كول، ځان ساتل │ كنگ \ديمپانى كرتن  •
 ,defend │دفاع كردن، خودرا محافظت كردن 

safeguard 

 │امخ  مخ│] صق[ dēmpadēmديم په ديم 

 opposite (to), vis-à-vis; face to │روبرو 
face 

 │ متقابل │] ص[ dēmpadēmīديم په ديمی 

 mutual; reciprocal │روياروى، متقابل 
 │ متقابل تفاهم │ديم په ديميين سرپدبوگ  •

 mutual agreement │تفاهم متقابل 

 │  ً پيشتر، قبلا│ پخوا │] ق[ dēmtirīديمتری 

in the past 
  : dēmčērمچير دي

 روى گرفتن │ ستر كول │ ديگ \ديمچير داتن  •

│ cover, conceal (women)  

 استوونكى، │] ن[ dēm dayōkديم ديوک 

 sender, forwarder │ فرستنده │ليږونكى 

 پيش │ مخكښ │] ن[ dēmraōkديم رئوک 

 pioneer, trailblazer, vanguard │آهنگ 

شرفت  پي│ پرمختگ │] ن[ dēmrayīديمريی 

│ progress, headway, advancement 
 پيش │ دمخه …) د( تر │ ]حا[ dēm ša ديم شه

  before, ago │از، قبل از 

 جلوگيرى │ مخ نيوى │ ]ن[ dēmgirīديمگری 

│ prevention 
هغه ) 2قربانى؛ ) 1 │] ن[ dēmhōnīديم هونی 

 │پسه چى د ناوى دراتگ په وخت كى حلاليږى 
دى كه به پيش پاى عروس گوسفن) 2قربانى؛ ) 1

 ;sacrifice, offering (1 │كشته ميشود 
victim; 2) sacrificial lamb (butchered at 

the bride’s arrival in the house of the 
bridegroom) 

 قربانى │ قربانى كيدل │ بيگ \ديم هونى بوتن  •

 be sacrificed │شدن 

ى  قربان│ قربانى كول │ كنگ \ديم هونى كرتن  •

  sacrifice │كردن 

) 2؛ مخكينى) 1 │ ]نص[ dēmī )۱ديمی 

 (1 │آينده ) 2جلويى؛ ) 1 │ آيندهراتلونكى، 
prior, preceding, first, foremost; 2) future 

، نخ  موى چينى│ نخول │] ن[ dēmī )۲ ديمی

 hair removal (from │) صورت زن (كردن
face)  

، ردنوى چينى ك م│ نخول │ كنگ \ديمى كرتن  •

 remove hair (from face) │ نخ كردن

 ديdīn ]دين │] ن │ religion 

 ديdain ]1 │وظيفه، ذمنه ) 2پور؛ ) 1 │] ن (

 ,revenge; 2) duty (1 │حق ) 2انتقام؛ 
obligation 

 religious │ دينى │] ص[ dīnīدينی 
 │ برادر دينى │ دينى ورور │دينيين براس  •

blood brother 

  يبد←  dēwديو 

 wall │ ديوار │ ديوال │] ن[ dēwālديوال 

مجلس، غونډه، محفل؛ ) 1 │] ن[ dīwānديوان 

مجلس، ) 1 │) د شعرونو مجموعه(ديوان ) 2

 (1 │) مجموع اشعار(ديوان ) 2جلسه؛ 
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gathering, meeting; get-together; 2) 
Divan (collection of poetry) 

  تشكيل│ غونډه كول │ كنگ \ديوان كرتن  •

 hold a meeting │جلسه دادن 

 │ ديوانه │ ليونى │] صن[ dēwānagديوانگ 

crazy, mad 
 د غونډى │] ن[ dīwānwāğaديوان واجه 

 chairman │ رئيس مجلس │مشر 

  ډ

generous , │ سخى │] ص[ Ż° ātārdاتار 

open-handed; liberal 
she- │ شتر ماده │ اوښه │] ن[ Żāčīdاچی 

camel (Zool.) 
 په بلوچستان كى د ځاى نوم │] ن[ ŻardādاŻر 

 Dadar │ نام محليست در بلوچستان │دۍ 
(place in Balochistan) 

  mail(post( │سته  پُ│] ن[ ākd )Ż۱اک 
 │ست كردن  پُ│ سپيره كول │ كنگ \ډاگ كرتن  •

post 

 ميدان صاف، │ ډاگ، ميدان │] ن[ Ż۲( ākdاک 

  desert, open country, arid plain │صحرا 

 │سته رسان  پُ│ ډاگى │] ن[ Żār-ākdاک آر 

postman, postwoman 
post- │سته خانه  پُ│] ن[ Żākxānadاکخانه 

office 
doctor , │ داكتر │ ډاكتر │] ن[ Żāktardاکتر 

physician 

 │ په نيمروز كى د ځاى نوم دۍ │] ن[ Żākūdاکو 

 Daku (place in │نام محليست در نيمروز 
Nimroz) 

 │ غل، بدكاره، ډاكو │] ن[ Ż° ākōgdاکوگ 

 ;thief; crook, rogue │دزد، بدكار 
malefactor 

 shield │ سپر │ ډال │] ن[ Ż° āldال 
 هغه ډال چى په سپينو زرو ښكلى │سجگين ډال  •

 │ سپرى كه با نقره تزيين شده باشد │شوى وى 
shield adorned with silver 

ند نظر،  ځغل│] ص[ Ż° ālčārīdالچاری 

 │ سرسرى، عدم دقت │سرسرى كتنه 
inattention, inadvertence 

واحد ( دالر │) پولى واحد( ډالر │] ن[ Żālardالر 

 Dollar (currency) │) پول

 الينتŻ\ الينگŻ ālēnagd/ ālēntin d ] فم

 ورانول، چپه كول، │]  آ ډالينيت؛ آ ډالينت–

 │ ويران كردن، تخريب كردن │تخريبول 
destroy, destruct 

 په بلوچستان كى د ځاى نوم │] ن[ Żāmbdامب 

 Damb │ نام محليست در بلوچستان │دۍ 
(place in Balochistan) 

Żانż dānd :  
 │ ؛ سپيره كيدل ورانيدل│  بيگ\ بوتن ډانډ •

 ,be ruined │ويران شدن، تباه شدن؛ تاراج شدن 
be demolished  

 │كول  ورانول؛ سپيره │  كنگ\ كرتن ډانډ •
  ruin, demolish │ويران كردن؛ تاراج كردن 

Żانگاچ āngāčd :  
 افشا كردن │ افشا كول│  كنگ\انگاچ كرتن ډ •

│ disclose, reveal  

) 2اعلان، آوازه؛ اخطار؛ ) 1 │] ن[ Żāhdاه 

اعلان، آوازه؛ ) 1 │څرگندوالى، وضاحت 
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 (1 │روشنى، وضاحت ) 2هشدار؛ 
announcement; rumour; warning; 2) 

clearness, clarity; distinctness 
 be │ مطلع شدن │ خبر كيدل │ بيگ \ډاه بوتن  •

informed, become aware 

 مطلع شدن، │ خبر كيدل │ برگ \ډاه برتن  •

 be informed, become aware │خبردار شدن 

 آوازه │ آوازه اچول │ پرينگ \ډاه پرينتن  •

 spread a rumour │انداختن 

 اطلاع دادن، │ خبر راوړل │ديگ  \ډاه داتن  •

 inform, make aware │خبردار ساختن 

 اطلاع دادن، │ اطلاع وركول │ كنگ \ډاه كرتن  •

 inform, make aware │خبردار ساختن 

 │ مطلع │ خبر │] ص[ Żāhbardاه بر 

informed, aware 
 شور │ هله گوله │] ن[ Żu šōr-āhdاه و شور 

 clamour, hue; hullabaloo │و غوغا 

impudent , │ بى حيا │] ص[ Ż° ibādبا 

shameless; bare-faced 
 بى حيا شدن │ بى حيا كيدل │ بيگ \ډبا بوتن  •

│ behave shamelessly or unashamedly 

 بارتŻ\ بارگŻ ubāragd/ ubārtin d ] فم

 غندل، سپكول، بدويل │]  آ ډباريت؛ آ ډبارِت–

 libel, slander │ بدگويى كردن │

 بتŻ\ بگŻ bagbud/ itin bubd ] آ –فل 

 │تن فر خواب فرو  به│ ډوبيدل │] ډبيت؛ آ ډبِت
doze, snooze 

 قطى كوچك │ دبلى │] ن[ Żdabbalīبلی 

 chewing tobacco box │نصوار 

 │زورور ) 2غټ بټ؛ ) 1 │] ص[ Żabangdبنگ 

 ;big, giant, gigantic (1 │زورآور ) 2كلان؛ ) 1
2) mighty, powerful 

 ,huge │ كلان │ غټ بټ │] ص[ Żdabūبو 

giant 

  ډبلى←  │ Żabbīdبی 

نه  شا│) د غاليو د اوبدلو( ږمنځ │] ن[ Żupdپ 

 │بافند ى يى كه توسط آن قالين و گليم م
weaving comb 

 │ ډپلوماسى │] ن[ Żiplōmāsīdپلوماسی 

 diplomacy │ديپلوماسى 

 ŻŻ)d(dad ]لامتى  جورى، س│ ډاډ، تسلى │] ن

│ well-being, physical comfort 
 رتŻ\ رگŻ ° aragd/ aritin d ] آ –فل 

 tip │ چپه شدن │ چپه كيدل │] ډريت؛ آ ډرِت
over, fall over 

Ż ریirrīd ]منت │] ن │ reproach   
 سر كسى │ پر چا منت كول │ جنگ \رى جتن ډ •

 reproach │منت كردن 

 address │ آدرس │ پته │] ن[ Żassdس 

 │ پته │] ن[ Żu nišān-assdس و نشان 

 address │آدرس 

1 ( │ خزانه؛ منابع │] ن[ Żifēnagdفينگ 

treasury, public purse; 2) resource 
punch, blow ; │ ضربه │] ن[ Ż۱( )k(akdک 

slap, pat; smack 
 │ ضربه زدن │ ضربه وهل │ جنگ \ډك جتن  •

punch, hit 

 ضربه خوردن │ ضربه خوړل │ ورگ \ډك وارتن  •

│ get a thrashing or beating 

 ضربه │ غچ اخيستونكى گزار │بيرگرگى ډك  •

 retaliation, counter-attack │تلافى جويانه 

 full │ پُر │ ډك │] ص[ Ż۲( )k(akdک 

 hard │ سخت │ كلك، زيږ │] ص[ Ż)k(ikdک 

 │ خرى، كلى، اسولۍ، ميخ │] ن[ Ż ۱( )k(ukdک

 corn (Med.) │ميخك پاى 
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  ډپ←  Ż۲( )k(ukdک 

 famine │ قحطى │] ن[ Żālkukdکال 

 کتŻ\ کگŻ ° akagd/ akitin d ] آ _ فم

 hide │ پنهان كردن │ پټول │] ډكيت؛ آ ډكِت

 hair │ موى │ ويښته │] ن[ Ż° akkumdکم 

 كارد بزرگ، │ۍ  بوغده، بيبد│] ن[ Żīkakdکی 

 dagger; carving knife │خنجر 

land, earth , │ زمين │ ځمكه │ ]ن[ Żigārdگار 

ground 
 │) مث(ډگار همودا سچيت كه سرى آتش بيت  •

 زمين جاى │ځمكه هغه سوځى چى اور پر بليږى 

 where there is │سوزد كه بر آن آتش باشد ى م
fire the earth is burnt (prov.) 

 │ زلزله │] ن[ Żigārğumbdگارجمب 

earthquake 
 │ فيودال │ فيوډال │] ن[ Żigārdārdگاردار 

seignior; landlord 
Żگاردر )r(igārdird ]ول حشره دى ډ يو │ ]ن│ 

   an insect │يك نوع حشره است 

 │ د گنج پلټنى │] ن[ Żigārgardīdگارگردی 

 treasure hunt │گنجپالى 

 │ زمينى │ د مځكى │] ص[ Żigārīdگاری 

terrestrial, territorial; land 
 جيوپلتيك │جيوپلټيكس  │ډگاريين سياست  •

│ geopolitics 

Ż گت\ Żگگ ugagd/ ugitin d ] گيت؛ ډ آ –فم

 come │ به آخر رسيدن │ سر ته رسيدل │ ]گِتډآ 
to an end 

  گريŻ° igrēnd ]صاف، روښان │] ص │ 

 clean; clear │صاف، روشن 

 old │ گاو پير │ زوړغويى │] صن[ Żgīgadگی 

cow (Zool.) 
1 ( │جرگه ) 2هيئت؛ ) 1 │ ]ن[ Ż)l(aldل 

delegation, deputation, mission; 2) Jirga 
(tribal council) 

 لتŻ\ لگŻ ۱( alagd/ alitin d ] آ ډليت؛ –فل 

 tip over, fall │ چپه شدن │ چپه كيدل │] آ ډلِت
over  
 لتŻ\ لگŻ ۲( alagd/ alitin d ] آ –فل 

ان  با دند│ په غاښو پريكول │] ډليت؛ آ ډلِت

 bite off │قطع كردن 

  bran │ دلده │گره  او│] ن[ Ż۱( alagdلگ 

 ډلگ \ډلتن ←  Ż۲( alagdلگ 
1 (2(

  

 │ اوگريز، داوگرى │] ص[ Żalagīdله گی 

 gritty, (of) semolina │يى  دلده

 گوسفند پير و │ ډنگره ميږه │] ن[ Ż ۱( )m(amdم

 old sheep (Zool.) │لاغر 

Ż ۲م( dam(m) :  
 │ زير خاك كردن │خول ښ │  ديگ\م داتن ډ •

burrow, bury  

 │ زير خاك شدن │خيدل ښ │  ورگ\م وارتن ډ •
be burrowed, be buried 

Ż مارت\ Żمارگ umāragd/ umāritin d 

  بارگډ \بارتن ډ ←

 هنرمند؛ │ ډم؛ د سازيانو ډله │] ن[ Żumbdمب 

 musician; (group of) │ هنرمندان ۀدست
musicians 

  دمبوره←  Żmbūraadمبوره 

بيديا چى واښه په كى نه ) 1 │] صن[ Ż)n(andن 

) 2صحراى بى گياه؛ ) 1 │بهر، دباندى ) 2وى؛ 
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 ;wasteland; desert (1 │بيرون، خارج از خانه 
2) out, outside; abroad 

 وزير امور │ خارجه وزير │ډنَى كارانى وزير  •

 foreign minister │خارجه 

 │ بيرون │دى، بهر  د بان│] ق[ Żdannāنا 

outside 
 żنŻdand ]تاوان، جريمه │] ن │ ; penalty, fine

compensation  
 │ جريمه كردن │ جريمه كول │ گرگ \ډنډ گپتن  •

fine, ticket  

 سخن │ آوازه، ډنډوره │] ن[ Żūradandنżوره 

 rubbish, nonsense │بيهوده 

 │ چوب دست │ ډانگ │] ن[ Ż ۱( angdنگ

club, bludgeon, cudgel 
 │ خرمگس │ غوباڼى │] ن[ Ż۲( angdنگ 

gadfly, horsefly (Zool.) 
  : Ż ۳( ° angdنگ

 ,bite │ گزيدن │ چيچل │ جنگ \ډنگ جتن  •
snap off 

 branch │ شاخه │ څانگه │] ن[ Żangardنگر 

 قاشق │ لويه كاچوغه، لويه څمچه │] ن[ Ż° ōdو 

 scoop, ladle │كلان 

 وبارتŻ\ وبارگŻ ūbāragd/ bārtin ūd 
   ډبارگ\ډبارتن ← 

 │ سينه │ ټټر، سينه │] ن[ Ż° ūbardوبر 

breast (Anat.) 
 deep │ رود عميق │ ژور رود │] ن[ Ż° ōrdور 

river 
 old woman │ پيرزال │ بوډۍ │] ن[ Żōrrdور 

 │ برخورد، تصادم │ ټوكر │] ن[ Żōkdوک 

collision, impingement 

 برخوردن، │كر خوړل  ټو│ ورگ \ډوك وارتن  •

 collide, clash with │تصادم كردن 

 سليقه؛ قسم؛ │ سليقه؛ ډول │] ن[ Żauldول 

 kind, sort, type, variety; way │طريقه 

 │ ښايسته، ښكلى │] ص[ Żauldārdولدار 

 beautiful, nice, handsome │زيبا، منظم 
 زيبا │ ښايسته كيدل │ بيگ \ډولدار بوتن  •

 be or become beautiful │شدن 

 زيبا │ ښايسته كول │ كنگ \ډولدار كرتن  •

 beautify │ساختن 

 قسم │ ډول ډول │] ص[ Żauld-auldول Żول 

 ;various, miscellaneous │قسم، گوناگون 
heterogeneous; of different kind 

 percussion (tabla │ طبله │] ن[ Żōlukdولک 

instrument) 
  ډمب←  Żōmbdومب 

 يكنوع حشره │ ډمډمك │] ن[ mōmōdو Żوم

 a beetle with yellow points │است 

 żونŻdūnd ]لاش، نعش مرده │ لش │] ن │ 

cadaver; dead body 
lump , clod │ كلوخ │ لوټه │] ن[ Żūnkdونک 

of earth 
ه مارانو ډله اړده مار؛ د ړاد │] ن[ Żūngdونگ 

 robber; robber band │ رهزنان ۀ رهزن؛ دست│

 │ زوړ، ويجاړ، له كاره وتلى │] ص[ ? °Żونگ 

 ;old, derelict │كهنه، فرسوده، از كار افتاده 
out of order 

 از كار │ له كاره لويدل │ بيگ \ډونگ بوتن  •

 wear, break down, go bust; be │افتادن 
out of action or operation 
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 از كار │ له كاره اچول │ كنگ \ډونگ كرتن  •

 ;put out of action or operation │ن انداخت
decommission 

 guilt, fault │ تقصير، گناه │] ن[ Ż ° ōhdوه

 وهتŻ\ وهگŻ ° ōhagd/ ōhitin d ] آ –فم 

 فريب │ غولول، تير ايستل │] ډوهيت؛ آ ډوهِت

 deceive, cheat │دادن، سرگردان كردن 

 │ گنهكار │] ص[ Ż ° ōhdārdوهدار

innocent, guilty 
   ډوهگ\ډوهتن ←  Żōhagdوهگ 

 كاچوغه چى د لرگى څخه │] ن[ Ż° ōyīdويی 

 wooden scoop or │ قاشق چوبى │جوړيږى 
ladle 

ملت، ) 2وطن، هيواد، سيمه؛ ) 1 │] ن[ Żihdه 

ملت، ) 2كشور، وطن، سرزمين؛ ) 1 │اولس 

 country, land; 2) people, nation (1 │مردم 

 resurrection │ قيامت │] ن[ Ż° uhāndهان 
 │ روز قيامت │ د قيامت ورځ │ډهانى روچ  •

doomsday, Judgement Day 

 │كلوريك سندره ده لف بلوڅى │] ن[ Żihīdهی 

 a genre │نوع سرود فولكلوريك بلوچهاست 
of folk songs 

string, band , │ تريشه تكه │ نوار │] ن[ Żīdی 

ribbon 
 │ار، ذخيره  انب│ امبار، زيرمه │] ن[ Ż° ērdير 

store, depot; reserve 
 انبار │ امباريدل، ټوليدل │ بيگ \ډير بوتن  •

 be collected; be │شدن، جمع شدن 
accumulated; be kept or stored  

 انبار │ امبارول، ټولول │ كنگ \ډير كرتن  •

 ;collect, accumulate │كردن، جمع كردن 
keep, store 

  ديرگ←  Ż° airagdيرگ 

 كوچكيست كه ۀ پرند│ ډيك │] ن[ Ż۱( īkdيک 

 a small grey │ مى كنددر خشكه زنده گى 
bird 
 │ جدل، بحث │ ډغر، شخړه │] ن[ Ż ۲( ° īkdيک

dispute; discussion 
 │ بحث كردن │ ډغرى وهل │ ديگ \ډيك داتن  •

debate, dispute, discuss 

  ډوك←  Żēkdيک 

قد، ) 2تمثيل، شكل؛ فيشن؛ ) 1 │] ن[ Żdīlيل 

 ;shape, form, figure (1 │قامت 
appearance, lookout; fashion; 2) stature 

rolling , │ لول، رول │ څرخى │] ن[ Żēldيل 

scrolling 
 │ لول دادن │ رغړول │ ديگ \ډيل داتن  •

roll (vt), wallow (vt); wheel (vt) 

 لول خوردن │ رغړيدل │ ورگ \ډيل وارتن  •

│ roll (vi), wallow (vi), welter  

 wheel │ لولك │ لولكى │] ن[ Żēlakdيلک 

 │ نان زرت │ د زورتو ډوډۍ │] ن[ Żēlōdيلو 

corn-based bread 
 │ خيال او فيشن │] ن[ Żāldu -īldيل و Żال 

 ;coquetry │خيال و فيشن، ناز و كرشمه 
ogling; amorous gesture 

 يلينتŻ\ يلينگŻ ēlēnagd/ ēlēntin d ] فم

 │ لول دادن │رغړول  │] لينيت؛ آ ډيلينت آ ډي–
roll (vt), wallow (vt); wheel (vt)  

lamp , │ چراغ │ ډيوه │] ن[ Ż° ēwādيوا 

glower 
  ډه←  Żēhadيهه 
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  ذ

 │ ذات، اصل، نسب │ اصل، نسل │] ن[ zātذات 

essence, substance; nature; self; 
person(age) 

 │ اصلى، ذاتى │ اصلى │] ص[ zātīذاتی 

inherent, natural; congenital; original 
 │ شخصيت، اصليت │] ن[ zātīgīذاتيگی 

personality, personage; character 
 ,keen, intelligent │ ذكى │] ص[ zakīذکی 

sagacious 
 ,mention │ ذكر │] ن[ zigrذگر 

remembering; memory; recital; 
invocation of God 

 ,abject │ذليل  │] ص[ zalīlذليل 

contemptible 
 │ ذليل كردن │ ذليلول │ كنگ \ذليل كرتن  •

abase, humiliate  

 obligation, duty │ عهده │] ن[ zimmaذمه 

 │ مسئول │] ص[ zimmawārذمه وار 

responsible 
 مسئول │ مسئوليت لرل │ بيگ \ذمه وار بوتن  •

 .be responsible, account for sth │بودن 

 مسئوليت پر چا سپارل │ كنگ \كرتن ذمه وار  •

 make responsible │ مسئول ساختن │

  ر

 camel saddle │ زين شتر │ كته │] ن[ rātرات 

 اوښبه، ساربان؛ │] ن[ rāpčī °راپچی 

-camel │ شتربان؛ خدمتگار │خدمتگار 
driver, cameleer; servant 

 │ رخمعى، رخپينى │] ن[ rāpīngراپينگ 

دنى ترش مزه كه از دوغ ساخته نوعى خور(رخمى 

 food made of buttermilk │) مى شود

 ملت، │ ملت، اولس، قوم؛ ټولنه │] ن[ rāğراج 

 nation, people; society │اولس، قوم؛ جامعه 
 │ جنبش خلق │ د خلكو نهضت │راجى زرمبش  •

people’s movement, national movement 

 راجا، │ راجا، مشر، واكمن │] ن[ rāğāراجا 

 Raja, king, ruler │زعيم، زمامدار 

 │ د راجا ښځه │] ن[ rāğbānukراج بانک 

 Raja’s wife; queen │خانم راجا 

 ;history │ تاريخ │] ن[ rāğdaptarراجدپتر 

chronicle 
 اساسى قانون │] ن[ rāğrāhbandراج راهبند 

 ;constitution │ قانون اساسى │
constitutional or fundamental law 

 جامعه │ ټولنپوه │] ن[ rāğzāntراجزانت 

 sociologist │شناس 

 جامعه │ ټولنپوهنه │] ن[ rāğzāntīراجزانتی 

 sociology │شناسى 

 پسر │ د راجا زوى │] ن[ rāğwāğراج واج 

 Raja’s son; prince │راجا 

 social │ اجتماعى │ ټولنيز │] ص[ rāğīراجی 

 ټولنيز │] ن[ rāğī čāgirdراجی چاگرد 

 social │ محيط اجتماعى │چاپيريال 
environment 
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 │ ټولنيز ژوند │] ن[ rāğī zindراجی زند 

 social life │زنده گى اجتماعى 

 │ ټولنيز ارزښت │] ن [rāğī kadrراجی کدر 

 social value │ارزش اجتماعى 

 │ د اوبو مرغه دى │] ن[ rādārōk °راداروک 

 a water bird │نوع پرنده آبيست 

 ;running │ جارى، روان │] ص[ rādagرادگ 

flowing; current 
 │ روان شدن │ روانيدل │ بيگ \رادگ بوتن  •

run, start; go, leave; proceed  

بدرقه كول ) 2روانول؛ ) 1 │ كنگ \رادگ كرتن  •

 ,launch (1 │روان كردن؛ بدرقه كردن ) 1 │
send off; cause to go; 2) accompany, 

convoy 

 radio │ راديو │ راډيو │] ن[ rādiyōراديو 

 راديكال │ راډيكال │] صن[ īkāldrāراŻيکال 

│ radical 
 │ راډيكاليزم │] ن[ īkālīzmdrāراŻيکاليزم 

 radicalism │راديكاليزم 

 │ عابر │ لاروى، تلونكى│ ]ن[ rārawīراروی 

passerby, wayfarer 
 ,kind │ رقم  قسم،│ ډول، راز │] ن[ rāz )1راز 

type 
 this kind; this │ اين رقم │ دا ډول │اى راز  •

way 

 │ اين قسم مردم │ دا ډول خلك │اى رازى مردم  •
this kind of people 

 قلاغ │ پيښى كول │ درآرگ \راز درآورتن  •

 ape, mimic, take off │گرفتن 

 secret │ راز │ راز، پټه خبره │] ن[ rāz )۲راز 

 رازدار │ راز ساتونكى │] ص[ rāzdārرازدار 

│ trustworthy, reliable 

 قسم قسم، │ ډول ډول │] ص[ rāz-rāzراز راز 

 ;various, miscellaneous │گوناگون 
heterogeneous; of different kind  

مستقيم، ) 2رښتيا؛ ) 1 │] صن[ rāstراست 

مستقيم، راست ) 2راست، حقيقت؛ ) 1 │رښتيا 

│ 1) truth; 2) direct, right 
 get │ جور آمدن │ جوړه لرل │ آيگ \راست آتن  •

on with sb. 

 │ طرف راست │ په ښى خوا كى │راستَى نيمگا  •
on the right side, right-hand 

 رښتيا له │) مث(راستين هبرا شه زاگا سوج كن  •

 گپ راست را از بچه پرسان │كوچنى نه و پوښته 

 if you want to know the truth ask a │كن 
child (prov.) 

 │ ښى لاسى │] صن[ rāstdastراست دست 

 right hander │راست دست 

 ;direct │ مستقيم │] ص[ rāstāmراستام 

straight 
 مستقيمى لارى │راستامين راها مگو دور انت  •

 راه مستقيم را مگو كه │ته مه وايه چى ليرى ده 

 don’t say that the direct way is │دور است 
far (idiom.)  

 │ راستى │ رښتينولى │] ن[ rāstīراستی 

truth, truthfulness 
 indeed, in │ به راستى │ په رښتيا │په راستى  •

fact 

 رښتيا زوال نه لرى │) مث(راستى زوال نداريت  •

 the truth endures │ راستى زوال ندارد │
(prov.) 

 كوت گندم │ د غنمو كوټه │] ن[ rāšaراشه 

 a heap of cleaned wheat │) خرمن(

 ,satisfied │ راضى │] ص[ rāzīراضی 

pleased 
 راضى │ راضى كيدل │ بيگ \راضى بوتن  •

 agree, consent; be satisfied │شدن 
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 راضى كردن │ راضى كول │ كنگ \راضى كرتن  •

│ satisfy, content, cause to agree or 
consent; please 

 raga (melodic modes │ راگ │] ن[ rāgراگ 

used in Indian classical music) 
 ,tame, gentle │ رام │ ايل │] ص[ rāmرام 

familiar 
 ,tame │ رام كردن │ ايلول │ كنگ \رام كرتن  •

domesticate; subdue 

 thigh (Anat.)│ ران │ ورون │] ن[ rānران 

 queen │ ملكه │] ن[ rānī °رانی 

 نوعى │ى  د اوبو مرغه د│] ن [rāūkراوک 

 a water bird │مرغابيست 

  شوىړو ولاښپه پ │ ]صن[ rāūkīراوکی 

 taking one’s first │ )طفل ( نو پا│)كوچنى(
steps (child) 

 way │ راه │ لاره │] ن[ rāhراه 
 اصلاح كول؛ په لاره سمول │ آرگ \راها آورتن  •

 ,reform │ اصلاح كردن؛ به راه آوردن │
manage, accomplish 

 │ راه بستن │ لاره تړل │ بندگ \ه بستن را •
obstruct a passage; blockade 

 │ راه رفتن │ په لاره تلل │ روگ \راه شتن  •
walk; behave 

راه بجن، چاه بجن، خداى انصافا شه دست مه دى  •

 لوټ مارى وكړه، كوهى وكينه خو با │) مث(

 راه بزن، چاه بكن، مگر با انصاف │انصافه اوسه 

 ,you may be a robber or dig holes │باش 
but remain disciplined (prov., i.e. do what 

you do well)  

 │ راه بلد │ لارښود │] ص [rāhbaladراه بلد 

guide, escort; familiar with a place 
) 2لاره، كرښه؛ ) 1 │] ن[ rāhbandراه بند

طريقه، ) 2راه؛ ) 1 │گرامر ) 3طريقه، ډول؛ 

 (way; 2 (1 │دستور زبان ) 3اسلوب؛ 
method, manner; 3) grammar 

 │ دستورالعمل │] ن[ rāhbandkārراهبندکار 

directions, prescriptions; operating 
instructions 

 │ قيود │ بنديز │] ن[ rāhğal(l)راه جل 

barrier, obstruction; impediment; hurdle 
 منتظر │  سترگى په لارى│] ن[ rāhčārراهچار 

│ waiting  
 منتظر │ منتظر كيدل │ بيگ \راهچار بوتن  •

 .wait for sb. or sth │بودن 

 راهچارگ \راهچارت rāhčāritin / 

rāhčārag ] آ راهچاريت؛ آ راهچارِت–فل  [│ 
 wait │ انتظار كشيدن │انتظار كول 

  waiting │ انتظار │] ن[ rāhčārīراهچاری 

 roadway │اهدارى  ر│] ن[ rāhdārīراهداری 

guard 
  رادگ←  rāhdagراهدگ 

 on │اه ر  سرِِ│ پر لارى │] ق[ rāhsarراهسر 

the way 
 │ دلالت │] ن[ rāhsōğīراه سوجی 

indication; argumentation, reasoning 
 guide │ راهنما │] ن[ rāhšaunراهشون 

 ,farmer │ دهقان │ بزگر │] ن[ rāhak °راهک 

peasant 
 │ راه بزرو │ نرۍ لاره │] ن[ rāhkašراهکش 

trail, path 
 │ گمراه │ لاروركى │] صن[ rāhgārراهگار 

lost, lost way; misled, astray; erring 
 سرگم شدن │ لاره وركول │ بيگ \راهگار بوتن  •

│ get lost, lose one’s way; go astray 
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 راه گم كردن، │ تيروتل │ كنگ \راهگار كرتن  •

 get lost, lose one’s way; be │فريب خوردن 
misled 

 state of │ گمراهى │] ن[ rāhgārīراهگاری 

being misled; aberration, perversion 
 راهگوز←  rāhguzārراهگذار 

 │ راهگذر │ لاروى │] ن[ rāhgwazراهگوز 

passer-by  
 راه پيمايى │ مارش │] ن[ rāhgōlīراهگولی 

│ wandering, walking 
 مقلد │ تقليد كوونكى │] ن[ rāhgīr )۱ راهگير

│ imitator 
 راهگير │ لارنيونكى │] ن[ rāhgīr )۲راهگير 

│ footpad, highwayman; mugger 
 stuck │ بند │] ص[ rāhgīr )۳راهگير 

 get │ بند شدن │ بنديدل │ بيگ \راهگير بوتن  •
stuck 

 current │ رايج │] ن[ rāyiğرايج 

 راينگ \راينت rāyintin / rāyinag ] فل– 

 پاده رفتن │ جفتگيرى كول │] آ راينيت؛ آ راينت

│ cover, pair, couple; serve (mare) 
 │ رب، خدا │ خداى، څښتن │] ن [rab(b)رب 

God, Lord 
 rubab (a plucked │ رباب │] ن[ rubābرباب 

string instrument) 
 rubāğitin / rubāğag  رباجگ\جت ربا
زمزمه  │ بنگيدل │] جيت؛ آ رباجِت آ ربا–فل [

 murmur │ كردن

 │ رباعى │ څلوريزه │] ن[ rubā’īرباعی 

quatrain, four lined stanza (Lit.) 

 قاصد، │ ريبار، استازى │] ن[ rubāl °ربال 

  messenger, carrier, courier │پيامبر 

 قاصد، │ ريبار، استازى │] ن[ rubālū °ربالو 

  messenger, carrier, courier │پيامبر 

 │ استازى، ريبارى │] ن[ rubalūī °ربالوی 

 mission │قاصدى 

 žربrraba ]رابر │ ربړ │] ن │ rubber 

 نوعى │ يو نوع خجورى دى │] ن[ rabbīربی 

  a sort of dates │خرما است 

 culture │ ثقافت │] ن[ rabēdagربيدگ 

 cultural │ فرهنگى │] ص[ rabēdagīربيدگی 
 انقلاب │ فرهنگى انقلاب │يدگيين انكلاب رب •

 cultural revolution │فرهنگى 

 فرهنگى وروسته پاته والى │ربيدگيين پدمانى  •

 cultural │ عقب ماندگى فرهنگى │
backwardness 

 ,shelf │ رف │ مورگه، چنه، رپ │] ن[ rapرپ 

alcove 
 مهبل، د ښځى تناسلى الى دننه │] ن[ rupرپ 

 vagina (vulg.) │ناسلى زن  آلت ت│ټيوب 

 روپگ \رپت ruptin / rōpag ] آ –فم 

 │ جاروب كردن │ جارو كول │] روپيت؛ آ رپت
sweep 
 تŲگ \رپŲرپ agtripi/ itin tripi ] آ –فل 

 │ډو لاندى خبرى كول نو تر ش│] رپټيت؛ آ رپټِت
 ;mumble, murmur │زير زبان سخن گفتن 

voice sth. under one’s breath 
 deceit, trick │ تاكتيك، چل │] ن[ ripkرپک 

وك ورته ضعيفه څيو  │ برگ \رپكا برتن  •

 .rip sb │ كسى را ضعيف يافتن │ معلوميدل
off, put upon sb.  



 

١٩٣ 

 ůرپوtrapō ]راپور، │ رپوټ، راپور │] ن 

 report │گزارش 

 رطب←  ratab °رتب 

ůابريشم │ وريښم │] ن[ ? °ر │ silk 

 تűگ \رűر ° agtra/ itin tra ] آ –فل 

 بيهوده زمزمه │ غرغر كول │] رټيت؛ آ رټِت

 hum, croon │كردن 

 reaction │ ارتجاع │] ن[ ruğ’atرجعت 

 ,row │ قطار، رجه │ قطار │] ن[ riğagرجگ 

queue 
   رچگ\ريتن ←  ričagرچگ 

 ,compassion, pity │ رحم │] ن[ rahmرحم 

mercy 
 │ رحم كردن │  رحم كول│ كنگ \رحم كرتن  •

have pity or mercy on sb. 

 ,mercy │ رحمت │] ن[ rahmatرحمت 

commiseration, pardon, blessing 
 رحم كوونكى │] فا[ rahmkanōkرحم کنوک 

 merciful │ رحيم │

 shaft, pole │ تير │ اسپار │ ]ن[ raxtرخت 

 │ اسپ رستم │ د رستم آس │] ن[ raxšرخش 

Rakhsh (Rustam’s horse) 
د بلوڅو د يوى ) 1 │] ن[ raxšānīرخشانی 

) 1 │د بلوچى ژبى يوه لهجه ده ) 2قبيلى نوم دۍ؛ 

لهجه يى از زبان ) 2نام يكى از قبيله هاى بلوچ؛ 

 Rakhshani (tribe of the (1 │بلوچى 
Baloch); 2) Rakhshani (dialect of 

Balochi) 

 رخشگ \رخشت raxšitin / raxšag ] فل

 │ درخشيدن │ ځليدل │] يت؛ آ رخشِت آ رخش–
shine 

 │ ځليدونكى، ځلانده │] فا[ raxšōkرخشوک 

 shining; luminous │درخشان، درخشنده 

 ;permission │ رخصت │] ن[ ruxsatرخصت 

leave 
) 2نفى؛ ) 1 │غلط ) 2رد، نفى؛ ) 1 │] ن[ radرد 

 ;rejection, disaffirmation (1 │غلط، اشتباه 
2) mistake 

 │ اشتباه كيدل، غلطيدل │ بيگ \رد بوتن  •
 do wrong, make a │اشتباه شدن، غلط شدن 

mistake 

 تير كردن، │ تيرول، غولول │ ديگ \رد داتن  •

 .get rid of sb │فريب دادن 

 │ گم شدن │ وركيدل │ كپگ \رد كپتن  •
disappear 

 غلط │ كول، غلطى كول  سهو│ كنگ \رد كرتن  •

 make a mistake │كردن، سهو كردن 

 ;row │ سلسله، قطار │ سلسله │] ن[ ridرد 

chain, line; series; dynasty, genealogy 
 │ صف گرفتن │ صف نيول │ بندگ \رد بستن  •

line up 

پشت هم؛ ) 1 │لړى ) 2پر له پسى؛ ) 1 │رد به رد  •

 consecutive; serial; in a (1 │سلسله ) 2
row, in serials; 2) series 

 │ شمشير ۀ لب│ د تورى تيره خوا │] ن[ ? °رد 

blade 
 نفى در نفى │ د نفى نفى │] ن[ radāradردارد 

│ negation of negation 
 (index of) │ غلطنامه │] ن[ radānkردانک 

errata, errata sheet 
 prose │ نثر │] ن[ ridānk °ردانک 
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 │ انشاء │] ن[ ridānkārī °ردانکاری 

composition, letter writing, style 
 حكم، │ پريكړه، حكم │] ن[ radband °ردبند 

 decision; resolution │فيصله 

 │فهمى   غلط│] ن[ radpahmīردپهمی 

misunderstanding 
 ردگ \ردت ruditin / rudag ] آ –فل 

 نمو كردن، رشد │ وده كول │] رديت؛ آ ردِت

 grow, develop │كردن 

 ;criminal │جرم  م│] صن[ radkārردکار 

guilty 
 │ عمل بد │ جرم │] ن[ radkārīردکاری 

crime 
 مرتكب جرم │ جرم كول │ كنگ \ردكارى كرتن  •

  commit a crime │شدن 

 ردوبدل │ تبديل │] ن[ rad-u badalردوبدل 

│ exchange 
 كجراهى │ كږه وږه لاره │] ن[ radrāhīردراهی 

│ perverseness, deviation 
 ,growth │ رشد │ وده │] ن[ rudag )۱ردگ 

development 
   ردگ\ردتن ←  rudag )۲ردگ 

 censorship │ سانسور │] ن[ radgirīردگری 

 │ ترتيب │] ن[ rid-u bandردوبند 

arrangement, order, system 
 │ ترتيب وركوونكى │] فا[ ridōkردوک 

 arranger │ترتيب دهنده 

د، تكامل  رش│ وده، تكامل │] ن[ rudūmردوم 

│ growth, development; improvement 

 پرورشگاه │ پالنځى │] ن[ rudūmğāردوم جا 

│ children’s home 
 by │  ً، سهوا ً اشتباها│] ق[ radīردی 

mistake, accidentally; through an 
oversight 

 فكر، خيال؛ بصيرت، بينايى │] ن[ ružn °رژن 

│ idea, thought, reflection, mind; 
intelligence; sight 

   رسگ\رستن ←  rasرس 

 ,opportunity │ فرصت │] ن[ rasākرساک 

chance 
 فرصت │ فرصت لرل │ دارگ \رساك داشتن  •

 have or find an opportunity, have │داشتن 
a chance 

 │ ځناور، وحشى حيوان │] ن[ ristar °رستر 

 predator; wild │درنده، حيوان وحشى 
animal 

 تندخوى، │] ص[ ristarkird °رسترکرد 

 savage, wild │ وحشى، درنده خو │وحشى 

 وحشى │ ځناورتوب │] ن[ ristarī °رستری 

 savagery, barbarity │گرى 

 رستگيrastagēn ] رسيدلى، ) 1 │]  مف\فا

) منزل ته(رسيدلى ) 3وده كړى؛ ) 2پوخ شوى؛ 

) 3نمو كرده؛ ) 2رسيده، پخته شده؛ ) 1 │

 ripe; 2) grown (1 │) به منزل يا مقصد(رسيده 
(up); 3) arrived; received 

 رسگ \رست rastin / rasag]  آ – فم \فل 

 (1 │ رسيدن │ رسيدل │] رسيت؛ آ رست
arrive, come, be received; descend; 2) 

reach, attain, overtake, suffice; 3) ripen 
 ريسگ \رست ristin / rēsag ]آ – فم 

 ,spin │ ريشتن │ وريشل │] ريسيت؛ آ رسِت
yarn 



 

١٩٥ 

 وده │] ن[ rust-u rudūm ° رست و ردوم

 ;development, growth │ نشو و نما │
blossoming 

 رسد، │ رسد، ځيره، برخه │] ن[ rasadرسد 

 part, share, lot │حصه، بخش 

   رَسگ\رَستن ←  rasagرسگ 

 │] ن[ rusul-u rasāyilرسل و رسايل 

 communication │كمونيكيشن 

 موش │) موش خرما( نولى │] ن[ rassūرسو 

 squirrel (Zool.) │خرما 

 ,disgraced │ رسوا │] ص[ ruswāرسوا 

infamous 
 │ رسوا شدن │ رسوا كيدل │ بيگ \رسوا بوتن  •

become (publicly) disgraced 

 │ رسوا كول، افشا كول │ كنگ \رسوا كرتن  •
 disgrace or │ ساختن رسوا كردن، برملا

defame (publicly) 

 ,infamy │ رسوايى │] ن[ ruswāyīرسوايی 

public disgrace 
 ,bill; receipt │) سند( رسيد │] ن[ rasīdرسيد 

quittance 
 رسينگ \رسينت rasēntin / rasēnag 

 │ رساندن │ رسول │]  آ رسينيت؛ آ رسينت–فم [
cause to reach; extend; remit; send, 

deliver; prompt; force, ripen (vt) 
 noodles │ آش │ ماچى │] ن[ rištaرشته 

 nit (Biol.) │ رشك │ ريچه │] ن[ riškرشک 

 │ رشوه │ بډى │] ن[ rišwatرشوت 

bribe(ry), manure 
 رشوه دادن │ بډى وركول │ ديگ \رشوت داتن  •

│ bribe, give a bribe 

 رشوه │ل  بډى خوړ│ ورگ \رشوت وارتن  •

 take bribes │خوردن 

 │ ښه، په زړه پورى │] ص[ rašīf °رشيف 

 good; interesting │خوب 

 │ رصدخانه │] ن[ rasadğāرصدجا 

observatory 
 ;will │ رضا │ رضا، خوښه │] ن[ rizāرضا 

pleasure, consent; agreement 
 │ رضا كيدل، خوښيدل │ بيگ \رضا بوتن  •

 be pleased; agree │ شدن ضىار

 ىضا ر│ رضا كول، خوښول │ كنگ \رضا كرتن  •
 content, please; satisfy │كردن 

 رضاكار، │ رضاكاره │] ن[ rizākārرضاکار 

 volunteer │داوطلب 

) 1 │خوږ ) 2خواړه؛ ) 1 │] صن[ ratab °رطب 

 (food, eatables; 2 (1 │شيرين ) 2خوراكه؛ 
sweet  

 خوږ ژبى │] ن[ ratbullisān °رطب اللسان 

 sweet-spoken │ شيرين زبان │

 (common) │ اولس │] ن[ ra’yatرعيت 

people, hoi polloi 
 ,deliverance │ نجات │] ن[ rak(k)رک 

salvation 
 cheek │ رخسار │ باړخو │] ن[ ruk °رک 

 رکگ \رکت rakkitin / rikkag ] آ –فل 

 نجات │ ژغوريدل، بچ كيدل │] ركيت؛ آ ركِت

 be saved or │دن، نجات يافتن كرپيدا
delivered 

 فرشته │ د ژغورلو ملايكه │ركگى پرشتگ  •

 guardian angel │نجات 

 رکتگيrikkitagēn ]ژغورل شوى │] مف │ 

 saved, delivered │نجات يافته 



 

١٩٦ 

   ركگ\ركتن ←  rikkagرکگ 

 stirrup │ ركاب │] ن[ rikēbرکيب 

 رکينگ \رکينت rikkēntin / rikkēnag 
 نجات │ بچ كول │]  آ ركينيت؛ آ ركينت–فم [

 save, deliver │دادن 

 ناجى │ ژغورونكى │] فا[ rikkēnōkرکينوک 

│ saviour, saver; guardian 
 vein; blood vessel │ رگ │] ن[ ragرگ 

(Anat.) 
 │ ابر تيره │ تورى اوريځى │] ن[ rugām °رگام 

black cloud 
 │ ترس، خوف │ره  ډار، وي│] ن[ rum(m) )۱رم 

fear, dread 
 group │ گروه، دسته │ ډله │] ن[ rum(m) )۲رم 

 ,queue │ قطار، لين │] ن[ rum(m) ° )۳رم 

line 
   رمگ\رمتن ←  rum(m) )۴رم 

 رمايگ \رمايت ramāyitin / ramāyag 
 رهنمايى كول، │]  آ رماييت؛ آ رمايت–فم [

 ;guide; head, lead │ رهنمايى كردن │ښودل 
show 
 رمگ \رمت rummitin / rummag ] آ –فم 

 ,shy │ رميدن │ تريدل │] رميت؛ آ رمِت
startle, stampede; turn away 

 flock, herd │ رمه │] ن[ ramagرمگ 
رمگ مال واجهى، گوات و گوارگ شوانگى  •

 رمه د خان مال دى، باد او باران د شپانه │) مث(

 the │ز چوپان  رمه از خان، باد و باران ا│دى 
flock is the Khan’s, wind and rain are the 

herdsman’s (prov.) 

 رم │ بگيل، تريدلى │] فا[ rammōkرموک 

 ;funky, scared │كننده، ترس خورده 
frightened 

 رمينگ \رمينت rummēntin / 

rummēnag ] ترول │]  آ رمينيت؛ آ رمينت–فم 

 frighten, scare │ ترساندن، رماندن │

 رنبگ \رنبت rumbitin / rumbag  ←

   رمگ\رمتن 

 ;pains │ رنج، تكليف │] ن[ ranğرنج 

suffering; illness; disease; trouble 
 رنجگ \رنجت ranğitin / ranğag ] آ –فل 

 │ رنځيدل، ځوريدل │] رنجيت؛ آ رنجِت
 take offence, be offended; take │رنجيدن 

amiss 
 ينگ  رنج\رنجينتranğēntin / 

ranğēnag ] آ رنجينيت؛ آ رنجينت–فم  [│ 
 ;offend, give offence to │ رنجاندن │ځورول 

annoy, displease 
ثر؛ ا) 1 ا│عبادت ) 2پل، اثر؛ ) 1 │] ن[ randرند 

 trace, track; 2) cult (1 │كيش ) 2
 اثرش گم │ پل يى ورك شو │آيى رند زيان بوت  •

  his or her traces were lost │شد 

  after │ بعد از │وروسته ...  تر │ رندا ...شه  •

 │ شخصى پرستى │وت ستايى كرتنى رند  •
 personality cult │كيش شخصيت پرستى 

د بلوڅو د يوى قبيلى نوم ) 1 │] صن[ rindرند 

نام قبيله يى از ) 1 │چالاك، چلى؛ آزاد ) 2دۍ؛ 

 Rind (1 │زيرك، چالاك؛ آزاد ) 2بلوچهاست؛ 
(tribe of the Baloch); 2) clever, smart; 

shrewd; free 
  ً بعد، بعدا│ وروسته، پسى │] ق[ randāرندا 

│ then, afterwards   



 

١٩٧ 

 │ د رند قبيلى امير │] ن[ rindamīrرندامير 

 leader of the Rind tribe │ رند ۀامير قبيل

 رندگ \رندت rinditin / rindag ] آ –فم 

 │ شانه كردن │ځول ن ږم│] رنديت؛ آ رندِت
comb 

 │ بعد از │ وروسته له │] حا[ rand šaرند شه 

after  
 ,plane │) افزار( رنده │] ن[ rindag )۱ رندگ

grater 
   رندگ\رندتن ←  rindag )۲رندگ 

 كم عرض ۀ شيل│ نرۍ شيله │] ن[ rungرنگ 

│rivulet (a water course in which rain 
water flows and ultimately joins a river) 

 رنگ \رنت ° runitin / runag ] آ –فم 

 reap │ درو كردن │ لو كول │] رنيت؛ آ رنِت

 colour; paint; dye │ رنگ │] ن[ rangرنگ 

(staff); sort 
 │ رنگ دادن │ رنگ الوتل │ ديگ \رنگ داتن  •

run, disappear (colour), pale 

 │دن  رنگ كر│ رنگول │ كنگ \رنگ كرتن  •
colour, tint; paint 

 رنگ ته يى مه │) مث(رنگا مه چار، ننگا بچار  •

 رنگش را مبين، │گوره، غيرت ته يى وگوره 

 don’t look at the │غيرتش را ببين 
appearance, look at the honour (prov.)  

رو   راه بز│ نرۍ لاره │] ن[ rungrāhرنگراه 

 trail (in the mountains)│بالاى كوهها 

 رنگ │ رنگ شوى │] ص[ rangēgرنگيگ 

 coloured; painted │شده 

  روچ←  rōرو 

 ,dignity │ عزت، شرف │ │] ن[ rū )۱رو 

honour, reputation; good name  

 face │ رو │ مخ │] ن[ rū )۲ رو
 │ خواهش كردن │ غوښتل │ جنگ \رو جتن  •

ask for, request 

 │ شمريږى  مخ له مخه│) مث(رو شه روا شرميت  •
 one face is ashamed in │شرمد ى  رو مرو از

front of the other (prov., i.e. don’t be 
afraid of being eye to eye with sb.)) 

 ,allowable, lawful │ روا │] ص[ rawāروا 

current 
 be │ روا بودن │ روا كيدل │گ بي \روا بوتن  •

allowed, be pronounced lawful 

 │ روا داشتن │ روا لرل │ دارگ \اشتن روا د •
allow, pronounce lawful 

 │ روا ساختن │ روا كول │ كنگ \روا كرتن  •
permit, allow; legitimate 

 رواج، دود، دستوق؛ │] صن[ rawāğرواج 

 ;custom, habit (1 │ رواج، رسم؛ چلش │چلند 
2) in circulation, in use (currency) 

 رواج │ دوديدل، گرځيدل │ بيگ \رواج بوتن  •

 be current, be prevalent │بودن، رايج بودن 

 رواج دادن، رايج │ رواجول │ ديگ \رواج داتن  •

 popularise, put in circulation │ساختن 

 fox (Zool.) │ روباه │ گيدړه │] ن[ rōbāروبا 
 │روباا گشتنت تى شاهد كى انت، گشت منى دم  •

دى څوك دى، ويل گيدړى ته يى وويل شاهد 

 روباه را گفتند شاهدت كيست، گفت │لكى مى 

 being asked for it’s witness, the │دم من 
fox said: “My tail” (prov.) 

 د بالښت غلاف │] ن[ rūbālištīروبالشتی 

 pillowslip, pillow │ پوش بالشت │) پوښ(
case 

   روپگ\رپتن ←  rōpagروپگ 

 │ جاروب │  جارو│] ن[ rōpōnkروپونک 

besom, broom  



 

١٩٨ 

 │ جر، گدود، نامنظم │ گډوډ │] صن[ rōtروت 

jumble, mix-up; irregular 
 │ روزنامه │ ورځپاڼه │] ن[ rōtākروتاک 

daily, daily newspaper 
 root │ ريشه │ لويه ريښه │] ن[ rōtagروتگ 

 bowel │ روده │ كولمه │] ن[ rōtīnkروتينک 

(Anat.) 
طلوع  │ رك، لمرخاتهڅلمر │ ]ن[ kitrō روűک

 sunrise │ خورشيد

خورشيد، ) 1 │ورځ ) 2لمر؛ ) 1 │] ن[ rōčروچ 

 sun; 2) day (1 │روز ) 2آفتاب؛ 
 طلوع كردن │) لمر( ختل │ درآيگ \روچ درآتن  •

 rise (sun) │) خورشيد(

 │) لمر( لويدل، پريوتل │ نندگ \روچ نشتن  •
 set (sun) │) خورشيد(غروب كردن 

ورځ ) 2لمر ته ايښودل؛ ) 1 │ الگ \اشتن روچا  •

روز تعيين ) 2به آفتاب گذاشتن؛ ) 1 │ټاكل 

 put in the sun; 2) appoint a day (1 │كردن 

 لمر په │) مث(روچ گون گيچنا چيره نه بيت  •

 آفتاب با غربال پنهان نميشود │غلبيل نه پټيږى 

│ the sun can’t be hidden behind a sieve 
(prov.) 

 در روز، از طرف │ د ورځى │] ق[ rōčāوچا ر

 by day, in the day(time) │روز 

 آفتاب │ لمرخاته │] ن[ ročāsānروچ آسان 

 sunrise │برآمد 

 │ ورځ په ورځ │] ق[ rōčparōčروچ په روچ 

 day-to-day │روز تا روز 

 كوچنى ورځپاڼه │] ن[ rōčdaptarروچ دپتر 

 daily (newspaper or │ روزنامچه │
bulletin) 

 │ مشرق │ ختيځ │] ن[ rōčdarātروچ درات 

East 
 │ بلوك شرق │ ختيځ بلاك │روچ دراتى بلاك  •

Eastern bloc  

 │ مغرب │ لويديځ │] ن[ rōčkaptروچ کپت 

West 
 بلوك غرب │ لويديځ بلاك │روچ كپتى بلاك  •

│ Western bloc  

 fast │ روزه │ روژه │] ن[ rōčagروچگ 

(Rel.) 
 روزه │ روژه نيول │ بيگ \وتن روچگ ب •

 fast │گرفتن

 │ اروژه ماتول │ پاچ كنگ \روچگ پاچ كرتن  •
 break one’s fast (according │افطار كردن 

to rule) 

 │ روژه ماتول │ پروشگ \روچگ پروشتن  •
 break one’s fast │روزه شكستاندن 

(disregarding of the rule)  

 روزه │ روژه لرل │ دارگ \روچگ داشتن  •

 fast, keep the fast │داشتن 

 روزه گرفتن │ روژه نيول │ گرگ \روچگ گپتن  •

│ fast, observe the fast 

 │ روزه دار │ روژاتى │] ن[ rōčagīروچگی 

fasting (a person who keeps the fast)  
 │ د سرو انگورو يو ډول دى │] ن[ rōčaروچه 

 a kind of red grapes │ر سرخ ويك نوع انگ
(Bot.) 

 ,divine │ روحانى │] ن[ rōhānīروحانی 

ecclesiastic; clergyman 
 ,spiritual │ روانى │] ص[ rōhīروحی 

psychic, mental 
 │ تلقين روانى │ روانى تلقين │روحيين تلقين  •

mental inspiration, encouragement 

 │ حالت روانى │ روانى حالت │روحيين حالت  •
mental health 

 river │ دريا │ سيند │] ن[ rōdرود 



 

١٩٩ 

 په نيمروز كى د ځاى نوم │] ن[ rōdbārرودبار 

 Rodbar │ نام محليست در نيمروز │دۍ 
(place in Nimroz) 

 شترِ │ سورلى اوښ │] ن[ rōdbārīرودباری 

 Rodbari (riding camel breed) │سوارى 

  روچ درات←  rōdrātkرودراتک 

 ,mixed │  گدود│ ډوډ گ│ ]ص[ rōdaروده 

higgledy-piggledy, intermingled, 
disordered 
 رودينگ \رودينت rōdēntin / 

rōdēnag ] روزل، │]  آ رودينيت؛ آ رودينت–فم 

 ,train │ تربيه كردن، پرورش دادن │تربيه كول 
educate; manage (horse) 

 رودينتگيrōdēntagēn ]پاللى، │] مف 

 │يافته  تربيه شده، پرورش │روزل شوى 
educated; well-bred, well-mannered, 

well-behaved 
   رودينگ\رودينتن ←  rōdēnagرودينگ 

 تربيه │ پالونكى │] فا[ rōdēnōkرودينوک 

 educator │كننده 

 روزگار │ روزگار، ورځ │] ن[ rōzgārروزگار 

│ time, days 
 Daily bread │ روزى │] ن[ rōzīروزی 

  اروشن←  rōžnā ° روژنا

  روشنايى←  rōžnāyī °روژنايی 

 │ پوپنك │ مرخيړى │] ن[ rūšروش 

coetaneous fungus (Med.) 
 روشrōšan ]روشن │ رڼا، روښان │] ص │ 

bright, lit, lighted; light 
 │ روشن شدن │ رڼا كيدل │ بيگ \روشن بوتن  •

light up, clear up; become manifest 

 │وشن كردن  ر│ رڼا كول │ كنگ \روشن كرتن  •
lighten, kindle; make clear 

 │ روشن │ رڼا، روښان │ │] ص[ rōšnāروشنا 

bright, lit, lighted; light  
 روشنايى │ روښنايى │] ن[ rōšnāyīروشنايی 

│ light, luminosity 
 روشن بودن │ رڼا كيدل │ بيگ \روشنايى بوتن  •

│ shine 

ن  روشن كرد│ رڼا كول │ كنگ \روشنايى كرتن  •

│ enlighten, illuminate; lighten 

 روشنفكر │] صن[ rōšanxiyālروش خيال 

│ intelligent, enlightened; intellectual 
 │ روباه │ گيدړه │] ن[ rōfāsk °روفاسک 

fox (Zool.) 
 light │ روشن │ بل، روښانه │] ص[ rōkروک 

 be │ روشن شدن │ بليدل │ بيگ \روك بوتن  •
lit or lighted 

 │ روشن كردن │ بلول │ كنگ \روك كرتن  •
light 

  روچ كپت←  rōkaptروکپت 

   روگ\شتن ←  rawagروگ 

 روگrōgin ]روغن │ غوړى │] ن │ oil, ghee, 

fat; unction 
 │) مث(روگن اگه ريتگ انت پيمانه به جا انت  •

 │غوړى كه توى شوى دى، پيمانه يى پر ځاى ده 
 │وجود است روغن اگر ريخته است پيمانه اش م

the oil was poured, but it’s mark remains 
(prov.) 

 │ روغنى │ غوړين │] ص[ rōganīروگنی 

oily 
 coarse sieve │ چغل │ │] ن[ rōgēzروگيز 

(for wheat) 
 │ موهاى سنتى │ سنتى ويښته │] ن[ rōmروم 

pubic hair 



 

٢٠٠ 

 (Rome; 2 (1 │ روم │] ن[ rūmروم 

Byzantine 
 order, turn │ ترتيب، نوبت │] ن[ raunرون 

 │ جنگ │ جنگ، جگړه │] ن[ rōhau °روهو 

war 
 │ جنگى؛ طوفانى │] ص[ rōhawī °روهوی 

martial, warlike; stormy 
  راهبند←  rahbandرهبند 

  راهبندكار←  rahbandkārرهبندکار 

  رات←  raht ° رهت

 │ لارښود، هادى │] ن[ rahdarbarرهدربر 

 ;guide, traffic indicator │هادى، رهنما 
leader 

 hypocrisy │ ريا │] ن[ riyāريا 

 │ رياست، رهبرى │] ن[ riyāsatرياست 

directorship, chairmanship; direction, 
management 

 (1 │ رياكار │] صن[ riyākārرياکار 

hypocritical; 2) hypocrite 

 ريامي° riyāmīn ]خوب │ ښكلى │] ص 

 beautiful, nice, handsome │صورت 

 thigh │ گوشت ران │ ورون │ ]ن[ rīpagريپگ 

(Anat.) 
 ريپينگ \ريپينت rēpēntin / rēpēnag 

 فريب │ غولول │]  آ ريپينيت؛ آ ريپينت–فم [

  betray, cheat │دادن 

 ډوكه مار، غالى جن │] فا[ rēpēnōkريپينوک 

 cheater, deceiver │ فريب كار │

 خمارى سترگى │] ص[ rētagčamريتگ چم 

 languishing │ چشم مخمور │

 ريچگ \ريت rētin / rēčag ] آ – فم \فل 

 ريختن؛ │ توييدل، تويول │] ريچيت؛ آ ريت

 ;flow; gush; 2) pour; dowse (1 │ريختاندن 
slop; dump 

 │ حدود، سرحد │ سيمه، بريد │] ن[ rēğ °ريج 

frontier, border; limit 
   ريچگ\ريتن ←  rēčagريچگ 

 ريحان │ كشمالۍ، ببرۍ │] ن[ raihānريحان 

│ sweet basil (Bot.) 
  راديو←  iyōdrē °ريżيو 

راډيواكټيو ] ص[ īwtiyōakdrēريżيواکŲيو 

 radioactive │) شعاع( راديواكتيو │

 ,string │ ريسمان │ واښكى │] ن[ rēzريز 

rope, line 
 ,envy │ حسد │ رخه، حسد │] ن[ rīs °ريس 

jealousy 
 حسادت │ حسادت كول │ كنگ \ريس كرتن  •

 be or become jealous │كردن 

 ريسگ \ريست ° rīstin / rīsag ] آ –فل 

 حسادت │ حسادت كول │] ريسيت؛ آ ريست

 be jealous │كردن 

 │ صف، قطار │ كتار │] ن[ rēsag )۱ريسگ 

line; row 
 قطار شدن، │ كتاريدل │ بيگ \ريسگ بوتن  •

  form a line │درآمدن به صف 

 │ قطار كردن │ كتارول │ كنگ \ريسگ كرتن  •
string, bring in a line 

   ريسگ\رِستن ←  rēsag )۲ريسگ 
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 ريسينگ \ريسينت rēsēntin / rēsēnag 
 │ خوشى كول │]  آ ريسينيت؛ آ ريسينت–فم [

 leave, abandon │رها كردن 

 beard │ ريش │ ږيره │] ن[ rīšريش 
 ريش │ ږيره پريښودل │ الگ \ ريش اشتن •

 grow a beard │ماندن 

ټپى شوى، ) 2ريش؛ ) 1 │] صن[ rēšريش 

 (wound; 2 (1 │زخمى ) 2زخم؛ ) 1 │لگيدلى 
wounded 

 │ زخمى شدن │ ټپى كيدل │ بيگ \ريش بوتن  •
be wounded 

 │ زخمى كردن │ ټپى كول │ كنگ \ريش كرتن  •
wound 

 لگيدلى │) مث(ريشين هر شه بى هريا گهتر انت  •

 خر زخمى بهتر از بى │خر له بى خرى نه ښه دى 

 a wounded donkey is better than │خريست 
no donkey at all (prov.) 

 │ ريشخند │ نخوال │] ن[ rīšxandريشخند 

mocking; derision, coaxing; wheedling   
 ريشخند │ نخوليدل │ كنگ \ريشخند كرتن  •

   ridicule; mock, coax │كردن 

 root │ ريشه │ ريښه │] ن[ rīšagريشگ 

 vulture │ كرگس │ كجير │] ن [rīšō °ريشو 

(Zool.) 
 sand │ ريگ │ ښگه │] ن[ rēkريک 

ونډۍ چى د باد په غ د شگو │ريكى كاسگ  •

 dune │ ريگ ۀ تپ│يلى جوړيږى سو

 │ ريكارد │ ريكارډ │] ن[ rēkārdريکارد 

disk record 
 sandy │ ريگزار │] ن[ rēkistānريکستان 

desert, sands 
 sandy │ ريگى │ د شگى │] ص[ rēkīريکی 

چى له بند هغه  │) مث(ريكيين پنگا آپه بارت  •

 ىړه وځژر له منيى اوبه  شوى وى ړخه جوڅريگو 

ى از ريگ ساخته شده باشد آنرا آب مبندى كه  │

 a sand dam will be carried away be │برد 
the water (prov.)  

 د بلوڅو د يوى قبيلى نوم دۍ │] ن[ rēgīريگی 

 Regi (tribe of │ نام قبيله ييست از بلوچ ها │
the Baloch) 

 │ واضح، څرگند │] ص[ rēmlās °ريملاس 

 clear, obvious │واضح 

 │ په څرگند ډول │] ق[ rēmlāsī °ريملاسی 

 clearly, obviously │  ًواضحا

 │ ريوانشيزم │] ن [rēwānšēzm ريوانشيزم

revanchism 

 │] ن [rēwēziōnīzmريويزيونيزم 

 revisionism │رويزيونيزم 

  ز

 insult, bad │ دشنام │ ښكنځل │] ن[ zā °زا 

language; abuse 
 نوم ى په بلوچستان كى د ځا│] ن[ zābulزابل 

 Zabol │ نام محليست در بلوچستان │دۍ 
(place in Balochistan) 

د زابل (زابلى ) 1 │ ]ن[ zābolīزابلی 

ساكن (زابلى ) 1 │) لهجه(؛ زابلى )اوسيدونكى

 Zaboli (dialect (1 │) لهجه(زابلى ) 2؛ )زابل
spoken in the region of Zabol); 2) 

inhabitant of Zabol   
 saffron │ زعفران │] ن[ zāpirānزاپران 
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 │ زعفرانى │] ن[ zāpirānīزاپرانی 

flavoured with saffron; saffron-coloured, 
yellow; pale 

 race, breed │ نژاد │] ن[ zātزات 

 زايگ \زات zātin / zāyag ] منه زايين، –فم 

 bear, give │ زاييدن │ زيږول │] آ زَيت؛ آ زات
birth 
 racial │ نژادى │] ن[ zātīزاتی 

 │ نژادى توپير │] ن[ zātītaupīrزاتی توپير 

 racial or ethnic │تبعيض نژادى 
discrimination 

) 1 │مرور، خفه ) 2فرياد؛ ) 1 │] صن[ zār )۱زار

 ,cry; sorrow (1 │خفه، غصه ) 2فرياد؛ 
lamentation; 2) huffy, moping 

 be │  خفه شدن│ مرور كيدل │ بيگ \زار بوتن  •
offended, leave in a huff 

 │ خفه ساختن │ مرور كول │ كنگ \زار كرتن  •
offend, insult 

 be │ خفه شدن │ خفه كيدل │ گرگ \زار گپتن  •
offended; leave in a huff 

 چى مرور شى │) مث(زار كنت وترا گاره كنت  •

 │ مى شود اگر خفه شود گم │پخپله ورك شى 
he who is sensitive gives up himself 

(prov.)  

  زهر←  zār )۲زار 

 gall │ تلخه │ تريخى │] ن[ zārikزارک 

bladder (Anat.) 
 التماس │ غوښتنه، خواست │] ن[ zārī )۱زاری 

│ request   
 │ غوښتل، خواهش كول │ كنگ \زارى كرتن  •

 ask, beg, request │التماس كردن 

زهرى ←  zārī )۲زاری 
1 (2 (3(  

 │ مرور، خفه │] ص[ zārīzār °زاری زار 

 huffy, moping; offended │خفه، غصه 
 خفه شدن │ كيدل  مرور│ بيگ \زارى زار بوتن  •

│ be offended; leave in a huff 

 خواشينى، │] ن[ zārīzārān °زاری زاران 

 ;sorrow, sadness │ خفگى │خپگان 
resentment, displeasure 

 son │ پسر │ زوى │] ن[ zāgزاگ 
 │ ولادت كردن │ زيږول │ آرگ \زاگ آورتن  •

bear, give birth, deliver  

 │ زايمان كردن │زيږول  │ گندگ \زاگ ديستن  •
bear, give birth, deliver  

 زوى │) مث(زاگا گشتگى باگِ دل نه داگِ دل  •

 پسر بايد باغ دل باشد │بايد د زړه باغ وى نه داغ 

 a son must be the garden of the │نه داغ دل 
heart, but not the blemish of the heart 

(prov.) 

 │ كودكستان │ وړكتون │] ن[ zāgğāزاگ جا 

day-care centre, kindergarten 
 woman │ زن │ ښځه │] ن[ zālزال 

 │ زنانه │ ښځينه │] ص[ zālbūlزال بول 

women’s, ladies’; feminine, womanish 
 sword │ شمشير │ توره │] ن[ zāmزام 

  زاماس←  zāmātزامات 

 (1 │ داماد │ زوم │] ن[ zāmāsزاماس 

bridegroom; 2) son-in-law; brother-in-
law (sister’s husband) 

 كوزده كول، نامزد كيدل │ بيگ \زاماس بوتن  •

 become or get │ داماد شدن، نامزاد شدن │
engaged, betroth 

 نامزاد كردن │ نامزد كول │ كنگ \زاماس كرتن  •

│ betroth (vt) 

 زوم │) مث(زاماس كه نوك انت وسو گنوك انت  •

 داماد كه نو │يونۍ وى چى نوى دى خوښى ل
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 if the son-in-law is │است خوشو ديوانه است 
new the mother-in-law goes crazy (prov.) 

 │ كوزده، نامزدى │] ن[ zāmāsīزاماسی 

 engagement, betrothal │نامزادى 

ا پاهاى ب │ وښ په سستو پ│ ]ص[ zāmpōزامپو 

 having one’s legs turn to jelly │ سست

ى دى چى تل شين  يو بوټ│] ن[ zāmur °ر زام

 an evergreen bush │ بته هميشه بهار │وى 

 knee │ زانو │ ځنگون │] ن[ zān )۱زان 

(Anat.) 
 │  زانوعينك │ۍكټ انهد زنگ │زانى پونچكو •

kneecap 

   زانگ\زانتن ←  zān )۲زان 

  زامپو ← zāmpōزانپو 

 │احساس ) 2فكر، پوهه؛ ) 1 │] ن[ zāntزانت 

 ,idea (1 │احساس ) 2فكر، دانش؛ ) 1
thought; knowledge; 2) feeling, sentiment  

 │ پوه، مجرب │] صن[ zāntkārزانتکار 

 ;intelligent, judicious │فهميده 
experienced; man of understanding 

 │ تجربه │] ن[ zāntkārīزانتکاری 

experience 
 زانگ \زانت zāntin / zānag ] زانت؛  آ–فم 

 ,know │ فهميدن │ پوهيدل │] آ زانت
understand 

 (1 │ عالم │ پوه، عالم │] فا[ zānōkزانوک 

wise; understanding; 2) academic, scholar 
 د كلات په جنوب كى د يوه غره │] ن[ zāwaزاوه 

 Zawa │ نام كوهيست در جنوب كلات │نوم دۍ 
(mountain south of Kalat) 

 په بلوچستان كى د ځاى │] ن[ zāhidānزاهدان 

 │ نام محليست در بلوچستان │نوم دۍ 
Zahedan (place in Balochistan) 

   زايگ\زاتن ←  zāyagزايگ 

 musk │ مشك │] ن[ zubādزباد 

 │ معطر، خوشبويه │] ص[ zubādmālزبادمال 

 ;fragrant, sweet-smelling │معطر، خوشبوى 
perfumed 

  زوان←  zubānزبان 

  زوانى←  zubānīزبانی 

 ,good, well │ خوب │ ښه │] ص[ zabrزبر 

fine 
 (1 │ خوب شدن │ ښه كيدل │ بيگ \زبر بوتن  •

become good, improve; 2) convalesce, 
recover from an illness 

 ښه انگور │) مث(زبرين گلو شگالى خوراك انت  •

 the │ خوب از شغال است ۀ خربوز│د چغال دى 
good melon is the jackal’s (prov., cf. 

fortune favours the foolish) 

 زورور؛ ډير ښه │] ص[ zabardastزبردست 

 ;powerful │ زورآور؛ بسيار عالى │
excellent, very good 

 بى بهره، │ بى برخى │] ص[ zubahr °زبهر 

 ;portionless, unfortunate │محروم 
deprived 

 بى بهره │خى كيدل  بى بر│ بيگ \زبهر بوتن  •

 be deprived │شدن، محروم شدن 

 محرومول، بى برخى كول │ دارگ \زبهر داشتن  •

 deprive; divest; bereave │ محروم كردن │

 │ زمخت │ ستوغ، ستوخ │] ص[ zaptزپت 

acrid 
 │ سستى پا │و سستىښ د پ│] ن[ zapakزپک 

grogginess (decline in motor dexterity) 
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 labour, effort │ زحمت │] ن[ zahmatزحمت 
 زحمت ايستل، زحمت │ كشگ \زحمت كشتن  •

 labour, trouble │ زحمت كشيدن │گالل 

 ;gold │ زر؛ پول │ زر؛ پيسى │] ن[ zarزر 

money 
 د پيسو جهانى │زرى ميان استمانيى بانك  •

 international │ بانك جهانى پول │بانك 
bank of issue 

 ذخيره اسعارى │رو ذخيره  د اسعا│زرى نزآرگ  •

│ monetary reserve 

 دنيا │) مث(زرا هندو سگيت و سيريا گاوميش  •

 پول │ته هندو طاقت لرى و مړۍ گيړى ته سنډا 

 │ و سيرى را گاوميش مى كندرا هندو تحمل 
the Hindu can tolerate money and the 

bullock can tolerate being satiated (prov.) 

 sea, ocean │ بحر │ سمندر │] ن[ zir )۱زر 
 overseas │ ماوراى بحر │زرى آدست  •

 ,vessel │ ظرف │ لوښى │] ن[ zir ° )۲زر 

container, dish 
 شعله و │ د اور تاو او شعلى │] ن[ zirābزراب 

  flame and heat of fire │حرارت آتش 
 شعله ور │ اور تيزول │ ديگ \زراب داتن  •

 pile the fire up │ساختن 

 │ خپل زور ښودل │ ديگ \زراب نشان داتن  •
 demonstrate │زور خود را نشان دادن 

strength to sb. 

 │جناور │ ځناور │] ن[ zarāg °زراگ 

predator, beast of prey 
 │ جنوب │ سهيل │] ن[ zirbār °زربار 

South 
 Űزربtzarba ]شله زرد │ زړه شوله │] ن │ soft 

dish consisting of rice, fat, and vegetable 
 ,silver paper │ زرورق │] ن[ zarbalaxزربلخ 

aluminium foil 

 Indian │ زرت │ زورت │] ن[ zuratزرت 

sorghum (Bot.) 
 زورگ \زرت zurtin / zūrag ] آ –فم 

 گرفتن، برداشتن │ اخيستل │] زوريت؛ آ زرُت

│ take 
 مهره │ قيمتى مرۍ │] ص[ zartōl °زرتول 

 pearl │قيمتى است 

 yellow │ زرد │ ژړ │] ص[ zardزرد 
 │ زرد شدن │ ژړيدل │ بيگ \زرد بوتن  •

yellow, become yellow 

 │ ژيړ كيدل، سپين اوښتل │ گردگ \زرد گشتن  •
 turn pale │زرد شدن 

 خراب │) مث(زردين پك به كاه دانا نمانيت  •

 كاه زرد به كاه │پروړ په كاه دانه كى نه پاتيږى 

 yellow straw never remains │ماند ى دان نم
in the barn (prov.) 

 heart │ قلب، دل │زړه ] ن[ zirdزرد 

 │ شتمن، بورژوا │] ص[ zardārزردار 

 wealthy │ثروتمند 

 │ بورژوازى │] ن[ zardārīزرداری 

bourgeoisie 
 apricot │ زردالو │] ن[ zardālūزردالو 

 Űزردبtzardba  ←زربټ  

ول ناروغى ډ د نباتاتو يو │] ن[ zardčaه زردچ

 a plant │ يك نوع مريضى نباتات است │دى
disease (Bot.) 

 │ ژړرنگ │] ص[ zardrangزردرنگ 

 yellow, of yellow colour │زردرنگ 

 │ زردك │ گازره، زردك │] ن[ zardikزردک 

carrot (Bot.) 
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 زردى تخم │ د هگۍ ژړ │] ن[ zardagزردگ 

 egg yolk │مرغ 

 سخنان از │ د زړه خبره │] ن[ zirdgālزردگال 

 sincere words │ته دل 

 │ مرض زردى │ ژړى │] ن[ zardoyīزردويی 

jaundice, icterus (Med.) 
 │ زردى │ ژړوالى │] ن[ zardīزردی 

yellowness, yellow colour 
 ځلانده، ځليدونكى │] ص[ zirzirānزرزران 

 shining, luminous │ درخشنده │

  lustrous │ جوهردار │] ص[ zarzīr °زرزير 

 د ښادى په وخت كى پر چا │] ن[ zaršānزرشان 

 نثار كردن پول هنگام │باندى د پيسو ښيندل 

 custom of scattering money for │خوشى 
joy 

 پول پاش │ پيسى شيندل │ كنگ \زرشان كرتن  •

 scatter money │دادن 

 goldsmith │ زرگر │] ن[ zargarزرگر 

 زرگرى │) ژبه( زرگرى │] ن[ zargarīزرگری 

 Zargari (jargon, conventional │) زبان(
language), mumbo-jumbo 

 │ پيسى پرست │] صن[ zarmās ° زرماس

 ,money-grubbing (1 │پول پرست 
mercenary; 2) avaricious person  

 │ پاڅون، نهضت │] ن[ zrumbišزرمبش 

 movement │جنبش، نهضت 

 │ غرش │ غريدل │] ن[ zarambištزرمبشت 

roar(ing) 
 │ ناتوان │ ناتوانه │] ص[ zrumb °زرمب 

weak, helpless 

 سياه و │ تك تور، تياره │] ص[ zarnā °زرنا 

 dark black, pitch dark │تاريك 

 │ د نيمروز ولايت مركز │] ن[ zaranğزرنج 

 Zaranj (administrative │مركز ولايت نيمروز 
centre of the province of Nimroz) 

 په بلوچستان كى د ځاى نوم │] ن[ zarandزرند 

 Zarand │ نام محليست در بلوچستان │دۍ 
(place in Balochistan) 

 │ پاديان، شيرغندى │] ن[ zarwašزروش 

   anise (Bot.) │باديان 

 armour, chain │ زره │ زغره │] ن[ zire )۱زره 

mail 
 │ جاى آب │ د اوبو ځاى │] ن[ zire )۲زره 

watering place 
 │ بحرى │ سمندرى │] ص[ zirī ° زری

marine, naval, nautical 
 │ معتقدات │] ن[ zuriyātزريات 

convictions, beliefs 
  زاپران←  za’firānزعفران 

 زغرگ \زغرت zuġurritin / zuġurrag  
ى كول ډى رسترگ │ │ ] آ زغريت؛ آ زغرِت–فل [

 ,goggle │) به چيزى يا كسى( چشم دوختن │
stare, gaze 

 skin (for │ خيك │ سيك │] ن[ zikزک 

preserving cheese etc.) 
 Zakat (poor-rate │ زكات │] ن[ zakātزکات 

or alms as prescribed by Islam) 
 ,might │ طاقت │ توان │] ن[ zikat °زکت 

potency, power 
 coal │ زغال │] ن[ zagālزگال 
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 خالص، │ سوچه، رښتينى │] ص[ zagr °زگر 

 authentic, real; pure │راستى 

 │ تازه، نوى؛ پاك او صاف │] ص[ zigr °زگر 

 fresh, new; clean, pure │ازه؛ صاف و پاك ت

 په بلوچستان كى د يوى │] ن[ zigrīزگری 

 مذهبى در ۀ نام يك فرق│مذهبى فرقى نوم دۍ 

 Zikri (religious faith in │ان است بلوچست
Balochistan) 

 بزغاله ها ۀ رم│ د وزگرو رمه │] ن[ zagal °زگل 

│ flock of kids 
 lion │ شير │ زمرى │] ن[ zugam ° زگم

(Zool.) 
 big │ كته، كلان │ كټه │] ن[ zil(l)زل 

 time, period │ زمان │] ن[ zamānزمان 

 period, age │ زمانه │] ن[ zamānagزمانگ 

 emerald │ زمرد │] ن[ zumurudزمرد 

 زنجبيل │ شونډ، سڼ │] ن[ zanğabīlزنجبيل 

│ ginger (Bot.) 
 chain │ زنجير │ ځنځير │] ن[ zanğīrزنجير 

 گريبان، │ گريوان ؛ مټكى │] ن[ zinčikزنچک 

 collar; breast appliqué │يخن 
 غاړه تر غاړه │ بيگ \زنچك به زنچگ بوتن  •

 be at │ گريبان به گريبان شدن │يول ن
loggerheads with sb. 

 ;life │ زنده گى │ ژوند │] ن[ zindزند 

existence; living 
 │چاپيريال  │] ن[ zindčāgirdزندچاگرد 

 ;environment, surrounding │محيط 
atmosphere, milieu 

 │ ژوندليك │] ن[ zinddaptarزنددپتر 

 ,biography, curriculum vitae │سوانح 
résumé 
 ,alive │ زنده │ ژوندى │] ص[ zindagزندگ 

live, animate 
 زنده بودن، │ ژوندى كيدل │ بيگ \زندگ بوتن  •

 be alive; be restored to life; be │زنده شدن 
revived or animated 

 زنده │ ژوندى كول │ كنگ \زندگ كرتن  •

 restore to life, revive, animate │ساختن 

په  │زندگا هيچيه نه بيت، واى په آيى كه مرت  •

 نه كيږى، واى واى په هغو باندى چى  هيڅوژوندي

، واى به مى شود زنده را هيچ چيز ن│  شولهمړ

 nothing happens to those │حال كسى كه مرد 
who are alive, it’s too bad about those 

who have died (idiom.) 

 │] ن[ zindmānčāgirdزندمان چاگرد 

 ;society │ جامعه، محيط │ټولنه، محيط 
environment, milieu; outer world 

 زنده گى │ ژوند │ │] ن[ zindmānīزندمانی 

│ life; existence; living  
 Žزندوrzindwa ]نظام زنده │ ژوند دود │] ن 

 pattern of life, way of living │گى 

خوشحاله (ى  ژوند│] ن[ zindadilزنده دل 

 ,vigilant; hearty; hale │ زنده دل │) سړى
lively; fun-loving 

 │ خوښ طبيعتى │] ن[ zindadilīزنده دلی 

 vitality, zest for life │خوش طبعى 

 │ زنده گى │ ژوند │] ن[ zindagīزنده گی 

life; existence; living  
 │ ژوند كول، اوسيدل │ كنگ \زنده گى كرتن  •

  live; exist; stay, dwell │ردن زنده گى ك

 żزنdzan ]لك │ پنډ │] ص │ thick 



 

٢٠٧ 

 تżگ \زنżزن agdzun/ itin dzun ] آ –فل 

 بالاى دو │ گانډولى وهل │] زنډيت؛ آ زنډِت

 squat, crouch │پاى نشستن 

 │ لكى │ پنډوالى │] ن[ īdzanزنżی 

thickness 
 │پيل موسمد پسو د زيږولو د  │] ن[ zankزنک 

 beginning of │ان آغاز زاييدن گوسفندان زم
the lambing season 

 bell │ زنگ │] ن[ zang )۱زنگ 
 │ زنگ زدن │ زنگ وهل │ جنگ \زنگ جتن  •

ring 

 │ زنگ، سور نارنجى رنگ │] ن[ zang )۲زنگ 

 rust │زنگ 
 │ زنگ زدن │ زنگ وهل │ جنگ \زنگ جتن  •

start to rust  

 │ غم و اندوه │ن  غم، ناوري│] ن[ zang )۳زنگ 

sorrow, grief 
   زنگ\زيتن ←  zinagزنگ 

 │ فرياد، كوكارى │] ن[ zangzār °زنگ زار 

 shout, cry │فغان، فرياد 

 زنگوله │نكانىړ ك│ ]ن[ zangōlakزنگولک 

│ hawkbell, little bell 
 │ غلام، تور پوټكى سړى │] ن[ zangīزنگی 

 slave; Black African │غلام، سياه پوست 

 chin │ زنخدان │ زنه │] ن[ zanūkزنوک 

(Anat.) 
 │ چاه زنخدان │ چغانى، كوتى │ ډنى كزنوك •

chin dimple 

يرودونكى، اخيستونكى پ │] فا[ zinōkزنوک 

 buyer; client, customer │ خريدار، مشترى │

 │ زوار │ زيارت كوونكى │] ن[ zawārزوار 

pilgrim 
 ,pus │انه  زردآب د│ زوه │] ن[ zwākزواک 

matter (Med.) 
 │ چرك كردن │ زوى كول │ كنگ \زواك كرتن  •

fester  

 death │ مرگ │ مړينه │] ن[ zawālزوال 
 │ فوت كردن │ مړ كيدل │ بيگ \زوال بوتن  •

die, pass away 

 │ ضايع كردن │ ضايع كول │ كنگ \زوال كرتن  •
spoil, damage, waste 

 tongue (1 │ زبان │ ژبه │] ن[ zuwānزوان 

(Anat.); 2) language 
 خموش شدن │ خاموشيدل │ بندگ \زوان بستن  •

│ hold one’s tongue; stay silent 

ډيره ژبه ) 2ژبه كول؛ ) 1 │ كنگ \زوان كرتن  •

 (1 │زبان درازى كردن ) 2قول كردن؛ ) 1 │وهل 
pledge one’s word, promise; 2) blab, 

prattle, chatter 

 │ زبان گفتارى │ وينا ژبه  د│گالوارى زوان  •
colloquial language, vernacular 

 زبان │ ژبه د غوښو ده │) مث(زوان گوشتى انت  •

 the tongue is made of │از گوشت است 
flesh (prov., i.e. take everything with a 

pinch of salt) 

 uvula │ زبانچه │ ژبۍ │] ن[ zwānukزوانک 

(Anat.) 
 │ په خوله، شفاهى │] ص[ zuwānīزوانی 

 verbal, oral │شفاهى، زبانى 

 │ د شپانه مزدورى │] ن[ zōbagزوبگ 

 shepherd’s fee │مزدورى چوپان 

 ,quickly │ زود │ ژر، تلوار │] ق[ zūtزوت 

soon, early 
 │ ژر مروريدونكى │] ن[ zūtranğزوت رنج 

 touchy, bitchy │زودرنج 
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 │ زود زود │ ژر ژر │] ق[ zutzutزوت زوت 

very frequently, at short intervals 
 at │  ً فورا│، سملاسى  ً فورا│] ن[ zūtīزوتی 

once, immediately 
 │ زور، توان │ زور، سيك │] ن[ zōr )۱زور 

force, power; strength 
 زور شدن، بالا دست │ بريدل │ بيگ \زور بوتن  •

 gain strength, grow stronger; come │شدن 
to power; come out on top, get the upper 

hand; prevail 

 زور │ زور لرل، واك لرل │ دارگ \زور داشتن  •

 have power; be in │داشتن، قدرت داشتن 
power 

 زور يى لږ و جهل يى │زورى كم و جهلى باز انت  •

 his │ زورش كم و جهلش زياد است │زيات دى 
power is little and his ignorance is great 

(idiom.) 

 │ تاكيد │ ټينگار │] ن[ zōr )۲زور 

emphasis, stress; affirmation 
 │ زورآور │ زورور │] ص[ zōrākزوراک 

powerful, mighty 
 │ زورزياتى │] ن[ zōrākgirīزوراک گری 

 exercise of strength │زورآورى 

 زورآورى │ زورزياتى │ │] ن[ zōrākīزوراکی 

│ exercise of strength  
 زورآور │ زورور │ │] ص[ zōrāwarزورآور 

│ powerful, mighty  
 جبر، │ زورزياتى │] ن[ zōrziyātīزورزياتی 

  coercion; constraint │زورگويى 

 جوانى │ شخكى، دانه │] ن[ zōrukزورک 

 pimple (Med.) │دانه 

 جنگل، بيشه زار │ ځنگل، درگه │] ن[ zūlزول 

│ wood, forest; thicket 

 scorpion │ عقرب، كژدم │ لړم │] ن[ zūmزوم 

(Zool.) 
 zone │ زون │] ن[ zōnزون 

 ,leaking │ زه │ څڅوبى │] ن[ ze )۱زه 

dripping 
 │ زه كردن │ څڅوبى كول │ كنگ \زه كرتن  •

leak, drip 

 │ نوك نيزه │ د نيزى سر │] ن[ ze ° )۲زه 

spearhead 
 poison, toxin │ زهر │] ن[ zahrزهر 

 │ زهر دادن │ زهر وركول │ ديگ \زهر داتن  •
poison 

 │ زهر خوردن │ زهر خوړل │ ورگ \زهر وارتن  •
poison oneself 

 │ جرئت │ زړه ورتوب │] ن[ zahrikزهرک 

courage 
  زهرك←  zahrag °زهرگ 

 زهرني° zahrnēn ]خونين │ خونړى │] ص 

│ bloody 
ن كى د ځاى  په بلوچستا│] ن[ zahrī )۱زهری 

 Zahri │ نام محليست در بلوچستان │نوم دۍ 
(place in Balochistan) 

 │ د بلوڅو يوه قبيله ده │] ن[ zahrī )۲زهری 

 Zahri (tribe of the │قبيله يى است از بلوچها 
Baloch) 

 زهرناك │ زهرلرونكى │] ص[ zahrī )۳زهری 

│ poisonous, toxic 
 │ مار زهرآگين │ زهرلرونكى مار │زهريين مار  •

poisonous snake  

 په بلوچستان كى د ځاى نوم │] ن[ zahakزهک 

 Zahak │ نام محليست در بلوچستان │دۍ 
(place in Balochistan) 
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  زاگ←  zahgزهگ 

  جا زاگ←  zahgğāزهگ جا 

  زام←  zahmزهم 

 زهمينگ\زهمينت  ° zahmēntin / 

zahmēnag ] آ زهمينيت؛ آ زهمينت–فم  [│ 
 زياد كردن؛ انكشاف │تول؛ انكشاف وركول زيا

 increase; develop │دادن 

 │ بيلتون، غم؛ بى واكه │] صن[ zahīrزهير 

 ,gram, grief │فراق، غم، اندوه؛ ناتوان 
sorrow; weak; powerless 

 ناتوان │ بى واكه كيدل │ بيگ \زهير بوتن  •

 languish, droop │شدن 

 ناتوان │ل  بى واكه كو│ كنگ \زهير كرتن  •

 weaken │ساختن 

 جدا │ بيل، جلا │] ص[ zahīrnākزهيرناک 

│ lone, alone; lonely 
 │ فراق │ بيلتون │] ن[ zahīrnākīزهيرناکی 

loneliness, lonesomeness; solitude 
 │ ناله و فغان │] ن[ zahīrnālīزهيرنالی 

lamentation; cry 
 │ يو ډول سندره ده │] ن[ zahīrōkزهيروک 

 Zahirok (elegiac │نام سرود فلكلورى است 
folk songs of the Baloch) 

ديروز؛ ) 1 │پرونى ) 2پرون؛ ) 1 │] صق[ zī )۱زی 

 ,yesterday; 2) of yesterday (1 │ديروزى ) 2
out-dated 

 سياست │ پرونى سياست │زيين سياست  •

  back-number policy │ديروزى 

  زنچك←  zī )۲زی 

 زياد؛ بسيار │ زيات؛ ډير │] صق[ ziyātزيات 

│ much, many; very 

 پس مانده │ وروسته پاته │] صن[ ziyātīزياتی 

│ 1) leftover, leavings, remains; 2) 
remaining, left over 

  زيات←  ziyādagزيادگ 

په ) 2زيارت؛ ) 1 │] ن[ ziyāratزيارت 

زيارت؛ مزار؛ ) 1 │بلوچستان كى د ځاى نوم دۍ 

 ,shrine (1 │ محليست در بلوچستان نام) 2
holy place; place of pilgrimage; 2) 

Ziyarat (place in Balochistan) 
 زيارت │ زيارت ته تلل │ روگ \زيارت شتن  •

 go on pilgrimage, perform a │رفتن 
pilgrimage 

 زيارت │ زيارت كول │ كنگ \زيارت كرتن  •

 pilgrimage, visit a holy place │كردن 

 هر │) مث(هر كه زيارتا بروت په وت دعا كنت  •

 هر │څوك چى زيارت ته ځى ځان ته دعا كوى 

 │ مى كندكس زيارت برود براى خودش دعا 
every pilgrim prays for himself (prov.) 

 │ زيارت كوونكى │] ن[ ziyāratīزيارتی 

 pilgrim │زايرين 

 │ گم، ضايع │ ورك، ضايع │] ص[ ziyānزيان 

lost, missing, mislaid; gone; invisible   
 │ ضايع كيدل، وركيدل │ بيگ \زيان بوتن  •

 ,be lost or mislaid │ضايع شدن، گم شدن 
disappear 

 │ گم كردن │ول  ك ورك│ كنگ \زيان كرتن  •
lose, mislay; forfeit 

 │ زيب │ ښكلا، ښايست │] ن[ zēbزيب 

ornament, beauty 
 │ زيب دادن │ښه ايسيدل  │ ديگ \زيب داتن  •

ornament, adorn 

 │ زيبا │ ښكلى، ښايسته │] ص[ zēbāزيبا 

beautiful, handsome, nice 
 زيبايى │ ښكلا، ښايست │ │ zēbāyīزيبايی 

│ beauty, elegance 



 

٢١٠ 

 زنگ \زيت zītin / zinag ] آ زِنت؛ آ –فم 

 │ خريدن، گرفتن │ اخيستل، رانيول │] زيت
buy, purchase 

 قدرت │) قوه( د پيرودنى قابليت │نگى واك ز •

 purchasing power, buying power │خريد 

 olive (Bot.) │ زيتون │] ن[ zaitūnزيتون 

 pasture │ چراگاه │ څرځاى │] ن[ zīd °زيد 

ground 
 څرځاى، │] ن[ zīd-u mulpid °زيد و ملپد 

 pasture lands │ چراگاه │ورشو 

 ;light │وشنى  ر│ رڼا │] ن[ zīrزير 

brightness, lightness 
 cumin, caraway │ زيره │] ن[ zīrragزيرگ 

(seed) 
 │ نشيب، مايل │ مايل │] صن[ zīlag °زيلگ 

1) declivity, descent; 2) inclined 

 تيز و │ تيز سر │] ص[ zīmsar °زيم سر 

 spiky and poisonous │زهرآلود 

 ,song │ نغمه، آهنگ │] ن[ zīmalزيمل 

melody 
 │ نغمه زدن │ نغمه غږول │ جنگ \زيمل جتن  •

play a melody 

 │ مرهم │ ملهم │] ن[ zīmēg °زيميگ 

unguent 
 زيzēn ]زين │] ن │ saddle 

 be │ زين شدن │ زين كيدل │ بيگ \زين بوتن  •
saddled 

 │ زين كردن │ زين كول │ كنگ \زين كرتن  •
saddle 

 ;stairs │ه  زين│ زينى │] ن [zēnagزينگ 

ladder 
 water pump │ واترپمپ │] ن [za’utزئوت 

  ژ

 ژپگ \ژپت žappitin / žappag ] آ –فم 

 ,strike, beat │ زدن │ وهل │] ژپيت؛ آ ژپِت
hit; play 

 sand │ ريگ │ شگه │] ن[ žall °ژل 

 ژمگ \ژمت žammitin / žammag ] آ –فم 

ريدن  تيز با│ سخت باران كيدل│] ژميت؛ آ ژمِت

│ be pouring with rain 
 ,tired │ مانده │ ستړى │] ص[ žandژند 

weary 
 │ مانده شدن │ ستړى كيدل │ بيگ \ژند بوتن  •

tire, become tired 

 │ مانده كردن │ ستړى كول │ كنگ \ژند كرتن  •
make tired, bore 

  ژند و ژيل←  žand-u žūlژند و ژول 

 ستړى │] ص[ žand-u žēlژند و ژيل 

 exhausted │ مانده و خسته │ومانه ست

 │ مانده گى │ ستړيا │] ن[ žandīژندی 

tiredness, weariness 
 كوچنى زنگ چى د حيوان │] ن[ žang °ژنگ 

 زنگ كوچكى كه بر گردن حيوان │په غاړه كوى 

 little bell attached to animals │مى بندند 

ژيل ←  žūl °ژول 
1(  

 ,tired │انده  م│ ستړى │] ص[ žēl )۱ژيل 

weary  
  : žēl ° )۲ژيل 

 │ فرو بردن │ منډل │ ديگ \ژيل داتن  •
swallow, stomach  
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 dark │ تاريك │ تياره │] ص[ žēmb °ژيمب 

  س

 barley │ جو │ اوربشى │] ن[ sā ° )۱ سا

  ساه ← sā )۲سا 

 ;clear; limpid (1 │ صاف │] ص[ sāpساپ 

pure; 2) smooth, plane 
 │هموارول ) 2صافول؛ ) 1 │  كنگ\ساپ كرتن  •

 ,clean (1 │هموار كردن ) 2صاف كردن؛ ) 1
clear; 2) harrow; plane 

 │ سپينى، سپينى زړى │] ص[ sāpdilساپ دل 

 fair-minded, kind-hearted │صاف دل 

 │ ميدان صاف │ ډاگ │] ن[ sāpagīساپگی 

plain, lowland 
 │ زيور؛ جواهرات │ گاڼه، زيور │] ن[ sātسات 

ornaments; jewels, gems 
 ساتگ \ساتت sātitin / sātag ] آ –فم 

 نگهداشتن، │ ساتل │] ساتيت؛ آ ساتِت

 ,hold, keep, support (1 │محافظت كردن 
sustain; 2) prevent, protect, preserve; 

retain, control 
 │ نگهبان │ ساتونكى │] فا[ sātōkساتوک 

guard, watchman; keeper 
 څښتن د انسان ساتونكى دى │توك خدا انت سا •

 God is the │ خدا نگهبان انسان است │
protector (idiom.) 

 │ ساچمه │ چره، سرچمه │] ن[ sāğmaساجمه 

lead shot 
 │ فضا │ اتموسفير │] ن[ sāč °ساچ 

atmosphere, ambience 

 ساچگ \ساچت ° sāčitin / sāčag ] آ –فم 

 با كسى │ موافق كيدل  سره│] ساچيت؛ آ ساچِت

 agree with sb.; get on with │موافق بودن 
sb. 
 ,thread; cord │ تار │ سپڼسى │] ن[ sād °ساد 

wire 
 ,simple, plain │ ساده │] ص[ sādagسادگ 

easy; simple-minded; artless; unmixed, 
pure 

 ,simplicity │ ساده گى │] ن[ sādagīسادگی 

easiness; simple-mindedness; austerity 
 فكر، عقل؛ │ فكر، عقل؛ هوښ │] ن[ sār )۱سار 

 ;thought; thinking; idea, mind │هوش 
intellect, reason, wisdom; intelligence; 

consciousness; understanding 
 از هوش │ هوښه وتل │ روگ \شه سارا شتن  •

 faint, black out; pass out │رفتن 

 ,cord │ ريسمان │ رسۍ │] ن[ sār ° )۲سار 

band, line 
   سارگ\سارتن ←  sār )۳ سار

  ساروان←  sārbānساربان 

  سرد←  sārtسارت 

 سارتگ \سارت sārtin / sārtag ] آ –فم 

 تصور كردن │ تصور كول │] سارتيت؛ آ سارتِت

│ imagine 
 سارگ \سارت ° sāritin / sārag ] آ –فم 

 │ آراسته كردن │ ښكلول │] ساريت؛ آ سارِت
adorn, decorate 

  سردى←  sārtīسارتی 

-rose │ ساچ │ ساركه │] ن[ sārukسارک 

coloured starling (Zool.) 
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 آله │ د موسيقى يوه آله │] ن[ sārangسارنگ 

 Sarang (musical │يى از موسيقيست 
instrument) 

 │ ساربان │ ساروان │] ن[ sārwānساروان 

camel-driver, cameleer 
 هوښ او │] ص[ sār-u bēsārسار و بی سار 

 ;unconscious │ هوش و بى هوش │بى هوښه 
insensible; slow-witted, unhinged; dull 

 هوښ او بى هوښه │ بيگ \سار و بى سار بوتن  •

 faint, pass │ هوش و بى هوش شدن │كيدل 
out, black out 

 هوښ او بى هوښه │ كنگ \سار و بى سار كرتن  •

 ,anaesthetise │ هوش و بى هوش كردن │كول 
make unconscious 

 سينگار │] ن[ sār-u sumbir °سار و سمبر 

 adornment, decoration │ آرايش │

 په بلوچستان كى د ځاى │] ن[ sārūnāسارونه 

 Saruna │ نام محليست در بلوچستان │نوم دۍ 
(place in Balochistan) 

 past │گذشته  │ پخوا │] ن[ sārīساری 

attribute, quality ; │ صفت │] ن[ ārsā °ساŽا 

epithet 
 حاضر، │ حاضر، تيار │] ص[ īrsā °ساŽی 

 ready, prepared │آماده 
 │ حاضريدل، تياريدل │ بيگ \ساړى بوتن  •

 be prepared, stand │حاضر شدن، آماده شدن 
ready 

 │ حاضرول، تيارول │ كنگ \ساړى كرتن  •
 ;ready, prepare │ آماده ساختن حاضر ساختن،

get ready, have ready 

 musical │) موسيقى( ساز │] ن[ sāzساز 

instrument 
 │ ساز نواختن │ ساز ږغول │ جنگ \ساز جتن  •

play a musical instrument, make music 

 سازجsāzğan ]نوازنده │ ږغونكى │] ن │ 

musician 
 سازگ \سازت sāzitin / sāzag ] آ –فل 

 سره موافق كيدل؛ زغمل │ │] زِتاسازيت؛ آ س

 agree │ با كسى موافق بودن، جور آمدن │
with sb.; get along with sb. 

 ,agreement │ سازش │] ن[ sāzišسازش 

compatibility, adaptability 
 سازش │ سازش كول │ كنگ \سازش كرتن  •

 compound, make peace; agree; put │كردن 
up 

   سازگ\سازتن ←  sāzagازگ س

 ساسارگ \ساسارت ° sāsāritin / 

sāsārag ] آ ساساريت؛ آ ساسارِت–فل  [│ 
 استراحت كردن، رفع │استراحت كول، دمه كول 

 ;rest, relax; have a rest │خستگى كردن 
recover 
 │ سايه │ سيورى │] ن[ sāsar ° ساسر

shadow 
 (clock; 2 (1 │ ساعت │] ن[ sā’atساعت 

hour; 3) time (of day) 
 │تير شوى ) 2پخوا؛ ) 1 │] صن[ sāgī °ساگی 

 ;past (1 │سابق، گذشته ) 2گذشته، سابقه؛ ) 1
2) past, bygone, last; former  

 year │ سال │ كال │] ن[ sālسال 
 │ سال آينده │ راتلونكى كال │آيوكين سال  •

next year 

 │شته  سال گذ│ تير شوى كال │گوستگين سال  •
last year 

كه  كال │) مث(سال كه سك انت سلا هك انت  •

 سال اگر سخت است اما │ وى سلا حق دى سخت

 if the year is hard │تعارف حق است 
politeness is an obligation of honour 

(prov., i.e. keep polite even in bad times) 
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لونه تيريږى،  ك│) مث(ساله رونت گاله ماننت  •

گذرد، اما سخن ى  سالها م│ى پاتيږى خبر

 years pass by, but words remain │باقيست 
(prov.) 

 بزرگ، پيشوا │ مشر، زعيم │] ن[ sālārسالار 

│leader, chief; spokesman 
 │ زعامت │ مشرتابه │] ن[ sālārīسالاری 

rule; reign, power 
 │ سالنامه │ كالنى │] ن[ sāltākسالتاک 

yearbook 
 │) د واده زلمى( شاه │] ن[ sālōnkالونک س

 bridegroom (during wedding │شاه داماد 
ceremony) 

 ,per year │ سالانه │كالنى  │] ق[ sālīسالی 

(once) a year 
 سفالى ۀ طغار، كاس│ لويه كاسه │] ن[ sāmسام 

│ earthen trough or pan 
 │ سامان، اسباب │ سامان │] ن[ sāmānسامان 

equipment, instrument tools; apparatus; 
means 

 سامايگ \سامايت ° sāmāyitin / 

sāmāyag ] فورا│]  آ ساماييت؛ آ سامايِت–فل ً  

 رشد و نمو  ً فورا│ شتمن كيدل  ًوده كول، دفعتا

 boom │كردن 

 سامبگ \سامبت ° sāmbitin / sāmbag 
 د نورو د شتو │]  آ سامبيت؛ آ سامبِت–فم [

 اموال ديگران را حفظ و نگهدارى │نه كول سات

 watch, take care, look after │كردن 

   سامايگ\سامايتن ←  sāmāyag °سامايگ 

 │ استعمار │] ن[ sāmrāğسامراج 

colonisation 

 │ استعمارى │] ص[ sāmrāğīسامراجی 

colonial 
 żسانdsān ]قوى، تنومند │ قوى، غښتلى │] ص 

│ strong, powerful 
 │ كمان مستحكم │ قوى ليندۍ │سانډين كمان  •

tight bow 

 ۀ حلق│ ځنځير كړۍ │] ن[ sānkal °سانکل 

 chain link │زنجير 

 │ نامزادى │ كوزده │] ن[ sāngسانگ 

engagement, betrothal 
 نامزاد │ كوزده كول │ كنگ \سانگ كرتن  •

 .betroth sb. to sb │كردن 

 │ خيښى │] ن[ sāngbandīسانگبندی 

 relationship (by │خويشى، وصلت 
marriage); conjugal or matrimonial 

union 
 │ خيښى كيدل │ بيگ \سانگبندى بوتن  •

 be married │خويشى شدن 

 د خيښى بنسټ │ ديگ \سانگبندى داتن  •

 join in │ اساس خويشى گذاشتن │ايښودل 
marriage 

 │ خيښى كول │ كنگ \سانگبندى كرتن  •
 marry │خويشى كردن 

 د خوښى اړيكى │) مث(سانگبندى لانك بندى  •

 │ روابط خويشى تا آخر عمر │د عمر تر پايه وى 
a matrimonial union is lifelong (prov.) 

 نامزاد شده │ كوزده شوى │] ن[ sāngīسانگی 

│ fiancé, betrothed 
د ( څارندوى │] ن[ sānīlaškar °سانی لشکر 

در زمان (د محافظ  گار│) نصير خان په وخت كى

 guards (at the time of Nasir │) نصير خان
Khan) 

 mistake │ اشتباه │] ن[ sāūساو 



 

٢١٤ 

 Žساو° rsāū ]موج دريا │ څپه │] ن │ sea 

wave 
 silver │ نقره │ سپين زر │] ن[ sāūnī °ساونی 

 د سپينو زرو │] ن [sāūnī hār °ساونی هار 

 silver jewellery │ زيور نقره يى │گاڼه 

 ;breath │ نفس، روح │ سا، روح │] ن[ sāhساه 

soul 
 │ جان دار │ ساه كښ │] ن[ sāhdārساه دار 

living creature, living being 
 │ يادداشت │ يادداښت │] ن[ sāhigساهگ 

notice, note 
 يادداشت │ يادداښتول │ كنگ \ساهگ كرتن  •

  take down, make a note of │كردن 

 سهولت، آسانى │ هوسايى │] ن[ sāhī °ساهی 

│ easiness, effortlessness 
 │ سايه │ سيورى │] ن[ sāhīl °ساهيل 

shadow 
 │ په سيورى كى؛ په پنا كى │ ]ق[ sāyā °سايا 

 in the shadow; under │در سايه؛ در پناه 
protection 

 سايگ \سايت sāyitin / sāyag ] آ –فم 

 │ائيدن  س│ زدوول │ ]تساييت؛ آ سايِ
pulverise, grind 

 مهتر، د آسانو روزونكى │] ن[ sāyis °سايس 

 groom │ مهتر │

 cause, means │ سبب │] ن[ sababسبب 

 ;green │ سبز │ شين │] ص[ sabzسبز 

growing 
 │ سبز شدن │ شنه كيدل │ بيگ \سبز بوتن  •

become green; germinate (vi) 

 │كردن  سبز │ شنه كول │ كنگ \سبز كرتن  •
colour or paint green; grow, germinate 

(vt)  

 د اوبو │] ن[ sabzkarrāškسبز کراشک 

 a water bird │ نوعى مرغابيست │مرغه دى 

 grass │ سبزه │ واښه │] ن[ sabzagسبزگ 

 د اوبو مرغه دى │] ن[ sabzgardinسبزگردن 

 mallard duck (Anas │ نوعى مرغابيست │
platyrhynchos, Zool.)  

 greens, green │ تركارى │] ن[ sabzīسبزی 

staff 
 د تركارى │] ن[ sabzībāzārسبزی بازار 

  vegetable market │ مندوى تركارى │منډۍ 

 د تركارى │] ن[ sabzīniyādīسبزی نيادی 

 vegetable market │ مندوى تركارى │منډۍ 

سپك ) 2سپك، لچر ؛ ) 1 │] ص[ subakسبک 

 ,mean (1 │سبك ) 2رف؛ لچر، كم ظ) 1 │
vicious; 2) light, lightweight 

 صنايع خفيفه │ خفيفه صنايع │سبكين صنعت  •

│ light industry 

 كم │ ټيټوالى، پستى │] ن[ subakīسبکی 

 villainy, vileness; perfidy │ظرفى، سبكى 

 │ گړندى، تيز │] ص[ subakgāmسبک گام 

 quick, fast │تيز 

 │ سبوتاژ، تخريب │] ن[ sabōtāžسبوتاژ 

sabotage 
 anus (Anat., vulg.) │ مقعد │] ن[ supسپ 

 │ زيب │ ښكلا، ښايست │] ن[ sapāسپا 

ornament, beauty 
 زيبا، │ ښكلى، زيبا │] ص [sapādārسپادار 

 beautiful, nice │قشنگ 



 

٢١٥ 

 سپارگ \سپارت sipāritin / sipārag ] فم

 │تسليمول  سپارل، │]  آ سپاريت؛ آ سپارِت–
 deliver, hand over │سپردن، تسليم دادن 

 │ پر خداى مى سپارلى يى │ترا به خدا سپارين  •
 I commit you to the │سپارم ى تورا به خدا م

care of God (farewell greeting) 

 army │ لشكر │ لښكر، پوځ │] ن[ sipāhسپاه 

 Isfahan │ اصفهان │] ن[ sipāhānسپاهان 

(city) 
 │ سپاهى │ سپايى │] ن[ sipāhīهی سپا

soldier, warrior 
 صفت؛ │ صفت؛ ستاينه │] ن[ sipatسپت 

 ,quality, attribute; praise │ستايش 
worship 

 صفت كردن │ ستاينه كول │ كنگ \سپت كرتن  •

│ praise, worship; pay tribute to 

 سوپگ \سپت ° suptin / sōpag ] آ –فم 

شته دركشيدن  به ر│نډل  گ│] سوپيت؛ آ سپُت

│ spin thread, thread beads 
 Űسپtsapa ]سپل │ تله، څپړ │] ن │ sole of a 

camel foot 
 travel, trip, journey │ سفر │] ن[ saparسپر 

 │ سفر كردن │ سفر كول │ كنگ \سپر كرتن  •
travel, go on a journey 

 null, zero │ صفر │] ع[ siprسپر 

 shield │ سپر │ ډال │] ن[ siparسپر 

 wild │  اسپند│سپلنى │] ن[ spantān نتانسپ

rue (Bot.) 
 ;white │ سفيد │ سپين │] ص[ spētسپيت 

blank, clear 
 ۀ خربوز│ سپين خټكى │] ن[ spētakسپيتک 

 white-coloured melon │سفيد 

 په نيمروز كى د ځاى │] ن[ spēdikسپی دک 

 Spedek │ز  نام محليست در نيمرو│نوم دۍ 
(place in Nimroz) 

 │) سفيده( پودر │ پوډر │] ن[ spēdagسپيدگ 

make-up, powder 
 │ سپين سترگى │] ص[ spēčam(m)سپی چم 

   impudent │چشم سفيد 

 ريش │ سپينږيرى │] ن[ spērīšسپی ريش 

 grey bearded (man); elder │سفيد 

 courage │ جرئت │ زړه ورتوب │] ن[ sat °ست 
 │ جرئت كردن │ جرئت كول │ كنگ \ كرتن ست •

dare 

 Sut │ دوغ رقيق │ شلومبىنرى  │] ن[ sutست 

(a drink made of buttermilk and water) 
 ,praise │ ستايش │ ستاينه │] ن[ sitāستا 

worship 
 │ ستايش كردن │ ستايل │ كنگ \ستا كرتن  •

laud, praise, worship; pay tribute to 

 ;elegy, ode │ قصيده │] ن[ sitāšairستاشير 

laudatory poem 
 اگر چه، هر چند │ هر كله چى │] حع[ satarستر 

│ although 
 covering, concealing │ ستر │] ن[ satrستر 

(of women) 
 پوشاندن، محفوظ │ پټول │ كنگ \ستر كرتن  •

 cover, conceal │داشتن 

ى  ب│ بى شرمه، بى حيا؛ لوڅ │] ص[ sitrستر 

  shameless; naked, bare │حيا، لچ، برهنه 

 صدق، راستى │ صدق، رښتيا │] ن[ sitkستک 

│ truth 
 │ سر به سر، انبار │ۍ  دل│] ن[ sattalستل 

stack, pile 



 

٢١٦ 

 سر به سر │ دلۍ كول │ كنگ \ستل كرتن  •

 stack, pile up │كردن، انبار كردن 

 │ ستم │ زور، تيرى │] ن[ sitamستم 

oppression 
 ground │ تلخان │ ستو │] ن[ sattūستو 

mulberry 
 Űس)t(tsa ]كمك │ مرسته │] ن │ ; aid, help

assistance; support 
 │ كمك كردن │ مرسته كول │ ديگ \سټ داتن  •

help, aid, avail; assist; support 

 تŲگ \سŲس agttsi/ itin ttsi ] آ –فل 

ز  خي│ خيز وهل، ټوپ وهل │] سټيت؛ آ سټتِ

 hop, jump, leap │زدن 

 │ خيز وهونكى، نافرمانه │] فا[ ōkttsiسŲوک 

 ;jumper; jumping │خيز زننده، نافرمان، شوخ 
unruly, intractable 

 ;all, whole │ تمام │ ټول │] ص[ sağ °سج 

entire 
 ,prostration │ سجده │] ن[ suğdaسجده 

bowing down 
ده  سج│ سجده كول │ كنگ \سجده كرتن  •

 bow down │كردن 

 شجره←  sağaraسجره 

 identity card │ تذكره │] ن[ siğilسجل 

 نوع كباب │ يو ډول كباب دى │] ن[ sağīسجی 

 Sajji (grilled meat) │مرسوم در قبايل است 
 │ كباب شدن │ كبابيدل │ بيگ \سجى بوتن  •

be grilled, be roasted 

 │ كباب كردن │ كبابول │ كنگ \سجى كرتن  •
grill, roast 

  سجى←  sağīgسجيگ 

   سچگ\سوتن ←  sučagسچگ 

 │ سوزنده │ سوځوونكى │] فا[ sučōkسچوک 

burning 
 │ سحر، جادو │ كوډى، سحر │] ن[ sihrسحر 

wizard, magic, witchcraft 
 generous │ سخى │] ص[ saxīسخی 

 سخى │ سخى كيدل │ بيگ \سخى بوتن  •

  be generous │شدن 

 │ سخاوت │] ن[ saxīgarīسخی گری 

generosity 
 ;consciousness │ هوش │ هوښ │] ن[ sidسد 

sense-control 
 stumbling │ مچ │ نوك │] ن[ sadrikسدرک 

 مچ │ نوك خوړل │ ورگ \سدرك وارتن  •

  stumble, trip │خوردن 

  سندگ←  sidagسدگ 

 │ هوښ او حواس │] ن[ sid-u sārسد و سار 

 ;consciousness; awareness │هوش و حواس 
sense 

 ;roof (head; 2 (1 │بام ) 2سر؛ ) 1 │] ن[ )۱سر 

3) top, chief 
 سردار │ د سردارانو سردار │سرى سردار  •

 highest tribal chief │سرداران 

 سر ۀ كاس│ كوپرۍ، د سر كاسه │سرى كاسگ  •

│ cranium (Anat.) 

 پاى ته │) آ سره كيَت؛ آ سرآت( آيگ \سر آتن  •

 come to an │ سر آمدن، انجاميدن │ل رسيد
end; end; be accomplished 

 ,arrive │ رسيدن │ رسيدل │ بيگ \سر بوتن  •
come 

 │ پلوى كول │ اوشتگ \سرا اوشتاتن  •
 take the part of sb., be │جانبدارى كردن 

partial to sb., be of the side of sb. 

 │ سر چرخيدن │ سرڅرخيدل │ ترگ \سر ترتن  •
get dizzy or giddy 



 

٢١٧ 

) 1 │خبر اخيستل؛ ريبل ) 1 │ جنگ \سر جتن  •

 inquire (1 │درو كردن ) 2احوالگير شدن؛ 
(after a person’s health); 2) mow, cut 

آزادول، له بنده خلاصول؛ ) 1 │ ديگ \سر داتن  •

آزاد ساختن، از بند رها ) 1 │سر وركول ) 2

 release, free; 2) add (1 │سر دادن ) 2كردن؛ 
(on) 

 │ لبريز شدن │ توئيدل │ ريچگ \سر ريتن  •
overflow 

مخامخ كيدل ) 2پوهيدل؛ ) 1 │ كپگ \سر كپتن  •

 ;understand (1 │دچار شدن ) 2فهميدن؛ ) 1 │
2) come across 

 ,take │ رساندن │ رسول │ كنگ \سر كرتن  •
bring; deliver 

 مخالفت │ مخالفت كول │ كشگ \سر كشتن  •

 oppose; resist │كردن 

 start │ روان شدن │ روانيدل │ گرگ \سر گپتن  •
(to move), go, set out 

 راه گم شدن │ سر گرځيدل │ گردگ \سر گشتن  •

│ err, stray; lose one’s way 

 │ سترگى پټول، تيريدل │ گوزگ \سر گوستن  •
 forego, forbear, do │صرفنظر كردن، گذشتن 

without 

 به انجام │ى ته رسول  پا│ برگ \سرا برتن  •

 complete, finish │رساندن 

 spend │ به سر بردن │ تيرول │ بيگ \سرا بوتن  •
(time etc.) 

 پوشيدن │ پر سر كول │ كنگ \سرا كرتن  •

 put on, cap │) كلاه، چادر(

 از │ له سره تيرول │ گوازينگ \سرا گوازينتن  •

 fudge, balk at; avoid │سر تير كردن 

 فراموش كردن │ هيريدل │ پرگ \ شه سرا پرتن •

│ forget 

 چى سر وى خولۍ ډير دى │سر بيت كلاه باز انت  •

 if there is a │ سر باشد كلاه بسيار است │
head there are many caps for it (idiom., 

i.e. there are many candidates for a 
position) 

 │ سنگلاخ │ گاړ، ډبرين │] ن[ sir(r) )۱سر 

stony place 

 numb │ بى حس │ بى حسه │] ص[ sir(r) )۲سر 

 secret │ سِر │ راز │] ن[ sir(r) )۳سر 

   سرگ\سرتن ←  surسر 

 ;clef (music) │) موسيقى( سر │] ن[ sur(r)سر 

harmony   
 ,on, at │ روىِ │ باندى … پر │] لح[ sarāسرا 

upon 
 on │ بالاى خانه │ پر كور باندى │گسى سرا  •

the housetop 

 at │ سر سال │ د كال په شروع كى │سالى سرا  •
the beginning of the year 

 ;house │ خانه │ كور │] ن[ sirāسرا 

homestead 
 د اوبو منبع ته نږدى، │] ن[ sarāp )۱ سرآپ

 │ آب نزديكتر ۀ سرآب، به سرچشم│سرواخى 
location close to a watering place 

 ,rifle-pit │سنگر  │] ن[ sarāp ° )۲سرآپ 

entrenchment 
 سرپ سرپ←  srāp-srāp °سراپ سراپ 

 په بلوچستان كى د │] ن[ sarāwānسراوان 

 │ نام محليست در بلوچستان │ځاى نوم دۍ 
Sarawan (place in Balochistan) 

 بالاى، علاوه │ سربيره له │] ق[ sarbirāسربرا 

 in addition to │بر 
 علاوه بر اين │ه له دى  سربير│سربرا شه ايشى  •

│ furthermore, besides that  

 سربsarbun ]شجره │] ن │ genealogy; 

genealogical tree   
 │ندل وشجره م │ شجره │ كنگ \سربن كرتن  •

 discuss the ancestry or │شجره يافتن 
descendents, find common ancestors  



 

٢١٨ 

،  رشته، قطار│ ليكه، كتار │] ن[ srap ° سرپ

 line, row │صف 

 │) فلز( سرب │) فلز( سرپ │] ن[ srupسرپ 

lead (Chem.) 
 flip │ چپلى │ څپلى │] ن[ sarpāyīسرپايی 

flop 
 سرپگ \سرپت srappitin / srappag ] فل

 خپ كردن، پت │ پټيدل │]  آ سرپيت؛ آ سرپِت–

 hide oneself, hole up │شدن 

 │ دانش، فهم │ پوهه │] ن[ sarpadسرپد 

knowledge, understanding 
 │ فهميدن │ پوهيدل │ بيگ \سرپد بوتن  •

understand 

 │ فهماندن │ پوهول │ كنگ \سرپد كرتن  •
explain, cause to understand 

 │ دانا؛ فهميده │ پوه │] ص[ sarpadīسرپدی 

understanding; intelligent, wise  
 │ پر له پسى │] ق[ sarparand °سرپرند

 one by one, one after │ پى در پى متواتر،
another 

 │ سوبه، فتحه │] ن[ sarprōš °سرپروش 

 victory │پيروزى، فتح 

 │ خپ خپ │] ق[ srap-srapسرپ سرپ 

stealthily, covertly  
 كابينه، د وزيرانو │] ن[ sarpanč °سرپنچ 

 council of │ كابينه، شوراى وزيران │شورا 
ministers, cabinet 

 │ پنهان │ پټ │] ص[ sarpōšوش سرپ

hidden, concealed 
 │ پنهان بودن │ پټيدل │ بيگ \سرپوش بوتن  •

disappear; be hidden  

 │ پنهان كردن │ پټول │ كنگ \سرپوش كرتن  •
hide 

رى،  پټ، سِ│] ص[ sarpōštagسرپوشتگ 

 secret │ سرى، مخفى │مخفى 

 chief, boss │ سرتاج │] ن[ sartāğسرتاج 

 د زوم د ږيرى │] ن[ sartarāšakشک سرترا

رسم ( ريش كل كردن داماد │) د واده دود( خريل 

 custom of shaving off the │) عروسى
bridegroom’s beard during a wedding 

ceremony 
 │ سرڅرخه │] ن[ sartarhān °سرترهان 

 dizzy │سرچرخ 

 cream │ قيماق │ پيروى │] ن[ sartukسرتک 

 سرگ\سرت  sarritin / sarrag ] آ –فل 

 صدا كشيدن │ )خر(غږ كول  │] سريت؛ آ سرتِ

 ,hee-haw; bray (utter the loud │) خر(
harsh cry of a donkey) 

 سرگ \سرت suritin / surag ] آ –فل 

 │ حركت كردن │ حركت كول │] سريت؛ آ سرتِ
stir 

 سرگردانه، لالهانده │] ص[ sartahar °سرتهر 

 troubled; perplex, helpless │ان  سرگرد│

 │ سرگردانى │] ن[ sartaharī °سرتهری 

vagrancy, distress, trouble 
 │ د يو گروپ مشر │] ن[ ōlītsarسرűولی 

 leader (of a group) │زعيم يك گروپ 

 │ بالشت │ بالښت │] ن[ sarğagسرجگ 

pillow 
) 2بشپړتوب؛ ) 1 │] صن[ sarğamسرجم 

 (1 │مفصل ) 2ميل؛ تك) 1 │مفصل 
completion; 2) detailed, in detail 

 │ تكميل شدن │ بشپړيدل │ بيگ \سرجم بوتن  •
be completed 



 

٢١٩ 

 │ تكميل كردن │ بشپړول │ كنگ \سرجم كرتن  •
complete 

 تفصيلى، په بشپړه │] ص[ sarğamīسرجمی 

 altogether, in all, in total │  ً جمعا│توگه 

 │] ن [sarğamībegwāhسرجمی بی گواه 

 ,mass murder │ امحاى جمعى │ډله ييزه وژنه 
massacre  

 pillow │ بالشت│ تښبال │] ن [sarğaسرجه 

 │د چلم سرخانه │ ]ن[ sarčilīmسرچليم 

-the upper part of a water │ چلم سرخانۀ
pipe 

 │ عنوان │ سرليك │] ن[ sarhālسرحال 

headline, title 
-make │ سرخى │ۍ  سرك│] ن[ surxīسرخی 

up 
 cold │ سرد │ سوړ │] ص [sardسرد 

  cool │ سرد شدن │ سړيدل │ بيگ \سرد بوتن  •

 │ سردار، د قوم مشر │] ن[ sardārسردار 

 Sardar (tribal chief) │سردار، زعيم قبيله 

 tribal │ سردارى │] ن[ sardārīسرداری 

leadership 
) 2سردردى؛ ) 1 │] صن[ sardardسردرد 

داراى ) 2سردردى؛ ) 1 │ردردى لرونكى س

 headache; 2) having a (1 │سردرد 
headache 

 سردرد │ سردردى لرل │ بيگ \سردرد بوتن  •

 have a headache │داشتن 

 ,cold │ سردى │ ساړه │] ن[ sardīسردی 

coldness 

 سردى خوردن │ سړيدل │ ورگ \سردى وارتن  •

│ be cold 

 سرزمين؛ │مكه  ځ│] ن[ igārdsarسرŻگار 

 country, territory │رقبه 

 اريان او │] ص[ ahōrdsar °سرŻهور 

 │ خوار و زار، حيران │سرگردان، خوار او زار 
troubled; perplex, helpless 

 لبريز، پر │ ژۍ په ژۍ │] ص[ sarrēčسر ريچ 

│ brimful, full to the brim 
پټۍ چى د سينگار د هغه  │] ن[ sarzānسرزان 

 نوار مزينى كه │  تړل كيږىهناره د اوښ په زنگپا

 │ مى شودبراى فيشن بالاى زانوى شتر بسته 
decorated ribbon or tassel tied on the 

knee of a camel for decoration 
 │ رشقه │ رشقه، شپشتى │] ن[ spistسپست 

alfalfa, Lucerne (Bot.) 
 alms (given │ سرسايه │ │] ن[ sarsāسرسا 

at the end of the Islamic month of 
Ramadan) 

 │ سرسام، پريشان │] ص[ sarsāmسرسام 

 ,distressed; afflicted │آشفته، بى حال 
distracted 

 د اوبو يو ډول │] ن[ sarsarōkسرسروک 

 a water bird │ نوعى مرغابيست │مرغه دى 

  سرسا ← sarsāyigسرسايگ 

  سرسا ← sarsahig °سرسهگ 

 خه مخكىڅد ولور  │] ن[ saršālīی سرشال

 first instalment of │ پول پيش تويانه │ پيسى
the bride price 

 سرشگ \سرشت srušitin / srušag ] فم– 

 │ خمير كردن │ خميرول │] آ سرشيت؛ آ سرشِت
knead; mix with water 



 

٢٢٠ 

 │ پله │ ورږه │] ن[ sruššagسرشگ 

colostrum (first milk) boiled and mixed 
with other milk 

 │ چپه │ نسكور │] ص[ saršagūnسرشگون 

tipped over 
 سرزمين │ ټيټه ځمكه │] ن[ srašam °سرشم 

 hollow, holler; depression │پايين 

 │خويش خورى  │ ]ن[ saršōdānسرشودان 

wedding-eve party  
 لنډ دا چى │ sarsadēnyak °سرصدي يک 

 in fine, in short; to make a │ خلص اينكه │
long story short 

 )2؛ ښ، چنگاسرطان ) 1 │] ن[ saratānسرطان 

 )3؛ )لورمه مياشتڅد كال  (، سرطانښچنگا

) 2؛ خرچنگ، خرچانگ )1 │) ناروغى(سرطان 

 │) مرض( سرطان )3؛  )برج چهارم سال(سرطان 
1) crayfish, crab (Zool.); 2) Saratan 
(fourth month of the solar year); 3) 

Cancer, Crab (Med.)  

 │ نمايش │ ننداره │] ن[ sarzāhirسرظاهر 

performance, presentation 
 │ ښد ديگ سرپو │ ]ن[ sarġalēpسرغليپ 

 lid │سرپوش ديگ 

 ,government │ حكومت │] ن[ sarkārسرکار 

administration 
 │ حكومتى │] ص[ sarkārīسرکاری 

administrative, governmental; official 
 ضبط شدن │ ضبطيدل │ بيگ \سركارى بوتن  •

│ be confiscated, be nationalised 

 ضبط كردن │ ضبطول │ كنگ \سركارى كرتن  •

│ confiscate, nationalise 

 │ مصروف │ بوخت │] ص[ sarkutumسرکتم 

busy, engaged 

 بز │ د رمى سر │] ن[ sarkaš(š)سرکش 

ه در پيشاپيش رمه قرار دارد شاخدار و بزرگى ك

│ bell-wether (billy goat with bell 
attached to the neck leading the flock) 

 │ مخالفت │] ن[ sarkaššīسرکشی 

opposition 
 │ مخالفت كول │ كنگ \سركشى كرتن  •

 oppose; resist │مخالفت كردن 

 │ رسونكى │] ن[ sarkanōkسرکنوک 

 deliverer │رساننده 

 vinegar │ سركه │] ن[ sirkaسرکه 

 head (Anat.) │ سر │] ن[ saragسرگ 

   سَرگ\سَرتن ←  sarragسرگ 

   سُرگ\سُرتن ←  suragسرگ 

 │ مقدمه │ سريزه │] ن[ sargālسرگال 

foreword 
 │ راه گم │ بى لارى │] ص[ sargard )۱سرگرد 

astray; erring  
 │  د مباركى تحفه│] ن [sargard ° )۲ سرگرد

 present, gift │ مباركى ۀتحف
 │ د مباركى تحفه وركول │ ديگ \سرگرد داتن  •

 ;make a present │ مباركى دادن ۀتحف
present  

 د مباركى تحفه اخيستل │ گرگ \سرگرد گپتن  •

 receive a present │ مباركى گرفتن ۀ تحف│

 │ سرگردان │] ص[ sargardānسرگردان 

troubled; perplex, helpless  
 زعيم، پيشوا │ مشر، ليډر │] ن[ sargalسرگل 

│ leader 
 │ مبصر │مبصر، كتونكى ] ن[ sargindسرگند 

observer 



 

٢٢١ 

 │ سودايى │] صن[ sarganōkسرگنوک 

melancholic; depressive, depressed 
 │ سودايى توب │] ن[ sarganōkīسرگنوکی 

 melancholy; depression │سودايى 

 │ سينگارونكى │] ن[ sargwapسرگوپ 

 woman hairdresser │) آرايشگر(مشاطه 

 │ سړى تودى │] ن[ sargwazسرگوز 

 events; adventures, incidences │سرگذشت 

  سرگوز←  sargwastسرگوست 

 superstructure │ روبنا │] ن[ sargēğسرگيج 

 │ سرلښكر │] ن[ sarlaškarسرلشکر 

 military leader │سرلشكر 

 hoof │ سم │ سوه │ ]ن[ srumسرم 

 │ سرمايه │ پانگه │] ن[ sarmāyaسرمايه 

capital (Fin.) 
 │ پانگوال │] ن[ sarmāyadārسرمايه دار 

 capitalist │سرمايه دار 

 │] ن[ sarmāyadārīسرمايه داری 

 capitalism │ سرمايه دارى │كاپيتاليزم 

 │ سرباز، پارتيزان │] ن[ sarmatābسرمتاب 

soldier; guerrilla 
 │ سرتيرى │] صن[ sarmačārسرمچار 

 ;self-sacrificing; devoted (1 │سرتير، دلاور 
brave, valiant; 2) self-sacrificing person 

 │ زړه ورتيا │] ن[ sarmačārīسرمچاری 

 valour, bravery; readiness to │دلاورى 
sacrifice oneself 

 a │ سرمه │ رانجه │] ن[ srummagسرمگ 

black eye makeup made from antimony 
and ghee 

  سرمه دان ← srummagdānسرمگ دان 

 │ رنجونينى │] ن[ surmadānسرمه دان 

 antimony box │سرمه دان 

 په │] ن[ srummasingسرمه سنگ 

 نام محليست در │بلوچستان كى د ځاى نوم دۍ 

 Srummasing (place in │بلوچستان 
Balochistan) 

 Zurna (woodwind │ سرنا │] ن[ surnāسرنا 

instrument) 
په شعر ( تشبيب │] ن[ sarnāmag °سرنامگ 

 lyrical │) در شعر( تشبيب │) كى
introduction (poetry) 

  سرم←  srumb °سرنب 

 │ آهو │ هوسۍ │] ن[ sarwān °سروان 

antelope, gazelle; deer (Zool.)  
 سروبsarubun  ←سربن  

 jump, leap │ خيز │ منډه │] ن[ srūpسروپ 

 │ لاندى باندى │] ق[ sar-u čērسر و چير 

 up and down │سر و زير 

 │ غيچك │ غيچكه │] ن[ surōzسروز 

Suroz (stringed instrument played with a 
bow) 

 غيچك │ غيچكه ږغول │ جنگ \سروز جتن  •

 play Suroz │نواختن 

 │ صدر اعظم │] ن[ sarwazīrسروزير 

Prime Minister 
 leader │ زعيم │ مشر │] ن[ sarōkسروک 

 نوع │ يو ډول ټكر دى │] ن[ sarūkسروک 

 type of cloth │پارچه است 



 

٢٢٢ 

 │ روان، حركت كوونكى │] فا [surōkسروک 

 moving │حركت كننده 

 │ زعامت │ مشرتابه │] ن[ sarōkīسروکی 

leadership 
 يخن │ شخړه │] ص[ sar-u mūdسر و مود 

 scuffling │ه يخن ب
 لاس اچول؛ شخړه كول │ بيگ \سر و مود بوتن  •

 scuffle │ يخن به يخن شدن │

 │ طرف سر │ د سر خوا │] ن[ sarūnسرون 

head, top  
  سروز←  surōnzسرونز 

 survey │ سروى │] ن[ sarwēسروی 

 headscarf │ چادر │ پوړنى │] ن[ sarīسری 

 │ سال نو │ نوى كال │] ن[ saraisālسريسال 

New Year 
 glue │ سريش │ سريښ │] ن[ srēšسريش 

 سرى←  ° sarīgسريگ 

 سريsrēn ]كمر │ ملا │] ن │ waist (Anat.) 

 سريsurēn  ← سرينگ\سرينتن   

 │ ملا وستونكى │] ن[ srēnbandسري بند 

 belt, girdle │كمربند 

 سرينگ \سرينت surēntin / surēnag 
 شور │ ښورول │] رينت آ سرينيت؛ آ س–فم [

 stir up │دادن 

 تžگ \سžس agrsa/ itin rsa ] آ –فل 

) 2خوسا كيدل، ورستيدل؛ ) 1 │] سړيت؛ آ سړتِ

، )غذا(بويناك شدن ) 1 │شړيدل، خوړينيدل 

 (1 │زياد پخته شدن، شاريدن ) 2متعفن شدن؛ 
rot, decay; 2) be cooked to rags 

 road, eetstr │ سرك │ سړك │] ن[ ikrsaسžک 

   سړگ\سړتن ←  agrsaسžگ 

 │ خوسا، وروست │] فا[ ōkrsaسžوک 

  rotten; rotted │بويناك، متعفن 

 ,retribution │ سزا؛ تكليف │] ن[ sizāسزا 

remuneration; trouble 
 به تكليف │ په تكليف كيدل │ بيگ \سزا بوتن  •

 get into trouble │شدن 

 │  دادن جزا│  جزا وركول│ ديگ \سزا داتن  •
punish, penalise 

 به تكليف │ په تكليف كول │ كنگ \سزا كرتن  •

 get sb. into trouble │ساختن 

) 3عزم؛ ) 2هوښ؛ ) 1 │] ن[ sas °سس 

) 3عزم؛ ) 2هوش؛ ) 1 │احساس، فهم، خيال 

 ;consciousness (1 │فكر، احساس، فهم 
sense; 2) intention; 3) idea, thought, mind 

 ,idea │ فكر │ فكر، سوچ │] ن[ sasā °سسا 

thought, mind 
 فكر │ فكر كول، سوچ كول │ كنگ \سسا كرتن  •

  think │كردن 

 │ ناتوان │ سست، ناتوانه │] ص[ sustسست 

weak; easy 
 سست دى واخيستل، │سست گپتى، سكه ورى  •

ى  سست گرفتى، سخت م│سخت يى خورى 

 you gained it easily, but stomach │خورى 
it with difficulties (idiom.)  

 سندگ \سست sistin / sindag]  آ –فم 

 كندن، قطع كردن │ شكيدل │] سنديت؛ آ سسِت

│ yank out, pull out, root out 
 weakness │ سستى │] ن[ sustīسستی 

 │ سطر، خط │ كرښه، ليك │] ن[ satrسطر 

line 



 

٢٢٣ 

 pail │ سطل │] ن[ satlسطل 

 embassy │ سفارت │] ن[ sifāratسفارت 

ډير؛ ) 2كلك، ټينگ؛ ) 1 │] ص[ sak(k)سک 

) 3بسيار؛ ) 2سخت، محكم؛ ) 1 │گران ) 3

 (hard, firm, solid; strong; 2 (1 │مشكل 
very; 3) difficult 

 │ محكم كردن │ ټينگول │ كنگ \سك كرتن  •
tighten, make firm 

 فرمان │ د بيړۍ فرمان │] ن[ sukān °سکان 

 rudder, helm │كشتى 

 د نزع حالت، ځكندن │] ن[ sakarāt °سکرات 

 throe │ احتظار │

 گران خرڅوونكى │] ن[ saksaudāسک سودا 

 over-charger, profiteer │ گران فروش │

 │ شاټينگه، ټينگه │] ن[ sikindānسکندان 

 gizzard (adapted stomach │) مرغ(سنگدان 
of birds, earthworms, and other animals)   

) 1 │ښكلا، ځوانى ) 2سكه؛ ) 1 │] ن[ sikaسکه 

 (coin; 2 (1 │زيبايى، حسن و جمال ) 2سكه؛ 
beauty, goodness 

ظلم، ) 2سختى، مصيبت؛ ) 1 │] ن[ sakkīسکی 

 ,difficulty, hardship (1 │زور، آزار 
affliction; 2) oppression, injustice; force 

 سکي° skēn ]ه، تحريك  انگيز│] ن│ 

motive, stimulant; instigation 
 تحريك │ تحريك كول │ ديگ \سكين داتن  •

 instigate, urge on; stir up │كردن 

 │ مقاومت، تحمل │] ن[ sagg )۱سگ 

resistance; power of resistance 
   سگگ\سگتن ←  sagg )۲سگ 

 sword │ شمشير │ توره │] ن[ sagārسگار 

 سگگ \سگت saggitin / saggag ] آ –فم 

 تحمل كردن │ زغمل، گالل │] سگيت؛ آ سگِت

│ tolerate, endure, bear; withstand 
 secret │ سِر، راز │] ن[ sagar °سگر 

 سگ آبى │ د اوبو سپى│ ]ن[ saglāhūسگلاهو 

│ seal (Zool.)   
 ferry │ جاله │] ن[ salسل 

 مرض سل │ پوستكى، نرى رنځ │] ن[ sil(l)سل 

│ tuberculosis (Med.) 
 ,motive │ انگيزه، محرك │] ن[ sul° سل

stimulant  
 │ مرتبان │ گړوى، كڼوخى │] ن[ sul(l)سل 

canister 
 advice, tip │ مشوره │] ن[ salāسلا 

 تعارف كردن │ وړاندى كول │ جنگ \سلا جتن  •

│ offer 

 مشوره │ مشوره وركول │ ديگ \سلا داتن  •

 give advice │دادن 

ديدن  حلاص │ سلا ليدل │ گندگ \ ديستن سلا •

│ advise sb. to do sth. 

 مشوره كردن │ مشوره كول │ كنگ \سلا كرتن  •

│ advise 

 مشوره │ مشوره اخيستل │ گرگ \سلا گپتن  •

 ask for advice, take advice │گرفتن 

 ,weapon │ سلاح │ وسله │] ن[ salāhسلاح 

arm 
 مسلح │كيدل  وسله وال │ بندگ \سلاح بستن  •

 arm oneself, be armed │شدن 

 │ وسله وال │] ص[ salāhbandسلاحبند 

 armed │مسلح 

منځگړى ) 2مشاور؛ ) 1 │] ن[ salākārسلاکار 

 ,adviser (1 │ميانجى ) 2مشاور؛ ) 1 │
consultant; 2) mediator, go-between 



 

٢٢٤ 

 │توب  منځگړ│] ن[ salākārīسلاکاری 

 mediation, intermediation │ميانجيگرى 

 ;policy │ مصلحت │] ن[ salāgindīسلاگندی 

consultation, consultancy 
 ,greeting │ سلام │] ن[ salāmسلام 

salutation; rewards 
 سلام دادن │ سلام وركول │ ديگ \سلام داتن  •

│ greet, salute 

 │ سلام كردن │ سلام كول │ كنگ \سلام كرتن  •
greet; welcome 

 سلامت │ سلامت؛ روغ │] ن[ salāmatسلامت 

│ healthy 
 │ سلامتى │ روغتيا │] ن[ salāmatīسلامتی 

health 
 passage │ حق العبور │ │] ن[سلايی 

(money), transit duty 
 ,gay; jovial; witty │ شوخ │] ص[ sulbسلب 

saucy 
 بى ځاى، بى كوره، │] صن[ salandarسلندر 

 │ خانه، سرگردان  خانه بدوش، بى│سرگردانه 
1) homeless; 2) prowler, wanderer  

 rumour │ آوازه │] ن[ ? °سلوتر 

 رقص، │ رقص، خوښى │] ن[ samā )۱سما 

 dance; amusement, enjoyment │خوشى 
 │ل، خوښى كول يد رقص│ كنگ \سما كرتن  •

 dance; amuse │رقص كردن، خوشى كردن 
oneself 

 بيدار، │ هوښيار  ويښ،│] ص[ samā ° )۲سما 

 cheerful; merry; wakeful │هوشيار 
 │ بيدار شدن │ ويښيدل │ بيگ \سما بوتن  •

wake up 

 │ بيدار كردن │ ويښول │ كنگ \سما كرتن  •
awaken; get up (vt), wake up (vt) 

 society │ جامعه │ ټولنه │] ن[ samāğسماج 

 │ اجتماعى │ ټولنيز │] ص[ samāğīسماجی 

social 
 تامينات │ ټولنيز امن │ماجيين ايمنى س •

 social welfare │اجتماعى 

 فعاليت │ ټولنيز فعاليت │سماجيين تچ و تاگ  •

 socially useful activity │اجتماعى 

 │ گروه اجتماعى │ ټولنيز ډله │سماجيين ډل  •
social group 

 │] ن[ samāğīprōšagسماجی پروشگ 

 social │ فروپاشى اجتماعى │ټولنيزه گډوډى 
disintegration 

 cypress │ سرو │ سروه │] ن[ samār °سمار 

 دى چى د اكښول چډيو  │] ن[ summārسمار 

 غذاى مايعى │ ىږيړجوشلومبو او شيدو څخه 

 │كه از يكجا كردن شير و دوغ بدست مى آيد 
Summar (a drink made of buttermilk and 

milk) 
 ۱  سمارگ\سمارت(  samāritin / 

samārag ] نازول │]  آ سماريت؛ آ سمارِت–فم 

 console, becalm │ نوازش كردن│

 ۲  سمارگ\سمارت( ° samāritin / 

samārag ] آ سماريت؛ آ سمارِت–فم  [│ 
 آرايش كردن، تنظيم كردن │سينگارول، جوړول 

│ decorate, adorn, ornament; arrange, put 
in order 
و د يوى قبيلى څلو د ب│ ]ن[ sumālzīسمالزی 

 │ نام يكى از قبيله هاى بلوچ است │ ۍنوم د
Sumalzi (a tribe of the Baloch)  

 hole │ سوراخ │ سورى │] ن[ sumbسمب 

 سمبالگ \سمبالت sambālitin / 

sambālag ] آ سمباليت؛ آ سمبالِت–فم  [│ 



 

٢٢٥ 

 ,prepare │ آماده ساختن │تيارول، سمبالول 
make ready 

 مبرگ  س\سمبرت° sambaritin / 

sambarag  ← سمبالگ\سمبالتن   

 سمبگ \سمبت sumbitin / sumbag ] آ –فم 

 │ سورى كول، برمه كول │] سمبيت؛ آ سمبِت
 drill, bore │سوراخ كردن، برمه كردن 

 سمبهگ \سمبهت ° sambahitin / 

sambahag ] آ سمبهيت؛ آ سمبهِت–فم  [│ 
 │تنظيم كردن  ترميم كردن، │سمول، تيارول 

repair, fix; put in order 
 a │ پنجاق │ۍچار │ ]ن[ samagulسمگل 

children’s game played with stones 
 سمي° samīn ]سهارنى وږمه ) 2هوا؛ ) 1 │] ن

 morning (air; 2 (1 │نسيم سحر ) 2هوا؛ ) 1 │
breeze 

 سsin ]سن │] ن │ age 

 س° sun ]برباد، │  خراب، ويجاړ، برباد│] ص 

 destroyed, destructed, ruined │درهم و برهم 

  سمب←  sumbسنب 

 وران دى شى، برباد دى │ sunbāt °س بات 

 !… down with │ برباد شود، ويران باد │شى 

 سنبگ \سنبت sumbitin / sumbag  ←

   سمبگ\سمبتن 

 hyacinth (Bot.) │ سنبل │] ن[ sunbulسنبل 

مه ږشپ د كال (ى، سنبلهږو │]ن[ sumbulaسنبله 

 (1 │) سالششم برج  (سنبله │) مياشت
Sumbula (sixth month of the solar year); 

2) Virgo (Astr.)  
 │ پيمان، عهد │ ژبه، قول │] ن[ sannatسنت 

promise, word, bond 

 ,Sunnah; tradition │ سنت │] ن[ sunnatسنت 

custom; law 
 Űسنtsun ]1 │ مښوكه )2خړتم؛ ) 1 │] ن (

 (trunk (elephant); 2 (1 │نول ) 2خرطوم؛ 
beak 

 │ سنټراليزم │] ن[ rālēzmtsanسنŲراليزم 

 centralism │سنتراليزم 

 │ تيار، آماده، زين كړى │] ص[ sanğ )۱ سنج

 ;ready, prepared │تيار، آماده؛ زين شده 
saddled 

 زين │ زيد كيدل، تياريدل │ بيگ \سنج بوتن  •

 be saddled, get ready │اده شدن شدن، آم

 ,weapon │ سلاح │ وسله │] ن[ sanğ )۲سنج 

arm 
   سنجگ\سنجتن ←  sanğ )۳سنج 

  سينجاخ ← sinğāxسنجاخ 

 وسله وال كيدنه │] ن[ sanğbandīسنجبندی 

 armament │ تسليحات │

 بى وسلى كيدل │] ن[ sanğbūğīسنج بوجی 

 disarmament │ خلع سلاح │

 haw │ سنجد │ سنځله │] ن[ sinğitسنجت 

(fruit of the the common hawthorn, Bot.) 
 سنجگ \سنجت sanğitin / sanğag ] آ –فم 

 │ سنجش كردن │ سنجول │] سنجيت؛ آ سنجِت
weigh, measure, deliberate; ponder over 

 تيار او │] ص[ sanğ-u zāg °سنج و زاگ 

 combat-ready, ready for │ تيار و آرام │آرام 
battle 

و د يوى څ د بلو│ ]ن[ sanğarānīسنجرانی 

 نام يكى از قبيله هاى بلوچ است │ ۍقبيلى نوم د

│ Sanjarani (a tribe of the Baloch)  
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 document │ سند │] ن[ sanadسند 

  سنِ←  sindسند 

 │ سندان │ سټ، سندان │] ن[ sindānسندان 

anvil 
  سندگ\سستن ←  sindagسندگ 

 vermillion (a │ سندور │] ن[ sandūrندور س

colour used to protect from trouble) 
 سنزرگ \سنزرت sinziritin / sinzirag 

 به │ زښتيدل │]  آ سنزريت؛ آ سنزرِت–فل [

 be fed up, be tired of │ستوه آمدن 

سنگ؛ ) 1 │وزن ) 2ډبره؛ ) 1 │] ن[ sing )۱سنگ 

 stone; 2) weight (1 │وزن ) 2
 طلاق │ طلاق وركول │ ديگ \سَى سنگ داتن  •

  divorce │دادن 

 │ قسم، سوگند │ لوړه │] ن[ sing ° )۲سنگ 

oath 
 │ محصول، ماليه │] ن[ sung °سنگ 

 harvest; tax │محصول، خراج 

 فيشن، │ فيشن، سينگار │] ن[ singārسنگار 

 adornment, decoration, ornament │آرايش 
 آرايش │ سينگاريدل │ بيگ \سينگار بوتن  •

 be decorated, be adorned │شدن 

 آرايش │ سينگارول │ كنگ \سينگار كرتن  •

  decorate, adorn │كردن 

 ,friend │ رفيق │ ملگرى │] ن[ sangatسنگت 

mate, companion; comrade 
 │ رفاقت │ ملگرتيا │] ن[ sangatīسنگتی 

companionship, fellowship; comradeship 
 ,rifle-pit │ سنگر │] ن[ sangarسنگر 

entrenchment 

 محصول │] ن[ sunggīr °سنگ گير 

 tax collector │ خراجگير │ټولوونكى 

سوگات  ← singwātسنگوات 
2(  

 bracelet │ كره │ وښى │] ن[ sangaسنگه 

 ۱سنگي( sangēn ]سنگين │ دروند │] ص │ 

heavy, grave 
 ۲سنگي( ° sangēn ]بربادى │] ن │ doom, 

downfall; loss 
 پري سنگي° sangēnparīn ]گران، │] ص 

 dear │ عزيز، دوست │عزيز 

 Sunni, Sunnite │ سنى │] صن[ sunnīسنی 

   سچگ\سوتن ←  sōسو 

 ,weeds │ خيشاوه │ للون، گوډ │] ن[ sauسو 

pest plants 
 │ خيشاوه كردن │ گوډ كول │ كنگ \سو كرتن  •

weed (Bot.) 

  ثواب←  sawābواب س

 literacy, ability to │ سواد │] ن[ sawādسواد 

read and write 
 سواد داشتن │ سواد لرل │ دارگ \سواد داشتن  •

│ be literate  

 │ سيل، تفريح، گردش │] ن[ swād °سواد 

 recreation; pastime │سيل، ساعت تيرى 
 تفريح كردن │ تفريح كول │ كنگ \سواد كرتن  •

│ rest, relax 

 ,rider (1 │ سوار │ سپور │] صن[ swārسوار 

horseman; 2) riding, mounted 
 │ سوار شدن │ سپريدل │ بيگ \سوار بوتن  •

ride; get on, get in  

 │ سوار كردن │ سپرول │ كنگ \سوار كرتن  •
cause to ride, mount, take on board; pick 

up 



 

٢٢٧ 

 سوارگ \سوارت swāritin / swārag 
 سر پر سر په منظم │]  آ سواريت؛ آ سوارِت–فم [

 ,pile │ يكى را بالاى ديگرى چيدن │ډول اوډل 
stack 

 │نظامى ) 2سپرلۍ؛ ) 1 │] ن[ swārīسواری 

 ;rider, horseman (1 │نظامى ) 2سوارى؛ ) 1
2) cavalryman, trooper 

 سوال؛ │ پوښتنه؛ غوښتنه │] ن[ swālسوال 

 question, request │خواهش 

 │ فقير، ملنگ، درويزه گر │] ن[ swālīسوالی 

 dervish, poor │فقير، سايل، ملنگ 

 │ هيله من، غوښتونكى │] ن[ swālīgسواليگ 

 applicant, petitioner │ر اعارض، خواستگ

 file │ سوهان │ اره، څره │] ن[ swānسوان 

(tool) 
 ظفر، كاميابى، │ برى، فتح │] ن[ sōbسوب 

 victory │فتح 
 كامياب │ بريالى كيدل │ برگ \وب برتن س •

 be successful, succeed; emerge │شدن 
victorious 

 │ سوبه كول، كاميابيدل │ كنگ \سوب كرتن  •
 ;succeed │ظفرمند شدن، كامياب شدن 

prevail; win 

 بريال، │] فا[ sōbkanōkسوب کنوک 

 ,winner │ مظفر، كامياب │كامياب، سوبمن 
victor 
 │ صبحگاه، سحرگاه │ سهار │] ن[ sōbīسوبی 

early morning 
 apple │ سيب │ مڼه │] ن[ sōp °سوپ 

   سوپگ\سپتن ←  sōpag °سوپگ 

 │ سود، نفع │ گټه، فايده │] ن[ sūtسوت 

profit; interest, benefit 

 │ فايده شدن │ پټه لرل │ بيگ \سوت بوتن  •
profit; leave a profit 

 │ فايده كردن │ول  گټه ك│ كنگ \سوت كرتن  •
be profitable; sell at a profit 

 song │ سرود │ ترانه │] ن[ sautسوت 

 سچگ \سوت sōtin / sučag ] آ –فل 

 burn │ سوختن │ سيځل │] سچيت؛ آ سوت
(vi) 

 سوچگ \سوت sōtin / sōčag ] آ –فم 

 │ سوختاندن │ سوځول │] سوچيت؛ آ سوت
burn (vt) 

 question │ سوال │ه  پوښتن│] ن[ sōğسوج 
 │ معلومات وركول، ښوول │ ديگ \سوج داتن  •

 ,guide; lead │سراغ دادن، رهنمايى كردن 
show the way 

 سوال كردن │ پوښتنه كول │ كنگ \سوج كرتن  •

│ ask (a question) 

 │) مث(سوجا شرمى نه انت، جوابا جنگى نه انت  •
 سوال │پوښتنه شرم نه وى، ځواب جنگ نه وى 

 a │ن شرم نيست، جواب جنگ نيست كرد
question is no crime, and an answer 

causes no war (prov.) 

 │ ول نبات دىډيو  │] ن[ sōčānkō چانکوسو

 a plant whose leaves burn │ يك نوع سبزى
the tongue when chewed (Bot.) 

   سوچگ\سوتن ←  sōčagسوچگ 

 سوچsūčin ]ارى د پيچك) 2ستن؛ ) 1 │] ن

 (needle; 2 (1 │پيچكارى ) 2سوزن؛ ) 1 │ستن 
injection, jab 

 │) مث(سوچنا به وت ده، گواندوچا به دگرى  •
ستن په خپل ځان كى ومنډه، غوندى ستن د بل 

 سوزن را به جان خود بزن و │په ځان كى ومنډه 

 jab yourself with a │جوالدوز را به ديگران 
needle and others with an awl (prov.)  

 transaction, trade │ سودا │] ن[ saudāسودا 



 

٢٢٨ 

 ناليدلى سودا نه │) مث(سودا ناديستگه نه بيت  •

 blind trade │ مى شود سودا ناديده ن│كيږى 
won’t work (prov., cf. don’t buy a pig in 

a poke) 

 trader │ سوداگر │] ن[ saudāgirسوداگر 

 │  سوداگرى│] ن[ saudāgirīسوداگری 

trade, business 
 │ د سوداگرى اتاقونه │سوداگريى اوتاخ  •

 chamber of commerce │اتاقهاى تجارت 

) 1 │ختنه، سنت ) 2واده؛ ) 1 │] ن[ sūrسور 

 (wedding; 2 (1 │ختنه ) 2عروسى؛ 
circumcision 

 │سنتيدل ) 2واده كيدل؛ ) 1 │ بيگ \سور بوتن  •
 be (1 │ختنه شدن ) 2عروسى شدن؛ ) 1

married; 2) be circumcised  

) 1 │سنتول ) 2 واده كردن؛ │ كنگ \سور كرتن  •

 (marry; 2 (1 │ختنه كردن ) 2عروسى كردن؛ 
circumcise 

 │ سرخك1 │ سرخچه│] ن[ sōruk کسور

roseola, rubella (Med.) 
 │ زړه ورتيا، بهادرى │] ن[ sūrī °سوری 

 bravery; courage │دلاورى، جرئت 

 praise │ ستايش │ ستاينه │] ن[ ? °سوŽا 

  سبز←  sauzسوز 

  سبزگ←  sauzagسوزگ 

 │ باغوان، پاليزوان │] ن[ sauzwānسوزوان 

 gardener │پاليزبان 

  سبزى←  sauzīسوزی 

 د │] ن[ sōsyōlūğistسوسيولوجست 

 │ جامعه شناس │اجتماعى علومو پوهاند 
sociologist 

  سوگات←  sauġātسوغات 

بتُۀ  يك نوع │دى اغزىول ډ  يو│ ]ن[ sūkسوک 

 a kind of thorn bush │خاردار 

 │ ماتم، عزا │ ماتم، وير │] ن[ sūgسوگ 

mourning 
 عزا داشتن │ ماتم كول │ دارگ \سوگ داشتن  •

│ be in mourning 

 سوغات، │ سوغات │] ن[ saugāt )۱سوگات 

 present, gift │تحفه 

 آس  د مير چاكر رند د│] ن[ saugāt )۲سوگات 

 Saugat │ نام اسپ مير چاكر رند است │نوم دۍ 
(name of Mir Chakar Rind’s horse as 

mentioned in classical poetry)  
 قسم، │ قسم، لوړه │] ن[ sōgindسوگند 

 oath │سوگند 
 قسم دادن │ قسم وركول │ ديگ \سوگند داتن  •

│ swear 

 │ قسم خوړل، لوړه كول │ ورگ \سوگند وارتن  •
 take an oath, swear │خوردن قسم 

 │ ټينگ، كلك │] ص[ sōgau °سوگو 

 firm, solid │مضبوط، مستحكم 
 مستحكم شدن │ كلكيدل │ بيگ \سوگو بوتن  •

│ be tightened or consolidated; become 
firm  

 order │ سفارش │] ن[ sōga هسوگ

 │ ماتم كوونكى، ماتمى │] صن[ sūgīسوگی 

 mourning │عزادار 
 عزادار بودن │ ماتم كول │ بيگ \وگى بوتن س •

│ be in mourning 

 peace │ صلح │ سوله، صلحه │] ن[ sōlسول 
 │ آشتى كردن │ روغه كول │ كنگ \سول كرتن  •

reconcile  

 │ صلح ۀ داعي│ د سولى آواز │سولى توار  •
voice of peace  



 

٢٢٩ 

تنكى، ) 2؛ )ونه(سروه ) 1 │] صن[ saulسول 

جوان، مقبول، خوش ) 2و؛ درخت سر) 1 │ځوان 

 ,cypress (Bot.); 2) young (1 │اندام 
handsome 

هغه چنجى (و چنجى ړد او │] ن[ sōlukسولک 

رمى كه  ك│ ) او غنمو كى پيدا كيږىوچى په اوړ

 flour worm │ مى شوددر آرد و گندم پيدا 
(Zool.) 

 │ دانه │) ناروغى( دانه │] ن[ sōmسوم 

abscess, ulcer (Med.) 
 │ ښكلى، ښايسته │] ص[ sōmarī °سومری 

 ;beautiful, nice │سين، قشنگ زيبا، حَ
handsome 

 divorce │ طلاق │] ن[ saunسون 
 طلاق كردن │ طلاق وركول │ ديگ \سون داتن  •

│ divorce 

 │ طلاق كردن │ طلاق كول │ كنگ \سون كرتن  •
divorce 

 side, direction │ طرف │ خوا │] ن[ sūnسون 

 bad │ خراب │] ص[ ? °يا سون

 سوهگ \سوهت sūhitin / sūhag ] آ –فل 

 كهنه │ زړيدل؛ سوليدل │] سوهيت؛ آ سوهِت

 become old, become │شدن، فرسوده شدن 
obsolete; be worn out 

 رهنما، │ لارښود، كارپوه │] ن[ sōhō °سوهو 

 guide; expert │كارفهم 

 │ لارښودنى │] ن[ sōhīgī °سوهيگی 

 guidance │كارفهمى، رهنمايى 

 gall-bladder │ زهره │] ن[ ? °سويليگ 

 │ نسيم │ وږمه │] ن[ sahārgwātسهارگوات 

morning breeze 

 │ نوى لنگه شوى اوښه │] ن[ suhāg °سهاگ 

 female camel after │شترى كه نوزاييده باشد 
calving 

 سحر │] ق[ suhbmardānسهب مردان 

 │ صبح مردان، صبح وقت │وختى، چرگ بانگ 
early in the morning 

) 1 │ډير تود ) 2سور؛ ) 1 │] ص[ suhr )۱سهر 

 read; 2) hot (1 │داغ ) 2سرخ؛ 
 │ سرخ شدن │ سور كيدل │ بيگ \سهر بوتن  •

become red; turn red; blush 

 سرخ │) رنگ( سور كول │ كنگ \سهر كرتن  •

 colour or paint red │كردن 

 the │ احمر ۀ بحير│ سره بحيره │ه سهرين بحير •
Red Sea 

 red │ شراب سرخ │ سره شراب │ °سهرين پرى  •
wine 

 gold │ طلا │ سره زر │] ن[ suhr )۲ سهر

 روشن، هويدا، │ څرگند │] ص[ sahrāسهرا 

 clear, obvious │واضح 

 جا │ د څرگنديدو ځاى │] ن[ sahrāğāسهراجا 

 place of emergence │و محل پديدار شدن 

 د اوبو يوه مرغه │] ن[ suhrpādagسهرپادگ 

 a water bird │ نوعى مرغابيست │دى 

 خدايى │] ن[ suhrpōšسهر پوش 

 سرخپوشان، خدايى خدمتگاران │خدمتگاران 

│ „Servants of God“ (Muslim movement 
among the Pashtun of the North-West-

Frontier) 
 سرخ │ خنسورب │] ص[ suhrčuk °سهرچک 

 reddish │مانند 

 په نيمروز كى د يو │] ن[ suhrdikسهر دک 

يست در ا مخروبه ۀ تپ│تاريخى ځاى نوم دۍ 



 

٢٣٠ 

 Suhrdik (antique fortress in │نيمروز 
Nimroz) 

 │ سرخى │ سوروالى │] ن[ suhrīسهری 

redness 
 žمشغول، مصروف │ بوخت │] ص[ ?سه │ 

busy; occupied 
 ينتžينگ\سهžآ –فم  [? °  سه 

 مشغول │ مشغولول │] سهړينيت؛ آ سهړينت

   make busy, employ, occupy │كردن 

 │ سحرى │ چرگ بانگى │ ]ن[ sahūrسهور 

dawn 
 سحرى │ چرگ بانگى كول │  كنگ\سهور كرتن  •

 eat food before the dawn of the │كردن 
fasting day 

 │ واقف، آگاه │ پوه، با خبر │] ص[ sahīسهی 

informed; knowing 
 مطلع شدن، آگاه │ پوهيدل │ بيگ \سهى بوتن  •

 be informed; be aware of │شدن 

 │ خبر كردن │ خبرول │ كنگ \سهى كرتن  •
inform 

 Canopus │ سهيل │] ن[ suhail )۱سهيل 

(Astr.) 
 │ فصل خزان │ منى │] ن[ suhail ° )۲سهيل 

autumn; fall 
 سهيsahēn ]طلاق │] ن، ج │ divorce 

 طلاق دادن │ طلاق وركول │ ديگ \سهين داتن  •

│ divorce 

 طلاق │ طلاق وركول │ كنگ \سهين كرتن  •

 divorce │كردن 

 three │ سه │ درى │] ع[ saiسیَ 

 thirty │ سى │ ديرش │] ع[ sī )۱سی 
 │سى سالگ بيست سالگيا په نصيحتا شت  •

ديرش كلن سړى شل كلن ته لاړ چى پندونه ځنى 

 آدم سى ساله نزد بيست ساله رفت تا │ كړى زده

 a person of thirty │از او نصيحت بياموزد 
years went for advice to a person of 

twenty years (idiom.) 

  سهى←  sī )۲سی 

 │ خويشاوندان │ خپلوان │] ن[ siyādسياد 

relation, kinsfolk (anyone thought to be 
kin by blood or marriage) 

 په نيمروز كى د ځاى نوم │] ن[ siyādikسيادک 

 Siyadik │ نام محليست در نيمروز │دۍ 
(place in Nimroz) 

 │ خويشاوندى │ خپلوى │] ن[ siyādīسيادی 

relationship, kinship 
 │ خپلوى لرل │ دارگ \سيادى داشتن  •

 be kin or related │خويشاوندى داشتن 

 ,policy │ت  سياس│] ن[ siyāsatسياست 

politics 
 │ سياست پوه │] ن[ siyāsatdānسياستدان 

 politician │سياست مدار 

 political │ سياسى │] ص[ siyāsīسياسی 
 پناه │ سياسى پناه وړونكى │سياسيين باهوټ  •

 a person granted political │گزين سياسى 
asylum 

 │ سياسى څرگندوالى │سياسيين پدرآيى  •
  political clearness │صراحت سياسى 

 │ جو سياسى │ سياسى فضا │سياسيين ساچ  •
political climate  

 زعيم │ سياسى مشر │سياسيين سروك  •

 political leader │سياسى 

 اقتصاد │ سياسى اقتصاد │سياسيين گزران  •

 political economy │سياسى 

 equal; rival │ سيال │] صن[ siyālسيال 
 سيال ته په نيمه │) مث (سيالا په نيم چمى مچار •

 سيال را به چشم حقارت مه بين │سترگه مه گوره 



 

٢٣١ 

│ don’t give your rival a dirty look 
(prov.)   

 │ تعلقات │ اړيكى │] ن[ siyāldārīسيالداری 

relations, connections 
 │ خپلوان │] ن[ siyāl-u kaumسيال و کوم 

 relation, kinsfolk │اقارب 

هم ) 1 │اړيكى ) 2رقابت؛ ) 1 │] ن[ siyālīسيالی 

 ,rivalry; 2) relations (1 │روابط ) 2چشمى؛ 
connections 

اړيكى ) 2رقابت كول؛ ) 1 │ كنگ \سيالى كرتن  •

 │رابطه برقرار كردن ) 2رقابت كردن ؛ ) 1 │تړل 
1) rival; 2) establish relations 

 │ محتكر │] ن[ siyānapxōr °سيانپ خور 

hoarder 
 black │ سياه │ تور │] ص[ siyāhياه س
 مردم افريقا │ د افريقى خلك │سياهين دودمان  •

│ Africans 

 │ ابر سياه │ تورى اوريځى │سياهين كوكر  •
black cloud 

 توره كږدۍ │) مث(سياهين گدان سپيته نه بيت  •

 a │ مى شود خيمه سياه سفيد ن│سپينه نه كيږى 
black tent never turns white (prov.; i.e. 
the black sheep always remains black)  

 │ زغال │ سكاره │] ن[ siyāhūnkسياه اونک 

coal 
 د اوبو يو ډول │] ن[ siyāhbālukسياهبالک 

 a water bird │ نوعى مرغابيست │مرغه دى 

وزه ) 2ميږه، پسه؛ ) 1 │] ن[ siyāhpasسياهپس 

 ;black sheep (1 │بز ) 2گوسفند سياه؛ ) 1 │
2) goat 

 │ ويرجن │] صن[ siyāhpōšسياهپوش 

 mourning; wearing black │عزادار 

 د يوه │] ن[ siyāhdānakسياهدانگ 

ته  يك بُۀ ميو│اغزنلرونكى بوټى ميوه ده 

 fruit of a barbed bush │خاردار 

 │ن بخ تور│] ص[ siyāhdrōšumسياهدرشم 

 black; dark-coloured │سياه رنگ 

 سياه │ن بخ تور│] ص[ siyāhrangسياه رنگ 

  black; dark-coloured │رنگ 

 سياه │ پړ، تورمخى │] ص[ siyāhrōسياه رو 

  disgraced, put to shame │رو 

 │ بدخولى │] ص[ siyāhzuwānسياه زوان 

  abusive, scurrilous, foul-mouthed │بدزبان 

 │ تند او يخ باد │] ن[ siyāhgwātسياه گوات 

 biting wind │) باد تند و سرد(سياه باد 

 │ن ربخ تو│] ص[ siyāhmōšسياهموش 

 blackish-brown │نصوارى مايل به سياه 

د خطاطى د ( تور رنگ │] ن[ siyāhīسياهی 

 ;ink│) براى خطاطى( رنگ سياهى │) پاره
Indian ink 

 │ مشواڼۍ │] ن[ siyāhīdānسياهی دان 

 inkpot │ديوات 

 │ سايه │ورى  سي│] ن[ siyāyigسيايگ 

shadow 
 په بلوچستان كى د ځاى نوم │] ن[ sēbīسيبی 

 Sebi │ نام محليست در بلوچستان │دۍ 
(place in Balochistan) 

 each one of │ سى پاره │] ن[ sīpāraسيپاره 

the thirty sections into which the Koran is 
divided 

 │ پلال ميده │ سواره │] ن[ sīpur °سيپر 

blade of grass 



 

٢٣٢ 

  سوت←  sītسيت 

 Sitar (musical │ ستار │] ن[ saitārسیَتار 

instrument) 
 rumen │ شكمبه │لرى │ ]ن[ sītalسيتل 

(Zool.) 
 Űسيtsē ]ثروتمند؛ │ شتمن؛ غټ، لوى │] ص 

 wealthy; big, high │كلان، بزرگ 

 │ سيخك موى │ سيخك│ ]ن[ sīxakسيخک 

hairpin, hair-grip 
 │ د اوبو يو ډول مرغه دى │] ن[ sēxdumسيخدم 

 a water bird │نوعى مرغابيست 

 سير │) د وزن مقياس( سير │] ن[ sīr )۱سير 

 Sir (unit of weight equal to │) معيار وزن(
four Charik = 7,06 kg) 

  سور←  sīr )۲سير 

 full, satiated │ سير │ موړ │] ص[ sērسير 
 be │ شدن  سير│ مړيدل │ بيگ \سير بوتن  •

satiated, be full, be satisfied; be fed 

 (1 │ سير كردن │ مړول │ كنگ \سير كرتن  •
satiate, feet; 2) be satiated, be full 

 (1 │ سيرآب │ خړوبى │] ص[ sērāpسيرآپ 

full of water; completely irrigated; 2) 
drunk to satiety, saturated   

 ,character │ سيرت │] ن[ sīratسيرت 

conduct, nature 
 garlic (Bot.) │ سير │ هوږه │] ن[ sīrkسيرک 

 ,fullness │ سيرى │ مړښت │] ن[ sērīسيری 

satiety 
 Sistan │ سيستان │] ن[ sīstānسيستان 

(region) 

 (1 │ سيستانى │] ن[ sīstānīسيستانی 

Sistani (language, cf. Zabuli); 2) 
inhabitant of Sistan   

 │ سه شنبه │] ن[ saišammīسی شمی 

Tuesday 
 │ سوم حصه │ دريمه برخه │] ن[ sayakک يَسَ

third 
 │ تير، پيكان │ غشى │] ن[ sīkārčسيکارچ 

arrow 
 ديدار، │ سيل، گردش، ليدنه │] ن[ sailسيل 

 visit; glance, look │تماشا 
 تماشا كردن │ ننداره كول │ كنگ \سيل كرتن  •

│ watch, look, view; visit 

 ,flood │ سيلاب │ سيلاو، نيز │] ن[ sēlسيل 

high water 
 سيلگ \سيلت sēlitin / sēlag ] آ–فم  

 │ه لرل ړ موافق كيدل، جو│] سيليت؛ آ سيلِت
 get on (with │موافقت داشتن، جور آمدن 

sb.), blend well (with sb.)   
 يك نوع │ى دى ټول بوډ يو │] ن[ sīlumسيلم 

 a bush (Bot.) │ است بوته

 frontier, border │ سرحد │] ن[ sīm )۱سيم 

 wire, line │ سيم │] ن[ sīm )۲سيم 

 ,quicksilver │ سيماب │] ن[ sīmābسيماب 

mercury 
 │ سيمرغ │ ورك مرغه │] ن[ sīmurġسيمرغ 

Simurgh (Myth., fabulous bird variously 
identified) 

 third │ سوم │ دريم │] ع[ sayumīسيمی 

 pin │ سنجاق │ ستنك │ ]ن[ sīnğāxسينجاخ 
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 │ سيزده │ ديارلس │] ع[ sēnzdaسينزده 

thirteen 
 │ گوگرد │ اورلگيت │] ن[ sīnukسينک 

match, matchstick 
 د اورلگيت │سينك بى وتى سرا سيايگ پكن  •

 گوگرد │خاشه شه او خپل سر باندى سيورى كړه 

 become a │شو و سر خود سايه كن 
matchstick and make shadow over your 

head (idiom., i.e. mind your own 
business!) 

 │ جيره │ شكوڼ │] ن[ sīnkurسينکر 

porcupine (Zool.) 
 ,breast │ سينه │ ټټر │] ن[ sēnagسينگ 

chest (Anat.) 
 سنگار ← sīngārسينگار 

  ش

 (1 │ آفرين │ شاباسى │] ن[ šābāšشاباش 

praise, applause; 2) well done!, thumbs 
up! (interj.) 

 │ شاباسى وركول │ ديگ \شاباش داتن  •
 praise, laud │شاباش دادن 

 │ ارت، پراخ، سمسور │] ص[ šābītشابيت 

 ;broad, wide │وسيع، پهناور، معمور 
inhabited, flourishing 

 پراخيدل، ارتيدل؛ │ بيگ \شابيت بوتن  •

 │ت يافتن، معمور شدن  وسع│سمسوريدل 
broaden, extend (vi); develop (vi), 

flourish 

 آبادول، انكشاف وركول │ كنگ \شابيت كرتن  •

 ,broaden │ توسعه دادن، آباد ساختن │
extend (vt); develop (vt) 

 │ شهد، عسل │ عسل، شات │] ن[ šāt )۱شات 

honey 
 │ خوش، شاد │ خوش، ښاد │] ص[ šāt )۲شات 

glad, happy 
 │ ښادى، خوشحالى │] ن[ šātkāmīشاتکامی 

 happiness, success │شادكامى، خوشحالى 

 ring │ فاخته │ۍ  كركړ│] ن[ šātul °شاتل 

dove (Zool.) 
 جشن، │ جشن، خوشحالى │] ن[ šādaشاده 

 party, festivity; celebration │سرور 
 │ جشن شدن │ جشن كيدل │ بيگ \شاده بوتن  •

be celebrated 

 جشن گرفتن │ جشن نيول │ كنگ \شاده كرتن  •

│ celebrate 

 city, town │ شهر │ ښار │] ن[ šārشار 

 شارگ \شارت šāritin / šārag]  آ –فل 

 wear │ شاريدن │ شړيدل │] شاريت؛ آ شارِت
(vi)  

 شارينگ \شارينت šārēntin / šārēnag 
 │ شړول │]  آ شارينيت؛ آ شارينت–فم [

 wear out or off (vt) │دن شاراني

 په بلوچستان كى د يوه غره │] ن[ šāšānشاشان 

 │ نام كوهيست در بلوچستان │نوم دۍ 
Shashan (mountain in Balochistan) 

 شاکارگ \شاکارت šākāritin / šākārag 
 │ غاړه تازه كول │]  آ شاكاريت؛ آ شاكارِت–فل [

 clear one’s throat │گلو صاف كردن 

 ship, boat │ كشتى │ بيړى │] ن[ šāg °گ شا

 │ شاگرد، زده كوونكى │] ن[ šāgirdشاگرد 

 ,pupil, schoolboy; learner, trainee │شاگرد 
apprentice 
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 scarf, shawl │ شال │] ن[ šālشال 

 I │ اى كاش │ كاشكى │] حع[ šālā °شالا 

wish; o that! 
 ůشالکوtšālkō ]كويته │ كوټه │] ن │ tta Que

(place in Balochistan; Lit.) 
) 1 │د ماښام ډوډى ) 2ماښام؛ ) 1 │] ن[ šāmشام 

 ,evening; 2) supper (1 │نان شام ) 2شام؛ 
evening meal 

 │ آتشى رنگ │ سور │] ص[ šāmīr °شامير 

light red 
 │ تياره؛ غمجن │] ص[ šāmīg °شاميگ 

 dark; sad │تاريك؛ غمگين 

 │دوالى، شان او شوكت  درون│] ن[ šānشان 

 honour, esteem; pride │عزت، افتخار 

 شانگ \شانت šāntin / šānag ] آ –فل 

) 2گانگى وهل، قى كول؛ ) 1 │] شانيت؛ آ شانت

) 2قى كردن، استفراق كردن ؛ ) 1 │ټكول، څنډل 

 ,vomit, disgorge; 2) shake out (1 │تكاندن 
shake off 

 │ شانزده │  شپاړس│] ع[ šānzdaشانزده 

sixteen 
 thrown │ پاش │ شينده │] ص[ šānk )۱شانک 

away, thrown out 
 │ پاشيدن │ شيندل │ ديگ \شانك داتن  •

strew; throw away, throw out 

 │ جوى │ وياله │] ن[ šānk ° )۲شانک 

mountain stream 
   شانگ\شانتن ←  šānagشانگ 

 trader │ سوداگر │] ن[ šāwkār °شاوکار 

 │ سوداگرى │] ن[ šāwkārī °شاوکاری 

trade, business 

شاه ) 2شاه؛ ) 1 │زوم ) 2پاچا؛ ) 1 │] ن[ šāشاه 

 king; 2) bridegroom (1 │داماد 

 queen │ ملكه │] ن[ šābānukشاه بانک 

 witness │ شاهد │] ن[ šāhidشاهد 

 │ شاهراه، لوى سړك │] ن[ šāhdag °شاهدگ 

 highway, main road │شاهراه 

 │ شاهرگ │ لوى رگ │] ن[ šāhragشاهرگ 

jugular vein (Anat.) 
  شاهل ← ? ° žشاه

 بزرگ ۀ شاخ│ غټه څانگه │] ن[ šāhal °شاهل 

│ big branch 
 شهزادگ←  šāzādagشاهزادگ 

 صاحب │ زورور │] صن[ šāhzōr °شاهزور 

 powerful, vigorous; ruler │زور 

 │ شهسوار │] ن[ šāhswārشاهسوار 

 brilliant jockey or rider │شاهسوار 

 ارت، پراخ، سمسور │] ن[ šāhigān °شاهگان 

 ;broad, wide │ وسيع، پهناور، معمور │
inhabited, flourishing  

 د حمل جيند د معشوقى نوم │] ن[ šāhōشاهو 

شخصيت تاريخى  (نديَل جِمَ نام معشوقه حَ│دۍ 

 Shaho (the beloved of Hamal │ )بلوچ
Jiyand as mentioned in classical poetry) 

 ,kingship (1 │ شاهى │] صن[ šāhīشاهی 

reign; 2) royal, kinglike 
 شاهيšāhīn ]شاهين │ شهين │] ن │ royal 

falcon (Zool.)  
 poet │ شاعر │] ن[ šāyirشاير 
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 ,reveal │ برملا│برالا │ ]ن[ šabaōšشبوش 

public disgrace 
 │ كول برالا │شگ  ك\شبوش كشتن  •

 disgrace, reveal │ساختنبرملا

 ,by heart │ از ياد │ له ياده│ │ ]ق[ šabarشبر 

from memory 
 از │ه كول ړ په ياد كول، په ز│  كنگ\شبر كرتن  •

 learn by heart │ياد كردن 

رم  كِ│ اوراوركى │] ن[ šabčirāgشب چراگ 

 glow worm (Zool.) │شب تاب 

 شبخون │ د شپى چپاو │] ن[ šabkušشب کش 

│ night attack 
 a dance │) زنانه( اتن │ اتڼ │] ن[ ? °شبلک 

performed by women 
 │ اتن كردن │ اتڼ كول │ جنگ \شبلك جتن  •

dance 

 شباهت │ ورته والى │] ن[ šubēnag °شبينگ 

│ similarity 
 evening, night │ شب │ شپه │] ن[ šapشپ 

 شپه يوه ده، غله يى │) مث( شپ يكى و دز هزار •

 one night, a │ شب يكى و دزد هزار │ډير وى 
thousand thieves (prov.) 

 │ در شب، از طرف شب │ د شپى │] ق[ šapāشپا 

at night, by night 
 شب │ شوگيرى │] ن[ šapāgāhīشپ آگاهی 

 sleeplessness, wakefulness │زنده دارى 

 │ى لچ  پا│ لوڅى پښى │] ص[ šapādشپاد 

barefoot 
 │ شبان │ شپونكى │] ن[ šapānkشپانک 

herdsman 
 peach (Bot.) │ شفتالو │] ن[ šaptālūشپتالو 

 پښه په ركاب كى كول │] فل[ šiptag °شپتگ 

 put the foot in the │ پاى در ركاب كردن │
stirrup 
 ماښام څكلكى، │ │] ن[ šapčar °شپچر 

 bat (Zool.) │ شب پرك چرمى │ماښامك 

  چراگ شب←  šapčirāgشپچراگ 

) 2د شپى ناتار؛ ) 1 │] ن[ šapgīr )۱ شپگير

 night (1 │تا دكو) 2شبخون؛ ) 1 │كودتا 
attack; 2) putsch; revolt; coup d’état 

 │ شبخون زدن │ ناتارول │ جنگ \شپگير جتن  •
carry out a night attack  

 │  اطراق│ د شپى منزل │] ن [šabgīr )۲شپگير 

overnight stop-over 
 │ قاچاق وړونكى │] ن[ šapōk °شپوک 

 smuggler, contrabandist │چاقبر اق

 │ قاچاقبرى │] ن[ šapōkī °شپوکی 

smuggling, contraband 
 tonight │ امشب │ نن شپه │] ق[ šapīشپی 

 warp │ تار │ تار، تنسته │] ن[ šatشت 

(Textil.) 
 ,hurry │عجله  │ تلوار │] ن[ šitābشتاب 

haste 
 │ تلوار كوونكى │] صن[ šitābkārشتاب کار 

 hasty, rash │عجول 

 long │ دراز │ اوږد │] ص[ šatār °شتار 

 │ خودستايى │ ځان ستاينه │] ن[ šatk )۱شتک 

self-praise 
 │ ځان ستاينه كول │ ديگ \شتك داتن  •

 praise oneself │خودستايى كردن 
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 بلند، │لوړ، جگ  │] ص[ šatk ° )۲شتک 

 high, raised │مرتفع 

 يك │يو ډول طبى نباتات دى│] ن[ šutkشتک  

  a medical plant │نوع گياه طبى 

 روگ \شت šutin / rawag ] منه ريين، –فل 

 ;go │ رفتن │ تلل │] ته روى، آ رَوت؛ آ شُت
pass (away), go out 

 genealogical │ شجره │] ن[ šağaraشجره 

tree 

 غيرتمند، با │ غيرتمن │] ص[ šača ° شچه

   honest, venerable; courageous │شرف 

 branch │ شاخه │ څانگه │] ن[ šax )۱شخ 

 stiff, inelastic; erect │ شخ │] ص[ šax )۲شخ 

 hunger │ گرسنه گى │ لوږه │] ن[ šud °شد

 │ له دى ځاى نه؛ سر له دى وخت │] ق[ šid )۱شد 

 from here, from now │از، از اينجا 

   شدگ\شدتن ←  šid )۲شد 

 from │ از اينجا │ له دى ځاى نه │] ق[ šidāشدا 

here 
 شدگ \شدت šiditin / šidag ] آ –فل 

 شيهه كشيدن │ شيشنل │] شديت؛ آ شدِت

 whinny, neigh │) اسپ(

 چادر ابريشمى │ وريښمن پوړنى │] ن[ ? °شدو 

│ silken veil 
 clothes │ لباس │الى  ك│] ن[ ? °شدهو 

 hungry │ گرسنه │ وږى │] ص[ šudīgشديگ 
 گرسنه شدن │ وږى كيدل │ بيگ \شديگ بوتن  •

│ feel hungry 

  شرع←  šarشر 

 ,good, well │ خوب │ ښه │] ص[ šar(r)شر 

fine 
 │ ښه كول، اصلاح كول │ كنگ \شر كرتن  •

 improve; reform │خوبى كردن، اصلاح كردن 

) 2شخړه، لانځه، رسوايى؛ ) 1 │] صن[ šir(r)شر 

جنجال، مشاجره، ) 1 │جنگره، جگړه مار 

 ,dispute (1 │مشاجره جو ) 2رسوايى؛ 
quarrel; 2) quarrelsome; polemic 

 │ رسوا كيدل، څرگنديدل │ بيگ \شر بوتن  •
 become (publicly) │رسوا شدن، برملا شدن 

disgraced; be revealed 

 │ رسوا كردن │وا كول  رس│ كنگ \شر كرتن  •
disgrace; reveal 

 wine │ شراب │] ن[ šarābشراب 

 alcoholic │ شرابى │] ن[ šarābīشرابی 

 sherbet │ شربت │] ن[ šarbatشربت 

 ;honour, dignity │ شرف │] ن[ šarapشرپ 

moral distinction; superiority 
 حيثيت وركول، عزت │ ديگ \شرپ داتن  •

 ,honour │كردن، عزت دادن  احترام │وركول 
respect; hold in esteem 

 │ عزتمند │ عزتمن │] ص[ šarapdārشرپدار 

honoured; esteemed 
 │ طوفان، تيزباد │] ن[ šurtag °شرتگ 

 storm │طوفان، تندباد 

 ,stormy │ طوفانى │] ص[ šurtagī °شرتگی 

gusty 
 تنكى، لطيف، │] ص[ šarčūč °شرچوچ 

 ,thin; fine; delicate │لطيف  نازك، │نازك 
tender 
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 │ نرم، ملايم، رقيق │ نرم │] ص[ šurdشرد 

soft; dilute, thin 
 be │ نرم شدن │ نرميدل │ بيگ \شرد بوتن  •

softened 

 يك نوع │ يو ډول خواړه دى │] ن[ šurdīشردی 

 ,a dish made of eggs, wheat │خوراك است 
and oil 

 │سته، ښكلى  ښاي│] ص[ šarrangشررنگ 

 beautiful, nice; handsome │زيبا، خوشرنگ 

 │ سموالى، نظم │] ن[ šarrangīشررنگی 

 ,splendour; brightness │رونق، نظم 
briskness 

 │ كارجن، غوسه ناك │] ص[ šarza °شرزه 

 angry │خشمناك 

 ;condition, term │ شرط │] ن[ šartشرط 

stipulation; proviso, covenant; wager, bet 
 │ شرط زدن │ شرط وهل │ جنگ \شرط جتن  •

bet, lay a wager 

 │ شرط كردن │ شرط تړل │ كنگ \شرط كرتن  •
make sth. a condition; stipulate 

 religious law, divine │ شرع │] ن[ ’šarشرع 

law; canon 
 │ سمون، ريفورم │] ن[ šarrkārīشرکاری 

 reform │اصلاح، رفرم 

 غندنه، انتقاد │] ن[ šargadārī °شرگداری 

 satire; criticism │ هجو، انتقاد │

 ;review │ تقريظ │] ن[ šargindī °شرگندی 

expertise 
 ,shame; disgrace │ شرم │] ن[ šarmشرم 

dishonour 
 شرم │ حيا كول، شرم كول │ كنگ \شرم كرتن  •

 be or feel ashamed │كردن، حيا كردن 

 شرمگ \شرمت šarmitin / šarmag ] فل

 │ شرميدن │ شرميدل │]  آ شرميت؛ آ شرمِت–
be or feel ashamed 

 خجالت، │] ن[ šarmandagīشرمنده گی 

 ,shame, blush │ شرمنده گى │خيرځتوب 
flush; coyness, bashfulness 

 │ خوبى، نيكى │ ښه والى │] ن[ šarrīشری 

goodness; kindness; benevolence 
 ښه │) مث(ت، گندگى گندگى انت شرى شرى ان •

 خوبى خوبيست، بدى بديست │ښه دى او بد بد 

│ good is good and evil is evil (prov.) 

 │ فتنه، آشوب │ فتنه، پيلات │] ن[ širrīشری 

sedition, revolt; riot, disturbance 
 Sharia │ شريعت │] ن[ šarī’atشريعت 

(Islamic law) 
 ,noble │يف  شر│] ص[ šarīfشريف 

honourable 
 رفيق؛ │ ملگرى؛ شريك │] ن[ šarīkشريک 

 ,fellow; partner │همراه؛ سهيم؛ شريك 
associate, participant; share holder 

 شريك شدن │ شريكيدل │ بيگ \شريك بوتن  •

│ join hands, enter into partnership 

 شريك │ برخه وركول │ كنگ \شريك كرتن  •

 make one’s partner; give sb. a │كردن 
share of sth. 

 مشترك، با هم │ په گډه │] ق[ šarīkīشريکی 

│ together 
 غمناك، │ غمجن، خوار │] ص[ šazār °شزار 

 sad, melancholy │خوار 
 غمگين │ غمجن كيدل │ بيگ \شزار بوتن  •

 sadden (vi), be displeased │شدن 

ن  غمگي│ غمجن كول │ كنگ \شزار كرتن  •

 sadden, grieve (vt) │كردن 
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 thumb │ شست │ غټه گوته │] ن[ šastشست 

(Anat.) 
 │ انگشتانه │ گوتمه │] ن[ šastīشستی 

thimble 
  sixty │ شصت │ شپيته │] ع[ šastشصت 

 six │ شش │ شپږ │] ع[ šašشش 

 │ مسدس │] ن[ šašbandī °شش بندی 

hexagon 
 ششتگ\ششتات  ° šaštātin / šaštag ] فم

 │ ليږل، استول │]  آ شَشتيت؛ آ شَشتات–
 send │فرستادن، روان كردن 

 شودگ \ششت šuštin / šōdag ] آ –فم 

 wash │ شستن │ مينځل │] شوديت؛ آ شُشت

 sixth │ ششم │ شپږم │] ع[ šašumīششمی 

خه څيدنى ږد زي(مه شپه ږشپ│] ن[ šaššikششک 

 sixth day after │ شب شش │ )وروسته
childbirth  

 chess │ شطرنج │] ن[ šatranğشطرنج 

 شهم←  ša’m °شعم 

 cure, remedy │ شفا │] ن[ šafāشفا 
 شفا بخشيدن │ شفا وركول │ ديگ \شفا داتن  •

│ cure, heal 

 │ شفا يافتن │ شفا ميندل │ كنگ \شفا كرتن  •
convalesce, recover from an illness 

وونكى  شفا ورك│] فا[ šafādayōkشفا ديوک 

 curative, remedial; healing │ شفا بخش │

 ,defiance │ لج │ سرزورى│] ن[ šiġشغ 

forwardness 
 │ لج كردن │ سرزورى كول │ كنگ \شغ كرتن  •

be defiant or forward 

 │ لجوج │ سرزوره │] صن[ šiġōkشغوک 

stubborn (person) 
) 2شك، ترديد؛ ) 1 │] ن[ šak(k) )۱شک 

ترس، ) 2شك، ترديد؛ ) 1 │ انديښنه، بيره

 doubt; qualm; 2) fear, anxiety (1 │انديشه 

 comb │ سر ۀ شان│ ږمنځ │] ن[ šak(k) )۲ شک
 شانه كردن │ ږمځول │ كنگ \شك كرتن  •

 comb │) موى(

 spit, skewer │ سيخ │] ن[ šik(k)شک 

 │ گاو لاغر │ غوا يا غوايى │] ن[ šuk(k)شک 

thin cow (Zool.) 
 ;hunting │ شكار │ ښكار │] ن[ šikārشکار 

prey 
 شكار كردن │ ښكار كول │ كنگ \شكار كرتن  •

│ go hunting or shooting; hunt 

 │ شكارى │ ښكارى │] ن[ šikārīشکاری 

hunting 
 sugar │ر كَ شَ│] ن[ šakarشکر 

 thanks (to God) │كر  شُ│ šukrشکر 
 │ شكر كردن │ شكر كول │ كنگ \شكر كرتن  •

thank God, give thanks to God 

 Mullah’s │ شكرانه │] ن[ šukrānaشکرانه 

fee 
 │ باز شكارى │ ښكارى باز │] ن[ ? °شکرهی 

gyrfalcon (Falco rusticolus, Zool.) 
 ;shape, form │ شكل │ څيره │] ن[ šiklشکل 

manner 
 زيبا، │ ښكلى، خوږ؛ ښه │] ص[ šakal °شکل 

 beautiful; sweet; good │شيرين؛ خوب 

 green │ فاصليه │ پلى │ ]ن[ šikkūlشکول 

bean (Bot.) 
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 ;reproach │ طعنه │ پيغور │] ن[ šagāmشگام 

taunt; sarcasm 
 طعنه زدن │ پيغور وركول │ جنگ \شگام جتن  •

│ taunt, reproach; gibe 

  شگام←  šagānشگان 

 East │ شرق │ ختيځ │] ن[ šagrib °شگرب 

 │ سرچپه │ نسكور│ ]ص[ šagūnشگون 

inverted, upside down, head downward 
 سرچپه كردن │نسكورول  │ كنگ \شگون كرتن  •

│ turn upside down, invert 

 شگيجگ \شگيت šigētin / šigēğag ] فم– 

 هموار كردن │ آوارول │] آ شگيجيت؛ آ شگيت

│ level, make smooth 
 باران │ان  تيز باران، شرند بار│] ن[ šal )۱شل 

 heavy rain │شديد 

   شلگ\شلتن ←  šal )۲شل 

 lame │ شل │ گوډ │] ص[ šallشل 

 ;flowing, running │ روان │] ص[ šalānشلان 

going, moving 
  : šalapشلپ 

 دور │)اوبه(  ليرى توئيول│  ديگ\شلپ داتن  •

  pour away │) آب(ريختن 

 شلگ \شلت šalitin / šalag ] آ شليت؛ آ–فل  

 go, pass away; steal │ رفتن │ تلل │] شلِت
away 
 turnip │ شلغم │يپر ټ │ ]ن[ šalġumشلغم 

(Bot.) 
 كونجكه، ماهى غوږ │] ن[ šalampukشلمپک 

 shell; mussel │) دريايى( صدف │

 loose │ ايزار │ پرتوگ │] ن[ šalwārشلوار 

trousers 

-sharp │ شليته │] ن[ šalītagشليتگ 

tongued woman, tough customer 
 شلينگ \شلينت šalēntin / šalēnag ] فم– 

) 2؛ )لباس(كښل ) 1 │] آ شلينيت؛ آ شلينت

آب ) 2؛ )لباس(كشيدن ) 1 │تويول ) 3پريولل؛ 

 ;put off, undress (1 │تكان دادن ) 3كشيدن؛ 
2) flush out; 3) throw out  

-tea │ چاى شمۀ │ د چاى پوتل │] ن[ šam )۱شم 

crumb 
 candle │ شمع │] ن[ šam )۲شم 

 you (pl. and │ شما │ تاسى │] ضش[ šmāشما 

polite form of address) 
  شما←  šmārāشمارا 

 │ حبوبات ۀ ساق│ ډنډر │] ن[ šamb °شمب 

stalk 
 پژمرده │ مړاوى │] ص[ šamptag °شمپتگ 

│ wilted, faded 
 ,slope │ نشيب │ ځوړ │] ن[ šamsar °شمسر 

slant 
 solar │ شمسى │] ص[ šamsīشمسی 

 │ سال شمسى │ شمسى كال │شمسيين سال  •
solar year 

 گوشواره │ غوږوالى │] ن[ šamšuk °شمشک 

│ earring 
 شموشگ \شموشت šamōštin / 

šamōšag ] آ شموشيت؛ آ شموشت–فل  [│ 
 forget │ فراموش كردن │هيرول 

 │ هيرزړى │] ص[ šamōškārشموشکار 

 forgetful, oblivious │شكار فرامو

 │ هيرتيا │] ن[ šamōškārīشموشکاری 

 forgetfulness, oblivion │فراموشكارى 



 

٢٤٠ 

   شموشگ\شموشتن ←  šamōšagشموشگ 

 درخشنده │ ځليدونكى │] ص[ šamōkشموک 

│ shining, luminous 
  شما←  šmaiشمی 

 Saturday │ شنبه │] ن[ šammī میش

 bad omen │ن  شگو│ ]ن[ šumēdagشميدگ 

 شنزگ \شنزت šinzitin / šinzag ] آ –فم 

 rain in │ باريدن │ اوريدل │] شنزيت؛ آ شنزِت
torrents 

 ,kid │ بزغاله │ ورغومى │] ن[ šinikشنک 

young goat (Zool.) 
 نثار كردن │ خونى │] ن[ šinikī °شنکی 

 scattering │شيرينى بر كسى به رسم مباركى 
sweets or money at feasts such as 

weddings 
 د شيرينى يا پيسو شيندل │ كنگ \شنكى كرتن  •

 scatter sweets or │ شيرينى نثار كردن │
money  

 ۱ شنگ \شنت( šintin / šinag ] آ –فم 

 پاك كردن پشم │ د وړيو شينل │] شنيت؛ آ شنت

 clean wool │گوسفند 

 ۲ شنگ\شنت( ° šintin / šinag ] آ –فم 

 با دقت │ په دقت سره لټول │]  آ شنتشنيت؛

  look over, watch, observe │تحقيق كردن 

 │ پخش │ خپرونه │] ن[ šingشنگ 

distribution; broadcast; scattering 
 │ پخش شدن │ خپريدل │ بيگ \شنگ بوتن  •

be distributed, be scattered; be published; 
go on the air 

 │ پخش كردن │ل  خپرو│ كنگ \شنگ كرتن  •
distribute, scatter; publish; broadcast 

 تيت پرك، │] ص[ šingšāngشنگ شانگ 

 scattered, dispersed │ پراكنده │خپاره واره 

د پسونو او ( سوه │ ]ن[ šangūlakشنگولک 

 cloven hoof │بز و گوسفندشُنگل  │)وزو

 wool-cleaner │ نداف │] ن[ šinōkشنوک 

 │ چوپان │ شپون │] ن[ šwānagشوانگ 

herdsman, shepherd 
) مث(شوانگ ولاپ انت، زوبگ با خدايى انت  •

 د شپانه گيډه دى، مزدورى يى خداى ته معلوم │

 از چوپان شكمش است، مزد چوپان │وى 

 the stomach is the │نامعلوم است 
shepherd’s, but only God knows how 

much his fee is (prov.) 

 │ونى ړ اورل│ ]ن[ šūtandūr شوتندور

 poker (a rod used to stir a fire) │الوشور 

 ,gay; jovial, witty │شوخ │ ]ص[ šōxشوخ 

saucy 
 nostril │ سوراخ بينى │ږمه  س│] ن[ šūxشوخ 

(Anat.) 
   شودگ\ششتن ←  šōdagشودگ 

 │ل دار غَ دشت جَ│ دښت │] ن[ šūr °شور 

rocky desert 
 salty, saline │ شور │ تريو │] ص[ šōr )۱شور 

 ۀ يك نوع بت│ يو ډول بوټى │] ن[ šōr )۲شور 

  a wild bush │خود رو 

 advice │ مشوره │] ن[ šaur شور
 مشوره كردن │ مشوره كول │ كنگ \شور كرتن  •

│ consult, confer; deliberate on sth. 

 brackish │ شوره │ ښوره │] ن[ šōragشورگ 

ground, salt marsh 



 

٢٤١ 

 په نيمروز كى د ځاى نوم دۍ │] ن[ šōrōشورو 

 Shoro (place in │ نام محليست در نيمروز │
Nimroz) 
 │ خرڅ او مصرف │] ن[ šōšk °شوشک 

 expenses, costs; charge │مصرف، خرچ 

 │ خمچه │ لښته │] ن[ šūšk )۱شوشک 

switch, stick 
 ,attack │ حمله │ يرغل │] ن[ šūšk )۲شوشک 

aggression; raid 
 حمله كردن │ يرغل كول │ كنگ \شوشك كرتن  •

│ carry out an attack 

 │) تعمير( كمان │ ليره │] ن[ šūšk )۳شوشک 

arch 
  شيوگ←  šuwagشوگ 

 basket │ سبد │ ټوكرى │] ن[ šōlشول 

 │) حركت( خزيدن │ څكيدنه │] ن[ šūlشول 

crawling, sneaking 
 ,crawl │دن  خزي│ څكيدل │ كنگ \شول كرتن  •

sneak 

 شولگ \شولت šūlitin / šūlag ] آ –فم 

 دوختن، كوك زدن │ گنډل │] شوليت؛ آ شولِت

│ sew, stitch 
 زمين قلبه │ يوى شوى ځمكى │] ن[ šōmشوم 

 ploughed land │شده 
 │ قلبه كردن │ يوى كول │ كنگ \شوم كرتن  •

plough 

 ;unlucky │ شوم │ بدبخت │] صن[ šūmشوم 

jinx 
د بدبخت  │) مث(شومى پوز نانى سرا هونه بى  •

 بينى آدم شوم │ يږىك د ډوډۍ په وخت وينى هپز

 the unlucky fellow │ مى شودهنگام نان خون 
gets a nosebleed when having his lunch 

(prov., i.e. the unlucky has no luck at all) 

 │) ناروغى( سرطان │] ن[ šūmakشومک 

 Cancer, Crab (Med.) │ )مرض(سرطان 

 │ شومى │ بدبختى │] ن[ šūmīشومی 

misfortune, bad luck 
 ,order │ ترتيب، نظم │] ن[ šaunشون 

regulation; arrangement 
 │ منظم بودن │ منظم كيدل │ بيگ \شون بوتن  •

be arranged; be regulated 

 ترتيب │ ترتيب وركول │ ديگ \شون داتن  •

  arrange, manage │دادن 

 │ منظم كردن │ منظم كول │ كنگ \شون كرتن  •
arrange, regulate 

 │ى ژستراتيا پلان، │] ن[ šaundātشون دات 

plan, strategy 
 │ رف، تاقچه │ رپ │] ن[ šōndar °شوندر 

shelf 
د ) 2ترتيبونكى؛ ) 1 │] ن[ šaunkārشون کار 

مدير ) 2ترتيب دهنده؛ ) 1 │مجلى مسئول مدير 

 (arranging; managing; 2 (1 │ر مسئول اخبا
editor-in-chief 

 │ مقدمه │ سريزه │] ن[ šaungālشون گال 

preface, foreword 
 │ شوونيزم │] ن[ šūwinīzmشوونيزم 

chauvinism 
 (good) │ نظم، ترتيب │] ن[ šūhāzشوهاز 

order, arrangement 
 منظم كردن │ منظم كول │ كنگ \شوهاز كرتن  •

│ order, arrange; compile; compose 

 شوهازگ \شوهازت šūhāzitin / 

šūhāzag ] څارل │]  آ شوهازيت؛ آ شوهازِت–فم 

 watch, keep under │ نگريستن │
surveillance 

 (from; of; by; 2 (1 │ از │ له │] حا[ ša )۱شه 

than (in comparison with sb. or sth.) 



 

٢٤٢ 

 out of the │ از خانه │ له كور نه │شه گسا  •
house; from the house 

   okay, well │ خوب │ ښه │] ق[ ša )۲شه 

  شار←  šahrشهر 

 │ شاروال │ ښاروال │] ن[ šahrdārشهردار 

mayor 
 │ ښاروالى │] ن[ šahrdārīشهرداری  

 municipality │شاروالى 

 شهرستان │ ښارى │] ن[ šahristānشهرستان 

│ township, small province 
 په بلوچستان │] ن[ šahrsōxtaخته شهرسو

 نام محليست در بلوچستان │كى د ځاى نوم دۍ 

│ Shahrsokhta (place in Balochistan) 
 په نيمروز كى د │] ن[ šahrġulġulaشهرغلغله 

 │ نام محليست در نيمروز │ځاى نوم دۍ 
Ghulghula (place in Nimroz) 

 په ښار كى │] ن[ šahrmanindīشهرمنندی 

 urban living; city │ شهر نشينى │يدنه اوس
life 

 ;urban │ شهرى │ ښارى │] ص[ šahrīشهری 

municipal 
 prince │ شاهزاده │] ن[ šahzādagشهزادگ 

 رود بزرگ │ لوى رود │] ن[ šahkaur °شهکور 

│ torrent, big river 
) 1 │روښان ) 2ځلا، رڼا؛ ) 1 │] صن[ šahmشهم 

 (light, luminosity; 2 (1 │روشن ) 2روشنى؛ 
light, bright  

 slap │ سيلى │ څپيړه │] ن[ šahmāt )۱شهمات 

(in the face) 
 │ بى پروا │] ص[ šahmāt ° )۲ شهمات

careless, dauntless 

 │ دلاور │ زړه ور │] ص[ šahmātīشهماتی 

brave, courageous 
 ,light │ روشنى │ رڼا │] ن[ šahmālū °شهمالو 

illumination 
 درخشنده │ ځلانده │] ص[ šahmān °شهمان 

│ shining, luminous 
 martyr │ شهيد │] ن[ šahīdشهيد 

 شهيد شدن │ شهيد كيدل │ بيگ \شهيد بوتن  •

│ suffer martyrdom; meet a violent death 

 شهيد كردن │ شهيد كول │ كنگ \شهيد كرتن  •

│ make sb. a martyr 

 thing │ چيز │ شى │] ن[ šaiشی 

طرف ين  از ا│ له دى خوا │] ق[ šēbarīشيبری 

│ from this side 
 نوع مار │ول مار دى ډ يو │] ن[ šēp )۱شيپ 

 a snake │است 

 depth │ عمق │ ژوروالى │] ن[ šēp ° )۲شيپ 

 شيپگ \شيپتن ←  šēp )۳شيپ 
1 (2(  

 long │ طويل │ اوږد │] ص[ šēpārشيپار 

 │ وب باريكچ │ لرگى │] ن[ šēpānk نکشيپا

stick 

 ۱ شيپگ \شيپت( šēpitin / šēpag ] آ –فم 

 hit, beat │ زدن │ وهل │] شيپيت؛ آ شيپِت

 ۲ شيپگ \شيپت( ° šēpitin / šēpag ] فم\ 

 │ پوښل، آغوستل │]  آ شيپيت؛ آ شيپِت–فل 
 ,dress, clothe; put on │پوشيدن؛ پوشاندن 
wear; get dressed 

 a │ سرمه چوب │يى  سلا│] ن[ šēpagشيپگ 

bodkin with which the eyes are anointed 
with antimony 



 

٢٤٣ 

 │ اشپلاق │ شپيلكى │] ن[ šēpōlشيپول 

whistle 
 اشپلاق │ شپيلكى كول │ كنگ \شيپول كرتن  •

 whistle │كردن 

 │ اشپلاق │ شپيلۍ │] ن[ šīpōlakشيپولک 

whistle (woodwind instrument) 
 │ مستطيل شكله ځمكه │ ]ن[ šītāl )۱شيتال 

 rectangular parcel of │زمين مستطيل شكل 
land 
 ,attracted │ مجذوب │] ص[ šītāl ° )۲ شيتال

enchanted 
 بدمرغه، بدبخته، بى │] ص[ šītpāl °شيتپال 

 unlucky │ بدبخت، بدنصيب │طالع 

 شينگ \شيت šītin / šīnag ] آ شينيت؛ –فم 

 ندافى كردن │  ندافى كول، شينل│] شيتآ 

 beat (cotton or wool) │) پشم و پخته(

 Sheikh; venerable old │ شيخ │] ن[ šēxشيخ 

man; elder; learned man; chieftain 
 mad, love-sick │ شيدا │] ص[ šaidāشيدا 

 lion (Zool.) │ شير │ زمرى │] ن[ šērشير 

 milk │ شير │ شيدى │] ن[ šīrشير 

 شعر؛ ترانه، │ر؛ سندره  شع│] ن[ šairشير 

 poem; song │سرود 
 │ سرودن │ سندرى ويل │ جنگ \شير جتن  •

sing (songs) 

 │ شعر گفتن │ شعر ويل │ گشگ \شير گشتن  •
verse, compose; write poetry 

 هغه پيسى چى زوم يى │] ن[ šīrbēlīشيربيلی 

ى كه داماد ي شيربها│خپلى خواښى ته وركوى 

 gift to a brides mother │دهد ى به خشو م
(for having nursed her) 

 │ د زمرى ساتونكى │] ن[ šērpān ° شيرپان

 lion-keeper │نگهبان شير 

 شيرجšairğan ]خواننده، │ سندرغاړى │] ن 

 singer │هنرمند 

 │ شيدى رنگ │] ص[ šīrčukشيرچک 

 milky, lactic │شيرمانند 

-lion │ شيردل │ زړور │] ص[ šērdilشيردل 

hearted 
 │ زړه ور او با عفته ښځه │] ن[ šērzālشيرزال 

 heroine, lioness │خانم با عفت و با همت 

 شيرکšīrkin ]شيرين │ خوږ │] ص │ sweet 

  juice, syrup │ شيره، رب │] ن[ šīragشيرگ 

 يو ډول مرغه │] ن[ šērgangiškشيرگنگشک 

 a bird │ يك نوع مرغ است │دى 

 │ شيرخوار │ د تى ماشوم │] ن[ šīrmičشيرمچ 

sucking (child, cub) 
 bottle │ مينا، بوتل │] ن[ šīšā °شيشا 

 شيشه؛ │ ښيښه؛ بوتل │] ن[ šīšagشيشگ 

 glass; bottle │بوتل 
 ښيښى بار │شيشگ لډته گون سنگا جنگيت  •

 شيشه بار دارد با │لرى له تيږو سره جنگ كوى 

 he is carrying a lantern │جنگد ى سنگ م
slide and fights with stones (idiom.) 

چوغل؛ ) 2شيطان؛ ) 1 │] صن[ šaitānشيطان 

ساعى، ) 2شيطان؛ ) 1 │ورانكاره ) 4شوخ؛ ) 3

 ,Satan (1 │خرابكار ) 4شوخ؛ ) 3خبررسان؛ 
devil; 2) spy, snitcher; 3) gay, jovial, 

witty; 4) destroyer 
  : šēkīشيکی 



 

٢٤٤ 

 پاك │)ئړو( پاكول │ كنگ \شيكى كرتن  •

 clean (fleece wool) │) پشم گوسفند(كردن 

 شيکيšēkēn ]بيزآرد │ د اوړو سترخان │] ن │ 

table-cloth for rolling dough 
 runlet (a water │ شيله │] ن[ šēlagشيلگ 

course in which rain water flows and 
ultimately joins a river) 

 │ځو يوه نرۍ ټوټه  د اوري│] ن[ šēnkشينک 

 fleecy cloud │ ابر پارچۀ

 royal │ شاهين │ ن شهي│] ن[ šainakشينک 

falcon (Zool.) 
 شنگ ← šēngشينگ 

لوى لرگى چى چپرى  │] ن[ šīng )۱شينگ 

 چوبهاى دراز و بلند براى │  چوړيږىخهڅور

  tent pole │ساختن خانه هاى چپرى 

) ندوانىد خټكى يا ه( دړه │] ن[ šīng )۲شينگ 

 piece (of melon) │) تربوز يا خربوزه( قاش │

   شينگ\شيتن ←  šīnagشينگ 

 شينگينگ \شينگينت ° šēngēntin / 

šēngēnag ] آ شينگينيت؛ آ شينگينت–فم  [│ 
 │ پريشان ساختن موى │) د زلفو(ولول كول 

ruffle, rough up (hair) 
 │ هوشيار │ هوښيار │] ص[ šīwārشيوار 

watchful, vigilant; aware 
 هوشيار │ هوښياريدل │ بيگ \شيوار بوتن  •

 be watchful; become aware │بودن 

 هوشيار │ هوښيارول │ كنگ \شيوار كرتن  •

 ;cause to be watchful or vigilant │ساختن 
make aware 

 │ نشيب │ ځوړ │] ص[ šēwag )۱شيوگ 

slope; clip 

  : šēwag )۲شيوگ 

 حركت │ حركت كول │ بيگ \شيوگ بوتن  •

 move; drive; leave, take │كردن، روان شدن 
off  

 د مير چاكر رند د پلار نوم │] ن[ šaihakشيهک 

 Shaihak (name │ نام پدر مير چاكر رند │دۍ 
of Mir Chakar Rind’s father as 
mentioned in classical poetry) 

  ص

 soap │ صابون │] ن[ sābūnصابون 

  اپس←  sāfصاف 

صبر؛ ) 1 │اټسكى ) 2صبر؛ ) 1 │] ن[ sabrصبر 

 patience; 2) sneeze (1 │عطسه ) 2
 حوصله و صبر │ صبر لرل │ دارگ \صبر داشتن  •

 be patient; have patience │داشتن 

 │ صبر كردن │ صبر كول │ كنگ \صبر كرتن  •
wait 

 │ چى صبر لرى گنج لرى │صبر دارى گنج دارى  •
 have patience, have a │صبر دارى گنج دارى 

treasure (prov., cf. everything comes to 
him who waits) 

 hundred │ صد │ سل │] ع[ sadصد 
سل كه  │) مث(صد سال زندگ بى پاى مرك انت  •

 صد سال زنده │  مرگ دىيىكاله ژوندى وى آخر 

 you may live one │باشى آخر مرگ است 
hundred years, but in the end there will 

be death (prov.) 

 truth │ صدق │] ن[ sidqصدق 

 │ سده، قرن │ سل كاله، پيړۍ │] ن[ sadīصدی 

century 
 │ پاك، صفا │ پاكيزه، پاك │] ص[ safāصفا 

pure, clean 



 

٢٤٥ 

 (1 │ صافى │] فا[ safākanōkصفا کنوک 

cleaning rag; 2) strainer, colander 
  سپت←  sifatصفت 

 goodness, moral │ صلاح │] ن[ salāhصلاح 

soundness; advisability 
  سلاكار←  salāhkārصلاح کار 

  سلاگندى←  salāhgindīصلاح گندی 

 ,industry; art │ صنعت │] ن[ san’atصنعت 

craft 
 ;industrial │ صنعتى │] ص[ san’atīصنعتی 

artistic 
 انقلاب │ صنعتى انقلاب │صنعتيين انكلاب  •

 industrial revolution │صنعتى 

 │ د صنعتى كولو لارى │صنعتى كنگى راهبند  •
 way of │مسير صنعتى سازى 

industrialisation 

 idol (Lit.) │ صنم │] ن[ sanamصنم 

 ,face; picture │ صورت │] ن[ sūratصورت 

image; case 
 Sufi; mystic │ صوفى │] صن[ sūfīصوفی 

 │يزم  صهيون│] ن[ sahyōnīzmصهيونيزم 

zionism 

  ض

 tape recorder │ تيپ │ ټيپ │] ن[ zabtضبط 

 ;contrary, opposite │ ضد │] ص[ zidضد 

against 
 side │ ضلع │] ن[ ’zilضلع 

 ;guarantee │ ضمانت │] ن[ zamānatضمانت 

security 
 ضامن │ ضمانت كيدل │ بيگ \ضمانت بوتن  •

 act as a guarantor │ شدن

 │ ضمانت وركول │ ديگ \ضمانت داتن  •
  give a guarantee │ضمانت دادن 

 ضمانت │ ضمانت كول │ كنگ \ضمانت كرتن  •

 guarantee │كردن 

  ط

 who seeks or (1 │ طالب │] ن[ tālibطالب 

demands; 2) student (of an Islamic high-
school) 

قه طلب  بُ│ ه كيدلړجو │ بيگ \طالب بوتن  •

  be in heat (female donkey) │) خر(شدن 

  تايپه←  tāyifaطايفه 

 medicine │ طب │] ن[ tibطب 

 relating │ طبقاتى │] ص[ tabaqātīطبقاتی 

to various classes 
 تفاوت │ طبقاتى توپير │طبقاتيين تپاس  •

  class distinctions │طبقاتى 

 class; stratum │ طبقه │] ن[ tabaqaطبقه 

 ,physician │ طبيب │] ن[ tabībطبيب 

doctor; healer 
 gold │ طلا │ سره زر، طلا │] ن[ tilāطلا 

  تلاك←  talāqطلاق 

 ,goldsmith │ طلا كار │] ن[ tilākārطلاکار 

silversmith 
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 │ طلا كارى │] ن[ tilākārīطلا کاری 

goldsmith’s or silversmith’s trade 
 tree-of-paradise │ طوبى │] ن[ tōbāطوبا 

(Rel.); 2) feminine personal name 
  : taurē طوری

 │ هم دا رنگه چه │] حع[ taurē ke طورى كه •
  as, so that │قسمى كه 

 parrot │ طوطى │ توتى │] ن[ tūtīطوطی 

(Zool.) 
 ښه آواز │] ص[ tūtīzēmalطوطی زيمل 

 ;sweet-singing │ خوش آواز │لرونكى 
having a sweet voice 

ق، گردن بند  طو│ طوق، اميل │] ن[ tauqطوق 

│ necklace 

  ظ

 oppressor, tyrant │ ظالم │] ن[ zālimظالم 
 ظالم د خداى │) مث(ظالم خداى دشمن انت  •

 a tyrant is │ ظالم دشمن خداست │دښمن دى 
God’s enemy (prov.)  

 ;apparent │ ظاهر │] ص[ zāhirظاهر 

manifest 
 │ ظاهر شدن │ څرگنديدل │ بيگ \ظاهر بوتن  •

become apparent; be revealed 

 │ رياكارى │] ن[ zāhirdārīظاهرداری 

hypocrisy 
 ;oppression; cruelty │ ظلم │] ن[ zulmظلم 

injustice 
 د ظالم كور وران │) مث(ظلمى لوگ خراب انت  •

 the tyrant’s │ ظلم خراب است ۀ خان│دى 
house is weak (prov.) 

ى  زورگوي│ تيرى كوونكى │] ص[ zulmīظلمی 

│ coercion; constrain  

  ع

 ;weak, poor │ عاجز │] ص[ āğiz’عاجز 

humble, pitiful, pitiable 
 ;weakness │ عاجزى │] ن[ āğizī’عاجزی 

poverty  
 habit, custom │ عادت │] ن[ ādat’عادت 

 ترك │ عادت پريښودل │ الگ \عادت اشتن  •

 abandon a habit │عادت گفتن 

 عادت شدن │ادت كيدل  ع│ بيگ \عادت بوتن  •

│ be customised, grow into a habit 

 عادت كردن │ عادت كول │ كنگ \عادت كرتن  •

│ get the habit, fall into the habit 

 just, righteous │ عادل │] ص[ ādil’عادل 

 ,fragrant │ معطر │] ص[ ārūd’ °عارود 

sweet-smelling 
  آشخ←  āšiq’عاشق 

 Day of │ عاشورا │] ن[ āšūrā’عاشورا 

Ashura (the 10th day of Muharram in the 
Islamic calendar) 

  آخبت←  āqibatعاقبت 

 ,common │ عمومى، عام │] ص[ āmī’عامی 

general 
 كشتار همه │ ډله ييزه وژنه │عاميين كشگ  •

  mass murder, massacre │گانى 

 ,worship │ عبادت │] ن[ ibādat’عبادت 

servitude 
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 عبادت │ عبادت كول │ كنگ \عبادت كرتن  •

 worship; serve, obey │كردن 

 │] فا[ ibādatkanōk’عبادت کنوک 

 ;worshipper; pious │ عابد │پرهيزگاره 
devout 

 │ د عبادت ځاى │] ن[ ibādatgāh’عبادتگاه 

 house of worship │عبادتگاه 

 example, lesson │ عبرت │] ن[ ibrat’عبرت 

 عبرت │ عبرت اخيستل │ گرگ \ گپتن عبرت •

 take an example or lesson │گرفتن 

 ,strange (1 │ عجب │] ص[ ağab’عجب 

surprising; wonderful; 2) strange! (interj.) 
 ,justice │ عدالت │] ن[ adālat’عدالت 

equity; righteousness 
 ,judicial │ قضايى │] ص[ adālatī’عدالتی 

juridical 
 ارگان │ قضايى ارگان │دالتيين ارگان ع •

 organ of jurisdiction │قضايِى 

 lentil │ عدس │ سرى مى │] ن[ adasعدس 

(Bot.) 
 justice │ عدل │] ن[ adl’عدل 

 عدالت كردن │ عدالت كول │ كنگ \عدل كرتن  •

│ administer justice, deal justly 

 عدل كوونكى │] فا[ adlkanōk’عدل کنوک 

 just, fair-minded, equitable │ كننده  عدل│

 ;presentation │ عرض │] ن[ arz’عرض 

petition 
 (1 │وبال ) 2عذاب؛ ) 1 │] ن[ azāb’عذاب 

torture; torment; pain, punishment; 2) sin, 
fault 

 │ عذاب شدن │ عذابيدل │ بيگ \عذاب بوتن  •
suffer pain 

 excuse; pretext │ عذر │] ن[ uzr’عذر 
 عذر كردن │ غوښتنه كول │ كنگ \عذر كرتن  •

│ solicit, implore 

 عذر │ غذر غوښتل │ لوټگ \غذر لوټتن  •

 ask pardon │خواستن 

 Empyrean Heaven │ عرش │] ن[ aršعرش 

 ;honour, esteem │ عزت │] ن[ izat’عزت 

glory; power 
 │ عزت كردن │ عزت كول │ كنگ \عزت كرتن  •

honour, respect 

 عزتمند │ عزتمن │] ص[ izatdār’عزت دار 

│ respectable, honourable 
 │ د عزت څښتن │] ن[ izatwāğa’عزت واجه 

 Your Honour! (form of │عزت مآب 
address) 

 resolution; firm │ عزم │] ن[ azm’عزم 

purpose; intention 
 │ عزم كردن │ عزم كول │ كنگ \عزم كرتن  •

resolve; determine; intend 

  اشخ←  išq’عشق 

 perfume, scent │ عطر │] ن[ atr’عطر 

 contract (marriage) │ عقد │] ن[ aqd’عقد 

اتمه  د كال (م، عقربړل │]ن[ aqrab’عقرب 

 Aqrab (1 │) سالهشتم برج ( عقرب │) مياشت
(eighth month of the solar year); 2) 

Scorpio (Astr.)  
  اكل←  aql’عقل 

 ,picture │ عكس، تصوير │] ن[ aks’عکس 

photo 
 عكس │ عكس اخيستل │ گرگ \عكس گپتن  •

 take a picture │گرفتن 
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 photo │ البوم │] ن[ aksdaptar’عکس دپتر 

album 
 interest, concern │ علاقه │] ن[ alāqa’علاقه 

 علاقه │ علاقه لرل │ دارگ \علاقه داشتن  •

 be interested │داشتن 

 cause, reason │ علت │] ن[illat’علت 
 علت ځى، خو │) مث(علته روت عادته نه روت  •

مى ، مگر عادت نمى رود علت │عادت نه ځى 

 reasons pass, but habits remain │ رود
(prov.) 

 ;science │ علم، دانش │علم، پوهه ] ن[ ilm’علم 

learning; knowledge 
يه  د علم سرما│) مث(علمى بن مال نه كټوك انت  •

 the │ علم زوال ندارد ۀ سرماي│يږى صنه خلا
treasure of knowledge is everlasting 

(prov.)  

 life(time) │ عمر │] ن[ umr’عمر 
 │ عمر كردن │ عمر كول │ كنگ \عمر كرتن  •

live (a specified number of years) 

 ;act, deed; action │ عمل │] ن[ amal’عمل 

work; practice 
اموخته، ) 2عملى؛ ) 1 │] ص[ amalī’عملی 

 ;practical (1 │معتاد ) 2عملى؛ ) 1 │ليدلى 
practicable; applied; 2) addicted 

 ,grey amber │ عنبر │] ن[ anbar’عنبر 

ambergris 
 phoenix (Myth.) │ عنقا │] ن[ anqā’عنقا 

 ,promise │ عهد │ قول، ژمنه │] ن[ ahd’عهد 

covenant, treaty 
 عهد كردن │ وعده وركول │ كنگ \د كرتن عه •

│ promise; pledge one’s word; determine 

 │ ژمنليك │] ن[ ahdnāmag’عهدنامگ 

 contract; agreement │عهدنامه 

 ,charge │ عهده │ مسئوليت │] ن[ uhda’عهده 

trust; responsibility 
 به │ پر غاړه اخيستل │ گرگ \عهده گپتن  •

 undertake (to do), assume │عهده گرفتن 
the responsibility of  

 family (wife and │ عيال │] ن[ ayāl’عيال 

children) 
 │خرابى ) 2عيب، نيمگړتيا؛ ) 1 │] ن[ aib’عيب 

 defect (sin; fault; 2 (1 │خرابى ) 2عيب؛ ) 1
 │ په چا پورى عيب تړل │ بندگ \عيب بستن  •

  .blame sth. on sb │عيب بستن 

 عيب جويى │ عيب لټول │ پټگ \ب پټتن عي •

 find fault with; nag, carp │كردن 

  يديا←  īd’عيد 

 عينك │ عينكى، چشمى │] ن[ ainak’عينک 

│ glasses 

  غ

 battery │ بطرى │] ن[ ġubbaغبه 

 چاقك │ غومبى، كمكى │] ص[ ġupakغپک 

│ chubby person 
 Űغtġu ]كامل، كاملا│ رټ │] ص ً  │ 

complete; completely 
 silver │) سكه(  قجرى│] ن[ ġağğarīغجری 

coin 
 قوى │ زورور، ځانباندى │] ص[ ġučāqغچاق 

│ strong, powerful 
  : ġadīغدی 
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 اندازه │ اوبه قد كول │ كنگ \غدى كرتن  •

  measure the water level │گرفتن آب 

 قتل │ ډله ييزه وژنه؛ لغو، محو │] ن[ ġirغر 

 mass mortality; mass │ابود عام؛ برباد، ن
murder; annihilation 

 لغو كيدل، محو كيدل؛ له │ بيگ \غر بوتن  •

 be │ نابود شدن، از بين رفتن │منځه تلل 
annihilated; disappear 

 ډله ييزه وژنه كول؛ لغو كول، │ كنگ \غر كرتن  •

 قتل عام كردن؛ نابود كردن، از بين │محو كول 

 cause mass mortality; annihilate │بردن 

 Kran (old │)پول(  قران│] ن[ ġarānغران 

Afghan coin equal to ½ Pul) 
 │ غريب │ بى وزلى │] ص[ ġarībغريب 

indigent; without means 
 غريبى، │ بى وزلى توب │] ن[ ġarībīغريبی 

 poverty; indigence │پريشانى 

 چينتžچينگ \غžغ / čēntin rġu

čēnagrġu] آ غړچينيت؛ آ غړچينت– فم  [│ 
  swallow │ بلعيدن │تيرول، نغړل 

 غژگ \غژت ġažžitin / ġažžag ] آ –فل 

 │ گڼه گوڼه كيدل؛ پړيسيدل │] غژيت ؛ آ غژِت
 crowd; swell │بيروبار شدن؛ پنديدن 

 (ceremonial) │ غسل │] ن[ ġuslغسل 

washing; ablutions 
 │ردن  غسل ك│ غسل كول │ كنگ \غسل كرتن  •

perform one’s ablutions 

 │ غش │ بى سدتيا │ ]ن[ ġiš(š)غش 

swooning, fit, syncope 
 غش كردن │ بى سده كيدل │  كنگ\غش كرتن  •

│ swoon, fall into a fit, faint 

 anger, wrath │ غضب │] ن[ ġazabغضب 

 │ څيرونكى زمرى │] ن[ ġazanfarغضنفر 

 lion (Zool.); 2) Ghazanfar (1 │شير درنده 
(masculine personal name) 

 lock │قفل  │ كلپ │] ن[ ġulpغلپ 

  : ġulġulغلغل 
 صداى │ پوكڼى كيدل│ كنگ \غلغل كرتن  •

  bubble, seethe │جوش خوردن آب 

 │ قتقتك │ تخنونه │] ن[ ġalġalīغلغلی 

titillation 
 │ قتقتك دادن │ تخنول │ ديگ \غلغلى داتن  •

titillate, tickle 

 يك نوع │ لوبى │] ن[ ġalmāškīغلماشکی 

 a local game where │) مسابقه قدرت(بازى 
people test their strength in competition 

 بازى │ لوبى كول │ كنگ \غلماشكى كرتن  •

 test one’s strength in competition │كردن 

 pot │ديگ  │] ن[ ġalēpغليپ 

 │ غولك │  غركمان، غولكه│] ن[ ġulailغليل 

catapult, slingshot 
 sorrow, grief │ غم │] ن[ ġamغم 

 │ غم خوردن │ غم خوړل │ ورگ \غم وارتن  •
grieve, worry 

 be │ غم كشيدن │ غم كول │ كَشَگ \غم كَشِتن  •
anxious 

 درديدلى، غمځچلى، │] ص[ ġambādغمباد 

 swelling │ دردمند، غمزده │غمجن 
(believed to be caused by sorrow) 

 │ غمخوار │] ص[ ġamwārغموار 

sympathetic 
 │ غمخوارى │] ن[ ġamwārīغمواری 

sympathetic care or attendance 
 swan (Zool.) │و  قُ│] ن[ ġūغو 
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 hole (for │ غوچك │ غوچالى │] ن[ ġauغو 

seeding) 
 غوچك زدن │ غوچالى وهل │ جنگ \غو جتن  •

│ dig a hole 

 deliberation, careful │ غور │] ن[ ġaurغور 

consideration; attention, inquiry; redress 
of grievances  

 │ غور كردن │ غور كول │ كنگ \غور كرتن  •
take care of sb. 

ليونى، ) 2ډيو، غول؛ ) 1 │] صن[ ġūlغول 

 (demon; 2 (1 │ديوانه ) 2ديو؛ ) 1 │ناپوهه 
mad, insane 

 vomiting │ قى │] ن[ ġaiغی 
 bring │ قى كردن │ قى كول │ كنگ \غى كرتن  •

up (food), vomit 

 far, distant │ دور │ ليرى │] ص[ ġaibغيب 
 دور بودن؛ از │ ليرى كيدل │ بيگ \غيب بوتن  •

 go far away, go out of │نظر غايب شدن 
sight, disappear 

 ,backbiting │ غيبت │] ن[ ġaibatغيبت 

speaking ill of an absent person; absence 
 ;occult, invisible │ غيبى │] ص[ ġaibīغيبی 

oracular 
 full │ پر، لبريز │ ډك │] ص[ ġīpغيپ 

 fill │ پر كردن │ ډكول │ كنگ \غيپ كرتن  •

 ,zeal, courage │ غيرت │] ن[ ġairatغيرت 

manliness 
 غيرتى، ننگيالى، │] ص[ ġairatīغيرتی 

 courageous │ غيرتى │ميړنى 

  ف

 phase │ ، مرحله فاز│ پړاو │] ن[ fāzفاز 

 fascism │ فاشيزم │] ن[ fāšīzmفاشيزم 

  پايدگ ← fāyidagفايدگ 

 │ كنجوغه بند، فتراك │] ن[ fitrākفتراک 

 saddle girth │قنجغه بند، فتراك 

 سرنوشت │ فټليزم │] ن[ alīzmtfaفŲليزم 

 fatalism │گرايى 

 │ فټاليستى │] ص[ alīstītfaفŲليستی 

 fatalistic │سرنوشت گرا 
 تعبير │ فټاليستى تعبير │فټليستيين تعبير  •

 fatalistic interpretation or │سرنوشت گرا 
explanation  

 (duty, obligation; 2 (1 │ فرض │] ن[فرض 

supposition, assumption 
 │ فرض بودن │ فرضيدل │ بيگ \فرض بوتن  •

1) be a duty; be compulsory; 2) be 
supposed, be imagined 

 │ فرض كردن │ فرضول │ كنگ \فرض كرتن  •
suppose, imagine  

  پرمان←  farmānفرمان 

  پرماندارى←  farmāndārīفرمانداری 

 ريشżفraišndfi ]فدراسيون │ فډريشن │] ن 

│ federation 
  پسات←  fasātفسات 

 │ افسانه │ نكل، كيسه │] ن[ fasānaفسانه 

fairytale 
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 żفنdfun ]فوند│ فنډ، وجهى صندوق │] ن  ،

 foundation (Fin.) │ صندوق وجهى

 philosophy │ فلسفه │] ن[ falsafaفلسفه 

 ;water jet │ فواره │] ن[ fawāraفواره 

fountain 
 │ فواره كردن │ فواره كول │ كنگ \فواره كرتن  •

jet  

  پوج←  fauğفوج 

  پوجى←  fauğīفوجی 

 │فيلسوف ] ن[ failesūfفيلسوف 

philosopher 

  ق

  كادر←  qādirقادر 

  كاسد←  qāsidقاصد 

 Qadi (a judge │ قاضى │] ن[ qāzīقاضی 

ruling in accordance with the Sharia) 
 ;mould, model │ قالب │] ن[ qālibقالب 

form; matrix 
 ;law; statute │ قانون │] ن[ qānūnقانون 

parliamentary act 
 ;legal │ قانونى │] ص[ qānūnī قانونی

statutory; regular 
 coat (long │ قبا │ غدكه │] ن[ qabāقبا 

garment open in front, worn by men) 
  كبر←  qabrقبر 

  كبرستان←  qabristānقبرستان 

  كبز←  qabzقبض 

 handle; hilt │ قبضه │] ن[ qabzaقبضه 

 Kiblah (direction to │ قبله │] ن[ qiblaقبله 

which Muslims turn when praying) 
 compass │ قبله نما │] ن[ qiblanamāقبله نما 

showing the point to which one should 
turn when praying 

  كبول←  qabūlقبول 

 cup; bowl │ قدح │ پياله │] ن[ qadahقدح 

  كدر←  qadrقدر 

  كدرت←  qudratقدرت 

 The Koran │ريف  قرآن ش│] ن[ qurānقرآن 

 │ قرآن وينه │] ن[ qurānwānīقرآن وانی 

 recitation of the Koran │ن آتلاوت قر

   كربان←  qurbanقربان 

  كربانى←  qurbānīقربانی 

 century │ قرن، سده │ پيړۍ │] ن[ qarnقرن 

) 1 │قزاق ) 2لوټمار؛ ) 1 │] ن[ qazāqقزاق 

 (plunderer, robber; 2 (1 │قزاق ) 2غارتگر، 
Kazakh 

 ;way, kind │ قسم │ول ډ│] ن[ qismقسم 

manner 
  كسه←  qisaقصه 

 ,omission, skipping │ قضا │] ن[ qazāقضا 

leaving out, missing 
  كتب ← qutbقطب 

  كتبنشان← qutbnišānقطب نشان 
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   كلم←  qalamقلم 

  كلم دان←  qalamdānقلم دان 

 story-teller │ قوال │] ن[ qawālقوال 

 deed of │ قباله │ قواله │] ن[ qawālaقواله 

sale 
 │ قوالى، گډه سندره │] ن[ qawālīقوالی 

 Qawwali │قوالى، سرود دسته جمعى 
(devotional music of Sufi Muslims) 

 د كال (، قوسۍلنده، ليند │]ن[ qausقوس 

 Qaus (1 │) سال نهمبرج  (قوس │) مياشت نهمه
(ninth month of the solar year); 2) 

Sagittarius (Astr.)  
  كول←  qaulقول 

  كوم←  qaumقوم 

  كومى←  qaumīقومی 

 wrath, anger │ قهر │] ن[ qahrقهر 

 coffee │ قهوه │] ن [qahwaقهوه 

 resurrection │ قيامت │] ن[ qiyāmatقيامت 
 │ روز قيامت │ د قيامت ورځ │قيامتى روچ  •

Judgement Day 

  دكي←  qaidقيد 

  كيمت←  qīmatقيمت 

 ك
   آيگ\آتن ←  kāantکاانت 

 کابيkābīn ]كابين │] ن │cabin 

 cabinet, council │ كابينه │] ن[ kābīnaکابينه 

of ministers 
 │ كافور │ كافور، كاپور │] ن[ kāpūrکاپور 

camphor 
  كافر←  kāpīrکاپير 

 │ اسمان لاره │] ن[ kātkašš° کاتکش 

 Milky Way (Astr.) │كهكشان 

 کاتkātin ← آيگ\ آتن   

 ,tired │ بى حال │ ستومانه │] ص[ kātaکاته 

weary, exhausted 
 بى حال شدن │ ستومانيدل │ بيگ \كاته بوتن  •

│ become tired, get tired 

 بى حال │ ستومانول │ كنگ \كاته كرتن  •

 make tired, weary │ساختن 

large , cleaver │ ساتول │] ن[ ārtkāکاűار 

chopping-knife 
  famine │ قحطى │ ]ن[ kāxtکاخت 

زخمى كه از دهن ( گزيدگى │ ټپ │] ن[ kād° کاد 

 bite (wound) │) مى شودانداختن جانور پيدا 

   cadre (Pol.) │ كادر │] ن[ kādrکادر 

 able │ قادر │] ص[ kādirکادر 

 Żکا °dkā ]دوشيزه، │ پيغله، ځوانه ښځه │] ن 

 girl, young woman │خانم جوان 

 ,work, labour; job │كار ) 1 │] ن[ kār )۱کار 

business; act, affair 
 │ كار آمدن │ په كاريدل │ آيگ \كار آتن  •

(prove to) be useful, be necessary; be 
needed  

 استعمال │ استعمالول │ آيگ \كار آورتن  •

 use, utilise │كردن 
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 │ كار كردن │ كار كول │ كنگ \كار كرتن  •
work 

 │ كار گرفتن │ كار اخيستل │ گرگ \كار گپتن  •
be useful 

 اعتصاب كول، وظيفه │ الگ \كارا اشتن  •

 اعتصاب كردن، وظيفه را ترك گفتن │پريښودل 

│ strike, be on strike 

 به كار │ په كار پيل كول │ لگگ \كارا لگتن  •

 start to work │آغاز كردن 

 كار په كول، │) مث( روگ كار په كنگ، راه په •

 │ كار براى كردن، راه براى رفتن │لاره په تگ 
work is for doing, a path is for walking 

(prov.) 

 grudge │ غرض │] ن[ kār )۲کار 

 project │ پروژه │] ن[ kārbandīکاربندی 

) 3شاهكار؛ ) 2عمل؛ ) 1] ن[ kārpad کارپد

 │نتيجه ) 3شاهكار؛ ) 2عملكرد؛ ) 1 │نتيجه 
1) deed, act; 2) master-piece; feat, 
exploit; 3) result; outcome, output 

 ,cartridge │ كارتوس │] ن[ kārtūsکارتوس 

bullet 
 │ كارخانه، فابريكه │] ن[ kārğāکارجا 

factory; plant 
ان ځد كاره  │] ص[ kārğānduz(z)کارجاندز 

 work-shy │ پاى گريز │ ايستونكى

 knife │ كارد │ لويه چاړه │] ن[ kārč کارچ
 چاكو خپل │) مث(كارچ وتى دستگا نه بارت  •

 │ خودرا نمى بُرد ۀ چاقو دست│لاس نه پريكوى 
a knife doesn’t cut off its own handle 

(prov.; i.e. nobody hurts himself) 

 │ منشى، سكرتر │] ن[ kārdārکاردار 

secretary; clerk 
 ;active │ فعال │] ص[ kārdarbarکاردربر 

energetic 

 │ استاد؛ متخصص │] ن[ kārzāntکارزانت 

 ,professor; master │استاد؛ كارشناس 
expert 

 │ استادى │] ن[ kārzāntīکارزانتی 

professorship; mastership  
 promoting or │ كارساز │] ن[ kārsāzکارساز 

promoter of affairs (epith. of God) 
 │ كاركوونكى │] فا[ kārkanōkرکنوک کا

 member of staff │كارمند 

 │ كارخانه، فابريكه │] ن[ kārgāhکارگاه 

factory; plant  
 ,worker, labourer │ كارگر │] ن[کارگر 

workman  
 استعمال، │ استعمال │] ن[ kārmarzکارمرز 

 application, use │كاربرد 
 به كار │ل  په كار اچو│ كنگ \كارمرز كرتن  •

 apply, use │بردن 

 ,chief │ آمر، ناظر │] ن[ kārmastarکارمستر 

boss 
 رئيسه │] ن[ l(aldkārmastar(کارمستر Żل 

 board of directors │ هيئت رئيسه │هيئت 

 caravan │ كاروان │] ن[ kārwānکاروان 
 │) مث(كاروانى كچك بى، نه كاروانى گونډين  •

 │ان كشر مه شى د كاروان سپى شى، د كارو
 │سگ كاروان باش، خورد كاروان نه باش 

become the dog of a caravan, but not the 
youngest in a caravan (prov., i.e. usually 

the youngest are saddled with all the 
work) 

كار او روزگار؛ ) 1 │] ن[ kār-u bārکار و بار 

 (1 │عامله م) 2كار و روزگار؛ ) 1 │معامله ) 2
state of affairs; 2) transaction, bargain; 

dealing, treatment 
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 ;action │ عمل │] ن[ kārkirdārکارکردار 

labour 
 هدف، │] ن[ kār-u kārpadکار و کارپد 

 aim, object; intent │مقصد 

 ,worker, labourer │ كارگر │] ن[ kārīکاری 

workman 
 irrigation canal │ كاريز │] ن[ kārēzکاريز 

 كاريز كندن │ كاريز كيندل │ جنگ \كاريز جتن  •

│ dig an irrigation canal 

 كاريز │ كاريز كيندل │ كشگ \كاريز كشتن  •

 dig an irrigation canal │كندن 

د يوى (كاريگر ) 1 │] ن[ kārīgarکاريگر 

گاوى كه توسط آن قلبه ) 1 │كارگر ) 2؛ )غوئى

 (plough-ox; 2 (1 │كارگر ) 2كنند؛ ى م
worker, labourer, workman 

 کازمايگ \کازمات kāzmātin / kāzmāyag 
   آزمايگ\ آزماتن ←

 کازموتkāzmūtin ← آزمايگ\ آزماتن   

 size, measure │ اندازه │] ن[ kās )۱ کاس

 پشم گوسفند │ د پسو وړۍ │] ن[ kās )۲° کاس 

│ sheep wool 
 butcher │ب  قصا│] ن[ kāsāyī° کاسايی 

 │ قاصد │ ريبار، استازى │] ن[ kāsidکاسد 

messenger, courier 
 ;courtship │ طلبگارى │] ن[ kāsidīکاسدی 

suit, wooing 
 │ طلبگارى كول │ كنگ \كاسدى كرتن  •

 act as a suitor; seek a │طلبگارى كردن 
woman’s hand in marriage 

 bowl, dish │ كاسه │] ن[ kāsagکاسگ 

ونډۍ چى د باد په غ د شگو │ريكى كاسگ  •

 dune │ تپه ريگ │يلى جوړيږى سو

 سر ۀ كاس│ كوپرۍ، د سر كاسه │سرى كاسگ  •

│ cranium (Anat.) 

د همسايه دپاره  │] ن[ kāsabāğīکاسه باجی 

 alms distributed │ )نان ( همسايه گى│ ډۍوډ
among the neighbours 

 Űکاسه چ)t(tkāsača ]كاسه │ټ  تالى څ│] ن 

 flatterer, sycophant │ليس 

 I wish; o │ كاشكى │] حع[ kāšim° کاشم 

that! 
 ;unbeliever; infidel │ كافر │] ن[ kāfirکافر 

heathen 
 ;infidelity │ كافرى │] ن[ kāfirīکافری 

heathenism; blasphemousness 
 │ يك قسم نان است │ كاك │] ن[ kākکاک 

thick bread baked on hot stone 
 │ كاكل │ اوربل، څڼى │] ن[ kākulکاکل 

forelock, topknot 
 كاغذ؛ │ كاغذ؛ خط، ليك │] ن[ kāgadکاگد 

 paper; letter │نامه، مكتوب 

 dishes │ ظروف │ لوښى │] ن[ kālāکالا 

 │ بتُۀ پنبه │ىټ د پنبى تو│ ]ن[ kālikکالک 

cotton plant (Bot.) 
 family │ خانواده │  كورنۍ│] ن[ kāla° کاله 

چاه ) 1 │معدن ) 2د اوبو څاه؛ ) 1 │] ن[ kānکان 

 water well; 2) mine (1 │معدن ) 2آب؛ 

 │ چاه كم عمق │ د اوبو كوهى │] ن[ kānīکانی 

waterhole 
 Űکانtkān ]چغر │ كږ سترگى │] ص │ -cross

eyed, walleyed 
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 دريدگى │ سورى، درز │] ن[ uktkānکانŲک 

 tear (Textile.) │لباس 

 congress │ كنگره │] ن[ kāngrisکانگرس 

  قانون←  kānūdکانود 

  كاهچر←  kāwčar° کاوچر 

  قهوه←  kāwaکاوه 

 straw, chaff │ كاه │ بوس، پروړ │] ن[ kāhکاه 

 علفچر، │ ورشو، څړځاى │] ن[ kāhčarکاهچر 

 pasture, grazing land │چراگاه 

 barn │ كاهدان │ كادانه │] ن[ kāhdānکاهدان 

ول ډ د حيواناتو دپاره يو │ ]ن[ kāhmālکاه مال 

يك نوع خوراك براى ( تريت │ۍ خوراك د

   silage │) حيوانات

 ;indemnity │ تاوان │] ن[ kāhū° کاهو 

damages 
   آيگ\ آتن ← kāyagکايگ 

  قبا←  kabāکبا 

  roast meat │ كباب │] ن[ kabābکباب 
 │ كباب شدن │يدل  كباب│ بيگ \كباب بوتن  •

be roasted, be grilled 

 │ كباب كردن │ كبابول │ كنگ \كباب كرتن  •
roast, grill 

 snack bar │ كبابى │] ن[ kabābīکبابی 

 نوعى بازى │ كبډى │] ن[ īddkabaکبżی 

 a local game │محليست 

 ;grave │ قبر │ قبرو مړستون │] ن[ kabrکبر 

tomb 

 │ اديره، مړستونه │] ن[ kabristānکبرستان 

 cemetery, graveyard │حضيره، قبرستان 

 constipation (Med.) │ قبض │] ن[ kabzکبز 

 │شهرت، نامتوالى  │ ]ن[ kabkaba کبکبه

 fame, famousness │به دبد

  قبله←  kiblaکبله 

  قبله نما←  kiblanamāکبله نما 

 │ قبول │ مننه، منا │] صن[ kabūlکبول 

acceptance, agreement, constant; 
accepting, admitting 

 │ قبول شدن │ منل كيدل │ بيك \كبول بوتن  •
be accepted or admitted, be approved; be 

granted (as a request or prayer)  

 │ قبول كردن │ منل │ كنگ \كبول كرتن  •
accept, admit; approve; grant (request or 

prayer) 

   كپگ\كپتن ←  kapکپ 

 half │ نيم │] ن[ kap(p)کپ 
 نصف شدن │ دو ځاى كيدل │ بيگ \كپ بوتن  •

│ be halved, be bisected 

 ,jump │ خيز │ ټوپ، خيز │] ن[ kup(p)کپ 

leap 
 │ خيز زدن │ ټوپ وهل │ كنگ \كپ كرتن  •

jump, leap 

 پهلو، │ څنگ، اړخ، لمن │] ن[ kipt° کپت 

 side, flank │دامن 

 کپتkaptin ]زايمان │ زيږيدنه │] ن │ 

accouchement; delivery 
 کپگ \کپت kaptin / kapag ] آ كپيت؛ آ –فل 

 fall │ افتادن │ لويدل │] كپت
 سازگار بودن │ جوړه لرل│ كپگ \كپتن ... گون  •

│ agree with, bear  
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 hut │ خس كپه │ل ډ، كډۍ كو│ ]ن[ kaparکپر 

 blasphemy, infidelity │ كفر │ ]ن[ kuprکپر 

 │ پرگويى │بندتياړ گ│ ]ن[ kapragīکپرگی 

talkativeness 
 │ پرگو │بندړگپاوو، گ │ ]ص[ kapraکپره 

talkative 
 cage │ قفس │] ن[ kapasکپس 

 کپkapan ]كفن │ كپن │] ن │ shroud (burial 

sheets) 
 ,pigeon │ كبوتر │ كوتره │] ن[ kapōtکپوت 

dove (Zool.) 
 زړه كوتره نه │) مث(هوه نه بيت پيرين كپوت لا •

 an │ مى شود كبوتر پير تربيه ن│تربيه كيږى 
old pigeon cannot be tamed (prov.) 

 │ نيمكاره │ │] ص[ ald u-kapکپ و Żل 

half-finished, half-done, incomplete  
 cheek │ رخسار │ باړخو │] ن[ kapūnčکپونچ 

(Anat.)   
 book │ كتاب │] ن[ kitābکتاب 

 │يو ډول لوبه ده ) 2قطار؛ ) 1 │] ن[ katārکتار 

 a local (row, line; 2 (1 │تكان قُ) 2قطار؛ ) 1
game similar to hopscotch 

  pole │ قطب │] ن[ kutbکتب 

 │ قطب نما │] ن[ kutbnišānکتب نشان 

compass  
 polar │ قطبى │] ص[ kutbīکتبی 

 │) نغرىلكه (يز ښ درى پ│ │ ]ن[ kutapāکتپا 

 tripod, trivet │، ديگدان )براى آتش(سه پايه 

 moment │ لحظه │] ن[ katra ترهک

 tick (Zool.) │ كنه │] ن[ kitagکتگ 

 │) د نغرى دپاره( هټه لوټ غ│ ]ن[ kutagکتگ 

 fireplace (made of stones) │چارخشتى 

 │ى خشك پارو│وچه پچه │ ]ن[ katamکتم 

dried manure, dung 
 │ خوشبو │ معطر │] ص[ katūrī° ی کتور

sweet-smelling, fragrant 
  ه كارىټك ← kutakārī° کته کاری 

 glue │ سريش │ سريښ │] ن[ katīragکتيرگ 

 Űکttka ]مفاد │ گټه │] ن │ , use, profit

benefit 
 Űکtku ]كرك  │كه  كړ│] ن│ clucking hen 

 تŲگ \کŲک agttka/ itin tkat ] آ كټيت؛–فل  

 ;earn; win │ مفاد گرفتن │ گټل │] آ كټِت
profit 
 تŲگ \کŲ۱ ک( agttku/ itin ttku ] آ –فم 

 ميده كردن؛ │ كوټل؛ ټكول │] كټيت؛ آ كټِت

 ;reduce to small pieces; mince (1│كوبيدن 
chop up; bray; 2) strike; pound 

 تŲگ \کŲ۲ ک( agttku/ itin ttku ] آ –فل 

 be │ تكميل شدن │ بشپړيدل │] كټيت؛ آ كټِت
completed, be finished 

 دامن │) د كميس( لمن │] ن[ iktki° کŲک 

 shirt hem │پيراهن 

 │ ملخ ۀ چوچ│ كرمك │] ن[ agtkaکŲگ 

maggot, fly larva (Zool.) 
   كټَگ\كَټتن ←  agttkaکŲگ

 كټُگ \كُټتن ←  agttkuکŲگ 
1 (2(  
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ks and stems stal │ كاه │ كټى │] ن[ altkaکŲل 

(used as forage) 
 clan, tribe │ قبيله │] ن[ umtka° کŲم 

 نوعى مرغ │ دښتى مرغه دى │] ن[ ūtkuکŲو 

 a steppe bird │دشتى 

ūpēntin tka /وپينگ Ų ک\وپينتŲ ک

ūpenagtka ] وپينتټوپينيت؛ آ كټ آ ك–فم [│ 
 threaten │ تهديد كردن │تهديد كول 

 │ شگور، تكرى │كرۍ  ټو│] ن[ ūrtka° کŲور 

basket 
 آسياى دستى │ ميچن │] ن[ ōrītkaکŲوری 

 hand-mill │كهنه 

 │ تجربه │] ن[ akārītka° کŲه کاری 

experience; skill 
 │ چوچه سگ │ د سپى بچى │] ن[ ītkuکŲی 

whelp (Zool.) 
 ينتŲينگ \کŲک ēnagttku/ ēntin ttku ] فم

 │ته رسول  بشپړول، سر│]  آ كټينيت؛ آ كټينت–
 complete, finish │انجام دادن، ختم كردن 

 چوب │لى لرگى ځ سو│] ن[ kutīnkکŲينک 

 burnt wood │سوخته 

زيبا، ) 2جنكى، نجلۍ؛ ) 1 │] صن[ kağ° کج 

 (1 │صورت  زيبا، خوب) 2دوشيزه؛ ) 1 │ښكلى 
girl; 2) nice, handsome, lovely 

  گجا←  kuğāکجا 

 pannier │وه  كجا│] ن[ kağāwagکجاوگ 

 ,forelock; curl │ كجك │] ن[ kağakکجک 

ringlet of hair 
 a black eye │ سرمه │ رانجه │] ن[ kağalکجل 

makeup made from antimony and ghee  

 سياه چشم │ تور سترگى │] ص[ kağalīکجلی 

│ blackened (with antimony) 
 کجينگ \کجينت  °kiğğēntin / kiğğēnag 

 ناآرامول، ځورول │] آ كجينيت؛ آ كجينت –فم [

 ,vex, tease │ به مشقت روبرو ساختن │
irritate 

 ,difference │ فرق │ توپير │] ن[ kač° کچ 

distinction  
 thigh (Anat.) │ ران │ │] ن[ kač(č) )۱ کچ

 size, measure │ اندازه │] ن[ kač(č) )۲ کچ
 │ردن  اندازه ك│ اندازه كول │ كنگ \كچ كرتن  •

measure, meter  

 جاى، محل │ ځاى، محل │] ن[ kačār° کچار 

│ place, location 
 Űکچ)t(tkača ]چتل، │ چټل، كرغيرن │] ن 

 dirty, filthy │كثيف 

 dog (Zool.) │ سگ │ سپى │] ن[ kučakکچک 
 سپى │) مث(كچك شه بى وسيا مهربان انت  •

ى  سگ از ناتوان│چى ناتوانه شى نو مهربانه شى 

 a dog becomes kind from │ مى شودمهربان 
weakness (prov.) 

 ۀ تكم│) د كميس( تڼۍ │] ن[ kučkکچک 

 shirt button │پيراهن 

 د ديگ د خوټيدو │] ن[ kučkučī° کچکچی 

-hubble │ صداى جوش خوردن ديگ │آواز 
bubble 
 a │ كجكول │ كچكول │] ن[ kačkōlکچکول 

dervish’s cup 
 bald │ كچل │] ص[ kačalکچل 

 │ ناوړه، بد، خراب، چټل │] ن[ kučal° کچل 

 dirty, stinky │چتل، متعفن 
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 │ زهر؛ زهرى، زهرمانند │] صن[ kučul° کچل 

poison; poisonous 
 │ تيكر │ كودړى │] ن[ kačōlکچول 

earthenware 
 potter │ كلال │] ن[ kačōlgirکچولگر 

 د كلال │) مث(كچولگرى گس بى كچول نه انت  •

 كلال بى سفال نيست ۀ خان│كور بى تيكړه نه وى 

│ in the potter’s house there is always 
earthenware (prov.) 

 ,dogbane │ كچوله │] ن[ kačōlaکچوله 

Indian hemp (Bot.) 
 په بلوچستان كى د ځاى نوم دۍ │] ن[ kačīکچی 

 Kachi (place │ نام محليست در بلوچستان │
in Balochistan) 

 raw, unripe │ خام، نارس │ اوم │ ]ص[ kaxکخ 

 beestings │ پله │ ورږه │ │] ن[ kad )۱کد 

(boiled and mixed with other milk)  
 │ انبار │ سره، انبار │] ن[ kad ° )۲کد

warehouse, store, depot; reservoir 
 کدگ \کدت kaditin / kadag ] آ كديت؛ –فل 

 │ جامد شدن مايع │د كيدل  جام│] آ كدِت
harden; freeze 

 کدگ \کدت  °kuditin / kudag ] آ –فل 

 hurt │ افگار شدن │ خوږيدل │] كديت؛ آ كدتِ
(vi), ache 

 ;value; worth, merit │ قدر │] ن[ kadrکدر 

amount, quantity 
 │ قدر كردن │ول  ك قدر│ ديگ \كدر داتن  •

hold in regard or respect 

) 1 │خالق ) 2توان؛ ) 1 │] ن[ kudratت کدر

 power; ability; 2) the (1 │خالق ) 2قدرت؛ 
Creator 

 ;natural │ طبيعى │] ص[ kudratīکدرتی 

physical 
 طبعى زيرمه، طبيعى منابع │كدرتيين ډفينگ  •

 resource │ منابع طبيعى │

 pumpkin (Bot.) │ كدو │ كډو │] ن[ kadūکدو 
 كډو د يوه جړانگ ثمر دى │ت كدو يك ولى بر ان •

 pumpkins are │ كدو ثمر يك بوته است │
fruits of one plant (idiom., i.e. they are as 

like as two peas in a pot) 

 nest │ آشيانه │ ځاله │] ن[ kudōgکدوگ 

  قدح←  kadaکده 

 كى، چه │ كله، څه وخت │] ضس[ kadīکدی 

 when │وقت 

وربشى چى حيواناتو ته  ا│ ]ن[ kadīmکديم 

 مى شود جو كه به حيوانات داده │ىږوركول كي

│feed grain, fodder corn (usually barley)   
 کديkadēn  ←كدى  

 کدينگ \کدينت  °kudēntin / kudēnag 
 افگار │ خوږول │]  آ كدينيت؛ آ كدينت–فم [

 hurt (vt) │ساختن 

 żکdka  ←1كد(  

 żک)d(dku ]پنهان؛ ) 1 │غوجل ) 2پټ؛ ) 1 │] صن

 hidden; 2) cowshed (1 │طويله ) 2
 be │ پنهان شدن │ پټيدل │ بيگ \كډ بوتن  •

hidden 

 │ پټول؛ غوجل ته بيول │ كنگ \كډ كرتن  •
 │) حيوانات(پنهان كردن؛ داخل طويله كردن 

hide; drive into the cowshed  

żفرق │ توپير │] ن[ ? ° ک │ difference, 

distinction 
 dung │وزق غ قان│ غوباړى │] ن[ ukddkaکżک 

beetle (Zool.) 
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hut , │ محقر ۀ خان│ جونگړه │] ن[ ikddkuکżک 

shack 
  : anddkaکżن 

 كشول، ترسر ى په لاس نيول │ كنگ \كډن كرتن  •

 كش كردن، افساردست گرفتن │) حيوانات(

 pull, drag, draw; strain at the │) حيوانات(
leash  

 small mud │ كلبه │ جونگړه │] ن[ ulddkuکżل 

hut 
 │ كوپړۍ، ككرۍ │] ن[ kadūlagکżولگ 

 cranium (Anat.) │جمجمه 

 │ پيش قبض │ ستوه │] ن[ ?° کżي کارچ 

dagger 
 │ دى زهرلرونكى مار يو ډول │] ن[ kar(r) )۱کر 

 a poisonous snake │افعى   مارىنوع

 deaf │ كر │ كوڼ │] ص[ kar(r) )۲کر 

 gulp, sip │پ  شُ│ غړپ │] ن[ kar(r) )۳کر 
 ,gulp │پ كردن  شُ│ غړپول │ كنگ \كر كرتن  •

sip 

   كرگ\كرتن ←  kar(r) )۴ کر

 │ كنار، ساحل │ څنډ، ساحل │] ن[ kir(r)کر 

bank; side 
 آهسته │ ورو ورو │] ق[ karākarāکرا کرا 

 slowly, without hurry │آهسته 

 │ آرام، قرار │م  كرار، آرا│] ص[ karārکرار 

slow, quiet, calm 
 │ آرام شدن │ آراميدل │ بيگ \كرار بوتن  •

calm (vi) 

 │ آرام كردن │ آرامول │ كنگ \كرار كرتن  •
calm (vt) 

 ,coquetry │ خرام │ مكيز │] ن[ kirāmکرام 

flirtation 
 ,generosity │ كرامت │] ن[ kirāmatکرامت 

greatness; miracle (performed by one 
other than a prophet) 

  قرآن←  kurānکران 

  قرآن وانى←  kurānwānīکران وانی 

 ,offering │ قربان │ جار │] ن[ kurbānکربان 

sacrifice 
 │ قربانى، اخترى │] صن[ kurbānīکربانی 

 (sacrifice; offering; victim; 2 (1 │قربانى 
sacrificial lamb 

 a │ بوته جارو │ى  جارو بوټ│] ن[ kirtigکرتگ 

bush which brooms are made from (Bot.) 
 کنگ \کرت kurtin / kanag ] آ كنت؛ آ –فم 

 do, make │ كردن │ كول │] كرت
،  چاى ريختن│ چاى اچول │ كنگ \چا كرتن  •

 pour tea │ چاى انداختن

 کرگ \کرت karritin / karrag ] آ –فل 

 scratch │ خاريدن │ گرول │] كريت؛ آ كرِت

واك، ) 2كړه، عمل؛ ) 1 │] ن[ kartūtکرتوت 

قدرت، ) 2كردار، عمل؛ ) 1 │گټه ) 3توان؛ 

 (act, deed; action; 2 (1 │مفاد ) 3توان؛ 
power; 3) profit, benefit 

 │ بيد انجير │ ارهنډى │] ن[ karčakکرچک 

castor beans (Bot.) 
 act, deed; action │ عمل │] ن[ kirdکرد 

 كرد، قسمت │ د ځمكى ټوټه │] ن[ kurd )۱ کرد

 plot, parcel of land │زمين 



 

٢٦٠ 

 │) ځمكه( ټوټه ټوټه كيدل │ بيگ \كرد بوتن  •
 be parcelled (out) │) زمين(قسمت شدن 

(land) 

 Kurd │ كُرد │] ن[ kurd )۲کرد 

 act, deed │ كردار │] ن[ kirdārکردار 

كرد ←  kurdag° کردگ 
1(  

 │ خداوند │ خداى │] ن[ kirdgār° کردگار 

God 
 کرزتkarzitin ← ارزگ\ ارزتن   

   ارزگ\ ارزتن ← karzagکرزگ 

 quail │ بودنه │ كرك │] ن[ karrakکرک 

(Zool.) 
   كرگ\كرتن ←  karragکرگ 

 │) اسپ و خر( كره │ بهاڼ │] ن[ kurragکرگ 

foal (Zool.) 
 │ خرگوش │ سوى │] ن [kargōškکرگوشک 

hare, rabbit; bunny (Zool.) 
 worm (Zool.) │ كرم │ چينجى │] ن[ kirmکرم 

 ,pit │ چقورى │ غوچاڼى، كنده │] ن[ kurmکرم 

pothole 
  قرن←  karnکرن 

 ,trumpet │ كرنا │ يوغۍ │] ن[ karnāکرنا 

horn 
بيره، ) 2گونجى گونجى؛ ) 1 │] ص[ krinčکرنچ 

 (wrinkled; 2 (1 │ترش ) 2چملك؛ ) 1 │ډار 
bitter, embittered, jaundiced 

 │ گونجى گونجى كيدل │ بيگ \كرنچ بوتن  •
 become wrinkled │چملك شدن 

 │ گونجى گونجى كول │ كنگ \كرنچ كرتن  •
 wrinkle up │چملك كردن 

 │ تاجدار │ تاج لرونكى │] ص[ kurangکرنگ 

crowned; crested 
  كاك←  ? °کرنو 

 │ ازنگه، پژواك│ ]ن[ karōdakکرودک 

 echo │عكاس صدا ان

 Žکرو °rkrō ]ده مليون(كرور  │ كروړ │] ع( │ 

Crore (unit in the numbering system, 
equal to 100 Lak or 10 million) 

 cock │ خروس │ چرگ │] ن[ kurōsکروس 

(Zool.) 
  كروس←  kurōsakکروسک 

 │ شاوخوا │] ن[ kirr-u gwarکر و گور 

 surroundings │اطراف 

 │ غنچه │ غوټى │] ن[ krōmag °کرومگ 

buds, blossoms 
 │ وران، ويجاړ │] ص[ krōhtag° کروهتگ 

 ,demolished │خراب، در هم و برهم 
destroyed 

 ball, sphere; globe │ كره │] ن[ karī° کری 

 سياه و سفيد │ تور او سپين │] ص[ karrīکری 

│ black and white 
 ,rent; lease (1 │ كرايه │] ن[ kirēکری 

tenure; 2) hire charges, rental fee; fare 
 كرايه دادن │ كرايه وركول │ ديگ \كرى داتن  •

│ lease, hire out, rent out 

 │ كرايه كردن │ كرايه كول │ كنگ \كرى كرتن  •
hire, rent 

 │ خدا │ خداى │] ن[ karīmsāz° کريمساز 

God 



 

٢٦١ 

 کرينگ \کرينت kurrēntin / kurrēnag 
 │ كندن │ گرول │]  آ كرينيت؛ آ كرينت–فم [

scratch 
 │سه ا كو│ كړوسى │] ن[ āsagrku° کžاسگ 

great great grandchild 
ول ډ د مرغانو يو │] ن[ ānsukrkaانسک žک

 bird │ يك نوع مريضى مرغ است │ ىناروغى د
flu  
 │ بوته زرت │ د زورتو بوټى │] ن[ abrkaکžب 

Indian corn (Bot.) 
 كشتزار │ د زرتو كشت │] ن[ abīrakکžبی 

 cornfield │زرت 

آرت، ) 2د پيمايش ظرف؛ ) 1 │] ن[ ōrkuکžو 

) 2ظرف پيمانه؛ ) 1 │آزاده، پراخ، پرانيتى 

 measuring cup; 2) wide, open (1 │گشاد 

some , │ چند │ څو │] ضم[ dīrka° کžدی 

few; several; a couple of 
hole , │راخ  سو│ سورى │] ن[ akrkaکžک 

puncture 
 سوراخ كردن │ سورى كول │ كنگ \كړك كرتن  •

│ pierce, make a hole in, bore; puncture 

 │اسك ټكټ ك│ ]ن[ āskrkurkuاسک žکžک

 clucking │صدا كشيدن مرغ 

 heel │ كرى پاى │ پونده │] ن[ īrka )۱کžی 

(Anat.) 
link , │ حلقه؛ دسته │ كړۍ │] ن[ īrka )۲کžی 

ring, loop; handle 
 breast │ پستان │ تى │] ن[ īrku° کžی 

(Anat.) 
 ,whip │ قمچين │ متروكه │] ن[ ?° کžيک 

lash 

 │ آپنديكس │ ړنده كولمه │] ن[ kazarکزر 

appendix (Anat.)   
 │ اپانديكس لرل │ تراكينگ \كزر تراكينتن  •

 have an appendix │اپانديكس داشتن 
(Med.)  

 │) به فتح ك( كس │ څوك │] ن[ kas(s)کس 

person; true man, gentleman; one 
 vagina (Anat.) │ كُس │] ن[ kusکس 

 butcher │ قصاب │] ن[ kassābکساب 

 │ مقدار، اندازه │] ن[ kasās )۱کساس 

amount, number, quantity; size 
 │ تخمين، فرض │ اټكل │] ن[ kasās )۲کساس 

estimate, conjecture; assumption, 
supposition 

 │ وړوكى، كوچنى، كشر │] ص[ kasānکسان 

 small, little; young │خورد 
 عيدفطر، عيد │ كوچنى اختر │يد يكسانين ا •

 festival at the end of the fasting │رمضان 
month Ramadan  

 │ كوچنى بورژوازى │كسانين بورجوازى  •
 bourgeoisie (petty) │بورژوازى خورد 

 تاجر كم │ كوچنى سوداگر │ين سوداگر كسان •

 merchant │سرمايه 

 │ وړوكوالى │] ن[ kasānsālīکسان سالی 

 childhood │طفلى، كودكى 

 طفلى، │ وړوكوالى │] ن[ kasānīکسانی 

 childhood │كودكى 

 ;profession │ كسب │] ن[ kisbکسب 

business 
 intention, purpose │ قصد │] ن[ kastکست 



 

٢٦٢ 

 دښمنى كول، │) گون( بيگ \تن كست بو •

 │ دشمنى كردن، مخالف شدن │مخالف كيدل 
have something against sb.; bear a grudge 

 │ حسد، كينه │ رخه │] ق[ kastbāzīکستبازی 

grudge 
 خورد، │ كوچنى، كشر │] ص[ kastirکستر 

 ,smaller, younger; smallest │خوردتر 
youngest 
 │ د كور كوچنى │] ن[ kastirpādکسترپاد 

 pet of the family (the │خورد خانه 
youngest of a family) 

 │ ً عمدا│  ً قصدا│] ن[ kastīgāکستيگا 

purposely, intentionally; consciously 
 ;oath │ قسم │ قسم، لوړ │] ن[ kasamکسم 

vow 
 │ قسم دادن │ قسم وركول │ ديگ \كسم داتن  •

swear, vow 

 قسم خوردن │ قسم خوړل │ ورگ \ كسم وارتن •

│ take an oath 

  كسه←  kissauکسو 

 standard │ معيارى │] ص[ ?° کسوűی 

 story, tale │ قصه │ كيسه │] ن[ kissaکسه 
 │ قصه كردن │ قصه كول │ كنگ \كسه كرتن  •

tell 

 │ قصه گفتن │ قصه ويل │ گشگ \كسه گشتن  •
tell a story 

 │كسى  │ يوڅوك │] ضم[ kassēکسی 

someone, somebody; anyone, anybody; 
no one, nobody 

 څوك │كسى مريت په نانا، كسى مريت په ناما  •

 كسى │په ډوډۍ پسى مرى، څوك په نامه پسى 

 one │ و كسى براى نام مى دهدبراى نان جان 
dies for bread, another dies for his name 

(prov.) 

 (1 │ جادو) 2 ؛قصيده) 1 │ ]ن[ kasīdaکسيده 

Qasida (panegyric poem); 2) incantation 
 │ از كسى │ د چا │] ضم[ kassēaiکسيئی 

someone’s, somebody’s; anyone’s, 
anybody’s; no one’s, nobody’s 

زير بغل،  │ اړخ، ډډه، لورى │] ن[ kaš(š) )۱کش 

  hit (Anat.); side │قبرغه ها 

 / kaššitin كشگ \كشتن ←  kaš(š) )۲کش 

kaššag   
 ;drawing; pulling │ كش │] ن[ kaš(š) )۳کش 

elasticity, flexibility 
 │ كش دادن │ كش كول │ ديگ \كش داتن  •

stretch, draw out, strain 

 │ كش كردن │ كشول │ كنگ \كش كرتن  •
stretch, draw out, strain 

   kištin / kišag  كشگ\ كشتن ← kišکش 

  kuštin / kušag كشگ \ كشتن ← kušکش 

 │ كشت │ كښت، كرنه │] ن[ kišārکشار 

cultivation, plantation; sowing; (sown) 
field  

 │ دهقان │ بزگر │] ن[ kišārgirکشارگر 

peasant, farmer 
 │ زراعت │ كرنه │] ن[ kišārgirīکشارگری 

agriculture 
 توليد │ زراعتى توليدات │كشاگريى پيداور  •

 agricultural production │زراعتى 

 کشگ \کشت kaššitin / kaššag ] آ –فم 

 ,draw │ كشيدن │ ايستل │] كشيت؛ آ كشِت
drag; pull; haul; carry; prolong; protract; 

stretch; extend; smoke 
 کشگ \کشت kištin / kišag ] آ كشيت؛ آ –فم 

 sow; plant │شتن ا ك│ كرل │] كشت



 

٢٦٣ 

 کشتkištin  ←الگ\ اشتن   

 کشگ \کشت kuštin / kušag ] آ كشيت؛ –فم 

 ;kill, murder │شتن  كُ│ وژل │] آ كشت
extinguish 

 │ پوله پټى │] ن[ kišt-u kišārکشت و کشار 

 farmland; agriculture │كشت و زراعت 

 ;ship │شتى كِ │ۍ  بيړ│] ن[ kištīکشتی 

vessel; boat 
 wrestling │شتى  كُ│ غيږ │] ن[ kuštīکشتی 

 كشتى گرفتن │ غيږ نيول │ گرگ \كشتى گپتن  •

│ wrestle 

 يك نوع │ يو ډول خوراك دى │] ن[ kaškکشک 

  a local food │غذاى محلى 

 path, trail, way; line │ خط │] ن[ kiškکشک 

 کشکتkuškitin ← اشكگ\ اشكتن   

   اشكگ\ اشكتن ← kuškagکشکگ 

 کشکينتkuškēntin  ← كينگ اش\اشكينتن  

   اشكينگ\اشكينتن ←  kuškēnagکشکينگ 

 / kaššitin كشگ \كشتن ←  kaššagکشگ 

kaššag   
   kištin / kišag  كشگ\ كشتن ← kišagکشگ 

  kuštin / kušag  كشگ\ كشتن ← kušagکشگ 

 اردوگاه │ وزلځى │] ن[ kušagğāکشگ جا 

 place of murder; battlefield; place │مرگ 
of execution 

 كشمش │ كشمش، مميز │] ن[ kišmiš کشمش

│ raisin, sultana 

 │ شخړه │] ن[ kaš-u čīl° کش و چيل 

 conflict; scuffle, skirmish │كشمكش 

 كش كننده │ ايستونكى │] فا[ kaššōkکشوک 

│ drawing, pulling 
 │ بزگر، دهقان │ كروندگر │] فا[ kišōkکشوک 

peasant, farmer 
 قاتل، │تل، وژونكى  قا│] فا[ kušōkکشوک 

 murderer, killer │كشنده 

 partridge │ كبك │ زركه │] ن[ kakr° ککر 

(Zool.) 
 žکک °rkuku ]خروس │ چرگ │] ن │ cock 

(Zool.) 
 كله كشك │ كوككى │] ن[ ūrkūkkuککوŽو 

│ looking over or across; gaping, 
gawking  

 كله │ كوككى كول │ كنگ \ككوړو كرتن  •

 ,look over or across; gape │دن كشك كر
gawk 

 house │ خانه │ كور │] ن[ kul° کل 

 ,all; whole │ همه │ ټول │] ص[ kul(l) )۱کل 

entire 
 reed (Bot.) │خ  لُ│ لوخه │] ن[ kul(l) )۲کل 

 hat, cap │ كلاه │ خولۍ │] ن[ kulāکلا 

په بلوچستان كى د ) 2كلا؛ ) 1 │] ن[ kalātکلات 

نام محليست در ) 2قلعه؛ ) 1 │دۍ ځاى نوم 

 fortress, castle; 2) Kalat (1 │بلوچستان 
(place in Balochistan) 

  دژ│ ننگيالى │] ص[ kalātgīrکلات گير 

  bold, brave; heroic │شكن 

 │ مژده │ زيرى │ ]ن[ kulāzūrīکلازوری 

good news; glad tidings   



 

٢٦٤ 

ه  مژد│زيرى وركول │ كنگ \كلازورى كرتن  •

  have or bring good news │دادن 

 a load │ پشتاره │ پيټى │] ن[ kalākکلاک 

carried on one’s back 
 ده چى ۍول خولډيو  │ ]ن[ kulākaš(š)کلاکش 

 يك نوع كلاه از │ىږيړخه جوڅ يوړ د وښد او

 a headgear made of camel │پشم شتر 
wool 
 raven │ زاغ │ كارگه │] ن[ kalāgکلاگ 

(Zool.) 
 lower │ الاشه │ ژامه │] ن[ kalāgarکلاگر 

jaw, mandible (Anat.) 
 په بلوچستان كى د ځاى نوم │] ن[ kalānčکلانچ 

 Kalanch │ نام محليست در بلوچستان │دۍ 
(place in Balochistan) 

 the Holy Koran │قرآن  │ ]ن[ kalāmکلام 

 jaw │ الاشه │ ژامه │] ن[ kalāōšکلاوش 

(Anat.) 
،  كومه│ غومبورى │ ]ن[ kalāōnčکلاونچ 

 cheek (Anat.) │ لُمبس

 tin │ قلعى │ كلايى │] ن[ kalāyinčکلاينچ 

 Karbala (city in │ كربلا │] ن[ kalbalāکلبلا 

Iraq) 
 lazy, idle │ متقلب، تنبل │ لټ │] ن[ kalpکلپ 

) 1 │لى نبټ) 2غولونه؛ ) 1 │] ن[ kalpīکلپی 

 ,dishonesty (1 │تنبلى ) 2تقلب، فريبكارى؛ 
fraud, falsification; 2) laziness, idleness 

 jaw (Anat.) │ الاشه │ ژامه │] ن[ kalakکلک 

 │ دلدل، اسمان لاره │] ن[ kalkašān° کلکشان 

 Milky Way (Astr.) │كهكشان 

 يو ډول زهرلرونكى │] ن[ kalkuštagکلکشتگ 

 a poisonous │ ابوجهل  تربوز│ ههندوانه د
kind of melon 

 village │ قريه │ كلى │] ن[ kallag° کلگ 

   الگ\اشتن ←  killagکلگ 

 cold │ ريزش │ والگى │] ن[ kullagکلگ 

(Med.) 
 ريزش كردن │ والگى وهل │ گرگ \كلگ گپتن  •

│ get a cold 

 روستايى │ كليوالى │] صن[ kallagī° کلگی 

│ 1) villager; 2) rural 
 ,field │ كرد │ى ټ پ│ ]ن[ kalgīrکلگير 

farmland, plot 
 ,pen; engraving tool │ قلم │] ن[ kalamکلم 

painting-brush 
 ;weak │زهير ،  ضعيف│ ]ص[ kulmučکلمچ 

frail, low-powered 
 │ قلم دان │ قلم دانى │] ن[ kalamdānکلم دان 

pen-case 
 Űکلمانtkalmān ]ۀ دوشيز│ زړه پيغله │] ن 

 old maid, spinster │مسن 

 د خرما د ونى كنده │] ن[ klampōg° کلمپوگ 

 stem of a date palm │ درخت خرما ۀ كند│

 żکلنdkalan ]سفالى ۀ كاس│ توكرى │] ن 

 ,broken pieces or fragments │شكسته 
(pot)shards; old dishes 

 crane │ كلنگ │ زاڼى │] ن[ kulangکلنگ 

(Zool.) 

 │ ، كلنگ كلند│ كلنگ │ ]ن[ kulingکلنگ 

pick, pickaxe 
 message │ پيغام │] ن[ kulauکلو 



 

٢٦٥ 

 پيغام │ پيغام صادرول │ كنگ \كلو كرتن  •

 inform, send a message │كردن 

 │ ريبار، استازى │] ن[ kulaukārکلوکار 

 messenger, carrier, courier │قاصد 

 │ سياه و سفيد │ تور او سپين │] ص[ kalaکله 

black and white 
 a large │ حجله │ پالنگ │] ن[ killaکله 

decorated bed; small hut, tent for a 
newly-wedded couple 

 │ابلق   قاز│ برگه بته │] ن[ kalabatکله بت 

grey goose (Zool.) 
 │ نيم خام │ نيم پوخ │] ص[ kalapačکله پچ 

underdone (cooking) 
 نيم جان │ ژوندى  نيم│] ص[ kalakušکله کش 

│ half-dead 
 │شك خورد  مَ│ كوچنى ژى │] ن[ kallīکلی 

small leathern bottle 
 ,transport worker │ مزدور │] ن[ kulī° کلی 

day-labourer 
 ;all │ جمله، همه │ ټول │] ص[ kullīکلی 

whole, entire 
 key │ كليد │ كونجى، كيلى │] ن[ kilītکليت 

 │ خزانه دار │] ن[ kilītdārکليت دار 

treasurer 
 žکليrklī ]سوسمار │ چرمښكى │] ن │ lizard 

(Zool.) 
 ;few; little (1 │ كم │ لږ │] ص[ kam(m)کم 

meagre; insufficient; 2) slight; 3) 
missing; 4) short 

 │ كم شدن │ لږيدل، كميدل │ بيك \كم بوتن  •
be diminished or decreased; grow less; 

become scarce 

 │ كم كردن │ لږول، كمول │ كنگ \كم كرتن  •
decrease, diminish; lessen; reduce; 

deduct, subtract 

 ,perfume │ عطريات │] ن[ kamāč° کماچ 

scent 
 │ روان، بهيدونكى │] ص[ kamār° کمار 

 flowing, going; moving │جارى، روان 

 ,leader │ زعيم │ مشر │] ن[ kamāšکماش 

headman 
 ,perfection │ كمال │] ن[ kamālکمال 

accomplishment 
  كار خارق│ معجزه كول │ كنگ \كمال كرتن  •

  work wonders │العاده كردن 

 په نيمروز كى د │] ن[ kamālxānکمال خان 

 │ نام محليست در نيمروز │ځاى نوم دۍ 
Kamal Khan (place in Nimroz) 

 bow │كمان  │ ليندۍ │] ن[ kamānکمان 

 Űکمانtkamān ]شتر ماده │ اوښه │] ن │  

female camel (Zool.) 
 کمايگ \کمايت  °kamāyitin / kamāyag 

 به رشته │ پييل │]  آ كماييت؛ آ كمايِت–فم [

 thread │كشيدن 

 ,profit │ فايده │ گټه │] ن[ kamāyīکمايی 

use; usefulness; advantage 
 ;source │ چشمه │ چينه │] ن[ kumb° کمب 

spring, water well 
 كم │ كم شومته │] ن[ kambaxtīکم بختی 

 misfortune, bad luck │بختى 

 سياه و │ تور او سپين │] ص[ kambar° کمبر 

 black and white │سفيد 

 ,cover │ كمپل │ شړۍ │] ن[ kampalکمپل 

blanket 



 

٢٦٦ 

 company │ كمپنى │] ن[ kampanīکمپنی 

 minority │ اقليت │] ن[ kamtirkīکمترکی 

 ډارندوكى، بى │] ص[ kamğur’atکمجرات 

 ,cowardly │ كم اصل؛ ترسو، كم جرأت │زړه 
fearful 

 نوعى │ د اوبو مرغه دى │] ن[ kimčaکمچه 

 a water bird │مرغابيست 

 │ وريښمى ټوكر │] ن[ kamxābکمخواب 

 velvet (Textil.) │بخمل 

 bad │ اصل  كم│] ص[ kamzātکم ذات 

hearted, mean, roguish, scoundrel; of a 
bad stock, of bad origin 

 كمربند، ملا │] ن[ kamarbandکمربند 

 belt, girdle │ كمر بند │وستونى 

 كم │ كم حيثيت │] ص[ kamsiyālکمسيال 

 ;characterless; faceless │حيثيت، كم وقار 
ignorable; unworthy 

 trap │ تلك، دام │لومه، دام  │ ]ن[ kamkکمک 

 ,help │ كمك │ مرسته │] ن[ kumakکمک 

aid; assistance 
 كمك شدن │ مرسته كيدل │ بيگ \كمك بوتن  •

│ receive help, receive assistance 

 كمك كردن │ مرسته كول │ ديگ \كمك داتن  •

│ provide assistance 

 كمك كردن │ مرسته كول │ كنگ \كمك كرتن  •

│ help, assist  

 كمك │ مرسته اخيستل │ گرگ \كمك گپتن  •

 receive help, receive assistance │گرفتن 

 معاون │ مرستيال │] ن[ kumakkārکمک کار 

│ assistant; deputy 
 امداد │ مرسته │] ن[ kumakkārīکمک کاری 

│ assistance; relief 

 بى │ ناتوانه │] ص[ kamgušād° کم گشاد

 ;weak │وان، بى استعداد  نات│استعداده 
ungifted 
 بازار │ سوړ بازار │] ن[ kamniyād° کم نياد

 depression, recession (.Econ) │سرد 

 a │ قطان │ يو ډول مرغه دى │] ن[ kimauکمو 

bird 
 │ ناتوان │ بى وسه │] ص[ kamwākکم واک 

weak, powerless 
 ناتوان │ بى وسه كيدل │ بيگ \كم واك بوتن  •

 weaken (vi), languish │ شدن

 ناتوان │ بى وسه كول │ كنگ \كم واك كرتن  •

 weaken (vt), sap sb.’s energy │كردن 

 caraway │ زيره │ كمون │] ن[ kamūnکمون 

(Bot.) 
 ;insufficiency │ كمى │] ن[ kammīکمی 

scantiness; meagreness; shortage; 
deficiency 

كمَيت  │س دى ل آو يو ډ│] ن[ kamaitکميت 

اسپى كه رنگش سرخ تيره باشد و يال و دمش (

  a dark brown horse │)سياه

 کميشkumaišan ]كميشن │] ن │ 

commission (Pol., Econ.) 
 least, smallest │ كمينه │] ص[ kamīnaکمينه 

 کنايينگ \کنايينت kanāyēntin / 

kanāyēnag ] آ كناينيت؛ آ كناينت–فم  [│ 
   cause to do │كنانيدن  │گمارل 

 ,enmity │ دشمنى │ دښمنى │] ن[ kunt° کنت 

hostility 
 Űکنtkun ]ند  كُ│ پڅ │] ص│ blunt 
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thorn , │ خار │ اغزى │] ن[ aktkunکنŲک 

prickle 
 corner │ كنج │ گوټ │] ن[ kunğکنج 

 │ پيچيده │ نغښتى │] ص[ kunğul° کنجل 

wrapped, rolled, twisted; intricate; 
complex; knotty 

 ۀ مسئل│ كړكيچنى مسئله │كنجلين پرابلم  •

 serious or complicated question │غامض 

 │ كنسكى، ټيټ │] ص[ kanğōsکنجوس 

 stingy, parsimonious │خسيس 

 كنسكتيا، ټيټوالى │] ن[ kanğōsīکنجوسی 

 stinginess │ خسيسى │

 sesame │ كنجد │ كنځله │] ن[ kunčitکنچت 

(Bot.) 
 │ بدفعله ښځه، كسيره │] ص[ kinčinīکنچنی 

 slut│ )رقاصه (نىيكنچ

 stock of a gun│ قنداق │] ن[ kundāk داککن

 کندگ \کندت kanditin / kandag  ←

   هندگ\هندتن 

 ساحل، كنار │ غاړه، څنډه │] ن[ kandī° کندی 

│ bank (of a river) 
 ;candle │ قنديل │] ن[ kandīlکنديل 

candleholder, candlestick 
 żکنdkan ]گودال │ كنده │] صن │ ; cavity, pit

notched 
 پنهان │ وركيدل، پټيدل │ بيگ \كنډ بوتن  •

 be hidden, be lost; be │شدن، گم شدن 
buried 

 پنهان │ وركول، پټول │ كنگ \كنډ كرتن  •

  hide, lose; bury │كردن، گم كردن 

 żکنdkun ]گوشه، كنار  │ گوټ، كنار │] ن│ 

corner, angle 
 │ چاه زنخدان │ چغانى، كوتى │ ډى كنزنوك •

chin dimple   
 │ كوه ۀ قل│ د غره څوكه │] ن[ agdkan° کنżگ 

mountain top 
 dish, bowl │ كاسه │] ن[ aldkan° کنżل 

 خراب │ وران، ويجاړ │] ن[ ?° کنż و بنيت 

 destroyed, demolished │و تراب 

 کنزگ\کنزت  kinzitin / kinzag ] آ –فل 

 خزيدن، حركت │ څخيدل │] كنزيت؛ آ كنزِت

  crawl, sneak │كردن 

 دوشيزه، │ پيغله، نجلۍ │] ن[ kinišk° کنشک 

 girl │دختر 

 ريشżکنفkanfidraišan ]كنفډريشن │] ن │ 

 confederation │كنفدراسيون 

 │ گوشه، كنار │ گوښه، څنگ │] ن[ kinikکنک 

edge, bank 
په نيمروز كى د ) 2جزيره؛ ) 1 │] ن[ kangکنگ 

نام محليست در ) 2جزيره؛ ) 1 │ځاى نوم دۍ 

 island; 2) Kang (place in (1 │نيمروز 
Nimroz) 

   كنگ\كرتن ←  kanagکنگ 

 غيرتى │ نامتو، غيرتى │] ص[ kungur )۱کنگر 

│ honest, venerable; courageous 
 tower │ برج │] ن[ kungur ° )۲کنگر 

 موج │ د ويښتان تاو │] ن[ kungur °)۳کنگر 

 wave (in the hair) │موها 
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 چاربند │ ډونگه │] ن[ kangarakکنگرک 

 ,small of the back │)انسان يا حيوانات(
slender waist (Anat.)  

 kind │واره گوش│ غوږوالى │] ن[ kunal° کنل 

of ear-drop 
 کنونشkanwanšan ]كنوانسيون│] ن  │ 

convention 
 water well │ چاه آب │ د اوبو څا │] ن[ kū° کو 

 dig │ چاه كندن │ څا كيندل │ جنگ \كو جتن  •
a water well 

 │ ماهر، پوه استاد │] ن[ kwās° کواس 

 master, skilful or dexterous │استاد، ماهر 
person 
 shoulder │ شانه │ اوږه │] ن[ kōpagکوپگ 

(Anat.) 
 part, share │ حصه │ برخه │] ن[ kōt )۱کوت 

 ,store │ انبار، ذخيره │ انبار │] ن[ kōt )۲کوت 

depot; reserve 
 be │ انبار شدن │ انباريدل │ بيگ \كوت بوتن  •

stored, be hoarded 

 │ انبار كردن │ انبارول │ كنگ \كوت كرتن  •
store, hoard 

 deaf │ كر │ كوڼ │] ص[ kūtکوت 

 │ د اوبو مرغه دى │] ن[ kōtarakکوترک 

 a water bird │نوعى مرغابيست 

 │دست   چوب│ كوتك │] ن[ kōtakکوتک 

stave, bludgeon 
 ů۱کو( tkō ]قلعه │ كلا │] ن │ fortress, fort 

 ů۲کو( tkō ]بالا پوش │ كوټ │] ن │ coat 

بردن در يك  ( كوت│ ټ كو│ ]ن[ tkō )ů ۳کو

 win (card-game) │ )نوع بازى قطعه

 كوت دادن │ وركول ټكو │ ديگ \ داتن ټكو •

│ win (card-game) 

 كوت خوردن │ل ړ خوټ كو│  ورگ\ وارتن ټكو •

│ lose (card-game) 

 ůکوtkū ]كل │ پك، كل │] ص │ bald 
  bald head │ كل │كوټين سر  •

 آ –فم [ agtkō/ itin tkōگ ű کو\تű کو

 توته توته │ه كول ټوټه ټوټ │ ]تټِيت؛ آ كوټكو

 ;cut into pieces │ردن، پرچه پرچه كردن ك
dismember, fragment 

 bastard │ حرامى │] ن[ iktkōکوűک 

  گټ كو\تن ټكو ← agtkō گűکو

 water │ تربوز │ هندوانه │] ن[ igtkūکوűگ 

melon 
 │ قوماندان │ كوټوال │] ن[ wāltkōکوűوال 

commander 
 │ سپاهى │ كوټوالى │] ن[ wālītkōکوűوالی 

soldier 
بتُۀ  يك نوع │ اغزى │] ن[ kōtōrکوűور 

 kind of a thorn-bush │خاردار 

 room │ اتاق │ كوټه │] ن[ atkō )۱کوűه 

 invalid │ ناچل │] ص[ atkō ° )۲کوűه 
 │ ناچل شدن │ ناچل كيدل │ بيگ \كوټه بوتن  •

become invalid, be annulled, be 
invalidated 

 │ ناچل كردن │كول  ناچل │ كنگ \كوټه كرتن  •
invalidate, annul 

 building │ تعمير │] ن[ ītkōکوűی 

 ظرف، پياله │ لوښى، پياله │] ن[ īdkō° کوŻی 

│ cup, can 
 blind │ كور، نابينا │ ړوند │] ص[ kōrکور 
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 go │ كور شدن │ ړنديدل │ بيگ \كور بوتن  •
blind 

 blind │ كور كردن │ ړندول │ كنگ \كور كرتن  •

 ړوند له خدايه │ دو چم روشنين –يوه لوټى كور چ •

مى  كور از خدا چه │ دوه سترگى –څه غواړى 

 what does a blind │ دو چشم بينا –د خواه
man want from God? Two seeing eyes 

(idiom., i.e. the wishes are obvious) 

 له ړندو │) مث(كورين چمان پټى ارس باز انت  •

 از │ښكى هم زياته دى سترگو نه يوه څاڅكه او

 from │چشم كور يك قطره اشك هم زياد است 
a blind eye one teardrop is too much 

(prov.) 

 شيله كه در بين دو │ شيله │] ن[ kaur° کور 

 mountain stream │كوه جريان دارد 

 │ جوى كهنه │ خوړ │] ن[ kōrğōکورجو 

gully 
  چاه│ ژوركوهى │] ن[ kōrčāt° کورچات 

  deep well │عميق 

 د كرنى مځكى چى د │] ن[ kōrdap° کوردپ 

 اراضى زراعتى │سيند خولى ته نږدى پرته وى 

 farmland which │ دريا واقع باشد ۀدر دهنكه 
is situated close to a river 

 : kōrrikکورک 
 │ نفرين كردن │ ښيره كول │ جنگ \كورك جتن  •

curse, implicate; execrate 

 │ غوزه، پخته │ غوزه │] ن[ kūrik )۱ کورک

cotton-pod 
 urinary │ مثانه │] ن[ kūrik ° )۲ کورک

bladder (Anat.) 
 يك │ى دى ټول بوډ يو │ ]ن[ kawargکورگ 

 a bush │نوع بوته است 

  : kūrōtکوروت 

 ورانول، خرابول، │ بيگ \كوروت بوتن  •

 be │ برهم خوردن، خراب شدن │ويجاړول 
destroyed, be eradicated; be devastated 

(mostly plants) 

 ورانيدل، خرابيدل، │  كنگ\كوروت كرتن  •

 │ بر هم زدن، خراب كردن │ يدلړويجا
destroy, eradicate; devastate (mostly 

plants)  

 furnace, kiln │ كوره │] ن[ kūraکوره 

 يك │ يو ډول غز دى │] ن[ kōragazکوره گز 

 kind of tamarisk │نوع درخت گز است 

world , │ دنيا، جهان │] ن[ ōrkō° کوŽو 

earth 
  كوړو←  īrkō° کوŽی 

 a large │ كوزه │ منگى │] ن[ kūzagکوزگ 

earthenware water pot 
 beardless │ كوسه │] ن[ kōsaکوسه 

 │ كدو │ كډو │] ن[ kūsīnč° کوسينچ 

pumpkin (Bot.) 
 │  پاى پوش│ كوښه │] ن[ kauš )۱کوش 

shoes, footwear 
 │ وږمه، نسيم، نرى باد │] ن[ kauš ° )۲کوش 

 breeze │نسيم 

 │ قتل، كشتار │ وژنه │] ن[ kōšکوش 

murder, homicide; killing 
 د ژوو د ښكر په منځ كى │] ن[ kūš° کوش 

 استخوان نازك در بين شاخ │نازك هډوكى 

 a little bone between the horns │حيوانات 
of animals 

 کوشايينگ \کوشايينت kōšāyēntin / 

kōšāyēnag ] آ كوشايينيت؛ آ كوشايينت–فم  [

 let kill │ به كشتن دادن │  وركول تهوژلو │
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 کوشتارينگ \کوشتارينت 
kōstārēntin / kōštārēnag  ← اوشتارينتن\ 

  اوشتارينگ

  كوشش←  kōšistکوشست 

 │ كوشش │ كوښښ، هڅه │] ن[ kōšišکوشش 

effort, endeavour 
 كوشش │ كوښښ كول │ كنگ \كوشش كرتن  •

 effort, make an effort; try │كردن 

د يوه اغزى ريښه؛ ) 1 │] صن[ kūššakکوشک 

 │مقبول ) 2ريشه يك نوع خار؛ ) 1 │ښكلى ) 2
1) white and sweet root of a thorn-bush; 

2) beautiful 
 کوشيkūššēn ]سپين، ښكلى │] ص │ 

 white; beautiful │مقبول سفيد، 

 │ فرياد │ كوكارى، لوړ غږ │] ن[ kūk )۱کوک 

outcry, scream 
 │ حمله │ حمله، بريد │] ن[ kūk )۲کوک 

attack, raid 
 │ حمله كردن │ حمله كول │ كنگ \كوك كرتن  •

attack, raid; carry out an attack 

 partridge │ كبك │ زركه │] ن[ kaukکوک 

(Zool.) 
 │ فرياد │ كوكارى، لوړ غږ │] ن[ kūkārر کوکا

outcry, scream  
 فرياد │ چغى وهل │ كنگ \كوكار كرتن  •

  exclaim, cry (out) │كشيدن 

 د سپينى اوريځى يوه ټوټه │] ن[ kōkir° کوکر 

 white ragged cloud │ پارچه ابر سفيد │

 │ په كتار كى وروستى سړى │] ن[ kūkaکوکه 

 the last (in a queue) │آخرين شخص قطار 

 كبك │ د زركى په څير │] ص[ kaukīکوکی 

 like a partridge; stalking (gait) │مانند 

 kauk كوك←  kaugکوگ 

 حبوبات │ حبوبات جوش شوى │] ن[ kōlکول 

 boiled pulses │جوش داده شده 
 حبوبات را │ حبوبات پخول │ كنگ \كول كرتن  •

 boil pulses │جوش دادن 

 word, promise │ قول │] ن[ kaulکول 
 │ قول دادن │ قول وركول │ ديگ \كول داتن  •

promise; pledge one’s word  

 │ قول كردن │ قول كول │ كنگ \كول كرتن  •
promise  

 قول گرفتن │ قول اخيستل │ گرگ \كول گپتن  •

│ make sb. promise 

 ,puddle │ كولاب │ډنډ │ ]ن[ kōlāpکولاپ 

pond 
 │ پودينه │ ويلنى│ ]ن[ ōrākūl وŽکولا

peppermint (Bot.)  
 ,colic │ قلنج │ پينغ، كلنج │] ن[ kōlinğکولنج 

stitch (Med.) 
 husband │ شوهر │ ميړه │] ن[ kaulī° کولی 

 ,sacrifice │ قربان │] ن[ kaulīg° کوليگ 

victim 
 (tribe; 2 (1 │ قوم │] ن[ kaumکوم 

nationality; 3) people 
 د قوم بدله نه │) مث(ره نه مانيت كومى بي •

 tribal │ مى ماند انتقام قوم ن│وركيږى 
revenge never ceases (prov.) 

 │ كپ │ كوب، شابوكى │] صن[ kōmpکومپ 

hump; humpbacked, humped 
 ;tribal (1 │ قومى │] ص[ kaumīکومی 

ethnic 2) national 
 │ ملى كردن │ ملى كول │ كنگ \كومى كرتن  •

nationalise 
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 │ رهايى ملى │ ملى خپلواكى │ كومى آجويى •
national liberation 

 بورژوازى │ ملى بورژوازى │كومى بورجوازى  •

 national bourgeoisie │ملى 

 │ اتحاد ملى │ ملى اتحاد │كومى تپاكى  •
national or ethnic unity 

 ستم ملى، │ ملى ستم، ملى عذاب │كومى جَور  •

 national or ethnic oppression │عذاب ملى 

 محيط │ ټولنيز چاپيريال │كومى زندچاگرد  •

  social atmosphere, milieu │اجتماعى 

 │ ملى خودخواهى │كومى وت لوټوكى  •
 national or ethnic │خودخواهى ملى 

selfishness  

 │ قومولى │] ن[ kaumīgirīکومی گری 

 ;nationality; ethnicity │قوميت 
nationalism 

 ass (Anat.) │ كون │] ن[ kūnون ک

 Űکونtkōn ]گليم │ ټغر │] ن │  flat woven a

carpet or rug 
 żکونdkōn ]غار سُمچ،  │ سمڅ، سورى │] ن│ 

cave; hole 
 crane │ كلنگ │ زاڼى │] ن[ kōnğ° کونج 

(Zool.) 
 تżگ \کونżکون agdkōn/ itin dkōn ] فم

 │يدن  كاو│ كيندل │]  آ كونډيت؛ آ كونډِت–
dig, grub 

 mountain │ كوه │ غر │] ن[ kōhکوه 

 كوهان شتر │ د اوښ بوك │] ن[ kōhānکوهان 

│ hump (of a camel) 
 کوهبkōhbun ]كوه ۀ دامن│لمن د غره │] ن │ 

mountain foot 
 په بلوچستان │] ن[ kōhxwāğaکوه خواجه 

 نام محليست در بلوچستان │كى د ځاى نوم دۍ 

│ Kuhkhwaja (place in Balochistan) 

 په │] ن[ kōhistānmarrīکوهستان مری 

 نام محليست در │بلوچستان كى د ځاى نوم دۍ 

 Kuhistan-Marri (place in │بلوچستان 
Balochistan) 

 غرنى؛ غرنى │] صن[ kōhistagکوهستگ 

 │ كوهستانى؛ كوهستان │سيمى 
mountainous; mountains, mountainous 

region 
 │ كوه ۀ قل│ د غره څوكه │] ن[ kōhsarر کوهس

mountain top 
 په بلوچستان كى د ځاى نوم │] ن[ kōhakکوهک 

 Kohak │ نام محليست در بلوچستان │دۍ 
(place in Balochistan) 

  كوكر←  kōhkir° کوهکر 

 │ غره گرزيدونكى │] ص[ kōhgard گردکوه

 alpinist, climber │ نورد كوه

 │ كوهى │غرنى  │] ص[ kōhīکوهی 

mountainous 
 │ شهر كويته │ د كوټه ښار │] ن[ atkōyکويŲه 

Quetta (city) 
 that, as, who, which │ كه │ چى │] حع[ kiکه 

(conjunction) 
 کهkuhn ]انتيك، │ انتيك، لرغونى │] ص 

 ancient, archaic │باستان 

 ;old │ كهنه │ زوړ │] ص[ kuhnagکهنگ 

used, worn-out, old-fashioned; archaic 
 │ خول، د اوسپنى خولۍ │] ن[ kahūd° کهود 

 helmet, hardhat │كلاه آهنى 

 اكاسى │ د اكاسۍ ونه │] ن[ kahūrکهور 

 acacia tree (Bot.) │) درخت (
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 │ فاميل، خاندان │ كهول │] ن[ kahōlکهول 

family 
 coquetry │ ناز │] ن[ kahīb° کهيب 

 who │ كى │  څوك│] ضس[ kaiکی 

  خيال←  kiyālکيال 

  قيامت←  kiyāmatکيامت 

) 1 │نيشه ) 2شراب؛ ) 1 │] ن[ kaip ° کيپ

 ,wine; 2) ecstasy (1 │نشه ) 2شراب؛ 
hilarity caused by wine   

   آيگ\ آتن ← kait کیت

 pocket │ جيب │] ن[ kītōکيتو 

 wishbone │ناق چ │ جناغ │] ن[ kaičکيچ 

(Anat.) 
 chain, cramp; tie, bond │ قيد │] ن[ kaidکيد 

   kādr كادر ← ardkai° کيżر

 penis (Anat.) │ كير │ غيڼ │] ن [kērکير 

 رنگ نصوارى و │ خړ │] ص[ kīrg° کيرگ 

 grey │سفيد 

 زندان، بنديخانه │ قيد، زندان │] ن[ kaiz° کيز 

│ prison, jailhouse 
 ,sack │ بوجى │ بوجۍ │] ن [kīsag )۱کيسگ 

bag 
 │ وسله لرونكى │] ص [kīsag )۲° کيسگ 

 armed │مسلح 
 │ وسله وال كيدل │ بندگ \كيسگ بستن  •

 arm │مسلح شدن 

  كوكار←  kīkārکيکار 

 │ نازك اندام، ښكلى │] ص[ kēgadکيگد 

 beautiful, nice, handsome │ين، زيبا نناز

 measure │ پيمانه │] ن[ kailکيل 
 پيمانه شدن │ كيدل  پيمانه│ بيگ \كيل بوتن  •

│ be measured 

 پيمانه كردن │ پيمانه كول │ كنگ \كيل كرتن  •

│ measure 

 │ فارم، لويه كرونده │] ن [kēlag° کيلگ 

 vast (cultivated) field │بزرگ  كشتزار

 standard, criterion │ معيار │] ن [kailōکيلو 

 kilogramme │ كيلو │] ن[ kīlōکيلو 

 banana │ كيله │] ن[ kēlaکيله 

 ,fraud │ تقلب │ تگمارى │] ن [kīlī° کيلی 

cheating 
په ( تگمارى كول، غولول │ كنگ \كيلى كرتن  •

 cheat │) در بازى( تقلب كردن │) لوبه كى

 (1 │ قيمت │ بيه؛ قيمت │] صن[ kīmatکيمت 

price; value 2) expensive, costly 
 │  كمياب، نادر│ نادره │] ص[ kīmiyāکيميا 

rare, seldom 
 ;rancour; spite │ كينه │] ن [kēnagکينگ 

grudge 
 │ كينه جو │ كينه گر │] ص[ kēnabāzکينه باز 

revengeful; vindictive; avenger 

  گ

 گايگ \گات gātin / gāyag ] آ گاييت؛ آ –فم 

 copulate │ گائيدن │ غول │] گات
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ن  فرياد، فغا│ كوكارى، فرياد │] ن[ gāğ° گاج 

│ shout, cry 
 │ ريگ روان │ ريگ، سال │] ن[ gār )۱گار 

shifting sand dune 
 │ ورك، له سترگو څخه پټ │] ص [gār )۲ گار

 lost; hidden │گم، پنهان 
 be │ گم شدن │ وركيدل │ بيگ \گار بوتن  •

lost  

 lose │ گم كردن │ ورك كول │ كنگ \گار كرتن  •

 │قام  انت│ بدله، غچ │] ن[ gār ° )۳گار 

revenge 
 انتقام │ بدله اخيستل │ گرگ \گار گپتن  •

 take revenge │گرفتن 

   گارگ\گارتن ←  gār(r)گار 

 │ ، آروق آروغ│ ټيغ │] ن[ gārtagگارتگ 

belch 
 │ آروغ زدن │ ټيغ كښل │ جنگ \گارتگ جتن  •

belch  

 گارگ \گارت gārritin / gārrag]  آ –فل 

 صدا كشيدن │ رمباړى كول │] گاريت؛ آ گارِت

 moo, low │) گوسفند، گاو(

 sandy│ ريگزار │ │ ]ن[ gāristānگارستان 

desert, sands 
 │ ريل، موتر │ ريل، اورگاډى │] ن[ īrgāگاŽی 

rail; car 
 تيل │ د خاورو تيل │] ن[ gāstēl° گاس تيل 

 crude oil, petroleum, kerosene │خاك 

زش  سو│ د ځيگر سوز │] ن[ gāsōlaگاسوله 

 heartburn, pyrosis (Med.) │معده 

 (word; 2 (1 │غزل ) 2لغت؛ ) 1 │] ن[ gālگال 

Ghazal, lyric poem, love poem; ode (Lit.) 

 │ شعر گفتن │ شعر ويل │ بندگ \گال بستن  •
write poetry, verse 

 │ تلفظ │] ن[ gāltawārگالتوار 

pronunciation 
 │وى ه  محاور│] ص[ gālwārīگالواری 

 ;oral, spoken, verbal │گفتارى، شفاهى 
colloquial 

 │ زبان گفتارى │ د وينا ژبه │گالوارى زوان  •
colloquial language, vernacular  

  : gālīگالی 
 با هم │ سره مخامخ كيدل │ بيگ \گالى بوتن  •

 meet (each other); come │ملاقى شدن 
across  

 step; footstep │ گام ؛ قدم │] ن[ gāmگام 
 ,walk │ قدم زدن │ قدم وهل │ جنگ \گام جتن  •

step, pace 

 قدم │ ستر قدمونه │] ن[ gāmkašگام کش 

 stride │كلان 
 │ تيز رفتن │ ژر ژر تلل │ كنگ \گامكش كرتن  •

take long strides, stride  

  گامكش←  gāmgwānzگام گوانز 

 ,measure │ اقدام │] ن[ gāmgēğگام گيج 

action, step, effort 
 گانسگ \گانست gānsitin / gānsag ] فل– 

 فاژه │ ارږمى كښل │] آ گانسيت؛ آ گانسِت

 yawn, gape │كشيدن 

   گايگ\گاتن ←  gāyagگايگ 

 چورى دست │ى ړ د لاس بنگ│] ن[ gab ° )۱گب 

│ bangle, bracelet 
 dark │ تاريك │ تورتم │] ن[ gab ° )۲ گب

 mist, dust; fog │ غبار │] ن[ gubārگبار 
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 │ عمق دريا │ د سمندر ژوروالى │] ن[ ?° گبت 

water level 
پرست  آتشگبر،  │ اور نمانځكى │] ن[ gabrگبر 

│ fire-worshipper; Zoroastrian 
 سياه و │ توره تياره │] ص[ gabgabārگبگبار 

 black, dark │تاريك 

 heavy │ شديد │] ص[ gubgub° گبگب 
 acute │ درد شديد │رد  شديد د│گبگبين درد  •

pain 

 │ سخن، گپ │ وينا، خبره │] ن[ gapگپ 

speech, talk 
 ,talk │ گپ زدن │ خبرى كول │ جنگ \گپ جتن  •

speak 

 گپ │ د بل چا مشوره منل │ زورگ \گپ زرتن  •

 obey, listen to sb.’s │كسى را پذيرفتن 
advice 

 │ گپ زدن │ كول خبرى │ كنگ \گپ كرتن  •
talk, speak 

   گرگ\گپتن ←  giptگپت 

 ;word, speech │ قول و قرار │] ن[ guptگپت 

agreement 
 │ گفتار، بيان │ وينا │] ن[ guptārگپتار 

speech, word; discourse 
 │ مټكى، قندهارى دوزى │] ن[ guptānگپتان 

قسمى از چكن دوزى لباس (قندهارى دوزى 

 lower part of the long pocket in a │) زنانه
woman’s blouse; the long pocket itself 

 │ قبضه شده │ نيولى │] مف[ giptagگپتگ 

occupied, conquered 
 اشغال │ نيول كيدل │ بيگ \گپتگ بوتن  •

 ,be taken, be occupied │شدن، گرفتار شدن 
be conquered 

 گرگ \گپت giptin / girag ] منه گرين، –فم 

نيول ) 2اخيستل؛ ) 1 │] ته گرى، آ گيت؛ آ گپت

 ;take (1 │قبضه كردن ) 2گرفتن؛ ) 1 │
receive; obtain; 2) catch, arrest; 3) 

conquer 
 │ قيود │ بنديز │] ن[ gipt-u dārگپت و دار 

obstacle; difficulty 
 │ فراموش │ هير │] ص[ giprām° گپرام 

forgotten 
 خبرى اترى، مذاكره، │] ن[ gaprapگپ رپ 

 ,talking │ گفتگو، مذاكره؛ مفاهمه │مفاهمه 
conversation; negotiation; understanding 

 مفاهمه │ مفاهمه كيدل │ بيگ \گپ رپ بوتن  •

 agree │شدن 

 گفتگو │ مذاكره كول │ كنگ \گپ رپ كرتن  •

 ;talk, converse │كردن، صحبت كردن 
negotiate 

 │ محاوره │] ن[ gaprahbandگپ رهبند 

talking, conversation; chat 
 بزرگى از ۀ حص│ لويه برخه │] ن[ gapal° گپل 

 .the bigger part of sth │يك چيز 

 │ مصاحبه │] ن[ gap-u trānگپ و تران 

discussion, talk 
 ,doubt; thought │ شك، گمان │] ن[ gatگت 

expectation 
 │ گمان كردن │ گمان كول │ كنگ \گت كرتن  •

expect; think 

ماده مرغومى چى تر يوه كاله  │] ن[ gitāčگتاچ 

 بزرگتر از يك سال ۀ مادۀ بزغال│  لرى عمرزيات

│ a more than one year old female kid 
 │ نايل، غبارآلود │ تت │] ص[ gutālū° گتالو 

misty, dusty 
 drowned │ غرق │ غرق، ډوب │] ص[ ?° گت 
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 ;span │ بلست │ لويشت │] ن[ gitismگتسم 

six inches 
 │ بلست كردن │ لويشتول │ كنگ \گتسم كرتن  •

measure 

 Űگ °tga ]كمر كوه، گودال بزرگ │ گړنگ │] ن 

 cliff; precipice │كوه 

 Ű۱گ( )t(tga ]چيچنه، خوله لگونه │] ن │ 

 bite │گزيدگى 
 bite │ دندان كندن │ داړل │ برگ \گټ برتن  •

 bite │ دندان كندن │ داړل │ گرگ \گټ گپتن  •

Ű۲ گ( )t(tga ]مصروف │خت و ب│] ص │ , busy

occupied 
 │ مصروف بودن │ختيدل و ب│ بيگ \گټ بوتن  •

be busy, be occupied 

 Űگ)t(tgu ]گلو │ۍ  ستونى؛ مر│] ن │ throat 
پر غاړه ) 2تيرول، گوتل؛ ) ١│ گرگ \گټا گپتن  •

 │به گردن گرفتن ) 2گلو گرفتن؛ ) 1 │اخيستل 
1) swallow (up); 2) bear, accept, assume 

(duty)  

 kidney │ گرده │ پښتورگى │] ن[ igttguگŲگ 

(Anat.) 
 │ زړه خپه كوونكى │] ص[ girtgaگŰ گر 

 cramped, stiffing; oppressive │اختناق آور 
 │ زړه خپه كوونكى حالت │گټ گرين جاور  •

  oppressive situation │حالت اختناق آور 

 │ خفك │تنق  خفه؛ مخ│] ن[ ōttguگŲو 

strangulation 
 │ خفه كيدل؛ مختنق كيدل │ بيگ \گټو بوتن  •

 be strangled, be throttled │خفك شدن 

 │ خفه كول؛ مختنق كول │ كنگ \گټو كرتن  •
 strangle, throttle │خفك كردن 

ساله   يكۀ بر│ يو كلن ورى │] ن[ ōrttgaگŲور 

│ one year old lamb (Zool.) 

 tavern │ ميخانه │ شرابخانه │ ]ن[ atgu° گŲه 

 گلوبند، │ غاړگى، غاړه گى │] ن[ īttguگŲی 

 necklace │گردن بند 

 ;froth, lather │ قف │ ځگ │] ن[ gağ(ğ)گج 

foam 
  گجا←  guğگج 

 كجا؛ به كجا │ چيرى؛ چيرته │] ضس[ guğāگجا 

│ where; whereto 
 which │ كدام │ كوم │] ضس[ guğāmگجام 

(one) 
 │ كومى خوا ته │] ضس[ guğāngurگر گجان

 which side, which direction │كدام طرف 

  گجانگر←  guğāngurīگجانگری 

 Persian, Iranian │ ايرانى │] صن[ gağarگجر 

(pejorative denotation for all non-Baloch 
inhabitants of Iran) 

 گجو←  gağğak° گجک 

  كجك ← gağag° گجگ 

 │ چينه دان، جاغر │ ججورى │] ن[ guğğūگجو 

crop, maw (bird)  
 secret │ راز، سر │] ن[ ? ° گجه

) 2 │كوچنى گروپ ) 2بيل؛ ) 1 │] صن[ gačگچ 

 ;separate, isolated (1 │گروه كوچك ) 2جدا؛ 
2) small group 

په كوچنيو ) 2بيليدل؛ ) 1 │ بيگ \گچ بوتن  •

به گروه ) 2جدا شدن؛ ) 1 │گروپونو تقسيميدل 

 be isolated; 2) be (1 │هاى خورد تقسيم شدن 
divided into small groups, divide oneself 

into small groups 

 │ جدا كردن │ بيلول │ كنگ \گچ كرتن  •
separate, isolate 
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 plaster of Paris, chalk │ گچ │] ن[ gač(č)گچ 

 گروه، │ گروپ، ټولنه │] ن[ gaččag° گچگ 

 group (social) │اجتماع 

 │ دسته دسته │ ډلى ډلى │] ق[ gačgačگچ گچ 

in groups 
 گچيgičēn ]انتخاب │ چاڼ، غوره │] ن │ 

election; voting 
 │ انتخابيدل، چاڼيدل │ بيگ \گچين بوتن  •

 be elected; be chosen │انتخاب شدن 

 │ ټاكل، انتخابول │ كنگ \گچين كرتن  •
 elect, choose │انتخاب كردن 

گچينگ \ گچينت gičēntin / gičēnag ] فم

 │ انتخابول؛ ټاكل │]  آ گچينيت؛ آ گچينت–
 ;choose, select │انتخاب كردن؛ جدا كردن 

elect   
 │ انتخابوونكى │] ن[ gičēnkārگچينکار 

 voter, elector │انتخاب كننده 

 انتخابات │ ټاكنه │] ن[ gičēnkārīگچينکاری 

│ election 
لباس كهنه و  │ى ړچيخو │ ]ن[  gad(d)گد 

   tatters, rags │ژوليده 

) 1 │كرباس، خمتا ) 2ټوكر؛ ) 1 │] ن[ gudگد 

-cloth, textile; 2) tent (1 │كرباس ) 2تكه؛ 
cloth, canvas 

 beggar │ گدايگر │] ن[ gadāگدا 

 traitor, perfidious │ غدار │] ص[ gadārگدار 

 │را  گذ│ تلونكى │] ص[ gadārī° گداری 

walking, going; passing by 
 │ ترس و لرز │زهړد، لږ ري│] ن[ gudāzگداز 

tremor (Med.)  

 storehouse │ گدام، انبار │] ن[ gudāmگدام 

 nomad │ غژدى │ كيږدۍ │] ن[ gidānگدان 

tent 
  دگر←  gidarگدر 

 │ محل عبور از آب │ گودر │] ن[ gudarگدر 

ford, fording place 
 (1 │ دوبى │] ن[ gudšōdگد شود 

washerman, washerwoman; 2) washing 
agent 
 │ بى راه │ بى لارى │] ص[ gadhār° گدهار 

deviated, astray 
 │ غدير │ ډنډ، ولاړى اوبه │] ن[ gadīrگدير 

pool, pond 
ż۱ گ( )d(dga ]گوسفند كوهى │ غرنى پسه │] ن 

│ Marco Polo sheep (Zool.) 
 mixed │ مخلوط │ ډگ │ ]ص[ ż ۲( )d(dgaگ

up, confused, disarranged 
 │ مخلوط كردن │ ولډ گ│  كنگ\ كرتن ډگ •

mix up, confuse, disarrange 

 żگdgu  ←اگړ  

 ż۱گ( )d(dgu ]ميراث │] ن │ legacy; heritage 

ż۲گ( )d(dgu  ← گډگ\گډتن   

 گړا←  ādguگżا 

  گړا←  āndguگżان 

 انتżانگ \گżگ  °agāndgu/ āntin dgu 
 تبليغ │ تبليغول │]  آ گډانيت؛ آ گډانت–فم [

 make propaganda│كردن 
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 تżگ \گżگ agddgu/ itin ddgu ] آ –فم 

 قطع │ غوڅول، پريكول │] گډيت؛ آ گډتِ

 cut off, chop off │كردن، بريدن 

 heir │ ميراث خوار │] ن[ xōrddguگżخور 

 │ ميليگى، د خجورى زړى │] ن[ agddgaگżگ 

 date kernel │رما  خۀخست

 Żوżگdwadga ]درهم و برهم │ گډوډ │] ص │ 

mixed up, intermixed, disordered; 
higgledy-piggledy 

 انگشت ميانه │ ه گوتهځمين │] ص[ īddagگżی 

│ middle finger (Anat.) 
 last │ آخرى │ وروستى │] ص[ īddguگżی 

 │ خلف، پاته نسل │] ن[ gudīg° گżيگ 

 survivor, bereaved │بازمانده 

 (1 │ كمر، لاخ │ لاخ، كمر، پاڼ │] ص[ gar° گر 

precipice, gorge; 2) mountain cave 
 bald │ كل │ پك، سوډر │] ص[ gar(r)گر 

 throat │ گلو │هړ ستونى، غا│ ]ن[ gur(r) )۱گر 

(Anat.) 
   : gur(r) )۲گر 

 │ آتش گرفتن │ اور اخيستل│  گرگ\گر گپتن  •
catch fire  

 كشتى │ جنگى بيړۍ │] ن[ grāb° گراب 

 warship (Naut.) │جنگى 

 سيب │ غټو، د آدم مڼه │] ن[ gurrātukگراتک 

 │ )برجسته گيى كه در گلوى مردان است (آدم
Adam’s apple (Anat.) 

 گرادگ\گراستن ← ° گرادت   

 گرادگ \گراست  °grāstin / grādag ] فم

 په غوړيو │]  آ گرادِت\ آ گراديت؛ آ گراست –

 fry, cook │ در روغن سرخ كردن │ول كى سره ك
in oil; boil 

گران، پر بها؛ ) 2دروند؛ ) 1 │] ص[ grānگران 

پر بها، ) 2سنگين؛ ) 1 │دوست، گران ) 3

 (heavy; 2 (1 │دوست، عزيز ) 3قيمت؛ 
expensive, costly, pricy, high-priced; 3) 

dear, beloved 
 │) مث(نت، ارزان بى علت گران بى حكمت نه ا •

 قيمت │ گران بى حكمت نه وى او ارزان بى علت

 expensive │بى حكمت نيست و ارزان بى علت 
goods are not so without wisdom, cheap 
goods are not so without reason (prov., 

i.e. expensive goods endure, cheap goods 
break quickly) 

 żگرانdgurān ]چ  قُ│ گډ، نر پسه │] ن│  ram

(Zool.) 
 │ سوراخ بينى │ سږمه │] ن[ grānz° گرانز 

nostril (Anat.) 
 verbose │ لفاظ │] ص[ grānlauzگران لوز 

 │ لفاظى │] ن[ grānlauzīگران لوزی 

verbosity, use of mere words and 
bombastic style 

 │ قيمتى │ گرانى │] ن[ grānīگرانی 

expensiveness 
 │ گرد، غبار │ گرځ، دوړى │] ن[ gard )۱گرد 

dust 
   گردگ\گشتن ←  gard )۲گرد 

) 3ټول، غونډ؛ ) 2گردى؛ ) 1 │] صن[ girdگرد 

تمام، جمله؛ ) 2مدور؛ ) 1 │محيط، چاپيريال 

 ;round; 2) all, entire; whole (1 │محيط ) 3
3) circumference, perimeter; environment 
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 │ غړومبى، څرخاو │] ن[ girdāpگرداپ 

 whirlpool, eddy │گرداب 

 │ طفلقنداق│ اوڼى، ارنى │] ن[ girdikگردک 

nappies, swaddling clothes 
   گردگ\گشتن ←  gardagگردگ 

 │ ډگر، ساحه │] ن[ girdgēs° گردگيس 

 area, field │ساحه 

 neck │ گردن │ غاړه │] ن[ gardinگردن 

(Anat.) 
 به │ په غاړه اخيستل │  گرگ\گردن گپتن  •

 ,bear, accept │گردن گرفتن؛ قبول كردن 
assume 

 │ سياح │ سيلانى │] فا[ gardōkگردوک 

voyager, traveller; tourist 
 roundness │ گردى │] ن[ girdīگردی 

 دوره، │ تحول، بدلون │] ن[ gardēgگرديگ 

 rotation; change, transformation │چرخش 

 ردينگ  گ\گردينتgardēntin / 

gardēnag ] 1 │]  آ گردينيت؛ آ گردينت–فم (

) 1 │له لارى نه راگرځول، ځنډول ) 2گرځول؛ 

 │معطل ساختن، از راه گشتاندن ) 2گشتاندن؛ 
1) turn (round); spin; rotate; convert; 

switch 2) hold up; keep from   
 wolf │ گرگ │ ليوه │] ن[ gurk )۱ گرک

(Zool.) 
 ليوه شپون نه كيږى │) مث(رك شوانگه نه بيت گ •

 a wolf can’t │د مى توان گرگ چوپان شده ن│
become a shepherd (prov.)  

 │ تباه │ سټ، ميرات │] ص[ gurk ° )۲گرک 

perished, killed; destroyed, ruined 
 يوه محلى لوبه ده │ ]ن[ gurkipasīگرک پسی 

 a local game │ يك نوع بازى محليست │

 سفيد و │ سپين او نازك │] ص[ ?° گرکی تل 

 whitish │نازك 

   گرگ\گپتن ←  girag )۱گرگ 

 │ ضبط │ ضبط، اخيستل │] ن[ girag )۲گرگ 

confiscation 
 warm, hot │ گرم │ تود │] ص[ garmگرم 

 grow │ گرم شدن │ توديدل │ بيگ \گرم بوتن  •
hot or warm 

 heat │ كردن  گرم│ تودول │ كنگ \گرم كرتن  •

  warm │ گرم شدن │ توديدل │ گرگ \گرم گپتن  •

دانه  گرمي│ گرمكه │ ]ن[ garmāpagگرماپگ 

 )بخار و دانه هاى چركينى كه روى جلد مى برآيد(

│ pimple (Med.) 
 تابستان │ اوړى، دوبى │] ن[ garmāgگرماگ 

│ summer 
 │ چيچك │ كوى │] ن[ grumpukگرمپک 

smallpox (Med.) 
 grunčitin / grunčag گرنچگ \چت گرن
ل، ځتيښ ن│ ] آ گرنچيت؛ آ گرنچِت–فم [

 │ فشردن، فشار دادن │ول ړوڅل، نښيكښك
squeeze, wring, mangle 

 thunder │ رعد │ تالنده │] ن[ grandگرند 

 غريدن │ د تالندى ږغ │] ن[ grandagگرندگ 

 rumbling, thundering │رعد 

 ,pledge │ گرو │ه  گرو، گاڼ│] ن[ grōگرو 

pawn; security 
 be │ گرو شدن │ گاڼه كيدل │ بيگ \گرو بوتن  •

pledged, be given as a pledge 

 به │ گاڼه كول، گاڼه ايښودل │ ديك \گرو داتن  •

 give as a pledge, leave (as │گرو دادن 
security) 

 put │ گرو كردن │ گاڼه كول │ كنگ \گرو كرتن  •
in pledge 
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 به گرو │ په گرو اخيستل │ گرگ \پتن گرو گ •

  take in pawn, accept as a pledge │گرفتن 

 قيود، گير و │ بنديز │] ن[ gir-u ğalگر و جل 

  bonds; obstacles │دار 

 چلند، راكړه وركړه │] ن[ gir-u daiگر و دی 

 transaction │ داد و ستد │

 │ اخيستونكى، نيوونكى │] فا[ girōkگروک 

 recipient, payee; addressee │ده گيرن

 │ برق │ بريښنا │] ن[ girrōkگروک 

electricity 
 │ د بريښنا فابريكه │] ن[ girrōkğāگروک جا 

 power plant │ برق ۀفابريك

 برج │ د بريښنا برج │] ن[ girrōgisگرو گس 

 power station │برق 

 ,proud │ مغرور │] ص[ grōnāk° گروناک 

haughty; self-important 
 │ كبر │] ن[ grōnākī° گروناکی 

haughtiness, insolence 
 │ د تارونو غونډارى │] ن[ grōnagگرونگ 

  ball (of thread or wool) │ سردوز ۀكلول
 د تارونو غونډارى كيدل │ بيگ \گرونگ بوتن  •

 be balled │ كلوله شدن │

 د تارونو غونډارى كول │ كنگ \گرونگ كرتن  •

 ball │) تار(كردن  كلوله │

-collar │ ترقوه │ طوقك │] ن[ grē ° )۱گری 

bone, clavicle (Anat.) 
   گريوگ\گريتن ←  grē )۲گری 

 بيگانه │ پردى، پرديس │] صن[ garībگريب 

│ strange, foreign; stranger, foreigner 

 │ بيگانه گى │ پرديسى │] ن[ garībīگريبی 

foreign parts; abroad; exile 
 گريوگ \گريت grētin / grēwag ] فل– 

 گريه كردن │ ژړل │] منه گريين، آ گريت؛ آ گريت

│ cry, weep 
 د ژړا پسى خندا │) مث(گريوگى پدا هندگ انت  •

 after tears │ بعد از گريه خنده است │ده 
comes laughter (prov.)  

 بيشه، │ ځنگل │] ن[ grēšag° گريشگ 

 wood, forest; thicket │جنگل 

 گريgrēn ]گره │ غوټه │] ن │ knot 
 tie │ گره دادن │ غوټه كول │ ديگ \گرين داتن  •

a knot 

 │ گره كردن │ غوټه كول │ كنگ \گرين كرتن  •
knot, fasten with knots 

 گره خوردن │ غوټه كيدل │ ورگ \گرين وارتن  •

│ knot (vi); be knotted, be fastened with 
knots 

 گريوايينگ \گريوايينت 
grēwāyēntin / grēwāyēnag ] آ –فم 

 │ گرياندن │ ژړول │] گريوايينيت؛ آ گريوايينت
cause to weep, move to tears 

   گريوگ\گريتن ←  grēwagگريوگ 

 ,pretence │ بهانه │ پلمه │] ن[ grēha° گريهه 

excuse, pretext 
 ž۱گ( rgu ]گُر، قند سياه │ گړه │] ن │ ) rock(

candy 
 ž۲گ( ° rgu ]عجله │ بيړه │] ن │ hurry, haste 

 be │ عجله كردن │ بيړه كول │ كنگ \گړ كرتن  •
in a hurry, be in a rush  

په هغه صورت ) 2وروسته؛ ) 1 │] ق[ ārguگžا 

 ;then (1 │در آن صورت ) 2بعد، پس؛ ) 1 │كى 
afterwards; 2) in this case  
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  گړا←  ānrguگžان 

 ايينتžا\گžيينگ  گ ° / āyēntinrgu

āyēnagrgu ] آ گړايينيت؛ آ گړايينت–فم  [│ 
 ,build │ ساختن، ترميم كردن │جوړول 

construct; repair 
 تžگ\گžگ  agrgu/ itin rgu ] يت، ډ آ گ–فم

 be │حسادت كردن │ حسادت كول │ ]تډِآ گ
jealous, act jealously 

 انديشه، │ انديښنه، فكر │] ن[ atīrgaگžتی 

 thought, idea; reflection │فكر 

  وړگ ← ukrga کžگ

 تجويز │ پريكړه │] ن[ umanğrga° گžومنج 

│ resolution, decision; permission 
 │ ديگ مسى │ مسى ديگ │] ن[ ōrgaگžو 

copper pot 
  گړو←  ōkrgaگžوک 

 نوعى │ يو نوع خجورى دى │] ن[ ūlrgaگžول 

 a sort of dates │خرما است 

 │ مُرداب │ى اوبه ړ م│ ]ن[ īrga )۱ یžگ

lagoon, marsh 
 │ ساعت │ ساعت، گړۍ │] ن[ īrga ° )۲ گžی

hour 
 ,metre, ell │) معيار( گز │] ن[ gaz(z) )۱ گز

yard (measurement of length) 
 │) يكنوع بوته است( گز │ غز │] ن[ gaz(z) )۲ گز

tamarisk, manna-tree (Bot.) 
 گزگ \گزت  °gazitin / gazag ] آ –فل 

 ناسور │) د ټپ( ناسور كيدل │] گزيت؛ آ گزِت

 fester, suppurate (Med.) │) زخم(شدن 

 په بلوچستنان كى د ځاى │] ن[ gazdānگزدان 

 Gazdan │ نام محليست در بلوچستان │نوم دۍ 
(place in Balochistan) 

 │اقتصاد ) 2گذاره؛ ) 1 │] ن[ guzarānگزران 

1) subsistence, means of livelihood; 2) 
economy 

 اقتصاد │] ن[ guzarānzāntگزران زانت 

 economist │ اقتصاددان │پوه 

 │ اقتصادى │] ص[ guzarānīگزرانی 

economic, economical 
 │ اقتصادى څپڅپانده │گزرانى جال و برز  •

  economic cycle │نوسان اقتصادى 

 │ران  اقتصادى بح│گزرانى نگيگين جاور  •
 economic crisis │بحران اقتصادى 

 │ اقتصادى خپلواكى │واكى  گزرانى وت •
 economic │ ىاستقلال اقتصاد
independence 

 │ ورم، گزك │ پړسوب │] ن[ gazikگزک 

swelling, oedema (Med.) 
 گژگ \گژت gažžitin / gažžag  ← غژتن\ 

  غژگ

  گشن←  gužnگژن 

  گشنگ←  gužnagگژنگ 

  گشنگى←  gužnagīگژنگی 

 house; room │ خانه │ كور │] ن[ gisگس 
 │ ازدواج كردن │ واده كول │ كنگ \گس كرتن  •

marry, get married  

 │ واده │] ن[ gis-u ārōsگس و آروس 

 marriage │ازدواج 

 │ تبعيض │ توپير │] ن[ gēstāyī° ايی تگس

discrimination 
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ن گاو جواماده  │ خوسكى │] ن[ gastarگستر 

│ she-calf (Zool.) 
 │ كورنى جنگ │] ن[ gisğangīگس جنگی 

 civil war │خانه جنگى 

 گم، از راه بى راه │ ورك │] ص[ gasar° گسر 

│ lost, astray 
 │ د كور ميرمنى │] ن[ gisgōdīگس گودی 

 mistress, hostess; housewife │خانم خانه 

 │ د كور څښتن │] ن[ giswāğaگس واجه 

 master or owner of the │ه صاحب خان
house; host 

 اهلى │) څاروى( كورنى │] ص[ gisōīگسوئی 

 domesticated │) حيوانات(

خانه ) 1 │متأهل ) 2كورنى؛ ) 1 │] ص[ gisīگسی 

 ,homely, house-made (1 │متأهل ) 2گى؛ 
home-baked; 2) internal, civil; 3) married 

   گشگ\گشتن ←  gušگش 

 │ ماهر، د استعداد خاوند │] ن[ gašād° گشاد 

 ,expert, skilled person │ماهر، كارفهم 
talent 
 ,turn │ بار، دفعه │ل، وارځ │ ]ن[gašt  )۱گشت 

time   
   گردگ\گشتن ←  gašt )۲ گشت

 تقرير، │ وينا، بيان │] ن[ guštānkگشتانک 

 speech, saying, oration; address │بيان 

 تريبون │ دريځ │] ن[ guštānkğāگشتانک جا 

│ tribune, speaker’s platform, rostrum 
 گردگ \گشت gaštin / gardag ] آ –فم 

 turn │ گشتن │ گرځيدل │] گرديت؛ آ گشت
(round), rotate, revolve; circulate; walk, 

ramble; look for 

 گشگ \گشت guštin / gušag ] آ –فم 

 say, tell │ گفتن │ ويل │] گشيت؛ آ گشت

 اجاق آهنى │ د اوسپنى نغرى │] ن[ ? °گشکور

│ iron oven or stove 
   گشگ\گشتن ←  gušagگشگ 

 گشgušn ]گرسنه گى │ لوږه │] ن │ hunger 

 │ گرسنه │ وږى │] ص[ gušnagگشنگ 

hungry 
 – وږى اوسه │) مث(گشنگ بى آسودگ بى  •

 be │ گرسنه باش، اما آسوده │آرامه اوسه 
hungry, but keep calm (prov.) 

 گرسنه گى، │ قحطى │] ن[ gušnagīگشنگی 

 dearth, famine │قحطى 

 نطاق، │ وياند، نطاق │] فا[ gušōkگشوک 

 ;speaker, orator; narrator │گوينده 
spokesman 

گشي ° gišēn  ←گچين  

 گشينگ\گشينت  ° gišēntin / gišēnag 
   گچينگ\گچينتن ← 

 ,speech │ گفتار │ وينا │] ن[ guftārگفتار 

word 
 گردن كوتاه │)سړى (ىلنډ غاړ │] ن[ gag(g)گگ 

 a person with a very short neck │) انسان(

 ,flask; decanter │ صراحى │] ن[ gugī° گگی 

carafe 
 │ خوشى، شادمانى │ خوشحالى │] ن[ galگل 

happiness, joy; gladness 
 خوشى │ خوشحالى كول │ كنگ \گل كرتن  •

 rejoice, make merry │كردن 

 with │ با خوشى │ په خوشالئ سره│گل په گل  •
joy 
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) 1 │حزب، گونډ ) 2ډله؛ ) 1 │] ن[ gal(l) )۱گل 

 group; 2) party (Pol.) (1 │حزب ) 2دسته؛ 

 double chin │ بغبغه │ جج │] ن[ gal(l) )۲گل 

 mud, clay │ گِل │خټى ] ن[ gilگل 

 flower │ل  گُ│] ن[ gulگل 

 │ گل گلاب │ د گلاب گل │] ن[ gulābگلاب 

rose (Bot.) 
 pink │ گلابى │] ص[ gulābīگلابی 

 موى دراز مردها │ څڼى │] ن[ gulālak°گلالک 

│ long hair (men’s) 
 │ غلام، مولى │ غلام، مريى │] ن[ gulāmگلام 

slave 
 │ غلامى │ مرييتوب │] ن[ gulāmīگلامی 

slavery 
 of a │ گل اندام │] ص[ gulandāmدام گل ان

delicate body 
 چاپلوسى، غوړه │] ن[ galāwak° گلاوک 

 flattery, obsequiousness │ چاپلوسى │مالى 

 │ مصروف، مشغول │] ص[ galāyišگلايش 

busy 
 مشغول │ مشغوليدل │ بيگ \گلايش بوتن  •

 be busy │شدن 

 of a │ گل بدن │] ن[ gulbadanگل بدن 

delicate body 
 │ انگشت │ گوته │] ن[ gulbūg° گلبوگ 

finger (Anat.) 
 żگلdgili ]گرد │] ص │ round 

 žگل °rgulu ]چوچه │ بچى │] ن │ .)Zool(cub  

 │ د گلو سيل │] ن[ gulswār° گل سوار 

 pleasure-ground │گشت گل

 long │ردها م موى دراز │ څڼى │] ن[ gulgگلگ 

hair (men’s) 
 خيل │) د آسانو، مرغانو( ډله │] ن[ galagگلگ 

 ,flock (of birds) │رمۀ حيواناتيا  مرغان
herd (of horses) 

  گله←  gallagگلگ 

 │ شكايت، گله │ گيلى │] ن[ gilagگلگ 

accusation; complaint 
 │ اعتراض و گيله لرل │ دارگ \گلگ داشتن  •

 have complaints │اعتراض و گله داشتن 

 اعتراض كول، شكايت │كنگ  \گلگ كرتن  •

 ,complain │ اعتراض كردن، گله كردن │كول 
make complaints; appeal 

 │ گله مند │ گيله من │] ن[ gilagdārگلگدار 

complainer, claimant; appellant 
 galagalitin / galagalagگلگلت گلگلگ 

 تړمى تړمى توئيدل │]  آ گلگليت؛ آ گلگلِت–فل [

 run │) اشك(ره قطره چكيدن  قط│) اوښكى(
(tears) 

 gulp │پ  شُ│ غړپ │] ن[ glumگلم 
 │ شوپ كردن │ غړپ كول │ كنگ \گلم كرتن  •

gulp 

 گلماشگ \گلماشت  °galmāštin / 

galmāšag ] آ گلماشيت؛ آ گلماشت–فم  [│ 
 │ پايمال كردن │مروړل، تر پښو لاندى كول 

trampled (upon), trodden; suppressed; 
disregarded, violated 

 غلمان جنت │ د جنت غلمان │] ن[ gilmānگلمان 

│ handsome lads dwelling in Paradise 
-peg, tent │ گلميخ │ ميخ │] ن[ gulmīگلمی 

nail, boss 
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 sugar │ خربوزه │ خټكى │] ن[ galauگلو 

melon (Bot.) 
  : gallōگلو 

ت  پش│) ماشوم( پر شا كول │ كنگ \گلو كرتن  •

  carry sb. piggyback │) طفل(كردن 

 │ خوشحالى │] ن[ gal-u bālگل و بال 

 ;happiness, joy; gladness │خوشى، هلهله 
pleasure; delight 

 خوش │شحاليدل و خ│ بيگ \گل و بال بوتن  •

 be happy, revel │شدن 

 │ خوشحالى كول │ كنگ \گل و بال كرتن  •
 rejoice, make merry │خوشى كردن 

 wheat (Bot.) │ گندم │ غنم │] ن[ gallaگله 

 groom │ مهتر │] ن[ galapān° گله پان 

 pertaining to a │ حزبى │] ص[ gallīگلی 

(political) party 
 گلينگ \گلينت gallēntin / gallēnag ] فم

 drive │ راندن │ شړل │]  آ گلينيت؛ آ گلينت–
away, displace, run (vt); rout  

  غم←  gamگم 

 گمارگ \گماشت gumāštin / gumārag 
 گماشتن │ گمارل │]  آ گماريت؛ آ گماشت–فم [

│ appoint, assign, compel 
 belief; opinion │ گمان │] ن[ gumānگمان 

 │ به خاطر آمدن │ يادراتلل │ آيگ \گمان آتن  •
occur, come to one’s mind 

 │  گمان كردن│ گمان كول │ كنگ \گمان كرتن  •
believe, think; be of the opinion 

 absorbed in │ گمانى │] ن[ gumānīگمانی 

thought 
 گمانى │ گمانى كيدل │ بيگ \گمانى بوتن  •

 be absorbed in thought │شدن 

لكه ( زورور غږ │] ن[ gambarān° گمبران 

 dreadful voice │ آواز مهيب │) تندر

 cupola │ گنبد │ گنبته │] ن[ gummud )۱گمد

 attack, raid │ حمله │] ن[ gummud )۲گمد 
 │ وردانگل، حمله كول │ كنگ \گمد كرتن  •

 attack, raid; carry out an │حمله كردن 
attack 

 │ بدماش، لنډه غر │] ص[ gumrāhگمراه 

 rash, insolentبدماش، بى پروا 

 │ سرسبز │ سمسور │] ص[ ?° گمره 

prosperous 
 │ گمنام │ نوموركى │ ]ص[ gumnāmگمنام 

nameless; anonymous 
 │ نوموركتوب │] ن[ gumnāmīگمنامی 

 namelessness, anonymity │گمنامى 

  غموار←  gamwārگموار 

  غموارى←  gamwārīگمواری 

 ,sin, crime │ گناه │ گنا │] ن[ gunāhگناه 

fault 
 be │ گناه بودن │ گنا كيدل │ بيگ \گناه بوتن  •

sinful  

 ,sin │ گناه كردن │ گنا كول │ كنگ \ كرتن گناه •
commit a crime 

 گناه كار │ گناكار │] صن[ gunāhkārگناه کار 

│ guilty, blameworthy 
 o’clock │ ساعت، بجه │] ن[ agtgun° گنŲگ 

 │ى، گنج ئ دارا│ دولت، گنج │] ن[ ganğگنج 

treasure; assets, fortune  
 │ تماشا │  ننداره│] ن[ gindānkگندانک 

sightseeing, spectacle; show 
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 bad, ugly │ خراب، بد │] ص[ gandagگندگ 

   گندگ\ديستن ←  gindagگندگ 

 │ زشتى │ بدى │] ن[ gandagīگندگی 

badness, ugliness 
 │ بررسى، چك │] ن[ gind- u čārگند و چار 

checking, investigation, examination 
 چك كول، غور كول │ كنگ \گند و چار كرتن  •

 ,check; examine; validate │ چك كردن │
verify 

 │ بيننده │ ليدونكى │] فا[ gindōkگندوک 

spectator, onlooker, observer, viewer 
 │ ليدنه كتنه │] ن[ gind-u nindگند و نند 

 visit │ديد و بازديد 

 │ بيضه؛ خايه │ خوټه، خصيه│] ن[ gundگند 

testicle (Anat.) 
 تżگ \گنżگن  °agdgan/ itin dgan ] آ –فم 

بوت او نور چرمى ( ترميمول │] گنډيت؛ آ گنډِت

 repair, cobble │ ترميم كردن │) شيان

 dumb │ گنگ │ گنگى │] ن[ gungگنگ 

 │ دوست، ملگرى │] ن[ gangal° گنگل 

   friend, comrade │دوست، رفيق 

 ,mad │ ديوانه │ ليونى │] صن[ ganōkگنوک 

insane, crazy 
 ديوانه شدن │ ليونى كيدل │ بيگ \گنوك بوتن  •

│ go mad, go insane 

 ديوانه كردن │ ليونى كول │ كنگ \گنوك كرتن  •

│ madden, make mad, craze 

گنوكا گشتنت خرمنا بن مه دى، گشت زبر انت كه  •

 ليونى ته يى وويل درمند ته │منى هوشا داتى 

 │ه چى را ياد دى كړه اور مه اچوه، ويل يى ښه د
ديوانه را گفتند خرمن را آتش نه زن، گفت خوب 

 :a madman was told │شد كه يادم آوردى 

“Don’t burn the threshing floor!”; he 
answered: “Thank you for reminding me 

of that.” (idiom.) 

 │ لوده │ احمق │] صن[ ganōkčādگنوکچاد 

silly, foolish; fool 
 │ ديوانه گى │ ليونتوب │] ن[ ganōkīگنوکی 

madness; insaneness; craziness 
 │ افشا │ څرگند، ښكاره │] ن[ gwāگوا 

revealing, divulging; disclosing 
 افشا كردن، │ افشا كول │ كنگ \گوا كرتن  •

 disclose, reveal │برملا ساختن 

 ,texture │ بافت │ نسج │] ن[ gwāpگواپ 

tissue 
 wind │ باد │ باد، سيلۍ │] ن[ gwātگوات 

 ,air │ باد دادن │ پړسول │ ديگ \گوات داتن  •
winnow 

بادول ) 2باد الوتل؛ ) 1 │ كشگ \گوات كشتن  •

 blow (1 │باد كشيدن ) 2باد وزيدن؛ ) 1 │
(wind); 2) air, winnow 

 │ باد كردن │ بادول │ كنگ \گوات كرتن  •
swell (vt), blow up, distend 

 │ پنديدن │ پړسيدل │ گرگ \گوات گپتن  •
swell, balloon (vi) 

 ززات به اه│ رپيدل │ ورگ \گوات وارتن  •

 flutter, be blowing in the wind │درآمدن 

 چى باد │) مث(گوات اگه مه بى درخته نه سريت  •

 باد اگر نباشد، درخت │نه وى پاڼى نه ښورى 

 no wind, no rustling of │خورد ى شور نم
trees (prov.) 

هذيان  │ باد وهلى │] ص[ gwātsarگوات سر 

 light in the head, muddleheaded │ گويى

 ۀ دريچ│ كړكى │] ن[ gwātkašگوات کش 

 vent-hole │خانه 
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 په بالاخانه كى كړكى │] ن[ gwātgirگوات گر 

 ventilation │ بادگير │) د هوا د بدلون د پاره(
shaft, air trap  

) 1 │پكه ) 2متكبر؛ ) 1 │] صن[ gwātōگواتو 

 proud; 2) ventilator (1 │باد پكه ) 2متكبر؛ 

يل،  سَ│] ن[ gwātwarī° گوات وری 

 airing, walk (recreation in the │هواخورى 
open air) 

 ;windy, airy (1 │ بادى │] ص[ gwātīگواتی 

2) pneumatic 
 │ تفنگ بادى │ بادى توپك │گواتيين توپك  •

air gun, air rifle 

 │ شاهد و گواه │ شاهد │] ن[ gwāčī )۱گواچی 

witness, eyewitness 
 شكار، │ جار، ښكار │] ن[ gwāčī ° )۲گواچی 

 prey, bag; victim │فدا 
 │ قربان شدن │ جاريدل │ بيگ \گواچى بوتن  •

fall prey or victim 

 │ فدا كردن │ جارول │ كنگ \گواچى كرتن  •
victimise 

 په رښتيا  ً، حقيقتا│] ق[ gwāčinī° اچنی گو

 ,indeed, in fact │  ًً، يقينا ًً حقيقتا│سره 
really 
 په بلوچستان كى بندر دى │] ن[ gwādarگوادر 

 Gwadar (port in │ بندريست در بلوچستان │
Balochistan) 

  گهار←  gwār )۱ گوار

   گوارگ\گوارتن ←  gwār )۲گوار 

 gwahr گوهر ← gwār )۳گوار 

 │ باران │ اورښت │] ن[ gwārān ° )۱گواران 

rain  

 │ باريدن │ باران كيدل │ كنگ \گواران كرتن  •
rain 

 په بلوچستان كى د │] ن[ gwārān )۲گواران 

 │ نام محليست در بلوچستان │ځاى نوم دۍ 
Gwaran (place in Balochistan) 

 گوارگ \گوارت gwāritin / gwārag ] فل

 │ باريدن │ اوريدل │]  آ گوارِت آ گواريت؛–
rain 

  گهارزاك←  gwārzākگوارزاک 

 ice │ يخ │ كنگل │] ن[ gwārik° گوارک 

   گوارگ\گوارتن ←  gwāragگوارگ 

 خواهر خوانده │ خورلڼه │] ن[ gwārkōگوارکو 

│ 1) step-sister; 2) friend 
 گوارينگ \گوارينت gwārēntin / 

gwārēnag ] آ گوارينت آ گوارينيت؛–فم  [│ 
 let it rain, make rain │ باراندن │اورول 

 │ گل لاله │ د لاله گل │] ن[ agrgwā° گواŽگ 

tulip (Bot.) 
) 2لوبه، ساعت تيرى؛ ) 1 │] ن[ gwāzīگوازی 

 ,game (1 │فريب ) 2بازى؛ ) 1 │دوكه، غولونه 
play; 2) cheating; swindle 

 │دن  بازى دا│ غولول │ ديگ \گوازى داتن  •
cheat, mislead 

 لوبه كول؛ ساعت تيرى │ كنگ \گوازى كرتن  •

 play │ بازى كردن │كول 

 │ تير وتل، غوليدل │ ورگ \گوازى وارتن  •
 be cheated, be deceived, be │فريب خوردن 

misled  

 هغه سندره چى د │] ن[ gwāzīgālگوازی گال 

ى كه با ي ترانه ها│ځينو لوبو سره ويل كيږى 

 a song │ مى شودز بازى ها خوانده بعضى ا
sung at some games 
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 بازى │ لوبغاړى │] ن[ gwāzīgirگوازيگر 

 gamester, player │كننده، سپورتمن 

 گوازينگ \گوازينت gwāzēntin / 

gwāzēnag ] آ گوازينيت؛ آ گوازينت_ فم [│ 
 │ تير كردن؛ عبور دادن │تيرول؛ پورى ايستل 

1) spend; 2) pass; lead; transmit; get 
through 

 as │ گويا كه │ لكه دا چى │] حع[ gwākiگوا که 

if; it seems that 
 │ غوبه، گوروان │] ن[ gawwāl° گووال 

 ,cowherd, cowpuncher │پادوان، گاوچران 
cowboy 

 sack │ جوال │] ن[ gwālagگوالگ 

 depth │ عمق │ ژوروالى │] ن[ gwām° گوام 

 │ د غوندى ستن │] ن[ gwāndōčگواندوچ 

 sack-maker │جوال دوز 

 (1 │لاچ  قُ│ وازه، كولاچ │] ن[ gwānzگوانز 

measurement of length (more than 2 
metres); 2) throwing  

 │لاچ كردن  قُ│ ځنگول │°  ديگ \گوانز داتن  •
dandle, rock, swing 

 گاز خوردن │ ټال خوړل │°  ورگ \گوانز وارتن  •

│ be rocked, be dandled, be swung 

 صدا، آواز │ غږ، آواز │] ن[ gwānk° گوانک 

│ voice; noise 
 غږ كول، خبرول، جار │ جنگ \گوانك جتن  •

 call; inform │ صدا زدن، با خبر ساختن │وهل 

 │ى وهل ر غږ كول، نا│ كنگ \گوانك كرتن  •
 call │صدا كردن 

 witness │ شاهد │] ن[ gwāhگواه 
 │ شاهد بودن │ شاهد كيدل │ بيگ \وتن گواه ب •

be a witness to sth. 

 مير گواهرام لاشارى │] ن[ gwāhrāmگواهرام 

 مير گواهرام لاشارى │) د بلوڅو تاريخى مشر(

 Mir Gwahram │رهبر تاريخى بلوچها (
Lashari (historical leader of the Baloch) 

 testimony │ شاهدى │] ن[ gwāhīگواهی 
 شاهدى │ شاهدى وركول │ ديگ \ى داتن گواه •

 testify, bear witness to │دادن 

 │ شاهدى اخيستل │ گرگ \گواهى گپتن  •
 take the testimony (of sb.) │شاهدى گرفتن 

 │ سمارق │ مرخيړى │] ن[ gōblukگوبلک 

mushroom (Bot.) 
   گوپگ\گوپتن ←  gwapگوپ 

 گوپارگ \گوپارت gōpāritin / gōpārag 
 │ ويل، فرمايل │]  آ گوپاريت؛ آ گوپارِت–فم [

 say │فرمودن، گفتن 

 cattle │ گاودار │] ن[ gōpānk° گوپانک 

man 
 گوپگ \گوپت gwaptin / gwapag ] آ –فم 

 ;weave │ بافتن │ وبدل │] گوپيت؛ آ گوپت
knit; braid 

 │ چوتى موى │ كوڅۍ │] ن[ gwapukگوپک 

braid 
   گوپگ\گوپتن ←  gwapagگوپگ 

 condition │ شرط │] ن[ ?° گوت 

 │ سبوسك │ پخه │] ن[ gwatrگوتر 

dandruff 
 ůگوtgō ]خرمن كوبى │ غوبل │] ن │ 

threshing (with oxen) 
 د قربى په غويو غوبلول، │ كنگ \گوټ كرتن  •

  thresh │ خرمنكوبى كردن │څپر كول 
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 آ –فم [ agttgwa/ itin ttgwaگ ű گو\تű گو

 seize │ گرفتن │نيول │] تټِگويت؛ آ ټگو

1 ( │ گوتك │ گوټك │] ن[ aktgōگوűک 

dew, ball of thread; 2) button 
 ۱ گوجگ \گوجت( gwağitin / gwağag 

 │ خاريدن │ گرول │]  آ گوجيت؛ آ گوجِت-فم [
scratch 
 ۲ گوجگ \گوجت( ° gwağitin / gwağag 

ن  نشا│ په نما ښول │]  آ گوجيت؛ آ گوجِت–فم [

 show, demonstrate │دادن 

د نباتاتو نيالگى ( تيغ │] ن[ gwağagگوجگ 

نهال نباتات كه  (نيش │) چى نوى شنه شوى وى

   sprout │) نو از خاك بيرون شده باشد

 گوك چران←  gōčarānگوچران 

 bosom │ پستان │ تى │] ن[ gōdānگودان 

(Anat.) 
 wasp │ زنبور │ غالبوزه │] ن[ gōdir(r)گودر 

(Zool.) 
 │ كدبانو │ د كور ميرمن │] ن[ gōdīگودی 

mistress, hostess; housewife 
 Żگو °dgō ]زانو │ ځنگون │] ن │  knee

(Anat.) 
  گبر←  gaur° گور 

 wild ass; zebra │ گوره خر │] ن[ gōrگور

(Zool.) 
 │ گور، قبر │ قبر، مړستون │] ن[ gōr(r)گور 

grave, tomb 
 │ به خاك سپردن │ ښخول │ كنگ \گور كرتن  •

bury, entomb 

) 2سينه؛ ) 1 │خوا ) 2ټټر، ) 1 │] ن[ gwarگور 

 chest; 2) side (1 │طرف 

 رو برو شدن، │ مخامخ كيدل │ آيگ \گور آتن  •

 meet, come across │مقابل شدن 

 رو │ مخامخ كيدل │ بيگ \گور به گور بوتن  •

 meet one another │برو شدن؛ مقابل شدن 

 put │ پوشيدن │ اغوستل │ كنگ \ا كرتن گور •
on (clothes) 

 come to │ بيا نزد من │ راشه │بيا منى گورا  •
me 

 │ زيور گردن │ د غاړى هار │گورى درَم  •
necklace 

 ,mirage │ سراب │] ن[ gūrāpagگورآپگ 

fata morgana; illusion 
 żگورانdgūrān  ←گرانډ  

 │ شفق │ سپيدى │] ن[ gōrbāmگوربام 

(break of) dawn 
 په بلوچستان كى د يوه │] ن[ gōrbandگوربند 

 │ نام بنديست در بلوچستان │بند نوم دۍ 
Gorband (a dam in Balochistan) 

 Űگورپ)t(tgōrpa ]گورگش، │ گورگټۍ │] ن 

 badger (Zool.) │او كگور

 گورجgōrğan ]قبر │ قبر كيندونكى │] ن 

 grave-digger │كن 

 گورچري °gwarčarēn ]د هوسۍ │] ن 

 grazing land (deer │ چراگاه آهو │څړځاى 
and gazelles)  

قه  بُ│ ه شوىړجو │] ص[ gwardagگوردگ 

 in heat (dog) │) سگ(طلب 
قه  بُ│ )سپى (ه كيدلړجو │ بيگ \گوردگ بوتن  •

 be in heat (dog) │) سگ(طلب شدن 

 │ حضيره │ هديره │] ن[ gōrristānگورستان 

cemetery, graveyard 
 │ د ځيگر سوز │] ن[ gwarsōč ورسوچگ

 heartburn, pyrosis (Med.) │سوزش معده 



 

٢٨٨ 

 lamb │ بره │ ورى │] ن[ gwaragگورگ 

(Zool.) 
و د يوى قبيلى څ د بلو│ ]ن[ gōrgēğگورگيج 

 │ نام يكى از قبيله هاى بلوچ است │ ۍنوم د
Gorgej (a tribe of the Baloch) 

 گورم، │ گورم، د غويو گله │] ن[ gōrrumگورم 

 cattle herd │ گاو ۀگل

 موج، │ څپه، مد او جزر │] ن[ gwarm° گورم 

 wave; ebb and flow, the tides │مد و جزر 

 for │ براى من │ ماته │ gwarmān° گورمان 

me 
 گاوچران │ غوبه │] ن[ gōrumpān° گورمپان 

│ cowherd, cowpuncher, cowboy 
 │ شاوخوا │] ن[ gwar-u gēgگ گور و گي

 ,surroundings │اطراف و جوانب 
environment 
په ...  د │] لح[ gwar-u gēgāگور و گيگا 

 around, in the │ در اطرافِ │شاوخوا كى 
environment of 

 dam │) آب( بند │)اوبه( بند │] ن[ gōraگوره 

   گوزگ\گوستن ←  gwazagگوزگ 

لاره؛ نرۍ، نيرۍ  │] ن[ gwazagğāگوزگ جا 

 ;way, path; crossing point │ راه؛ گذرگاه │
passageway, fording-place 

   گوزگ\گوستن ←  gwastگوست 

 │ گذشته │ تيره │] مف[ gwastagگوستگ 

last, by-gone; past 
 گوزگ \گوست gwastin / gwazag ] آ –فم 

 عبور كردن، │ پورى وتل │] گوزيت؛ آ گوست

 cross, transit, pass │گذشتن 

 گذرا │ تيريدونكى │] ص[ gwastinīگوستنی 

│ temporary, provisional, transitional 
 دوران │ تيريدونكى مرحله │گوستنيين دور  •

 transition period or time │گذار 

 │ گيلكى، خوسى │] ن[ gwask° گوسک 

 calf (Zool.) │گوساله 

 breeze │ نسيم │] ن[ gauš° گوش 
 وزيدن │ سيلى چليدل │ كشگ \ كشِتن گوش •

 blow (breeze) │نسيم 

 ear (Anat.) │ گوش │ غوږ │] ن[ gōšگوش 
 گوش كردن │ غوږ نيول │ كشگ \گوش كشتن  •

│ listen; hearken, obey 

 گوش گرفتن │ غوږ نيول │ گرگ \گوش گپتن  •

│ listen 

 ,meat │ گوشت │ غوښه │] ن[ gōštگوشت 

flesh 
 │) مث(انت صبورى ارزان انت گوشت كه گران  •

 گوشت │غوښى كه قيمت دى، صبر خو ارزان دى 

 │اگر قيمت است، صبر و تحمل ارزان است 
meat may be expensive, but patience is 

cheap (prov.) 

 │ پس پس │] ن[ gōšgōškīگوشگوشکی 

 whispering │سرگوشى 
 │ پس كول │ كنگ \گوشگوشكى كرتن  •

 whisper │سرگوشى كردن 

 ,follower │ طرفدار │ پيرو │] ن[ gōšīگوشی 

supporter, devotee 
 cow, bull │ گاو │ غوا، غويى │] ن[ gōkگوک 

(Zool.) 
) مث(گوكى كه شيرآور انت شه شاخانى درا انت  •

 هغه غوا چى ډيرى شيدى وركوى له ښكرونو │

 گاو شيرده از شاخهايش │څخه يى پيژندل كيږى 

 a good milker can be │ مى شودمعلوم 
recognised by its horns (prov.)   
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 گوکگ \گوکت gwakkitin / gwakkag ] فل

 │ غوغو كردن │ غپيدل │]  آ گوكيت؛ آ گوكِت–
bark, bay 

 │ غوبه │] ن[ gōkčarānگوک چران 

  cowherd, cowpuncher, cowboy │گاوچران 

   گوكگ\گوكتن ←  gwakkagگوکگ 

هغه توپ چى په (پنډوسكى  │] ن[ gōg )۱گوگ 

ى كه در  آتش توپ│) سپورت كى استعماليږى

 a ball │ مى شود بازيهاى سپورتى استعمال
which is set fire to for playing with 

 │ نادان │ ناپوهه │] ص[ gōg ° )۲گوگ 

ignorant, unknowing, foolish 
د پنډوسكى  │] ن[ gōggwāzīگوگ گوازی 

 a │يك نوع بازى با توپ  │ سره يوه لوبه ده
local ballgame   

 mirage, fata │ سراب │] ن[ gōl° گول 

morgana; illusion 
 گولگ \گولت gōlitin / gōlag ] آ –فم 

 سروى │ سروى كول، كتل │] گوليت؛ آ گولِت

 survey, examine; eye up │كردن، ديدن 

 يك نوع │ى دى ټول بوډ يو │ ]ن[ gōlumگولم 

 a bush │بوته است 

 calf │ گوساله │ گيلگى │] ن[ gōlō )۱گولو 

(Zool.) 
 enamel, gloss │ مينا │] ن[ gōlō ° )۲گولو 

 په نيمروز كه د ځاى │] ن[ andgōlōگولوŻن 

 Golodan │ نام محليست در نيمروز │نوم دۍ 
(place in Nimroz) 

 په بلوچستان كى د ځاى نوم دۍ │] ن[ gōlaگوله 

 Gola (place in │ر بلوچستان  نام محليست د│
Balochistan) 

 سروى، بررسى │] ن[ gōlagardīگوله گردی 

│ survey, examination 
 │ تابليت │ تابليت، گولۍ │] ن[ gōlīگولی 

tablet, pill 
 ,existence │ وجود │ شته │ ]ن[ ?° گوم 

presence 
  گونب←  gwamb° گومب 

 با، │ه؛ په سر... سره، د ...  له │] حا[ gōnگون 

 with, together with │همراه؛ به 
 ملگرى كيدل، ملگرتيا كول │ بيگ \گون بوتن  •

 accompany; go │ همراه شدن، همراه بودن │
along with 

 │ يكجا كردن │ گډول │ جنگ \گون جتن  •
bring together, scrape together; mix 

 دواندن، │ زغلول، ځغلول │ ديگ \گون داتن  •

 hound, scamper │ن گريختاند

 همراه │ د چا سره روانيدل │ كپگ \گون كپتن  •

 go along with; accompany │كسى رفتن 

 با │ د چا سره ملگرى كول │ كنگ \گون كرتن  •

 send along with │كسى همراه كردن 

 │) مث(گون يك دستا دو كوټك زرتگه نه بيت  •
 دو │په يوه لاس دوى هندوانى نه اخيستل كيږى 

 one can’t │ مى شودبوز به يك دست گرفته نتر
hold two melons in one hand (prov.) 

 mastic tree │ خنجك │ شنى │] ن[ gwanگون 

(Bot.) 
 │ څيره، عكس، تصوير │] ن[ gōnāp° گوناپ 

 face; sign; picture │چهره، نشانه، علامه 

 │كوږ ) 2زاويه؛ ) 1 │] صن[ gwamb° گونب 

 (angle, corner; 2 (1 │ج ك) 2زاويه؛ ) 1
crooked, curved, inclined 

 │ ساجق │ ژاوله │] ن[ gwanğakگونجک 

chewing gum 
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 ,bag │ خريطه │ كڅوړه │] ن[ gwanč° گونچ 

sac 
 żگونdgwan ]كوچنى؛ لنډ، لنډيز │] ص │ 

 ;small, little │خورد؛ كوتاه، خلاصه 
younger; short 

 żگذرگاه، دروازه │ ور، دروازه │] ن[ ?° گون │ 

door, gate; crossing point 
 طفل │ ماشوم، وړوكى │] ن[ ōdgwanگونżو 

│ infant, baby, small child 
 وړوكتوب، ماشومتوب │] ن[ īdgwanگونżی 

 childhood │ طفوليت │

 │ چارغوك│ خاپوړى │ ]ن[ gōnkalāگونکلا 

crawl 
 │ په خاپوړى تلل │ كنگ \گونكلا كرتن  •

  crawl │ كردن چارغوك

 سبز │ زرغونتياره  │] ص[ gwanakīگونکی 

 dark green │تيره 

 گونه؛ │ طريقه، ډول؛ ورته │] ن[ gūnagگونگ 

 ,kind, manner, way; similarity │شباهت 
likeness 

 │ بوجى │ گونۍ، بوجى │] ن[ gōnī )۱گونی 

gunny sack 
 │ معاهده │ تړون │] ن[ gonī ° )۲گونی 

agreement, contract 
 ,jewels │ جواهر │ جوهر │] ن[ gauharگوهر 

gems 
 skill, dexterity │ مهارت │] ن[ gōharگوهر 

 ,cold │ سردى │ ساړه، يخ │] ن[ gwahrگوهر 

coldness; sensation of cold 
 │ د سړو احساس كول │ كنگ \گوهر كرتن  •

 be cold, feel │احساس خنك و سردى كردن 
chilly 

 گوهر فروش │ جوهرى │] ن[ gauharīگوهری 

│ jeweller 
 │ برازنده │ خيالى، غوره │] ص[ gihگه 

comely, becoming; graceful 
 sister │ خواهر │ خور │] ن[ guhārگهار 

  گهارزاك←  guhārzātkگهارزاتک 

 │ خوريى، خورزه │] ن[ guhārzākگهارزاک 

 nephew (sister’s child) │همشيره زاده 

 نام │ د يوه مرغه نوم دۍ │] ن[ ? °گهانچ 

 a bird │مرغيست 

 better │ بهتر │ ښه │] ص[ gihtirگهتر 

 │ بهترى │ ښه والى │] ن[ gihtirīگهتری 

preference; improvement 
 │ ياغى، سرغړونكى │] صن[ gahgīr° گهگير 

 ,rebel, insurgent; 2) rebellious (1 │ياغى 
disobedient 

 بى اطاعتى │ سرغړول │نگ  ك\گهگير كرتن  •

 be disobedient │كردن، سركشى كردن 

 │ سربلند، سرياغى │ سرلوړى │گهگيرين سر  •
proud; eminent, honoured 

 Žگهو °rgahō ]اسپ │ آس │] ن │  horse

(Zool.) 
 │ سپور پر آس │] ص[ wīrgahō° گهوŽوی 

 riding on a horse │سوار بر اسپ 

mad , │ ديوانه │ى  ليون│ ]صن[ ż dgahēگهي

insane, crazy 
 ,thought, mind │ خيال، فكر │] ن[ gī° گی 

idea 
سمسور، آباد ) 2واښه؛ ) 1 │] صن[ gayābگياب 

 ,grass; weeds (1 │آباد، خرم ) 2گياه؛ ) 1 │
pest plants; 2) prospering, flourishing 
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 desert │ بيابان │ بيديا │] ن[ giyābānگيابان 

  غيب←  gaibگيب 

  غيبت←  gaibatگيبت 

  غيبى←  gaibīگيبی 

  گهتر←  gētirگيتر 

 گيچگ \گيت gētin / gēčag ] آ –فم 

 غلبيلول، پرويځول؛ چاڼول │] گيچيت؛ آ گيت

 ,sieve; screen │ غربال كردن؛ انتخاب كردن │
sift; select, choose  

 گيجگ \گيجت  °gēğitin / gēğag ] آ –فم 

 انداختن، │ اچول، تويول │] گيجيت؛ آ گيجِت

 throw, pour │ريختن 

   گيچگ\گيتن ←  gēčagگيچگ 

 گيچgēčin ]غربال │ پرويځ، غلبيل │] ن │ 

sieve; filter 
 │ غربال كردن │ غلبيلول │ كنگ \گيچن كرتن  •

sieve; screen, sift 

 │ مخلوق، جهان، نړۍ │] ن[ gīdī° گيدی 

 world, earth │مخلوق، جهان 

 اولسى سندره │] ن[ gīdīsaut° ت گيدی سو

 folk song │ ى ترانه هاى مردم│

 │ اولسى كيسى │] ن[ gīdīkissa° گيدی کسه 

 folk tale │ ىداستانهاى مردم

 │ اولسى نڅا │] ن[ gīdīnāč° گيدی ناچ 

 folk dance │رقص مردمى 

 caught, captured │ گرفتار │] ص[ gīrگير 
 │ گرفتار شدن │ گرفتاريدل │ آيگ \گير آتن  •

be caught or arrested, be captured 

 │ مصروف بودن │ بختيدل │ بيگ \گير بوتن  •
be busy 

 به دست │ لاس ته راوړل │ آرگ \گير آورتن  •

 achieve, acquire; obtain; earn │آوردن 

 گرفتار شدن │ گرفتاريدل │ كپگ \گير كپتن  •

│ be caught or arrested, be captured 

 │ گرفتار كردن │ گرفتارول │ كنگ \كرتن گير  •
catch, arrest, capture 

 │ فراموشى │ هير │] ن[ gīrām° گيرام 

forgetfulness; oblivion 
 │ فراموش شدن │ هيريدل │ بيگ \گيرام بوتن  •

be forgotten 

 │ فراموش كردن │ هيرول │ كنگ \گيرام كرتن  •
forget 

 │ ازدهام  اړودوړ،│] ن[ gīr-u dārگير و دار 

 conflict; scuffle │گير و دار 

 │ باستانى │ لرغونى │] ص[ gīrī° گيری 

ancient; traditional 
  more │ بيش │ زيات، ډير │] ص[ gēšگيش 

 اضافى │] ن[ gēšpaidāwarگيش پيداور 

 ,overproduction │ توليد اضافى │توليد 
surplus production 

 more │يشتر  ب│ زياتره │] ص[ gēštirگيشتر 

 (1 │كثريت ا │] صن[ gēštirkīگيشترکی 

majority; 2) most 
 گيشگ \گيشت  °gīšitin / gīšag ] آ –فل 

 │ ظاهر شدن │ ښكاريدل │] گيشيت؛ آ گيشِت
become apparent, be revealed 

 نظم و │] ن[ gēš-u gīwār° گيش و گيوار 

 order; arrangement │ترتيب 
 مرتب │ مرتبيدل │ بيگ \گيش و گيوار بوتن  •

 be arranged; be put in order │شدن 

 مرتب │ مرتبول │ كنگ \گيش و گيوار كرتن  •

 arrange, put in order │كردن 



 

٢٩٢ 

 │ اضافى │ زياتى │] ص[ gēšīگيشی 

additional; superfluous 
 گيشينگ \گيشينت  °gīšēntin / gīšēnag 

   گيچينگ\گيچينتن ← 

 ,opportunity │، موقع  فرصت│] ن[ gēgگيگ 

chance 
 │ فرصت ته كتل │ گندگ \گيگ ديستن  •

 take an opportunity │فرصت پيدا كردن 

 │ كله چى ماته فرصت وى │منا اگه گيگى بيت  •
  at the first opportunity │ كنم  پيدااگر فرصت

  : ?° گيگ 
 │ ترتيب كردن │ ترتيبول │ كنگ \گيگ كرتن  •

arrange, put in order  

 پژمرده │ مړاوى │] مف[ gēmurtagگيمرتگ 

│ faded; withered, pale 
 گيمرگ \گيمرت gēmurtin / gēmurag 

 │ مړاوى كيدل │]  آ گيمريت؛ آ گيمرت–فل [
 fade, wither │پژمرده شدن 

 گيgīn ]بينى؛ ) 1 │تنفس، ساه ) 2پزه؛ ) 1 │] ن

 nose; 2) breathing (1 │نفس ) 2

 ż۱گين( dgēn ]اسهال، پيچ │ د پيچ ناروغى │ ]ن 

│ diarrhoea (Med.)  
 ż۲گين( ° dgēn ]كرگدن │] ن │ rhinoceros 

(Zool.) 
  گينريچ ← gīnričگينرچ 

 │ ريزش │ والگى، زكام │] ن[ gīnrēčچ يگينر

cold (in the head), sniffles (Med.)  
 كردن ريزش │ ريزش كيدل │ بيگ \گينرچ بوتن  •

│ catch a cold, get the sniffles  

 │ كشنده │ وژونكى │] ن[ gīngir° گينگر 

murderer 

) د ښځو( د ويښتانو لاره │] ن[ gīwār° گيوار 

 parting │) خانمها( خط ميان موى │
(women’s hair)  

 گيوارگ \گيوارت  °gēwārtin / 

gēwārag ] آ گيواريت؛ آ گيوارت–فم  [│ 
 ;part, split │ كردن جدا │بيلول، جدا كول 

separate 

  ل

 turn │ نوبت │ وار │] ن[ lāb° لاب 

 belly (Anat.) │ شكم │ خيټه │] ن[ lāpلاپ 

 │ د پيچ ناروغى │] ن[ lāpdastلاپدست 

  diarrhoea (Med.) │اسهال، پيچ 
 اسهال │ اسهال كيدل │ بيگ \لاپدست بوتن  •

  have diarrhoea │شدن 

 │ شكمدار │ برالبه │] ص[ lāppurلاپ پر 

pregnant 
 شكمدار شدن │ برالبيدل │ كنگ \لاپ پر بوتن  •

│ become or get pregnant  

وروستى  │ ]ن[ lāpšōdōkلاپ شودوک 

 the last child (born by │ آخرين طفل │ماشوم
a woman) 

 Űلاپ ليtlāplē ]ضبط و پروت │] ن │ 

crawling on one’s stomach 
 │ ضبط و پروت كول │ كنگ \لاپ ليټ كرتن  •

 crawl on one’s │بط و پروت كردن ض
stomach 

 لاتيlātēn  ←لهتين  



 

٢٩٣ 

 ůلاtlā ]1 │بيكاره، لټ ) 2ترياكى؛ ) 1 │] ن (

 ;opium addict (1 │بيكاره، تنبل ) 2ترياكى؛ 
2) lazy, idle 

 │اچار ن │ ناچاره، مجبور │] ص[ lāčārلاچار 

compelled, helpless 
 │ى  ناچارى، مجبور│] ن[ lāčārīلاچاری 

 ;distress, helplessness │لاچارى، مجبورى 
coercion; necessity  

 żلاچونdlāčawan ]يله گرد، بى  │ لډر │] صن

 ,deadbeat, bum; 2) inattentive (1 │پروا 
unobservant;  

 Ż۱لا( dlā  ←لاړ 

 Ż۲لا( ° dlā ]عزيز، │ عزيز، نازولى │] ص 

 dear, beloved │دوست، معشوق 

 │ پوپك │ زونډى، زومبك │] ن[ ōdlāلاŻو 

tassel  
 │ لارى، موتر │ لارى، موتر │] ن[ lārīلاری 

lorry; bus 
 بس سټيشن، د │] ن[ agddlārīhaلاری هżگ 

 bus stop │ ايستگاه سرويس │سرويس تم ځاى 

 Žلاrlā ]جوش │] ن │ boiling 
 boil │ جوش دادن │ ايشول │ ديگ \لاړ داتن  •

(vt), brew 

 │ جوش كردن │ ايشيدل │ كنگ \لاړ كرتن  •
boil (vt), brew  

 │ جوش خوردن │ ايشيدل │ ورگ \لاړ وارتن  •
boil (vi) 

 corpse, cadaver │ لاش │ لاخ │] ن[ lāšلاش 

 د بلوڅو د يوى قبيلى نوم │] ن[ lāšārīلاشاری 

 │ نام يكى از قبيله هاى بلوچهاست │دۍ 
Lashari (tribe of the Baloch) 

 corpse, dead │ نعش │ لښ │] ن[ lāšaلاشه 

body 
 پايان حاصل فاليز و باغ │ مښى │] ن[ lāšīلاشی 

│ end of harvest time (gardening) 
 نوعى │ د اوبو يو مرغه دۍ │] ن[ lākīلاکی 

 a water bird │مرغابيست 

 ,male donkey │ خر  نر│ خر │] ن[ lāgلاگ 

jackass (Zool.) 
 Űلاگ)t(tlāgu ]نره خر جوان │ان خر ځو│] ن │ 

young he-donkey, young jackass (Zool.) 
 thin, lean │ لاغر │ ډنگر │] ص[ lāgarلاگر 

 │ لاغرى │ ډنگروالى │] ن[ lāgarīلاگری 

thinness, leanness 
 ruby │ لعل، سرخ │ لعل، سور │] صن[ lālلال 

 زيبا، │ ښكلى، ښايست │] ن[ lālparīلالپری 

 beautiful, nice, handsome │مقبول 

 لالتي °lāltain ]چراغ │ ډيوه │] ن │ lantern 

 │ نافرمان │ غير مطيع │] ص[ lālič )۱لالچ 

disobedient 
 ,greed │ طمع، حرص │] ن[ lālič ° )۲لالچ 

avidity 
 brother (form │ برادر │ وروره │] ن[ lālaلاله 

of address) 
لشكر؛ ) 1 │ جگړه) 2لښكر؛ ) 1 │] ن[ lām° لام 

 army; 2) battle, fight (1 │معركه ) 2

 Űلان °tlān ]ناز │ ناز، مكيز │] ن │ affected 

manners; coyness; lackadaisical manners; 
coquetry 



 

٢٩٤ 

چوبى كه در بينى ( نته │ نته │] ن[ ōtlān° لانŲو 

 a peg of wood in a │) اندازند ىشتر م
camel’s nose 

 put │ نته كردن │ نته كول │  جنگ\لانټو جتن  •
a peg of wood in a camel’s nose  

 لانچگ \لانچت lānčitin / lānčag ] آ –فم 

 بالا │تل، پورته كولښ غ│] لانچيت؛ آ لانچِت

 roll up (one’s │) آستين يا پاچه شلوار(زدن 
sleeves or trouser legs) 

 ,loincloth │ لونگ │ لنگ │] ن[ lānkلانک 

wrap-over skirt 
 langلنگ ←  lāngلانگ 

 ډم، خدمتگار، چوپړ، │] ن[ lāngō° لانگو 

 ;servant │ نوكر، غلام، خدمتگار │مريى 
slave 

 skirt, lap│ دامن │ لمن│ ]ن[ Ž rlāwaلاو

 آسمانى؛ مقدس؛ │] ص[ lāhūtī° لاهوتی 

 heavenly, celestial; holy; divine │خدايى 

 │ لايق، سزاوار │ړ  لايق، و│] ص[ lāyikلايک 

worthy; fit; deserving 
 │ انسانيت │ سړيتوب │] ن[ lāyikīلايکی 

humanity 
 ,bride price │ تويانه │ ولور │] ن[ lab(b)لب 

bride wealth (an amount of money or 
property or wealth given to the parents of 

a woman for the right to marry their 
daughter) 

 │ تويانه دادن │ ولور وركول │ ديگ \لب داتن  •
give bride price 

 به تويانه │ په ولور وركول │ كنگ \لب كرتن  •

 marry (vt) │دادن 

 تويانه │ ولور اخيستل │ گرگ \لب گپتن  •

 take bride price │گرفتن 

 │ د ځان سره خبرى كول │] ن[ labağag° لبجگ 

 soliloquy │ياوه گويى 

زبان، ) 1 │كلمه، لغت ) 2ژبه؛ ) 1 │] ن[ labzلبز 

 (language; 2 (1 │كلمه، لفظ، لغت ) 2لسان؛ 
word 

 ,man of letters │ اديب │] ن[ labzāntلبزانت 

literary man; writer 
 literature │ ادبيات │] ن[ labzānkلبزانک 

 literary │ ادبى │] ص[ labzānkīلبزانکی 

 ادبى │] ن[ labzānkīzuwānلبزانکی زوان 

 standard language, high │ زبان ادبى │ژبه 
level language  

 ,interpreter │ مترجم │] ن[ labzpahmلبزپهم 

translator 
 linguistic │ لفظى │] ص[ labzīلبزی 

 │ لباس، رخت │ كالى، جامى │] ن[ libēsلبيس 

clothes, clothing; costume 
 a fistful │) اندازه ( مشت│ لپه │] ن[ lap(p)لپ 

   لپاشگ\لپاشتن  ← lapāšلپاش 

  پاشان←  lapāšānلپاشان 

 لپاشگ \لپاشت lapāštin / lapāšag ]آ – فم 

 تيز │چولړ هپول، غ│ ]لپاشيت؛ آ لپاشت

 devour, eat up, swallow │خوردن، بلعيدن 
up 

 وارخطا، بى كنټروله │] ص[ laparzagلپرزگ 

 embarrassed, confused │ وارخطا │

 │ مخلوط، ملوث │ گډ │] ص[ lapōtلپوت 

mixed; polluted 



 

٢٩٥ 

 كوچه │ گرځند، يله گرد │] ن[ lapūsلپوس 

 vagabond, hoodlum │گرد، ويله گرد 

 لپوسگ \لپوست lapūsitin / lapūsag 
 │ ايله گردى كول │]  آ لپوسيت؛ آ لپوسِت–فل [

 ,vagabond │ويله گردى كردن، بى پروا بودن 
tramp 

 wave │ موج دريا │ څپه │] ن[ lappaلپه 

 Žلتاrtātla ]تر پښو لاندى كيدنه، لتاړ │] ص │ 

 crushed underfoot, trodden │پايمال 

 تŽگ \لتاŽلتا agrtātla/ itin rtātla ] فم– 

 │ تر پښو لاندى كول │] آ لتاړيت؛ آ لتاړِت
 crush underfoot │پايمال كردن 

 │ چپلى │ چوټى، څپلى │] ن[ latar° لتر 

sandals 
 Űل)t(tla ]چوب │ لرگى │] ن │ stick, wood 

 جزا │ وهل، سزا وركول │ جنگ \لټ جتن  •

 beat; punish │دادن، زدن 

 و لرگى له خپل│) مث(لټ شه وتى بتا خوره جنت  •

 چوبخوار از خود درخت پيدا │وينو پيدا كوى 

 the wood itself nourishes the │ مى شود
wood worm (prov.) 

 Űل)t(tlu  ← لټگ\لټتن   

 │ چوب باز │ كوتك مار │] ن[ bāztlaلŰ باز 

fighter 
 تŲگ \لŲل agttlu/ itin ttlu ] آ لټيت؛ آ –فم 

 rob, loot │ چور كردن │ لوټول │] لټِت

 tail │ دُم │ لكۍ │] ن[ ikttliلŲک 

 │ شوكه، شكونه │] ن[ pulu -ttluلŰ و پل 

 highway robbery │راهزنى 

 │ښانك ) 2لرگين، د لرگو؛ ) 1 │] صن[ īttlaلŲی 

 (1 │ چوبى ۀيك نوع كاس) 2چوبى؛ ) 1
wooden; 2) a large wooden bowl   

هغه چوكاټ چى ( تسكره │] ن[ ēnīttlaلŲينی 

 │) تابوت يا مړى ورباندى ايښودل كيږى
 │ مى شودچارپايى كه تابوت توسط او حمل 

death-bed, bier 
عزت، ) 2مخالفت، ټينگار؛ ) 1 │] ن[ lağ )۱لج 

عزت، حجاب ) 2ستيزه، پافشارى؛ ) 1 │حجاب 

│ 1) quarrel, violence; persistence; 2) 
honour, esteem; veil, curtain 

) 3ننگ، ناموس؛ ) 2ښځه؛ ) 1 │] ن[ lağ ° )۲لج 

 (1 │شرم ) 3ننگ، ناموس؛ ) 2زن؛ ) 1 │شرم 
wife; 2) honour, reputation; 3) shame, 

disgrace 
 محجوب، ستره، باحيا │] ص[ lağpāl° لج پال 

 veiled; modest, coy │ محجوب، با حيا │

 محجوبيت، ننگ پالنه │] ن[ lağpālī° لج پالی 

 ,modesty │ محجوبيت، با حيايى │
shamefacedness 

 │ ننگ پر ځاى كول │ كنگ \لج پالى كرتن  •
 be modest in appearance │ننگ به جا آوردن 

 │ سخت، ممسك │] ص[ lağūğلجوج 

obstinate; mulish 
 greedy │ سخت، حريص │] ص[ lağūzلجوز 

 محجوب، │ شرميدونكى │] ص[ lağğī° لجی 

 modest, coy │باحيا 

   لچگ\لچتن ←  lačلچ 

 mud, clay │ گِل │ خټه │] ن[ ličلچ 

 سونټى؛ بى لاسه سړى؛ معيوبه │] ص[ lučلچ 

 crippled, maimed (a │ لچ، چنته │لاس 



 

٢٩٦ 

person who lost one hand or the fingers 
of one hand) 

 forehead │ پيشانى │ تندى │] ن[ ?° لچ 

 لچگ \لچت laččitin / laččag ] آ –فل 

 stick │ چسپيدن │ نښليدل │] لچيت؛ آ لچتِ
(vi), cling, adhere 

 ,quarrelsome (1 │ لچر │] ص[ lačarلچر 

brawler; 2) stubborn; 3) immodest 
 │ پټۍ، د سر دستمال │] ن[ ličik° لچک 

 headscarf │دستمال سر 

   لچگ\لچتن ←  laččagلچگ 

 ,Ghazal, lyric poem │ غزل │] ن[ lača° لچه 

love poem; ode (Lit.)  
 │ غزل ويونكى شاعر │] ن[ lačakār° لچه کار 

 poet (composer of lyric poems │غزل سرا 
or odes) 

 ,idle │ بى كاره │ ناكاره │] ص[ laččī° لچی 

incapable of doing anything useful 
 لچينگ \لچينت laččēntin / laččēnag 

 چسپاندن │ نښلول │]  آ لچينيت؛ آ لچينت–فم [

│ stick (vt), cause to adhere 
 ,point of view │ لحاظ │] ن[ lihāzلحاظ 

respect 
 │...  به لحاظِ │په لحاظ كى ...  د │لحاظا  ... په •

for; concerning, because of; on account 
of 

 respect │ احترام │] ن[ lihāzdārīلحاظ داری 

 niche in the side of a │ لحد │] ن[ lahadلحد 

tomb 
 ice; icy │ يخ │ ]صن[ lux لخ

 لخشگ \لخشت laxšitin / laxšag ]آ – فم 

 لخشيدن، │ويدل ښ │]  آ لخشِتلخشيت،

 slip, stumble │لغزيدن 

چراگاه؛ ) 1 │ځنگل ) 2څړځاى؛ ) 1 │] ن[ ladلد 

 ,grassland, pasture; 2) forest (1 │جنگل ) 2
wood 

 ż۱ل( )d(dla ]كوچ │] ن │ roaming , moving

from place to place; migration 
 ż۲ل( )d(dla  ← لډگ\لډتن   

 żلdli ]سرگين │وشايى  خ│] ن │ dung 

 منزل │ مزل په مزل │] ق[ būğīdla° لżبوجی 

 from place to place, by stages │به منزل 

 تżگ \لżل agddla/ itin ddla ] آ لډيت؛ –فل 

 ,move │ كوچ كردن │ كوچ كول │] آ لډِت
roam from place to place, migrate; 

decamp, set off  
 تżگ \لżل agdil/ itin dli ] آ لډيت؛ آ –فم 

 fall │) مو( ريختن │) ويښته( توئيدل │] لډِت
out (hair) 

 تżگ \لżل agddlu/ itin ddlu ] آ لډيت؛ –فل 

 په ناز او نخرو تلل، په مكيز مكيز تلل │] آ لډِت

 strut, walk │ خرامان خرامان رفتن │
gracefully 

 بى غم باش، بى پروا │ لډر │] ص[ r(ardla(لżر 

│ inattentive, unobservant 
 │ كوچ و بار │ كډه │] ن[ bāru -ddlaلż و بار 

moving (from one place to settle in 
another) 

 كوچ و بار │ كډه لرل │ بيگ \لډ و بار بوتن  •

 be moving │شدن 

 │ كوچ كردن │ كوچ كول │ كنگ \لډ و بار كرتن  •
move; decamp, set off  



 

٢٩٧ 

 ينتżينگ \لżل ēnagdli/ ēntin dli ] آ –فم 

 از بيخ │ ايستل خه د بي│] لډينيت؛ آ لډينت

 eradicate │كشيدن 

 żی لżل °dīladdla ]بار و بنه │ بار │] ن │ 

baggage 
 ينتżينگ \لżل ēnagddla/ ēntin ddla ] فم

 ديگرى را كوچ │ ليږدول │]  آ لډينيت؛ آ لډينت–

 ,force or cause to move; relocate │دادن 
resettle 

 ,pleasure │ لذت │ خوند │] ن[ lizzatلذت 

enjoyment; delectation 
 ,muddy │ لوش │ لوش، خټه │] صن[ lurdلرد 

splashed with mud; turbid 
 د اوريځو كښته │] ن[ lurdlurd° لرد لرد 

 │ زير و رو شدن ابرها │پورته كيدل 
conglomeration of clouds 

 لرزگ \لرزت larzitin / larzag ] آ –فل 

 │ لرزيدن │ ريږديدل │] لرزيت؛ آ لرزِت
tremble 

 لرزينگ \لرزينت larzēntin / 

larzēnag ] دپول، │]  آ لرزينيت؛ آ لرزينت–فم 

 cause to tremble; shake │ لرزاندن │لړزول 

 žلrla ]كتار ) 3لړ، فهرست؛ ) 2لړۍ؛ ) 1 │] ن│ 

 ,chain (1 │قطار ) 3فهرست؛ ) 2سلسله؛ ) 1
series; 2) list; 3) line 

 žلrlu ]تيغ، شمشير │ تيغ، توره │] ن │ sword 

 تمام، همه، │ غونډ، ټول │] ص[ las(s)لس 

 all, whole, entire │مجموع 

 Žلس و لوrlō u-ssla ]درهم و │ گډوډ │] ص 

 mixed up, in confusion │برهم، مخلوط 

 fat │ چاق │ چاغ │] ص[ lassa° لسه 

 │ آهوى چاق │ چاغه هوسۍ │لسهين آهو  •
sleek gazelle 

 ,army │ لشكر │ لښكر │] ن[ laškarلشکر 

division (Mil.) 
 لشكر كشى │ لښكر كول │ كنگ \لشكر كرتن  •

 mobilise │كردن 

  لال←  la’lلعل 

 title of honour │ لقب │] ن[ laqabلقب 

صد ( لك │) سل زره( لك │] ن[ lak(k)لک 

 Lak (unit in the numbering │) هزار
system, equal to 100 thousand) 

 │ آويزان │ ځوړند │] ص[ lakatābلکتاب 

hanging, suspended; hung up 
 آويزان كردن، │ ځړول │ كنگ \لكتاب كرتن  •

 hang │آويختن 

 دښتى بوټى دى │] ن[ lakatrōmukلکترومک 

 a steppe herb │ نام گياه دشتى است │

 žلکrakakl ]لكړه، امسا، د لاس لرگى │] ن │ 

 walking stick │چوب دست 
 قدم زدن │  له لكړى سره تلل│ جنگ \لكړ جتن  •

 walk with (the help of) a stick │با عصا 

 │ نيم سوځلى لرگى│] ن[ agdlakunلکنżگ 

 singed wood │چوب نيم سوخته 

 ,ring │ حلقه │ دوندر كړى │] ن[ lukumلکم 

hoop 
   لگگ\لگتن ←  lag(g)گ ل

 لگاشگ \لگاشت lagāštin / lagāšag ] فم– 

 rub │ ماليدن │ښل و م│] آ لگاشيت؛ آ لگاشت

 reins (horse │ لجام │ واكى │] ن[ lagāmلگام 

track) 



 

٢٩٨ 

 kick(ing) │ لگد │ لغته │] ن[ lagatلگت 
 لگد │ تر پښو لاندى كيدل │ بيگ \لگت بوتن  •

 be kicked, be trod on │شدن 

 لگد │ تر پښو لاندى كول │ جنگ \لگد جتن  •

 kick │زدن 

 لگد │ تر پښو لاندى كول │ ديگ \لگت داتن  •

 tread on, trample │كردن 

 │ تر پښو لاندى كيدنه │] ن[ lagatmālلگتمال 

 trampled, trod (upon) │پايمال، لگدمال 
 تر پښو لاندى ريز مريز │ بيگ \لگتمال بوتن  •

  be trampled │ال شدن  لگدم│كيدل 

 تر پښو لاندى ريزمريز │ كنگ \لگتمال كرتن  •

 trample │ لگدمال كردن │كول 

 لگگ \لگت laggitin / laggag ] آ –فم 

 │خبر اخيستل ) 2لگيدل؛ ) 1 │] لگيت؛ آ لگتِ
 hit, fall (1 │خبرگيرا شدن ) 2اصابت كردن ؛ ) 1

upon; 2) visit, see 
 žلگrlaga ]لچ │ لوڅ │] ص │ bare, naked 

 take │ لچ شدن │ لڅيدل │ بيگ \لگړ بوتن  •
off one’s clothes; strip; be stripped of 

one’s clothes; undress (oneself) 

 strip │ لچ كردن │ لڅول │ كنگ \لگړ كرتن  •
off one’s clothes, make naked 

 لگشگ \لگشت laguštin / lagušag ] آ –فل 

 ,slip │ لغزيدن │ ښوئيدل │] لگشيت؛ آ لگشت
stumble 
 لگشينگ \لگشينت lagušēntin / 

lagušēnag ] آ لگشينيت؛ آ لگشينت–فم  [│ 
 ,cause to slip │ لغزاندن، لخشاندن │ښويول 

stumble (vt) 
 │ لگلگ │ لگلگ، چغنى │] ن[ lagauلگو 

stork (Zool.) 

 بى غيرته، ډارن، │] ص[ lagōrلگور 

 ,cowardly │غيرت، ترسو  بى │ويريدونكى 
fearful 
) 1 │بى همتى ) 2ويره؛ ) 1 │] ن[ lagōrīلگوری 

 fear; 2) lack of (1 │بى همتى ) 2ترس؛ 
ambition or spirit; irresoluteness 

 لگينگ \لگينت laggēntin / laggēnag 
 به هم وصل │ لگول │]  آ لگينيت؛ آ لگينت–فم [

 fit, connect │كردن؛ روشن كردن 

 │ گنگ، لال │ گنگ، بى ژبى │ ]صن[ lal(l)لل 

dumb 
 flame │ لمبه │] ن[ lambلمب 

 ;flaming │ شعله ور │] فا[ lambōkلمبوک 

inflamed 
 bodily │ آب بينى │ نزله │] ن[ limpلمپ 

discharge (from nose, eyes, ears) 
 │ التهاب بينى│ كتر │] ن[ limpušk شکلمپ

catarrh (Med.) 
 stock │ گاو نر كلان │ غويى │] ن[ lamaš لمش

bull (Zool.) 
 flame │ شعله │ لمبه │ ]ن[ lammaلمه 

 Űلنtlun ]لب │ شونډه │] ن │ .)Anat(lip  

  : uktlunلنŲک 
ندن  لب چ│ شونډه چيچل│ كنگ \لنټك كرتن  •

│ tremble one’s lips  

 dark │ تاريك │ تياره │] ص[ lunğلنج 
 │ تاريك شدن │ياره كيدل  ت│ بيگ \لنج بوتن  •

darken (vi) 

 │ تاريك كردن │ تياره كول │ كنگ \لنج كرتن  •
darken (vt), make dark 

ż۱لن( dlan] كير │ غين │] ن │ .)sl( dong, prick 



 

٢٩٩ 

 ż۲لن( ° dlan ]جوان مجرد │ مجرد ځوان │] ص 

│ young unmarried man 
) 1 │) ژبه(نيښداره ) 2 لنډ؛ │] ص[ īdlanلنżی 

-short; 2) sharp (1 │زبان دراز ) 2كوتاه؛ 
tongued 

 finger │ انگشت │ گوته │] ن[ lunkugلنکگ 

(Anat.) 
 lame │ لنگ │ گوډ │] ص[ langلنگ 

 │ لنگ شدن │ گوډيدل │ بيگ \لنگ بوتن  •
become lame 

 │ لنگ كردن │ گوډول │ كنگ \لنگ كرتن  •
make lame, paralyse 

 leg │گ؛ پاى  لن│ پښه │] ن[ lingلنگ 

(Anat.) 
  لانك← ] ن[ lungلنگ 

 ploughing │ قلبه │ يوى │] ن[ langārلنگار 
 │ قلبه كردن │ يوى كول │ كنگ \لنگار كرتن  •

plough 

لنگر ) 2د بيړى لنگر؛ ) 1 │] ن[ langarلنگر 

 │) زيارت(لنگر ) 2لنگر كشتى؛ ) 1 │) زيارت(
1) anchor; 2) alms-house 

 žلنگrlanga ← ړلگ  

 turban │ دستار │ لنگى │] ن[ atlingōلنگوűه 

 │ گوډ و مات │] ص[ lang-u lāšلنگ و لاش 

 shattered; disabled │لنگ و لاش 

 │ لنگى، بگړۍ، گونگۍ │] ن[ lungīلنگی 

 turban (Pashtun style) │لنگى، دستار 

 brigade (Mil.) │ لوا │] ن[ liwāلوا 

 summer │ن  تابستا│ دوبى │] ن[ lawārلوار 

 kind of │ چپاتى│ پاستى │] ن[ lawāšلواش 

thin flat bread 
تنگ ) 3سيمه؛ ) 2گوښه؛ ) 1 │] صن[ lōpلوپ 

 ,corner (1 │تنگ ) 3منطقه؛ ) 2كنج؛ ) 1 │
angle; 2) region; 3) close, cramped 

 │ بيابان، بى آب │ چول، وچ دښت │] ن[ lūtلوت 

desert, arid region 
 │ حجام، دلاك، سازنده │ ډم │] ن[ lūtī )۱لوتی 

juggler, impostor 
 │ بسيار تشنه │ ډير تږى │] ص[ lūtī )۲لوتی 

very thirsty 
 │ تشنه شدن │ تږى كيدل │ بيگ \لوتى بوتن  •

become thirsty 

 │ تشنه كردن │ تږى كول │ كنگ \لوتى كرتن  •
make thirsty 

 ů۱لو( tlō ]فراخوان، طلب │ غوښتنه │] ن │ 

wish, will; demand 
 ů۲لو( tlō ]لوټ │] ن )پيسه( نوت │) پيسى (│ 

banknote 
 ů۳لو( tlō  ← لوټگ\لوټتن   

 ايينتűايينگ \لوűلو / āyēntin tlō

āyēnagtlō ] آ لوټايينيت؛ آ لوټايينت–فم  [│ 
 ,call, summon │ فرا خواندن │راغوښتل 
send for 

 تűگ \لوűلو agtlō/ itin tlō ] آ –فم 

 ,wish │ خواستن │ غوښتل │] لوټيت؛ آ لوټِت
want; intend; need, beg; ask, request 

 د غوښتلو │) مث(لوټتنى درمان ديگ انت  •

 │ خواستن دادن است علاجِ │درمل وركول دى 
the remedy for begging is to give (prov.) 

 │ سائل │ سوالگر │] فا[ ōktlōلوűوک 

beggar, needy 



 

٣٠٠ 

 ,medicine │ دوا │] ن[ ? °لوجر 

medicament 
 naked, bare │ لچ │ لڅ │] ص[ lūčلوچ 

 take │ لچ شدن │ لڅيدل │ بيگ \لوچ بوتن  •
off one’s clothes; strip; be stripped of 

one’s clothes; undress (oneself) 

 strip │ لچ كردن │ لڅول │ كنگ \لوچ كرتن  •
off one’s clothes, make naked 

 لوڅ د اوبو │) مث(وچين مردم شه آپا نه ترسيت ل •

 a │ترسد ى  آدم برهنه از آب نم│څخه نه ويريږى 
naked person is not afraid of water 

(prov.) 

 │ لچك │ لوچه│] صن[ lūčakلوچک 

vagabond, hoodlum 
 │ برهنگى │ بنډتيا │] ن[ lūčīلوچی 

nakedness, bareness, nudeness, nudity 
 blackboard │ لوح │ تخته │] ن[ lauh لوح

 Żلوdlō ]جمعى؛ مخلوط │ گډ، مشترك │] ص 

│ common 
 be │ مخلوط شدن │ گډيدل │ بيگ \لوډ بوتن  •

mixed  

 │ مخلوط كردن │ گډول │ كنگ \لوډ كرتن  •
mix 

 مالكيت جمعى │ گډ مالكيت │لوډين واوندى  •

│ common property 

 Ż۱لو( dlū ]د، گردباد  خاكبا│ سيلۍ │] ن│ 

whirlwind, cyclone 
 Ż۲لو( ° dlū ]رفتار │ تگ │] ن │ way , walk

of walking 
په ناز او نخرو تلل، په مكيز  │ كنگ \لوډ كرتن  •

 strut, walk │ خرامان خرامان رفتن │مكيز تلل 
gracefully 

 Luri │ لولى؛ جوگى │ لولى │] ن[ īdlōلوŻی 

(craftsmen and musicians) 

 ēnagdlū/ ēntin dlū لوŻينگ \ت لوŻين
 │ له بيخه ايستل │]  آ لوډينيت؛ آ لوډينت–فم [

 eradicate │بيخ كن كردن، ريشه كن كردن 

 په بلوچستان كى د │] ن[ lōrālāyīلورالايی 

 │ نام محليست در بلوچستان │ځاى نوم دۍ 
Loralayi (place in Balochistan) 

  لوډى←  īrlōلوŽی 

  لبز←  lauzلوز 

  لبزانت←  lauzāntلوزانت 

 insect (Zool.) │ حشره │] ن[ lūlukلولک 

 │ جنگل انبوه │ گڼ ځنگل │] ن[ ?° لوس 

dense forest 
 murky │ خت │نهړ ز│ ]ص[ lūš(š)لوش 

 │ د هندوانى او خټكى پوټكى │] ن[ laušلوش 

 peel of melon │پوست خربوزه و تربوز 

 male camel │ شتر نر │ اوښ │] ن[ lūkلوک 

(Zool.) 
 house │ خانه │ كور │] ن[ lōgلوگ 

 Žلوگا °rlōgā ]معطر │] ص │ ; fragrant

sweet-smelling 
 │ د كور ميرمن │] ن[ lōgbībīلوگ بی بی 

 mistress │كدبانو 

 │ د كور څښتن │] ن[ lōgwāğaلوگ واجه 

 master or owner of the │صاحب خانه 
house; host  

 wife │ خانم │ ميرمن │ ]ن[ lōgī° لوگی 

 يك نوع │ يو ډول بوټه ده │] ن[ lūlingلولنگ 

 a bush │بوته است 



 

٣٠١ 

 lullaby │ للو │ لولى │] ن[ lōlīلولی 

 colour │ رنگ │] ن[ laun° لون 

 │ آويزان │ ځوړند │] ص[ lūnğān° لونجان 

hanging, suspended, hung up 
 lewd or │ند وَ لَ│ لونډ │] صن[ lawandلوند 

shrewish (woman) 
 żلونdlōn ]بيضوى │] ص │ oval 

 ,morsel │ لقمه │ گوله │] ن[ lūnkaلونکه 

mouthful, piece 
 pink, carnation │ لونگ │] ن[ lawangلونگ 

(Bot.); Clove 
 │ مستحكم │ كلك، ټينگ │] ص[ lōh° لوه 

firm, solid 
 smith │ آهنگر │ پښ │] ن[ lōhār° لوهار 

 │دنى  ديگ چُ│ چوهنى ديگ │] ن[ lōyīلويی 

cast-iron pot 
 │) مث(لويى كه لاړه كنت وتى لنټانا سوچيت  •

 ديگ │ديگ چى ايشى خپلى شونډى په سوزى 

خورد لبهاى خودش را مى سوزاند ى كه جوش م

│ a boiling pot broils its lips (rim) (prov.)  

 لهتيlahtēn ]يك اندازه │ يو شمير │] ص │ 

few, some, a couple of 
 dialect │ لهجه │] ن[ lahğaلهجه 

 ,forest │ جنگل │ ځنگل │] ن[ lahdī° لهدی 

wood 
 د ځنگله │] ن[ lahdīmazār° لهدی مزار 

 Asiatic lion (Zool.) │ شير جنگل │زمرى 

 wave │ موج │ څپه │] ن[ lahr° لهر 

 žلهrlah  ←لاړ  

، زياد  شديد│ سخت، شديد │] ص[ lahm° لهم 

│ heavy; many, much 
 │ اندوه شديد │ سخت غم، لوى غم │لهمين غم  •

deep sorrow 

  لحاظ←  liyāzلياز 

 بازى؛ ساعت │ لوبه، ساتيرى │] ن[ laibليب 

 game; pastime, amusement │تيرى 
 ساعت تيرى │ ساتيرى كول │ ديگ \ليب داتن  •

 while away the time │كردن 

 ساعت تيرى │رى كول يت سا│ جنگ \ليب جتن  •

 while away the time │كردن 

 │ بازى كردن │ لوبى كول │ كنگ \ليب كرتن  •
play (a game) 

 liberal │ ليبرال │] صن[ lībrālليبرال 

 │ ليبراليزم │] ن[ lībrālīzmليبراليزم 

liberalism 
 cover │ لحاف │ بړستن │] ن[ lēpليپ 

 Űليtlē ]لت  غَ│ رغړند │] ن│ )ing(lrol 
 roll │ غلتاندن │ رغړول │ ديگ \ليټ داتن  •

(vt), cause to wallow  

 roll │ غلتيدن │ رغړيدل │ كنگ \ليټ كرتن  •
(vi), wallow  

 │لت خوردن  غَ│ رغړيدل │ ورگ \ليټ وارتن  •
roll (vi), wallow 

 تŲگ \ليŲلي agtlē/ itin tlē ] آ ليټيت؛ آ –فم 

 ,roll (vi) │ غلتيدن │ رغړيدل │] ليټِت
wallow, welter 

 ينتŲينگ \ليŲلي ēnagtlē/ ēntin tlē ] فم– 

 چپه كول، نسكورول، │] آ ليټينيت؛ آ ليټينت

 ,overturn │ چپه كردن، غلتاندن │اړول 
capsize; roll (vt), cause to wallow 

 │ پيشوا │ مشر، لارښود │] ن[ ardlīليżر 

leader 



 

٣٠٢ 

  ليړه←  adlīليżه 

 │ ناآرام │ ناكراره │] ص[ ānrlē° ليžان 

anxious, worried, concerned (about) 
 camelmale , │ شتر نر │ اوښ │] ن[ arlēليžه 

bull (Zool.) 
ليړه وتى بارا وته بارت مگه واجهى جى و جانا  •

 اوښ خپل بار په خپله وړى، خو د │) مث(لوټيت 

 شتر خود │خپل څښتن څخه نوازش غواړى 

مى ا نوازش صاحبش را بارش را مى برد، ام

 a camel carries its load alone, but │د خواه
desires its owner’s caress (prov.) 

rash-nettle , │ت  پِ│ لړمۍ │] ن[ īrlēليžی 

hives (Med.) 
ت كشيدن  پِ│ لړمۍ كيدل │ كنگ \ليړى كرتن  •

│ break out in a nettle rash 

 a │ر نازك  چاد│ نازك څادر │] ن[ līsō° ليسو 

thin veil 
  بيگار←  līġārليغار 

 ;letter │ خط؛ نشان │ خط؛ نښه │] ن[ līkليک 

sign, indication   
 ليکگ \ليکت līkkitin / līkkag ] آ –فم 

 write │ نوشتن │ ليكل │] ليكيت؛ آ ليكِت

 │ د بلوڅو يو ډول سندره ده │] ن[ līkō )۱ليکو 

 ;folk song │نوع سرود فلكلورى بلوچى است 
work song, travel song, sad song  

 │ حساب │ شمير │] ن[ līkō ° )۲ليکو 

account, reckoning; score 
 │ منشى؛ ليكونكى │] فا[ līkkōkليکوک 

 secretary; writer │منشى؛ نويسنده 

ليكو ←  līka )۱ليکه 
1(  

 ,belief │ عقيده، باور │] ن[ līka ° )۲ليکه 

faith; opinion; idea 

) 1 │خيرن ) 2خيره؛ ) 1 │] صن[ līgār° ليگار 

 (dirt, grime, pus; 2 (1 │چركين ) 2چرك؛ 
dirty 
 auction, public sale │ ليلام │] ن[ līlāmليلام 

 bought in an │ ليلامى │] ص[ līlāmīليلامی 

action; second hand  
 easy │ آسان │] ص[ līlān° ليلان 

 خوښى كول │] فل[ ?°  ليلايگ \ليلايت │ 

 rejoice; make merry │خوشى كردن، سرودن 

 │ يو ډول فولكلورى سندره ده │] ن[ lailōليلو 

 folk │نوعى از سرودهاى فولكلوريك است 
song, love song 

 زيبا، │ ښه، ښكلى، زيبا │] ص[ līlōليلو 

 ,good; beautiful │قشنگ، خوب 
handsome, nice 

 soldering │لحيم، ليم  │ ليم │] ن[ lēmليم 
 │م كردن حي ل│ ليم كول │ كنگ \ليم كرتن  •

solder, braze 

 Žليماrlēmā ]جوره │ پيروان│] ن │ amniotic 

sac (Biol.) 
 lemon (Bot.) │ ليمو │] ن[ līmbōليمبو 

 │) سپى( جفتگيرى │] ن[ lēnğikلينجک 

 mating (dogs) │) سگ(جفتگيرى 
) سپى(گيرى كول  جفت│  بندگ\بستن لينجك  •

 mate (dogs) │) سگ( جفتگيرى كردن │

 │ سپاهى، د شپى پيره دار │] ن[ lēwī° ليوی 

 ;watchman, guard │پهره دار، سپاهى 
soldier 



 

٣٠٣ 

  م

  اما←  māما 

  ماس←  mātمات 

 │ سلسله، لړۍ │] ن[ mātband° مات بند 

 ,series; succession; order │سلسله 
sequence 
 │ كوه بزرگ │ لوى غر │] ن[ mātkōhمات کوه 

high mountain 
 │ مادر اندر، نامادرى │ ميره │] ن[ mātōماتو 

stepmother 
 │ ميره مور كيږى نه │) مث(ماتو ماسه نه بى  •

 a stepmother │ مى شودمادر اندر مادر ن
doesn’t become a mother (prov.)  

  ماسى←  mātīماتی 

 │ټه گوته  غ│] ن[ mātīlunkag° ماتی لنکگ 

 thumb (Anat.) │انگشت شست 

 │) مرغ دشتى( تيهو │ تارو │] ن[ īmāt° ماűی 

francolin (Zool.) 
 ,wages │، معاش هاو تنخ│] ن[ māğubماجب 

salary 
چهار  │ د قبر ديوال │ ]ن[ māğiraماجره 

 fence of a tomb │ديوارى اطراف قبر

 starter (for │ مايه │ تومنه │] ن[ mādماد 

making yogurt), mettle, ferment 
 مايه كردن شير │ تومنه كول │ كنگ \ماد كرتن  •

│ leaven (milk) 

 │ ماده │ ښځينه │] صن[ mādagمادگ 

female; doe, sow (Zool.); slut 

 شاهراه، جاده │ لويه لاره │] ن[ mādan° مادن 

│ main road; highway 
 │ده  گاو ما│ غوا │] ن[ mādagōkماده گوک 

(female) cow (Zool.) 
 ماكيان │ چرگه │] ن[ mādamurgماده مرگ 

│ hen (Zool.) 
 │ خر ماده │ خره │] ن[ mādahar هرماده 

female donkey, jenny-ass (Zool.) 
 mare │ ماديان │ اسپه │] ن[ mādiyānماديان 

(Zool.) 
 snake (Zool.) │ مار │] ن[ mār )۱مار 

 مار │) مث(يزا ترسيت مار وارتگ شه كلهين ر •

 مار گزيده از ريسمان │چيچلى له پړى ډاړيږى 

 one bitten by a │ترسد ى مسياه و سفيد 
snake fears a black-and-white rope 

(prov.) 

   مارگ\مارتن ←  mār )۲ مار

 راجاى بزرگ │ لوى راجا │] ن[ mārāğ° ماراج 

│ maharaja 
  ماراج←  mārāğa° ماراجه 

 │ معرفت │ پيژندگلوى │] ن[ māripatمارپت 

knowledge; acquaintance, familiarity 
 مارگ \مارت  °māritin / mārag ] آ –فم 

 احساسول، په خاطر كى │] ماريت؛ آ مارِت

 ;feel │ احساس كردن، به خاطر آوردن │راوړل 
call to mind, remember 

يو ( مارخوركه │] ن[ mārxōrakمار خورک 

-short│ نوعى عقاب است │) دىډول مرغه 
toed eagle (Zool.) 

   مارگ\مارتن ←  māragمارگ 



 

٣٠٤ 

 │ زارموره │] ن[ mārmuhragمار مهرگ 

 ;antidote, counter poison │مهره مهر
bezoar-stone; amulet  

 شتر │ بادى اوښ، مارى اوښ │] ن[ mārīماری 

 race camel │بادى 

 acepal │ قصر │ ماڼۍ │] ن[ īrmāماŽی 

ا گره زدن تار  فالى كه ب│ فال │] ن[ māzagمازگ 

 thread from │گيرد ى از پشم شتر صورت م
camel hair, used in augury 

 │ فال ديدن │ فال كتل │ بندگ \مازگ بستن  •
tell sb.’s fortune 

 mother │ مادر │ مور │] ن[ māsماس 
 د مور زړه و نه │ماسا نه سوت ماتوا سوت  •

 دل مادر │ ميرى زړه و سوځيده سوځيده، د

 the mother’s │نسوخت، دل مادر اندر سوخت 
heart didn’t break, the stepmother’s heart 
broke (idiom., i.e. what’s it got to do with 

you?) 

 │ ناسكه ورور │] ن[ māsbrāsماس براس 

 half-brother, uterine brother │برادر اندر 

 ماستيmāstēn ]كاشكى │] و │ I wish, O 

that!, if only 
 اقوام │ د مور قوم │] ن[ māsrandماسرند 

 mother’s clan or tribe; matrilineal │مادر
relatives 
  ماسرند←  māskaumماسکوم 

 د ډلييزو │] ن[ iyādmāsmē° ماس ميżيا 

 │ وسائل اطلاعات جمعى │اطلاعاتو وسائل 
mass media 

 مادر جان؛ جان مادر │مورى  │] ن[ māsīماسی 

│ mother; my son, my daughter (forms of 
address) 

 a kind of pulse │ ماش │ مۍ │] ن[ māšماش 

(Bot.) 
 ماش و │ ]ص[ māš-u birinğماش و برنج 

 a rice dish; 2) greying, tinged (1 │برنج 
with grey 

 trigger │ ماشه │] ن[ māšaماشه 

 ماشيmāšīn ]ماشين، │ ماشين؛ موټر │] ن 

 car, automobile; machine │موتر 

 ماشين │] ن[ kanagrmāšīnaماشي اŽکنگ 

 mechanical │ ماشين سازى │جوړول 
engineering; car industry  

 haricot bean (Bot.) │ لوبيا │] ن[ mākماک 

 │ خسوف │ خسوف، ترنده │] ن[ māgauماگو 

lunar eclipse (Astr.) 
 │ مال، هستى │ مال، شته │] ن[ mālل ما

property, wealth; livestock 
 مواشى را به │ مالونه شړل │ جنگ \مال جتن  •

 drive the livestock out │خارج از خانه راندن 
of the stable 

 مالدار، │ كوچى، مالدار │] ن[ māldārمالدار 

 stock-breeder, nomad │دامپرور 

 │ كوچيتوب، مالدارى │ ]ن[ māldārīمالداری 

 stock-breeding, stock │مالدارى، دامپرورى 
farming; livestock husbandry 

 مالدارى په هيله │) مث(مالدارى په اميته نه بى  •

-stock │ مى شود مالدارى به اميد ن│نه كيږى 
breeding cannot be done with hope alone 

(prov.) 

-harrow; palette │ ماله │] ن[ mālagمالگ 

knife, spatula 
 │ شته، پانگه │] ن[ īdmālmaمال مżی 

 capital (Econ.); property │سرمايه، هستى 



 

٣٠٥ 

 Űمال و م °tma u-māl ]مال او متاع │] ن │ 

 goods │مال و متاع 

 known │ معلوم │] ص[ mālūmمالوم 

 │ څرگند، ښكاره │] ص[ mālūmdārمالومدار 

 evident, obvious, clear │معلومدار، هويدا 
 هويدا │ څرگنديدل │ بيگ \مالومدار بوتن  •

 become evident or obvious, appear │شدن 

 هويدا │ څرگندول │ كنگ \مالومدار كرتن  •

 ;make known │ساختن، روشن ساختن 
reveal 

 │ خبردارى │] ن[ mālūmdārīمالومداری 

 knowledge, cognizance, notice │آگاهى 

 ,early │ وقت │ مهال، وخت │] ق[ mālaماله 

soon 
 financial │ مالى │] ص[ mālīمالی 

 fiscal │ سال مالى │ مالى كال │ماليين سال  •
year, financial year 

 taxes │ ماليات │] ن[ māliyātماليات 

 uncle (mother’s │ ماما │] ن[ māmāماما 

brother) 
 نام │ يو ډول گاڼه ده │] ن[ māmak° مامک 

 an ornament of │نوعى از زيور بلوچهاست 
local jewellery 

  : māmēz يزمام

 مستقيم │مستقيم تلل │ كنگ \ماميز كرتن  •

 run towards │رفتن 

 to, into │ به │ په │] حا[ mān )۱مان 

  : mān )۲مان 
په ) 2؛ )په يوه كار(پيل كول ) 1 │ آيگ \مان آتن  •

درآويز ) 2؛ )كار(آغاز كردن ) 1 │شخړه پيل كول 

 start, begin; 2) raise a quarrel (1 │شدن 

 │) په يوه كار( اخته كيدل │°  ترگ \مان ترتن  •
 be busy or involved │گرفتار كارى شدن 

with sth.  

) 2په اوبو كى گډيدل؛ ) 1 │ جنگ \مان جتن  •

 │كه كردن چُ) 2در آب درآمدن؛ ) 1 │پورى كول 
1) go into the water; 2) dip, immerse 

 بستن؛ بند │ تړل، بندول │ ديگ \مان داتن  •

 apply to, patch │كردن 

 آتش زدن │ لگول، سيځل │ دارگ \مان داشتن  •

│ set on fire, set alight 

يرغل ) 2تنور لگول؛ ) 1 │ ريچگ \مان ريتن  •

 │) د پسونو رمه(څړځاى ته يرغل كول ) 3كول؛ 
جوم بردن، حمله ه) 2به تندور آتش انداختن؛ ) 1

 (1 │) رمه(به چراگاه هجوم بردن ) 3كردن؛ 
lighten the oven; 2) attack; 3) flee (flock 

of sheep) 

 │ چسپيدن │ نښتل │°  شردگ \مان شردتن  •
stick (vi), cling, adhere  

 به رشته كشيدن │ پييل │ كَشَگ \مان كَشتِن  •

│ thread  

 │يدن  آغاز│ پيل كول │ گيجگ \مان گيجتن  •
start, begin   

 برخورد كردن │ښتل ن │°  گيشگ \مان گيشتن  •

│ encounter, come in contact with 

 meaning │ معنى │] ن[ mānā )۱مانا 

 honour, reputation │ ننگ │] ن[ mānā )۲مانا 

 مانجيmānğīn ← ميانجين  

 │ غلبه │ برى │] ن[ mānšān° مان شان 

victory 
 │ بريالى │] فا[ mānšānōk° مان شانوک 

 victorious, winning │غالب 

 │ قبضه، برى │] ن[ mānšānī° مان شانی 

 power, authority │قبضه 

   مانگ\منتن ←  mānagمانگ 



 

٣٠٦ 

 │ برخورد │ نښته │] ن[ māngēš° مان گيش 

encounter, contact 
) 1 │مياشت ) 2سپوږمۍ؛ ) 1 │] ن[ māhماه 

 moon; 2) month (1 │ماه ) 2هلال، ماه؛ 

 │ مهتاب │ سپوږمۍ │] ن[ māhtāpماهتاپ 

moonlight 
 │ د سپوږمۍ شپه │] ص[ māhtāpīماهتاپی 

   moonlight night │مهتابى 

 │ ماهنامه │ مياشتنى │] ن[ māhtākماهتاک 

monthly 
 │ لمر مخى؛ ښكلى│] ص[ māhdēmماهديم 

 moon-faced; beautiful; belle │ماهرو 

 مهگونه │ ښكلى│] ص[ māhčakkā° ماه چکا 

│ moon-like, beautiful 
 ښكلى، زيبا، │] ص[ māhrangماه رنگ 

-moon │ مهرنگ، مهگونه، زيبا │ښايسته 
like; beautiful, nice, belle 

 قاصد، │ ريبار │] ن[ māhrau° ماهرو 

 messenger, carrier │خبررسان 

 │  لمرمخى؛ ښكلى│] ص[ māhrūماهرو 

  moon-faced; beautiful; belle │ماهرو 

 مهتاب │ سپوږمۍ │] ن[ māhikān° ماهکان 

│ moonlight 
 │ سپوږمۍ شپه │] ص[ māhikānī° ماهکانی 

 moonlight night │مهتابى 

 │ مهگونه │ ښكلى│] ص[ māhkağ ° ماهکج

moon-like, beautiful 

 udder │ پستان │ غولانځه │] ن[ māhigماهگ 
 │ آبستن │لانځه كول  غو│ كنگ \ماهگ كرتن  •

be heavy with young (Zool.) 

 خسوف │ خسوف، ترنده │] ن[ māhgirماهگر 

│ lunar eclipse (Astr.) 
  ماگو←  māhgauماهگو 

 wild │ وحشى │] ص[ māhal° ماهل 

  مهلنج←  māhlunğماه لنج 

 fish │ ماهى │ ماهى، كب │] ن[ māhī )۱ماهی 

(Zool.) 
اشتنى، د يوى مياشتى؛  مي│] ق[ māhī )۲ماهی 

 ;every month │ هر ماه؛ ماهانه │هره مياشت 
once a month, by the month 

 ماهيگير │ كب نيونكى │] ن[ māhīgirماهيگر 

│ fisher, fisherman 
 د ماهيانو ښكار، │] ن[ māhīgirīماهيگری 

 fishing, fishery │ ماهيگيرى │كب نيول 
، د ماهيانو  كب نيول│ كنگ \ماهيگرى كرتن  •

 │ ماهى گرفتن؛ ماهيگيرى كردن │ښكار كول 
fish, go fishing 

 خانم، │ ميرمن ، پيغله │] ن[ māyī° مايی 

 woman, girl │دوشيزه 

 ,blessed │ مبارك │] ص[ mubārakمبارک 

happy, auspicious 
 │ مباركى │] ن[ mubārakbāyīمبارکبايی 

congratulations 
 │ مباركى │ ]ن[ mubārakīمبارکی 

congratulations 
 │ مباركى وركول │ ديگ \مباركى داتن  •

 congratulate │مباركى دادن 

 │ مفت، رايگان │ وړيا │] ص[ muptمپت 

gratis, free of cost or charge 



 

٣٠٧ 

 │ تيارخور │] صن[ muptwarمپت ور 

 (parasitic(al); 2 (1 │مفتخور، تيارخور 
parasite; sponger 
 مفت و │] ق[ mupt-u kalazī مپت و کلزی

 ,free (of charge) │ مفت و رايگان │كلزى 
gratis 
 │كه  پ│ خړ، پيكه │] ص[ mitālō° متالو 

grey; embarrassed, ashamed 
 drop │ قطره │ څاڅكى │] ن[ matar° متر 

 proverb │ ضرب المثل │ متل │] ن[ matalمتل 

 Űمtma │ ثل،  مانند، م│ جوړه، اتل، په څير

 similar, likewise; alike │چون 

 Űم)t(tma ]گِل │ گِل، ادلوان، بدلون │] ن │ 

mud 
 Ű۱م( )t(tmu ]مشت │ موټ │] ن │ fistful 

 Ű۲م( )t(tmu ←  مچ
2( muč  

 ، چچوله سنجدك│ مندكه │ │] ن[ ikttmiمŲک 

 clitoris │) بخش حساس آله تناسلى زن(
(Anat.) 

 example │ مثال │] ن[ misālمثال 

 دوړى؛ بوړبوړكۍ، دوړوړكه، د │] ن[ muğمج 

 │ خاكباد؛ گردباد، طوفان باران │باران طوفان 
sandstorm; cyclone, hurricane, typhoon 

 │ جايز، مجاز │ روا │] ص[ muğāzمجاز 

permitted, allowed; authorised, licensed, 
permissible 

 │ مجال │ وخت │] ن[ mağālمجال 

opportunity 
 brain │ مغز │ ماغزه │] ن[ mağgمجگ 

(Anat.) 

 tray, dish │ غورى │ ]ن[ mağmaمجمه 

 │ مجنون │ مجنون، ليونى │] ص[ mağnāمجنا 

insane 
 │ل جُ بُ│ بيډۍ │] ن[ muğōlمجول 

knucklebone 
 بجل بازى │ بيډۍ كول │ كنگ \مجول كرتن  •

 play with knucklebones │كردن 

 درخت خرما │ د كجورى ونه │] ن[ mač(č) )۱مچ 

│ date tree, date palm (Bot.) 
 په بلوچستان كى د ځاى نوم │] ن[ mač(č) )۲مچ 

 Mach │ نام محليست در بلوچستان │دۍ 
(place in Balochistan) 

 all; every │ همه │ ټول │] ص[ muč(č) )۱ مچ
 جمع شدن، اجتماع │ ټوليدل │ بيگ \مچ بوتن  •

 assemble, congregate (vi); come │كردن 
together 

 │ جمع كردن │ راټولول │ كنگ \مچ كرتن  •
assemble, congregate (vt), gather 

 ;covered │ پت │ پټ │] ص[ muč(č) )۲مچ 

closed  
 بستن │) د سترگو( پټول │ كنگ \مچ كرتن  •

  close (eyes) │) چشم(

 │ ميټينگ، جلسه │] ن[ muččakāyīمچکايی 

 meeting, gathering │جلسه ميتنگ، 

-palm │ نخلستان │] ن[ mačkadagمچکدگ 

grove 
 گرد │ ټولوونكى │] فا[ mučkanōkمچ کنوک 

 collector; compiler │آورنده 

   مچگ\ميتن ←  mičagمچگ 

 slap (in the │ سيلى │ څپيړه │] ن[ ?° مچلی 

face) 



 

٣٠٨ 

 نوع │ يو ډول وړه بيړۍ ده │] ن[ mačū° مچو 

 freight carrying ship │قايق كشتى، 

  مچو←  mačūg° مچوگ 

  مچو←  mačhū° مچهو 

 ميتينگ، │ غونډه، جلسه │] ن[ muččīمچی 

 meeting; gathering │جلسه 

 محبت │ دوستى، مينه │] ن[ muhabatمحبت 

│ love, affection 
 mihrab (a │ محراب │] ن[ mihrābمحراب 

niche in the wall of a mosque that 
indicates the Qibla, i.e. the direction of 
Kaaba that Muslims should face when 

praying) 

-gathering │ محشر │] ن[ mahšarمحشر 

place of mankind on the Day of 
Judgement (Rel.) 

 │ محكم │ ټينگ │] ص[ mahkamمحکم 

solid, stable 
 ,opposed │ مخالف │] ص[ muxālifمخالف 

averse 
 aim, intention │ مقصد │ ]ن[ maxsadمخسد 

 │ مخلوق، خلق │ خلگ │] ن[ maxlūkمخلوک 

creature 
 orbital │ مدارى │] ص[ madārīمداری 

 │ هميشه، مدام │ مدام ، تل │] ق[ mudāmمدام 

always, all the time; continually 
  مدام←  mudān ° مدان

 مدد، │ مرسته، كومك │] ن[ madatمدت 

 ;help, aid; support; assistance │كمك 
relief 

 مرستيال، │] ن[ madatkārمدت کار 

 aid, assistant │ مددگار │مرستندوى 

 ;locust │ ملخ │] ن[ madagمدگ 

grasshopper (Zool.) 
 هغه ښځه چى ماشوم ته تى │] ن[ mudī° مدی 

  nursing mother │ خانم شيرده │وركوى 

 سرمايه، │ پانگه، شته؛ شى │ ]ن[ īdmaمżی 

 ;capital (Econ.) │دارايى؛ اموال؛ متاع 
property, wealth; goods 

   مرگ\مرتن ←  mir )۱ مر

 ewe (Zool.) │ ميش │ ميږه │] ن[ mir ° )۲مر 

 marritin / marrag  مرگ\مرتن ←  marrمر 

 ,desire, wish │ مراد │] ن[ murādمراد 

intention 
 مرامنامه │] ن[ murādrahbandمراد رهبند 

│ program (Pol.) 
مجلس، دربار، ) 1 │] ن[ murāgāhمراگاه 

دربار، مجلس، ) 1 │د ميلى ځاى ) 2محفل؛ 

 ,gathering, meeting (1 │ميله جا ) 2محفل؛ 
assembly; court; 2) place of excursions; 

leisure area 
 ;apostate │ مرتد │] ن[ murtadمرتد 

backslider 
 مرگ \مرت murtin / mirag ] آ مِريت؛ –فل 

 die, decease │ مردن │ مړ كيدل │] آ مُرت

 مرگ \مرت marritin / marrag ] آ –فل 

 │ د چا پروا يا اطاعت كول │] مريت؛ آ مرِت
 obey │اطاعت ويا پرواى كسى را داشتن 

 ,elegy │ مرثيه │ ويرنه │] ن[ marsiyaمرثيه 

lamentation 



 

٣٠٩ 

 pepper │ مرچ │ مرچكى │] ن[ murčرچ م

  مرچ←  murčakمرچک 

  مروچى←  marčīمرچی 

) 3غيرتمن؛ ) 2ميړه؛ ) 1 │] صن[ mardمرد 

 │مردانه ) 3غيرتى؛ مرد؛ ) 2شوهر؛ ) 1 │ميړنى 
1) husband; man; 2) courageous, manful; 

3) male 
 man │ مرد │ سړى │مردين زاگ  •

 │ مرد بودن │ل  ميړه كيد│ بيگ \مرد بوتن  •
behave manfully; be man enough (to do 

sth.) 

 بزرگ كردن، │ لويول، روزل │ كنگ \مرد كرتن  •

 bring up; educate │تربيه كردن 

 ميړه │) مث(مردا بكش بلى آيى كميا مه گش  •

ش، اما حقير را بكُ  مرد│او سپكه و يى مه  مړكړه

 you may kill a man, but you │پندار م
should never talk about his foibles (prov.) 

 carrion, dead │ مردار │] ن[ murdārمردار 

corpse 
 ,fellow │ مردكه │ سړى │] ن[ mardakمردک 

lad 
 │  مرده، ميت│ مړى │] ن[ murdagمردگ 

dead, dead person  
 │مردگ وصيته كنت و زندگ وتى كارا كنت  •

 مرده │ ومنى مړى به ډير څه وايى، كه يى څوك

 │نمايد ى ، اما زنده كارش را ممى كندوصيت 
the deceased has a last will, the bereaved 

does his own job (prov.) 

 │ مرد، انسان │ سړى │] ن[ mardumمردم 

man; person 
مردم شه دوستا جتگ بيت ديم په دشمنا روت  •

 سړى چى دوست څخه نااميده شى، مخ │) مث(

از دوست نااميد  انسان كه │ورځى پر دښمن 

 when somebody │ورد ى آشود به دشمن رو م

is disappointed by a friend, he turns 
towards his enemy (prov.) 

 │ آزاروونكى │] ن[ mardumāzārمردم آزار 

-oppressor, tyrant; man │آزار مردم 
tormenting; inhumane 

 سر │] ن[ mardumišmārīمردم اشماری 

 census │ سر شمارى │شميرنه 

 انسان │] ن[ mardumpağārمردم پجار 

 ,anthropologist │ مردم شناس │پيژودونكى 
ethnologist 

ان س ان│] ن[ mardumpağārīمردم پجاری 

 │ مردم شناسى، انتروپولوجى │پيژندنه 
anthropology, ethnology 

 │ ښه معاشرته│] ص[ mardumdārمردم دار 

 accessible, sociable; friendly │معاشرت با 

 سړيتوب، │] ن[ mardumgirīمردم گری 

 ;morals; morality │ آدمگرى، اخلاق │اخلاق 
humaneness 

نارينتوب، ) 2شهوت؛ ) 1 │] ن[ mardīمردی 

 ;lust (1 │مردانگى ) 2شهوت؛ ) 1 │ميړانه 
passion; concupiscence; virility; 2) 

masculinity, manliness; bravery 
 sperm │ منى، نطفه │] ن[ mardīkaمرديکه 

  مروچى←  maršī° مرشی 

 │ د ميرگى؛ ميرگن│] صن[ marazzīمرضی 

  epileptic │ميرگى 

 death │ مرگ │ مړينه │] ن[ markمرک 
 د مرگ پلان جوړونكى │مركى پلان جوړ كنوك  •

 intending a murder │ طراحان مرگ │

 rider │ سوارى │ سپرلى │] ن[ markabمرکب 

 murtin / mirag مرگ \مرتن ←  miragمرگ 



 

٣١٠ 

 / marritin مرگ \مرتن ←  marragمرگ 

marrag 
 bird (Zool.) │ مرغ │ مرغه │] ن[ murgمرگ 

  مرك←  margمرگ 

  سيرآب│ خړوبى │] ن[ murgāp° مرگاپ 

 flood │) سيل(

 pigeon │ كبوتر │ كوتره │] ن[ ?° مرگžو 

(Zool.) 
 ملا │] ن[ murgisilēmānمرگ سليمان 

 ,hoopoe (Upupa epops │ هدهد │چرگك 
Zool.) 
 │ مردنى │ مړژواندى │] ص[ margīمرگی 

dying; moribund; doomed to die 
 آهسته │ ورو ورو │] ق[ mirmiragمرمرگ 

 slowly; without hurry │آهسته 

 │ مرواريد │ مرغلره │] ن[ murwāridمروارد 

pearl 
 │، حالا  ًً فعلا│ اوس │] ق[ marōčمروچ 

now; by now; currently 
 │ نن ورځ؛ نننى │] صق[ marōčīمروچی 

 ,today; present-day │امروز؛ امروزه 
today’s; contemporary 

 در اين زمان │ په دى ورځو كى│مروچيين روچا  •

│ nowadays, these days, in our day 

 │ نن سبا │] ق[ marōčībāndāمروچی باندا 

 within the next few days │امروز و فردا 

 bonds, ties │ قيود │ بنديز │] ن[ maraمره 

 قبيله │ د بلوڅو يوه قبيله ده │] ن[ marī )۱مری 

 Marri (tribe of the │ايست از بلوچها 
Baloch) 

 نوعى بز │ يو ډول وزه دى │] ن[ marī )۲مری 

 a kind of goats │) حيوان(است 

 Mars (Astr.) │ مريخ │] ن[ marīxمريخ 

 مرينگ \مرينت marrēntin / marrēnag 
 │ فرمانبردارى كول │]  آ مرينيت؛ آ مرينت–فم [

 obey │فرمانبردارى كردن 

 ž۱م( rmi ]جنگ، پرخاش │ جگړه، جنگ │] ن 

│ fight; feud; quarrel; battle 
 ž۲م( rmi  ← مړگ\مړتن   

courage ; │ غيرت، عزت، ننگ │ ]ن[ ārmaمžا 

bravery; honour 
 │ ننگيال، غيرتمن │] ص[ ādārrmaمžادار 

 ;gentleman │صاحب غيرت، صاحب ننگ 

courageous person; man of honour 

 │ غيرت │ ميړانه │] ن[ ādārīrmaمžاداری 

courage; bravery; honour 
 ايينتžايينگ \مžم / āyēntin rma

āyēnagrma ] آ مړايينيت؛ آ مړايينت–فم  [│ 
 put to fight; incite │ جنگ انداختن │جنگول 

sb. to fighting 
fight , │ جنگ │ جگړه │] ن[ āyīrmiمžايی 

war 
 تžگ \مžم agrmi/ itin rmi ] آ –فل 

 │ جنگ كردن │ جگړه كول │] مړيت؛ آ مړِت
fight; make or wage war 

 žمžم °rmirmi ]سوداگر │] ن │ ) Muslim(

shopkeeper 
 جنگ او جگړه │] ن[ ğangu -rmiمž و جنگ 

 feud, war │ جنگ و جدال │
 جنگ او جگړه كيدل │ بيگ \مړ و جنگ بوتن  •

 be at feud │ جنگ و جدال بودن │
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 جنگ او جنجال كول │ كنگ \مړ و جنگ كرتن  •

 feud │ جنگ و جدال كردن │

 جنگجو، │ جنگيال │] فا[ ōkrmiمžوک 

 fighter; militant, brave │شور سلح

 wages, salary │ اجرت │] ن[ muz(z)مز 
 │ اجرت دادن │ اجوره وركول │ ديگ \مز داتن  •

pay (wages) 

 اجرت │ اجوره اخيستل │ گرگ \مز گپتن  •

  be paid; be in pay │گرفتن 

 lion (Zool.) │ شير │ زمرى │] ن[ mazārمزار 

  مز←  muzdمزد 

 taste │ مزه │ خوند │ ]ن[ mizzagمزگ 

) 1 │مشر ) 2لوى؛ ) 1 │] صن[ mazanمزن 

 (big; great 2 (1 │زعيم ) 2بزرگ، كلان؛ 
eldest; chief, leader 

 │ بزرگ ۀ سرماي│ لويه پانگه │مزنين بنمال  •
high finance  

 │ جهت عمده │ اساسى لورى │° مزنين ټرنډ •
mainstream 

 عمده  تجارت│ لوى تجارت │مزنين سوداگرى  •

│ wholesale (trade) 

 منشى عمومى │ عمومى منشى │مزنين كاردار  •

│ general secretary 

 continent │ قاره │ لويه وچه │مزنين هشكنات  •

 │ صدربازار │] ن[ mazanbāzārمزن بازار 

hypermarket; superstore 
 żمزن پان °dmazanpān ]امتدا │] ص │ 

 ;extended; prolonged │ امتداد يافته
drawn; stretched 

 │ پراخ │] ص[ mazanpānādمزن پاناد 

 ;wide, vast; extended │رده، وسيع تگس
wide-ranging 

 پراخوالى │] ن[ mazanpānādīمزن پانادی 

 extension; spreading │ گسترش │

 │ د افتخار خاوند │] ص[ ?° مزن تمهلان 

 honourable; respectable │صاحب افتخار 

 essence; nature │ ماهيت │] ن[ muzindمزند 

 لويه غونډه │] ن[ mazandīwānمزن ديوان 

  general assembly │ عمومى ۀمبلا اس│

دبدبه؛ د شان ) 1 │] صن[ mazanšānمزن شان 

صاحب ) 2شان و شوكت؛ ) 1 │او دبدبى خاوند 

 ;glory, pomp; splendour (1 │شان و شوكت 
2) glorious, pompous, grandiose 

 نوميالى، │] ن[ mazangwātمزن گوات 

-famous; well │ مشهور، مغرور │مغرور 
known; proud; haughty 

 شكم كته │ گيډور │] ن[ mazanlāpمزن لاپ 

│ glutton, wolverine 
 │ معتبر │] ن[ mazanmīrمزن مير 

notability 
 │ معتبرى │] ن[ mazanmīrīمزن ميری 

reputation, good standing; noblesse 
 │ نوميالى │] ص[ mazannām مزن نام

 famous, well-known │مشهور 

 │ ابرقدرت │] ن[ mazanwākمزن واک 

great power, big power 
 نشو و │ وده │] ص[ mazanwayīمزن ويی 

 flourishing, prospering │نمو كرده 

 │ لاپو، لاپوك │] ن[ mazanhabarمزن هبر 

 ;braggart, blowhard │ گزافه گوى، لافوك
show-off 
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 gulf │ خليج │] ن[ mazanhōr° مزن هور 

(Geogr.) 
 ,superiority │ برترى │] ن[ mazanīمزنی 

supremacy 
 ůمزنی لوtmazanīlō ]عظمت طلب، │] ص 

 greedy of │ عظمت طلب │لوى غوښتونكى 
glory or fame 

 │ دنداسه، مسواك │] ن[ muzwākمزواک 

 a wooden tooth-brush, made │مسواك 
from tree bark 

 ,day labourer │ مزدور │] ن[ muzzūrمزور 

peon 
 black leprosy (Med.) │ جذام │] ن[ muž° مژ 

 (harmful; 2 (1 │ موزى │] ص[ mužžukمژک 

greedy 
 copper │ مس │] ن[ misمس 

 ;traveller │ مسافر │] ن[ musāfirمسافر 

passenger 
 │ مسافرخانه │] ن[ musāfirğā مسافرجا

hostel, lodge; hotel 
 ,travel │ مسافرى │] ن[ musāfirīمسافری 

journey, voyage; being away 
 ,drunk (1 │مست  │] ص[ mastمست 

drunken; intoxicated; 2) lustful, randy; 3) 
ungentle  

 good │ مژده │ زيرى │] ن[ mistāgمستاگ 

news; glad tidings 
 مژده رسان │ استازى │] ن[ mistāgirمستاگر 

│ messenger of good news 
 خانۍ، د زيرى په مقابل │] ن[ mistāgīمستاگی 

 money or gifts │ مژده گانى │كى پيسى 
given to the messenger of good news 

  مثال←  mistāl° مستال 

  بستگ←  mastagمستگ 

 │  مست و مغرور│] ص[ mastīgمستيگ 

unrestrained 
 measure of │ مثقال │] ن[ misxālمسخال 

weight 
 fly │ مگس │ مچ│] ن[ masiskمسسک 

(Zool.) 
 مچ │) مث(مسسك چيزى نه كنت، دلا بده كنت  •

 مگس چيزى │څه كولى شى خو خوا بده كړى 

 a fly doesn’t │ مى شود، مگر دل بد مى كندن
do anything, but it hurts our hearts (prov.)  

) 1 │تورنجن ) 2مشك؛ ) 1 │] صن[ miskمسک 

 musk; 2) musky (1 │مشكين )2مشك؛ 

ټوكى ) 2خندا؛ ) 1 │] ن[ maskarāمسکرا 

 ;smile (1 │خنده و مزاح ) 2خنده؛ ) 1 │ټكالى 
2) laughter, joke 

 │ مسكه │ كوچ، كوچۍ │] ن[ miskaمسکه 

butter 
 مسکيmiskīn ]قير،  ف│ خوار، غريب│] صن

 poor, wretched │بيچاره 

 Muslim │ مسلمان │] ن[ musulmānمسلمان 

 │ مسلمانى │] صن[ musulmānīمسلمانی 

Mohammedanism; living as a Muslim 
  : mismār° مسمار 

 │ ويران كردن │ ورانول │ كنگ \مسمار كرتن  •
destroy 

 │ مسجد │ مسجد، جومات │] ن[ masītمسيت 

mosque 
   مشگ\مشتن ←  mušمش 
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 fist │ مشت │ موټى، موټ │] ن[ muštمشت 
 مشت زدن │ په سوك وهل │ جنگ \مشت جتن  •

│ punch 

 مشگ \مشت muštin / mušag ] آ –فم 

 ;rub │ ماليدن │ل ښو م│] مشيت؛ آ مشت

bray 
 overseer (of a │ باشى │] ن[ mušrupمشرپ 

Sardar) 
-water │ مشك آب │ ژى │] ن[ maškمشک 

skin; leathern bottle 
 چهل │ شيطان چراغ │] ن[ muššak )۱مشک 

 a self-made oil │چراغ، چراغ شيطانك 
lamp 
 spy │ جاسوس │] ن[ muššak )۲مشک 

 mouse │ موش │ موږك │] ن[ muškمشک 

(Zool.) 
 │ مشكل │ مشكل، گران │] ص[ muškilمشکل 

difficult; hard 
 شدن  مشكل│ مشكليدل │ بيگ \مشكل بوتن  •

│ become difficult, be complicated 

 مشكل │ مشكلول │ كنگ \مشكل كرتن  •

 complicate; make difficult │ساختن 

 │ مصروف، اخته │] ص[ muškūlمشکول 

 busy, engaged │مشغول، مصروف 
 مصروف │ مشغوليدل │ بيگ \مشكول بوتن  •

 be busy │شدن 

 مشغول │ مشغولول │ كنگ \مشكول كرتن  •

 busy sb., task │ختن سا

ساعت   مصروفيت؛│] ن[ muškūlīمشکولی 

 ,occupation; amusement, pastime │تيرى 
sport 
   مشگ\مشتن ←  mušagمشگ 

 يا  بر│ه د يوه اغزى ميوه د│] ن[ mušulgمشلگ 

 fruit of a thorn-bush │ خاردار ۀت بُميوۀ

 مشيmašīn ]به فكرم، │ شايد، ممكنه ده│ ]و 

  may be, probably│شايد 

مصرۍ ) 2مصرى؛ ) 1 │] صن[ misrīمصری 

شمشير ) 3نبات مصرى؛ ) 2مصرى؛ ) 1 │توره 

 Egyptian; 2) a sword made of (1 │مصرى 
Egyptian steel (as mentioned in classical 

poetry); 3) candy  
 ,subject, matter │ مطلب │] ن[ matlabمطلب 

question, affair 
 │ مظاهره │] ن[ muzāhiraره مظاه

demonstration 
 (1 │ معتبر │] صن[ mu’tabarمعتبر 

honoured; venerable; noble 2) noble man, 
prominent person 

 │] ن[ mu’tabarwākīمعتبرواکی 

 aristocracy │ارستوكراسى 

 wonder │ معجزه │] ن[ mu’ğizaمعجزه 

 ascension (to │ معراج │] ن[ mi’rāğمعراج 

heaven) 
 ;beloved │ معشوق │] ص[ ma’šūqمعشوق 

lover 
 │ معلم │ ښوونكى │] ن[ mu’alimمعلم 

teacher 
 teaching │ معلمى │] ن[ mu’alimīمعلمی 

  مالوم←  ma’lūmمعلوم 

  مانا←  ma’nāمعنی 

 │ قيچى │ بياتى، غيچى │] ن[ maġrāzمغراز 

scissors 
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 mufti (expounder │ مفتى │] ن[ muftīمفتی 

of Islamic law) 
 follower (in │ مقتدى │] ن[ muqtadīمقتدی 

prayer) 
  زعيم│ د پاړى مشر │] ن[ muqadam° مقدم 

│foreman; charge-hand   
  مخسد ← maqsadمقصد 

 │ مقناطيس │] ن[ miqnātīsمقناطيس 

magnet 
 │ گور │ درونه، ښخونه │] ن[ mak° مک 

grave, tomb 
 در │ په مځكه كى ښخول │گ  كن\مك كرتن  •

 bury │زمين گور كردن 

 │ مكار │ رياكار، چلباز │] ص[ makkārمکار 

deceitful; sly, crafty 
 │ مكارى، چلبازى │] ن[ makkārīمکاری 

deceitfulness; slyness 
 په بلوچستان كى د ځاى │] ن[ makurānمکران 

│  نام محليست در بلوچستان │نوم دۍ 
Makran (place in Balochistan) 

 لرگى چى غړكه پرى │] ن[ īrakkmaمکžی 

مى  چوبى كه مشك شير به آن آويزان │ځړيږى

 suspended beam on which a milk │ شود
sack is hung  

   مسسك←  makiskمکسک 

 ,but │ مگر، ليكن │ خو │] حع[ magaمگه 

however 
 horse (Zool.) │ اسپ │ آس │] ن[ mal ° )۱مل 

 هم مانند، │ سارى، مثال │] ص[ mal ° )۲مل 

 alike; equal │مثل 

 آبيارى │ اوبه لگول، ابيارى │] ن[ mal ° )۳مل 

│ irrigation 
 آبيارى │ اوبول، اوبه لگول │ ديگ \مل داتن  •

 irrigate │كردن 

 ، پهلوانگيرى شت كُ│ غيږباز│] ن[ mal ° )۴مل 

│ wrestler 
 │شتى گرفتن كُ │ غيږه نيول │ گرگ \مل گپتن  •

wrestle 

 clay │ گل رُس │ خټه، خاوره│] ن[ mall )۱مل 

 ;pasture │ چراگاه │ څړځاى │] ن[ mall ° )۲مل 

grassland 
   mullah │ ملا │] ن[ mullāملا 

 ملا │) مث(ملا گشيت بدى، نه گشيت بزور  •

گويد ى  ملا م│وايى راكړه، نه وايى چى واخله 

 a mullah says │گويد كه بگير ى كه بده، نم
“Give!”, he doesn’t say “Take!” (prov.)  

 │ جام شراب │ د شرابو جام │] ن[ malār° ملار 

wine glass 
 Žملاrmulā ]مژه │ باڼو │] ن │ eyelash 

 │ پتڼ، پتنگ، كوكۍ │] ن[ mullākaملاکه 

 butterfly (Zool.) │پروانه 

ن  ملول، پريشا│ رنځ، پريشان │] ن[ malālملال 

│ wearied, sad; dejected 
 │بدل ) 3جريمه؛ ) 2بډى، ) 1 │] ن[ malāmملام 

 (bribe; 2 (1 │عوض ) 3جريمه؛ ) 2رشوت؛ ) 1
punishment, penalty; 3) compensation  

 رشوت دادن │ بډى وركول │ ديگ \ملام داتن  •

│ bribe, give a bribe 

 رشوت │ بډى اخيستل │ گرگ \ملام گپتن  •

 take a bribe │گرفتن 

 رشوت │ بډى اخيستل │ ورگ \ملام وارتن  •

 take bribes │خوردن 
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 ,blamed │ ملامت │] ص[ malāmatملامت 

guilty 
 ملامت شدن │ ملامتيدل │ بيگ \ملامت بوتن  •

│ be blamed 

 ملامت كردن │ ملامتول │ كنگ \ملامت كرتن  •

│ blame 

 │ بمبيرك │ بمبيرى │] ن[ mullāōkملاوک 

dragonfly (Zool.) 
 │ فرشته │ ملايكه │] ن[ malāyikملايک 

angel 
 ,pasture │ چراگاه │ څړځاى │] ن[ malpadملپد 

grassland 
 ملگ \ملت mallitin / mallag ] آ –فل 

 │ به ناز گشتن │ په مكيز تلل │] مليت؛ آ ملِت
strut, walk gracefully  

 اتڼ مى │ملگا زانين آستونك منى گونډ انت  •

دانم ى  اتن را م│ه دى خو لستوڼى مى لنډ دى زد

 I know the dancing │اما آستينم كوتاه است 
steps, but my sleeves are too short 

(idiom., about a person who doesn’t 
admit that he cannot do a certain job)  

 │ هستى ، ملكيت │ شته، مال │] ن[ milkملک 

property 
 كشور، │ هيواد، وطن، ملك │] ن[ mulkملک  

 country; homeland │وطن، ملك 

 ,landlord; chieftain │ ملك │] ن[ malikملک 

headman of a village 
 په │] ن[ maliksiyākōhملک سياکوه 

 نام محليست در │بلوچستان كى د ځاى نوم دۍ 

 Maliksiyakoh (place in │بلوچستان 
Balochistan) 

 │ ليراندى │] ص[ malikgind° ملک گند 

 ;farsighted, longsighted │دورانديش 
prospective 

 پراختياغوښتونكى │] ص[ mulkgīrملک گير 

 expansionist │ توسعه طلب │

 پراختياغوښتنه │] ن[ mulkgīrīملک گيری 

 expansionism │ توسعه طلبى │

 Azrael │ عزرائيل │] ن[ malkamūtملکموت 

(angel of death) 
 │) مث(ملكموتا به دگرى زاگا چه پروا انت  •

 عزرائيل پرواى │عزرائيل د هيڅ چا پروا نه لرى

 the angel of death │فرزند كسى را ندارد 
doesn’t give a damn about the child of 

others (prov., cf. death is no respecter of 
persons) 

 ;governmental │ ملكى │] ص[ mulkīملکی 

state-run; civil 
   ملگ\ملتن ←  mallagملگ 

 │ آباد │ سمسور │] ص[ malguzār°  ملگزار

 prosperous, flourishing │سرسبز، خرم 

 │ موى │ ظلفى │] ن[ malgōr° ملگور 

(thick, woman’s) hair 
 żملنdmalan ]مسخره، │ مسخرى، ملنډه │] ن 

 mockery, ridicule, making fun │مضحك 
of 

 مسخره │ مسخره كيدل │ بيگ \ډ بوتن ملن •

  be mocked, be laughed at │شدن 

 مورد │ منډى پورى وهل │ جنگ \ملنډ جتن  •

-make sb. a laughing │تمسخر قرار دادن 
stock, expose to ridicule 

 مسخره كول، ملنډى وهل │ كنگ \ملنډ كرتن  •

 ,mock, laugh at, ridicule │ تمسخر كردن │
make a fool of 

 قابل │ د مسخرى وړ │] ص[ īdmalanملنżی 

  ridiculous, laughable │تمسخر 
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 (1 │ ملنگ │ ملنگ │] صن[ malangملنگ 

dervish; 2) poor 
 │ ملنگى │ ملنگتوب │] ن[ malangīملنگی 

dervishhood 
 منگور←  malūr° ملور 

 │ كارفهم، فهميده │ پوه │] ص[ malūkملوک 

learned, scholarly; wise, knowing 
 هوښيار، │] ص[ malūkrangملوک رنگ 

 ,wise, intelligent │ فهيم، صاحب فهم │پوه 
prudent 

 bear (Zool.) │ خرس │ يږ │] ن[ mamمم 

 ممارگ \ممارت  °mumāritin / 

mumārag  ← مارگ\مارتن   

 ستايش │ ستايلى │] ص[ mamdōhممدوح 

 praised │شده 

 ,monkey │ شادى │يزو  ب│] ن[ mamulīمملی 

ape (Zool.) 
 ۱م( man ]من │ زه │] ضش │ I, me 

 ما غل و نه نيوه، │من دزا نه گپت، دز منا گپت  •

 من دزدرا نگرفتم، دزد مرا │خو غل زه ونيولم 

 I didn’t catch the thieve, the │گرفت 
thieve caught me (idiom., i.e. touché, the 

remark struck home) 

   منگ\منتن ←  ۲( man م

 ۳م( man  ← مان
1(  

 ۴م( ° man ]فكر، فهم │] ن │ idea, thought; 

mind 
 من←  m(a)nāمنا 

1(  

 (1 │ منافق │] صن[ munāpikمناپک 

seditious; 2) mischief maker, dissembler, 
hypocrite 

 مناجات، حاجت │] ن[ manāğātمناجات 

 fervent │ مناجات، طلب حاجت │غوښتل 
prayer (esp. in the form of hymns) 

 minaret │ مناره │ منار │] ن[ mināraمناره 

 ,arrogance │ كبر │] ن[ manāyīمنايی 

haughtiness, insolence 
 د كبر نتيجه │) مث(منايى كاسگِ گدايى  •

 the result of │ كبر گدايست ۀ نتيج│گدايى ده 
haughtiness is poverty (prov., cf. pride 

goes before a fall) 

 Minbar (a pulpit │ منبر │] ن[ manbarمنبر 

in the mosque where the leader of prayer 
stands to deliver sermons) 

 ,hope, wish│ التجا │ هيله │] ن[ minatمنت 

desire 
 احسان │ احسان اچول │ الگ \منت اشتن  •

 do good, do favour │گزاشتن 

 ,toil; hardship │ محنت │] ن[ minnat منت

suffering 
 محنت كردن │ محنت كول │ كنگ \منت كرتن  •

│ toil, labour, endeavour 

 منتگ \منتت mantitin / mantag ] آ –فم 

 │شك زدن  مَ│ژى وهل │] منتيت؛ آ منتِت
shake (a leather skin for buttering) 

) 1 │ى ستړ) 2پاته؛ ) 1 │] مف[ mantagمنتگ 

 (remaining, left over; 2 (1 │مانده ) 2بقايا؛ 
tired 

 │ مانده نباشى │ ستړى مشۍ │منتگ مه بى  •
hallo! (form of greeting)  
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 مانگ \منت mantin / mānag ] آ –فل 

 ماندن، │ پاتيدل، پاته كيدل │] مانيت؛ آ منت

 remain, stay; abide; be left │عقب ماندن 

 منگ \منت mannitin / mannag ] آ –فم 

 قبول كردن، │ منل، قبولول │] منيت؛ آ منِت

 accept, admit │پذيرفتن 

 منگ \منت minnitin / minnag ] آ –فل 

 │ تهديد كردن │ تهديدول │] منيت؛ آ منت
threaten 
 شكر كوونكى، │] ص[ minnatwārمنت وار 

 grateful, thankful │ شكرگزار │شاكر 

 │ آزاد ۀ ساح│ آزاده ساحه │] ن[ minğ° منج 

free area 
 ,sad │ غمگين │ غمجن │] ص[ munğā° منجا 

dejected 
 غمگين │ غمجن كيدل │ بيگ \منجا بوتن  •

 become sad, suffer a depression │شدن 

 غمگين ساختن │ خپه كول │ كنگ \منجا كرتن  •

│ sadden, deject; depress 

 Žمنجا و °rmunğāwa ]يشان  پر│] ص│ 

distressed, afflicted, distracted  
 ديگ │ د چودن ديگ │] ن[ munğal° منجل 

 cast-iron pot │ ىدنچُ

 هغه ټوكر چى پر پالنگ │] ن[ munğa° منجه 

ى  روكشى كه بر تخت خواب هموار م│آواريږى 

 bedspread, coverlet │كنند 

) 2منتر، كوډى؛ ) 1 │] ن[ mandarمندر 

 (1 │درمسال ) 2نتر، سحر؛م) 1 │درمسال 
spell, charm; 2) a Hindu’s place of 

worship 
 │ انگشتر │ گوتمۍ │] ن[ mandrī° مندری 

ring 

  مندرى←  mandrīg° مندريگ 

 │ لنگى │ پټكى، لنگوټه │] ن[ mandīlمنديل 

turban 
 │ ناتوانى │ بى وسى │] ن[ mandagīمندگی 

weakness; debility, infirmity 
 │) نبات( تربك │ مندو │] ن[ mandōو مند

rocket (Bot.) 
 żمنdmin ]ماده سگ │ دله، سپى، لاچكه │] ن 

│ bitch (Zool.) 
 żمنdmun ]نته  چُ│ سونټى، شوټ │] ص│ 

crippled, maimed (a person who lost one 
hand or the fingers of one hand) 

 │ بى لاسه كيدل، شوټيدل │ بيگ \منډ بوتن  •
 lose one hand or finger │نته شدن چ

 دست │ د چا لاس پريكول │ كنگ \منډ كرتن  •

 ;chop off sb.’s hand │دن يكسى را بر
amputate 

 Žاżمن °rādmun ]تنبل، بيكاره │] صن │ , lazy

idle 
 ينتżينگ \منżمن / ēntin dmun

ēnagdmun ] آ منډينيت؛ آ منډينت–فم  [│ 
 install; set │كردن  نصب │نصبول، ننه ايستل 

up 
)  ميله32نږدى ( منزل، پړاو │] ن[ manzilمنزل 

 ;storey, floor; 2) station, stop (1 │ منزل │
3) distance between two stations (about 

32 miles) 
 منزل │ منزل كول، لاره وهل │ جنگ \منزل جتن  •

 travel, cover a distance │كردن 

خواهش، هيله، شوق،  │] ن[ manšā° منشا 

 ;interest │ علاقه، اميد، خواهش │غوښتنه 
wish, hope, desire 

 قبول، قربانى │ منښت │] ن[ manništ° منشت 

│ acceptance, consent; sacrifice, offering 
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 ,post │ منصب، وظيفه │] ن[ mansabمنصب 

office 
 │ منصبدار │] ن[ mansabdārمنصبدار 

army officer 
 ,just │ منصف │ نياووال │] ن[ munsifف منص

equitable 
 logic │ منطق │] ن[ mantiqمنطق 

 ,aim (1 │ منظور │] ن[ manzūrمنظور 

object, intention; 2) approved, accepted 
 منظور شدن │ منل كيدل │ بيگ \منظور بوتن  •

│ be accepted or approved 

ظور  من│ منل، قبولول │ كنگ \منظور كرتن  •

 accept, approve │كردن ، پذيرفتن 

 │ بها، قيمت │ بيه │] ن[ mankat°  منکت

price 
 سايه وان چى له څپرى │] ن[ manag° منگ 

ى  سايه بان كه از حصير و بوريا م│څخه جوړيږى 

 a sunshade built of mats │سازند 

 / mannitin منگ \منتن ←  mannagمنگ 

mannag   
 / minnitin  منگ\  منتن← minnagمنگ 

minnag 
 سه شاخه │ منگاښه │ ]ن[ mangāšaمنگاشه 

 pitch-fork │خرمن بادى

 sickle │ داس │ لور │] ن[ mangālمنگال 

 │ منل ليك │] ن[ mannagnāmaمنگنامه 

 letter of agreement, written │موافقتنامه 
agreement 

 │ چورى │ بنگړى │] ن[ īrmangaمنگžی 

bangle 

 │ پريشان │] ص[ mangōr° ر منگو

distressed, afflicted, distracted  
 hero │ پهلوان │ اتل │] ن[ manga ° منگه

 خيمه │ لويه خيمه │] ن[ mangīr° منگير 

 big tent │بزرگ 

   نندگ\نشتن ←  mnindمنند 

  منگير←  ?° منو 

 │ قبول كننده │ منونكى │] فا[ mannōkمنوک 

accepting, approving 
من ←  m(a)nīمنی 

1(  

 │لچك  پُ│ د لرگو كوچنى پل│] ن[ mau )۱مو 

footbridge 
 │ د اوبو يو ډول مرغه دى │] ن[ mau ° )۲مو 

 a water bird │نوعى از مرغابيست 

  محبت←  mōbatموبت 

 │ آموخته، اوږدى │] ص[ mōtagموتگ 

 ;accustomed; used; adopted │آموخته، بلد 
spoilt 

وږديدل، آموخته كيدل ر │بيگ  \موتگ بوتن  •

 adopt, take to; be spoilt │ عادت گرفتن │

 │وږدول، آموخته كول ر │ كنگ \موتگ كرتن  •
 accustom; spoil │عادت دادن 

موتگ خورا كه موتگ كرتى، بډ كن و چار دى  •

، نو په  آموخته خور چى دى آموخته كړ│)مث(

 آموخته خور را كه │يى گرځوه و و اشايى كړه 

 the │آموخته كردى حالا پشت كرده حركتش بده 
one whom you have spoilt you must carry 

on your back (prov.) 

 در حالت نزع │ مړژواندى │] ص[ mautīموتی 

│ dying; in agony 
 bead │ مهره │ مرۍ │] ن[ mōtī° موتی 
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 │ بيچاره، ناتوان │] صن[ ōtmōموűو 

helpless, poor, needy, remediless, weak 
(person) 

 wave │ موج │ څپه، موج │] ن[ mauğموج 

) سيند( په غور ځنگ │] ص[ mauğākموجاک 

 roaring; stormy │) دريا( خروشان، طوفانى │
(waters) 

 │ پينه دوز │ موچى │] ن[ mōčīموچی 

shoemaker, cobbler 
 mode │ مود │] ن[ mōdمود 

 hair │ موى │ ويښته │] ن[ mūdمود 
 غونى زيره كيدل، │ اوشتگ \مود اوشتاتن  •

 │) از ترس( موى راست شدن │ويښتان دريدل 
get goose pimples, get gooseflesh 

 ويښته سړى ته │) مث(مودا په مردما وپا نه انت  •

 hair is │ مو به انسان وفا ندارد │وفا نه كوى 
disloyal to men (prov., i.e. hair becomes 

grey) 

 نوحه، گريه │ ژړا، ويرنه │] ن[ mōdagگ مود

│ wailing, lamenting; mournful songs 
 │ نوحه كردن │ ژړل │ كنگ \مودگ كرتن  •

wail, lament 

د ) ويرنه( ژړا │) مث(مودگ دلى زنگانا چنت  •

 نوحه و گريه زنگ دل را كم │زړه غمونه تالا كوى 

 wailing soothes sorrow in the │ مى كند
heart (prov.) 

يك  نام │ يو ډول بوټى دى │] ن[ maur° مور 

 a sweet-smelling plant │ خوشبو است تۀبُ

 peacock (Zool.) │ طاوس │] ن[ mōr° مور 

 د طاوس د │] ن[ mōrbānzōl° موربانزول 

 peacock’s │ جاروب دم طاوس │لكۍ جارو 
tail (being displayed) 

 │  د طاوس تگ│] ن[ mōrğuz° مور جز 

 strutting like a peacock │رفتار طاوس 

 ټوټى │] ق[ mōrakmōrakمورک مورک 

 piece by piece, in pieces │تكه تكه│ټوټى 

  مهرگ←  mōragمورگ 

 │ ريږديدا │] ن[ mōrmōrakمورمورک 

 shiver │لرزش 
 │ لرزيدن │ ريږديدل │ كنگ \مور مورك كرتن  •

shiver 

 │ سندره ده  يوه فلكلورى│] ن[ mōrō° مورو 

 a folk song │نوع سرود فلكلوريك است 

 جنگ │ سخته جگړه │] ن[ mūrī° موری 

 heavy fight or struggle │شديد 

 ant │ مورچه │ ميږى │] ن[ mōrīnkمورينک 

(Zool.) 
 ميږى تل په غوړ │) مث(مورينك په چرپيا روت  •

 │ مى رود مورچه هميشه پى چربى │پسى ځى 
ants are always looking for fat (prov.)  

 banana (Bot.) │ كيله │] ن[ mauzموز 

 boot │ موزه │ موزى │] ن[ mōzagموزگ 

 │ آدم سخت │ موزى │] صن[ mūzīموزی 

base, mean; harmful 
 season │ موسم │] ن[ mausumموسم 

 bribe │ رشوت │ بډى │] ن[ mōkموک 
 رشوت دادن │ بډى وركول │ ديگ \موك داتن  •

│ give a bribe 

 رشوت │ بډى خوړل │ ورگ \موك وارتن  •

 take a bribe, be open to bribery │خوردن 

 permission │ اجازه │] ن[ maukalموکل 
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 اجازه دادن │ اجازه وركول │ ديگ \موكل داتن  •

│ permit 

 │ بډى خور │] صن[ mōklāličموک لالچ 

 corrupt │رشوت طلب 

 spider │ولا ج│ى ڼغ │] ن[ mōkō° موکو 

(Zool.) 
 قياس، فرض │ فرض، اټكل │] ن[ mūl° مول 

│ presumption, supposition 
 ;slave-girl │ كنيز │ مينځه │] ن[ mōlidمولد 

maidservant 
مولدى پرشتگين سرا هر كسه گنديت، بى بيئى  •

 د مينځى مات │) مث(دلا ريشنا كسى نه گنديت 

 سر │رى سر ته گورى، د بى بى زړه ته نه گو

بى پر خون دل از را هر كس مى بيند،   كنيزترقيدۀ

 everybody sees the │خبر ندارد كسبى 
broken head of the slave-girl, nobody 
sees the broken heart of the mistress 

(prov.) 

 flute │ توله │ شپيلۍ │] ن[ īrmōla° مولžی 

 wing │ بال │ وزر │] ن[ ?° مولشت 

 باد نرم و │ نرى شمال │] ن[ mōlam° مولم 

 zephyr │نازك 

 turban │ دستار │ لنگوټه │] ن[ ?° مولی 

 wax │ موم │] ن[ mūmموم 

 مومmōmin ]مومن │] صن │ believer, 

pious man 
 │ه، شرمجن ځخير │ ]ص[ mōnat(t)مونت 

 shy │شرمنده، كمرو 

  منجا←  mūnğā° مونجا

Žمونجا و ° rmūnğāwa  ← وړمنجا  

  موزگ←  mōnag° مونگ 

) 1 │اجازه ) 2موقع، وخت؛ ) 1 │] ن[ mōhموه 

 ,opportunity (1 │اجازه ) 2فرصت، موقع؛ 
chance; 2) permission 

 negative particle as used in │  مه│ maمه 

the imperative mood 
 مه كړه لاس، مه │) مث(مه كن دست مه ترس دل  •

 don’t do │ دل  مكن دست، مترس│ډاريږه زړه 
evil, don’t frighten your heart (prov.) 

 halter │ مهار شتر │ مهار │] ن[ mahārمهار 

(the nose peg and string by which a 
camel is led) 

 │ مهار كردن │ مهار كول │ كنگ \مهار كرتن  •
halter  

  مارى←  mahārīمهاری 

 زلف، │ ظلفى، كوڅۍ │] ن[ mahparمهپر 

  long braided hair (women) │چوتى 

 │ محمل شتر │ كجاوه │] ن[ mahpalمهپل 

camel-litter, pannier 
 محمل بستن │ كجاوه تړل │ كنگ \مهپل كرتن  •

│ fasten a litter on a camel’s back 

  ماهتاپ←  mahtāpمهتاپ 

   ماهتاپى←  mahtāpīمهتاپی 

 ;noble (1 │ شريف؛ زعيم │] صن[ mihtarمهتر 

2) chief, leader 
 │ زعامت، مشرتابه │] ن[ mihtarīمهتری 

 leadership, governance │زعامت 

 ښكلى، زيبا، ښايسته │] ص[ mahtōsمهتوس 

 ;moon-like │ مهرنگ، مهگونه، زيبا │
beautiful, nice, belle  

 marriage-portion │ مهر │] ن[ mahrمهر 

(settled upon the wife) 
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 love, affection │ مهر │ينه  م│] ن[ mihrمهر 

تاپه؛ ) 1 │ټينگ) 2مهر؛ ) 1 │] صن[ muhrمهر 

 ,stamp, seal; 2) stable (1 │مستحكم ) 2
solid 

 ,kind │ مهربان │] ص[ mihrabānمهربان 

affectionate 
 مهربان شدن │ مهربانيدل │ بيگ \مهربان بوتن  •

│ become kind or affectionate 

  مهربان│ مهربانول │ كنگ \مهربان كرتن  •

 cause to be kind; make kind │ساختن

 │ مهربانى │] ن[ mihrabānīمهربانی 

kindness 
د ) 2مړۍ، مشكڼه؛ ) 1 │] ن[ muhragمهرگ 

 (1 │ شطرنج ۀدان) 2مهره؛ ) 1 │شطررنج دانه 
bead; 2) chess piece, chessman 

  ماهرو←  mahrau° مهرو 

 │اشق  ع│ مين │] صن[ mihrīمهری 

enamoured, fallen in love; loving 
 │ عزيز، معشوق │] صن[ mihrīgمهريگ 

beloved; lover 
 تقويم، │ جنترى، كلينډر │] ن[ mahsālمهسال 

 calendar │سالنامه 

  ماه گر ← mahgīrمهگير 

 perfume; scent │ عطر │] ن[ mahlab° مهلب 

 ماه جبين، │ ماجبينه │] ص[ mahlinğمهلنج 

 moon-faced; beloved, dear │وقه معش

  مخلوك←  mahlūkمهلوک 

  ...ميمان ←  -mihmān... مهمان 

 │ چادر │ سالو، پوړنى │] ن[ mahnāh° مهناه 

shawl 

 │ زن ساربان │ اوښبنه │] ن[ mahīrī° مهيری 

a camel-driver’s wife  
   امى←  maiمی 

 nail │ ميخ │] ن[ mīمی 

 │ ملنگ، فقير  درويش،│] ن[ miyā° ميا 

dervish; poor, impoverished 
ننگ، شرم، غيرت ) 2پنا؛ ) 1 │] ن[ mayārميار 

 (asylum; 2 (1 │عار، ننگ، شرم ) 2پناه؛ ) 1 │
honour; courage; shame 

 │ ننگ كول، غيرت كول │ كنگ \ميار كرتن  •
 behave │ننگ كردن، غيرت كردن 

honourably 

 ننگ له │) مث(ميار شه ټيلگان دوستتر انت  •

 عزيزتر  آدم ننگ از چشم│سترگو نه گران دى 

 honour is more lovable than the │است 
eye (prov.)  

 ملامت، شرم │ پړ، ملامت │] ن[ mayārīمياری 

│ blamed; dishonoured 
 ملامت │ پړول، ملامتول │ كنگ \ميارى كرتن  •

  blame, defeat │ساختن، شرمنده كردن 

 بين │] ص[ miyanustumānīانی ميان استم

 international │المللى 
 │ بين المللى شرايط │ميان استمانى جاور  •

 international │شرايط بين المللى 
situation 

 ميانجيmiyānğīn ]ميان │ منځ │] ن │ 

middle, centre 
 بينِ، │تر منځ ...  د │] لح[ miyānğīnāميانجينا 

 between, among, amongst │ميانِ 

 منځگړى، │] ن[ miyānğīgirميانجيگر 

   mediator, arbitrator │ ميانجى │دريمگړى 
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 žميانی لrmiyānīlu ]د ملا توره │] ن │ 

 scimitar │شمشير كمر 

 dead │ ميت │ مړى │] ن[ mayat ميَتَ

(person) 
 │ حاصلخيزه مځكه │] ن[ mētāp° ميتاپ 

 fertile land │زمين هاى حاصلخيز 

 village │ دهكده │ كلى │] ن[ mētag° گ ميت

 مچگ \ميت mētin / mičag ] آ مچيت؛ آ –فم 

 suck │ مكيدن │ اودل │] ميت

 ميچينگ \ميچينت mēčēntin / mēčēnag 
 │ تى وركول │]  آ ميچينيت؛ آ ميچينت–فم [

 breastfeed │) طفل(شير دادن 

 │ ماهيگير │ كب نيوونكى │] ن[ mēd° ميد 

fisher, fisherman 
 ,square │ ميدان │ ډگر │] ن[ maidānميدان 

place 
 mihr مهر←  mērمير 

 │ معتبر، زعيم │ مشر، معتبر │] ن[ mīrمير 

chief, leader; noble man 
  ميراث←  mērātميرات 

 inheritance │ ميراث │] ن[ mērāsميراث 

 د بلوڅو د يوى قبيلى نوم دى │] ن[ mērālميرال 

 Meral │از قبيله هاى بلوچهاست  نام يكى │
(tribe of the Baloch) 

 په بلوچستان كى د │] ن[ mērğāwaميرجاوه 

 │ نام محليست در بلوچستان │ځاى نوم دى 
Merjawa (place in Balochistan) 

 ميرجmīrğan ]شاهدخت │  شازاده گۍ│] ن 

│ princess 

 noble man │ معتبر │] ن[ mīrmardميرمرد 

 water │ ميراب │ ميرآو │] ن[ mīrauميرو 

distributor 
 žمي °rmē ]فريب، │ مكر، دوكه، غولونه │] ن 

 deceit, artifice, sleight │مكر 

 žميrmī ]مداخله │] ن │ , interference

intervention; meddling 
 مداخله │ مداخله كول │ ديگ \وترا ميړ داتن  •

 interfere, intervene; meddle │كردن 

 گرد │ غونډه │] ن[ muččīrmē° يžمچی م

 meeting, gathering │همايى 

 │ مجلس │ غونډه، جرگه │] ن[ ōrmē° ميžو 

meeting, session; assembly 
  ميړو ← armē° ميžه 

 دستور │ قومى دستور │] ن[ harmē° ميžهه 

 tribal law, customary law │العمل قومى 

 ينتžينگ \ميžمي ēnagrmē/ ēntin rmē 
 با هم │ جنگول │]  آ ميړينيت؛ آ ميړينت–فم [

 put to fight │جنگ دادن 

 table, desk │ ميز │] ن[ mēzميز 

 ميزان، │ سم، مستقيم │] ص[ mīzān )۱ ميزان

 straight, direct │مستقيم 

 اومه د كال (تله، ميزان │]ن[ mīzān )۲ميزان 

 Mizan (1 │) سال هفتمبرج  (ميزان │) مياشت
(seventh month of the solar year); 2) 

Libra (Astr.)  
 │ ورو ورو │] ق[ mīzānmīzānميزان ميزان 

 slowly, without hurry │آهسته، آهسته 

 ,fresh; new │ تازه │] ص[ mēzar° ميزر 

recent 
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 ميسگ \ميست mīsitin / mīsag ] آ –فل 

 نم │ لنديدل، خيشتيدل │] ميسيت؛ آ ميسِت

 ,steep; become wet │ر شدن كشيدن، ت
become soaked 

 ميسينگ \ميسينت mīsēntin / mīsēnag 
 لندول، │]  آ ميسينيت؛ آ ميسينت–فم [

 ,wet, moist │ نم كردن، تر كردن │خيشتول 
soak 
 ewe (Zool.) │ ميش │ ميږه │] ن[ mēšميش 

 يو ډول سپين رنگ │] ن[ mēšakميشک 

فيد رنگ است  يك نوع سمارق س│مرخيړى دى 

│ a mushroom (white kind) 
 د يوه غټ │] ن[ mēšmurg° ميش مرگ 

 a bird │ نام يك مرغ كلان است │مرغه نوم دى 

 wish, desire │ ميل │] ن[ mailميل 

 │د سرحداتو علامه ) 2ميل؛ ) 1 │] ن[ mīlميل 

 border (mile; 2 (1 │ سرحد ۀعلام) 2ميل؛ ) 1
sign (Hist.) 

  مهلب←  mēlab° ميلب 

 guest │ مهمان │ ميلمه │] ن[ maimānميمان 
 ميلمه │) مث(ميمانى روزى گون آيى جندا كيت  •

 مهمان روزى │خپله روزى د ځان سره راوړى 

 the daily bread for │آورد ى با خود م خود را
a guest comes with the guest himself 

(prov.)   

 │ ميلمستون │] ن[ maimānğāميمان جا 

 guesthouse │مهمانخانه 

 │ ميمله پال │] ص[ maimānğal(l)ميمان جل 

 hospitable │مهمان دوست 

 │ كوربه │] ن[ maimāndārميمان دار 

 host │مهماندار 

 ميلمه پالنه │] ن[ maimāndārīميمان داری 

 hospitality │ مهماندارى │

 │ مهمانى │ ميلمستيا │] ن[ maimānīميمانی 

banquet; feast; entertainment 
 ميم °maiman ]سوداگر │] ن │ merchant, 

trader, businessman 
 ميmēn :  

 په خټو كى ننوتل، په خټو │ بيگ \مين بوتن  •

 sink; bog, get │ل فرو رفتن  در گِ│كى نښتل 
stuck (in mud, marsh)  

 در گل │ په خټو كى ډوبول │ كنگ \مين كرتن  •

 ,drown, immerse (in mud │فروبردن 
marsh) 

 roller (Zool.) │ مينا │] ن[ maināمينا 

 د بلوڅو د يوى قبيلى نوم │] ن[ mēngalمينگل 

 │ نام يكى از قبيله هاى بلوچ است │دى 
Mengal (tribe of the Baloch) 

  مينا←  mainaمينه 

 باطلاق │ خټبيل، ليړى مځكه │] ن[ mēnīمينی 

│ marsh 
 مياو │) پيشو(  ميو ميو│] ن[ miyauميو 

 miaow (cat) │) پشك(

 ,raisin │ كشمش │ مميز │] ن[ mayīzمييز 

sultana 

  ن

 │ نا اميد │ نا اميده │] ص[ nāumētنا اميت 

hopeless 



 

٣٢٤ 

 │ نا اميدى │] ن[ nāumētīنا اميتی 

hopelessness 
 فنا كيدونكى، │] ص[ nāumpād° نا امپاد 

 │ موقتى، كم عمر، فانى │موقتى 
transitional; transient, mortal, perishable 

 مخالفت، نه سره │] ن[ nāanğārīنا انجاری 

 │ عدم موافقت، مخالفت │جوړيدل 
dissension, disagreement; difference of 

opinion 
 │ نه سره جوړيدل │ بيگ \نا انجارى بوتن  •

  .be at variance with sb │مخالف بودن 

 │ مخالفت كول │  كنگ\نا انجارى كرتن  •
 disagree │كردن  مخالفت

 │ نا اهل │ نا اهله │] ص[ nāahlنا اهل 

unworthy, incompetent 
 │ نا بلد │ نا بلده │] صن[ nābaladنا بلد 

stranger; unacquainted, unfamiliar 
 نابلده غل │نابلدين دزى سر به كاهدانا روت  •

 a │ مى رود ن دزد نابلد به كاهدا│كادانه وهى 
thief who doesn’t know the place well 

goes into the barn (prov.)  

 │ نالايق │ نالايقه │] ص[ nābūdنابود 

unworthy, incapable 
 ,unclean │ ناپاك │] ص[ nāpākناپاک 

impure 
 navel (Anat.) │ ناف │ نو │] ن[ nāpagناپگ 

 │ ناف بريدن │ پريكولون │ برگ \ناپگ برتن  •
cut the umbilical cord (Med.) 

 │ نو وتل، نوم غړيدل │ كپگ \ناپگ كپتن  •
 rupture (Med.) │ناف رفتن 

 │ نادان │ نا پوهه │] ص[ nāpōhناپوه 

ignorant, foolish  
 │ نادان │ نا پوهه │] ص[ nāpahmناپهم 

ignorant, foolish  

 │ ناتمام │ نيمگړى │] ص[ nāpaila° نا پيله 

incomplete, unfinished 
 │ بى اتفاقى │] ن[ nātupākīنا تپاکی 

fragmentation, lack of unity 
 │ ناتمام │ نيمگړى │] ص[ nātawāmنا توام 

incomplete, unfinished  
 خرابى │ ورانى، كركه │] ن[ āhītnā° نا űاهی 

│ abhorrence, disgust, repugnance, 
loathing 
contrast , │ تضاد │] ن[ handītnā° نا űهندی 

contradiction; antinomy 
 آدم بسيار │اش لوڅك، بدم│] ن[ iktnāناűک 

 hooligan │سلب 

contrary , │ خلاف │] ص[ ītnā° ناűی 

opposite 
 bad │ كم ذات │ كم اصل │] ص[ nāğātنا جات 

hearted, mean, roguish, scoundrel; of a 
bad stock, of bad origin 

 Žنا جوrnāğō ]نا روغه، ناجوړه │] ص │ 

 ill, sick │مريض 
 مريض شدن │ ناروغيدل │ بيگ \ناجوړ بوتن  •

│ sicken, fall ill 

 مريض ساختن │ ناروغول │ كنگ \ناجوړ كرتن  •

│ make ill 

 │ مريضى │ ناجوړتيا │] ن[ īrnāğōناجوŽی 

illness 
 dance │ رقص │ گډا │] ن[ nāč° ناچ 

 │كردن  رقص │ نڅيدل │ كنگ \ناچ كرتن  •
dance 

  لاچار←  nāčārناچار 

 │ رقاصه │ نڅۍ، لښتى │] ن[ nāčī° ناچی 

(female) dancer 



 

٣٢٥ 

 ماڼو، كښتۍ چلونكى │] ن[ nāxudā° نا خدا 

 ,captain (of a ship) │ كشتى بان، نا خدا │
naval colonel 

 │ نادار │ غريب، خوار │] ص[ nādārنادار 

poor, impoverished  
 نادارى │ غريبى، خوارى │] ن[ nādārīناداری 

│ poverty, impoverishment 
 │ نادان │ نا پوهه │] ص[ nādānنا دان 

ignorant, foolish  
 │ نا دانى، نا پوهى │] ن[ nādānīنا دانی 

 ignorance │نادانى 

 نادر، كمياب │ نادره، نايابه │] ص[ nādirنادر 

│ rare, seldom 
 │، ناجوړه  نا روغه│] ص[ nādrāhنا دراه 

 ill, sick │مريض 
 مريض شدن │ ناروغيدل │ بيگ \نادراه بوتن  •

│ sicken, fall ill 

 مريض ساختن │ ناروغول │ كنگ \نادراه كرتن  •

│ make ill 

 مريضى │ ناجوړتيا │] ن[ nādrāhīنا دراهی 

│ illness; ill health, medical condition  
 ځاى نوم  په نيمروز كى د│] ن[ nād’alīناد علی 

 Nadali (place │ نام محليست در نيمروز │دى 
in Nimroz) 

 │ نا آشنا │ پردى │] ص[ nādīstنا ديست 

strange; unknown 
) 2نه ليدلى؛ ) 1 │] ص[ nādīstagنا ديستگ 

 ;unsighted; 2) upstart (1 │ ناديده │ناديده 
new-rich 
 نادينگ \نادينت nādēntin / nādēnag 

 نشاندن │ كښينول │] دينيت؛ آ نادينت آ نا–فم [

│ set, put 

 fire │ آتش │ اور │] ن[ nārنار 

 │ شوربا │ ښوروا │] ن[ nārušt° نارشت 

soup, broth 
 ;dissatisfied │ ناراض │] ص[ nārizāنا رضا 

discontent; displeased 
 ناراض شدن │ مروريدل │ بيگ \نا رضا بوتن  •

│ be dissatisfied or displeased 

 cry, shout │ آه، فرياد │ آه │] ن[ nāragنارگ 

 orange (sour) │ نارنج │] ن[ nārinğنارنج 

(Bot.) 
 orange │ نارنجى │] ص[ nārinğīنارنجی 

(colour) 
 ;inadmissible │ ناروا │] ص[ nārawāنا روا 

unjust, unfair 
و د يوى قبيلى نوم څ د بلو│ ]ن[ nārūyīنارويی 

 Naruyi │يكى از قبيله هاى بلوچ است  نام │ ۍد
(a tribe of the Baloch)  

 ,coquetry │ ناز │ ناز، نخرى │] ن[ nāzناز 

mincing (air), affected manners; fondling 
 │ ناز كردن │ كول ز نا│ كنگ \ناز كرتن  •

fondle, pamper, spoil 

 چرگ ته │ناز په كروسا، كروس بانگه نه دنت  •

 نازم خروس را، │هم اذان نه كوى نازيږه، چرگ 

 I nuzzle the │ مى دهدمگر خروس اذان ن
cock, but the cock doesn’t crow (idiom.) 

 │ ناز پرورده │ نازولى │] ص[ nāzākنازاک 

spoilt, pampered 
 │نا آشنا  )2ناپوهه؛ ) 1│] صن[ nāzāntنازانت 

 (ignorant, foolish; 2 (1 │نا آشنا ) 2نادان؛ ) 1
unknown (person); stranger 

 نادانى، │ ناپوهى │] ن[ nāzāntagīنازانتگی 

 ignorance │بى خبرى 



 

٣٢٦ 

 نادانى، بى │ ناپوهى │] ن[ nāzāntīنازانتی 

  ignorance │خبرى 

 │ نازدانه │ نازولى │] ن[ nāzdānagنازدانگ 

spoilt (child) 
 ;thin │ نازك، لطيف │] ص[ nāzurkنازرک 

delicate; tender; fine 
 │ نازكى، لطافت │] ن[ nāzurkīنازرکی 

thinness; delicateness; fineness 
 نازينگ \نازينت nāzēntin / nāzēnag 

 │ ناز دادن │ نازول │]  آ نازينيت؛ آ نازينت–فم [
fondle, pamper, spoil (as a child) 

 يو ډول اولسى │] ن[ nāzēnag° نازينگ 

 a folk │فلكلوريك است  نوع سرود │سندره ده 
song 
 snuff │ نسوار │] ن[ nās° ناس 

 مريض │ نا روغه، ناجوړه │] ص[ nāsāzنا ساز 

│ ill, sick 
 مريض شدن │ ناروغيدل │ بيگ \ناساز بوتن  •

│ sicken, fall ill 

 مريض ساختن │ ناروغول │ كنگ \ناساز كرتن  •

│ make ill 

 │ن  نادا│ نا پوهه │] ص[ nāsarpadناسرپد 

ignorant, foolish 
ناسرپدين زاماس گون وسوى باټان گوازيه وارت  •

 داماد │ښى په باټو غوليږى ا ناپوهه زوم د خو│

خورد ى ان به تعريف و تمجيد خوشو فريب مناد

│ the naive bridegroom lets himself be 
fooled by the flattery of his mother-in-

law (idiom.) 

 جهالت، ناپوهى │] ن[ nāsarpadīنا سرپدی 

 ignorance │ جهالت، نافهمى │

 │ غافل، بى خبر │] ص[ nāsīنا سی 

uninformed, unknowing 

 │] ص[ nāsī-u sarpadنا سی و سرپد 

 blissfully │ غافل و نا آگاه │او بى خبر  غافل
ignorant 

جگړه مار ) 2اشرار؛ ) 1 │] صن[ nāšar(r)ناشر 

 ,robber (1 │لب جنگ ط) 2اشرار؛ ) 1 │
bandit; 2) militant 

 │ خرابى │ ورانى │] ن[ nāšarrīناشری 

demolition, destruction 
 wart, knot │ زخ │ زخه │ │] ن[ nāšikناشک 

(Med.) 
 │ ناواقف │ بى خبره │] ص[ nāšnāgنا شناگ 

ignorant; uninformed, unknowing 
 │ غوږ نه نيونكى │] ص[ nāsālihناصالح 

 disobedient │الح ناص

 ,unsuccessful │ ناكام │] ص[ nākāmنا کام 

disappointed; frustrated in one’s hopes 
 │ كاكا، ماما │ تره،اكا، ماما │] ن[ nākōناکو 

uncle (father’s or mother’s brother) 
 تربور، د اكا زوى، │] ن[ nākōzākناکوزاک 

 پسر │لور دماما زوى؛ ترله، د اكا لور، د ماما 

 │كاكا، پسر ماما؛ دختر كاكا، دختر ماما 
cousin (father’s brother’s child or 

mother’s brother’s child) 
 │ ناگهان │ ناڅاپه │] ق[ nāgatنا گت 

suddenly, abruptly 
 نا به │ نا څاپه، نا ببره │] ق[ nāgēgنا گيگ 

 untimely, inopportunely │هنگام 

 horseshoe │ نعل │نال  │] ن[ nālنال 

 │ نعل بند │ نال بند │] ن[ nālbandنال بند 

blacksmith, horse-shoer 
 ,curse, execration │ لعنت │] ن[ nālatنالت 

imprecation; damnation 



 

٣٢٧ 

 نالگ \نالت nālitin / nālag ] آ ناليت؛ آ –فل 

 ;groan │ ناليدن │ زگيروى كول │] نالِت
moan; lament 

 cursed, damned │ لعنتى │] ص[ nālatī نالتی

   نالگ\نالتن ←  nālagنالگ 

 name │  نام│ نوم │] ن[ nāmنام 
 نام گذارى │ نوم ايښودل │ الگ \نام اشتن  •

 name, give a name │كردن 

 │ د خلكو په خوله كى لويدل │ كپگ \نام كپتن  •
 get oneself talked │به دهن مردم افتادن 

about, set tongues wagging 

 نومور كيدل، نامتو كيدل │ كشگ \نام كشتن  •

 become famous │ شهرت يافتن │

 │ نام گرفتن │اخيستل   نوم│ گرگ \نام گپتن  •
choose a woman for marriage 

 │ نام آور │ نامتو │] ص[ nāmāwarناماور 

well-known, famous 
 نام │ نامتوالى │] ن[ nāmāwarīناماوری 

  famousness, celebrity │آورى 

 │ مشهور │ نامتو │] ص[ nāmdārنامدار 

well-known, famous 
 │ نا مراد │] ص[ nāmurādنامراد 

unsuccessful, disappointed in one’s hope 
 │ نامرادى │] ن[ nāmurādīنامرادی 

disappointment, frustration  
 مقطع شعر │ د شعر مقطع │] ن[ nāmgālنام گال 

│ final verse (Lit.) 
نجل ) 2منسوب؛ ) 1 │] صن[ nāmgipt نام گپت

 ;related, allied (1 │نامزاد ) 2منسوب؛ ) 1 │
2) fiancée 

 ,honour │ ناموس │] ن[ nāmūsناموس 

reputation; chastity; regard for the 
chastity of the opposite sex 

 │ مشهور، نومور، نامتو │] ص[ nāmīنامی 

 famous, well-known │ مشهور

 (bread; 2 (1 │ نان │ ډوډۍ │] ن[ nānنان 

food; meal 
 دعوت │ ميملستيا كول │ كنگ \نان كرتن  •

 ask to dinner │كردن، مهمانى كردن 

 ډوډۍ │) مث(نان اگه دگرى انت، لاپ تى جندى  •

 نان اگر از │كه د بل ده، نس خو د خپل دۍ 

 even if │ديگران است، شكم از خودت است 
the food is of others, the belly is yours 

(prov., i.e. practice moderation in eating) 

  نانوا←  nānpā° نانپا 

 peel │ رفيده │ رپيده │] ن[ nānpačنان پچ 

(bakery) 
 │ بسكيت │ بسكيټ │] ن[ nānukنانک 

biscuit 
 baker │ نانواى │] ن[ nānwāنانوا 

 bakery │ نانوايى │] ن[ nānwāyīنانوايی 

 د شپانه اجره چى د مال پر سر يوه │] ن[ nānīنانی 

 اجوره چوپان براى │اندازه غنم وركول كيږى 

 a herdsman’s payment for his │نانخوره 
board  

 nose ring (cow) │ نته │] ن[ nāūناو 

 │) گاو( نته كردن │ نته كول │ كنگ \ناو كرتن  •
put a ring in a cow’s nose  

 │ بى سواده │] صن[ nāwānindagناوانندگ 

 illiterate │بى سواد 

د شكار د ( كوډۍ، كډل │] ن[ nāūčagناوچگ 

 hunting lodge │ كمينگاه │)پاره



 

٣٢٨ 

 │ خفگان │ خپگان │] ن[ nāwaššīناوشی 

sorrow, sadness; resentment, displeasure 
 eaves gutter │ ناوه │] ن[ nāwagناوگ 

 nail (Anat.) │ ناخن │ نوك │] ن[ nāwunن ناو

 │ نا حق │ نا حقه │] ص[ nāhakنا هک 

unjustified; unjustifiable, unlawful; 
innocent  

نا حقه سر │) مث(نا هكين سر به دارا نه روت  •

 │ مى شود سر نا حق به دار زده ن│دارته نه ځى 
the innocent will not be hung (prov.) 

 │ بى كار │ بى گټى │] ص[ nāhūd° ناهود 

vain, useless, futile 
 بيهوده │ بى كاره │] ص[ nāhīdag° ناهيدگ 

│ vain, useless, futile 
 deputy │ نائب │] ن[ nāyibنايب 

 function of a │ نائبى │] ن[ nāyibīنايبی 

deputy; deputizing 
 barber │ سلمان │ نايى، ډم │] ن[ nāyī° نايی 

-sugar-candy, rock │ نبات │] ن[ nabātنبات 

candy 
 pulse │ نبض │] ن[ nabzنبض 

 │ نبض گرفتن │ نبض كتل │ گرگ \نبض گپتن  •
feel or take sb.’s pulse 

 great │ نبيره │ كودى │] ن[ nabēragنبيرگ 

great grandchild 
 ;profit, benefit │ نفع │ گټه │] ن[ napنپ 

interest 
 bedding │ بستر │ ]ن[ nipādنپاد 

 │ اندازه │ كچه، اندازه │] ن[ ? °نپادار

amount; measure 

 │ تيل خاك │ د خاورو تيل │] ن[ naptنپت 

petroleum 
 │ نه ماتيدونكى │] ص[ naprōšنپروش 

 unbreakable │شكست ناپذير 

 ,breath │ نفس │ سا، نفس │] ن[ napasنپس 

breathing 
 نفس كشيدن │ سا كښل │ كشگ \نپس كشتن  •

│ breath 

 ,alimony │ نفقه │] ن[ napakaنپکه 

subsistence 
 │ نفوس؛ جمعيت │] ن[ napūsنپوس 

population 
 trumpet │ ترم │ ترومپټ │] ن[ napīr° نپير 

 ,bold │ دلاور │ زړه ور │] ص[ natrusنترس 

brave; courageous 
 dot; point │ نقطه │ ټكى │] ن[ nutkaنتکه 

 │ فرق │ توپير │] ن[ āhītna ° نŲاهی

difference; distinction 
 │ نجات │ ژغورنه │] ن[ niğātنجات 

deliverance; salvation 
 │ نجات دادن │ ژغورل │ ديگ \نجات داتن  •

save, deliver 

 نجات │ ژغورل كيدل │ كنگ \نجات كرتن  •

 be saved or delivered │يافتن 

 (ceremonially) │ نجس │] ص[ nağisنجس 

unclean 
 │ نبيره │ كودى │] ن[ nučūrukنچورک 

great great grandchild  
 ,secrecy │ غيب │] ن[ ?° نچوگ 

concealment 



 

٣٢٩ 

 نچيničēn ]ترتيب؛ │ سمسون؛ فهرست │] ن 

 order; list │فهرست 
 │ ترتيبول، تنظيمول │ ديگ \نچين داتن  •

 ,put in order │ترتيب دادن، تنظيم كردن 
organise, arrange 

 │ ترتيبوونكى │] ن[ ničēnkārنچي کار 

 organiser, regulator │ترتيب دهنده، ناظم 

 chickpea │د و نخ│ چڼى │] ن[ nuxutنخت 

(Bot.) 
 │ نمايش │ ننداره │] ن[ nidāraنداره 

spectacle, public show, presentation 
 تماشا كردن │ ننداره كول │ كنگ \نداره كرتن  •

│ view, look, watch 

 نندارچى │] فا[ nidārakanōkنداره کنوک 

 viewer, spectator; member │ تماشاچى │
of the audience 

 ;sacrifice │ قربان؛ نذر، صدقه │] ن[ nadrندر 

alms; vow, solemn promise (to God) 
 be │ قربان شدن │ قربانيدل │ بيگ \ندر بوتن  •

sacrificed 

 │ قربان كردن │ قربانول │گ  كن\ندر كرتن  •
sacrifice 

  ندر←  nadrīgندريگ 

 male │ نر │] ص[ narنر 

 male dog │ سگ نر │ سپى │] ن[ narāzنراز 

(Zool.) 
 price │ نرخ │ بيه، نرخ │] ن[ nirx نرخ

رواج ) 2بيه ټاكل؛ ) 1 │ بندگ \نرخ بستن  •

رواج ماندن، ) 2تعيين نرخ كردن؛ ) 1 │ايښودل 

 fix a price, establish the (1 │ن رسم گذاشت
price; 2) customise, form a habit 

 │ گل نرگس │ د نرگس گل │] ن[ nargisنرگس 

narcissus, daffodil (Bot.) 

 soft, smooth; fine │ نرم │] ص[ narmنرم 
 a │ يك نوع راگ │ يو قسم راگ │° نرمين سر  •

mode of raga (Mus.) 

 │ ايزك │ نرښځك │] ن[ narmādagنرمادگ 

hermaphrodite (Biol.) 
 په بلوچستان كى د │] ن[ narmāšīrنرماشير 

 │ نام محليست در بلوچستان │ځاى نوم دۍ 
Narmashir (place in Balochistan) 

 │ زيرك │ چالاك، چلى│] ص[ narmukنرمک 

clever; smart, shrewd 
 نرم │) ځمكه( نرم │] ص[ narmag )۱نرمگ 

 loose (soil) │) زمين(

 │ وريښمين كالى │] ن[ narmag ° )۲نرمگ 

 silk dress │لباس ابريشمى 

 │ وږمه، الويښ │] ن[ narmwašš° نرم وش 

 breeze │نسيم 

 ;softness │ نرمى │] ن[ narmīنرمی 

fineness; mildness 
 تżگ\نرنżنرن  agdnurin/ itin durinn 

زارى كول گله كول،  │] تډِيت؛ آ نرنډ آ نرن–فل [

 grumble │  نق نق زدن، ناليدن│

 │) اسپ نر( نريان │ آس │] ن[ naryānنريان 

stud, stallion (Zool.) 
 │ نر │ نر؛ نرينه │] صن[ narēnagنرينگ 

male; boar 
  : naz(z)نز 

 be │ جمع شدن │ ټوليدل │ آيگ \نز آتن  •
collected; gather, congregate (vi)  

 جمع كردن، │ول، تنظيمول  ټول│ آرگ \نز آورتن  •

 collect; assemble; put in │تنظيم كردن 
order, arrange 



 

٣٣٠ 

 │ جمع آورى كردن │ ټولول │ كنگ \نز كرتن  •
collect, gather (vt) 

 بسيج │ تنظيم، سمبالتيا │] ن[ nazzārīنزآری 

│ gathering; mobilisation 
 ,weak │ ناتوان │ بى واكه │] ص[ nazōrنزور 

powerless 
 ناتوان شدن │ بى واكه كيدل │ بيگ \نزور بوتن  •

│ weaken (vi), languish 

 ناتوان │ بى واكه كول │ كنگ \نزور كرتن  •

  weaken (vt) │ساختن 

 │ ناتوانى │ بى واكى │] ن[ nazōrīنزوری 

weakness, powerlessness 
 ,near │ نزديك │ نږدى │] ص[ nazzīkنزيک 

close 
 نزديك شدن │ نږدى كيدل │ بيگ \نزيك بوتن  •

│come near, approach 

 نزديك كردن │ نږدى كول │ كنگ \نزيك كرتن  •

│ bring near, cause to approach  

 │ شا و خوا │] ن[ nazzīkgwarنزيک گور 

 ,environment │اطراف و جوانب 
surroundings 

 │ نزديكى │ نږديوالى │] ن[ nazzīkīنزيکی 

nearness; proximity; closeness 
 origin, ancestry │ نسب │] ن[ nasabنسب 

 │ شجره │] ن[ nasabdaptarنسب دپتر 

genealogy; register 
 │ نسب نامه │] ن[ nasabnāmaنسب نامه 

pedigree, family tree, genealogical tree 
 ذاتى، │ ذاتى، اتنيك │] ص[ nasabīنسبی 

 ;kindred, consanguine │نسبى 
genealogical  

 تاوان، نقصان │ تاوان │] ن[ nusxānنسخان 

│deficiency, shortage; deficit, loss; 
damage  

 نقصان شدن، │ تاوانيدل │ بيگ \نسخان بوتن  •

 be lost │ضايع شدن 

 نقصان │ تاوان وركول │ ديگ \نسخان داتن  •

 inflict damage or a loss, cause│رساندن 
harm 

 تاوان │ان رسيدل  تاو│ رسگ \نسخان رستن  •

 meet with a loss, suffer a loss or │رسيدن 
damages, sustain a loss or damages 

 نقصان │ تاوان كول │ كنگ \نسخان كرتن  •

 experience or sustain a loss │كردن 

 نسگ \نست  °nasitin / nasag ] آ –فم 

 grind │ آرد كردن │ اوړه كول │] نسيت؛ آ نستِ

 ;generation │ نسل │] ن[ naslنسل 

ancestors, forefathers; descendants  
 │ راسيزم │] ن[ naslparastīنسل پرستی 

racism 
 خانم پسر يا برادر │ ورينداره │] ن[ nišārنشار 

│ daughter-in-law; sister-in-law 
 │نښان ) 3خال؛ ) 2نښه؛ ) 1 │] ن[ nišānنشان 

 ,sign, mark (1 │نشان ) 3خال؛ ) 2نشان؛ ) 1
label; 2) mole; spot; birthmark; 3) medal, 

decoration 
 │ نشان دادن │ ښوول │ ديگ \نشان داتن  •

show, demonstrate 

 │ نشان زدن │ نښه ويښتل │ جنگ \نشان جتن  •
mark, label; brand 

 تازه │ نوى پيدا كيدل │ كنگ \نشان كرتن  •

 sprout; arise, appear │پيدا شدن 

 نشان، │ نښه، هدف │] ن[ nišānagشانگ ن

 target │هدف 

 │ نشانى │ نښه │] ن[ nišānīنشانی 

distinctive mark; password 
 نشانى │ نښه راوړل │ آرگ \نشانى آورتن  •

 say or insert a password │آوردن 
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 نشانى │ په نښه كيدل │ بيگ \نشانى بوتن  •

 be marked or labelled │شدن 

 نشانى دادن │ نښه وركول │ ديگ \ن نشانى دات •

│ give a password 

 نشانى │ په نښه كول │ كنگ \نشانى كرتن  •

 mark, label; brand │كردن 

 نندگ \نشت ništin / nindag ] آ –فل 

 sit │ نشستن │ كښينستل │] ننديت؛ آ نشت
down; be seated 

 !sit down │ بنشين │!  كښينه│! منند •

) 2د هستوگنى؛ ) 1 │] نص[ ništinīنشتنی 

 ;habitable (1 │مجرد ) 2نشستنى؛ ) 1 │مجرد 
2) unmarried, single  

 ,pine tree │ نشتر │ نښتر │] ن[ ništarنشتر 

conifer (Bot.) 
 ,design, drawing │ نقش │] ن[ naškنشک 

painting 
 │ نقش بودن │ انځوريدل │ بيگ \نشك بوتن  •

be painted, be decorated 

 │ نقش كردن │ انځورول │ كنگ \ك كرتن نش •
paint, decorate 

 بند آب گردان كه │ د خاشو بند │] ن[ niškنشک 

 a dam │از خس و خاشاك ساخته شده باشد 
built of small chips of wood  

 │ نقاشى │] ن[ naškkārīنشک کاری 

painting, drawing; picture, portrait 
اصلاح شوى غنم دى  يو ډول │] ن[ niškīنشکی 

 wheat of a │ نوع گندم اصلاح شده │
modified sort 

 │ نشخوار │ شخوند│ ]ن[ nišōrنشور 

ruminating 
 نشخوار │ شخوند وهل │  كنگ\نشور كرتن  •

 ruminate, chew the cud │كردن 

 ,drunk │ نشه │ نيشه │] ص[ nišaنشه 

drunken 
ن  په بلوچستا│] ن[ nasratābādنصرت آباد 

 نام محليست در بلوچستان │كى د ځاى نوم دۍ 

│ Nasratabad (place in Balochistan) 
 ;portion, share │ نصيب │] ن[ nasībنصيب 

lot, destiny 
 a │ نصيب خور │] ن[ nasībxōrنصيب خور 

person who drops in on sb.; a person who 
tries his luck 

  نداره←  nizāraنظاره 

 ;sight; look, view (1 │ نظر │] ن[ nizarنظر 

opinion, mind, viewpoint; 2) the evil eye  
 نظر شدن، چشم │ نظر كيدل │ بيگ \نظر بوتن  •

 be looked at with envy, be affected │شدن 
by the evil eye 

 look │ نظر كردن │ نظر كول │ كنگ \نظر كرتن  •
at sb. with envy, cast the evil eye 

 an │ نظربند │] ن[ nizarbandظربند ن

amulet protecting from the evil eye  
 ايديولوجيكى؛ │] ص[ nizariyātīنظرياتی 

 ideological; theoretical │تيوريكى 
 احكام │ تيوريك احكام │نظرياتيين حكم  •

 theory, theoretical basis │تيوريك 

  نال←  na’lنعل 

  نال بند←  na’lbandنعل بند 

 ;defiance │ لج │ سرزورى│] ن[ niġنغ 

cussedness, contrariness 
 be │ لج كردن │ سرزورى كول │ كنگ \نغ كرتن  •

contrary 

 cash; in cash │ نقد │ نغد │] صن[ naġdنغد 

  نپس←  nafasنفس 
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  نپوس←  nafūsنفوس 

   našk نشك←  naqšنقش 

  نسخان←  nuqsānنقصان 

  نكل←  naqlنقل 

 sugar-plum; comfit │ نقل │] ن[ nuqlنقل 

 │ حيران، متعجب │ │] ص[ nikنک 

astonished; amazed 
 palate (Anat.) │ كام │ تالو │] ن[ nuk(k)نک 

 │ قصه، نقل │ كيسه، نقل │] ن[ naklنکل 

story, tale 
 نقل │ نقل كول، كيسه كول │ كنگ \نكل كرتن  •

 tell │كردن، قصه كردن 

 │ نقل كوونكى │] فا[ naklkanōkنکل کنوک 

 narrator, story-teller │نقال، نقل كننده 

 marriage, wedding │ نكاح │] ن[ nikāhنکاح 
 │ نكاح بستن │ نكاح تړل │ بندگ \نكاح بستن  •

wed, officiate (at a wedding) 

 مقاومت؛ │ مقاومت؛ ډډه │] ن[ nikār° نکار 

 resistance │سركشى 
كول، برخه نه اخيستل  ډډه │ بيگ \نكار بوتن  •

 rebel; abstain │ سركشى كردن، دورى كردن │

 سهم │ برخه نه اخيستل │ كنگ \نكار كرتن  •

 abstain; refuse to participate │گرفتن ن

سفر، خوراك  ۀ توش│ توښه │] ن[ nikānنکان 

 provisions (for journey) │سفر

 │) د هوسيو( ښكار │] ن[ nakčīr° نکچير 

 gazelle hunting │نخچير 

 غلام؛ │ غلام، مريى؛ نوكر │] ن[ nakībنکيب 

 slave; servant │نوكر 

 │ غلام زاده │] صن[ nakībčuk(k)نکيب چک 

slave’s child; born as a slave 
  نغد←  nagdنگد 

 │ پريشان، ناراضه │] ص[ nigrānنگران 

 ,dissatisfied │ناراض، پريشان، رنجيده 
displeased; anxious 

 │ ځورول، پريشانول │ كنگ \نگران كرتن  •
 cause pain or │رنجاندن، پريشان كردن 

concern 

  : nigaršān° نگرشان 
 │) په فكر كى(بيدل و ډ│ كنگ \نگرشان كرتن  •

  be lost in thought │به فكر فرو رفتن 

 silver │ نقره │ سپين زر │] ن[ nugraنگره 

 نگوشگ \نگوشت  °nigōštin / nigōšag 
 په دقت سره │]  آ نگوشيت؛ آ نگوشت–فم [

 به دقت شنيدن، گوش فرا │اوريدل، غوږ نيول 

 listen │دادن 

 │ نامطلوب │ ناوړه │] ص[ nagēgنگيگ 

unwanted, undesirable; nasty 
 stone │ نگين │ غمى │] ن[ nigēnagنگينگ 

(of a ring) 
 محبت │ د خدايى محبت│] ن[ nigrištنگرشت 

 divine love │ داد خدايى الهى،

 (reed (Bot.); 2 (1 │ نى │ نل │] ن[ nalنل 

reed pipe 
 يو ډول مرغه دۍ │] ن[ nalburrōkنل بروک 

 a water bird │ نوعى مرغابيست │

  نرگس←  nalgisنلگس 

  thicket of rushes │ نيزار │ │] ن[ nalīنلی 

 damp, humid │ نم │] ص[ nam(m)نم 
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 become │ نم شدن │ لنديدل │ بيگ \نم بوتن  •
damp or humid, be damped   

 damp │ نم كردن │ لندول │ كنگ \نم كرتن  •

 prayer │ نماز │ لمونځ │] ن[ nimāzنماز 
 نماز دادن │ لمونځ وركول │  ديگ\نماز داتن  •

│ lead the prayer 
 نماز خواندن │ لمونځ كول │  كنگ\نماز كرتن  •

│ say one’s prayer 

 (1 │پاك ) 2نمازى؛ ) 1 │] ص[ namāzīی نماز

prayerful, pertaining to prayer; 2) clean 
 هنگام شام │  ماښام│] ن[ nimāšāmنماشام 

 evening │) عصر(

  نم←  nambنمب 

 │ نمره، شماره │ نومره │] ن[ nambarنمبر 

number 
  نمى←  nambīنمبی 

 │ جاودان │ هميشنى │] ص[ namirنمر 

eternal 
 ,essay │ مقاله │] ن[ nimištānkشتانک نم

article 
 نويسنده │ ليكوال │] ن[ nimištkārنمشتکار 

│ author; writer 
 │ ليكوالى │] ن[ nimištkārīنمشتکاری 

 writing; literary composition │نويسندگى 

 نوشته │ ليكلى │] مف[ nimištagنمشتگ 

 written (down) │شده 

 │ نوشته، خط │ ليك │] ن[ nimištaنمشته 

notes 
  write │ نوشتن │ ليكل │ كنگ \نمشته كرتن  •

 نمnaman(n) ]نه منوونكى، منكر │] صن │ 

 one who denies, denier, negator │منكر 

 نمود │ ښايست، ايسيدنه │] ن[ namūtنموت 

│ appearance 
 ,sample │ نمونه │] ن[ nimūnagنمونگ 

specimen 
 │ ترى │ندوالى و ل│] ن[ nammīنمی 

humidity, moisture, dampness 
 هميشنى، د تل د پاره │] ص[ namīrānنميران 

 eternal │ جاودان، پاينده │

كوچنى چى  │] ص[ nindukī )۱نندکی 

 │د بنشيند مى توان طفلى كه │ كښينستلاى شى
an infant which can sit straight 

 │  جرگه، جلسه│] ن[ nindukī ° )۲ نندکی

meeting, gathering 
   نندگ\نشتن ←  nindagنندگ 

 باشنده │ اوسيدونكى │] فا[ nindōkنندوک 

│ inhabitant, dweller 
 │  ناسته ولاړه│] ن[ nind-u niyādنند و نياد 

 social contact │نشست و برخاست 

 ,honour (1 │ ننگ │] ن[ nangننگ 

reputation; 2) disgrace, shame 
 │ ننگ كردن │ ننگ كول │ كنگ \ننگ كرتن  •

behave honourably 

 صاحب │ ننگيالى │] صن[ nangdārننگدار 

 honourable, reputable; 2) man (1 │ننگ 
of honour 

 │ ننگ او غيرت لرل │ بيگ \ننگدار بوتن  •
 have a good │صاحب ننگ و غيرت بودن 

name, preserve one’s honour 

 │ غيرتى │الى  ننگي│] ص[ nangarننگر 

honourable, reputable 
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 │ ننوات │ ننواتى │] ن[ ninwāt° ننوات 

apology, pardon; refuge, asylum, seeking 
protection 

 tribal chief │ سردار │] ن[ nawābنواب 

 د مير جيند د معشوقى │] ن[ nawābōنوابو 

 name │ مير جيند بلوچ ۀ نام معشوق│نوم دۍ 
of the beloved of Mir Jiyand Baloch (as 

mentioned in classical poetry) 
 │ مبادا │ داسى نه چى │] حع[ nawādāنوادا 

heaven forbid! 
 │ نواسه │ نمسى │] ن[ nwāsagنواسگ 

grandchild 
 │ گاو نر جوان │ سخوندر│] ن[ naučنوچ 

young bull (Zool.) 
 young │ جوان │ ځوان │] ن[ nauxat° نوخت 

man, teenager 
 cloud │ ابر │ اوريځ │] ن[ nōd° نود 

 اوريځ │نوده نه گوارنت مگه سيايگش سرد انت  •

ى  ابر نم│كه نه اورى، خو سيورى يى هم سوړ دى 

 the clouds │بارد، مگر سايه اش سرد است 
yield no rain, but it’s cold from their 

shadow (idiom.) 

 ninety │  نود│ نوي │] ع[ nawadنود 

 light; lustre, brightness │ نور │] ن[ nūrنور 

 (1 │ نورانى │ ځلانده │] ص[ nūrānīنورانی 

luminous; 2) of a holy or worshipful 
aspect 
 New Year’s │نوروز │] ن[ naurōzنوروز 

Day  
 : naurōzīنوروزی 

 │)پيشى(ه كيدل ړجو │ بيگ \نوروزى بوتن  •
 be in heat (cat) │ )پشك(قه طلب شدن بُ

 nineteen │ نوزده │ نولس │] ع[ nōzdaنوزده 

 drink │ نوش │] ن[ nōšنوش 
 drink │ نوشيدن │  څښل│ كنگ \نوش كرتن  •

(Lit.) 

 ammonium │ نوشادر │] ن[ nōšātirنوشاتر 

chloride (Chem.) 
 نوشدارو، د زهرو │] ن[ nōšdārūنوشدارو 

 antidote │ داروى ضد زهر │ضد دارو

  ... نمشت ←  -niwišt... نوشت 

 ,new │ نو، جديد │ نوى │] ص[ nōkنوک 

fresh; recent 
 be │ نو شدن │ نوى كيدل │ بيگ \نوك بوتن  •

renewed; be modernised or rebuilt 

 نو ساختن، │ نوى كول │ كنگ \نوك كرتن  •

 renew; modernise, rebuild │تجديد كردن 

 again, afresh │  دوباره│ دوارگ │په نوك  •

 استعمار نو │ نوى استعمار │° نوكين آوارجنى  •

neo-colonialism 

 د هر شى │ )مث(نوكى گنوكى، كهنگى رټوكى  •

قدر او عزت په اول كى ډير وى، او بيا ورو ورو 

 قدر هر شى در اول زياد است، اما به │كميږى 

 making crazy when │ مى شودتدريج كم 
new, boring when old (prov., i.e. things 

hold greater attraction when they are 
new) 

 نوى │) مث(نوكين غم كهنگين غمانا زيانه كنت  •

 غم نو غم كهنه را به │غم زاړه غمونه ورك كوى 

 new trouble drives │سپارد ى فراموشى م
old troubles away (prov.) 

 │ مستعمره │] ن[ nōkābātīنوک آباتی 

colony 
 آب باران، │ د باران اوبه │] ن[ nōkāpنوک آپ 

 rainwater │آب موسمى 
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 │ نو آورى │] ن[ nokārīنوک آری 

innovation 
 servant, domestic │ نوكر │] ن[ nōkarنوکر 

 نوى شين شوى، │] ص[ nōkrastنوک رست 

 recently germinated │ نوخيز │تنكى 

 ;service │ نوكرى │] ن[ nōkarīنوکری 

occupation of a servant or domestic 
 سال نو │ نوى كال │] ن[ nōksar° نوک سر 

│ new year 
 │ نوى واده شوى │] ص[ nōksūrنوک سور 

 newly wed, newly married │نو عروس 

  نوك سور←  nōksīrنوک سير 

 ماكيانى كه تازه │ نوككه │] ن[ naukakنوکک 

 a hen which │به تخم دادن آغاز نموده باشد 
recently started to lay 

 نو نهال │ ماشوم │] ن[ nōknihālنوک نهال 

 child; descendant │) اطفال(

 │ه ز نو، تا│ نوى، تازه │] ص[ nōkīنوکی 

new, fresh 
  انون←  nūnنون 

 no, nay │ نه │ يه، نه │ naنه 

 nine │ نُه │] ع[ nuhنه 

 ;value │ ارزش │ ارزښت │] ن[ nihādنهاد 

worth 
 ,predator │ جناور │ ځناور │] ن[ nahārنهار 

beast of prey  
 ,sapling │ نهال │ نيالگى │] ن[ nihālنهال 

young tree (Bot.) 
 cry; clamour; roar │ نعره │] ن[ nahraنهره 

 نه منوونكى، │] فا[ namannōkنه منوک 

 ,one who denies, denier │ منكر │منكر 
negator 

 ,weakness │ ناتوانى │] ن[ ?° وری نه

powerlessness 
 no, nay │ نى │ يه │ nēنی 

 ;meeting │ مجلس │] ن[ niyādنياد 

conference 
 woman; wife │ زن │ ښځه │] ن[ ? ° نياŽی

 نياستينگ \نياستينت  °niyāstēntin / 

niyāstēnag ] آ نياستينيت؛ آ نياستينت–فم  [│ 
 cause to sit, seat; give │ نشاندن │كښينول 

a seat to; settle; set 
 middle, centre │ ميان │ منځ │] ن[ niyāmنيام 

 │ ما بينِ │تر منځ ...  د │] لح[ niyāmāنياما 

between, among, amongst 
 ,gift, favour; affluence │ نعمت │] ن[نيامت 

godsend 
 │] ن[ niyāmrōčdarātنيام روچ درات 

 Middle East │ شرق ميانه │يځ منځنى خت

 │ ميانه │ منځنى │] ص[ niyāmīنيامی 

middle; median 
 نيوگ←  nībagنيبگ 

ميل و هوس  ( ويار│ اجايى │] ن[ nēpagنيپگ 

 longing (of │)زن حامله به يك خوراك
pregnant women) 

 ويار كردن │ اجايى كول │ كنگ \نيپگ كرتن  •

│ have a depraved appetite  

 │ نيفه │ گنډه، سروروزنه │] ن[ nīpagنيپگ 

hem, casing in trousers through which 
the drawstring passes 
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 ;object, intention │ نيت │] ن[ niyatنيت 

purpose 
 │ نيت كردن │ نيت كول │ كنگ \نيت كرتن  •

resolve to do sth. 

 Űني °tnē ]در آخر │ په پاى كى │] ق │ , finally

lately, at the end 
 North (NATO │ ناتو │ ناټو │] ن[ ōtnēنيŲو 

Atlantic Treaty Organisation) 
 چهره، │هره، قيافه څجوله،  │ ]ن[ nīčkنيچک 

 physiognomie; mien │قيافه 

  نرخ←  nērنير 

  نور←  nīrنير 

  thicket of rushes │ نيزار │] ن[ naizārنيزار 

 spear, lance │ نيزه │] ن[ nēzagنيزگ 

 ,poor │ خوار، غريب │] صن[ nēzgārنيزگار 

impoverished 
 nonexistent │ نيست │ ورك │ nēstنيست 

 │ وركيدل، له منځه تلل │ بيگ \نيست بوتن  •
 be lost; disappear │گم شدن، از بين رفتن 

 گم │ وركول، له منځه وړل │ كنگ \نيست كرتن  •

 ,lose; annihilate │كردن، از بين بردن 
squander  

 ;non-existence │ نيستى │] ن[ nēstīنيستی 

annihilation 
 good, well │ نيك │] ص[ nēkنيک 

 good │ عادت نيكو │ ښه خوى │نيكين ايل  •
habit or custom 

 │ نيك بودن │ نيك كيدل │ بيگ \نيك بوتن  •
be kind or gentle  

 │ ښه كول، نيكى كول │ كنگ \نيك كرتن  •
 do a good deed │ن نيكى كرد

 په بلوچستان كى د │] ن[ nēkšahrنيک شهر 

 │ نام محليست در بلوچستان │ځاى نوم دۍ 
Nekshahr (place in Balochistan) 

نيك نام  │ نيك نامه │] ص[ nēknāmنيک نام 

│of a good reputation 
 good │ نام نامى │] ن[ nēknāmīنيک نامی 

name or reputation 
 ,goodness │ نيكى │] ن[ nēkīنيکی 

kindness; benevolence, fairness; good 
deed 

 كشته شدن │ وژل كيدل │] فل[ ?° نيگرتگ 

│ be killed 
 indigo, blue │ نيل │] ص[ nīlنيل 

 │ نيلى │آسمانى رنگ، نيلى │] ن[ nīlīنيلی 

blue, azure; dyed with blue  
 half │ نيم │]ن[ nēmنيم 

 │ نيم شدن │ نيم كيدل │يگ  ب\نيم بوتن  •
disintegrate into two halves, be halved or 

bisected 

 │ ، تحاللى تِ│ تورى │] ن[ nēmpasنيم پس 

spleen (Anat.) 
 نيم │ غلچكى نظر │] ن[ nēmčammīنيم چمی 

  glimpse │نگاه 

 ,imperfect │ ناكامل │ ]ص[ nēmčaنيمچه 

abortive 
 مىنيم چ←  nēmčī° نيم چی 

  : ?° نيم درا 
 │ درخشيدن │ ځليدل │ بيگ \نيم درا بوتن  •

shine, glow, glitter  

 ظهر، نيم روز │ غرمه │] ن[ nēmrōčنيمروچ 

│ noon 
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 │اړخ ) 2نيم، نيميايى؛ ) 1 │] ن[ nēmagنيمگ 

 side, direction (half; 2 (1 │طرف ) 2نيم؛ ) 1

 │ نصف كردن │ نيم كول │ كنگ \نيمگ كرتن  •
divide into two halves 

 د اوبو كوچنى مرغه دى │] ن[ nīmalukنيملک 

 a little water │ نوع مرغابى كوچك است │
bird 

 ;pretence │ بهانه │ پلمه │] ن[ nīmōnنيمون 

excuse, pretext 
 │ بهانه كردن │ پلمه كول │ كنگ \نيمون كرتن  •

make excuses 

 half │ نيم خشت │ نيم خښتى │] ن[ nēmaنيمه 

of a clay brick 
 نيnīn ←انون    

 fruit, progenies │ ميوه │] ن [nīwagنيوگ 

  و

 and │ و │ او │] حع [uو 

 (sleep; 2 (1 │ خواب │ خوب │] ن[ wābواب 

dream 
 │ خواب آمدن │ خوب راتلل │ آيگ \واب آتن  •

drowse 

 │ خواب بردن │ خوب وړل │ برگ \واب برتن  •
fall asleep 

 خواب پريدن │ خوب الوتل │ پرگ \واب پرتن  •

│ suffer from sleeplessness, be a light 
sleeper 

 خواب │ خوب ليدل │ گندگ \واب ديستن  •

 dream, have a dream │ديدن 

 به خواب │  په خوب تلل│ كپگ \واب كپتن  •

 fall asleep │رفتن 

 │ خواب كردن │ خوب كول │ كنگ \واب كرتن  •
sleep 

 خوب او مرگ يو │) مث( انت واب و مرگ يكى •

 sleep and dead │ خواب و مرگ يكيست │دى 
are the same (prov.) 

 وابکيwābukēn ]خواب آلود │ خوبجن │] ص 

│ sleepy, drowsy 
 خواب │ خوبجن │] ص[ wābēnagوابينگ 

 sleepy, drowsy │آلود 

 │ سوداگر، تاجر │] ن[ wāpār° واپار 

merchant, tradesman 
 تجارت │ سوداگرى كول │ كنگ \ار كرتن واپ •

 merchandise, trade, do business │كردن 

 │ سوداگرى │] ن[ wāpārī° واپاری 

commerce, trade 
 واپرگ \واپرت  °wāparitin / wāparag 

 │ شهرت موندل │]  آ واپريت؛ آ واپرِِت–فل [
 gain fame │شهرت يافتن 

 واپينگ \واپينت wāpēntin / wāpēnag 
) 2بيدول؛ ) 1 │]  آ واپينيت؛ آ واپينت–فم [

 cause to sleep or (1 │ خواباندن │غوځارول 
lie down; put to bed; 2) lay down; knock 

down (wrestling) 
 │ بازگشت │ راستون │] ن[ wātar° واتر 

return, come-back 
 │ باز گشتن │ ستيندل │ بيگ \واتر بوتن  •

return, come back 

 باز گشت كردن │ ستيندل │ كنگ \واتر كرتن  •

│ return, come back 

 واترگ \واترت  °wātaritin / wātarag 
 برگشتن │ اوښتل │]  آ واتريت؛ آ واترِت–فل [

│ return, come back 
 ,opportunity │ موقع، فرصت │] ن[ wāğ° واج 

chance 



 

٣٣٨ 

 فرصت │ موقع پيدا كول │ گندگ \واج ديستن  •

 take an opportunity │كردن پيدا 

 ;necessary │ واجب │] ص [wāğibواجب 

compulsory, obligatory 
 master, sir │ آقا │ ښاغلى │] ن[ wāğaواجه 

 مشر، د كار مشر │] صن[ wāğakārواجه کار 

 ;chief, supervisor (1 │ رئيس، مسئول كار │
manager; 2) leading 

 high │ر بالايى  قش│ لوړ قشر │واجه كارين ډل  •
society 

 žواچ °rwāču ]توفان │] ن │ storm 

 salt │ نمك │ مالگه │] ن[ wādواد 
 │ مالگه اچول، مالگه وهل │ كنگ \واد كرتن  •

 salt │نمك زدن 

 │ خوشحاله، آباد │] ص[ wādān° وادان 

 ,happy; prospering │خوشحال، آباد 
flourishing 

 be │ آباد شدن │ آباديدل │ بيگ \وادان بوتن  •
prosperous, be cultivated; flourish 

 │ آباد كردن │ آبادول │ كنگ \وادان كرتن  •
build, construct; cultivate 

 žوادجrwādğa ]زياته مالگه وهلى │] ص │ 

 too salty │بسيار شور 

 salted │ نمكى │ مالگين │] ص[ wādīوادی 

  : wādīčواديچ 
كول، كتل  خوند │ كنگ \واديچ كرتن  •

 taste │) نمك(مزه كردن چشيدن،  │)مالگه(
(saltiness)  

 ,turn; chance │ نوبت │ وار │] ن[ wār )۱وار 

time 
 every time │ هر دفعه │ هر وار │هر وار  •

 │ نوبت رسيدن │ وار رسيدل │ آيگ \وار آتن  •
be sb.’s turn  

  خوار←  wār )۲وار 

 ورگ \وارت wārtin /warag ] منه–فم  

 │ خوړل │] ورين، ته ورى، آ وارت؛ آ وارت
 eat; drink; 2) suffer, sustain (1 │خوردن 

sth. 
 heir│ وارث │] ن[ wārisوارث 

 ,hereditary │ وراثتى │] ص[ wārisīوارثی 

inheritable (divisible heritage)  
 │ وارخطا │] ص[ wārxatāوارخطا 

embarrassed, confused 
 وارخطا │ وارخطا كيدل │يگ  ب\وارخطا بوتن  •

  be embarrassed or confused │شدن 

 وارخطا │ وارخطا كول │ كنگ \وارخطا كرتن  •

  embarrass, confuse │كردن 

 turn; time │ نوبت، مرتبه │] ن[ wārī )۱واری 
  this time │ اين دفعه │ دغه وخت │اى وارى  •

 next time │ ديگر ۀ دفع│ بل وار │دگه وارى  •

 │ نوبت په نوبت، وار په وار │ په بيرى وارى •
 in order, in sequence, in │نوبت به نوبت 

turn, first in first out  

ادا جوى تچى وارى په بيرى، مروچى په ته انت  •

 ر د دى ولى اوبه چى په وا│) مث(باندا په آيى 

 آب اين جوى كه │هيږى، نن ستا او سبا دده دى ب

امروز براى تو و فردا به نوبت در جريان است، 

 water flowing in this channel │براى اوست 
is for you today and for him tomorrow 

(prov., i.e. everything at the proper time) 

  خوارى←  wārī )۲واری 

 وارينگ \وارينت wārēntin / wārēnag 
 │ل خوړپه  │]  آ وارينيت؛ آ وارينت–فم [

 feed │خوراندن 

 Žواrwā ]آغل، احاطه │ شپول، آغول │] ن │ 

fence (enclosure for animals) 



 

٣٣٩ 

 داخل │ په شپول كى كيدل │ بيگ \واړ بوتن  •

 be locked up in an enclosure │آغل شدن 
(animals) 

 آغل كردن │ شپول تړل │ كنگ \واړ كرتن  •

 lock up in an enclosure │) حيوانات(
(animals)  

 indoctrination │نصيحت  │] ن[ wāzواز 
 نصيحت │ نصيحت كول │ كنگ \واز كرتن  •

 indoctrinate │كردن 

 │ مشر، اداره كوونكى │] ن[ wāzdārوازدار 

 ;village elder │زعيم و كلان قريه 
landowner, boss 

 وازگردگ \وازگشت  °wāzgaštin / 

wāzgardag ]آ وازه گرديت؛ آ وازگشت [│ 
 ,return │ بازگشت كردن │ ستيندل، بيرته راتلل

come back 
 │ اړتيا │]ن[ wāzmindagī° وازمندگی 

 neediness │محتاجى 

) 1 │شهرت ) 2وږم؛ ) 1 │] ن[ wās ° )۱واس 

 (smell, odour; scent; 2 (1 │شهرت ) 2بوى؛ 
fame 
 kiss │ بوسه │ مچى │] ن[ wās ° )۲واس 

 kiss │ بوسيدن │ مچول │ گرگ \واس گپتن  •

 ,wish │ خواست │ غوښتنه │] ن[ wāstواست 

desire 
 preacher │ واعظ │] ن[ wā’izواعظ 

 ,event │ واقعه │ پيښه │] ن[ wāqi’aواقعه 

incident, occurrence 
 ,power │ توان │ واك │] ن[ wākواک 

strength 
 تفكيك قوا │ د قواوو بيلوالى │واكانى جتايى  •

│ separation of powers 

 ,reign │ حاكميت │] ن[ wākdārīواکداری 

rule 
هغه رسۍ چى د ) 2واگى؛ ) 1 │] ن[ wāg° واگ 

) 1 │هغه په واسطه د بيړۍ بادوان كنتروليږى 

ريسمانى كه بادبان كشتى با آن كنترول ) 2لجام؛ 

 ,reins (horse track); 2) sheet (1 │ مى شود
sheet rope (Naut.) 

زگشت  با│ بيرته راتگ │] ن[ wāgaštواگشت 

│ return 
 بازگشت │ بيرته راتلل │ كنگ \واگشت كرتن  •

 return, come back │كردن 

 governor │ والى │] ن[ wālīوالی 

 debt, loan │ قرض │ پور │] ن[ wāmوام 
 │ قرض دادن │ پور وركول │ ديگ \وام داتن  •

loan, make a loan to; accommodate; lend 

 │ض گرفتن  قر│ پورول │ زورگ \وام زرتن  •
borrow; raise a credit, take out a loan 

 │ قرض كردن │ پورول │ كنگ \وام كرتن  •
borrow; take out a loan 

پور چى  │) مث(وام كه كهنگ بوت ماله بيت  •

 قرض كه كهنه شد صاحبى │خپل شى ىزوړ ش

 old debts are appropriated │ مى شود
(prov., i.e. old debts expire) 

 │ قرضدار │ پوروړى │] ص[ wāmdārار وامد

debtor 
 │ پوروړتيا │] ن[ wāmdārīوامداری 

 indebtedness │قرضدارى 

 د لوست ځاى؛ ښوونځى │] ن[ wāntğāوانتجا 

 place of │ جاى درس خواندن؛ مكتب │
study; school   

 man │ اديب، با سواد │] ن[ wāntkārوانتکار 

of literature; educated person 
 │ تعليم و تربيه │] ن[ wāntkārīوانتکاری 

education 



 

٣٤٠ 

 وانگ \وانت wāntin / wānag ] آ –فم 

 ;read (1│ خواندن │ لوستل │] وانيت؛ آ وانت
study; 2) sing 

 │ زده كوونكى │] ن[ wānindagوانندگ 

 ;pupil; schoolboy, schoolgirl │متعلم 
student 

 │اتحاديه  د محصلينو │وانندگانى هوربندى  •
  students’ union │ محصلين ۀاتحادي

 شاگرد، │ زده كوونكى │] فا[ wānōkوانوک 

 ;pupil; schoolboy, schoolgirl │محصل 
student   
 وانينگ \وانينت wānēntin / wānēnag 

 │ درس وركول │]  آ وانينيت؛ آ وانينت–فم [
 educate, teach; cause to read│درس دادن 

 │ ژړا او فرياد │] ن[ wā-u zang °وا و زنگ 

 moaning, crying │شيون و فغان 
 │ ژړا او فرياد كول │ كنگ \وا و زنگ كرتن  •

 moan, cry │ناله و فغان كردن 

 │ صاحب │ څښتن │] ن[ wāwundواوند 

owner, proprietor; husband; master, Lord 
 │ تصاحب │ خپلونه │] ن[ wāwundīواوندی 

assuming ownership, taking possession 
 │ تصاحب كيدل │ بيگ \واوندى بوتن  •

  be taken possession of │تصاحب شدن 

 تصاحب كردن │ خپلول │ كنگ \واوندى كرتن  •

│ take possession of, make oneself the 
owner of 

 │ شور و غوغا │] ن[ wāwailāواويلا 

moaning, lamentation 
 شور و │شور او زوږ كول  │ كنگ \واويلا كرتن  •

 moan, whine │فغان كردن 

  واويلا←  wāhواه 

 كمك، │ ملاتړ، مرسته │] ن[ wāhir° واهر 

 aid, help, assistance │امداد 

 تمنا، آرزو │ هيله، غوښتنه │] ن[ wāhigواهگ 

│ desire, wish; request 
 هيله من، │] ن[ wāhigdārواهگ دار 

 desiring, wishing │ آرزومند │غوښتونكى 
 تمنا كردن │ غوښتنه كول │ كنگ \واهگ كرتن  •

│ request, demand 

 thought, idea │ فكر │] ن[ wāhumواهم 

 ,!woe!, alas │ وى │ واى، وا │] حن [wāyوای 

ah! oh! 
 هر چا ته خپل وطن │واى وطن و هشكين دار  •

 براى هر كس وطنش كشمير است │كشمير دۍ 

│ woe homeland and dryness! (idiom., 
i.e. East or West, home is the best) 

 sin │ گناه │] ن[ wubālوبال 
 │ گناه داشتن │ گناه لرل │ دارگ \وبال داشتن  •

be sinful to  

 fidelity, (good) faith │ وفا │] ن[ wapāوپا 

 ,loyal │ وفا دار │] ص[ wapādārوپا دار 

constant; faithful 
 │ وفادارى │] ن[ wapādārīوپا داری 

constance; loyalty, fidelity, faithfulness 
 وسپگ \وپت waptin / waspag ] آ –فل 

 │ خوب كول، بيده كيدل │] وسپيت؛ آ وپت
 sleep; relax │خواب كردن، استراحت كردن 

 چى │) مث( وپتگين مردانى ميش نرينه كاريت •

 │څوك خوبونه كوى د هغو نر كټى پيدا كيږى 
 the │زايد ى نر مبرده برۀ ميش مردهاى خواب 

ewe of sleeping men gives birth to male 
lambs (prov., i.e. he who sleeps a lot has 

no luck) 



 

٣٤١ 

 خانه │ كوروالى │] ن[ waptwābوپت واب 

 (housekeeping, ménage; 2 (1 │دارى 
cohabitation 

 self │ خود │ خپل، ځان │] ضن[ watوت 
ى، هم يى ڼهم يى سك │وت سره كنت وت سربند  •

 he asks │دوزد ى ود مرد، خبَُى م  خود│رغوى
a question and gives the answer himself 

(idiom., about a person who prefers to do 
everything alone) 

 pistol, gun │ تفنگچه │] ن[ watās° وتاس 

ه  له ځان│] ن[ watdēmpānīوت ديمپانی 

-self │ دفاع خودى │دفاع، ځانى دفاع 
defence 
  ورود←  watrudوت رد 

 │ ځان ستاينه │] ن[ watsitāyīوت ستايی 

 self-praise │ خود ستايى
 │ ځان ستاينه كول │ كنگ \وت ستايى كرتن  •

 praise oneself │خود ستايى كردن 

 │ شخصى پرستى │وت ستايى كرتنى رند  •
 personality cult │كيش شخصيت پرستى 

 خودسر، │ خودسر، يله │] صن[ watsarوتسر 

 headstrong, obstinate │خودراى 

) 2تومات؛ ا) 1 ا│] صن[ watkārوت کار 

 (1 │خودكار ) 2اتومات؛ ) 1 │اتوماتيك 
automat; 2) automatic 

 žوتگ °rwatga ]خود │ پخپله جوړ كړى │] ص 

 self-made │ساخته 

 │ ځان ستايونكى │] صن[ watgalā° وت گلا 

 self-praising; show-off │خود ستا 

 │ ځان ستاينه │] ن[ watgalāyī°  وت گلايی

  self-praise │ خود ستايى

 │ خودسر، يله │] ص[ watgumār° وت گمار 

  headstrong, obstinate │خودسر، خودراى 

 خودنگر │ ځانمنى│] صن[ watgindوت گند 

│ egoist, selfish (person) 
 خود │ خودخواهى │] ن[ watgindīت گندی و

 selfishness, egoism│پرستى

 │ ځانمنى │] ن[ ūkītwatlōوت لوűوکی 

 ,apathy, selfishness │خودپسندى 
complacency 

 │ ځان غوښتنه │ ]ن[ ītwatlōوتلوűی 

 individualism │فردگرايى 

 اتونومى، د │] ن[ watwāğahīوت واجهی 

 │ى، خود اراديت  اتونوم│ځان اراديت 
autonomy, self-determination 

 خود │ خپلواكى │] ن[ watwākīوت واکی 

 autonomy │مختارى 

) از( │ خپل │] ضمير اضافه نفس[ watī )۱وتی 

 of one’s own │خود 
وتى هميرگا كچكى دپا مه دى كه جتانى آروسى  •

 خپله خميره سپو ته مه وركوه چى د │دروگ انت 

 خميرۀ خودرا به سگها │رواغ دى جټانو واده د

 don’t │ندهيد كه عروسى جتها دروغ است 
give your sourdough to the dogs, because 
the gypsies’ wedding is a lie (idiom., i.e. 

don’t believe everything) 

 │ اقارب │ خپلوان │] ن[ watī )۲وتی 

relatives, kinsmen 
 خپل │) مث(ه بارت وتى هر چون بجاييت ايره ن •

 از خود │وى تيرخو نه يى ى ژوو  چىهر څومره 

 however │ مى دهدهر قدر كه بجود قرت ن
much a relative will chew you, he won’t 
swallow (prov., i.e. blood is thicker than 

water)  



 

٣٤٢ 

 glass; cup │ جام، پياله │] ن[ watī ° )۳وتی 

 │ شمشيرى │الى  توري│] صن[ watīg° وتيگ 

brave, courageous, fearless (person) 
 ůو °twa  ← وتى

3(  

 چراغ ۀفتيل│ د څراغ پلته │] ن[ agttwa° وűگ 

│ wick (of a lamp) 
 تűگ \وűو  °agttwa/ itin ttwa ] آ –فم 

 spin │ تاب دادن │ تاوول │] وټيت؛ آ وټِت

 چى ۀهغى نغدى تحف) 2نغدى؛ ) 1 │] ن[ wağوج 

تحفه نقد ) 2قد؛ ن) 1 │ يى د خسير كره ليږى زوم

 (cash; 2 (1 │فرستد ى  خسر مۀكه داماد به خان
gift of money (sent by a groom to the 

house of his father-in-law)  
 │ تحفه دادن │ تحفه وركول │ ديگ \وج داتن  •

donate money 

 تحفه گرفتن │ تحفه اخيستل │ گرگ \وج گپتن  •

│ accept a gift of money 

 نقد │ نغد او مال │] ن[ wağ-u mālوج و مال 

 monetary and tangible property │و مال 

 وجينگ \وجينت  °wağğēntin / 

wağğēnag ] غږول │]  آ وجينيت؛ آ وجينت–فم 

 sound out; play (a │ نواختن │ غږول │
musical instrument) 

 │ ځنگلى، وحشى │] ص[ wahšīوحشی 

 wild │وحشى 

 ;time (1 │ وقت │ وخت │]  ق\ن [ waxtوخت 

2) early, soon 
 وقت داشتن │ وخت لرل │ دارگ \وخت داشتن  •

│ have time 

  دارگ\وخت داشتن  ← كنگ \وخت كرتن  •

 when │ وقتيكه │ كله چى │وختى كه  •

 │) راغلى( لا وخت نه دى │انگتينا وخت انت  •
  there is still time │هنوز زود است 

 اپورتونيست، │] صن[ waxtgindوخت گند 

 ,opportunist; turncoat │ابن الوقت 
renegade 

 │ اپورتونيزم │] ن[ waxtgindīوخت گندی 

opportunism 
 (1 │ انتظار، ناچار │] ص[ wadār° ودار 

waiting; expectation 2) compelled, 
helpless 

 ;distress │ ناچارى │] ن[ wadārī° وداری 

helplessness  
 ودگ \ودت waditin / wadag ] آ –فل 

 رشد و │ پر مختگ كول │] وديت؛ آ ودِت

 ;develop (vi) │انكشاف كردن، نمو كردن 
advance 

پيدا؛ ) 1 │زيږيدنه ) 2پيدا؛ ) 1 │] ن[ wadīودی 

 ,birth; 2) appearance (1 │تولد ) 2
emergence 

 │زيږيدل  2پيدا كيدل؛ ) 1 │ بيگ \ودى بوتن  •
 (be born; 2 (1 │تولد شدن ) 2پيدا شدن؛ ) 1

appear, emerge 

 │زيږول ) 2پيدا كول؛ ) 1 │ كنگ \ودى كرتن  •
 bear, give birth (1 │زاييدن ) 2پيدا كردن؛ ) 1

to; 2) generate, yield 

 محل │ د زيږيدنى ځاى │] ن[ wadīğāودی جا 

 place of birth │تولد 

 ودينگ \ودينت wadēntin / wadēnag 
 │ پرمختگ وركول │]  آ ودينيت؛ آ ودينت–فم [

 develop (vt); generate │انكشاف دادن 

 Ż۱و( dwa ]سليقه │] ن│ tact, taste 

 Ż۲و( dwa ]په بلوچستان كى د ځاى نوم دۍ │] ن 

 Wad (place in │ نام محليست در بلوچستان │
Balochistan) 



 

٣٤٣ 

pride ; │تكبر  │ يويى │] ن[ āyīdwa° وŻايی 

haughtiness 
 bribe │ رشوت │ بډى │] ن[ īdwa° وŻی 

 رشوت دادن │ بډى وركول │ ديگ \وډى داتن  •

│ bribe, give a bribe 

 ,food │ خوراك │ خواړه │] ن[ warākوراک 

meal, dish 
 ,food │ خوراك │ خواړه │] ن[ wardورد 

meal, dish  
 job, duty │ وظيفه، كار │] ن[ wird° ورد 

 wound │ زخم │ ټپ │] ن[ ?° ورد 

 ward ورد←  wardan° وردن 

 │ اولاد │ اولاده  │] ن[ warzādagورزادگ 

offspring, progeny   
   ورگ\وارتن ←  waragورگ 

 │ د خوړلو؛ د چښلو │] ص[ waragīورگی 

 eatable, drinkable; for │خوردنى، نوشيدنى 
eating, for drinking 

 │ آب نوشيدنى │ښلو اوبه د چ │ورگيين آپ  •
drinking water 

 جوان، برنا │ زلمى، ځوان │] صن[ warnāورنا 

│ young; youth, young person 
 │ د ځوانانو سازمان │ورناهانى سازمان  •

 youth organisation │سازمان جوانان 

 │ جوانى │ زلمى توب │] ن[ warnāyīورنايی 

youth, adolescence 
 ځوانى په │) مث(ى دستا نه كيت ورنايى په ان •

 جوانى به حنا كردن │نكريزو لاس ته نه راځى 

 nobody becomes young │يد ى آبدست نم
by colouring his hands with henna (prov.) 

 پخپله شنه كيدونكى، │] ص[ warrōdورود 

 ,self-growing, wild │ خودرو │خودرويه 
self-grown 

خټور؛ ) 2 خوړونكى؛ )1 │] فا[ warōkوروک 

خورنده؛ ) 1 │، داړونكى )سپى(سړى خوړ ) 3

 (eating; eater; 2 (1 │درنده  )3شكمبو؛ ) 2
glutton, wolverine; 3) biting; snappish 

 سگ │ سړى خوړسپى │وروكين كچك  •

 a dog that bites │درنده

 warōk-u waspōkوروک و وسپوک 
 ,lazy, idle │ تنبل، بيكاره │ لټ │] ص[

indolent 
 نان │ )ډۍوډد شپانه  (ټكۍ │] ن[ warīوری 

 shepherd’s bread (baked in hot │چوپانى 
sand) 

 Žوrwa ]ډول، طريقه؛ طرح │ ]ن │ , way

method; project 
 ŽوŽوrwarwa ]قسم قسم │ ډول ډول │] ص │ 

diverse, various, different 
 of │ نيكنام │ نيكنامه │] ص[ wažnāmوژنام 

a good name, of a good reputation 
 good │ نيكنامى │] ن[ wažnāmīوژنامی 

reputation, good name 
 ministry │ وزارت │] ن[ wazāratوزارت 

 وزارت │ خارجه وزارت │ډنى كارانى وزارت  •

 Ministry of Foreign Affairs │امور خارجه 

 د داخلى چارو وزارت │ گسويين كارانى وزارت •

 Ministry of the │رت امور داخله  وزا│
Interior 

 │ د پوهنى وزارت │ تعليم و رودينگى وزارت •
  Ministry of Education │وزارت معارف 

 │ وزن │ دروندوالى، وزن │] ن[ waznوزن 

weight 
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 minister │ وزير │] ن[ wazīrوزير 
 وزير امور │ وزير خارجه │ډنى كارانى وزير  •

 Foreign Minister │خارجه 

 │ د داخلى چارو وزير │ گسويين كارانى وزير •
 Minister of the Interior │وزير امور داخله 

 وزير │ د پوهنى وزير │ تعليم و رودينگى وزير •

  Minister of Education │معارف 

 │ توان، قدرت │ توان، وس │] ن[ wasوس 

power, strength; competence 
ه توان برابر  ب│ توان كيدل │ بيگ \وس بوتن  •

 be able to, have the ability to │بودن 

 كوشش كردن │ كوښښ كول │ كنگ \وس كرتن  •

│ try 

مى  من ن│ زه نه شم كولاى │شه منى وسا نه بيت  •

 I can’t, I’m not able to │م توان

 توانا، │ واكمن، قدرتمن │] ص[ wasākوساک 

 powerful; able │با قدرت 

   وسپگ\وپتن ←  waspagوسپگ 

 father-in-law │ خسر │] ن[ wasirkوسرک 

 خسر بره، │ اخښى│] ن[ wasirzākوسرزاک 

 brother-in-law │برادر زن؛ ايور؛ برادر شوهر 
(wife’s brother or husband’s brother) 

 ,populated │ آباد │] ص[ wasam° وسم 

inhabited 
 stage │ منزل، مرحله │ پړاو │] ن[ ?° وسم 

 │ خضاب │ وسمه │] ن[ wasma° وسمه 

leaves of the indigo or woad used as a 
dye for the hair 

-mother │شو  خُ│ خواښى │] ن[ wassūوسو 

in-law 
 │ تشويش، وسواس │] ن[ waswāsوسواس 

 ;distraction of the mind │تشويش 

temptation (of the devil); irresolution, 
indecision, scruple 

) 1 │خوښ ) 2خوږ؛ ) 1 │] ص[ waš(š)وش 

 ;sweet; 2) pleasant (1 │خوش ) 2شيرين؛ 
good, well, fine 

 │ خوشحاله كيدل، خوښيدل │ بيگ \وش بوتن  •
 become glad │خوشحال شدن 

خوشحاله كول، خوښول؛ ) 1 │ كنگ \وش كرتن  •

آشتى ) 2خوشحال كردن؛ ) 1 │پخلا كول ) 2

 (gladden, make happy; 2 (1 │دادن 
reconcile 

 │ خوش آمدى │ په خير راغلى │وش آتى  •
welcome! 

 د خداى پامانى، خوشحاله اوسۍ │° وش باتى  •

 !Good bye │ خدا حافظ، خوش باشيد │

 │ خوش آمد │ هر كلى │] ن[ waššātوشات 

address of welcome 
 │ خوشحال │ خوشحاله │] ص[ waššālوشال 

happy, glad 
 ,gladness │ خوشحالى │] ن[ waššālīوشالی 

joy, rejoicing 
 خوش آمد │ هر كلى │] ن[ waššāmadوش آمد 

│ address of welcome 
 خير مقدم │ هر كلى كول │ كنگ \وش آمد كرتن  •

 welcome │گفتن 

 │ ښه بوى لرونكى │] ص[ wašbōوش بو 

 sweet-smelling │خوشبو 

 خوش │ خوش طبعه │] ص[ waštabوش تب 

 good-natured, jocular │طبع 

 د ښه آواز خاوند │] ص[ waštawārوش توار 

 ,having a sweet voice │ خوش آواز │
sweet-singing 

  وژنام←  wašnāmوش نام 



 

٣٤٥ 

  وژنامى←  wašnāmīوش نامی 

 خوش │ ښكلى │] ص[ wašrangوش رنگ 

 beautiful, nice │رنگ، زيبا 

 د ښه سلوك │] ص[ wašrawāğوش رواج 

 ,accessible │ خوش برخورد │د خاون
sociable; friendly 

 مجلس │ ټوكى │] ن[ wašgapīوش گپی 

 being the life and soul of a │آرايى، مزاح 
party; joking 

 آواز خوب │ ښه آواز │] ن[ īttwašguوش گŲی 

│ sweet voice 
 │ خوش آواز │] ص[ wašgušوش گش 

having a sweet voice, sweet-singing 
 نسيم │ وږمه│] ن[ wašgaušوش گوش 

 moderate breeze │ملايم و خوشگوار 

 │، خوشاله ښ خو│ ]ص[ wašnūdوشنود 

 satisfied, pleased │راضى، خوشنود 
يدل، خوشاله كيدل ښ خو│  بيگ\وشنود بوتن  •

 ,be satisfied │ راضى شدن، خوشنود شدن │
be pleased 

 │ه كول ول، خوشالښ خو│  كنگ\وشنود كرتن  •
 ,please │راضى ساختن، خوشنود كردن 

satisfy 

 د ښه اخلاق │] ص[ wašniyādوش نياد 

 ,having good morals │ خوش اخلاق │خاوند 
moral 

 خوش اخلاقى │] ن[ wašniyādīوش نيادی 

│ good morals, good behaviour 
 آهسته │ ورو ورو │] ق[ wašwašوش وش 

 slowly, gradually │آهسته 

 بى │] ق[ waš-u hōnk° وش و هونک 

 self, of its own │ خود به خود │سببه 
volition 

) 1 │خوشحالى ) 2خوږه؛ ) 1 │] ن[ waššīوشی 

 ;sweetness (1 │خوشحالى ) 2شيرينى؛ 
sweeties; 2) gladness, joy, rejoicing 

 │ كوزده كول │ چارينگ \وشى چارينتن  •
 celebrate one’s │شيرينى خورى كردن 

engagement  

 │ كوزده │] ن[ waššīxōrīوشی خوری 

 betrothal party │شيرينى خورى 

 ;will (last) │ وصيت │] ن[ wasiyatوصيت 

precept; commandment 
 ablution │ وضو │ اودس │] ن[ wazūوضو 

before prayer 
 وطwatan ]وطن │] ن │ homeland 

 (1 │ وطندار │] ن[ watandārوطندار 

compatriot; 2) my brother (form of 
address) 

 duty; function │ وظيفه │] ن[ wazīfaوظيفه 

  واز←  wa’zوعظ 

 │ د اوبو يو ډول مرغه دى │] ن[ waġakوغک 

 a water bird │نوعى مرغابيست 

  ... وپا ← -wafā... وفا 

  : wakوک 
 │ بيتابى كردن │ بيتابى كول│ جنگ \وك جتن  •

be impatient or restless  

  وحشى←  wakšī° وکشی 

 ,attorney │ وكيل │] ن[ wakīlوکيل 

barrister; proxy; representative, deputy; 
agent 
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 │ وكالت، نماينده گى │] ن[ wakīlīوکيلی 

proxy, agency; deputyship, deputation 
 grapevine │ تاك ۀت بُ│ تاك │] ن[ wal ° )۱ول 

 نسل، اخلاف │نسل، اولاده  │] ن[ wal ° )۲ول

│ children, descendants; successors 
 │ كږ، پيچونى، كږ او وږ │] ص[ wal ° )۳ول 

 ;winding, spiral; serpentine│پيچ و خم 
sinuous; full of twists 

 خربوزه و تربوز ۀت بُ│ جوړونگ │] ن[ wal(l)ول 

│ melon plant (Bot.) 
 province │  ولايت│] ن[ walāyatولايت 

 group │ گروه، دسته │ ډله │] ن[ wallar° ولر 

 │ كبوتر ۀ چوچ│  د كوترى بچى│] ن[ ?° ولر 

pigeon chick (Zool.) 
 │ گوگرد │ اورلگيت │] ن[ wallagītولگيت 

match(stick) 
 ونت °wantin  ← وانگ\وانتن   

 żونdwan ]قسمت │ ونډه، برخه │] ن │ , part

share 
 │ په مساوى برخو ويشل │ بيگ \ونډ بوتن  •

 be divided into equal │مساوى تقسيم شدن 
parts 

 │ په مساوى برخو ويشل │ كنگ \ونډ كرتن  •
 divide into equal │مساوى تقسيم كردن 

parts 

 │ قصابى │ ونډۍ │] ن[ īdwanونżی 

slaughter, butchering 
 قصابى كردن │ ونډۍ كول │ كنگ \ونډى كرتن  •

│ slaughter, butcher 

 ,loins │ كمر │ ملا │] ن[ wang ° )۱ونگ 

waist (Anat.) 

 grilled or │ كباب │] ن[ wang ° )۲ونگ 

roasted meat 
 │ مددگار │ مرستيال │] ن[ wahār° وهار 

aid, assistant 
  ...وخت ←  -wahd... وهد 

 │ باستانى │ لرغونى │] ص[ wahdegوهديگ 

ancient; traditional 
 ,fear │ وهم، سودا │ وهم، ډار │] ن[ wahmم وه

fancy; imagination 
 ,melancholy │ سودايى │] ن[ wahmīوهمی 

gloomy, atrabilious 
 ,greed │ حرص │ حرص، هڅه │] ن[ wīr° وير 

avidity 
 │ ويران │ ويجاړ │] ص[ wairānويران 

desolate, ruined 
 │ن  ويران شد│ ورانيدل │ بيگ \ويران بوتن  •

be ruined, be desolated 

 │ ويران كردن │ ورانول │ كنگ \ويران كرتن  •
desolate, ruin; lay waste 

  ويران←  wairandān° ويرندان 

 زحمت، │ مصيبت، ربړ │] ن[ wail )۱ويل 

 ;calamity, trouble, disaster │مصيبت 
discomfort; suffering 

يكاره،  ب│ بى گټى، بى كاره │] ص[ wail )۲ويل 

-useless, out of work, good-for │بى فايده 
nothing 

 │ خوشى كول، پريښودل │ كنگ \ويل كرتن  •
 ,.abandon, do without sth │صرف نظر كردن 
set sth. aside  

يله گرد،  │ ايله گرد │] ن[ wailānkويلانک 

 vagabond; hooligan │اوباش 
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 │  ويرانه│ كنډواله │] ن[ wairānagويرانگ 

hulk, ruin; remains 

  ه

 yes │ بلى، آرى │ هو │] حع[ hāها 

  خاطر←  hātirهاتر 

 │ آدم كور │ ړوند سړى │] صن[ hāpizهاپز 

blind person 
 │ هاتف │ غيبى آواز │] ن[ hātifهاتف 

mysterious voice, voice of an invisible 
speaker 

  خاتون←  hātūnهاتون 

 اسكلت، │يټ  سكل│] ن[ āldhā° هاŻال  

 skeleton, bone structure│ استخوان بندى 

-flood │ سيلاب │ سيلاو │] ن[ hār ° )۱هار 

water 
 necklace │) زيور ( اميل │] ن[ hār ° )۲هار 

  آروس←  hārūsهاروس 

 pertaining to │ سيلابى │] ص[ hārī° هاری 

a flood  
 گران، احترام وړ، │] ص[ hārīp )۱هاريپ 

 ,dear, honoured │حترم، شريف  م│شريف 
venerated 

 بز نر │ غرنى وزگړى │] ن[ hārīp ° )۲هاريپ 

 mountain goat (male) │كوهى 

 Ž۱ها( rhā  ←آړ  

Ž۲ ها( ° rhā ]روبرو │ مخامخ │] ق │ 

opposite, vis-à-vis 
 │ آرايش │ سينگار │] ن[ hāz° هاز 

adornment, decoration 
 │ آرايش كردن │ارول  سينگ│ كنگ \هاز كرتن  •

adorn, decorate 

 ;earth, soil │ خاك │ خاورى │] ن[ hākهاک 

dust 
 │ جاروكښ، ريږى │] ن[ hākrōpهاک روپ 

 sweeper │خاك روب 

 │ خاكى │ خړ؛ خاورين │] ص [hākīهاکی 

dusty, soiled, earthly; khaki, earth-
coloured  

 news │ خبر │ خبره │] ن[ hālهال 

 newspaper │ اخبار │] ن[ hāltāk هالتاک

  آلوكه←  hālōهالو 

 بى │ ډارن، بى زړه │] ص[ hāmdapهام دپ 

 coward; shy │جرئت 

 ,raw │ خام │ اوم │] ص[ hāmagهامگ 

unripe, crude; green 
 │ خامى │ اوم والى │] ن[ hāmagīهامگی 

rawness; crudeness; greenness 
 lake│ جهيل │] ن[ hāmūnهامون 

 د پوزك │] ن[ hāmūn pōzukهامون پوزک 

 Lake Pozuk (waters │ جهيل پوزك │جهيل 
in Nimroz) 

 هامي °hāmīn ]موسم درو، │ د لو موسم │] ن 

 harvest time │ ارمخحاصل فصل 

  ها←  hānهان 
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  ها←  hāūهاو 

 mortar │ هاون │ اونگ│] ن[ hāwangهاونگ 

 it’s a pity, what a │ افسوس │] حن[ hāēهای 

shame 
  حب←  hubهب 

 seventeen │ هفده │ اوولس │] ع[ habdaهبده 

 ,speech, talk │ گپ │ خبره │ ]ن[ habarهبر 

word, what is said 
 سخن چينى │ چغلى كول │ آرگ \هبر آورتن  •

 act as an informer │كردن، شيطانى كردن 

 گپ زدن │ خبرى كول │ ديگ \هبر داتن  •

│speak; talk; converse, chat 

 لومړى خبره │) مث(هبرا بسنج و شه دپا دركن  •

 صد بار بسنج و يك بار │وسنجه بيا يى وكړه 

 weigh your words before talking │بينداز 
(prov.) 

  هالتاك←  habartāk° هبرتاک 

 ;perplexed │ حيران │] ص[ habakهبک 

amazed, astonished 
 │ حيرانى │تيا  حيران│] ن[ habakāyīهبکايی 

perplexity; amazement, astonishment   
 ,astonishment │ حيرت │] ن[ habakaهبکه 

amazement; wonder 
 به حيرت رفتن │ حيرانيدل │ بيگ \هبكه بوتن  •

│ be astonished 

 ,near │ نزديك │ نږدى │] ص[ habēl° هبيل 

close 
 ,house │ حويلى │] ن[ habēlīهبيلی 

homestead 
 puff; chuff │ پف │ پو │] ن[ hupهپ 

 ,puff │ پف كردن │ پوكل │ كنگ \هپ كرتن  •
chuff 

 seven │ هفت │ اووه │] ع[ haptهپت 

 seventy │ هفتاد │ اويا │] ع[ haptādهپتاد 

 hyena │ كفتار │ كوږ │] ن [haptār هپتار

(Zool.) 
  د كاږه غار│) مث( هپتارى كونډ بى هډ نه انت •

 خانۀ كفتار بى استخوان │نه وى  وكىهډبى 

 there is no hyena’s den without │نيست 
bones (prov., cf. where there’s smoke 

there’s fire)  

 هپتاريhaptārēn ]كوږونه │] ص │ 

 like a hyena │كفتارگونه 

 week │ هفته │] ن[ haptagهپتگ 

 seventh │ هفتم │ اووم │] ع[ haptumīهپتمی 

 ,concubine │ امباق │ بن │] ن[ hapōkهپوک 

secondary wife 

 │ امباقدارى │ بنتوب │] ن[ hapōkīهپوکی 

relationship between concubines   
 │ پوقانه │ بالون │] ن[ hupōnkهپونک 

balloon 
 │ دستبند │ هټكړى │] ن[ īrhatka° هتکžی 

handcuffs  
 اوسپنيزه حلقه؛ ټينگ │] صن[ hatalī° هتلی 

 ,iron ring; solid │ آهنى؛ محكم ۀ حلق│
stable 

 ;end │ ختم │ پاى │] ن[ hatm ° )۱هتم 

finishing  
 spring │ بهار │ پسرلى │] ن[ hatm ° )۲هتم 

(season) 
 ,insistence │ اصرار │ ټينگار │] ن[ huğهج 

urging 
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 │ اصرار كردن │ ټينگار كول │ كنگ \هج كرتن  •
insist (on sb.) 

 فراق، جدايى │ بيلتون، جدايى │] ن[ hiğrهجر 

│ separation (from a friend or 
sweetheart); departure, parting 

 nothing; no, none │ هيچ │ هيڅ │ hičهچ 

(with a negative context) 
 هيڅ اور بى │) مث(هچ آچشى بى دوت نه انت  •

 where │ هيچ آتشى بى دود نيست │لوگى نشته 
there’s fire there’s smoke (prov.)  

 ,never │ هرگز │ هيڅكله │] ق[ hičbarهچبر 

not at any time (used with a negative 
verb) 

 هيچكس │ هيڅ څوك │] ضش[ hičkasهچکس 

│ nobody, no one 
  ...خدا ←  -hudā ... هدا

  خداوند←  hudābandهدابند 

 │ خدنگ، تير │ غشى │] ن[ hadangهدنگ 

arrow 
 │ مشتاق │ ليوال │] ص[ hadōk° ک هدو

desirous 
 │ اشتياق │ ليوالى │] ن[ hadōkī° هدوکی 

ardent desire; anxiousness, fondness 
 تحفه، │ تحفه، بخښنه │] ن[ hadiyagهديگ 

 gift, present; offering, dedication │هديه 

 ż۱ه( dha ]استخوان │ هډوكى │] ن │ bone 

 ż۲ه( dha ]توقف │ل  تا│] ن │ , )ing(stay

halt(ing), rest(ing), pause 
 معطل شدن، │ ځنډيدل │ كنگ \هډ كرتن  •

 wait; be delayed │ماندن، اقامت گزيدن 

ż۳ ه( dha ]آباد │] ص │ cultivated 

 ,build │ ساختن │ جوړول │ كنگ \هډ كرتن  •
construct, erect 

 جوړونكى، │] فا[ kanōkdhaهżکنوک 

 ,builder │تعميركننده  │ودانونكى 
constructor, erector 

 │ اډه، ستيشن، تم ځاى │] ن[ adhaهżه 

 station │ايستگاه، استيشن 

 │ ديوانه │ ليونى │] ص[ akīdhuهżکی 

insane, mad 
 │ ملا تړ، ساتونكى │] ن[ gīrdha° هżگير 

 aid, assistant; supporter │پشتيبان 

 │كليټ  س│] ن[ u band-dha° هż و بند 

 skeleton, bone structure │استخوان بندى 

 donkey, ass (Zool.) │ خر │] ن[ har )۱هر 
هرا گشتنت ترا زيارتا برنت، گشت همودا هم منى  •

 خر ته وويل زيارت ته دى │سرا آپ و داره كارنت 

بيايم، ويل يى هلته هم را باندى اوبه او لرگى 

برند،  ى خر را گفتند ترا به زيارت م│راوړى 

 │ورند ى آمن آب و هيزم مپشت گفت آنجا هم بر 
a donkey was told: „We’ll take you to a 

shrine“; he answered: „Even there I must 
carry water and firewood“ (idiom.) 

 every │ هر │ har )۲هر 
 as much as, as │ هر چند │ هرڅو │ هرچنت •

many as 

 ;everything │چه  هر │ هر شى │هر چيز  •
whatever 

 in every │ هر طور │ هر ډول │هر چون  •
manner; however 

 ,every day │ هر روز │ هره ورځ │هر روچ  •
daily, day-to-day 

 ,everybody │ هر كس │ هر سړى │هر كس  •
everyone 

 every kind │ هر قسم │ هر ول │هرگونگ  •
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 │) مث(هر كس شكار پكنت وتى پستركا بنديت  •
 │څوك چى شكار كوى پخپله قنجغه كى يى تړى 

 │بندد ى خود م هر كس كه شكار كند به قنجوغه
everybody who goes hunting binds his 

prey on the back of his own horse (prov., 
i.e. first think of yourself)  

 young │ شتر ۀ چوچ│ جونگى │] ن[ hirهر 

camel (Zool.) 
  خراب←  harābهراب 

 Herat (city in │ هرات │] ن[ hirātهرات 

Afghanistan) 
 يو ډول زهرناك │] ن[ harānkīrōهرانکيرو 

 a │ نوعى سماروق سمى │سماروق 
poisonous mushroom  

 د كورنى كشر، كوچنى │] ن[ harpād° هرپاد 

 pet of the family (the │ خورد فاميل │
youngest of a family) 

 │ هرجاى │ هر چيرى │] ق[ harğāgaهرجاگه 

everywhere 
بى ځايه، ) 2جار؛ ) 1 │] صن[ harğān° هرجان 

 │ضايع، بيهوده ) 2قربان؛ ) 1 │بى گټى، ضايع 
1) sacrifice; 2) vain, useless; futile  

 هرجيhurğīn ]خرجين │ خورجين │] ن │ 

saddlebag 
  خرچ←  harčهرچ 

هر چا  د │] صن[ hardildōstهردل دوست 

 │ دوست هر كس │خوښ، هر چا ته په زړه پورى 
popular, favoured; everybody’s darling 

 saw │ اره │] ن[ harragهرگ 

 │ خرما │ خرما، كجوره │] ن[ hurmāgهرماگ 

date (Bot.) 
 داسى مميز │) مث(هرماگ بى گډگ نه انت  •

 خرما بى خسته │نشته چى خلى پورى نشته 

 there is no date without kernel │نيست 
(prov.)  

 ploughing │ قلبه │ يوى │] ن[ harin° هرن 

 │ حتمى │] ص[ harumarūهرومرو 

certain, indispensable 
  حيران←  haryānهريان 

  هرات←  harīwهريو 

 │ د هرات، هراتى │] صن[ harīwīgهريويگ 

 Herati (inhabitant (1 │هراتى، ساخت هرات 
of Herat); 2) from Herat, made in Herat 

 jaw │ الاشه │ زامه │] ن[ aprha° هžپ 

(Anat.) 
 žهžهrharha ]نفسك │ تيگه│] ن │ panting 

 │ نفسك زدن │ تيگه وهل │ كنگ \هړهړ كرتن  •
pant 

mad , │ ديوانه │ ليونى │] صن[ īrhaهžی 

insane; rabid 
 ديوانه شدن │ ليونى كيدل │ بيگ \هړى بوتن  •

│ go insane; go mad 

 │) مث(هړى بوتگ وتى واوندا درسته نه كنت  •
 ديوانه │ليونى شوى دى خپل خاوندنه پيژنى 

 a rabid dog │شده صاحبش را نمى شناسد 
doesn’t recognise its master (prov.) 

 ينتžينگ \هžه ēnagrrha/ ēntin rrha 
 وصل كردن │ نښلول │]  آ هړينيت، آ هړينت–فم [

│ unite, connect, join 
 thousand │ هزار │ زر │] ع[ hazārهزار 

 │ هزارى │ زرگون │] صن[ hazārīهزاری 

thousand-fold; thousand (note) 
 محرم، │ محرم، خپل، ميړه │] ن[ hizmهزم 

 of close relationship (with │صاحب، شوهر 
whom marriage is prohibited) 
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  خزمت←  hizmatهزمت 

 │ ترسو، بزدل │ ډارن │] ن[ hazōk° هزوک 

coward, fainthearted 
 آ –فل [ hižžitin / hižžag  هژگ\ت هژ

 │ )باد(الوتل، چليدل، لگيدل  │] هژيت؛ آ هژِت
 blow, rage, rise (wind) │ )باد(وزيدن 

 eighteen │ هجده │ اتلس │] ع[ haždaهژده 

  خشم←  hažm° هژم 

 anxiety, fear │ ترس │ بيره │] ن[ hižm° هژم 

 │ اژدها │ ښامار │] ن[ hažang° هژنگ 

dragon 
 (1 │ هستى │ شته │] ن[ hastīهستی 

existence; 2) possession; property; wealth  
 │) مث(هستى و مستى نالت په تنگدستى  •

 هستى و │هستى و مستى لعنت پر تنگدستى 

 wealth has an │مستى لعنت بر تنگدستى 
intoxicating effect, damn poverty (prov., 

i.e. be rich and be happy) 

 سرمايه دار │ شتمن │] صن[ hastgārهستگار 

│ rich (man) 
 │ پلوتوكراسى │هستگارانى حكومت  •

plutocracy  

 ثروتمندان │ شتمن بزگر │هستگارين كشارگر  •

 big farmer │روستايى 

 بډاى، شتمن │] ص[ hastaumandهستومند 

 wealthy, rich │ دولتمند  ثروتمند،│

 │ شتمنى │] ن[ hastaumandīهستومندی 

 richness; prosperity │دولتمندى 

  حسد←  hasadهسد 

 هكك │ هټكى، سوگلۍ │] ن[ hiskagهسکگ 

│ hiccups, hiccoughs 

 هكك │ هټكى وهل │ جنگ \هسكگ جتن  •

 have or get the hiccups, have or get │زدن 
the hiccoughs 

 ,dipper │ چمچه │ څمڅئ │] ن[ hassagگ هس

ladle 
 شخص │ حسود سړى │] ن[ hasūtهسوت 

 envier, jealous person │حسود 
 حسود خپل │) مث(هسوت وتى خطا كوره كنت  •

 the │ حسود خودرا گم مى كند │ځان وركوى 
envious lure themselves on to destruction 

(prov.)  

 jealousy │  حسادت│] ن[ hasūtīهسوتی 
 حسادت │ رخه كول │ كنگ \هسوتى كرتن  •

 envy │كردن 

 eight │ هشت │ اته │] ع[ haštهشت 

 eighty │ هشتاد │ اتيا │] ع[ haštādهشتاد 

 eighth │ هشتم │ اتمه │] ع[ haštumīهشتمی 

 │ خبردار │خبرداره │] ص[ hušzār° هشزار 

informed 
 dry, dried │ خشك │ وچ │] ص[ huškهشک 

 │ خشك شدن │ وچيدل │ بيگ \هشك بوتن  •
dry (vi), become dry  

 │ خشك كردن │ وچول │ كنگ \هشك كرتن  •
dry (vt), make dry 

، ه خشك│ وچه، تاپو │] ن[ huškārهشکار 

 land; island (main) │جزيره 

 │ وچكالى │] ن[ hušksālīهشکسالی 

 drought │خشكسالى 

 │قاره  │ وچه │] ن[ hušknātهشکنات 

continent 
 قاره پيما │] ص[ hušknātgōlهشکنات گول 

│ intercontinental 
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 (1 │ خشكى │ وچوالى │] ن[ huškīهشکی 

dryness; drought; 2) land 
 د شيدى وركوونكو │] ص[ huškēč )۱هشکيچ 

 محروم از حيوانات شير │حيواناتوڅخه محروم 

 deprived of dairy animals │دهنده 
 له شيدى وركوونكو │ بيگ \وتن هشكيچ ب •

 از حيوانات شيردهنده │حيواناتو محروميدل 

 lose all dairy animals, have │محروم شدن 
no dairy animals  

 │ د خرما شربت │] ن[ huškēč ° )۲هشکيچ 

 date syrup (used as medicine │ خرماشربت
and obtained by boiling dates dry) 

 كود، پارو، انبار │ ، پچهشره │] ن[ hašamهشم 

│ dung, manure 
 │ آماده │ تيار │] ص[ hušang° هشنگ 

ready, prepared 
 digestion (Biol.) │ هضم │] ن[ hazmهضم 

 │ هضم شدن │ هضميدل │ بيگ \هضم بوتن  •
be digested 

 │ هضم كردن │ هضمول │ كنگ \هضم كرتن  •
digest  

كى  هضموون│] فا[ hazmkanōkهضم کنوک 

   digestive (Med.) │ هضم كننده │

  هپتاد←  haftādهفتاد 

  هپتگ←  haftagهفتگ 

) 3رښتيا، حقيقت؛ ) 2حق؛ ) 1 │] صن[ hakهک 

جايز، روا ) 3راست، حقيقت؛ ) 2حق؛ ) 1 │جايز 

│ 1) right, title, fee, share, duty; moral 
obligation; 2) truth; 3) permissible, 

allowable; revocable 
 هکگ \هکت hikitin / hikag ] آ هكيت؛ –فل 

 have or │ هكك زدن │هټكى وهل  │] آ هكِت
get the hiccups, have or get the hiccoughs  

 rightful │ حقدار │] ن[ hakdārهکدار 

(person); entitled (party); (one) who has a 
right to sth. 

ه  حق حقدارت│) مث(هك به هكدارا رسيت  •

 he who is │رسد ى م حق به حقدار │رسيږى 
right will be proved right (prov.) 

  هسكگ←  hikukهکک 

   هكگ\هكتن ←  hikagهکگ 

 صداى بلند، │ چيغه، لوړ آواز │] ن[ hakalهکل 

 cry, outcry; laud voice │فرياد 
 ترساندن، │ ډارول، شړل │°  ديگ \هكل داتن  •

  scare (vt), get scared; drive away │راندن 

 │ فرياد كردن │ چيغى كول │ كنگ \هكل كرتن  •
cry, shout 

 كوكارى، │] ن[ āru hū-hakalهکل و هوŽا 

 ,clamour, shouting │ فرياد و شور │چيغى 
hue 

 ,truth │ حقيقت │] ن[ hakīkatهکيکت 

reality, sincerity; fact 
 واقع بين، │] صن[ hakīkatgindهکيکت گند 

 realistic; 2) realist (1 │اليست ري

 واقع │] ن[ hakīkatgindīهکيکت گندی 

 realism │بينى، رياليزم 

 │جنگيالى ) 2ډم؛ ) 1 │] ن[ hagāzī° هگازی 

 singer (1 │مرد جنگى ) 2هنرمند كلاسيك؛ ) 1
of classical poetry; 2) brave man 

   هلگ\هلتن ←  hal )۱هل 

 ,effort │شش، تپش  كو│ هڅه │] ن[ hal )۲هل 

endeavour 
) 2ره؛ زِ) 1 │خول ) 2زره؛ ) 1 │] ن[ hul ° )۱ هل

 (armour; chain mail; 2 (1 │ ، خُودكلاه آهنى
iron helmet, hardhat 
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 wave │ موج │ څپه │] ن[ hul ° )۲هل 

 خلاص، │ خلاص، پاى │] صن[ halāsهلاس 

 .finished; 2. free, released; 3 .1 │انجام 
end, finish 

 خلاص شدن │ خلاصيدل │ بيگ \هلاس بوتن  •

│ be finished; be released 

 خلاص كردن │ خلاصول │ كنگ \هلاس كرتن  •

│ finish; release  

 شور و │ شور و زوږ │] ن[ halāmōr° هلامور 

 crying, shouting │فغان 

 بى │ بى سده │] ص[ halāhōš )۱ هلاهوش

 confused │هوش 

 │ ډير تږى │] ص[ halāhōš°  )۲هلاهوش 

 very thirsty │بسيار تشنه 

 هلگ \هلت hallitin / hallag ] آ هليت؛ –فل 

 end; be │ ختم شدن │ بشپړيدل │] آ هلِت
finished; be concluded, be completed 

 │ هياهو │هيهى، شر و شور │] ن[ ūdhalaو żهل

fuss, ado 
 village │ قريه │ كلى │] ن[ halkهلک 

 دارى دارى، دارى │] ص[ hulukān° هلکان 

 effervescent │ فواره كنان │وهونكى 

 │ دهنشين │ كليوال │] ن[ halkdārهلکدار 

villager 
 دهنشينى │ كليوالى │] ن[ halkdārīهلکداری 

│ rural way of life, country life 
 │ سيمه؛ علاقه، ناحيه │] ن[ halkōهلکو 

 ,region; district │منطقه؛ ناحيه، علاقه 
rayon 

 كلان │ د كلى مشر │] ن[ halkwāğaهلکواجه 

 village elder │قريه 

 │] ص[ halak-u dalakهلک و دلک 

 ;troubled │ سرگردان │سرگردانه، لالهانده 
perplexed, helpless 

 │ سرگردانول │ كنگ \هلك و دلك كرتن  •
  trouble │سرگردان ساختن 

) 1 │شاوخوا ) 2سيمه؛ ) 1 │] ن[ hulka° هلکه 

 (region; 2 (1 │اطراف و جوانب ) 2منطقه؛ 
environment 

   هلگ\هلتن ←  hallagهلگ 

 │ حمله، يورش │ يرغل │] ن[ hilgarهلگر 

attack, raid 
 move │ زود، تيز │ ژر، هله │] حن[ halaهله 

on!  

 ابريشم │ سور رنگه وريښم │] ن[ halīlهليل 

 red silk │سرخ رنگ 

 cherry │ هليله │ اريړه │] ن[ halīlaهليله 

plum, Indian almond (Bot.) 
 په نيمروز كى د ځاى نوم دۍ │] ن[ halēlīهليلی 

 Haleli (place in │ نام محليست در نيمروز │
Nimroz) 

 هلينگ \هلينت hallēntin / hallēnag]  فم

 به انجام │ بشپړول │]  آ هلينيت؛ آ هلينت–

 ,finish, end (vt), conclude│ رساندن 
complete 

 also, too │ هم │] حع[ hamهم 

 that; the │ همان │ هماغه │] ضا[ hamāهما 

same, that same, that very 
 then, at │ همان وقت │ سمدلاسه │همادما  •

that time 

 there (just) │ همانجا │ هماغه ځاى │همادنا  •

 that │  همان روز│ هماغه ورځ │هما روچى  •
day 

 that way │ همان طور │ هماغه ډول │هماوړ  •
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  ...خمار←  -humār... همار

 pigeon │ كبوتر │ كوتره │] ن[ ?° همام 

(Zool.) 
 │ هم آغوش │ غيږ │] ن[ hambāz° همباز 

hug, embracement 
 هم │ غيږ په غيږ كيدل │ بيگ \همباز بوتن  •

 embrace, hug, put one’s │آغوش شدن 
arms around each other 

 هم │ غيږ په غيږ كول │ كنگ \همباز كرتن  •

 cause to embrace or hug │آغوش ساختن 

 │ ملگرى، انډيوال │] ن[ hambil° همبل 

 ,friend, companion │دوست، رفيق 
comrade 

 │ خوشبويى │ خوشبويه │] ص [hambō° همبو 

sweet-smelling 
 ,ambition │ همت │] ن[ himmatهمت 

aspiration; effort; good offices 
 │ همت كردن │ همت كول │ كنگ \همت كرتن  •

take efforts; show one’s lofty purpose 

 ,equal │ برابر │] ص[ hamtarāzهمتراز 

similar 
 │ برابر، مناسب │] ص[ hamtangهمتنگ 

equal, similar; suitable, fit 
 │ابرى  بر│ يووالى │] ن[ hamtangīهمتنگی 

equality, similarity 
 │ هم آهنگ │] ص[ hamtawārهمتوار 

harmonic, harmonious 
 │ زن ايور │يور │] ن[ hamğirāt )۱همجرات 

sister-in-law (husband’s brother’s wife) 
 │ هم نوعه │] ص[ hamğirāt ° )۲همجرات 

 conspecific, creature of the same │همنوع 
species 

 rivalry │ رقابت │ ]ن[ hamčammīهم چمی 

همزولى ) 2موافق؛ ) 1 │] صن[ hamdapهم دپ 

 ,corresponding (1 │همسن ) 2موافق؛ ) 1 │
equal; 2) of the same age 

 │ برابر، ورته │] ص[ hamdarwarهمدرور 

 equal, similar │برابر، يك رنگ 

 شبيه │ ورته │] ص[ hamdrōšumهمدروشم 

│ alike, similar 
 ورته والى │] ن[ hamdrōšumīهمدروشمی 

 resemblance; similarity │ شباهت │

 of (1 │ همدل │ ملگرى │] صن[ hamdilهمدل 

the same mind or opinion, unanimous, 
sympathetic; 2) close friend 

 يك شكل، │ول ډيو  │] صن[ hamrāzهمراز 

 of the same kind │ عين شكل

  همراه ← hamrākهمراک 

 همراه │) د لارى( ملگرى │] ن[ hamrāhهمراه 

│ fellow-traveller; companion in the way; 
escort 

 همراه │ ملگرتيا كيدل │ بيگ \همراه بوتن  •

 .coming along with sb │شدن 

 │ همراهى │ ملگرتيا │] ن[ hamrāhīهمراهی 

accompaniment; escort 
 همراهى │كول  ملگرتيا │ كنگ \همراهى كرتن  •

 accompany, go along with; escort │كردن 

 │ سيال، هم كتاره │] ص[ hamridهمرد 

 equal; of the same line │همرديف 

 of the │ هم نژاد │] صن[ hamragهمرگ 

same race 
 │ هم سن │ همزولى │] صن[ hamzātهمزات 

coeval, of the same age 
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 │ اجهب │ وډسان │]ن[ hamzulp لپهمز

brother-in-law 
 │ همزمانه │] ص[ hamzamānagهمزمانگ 

 (contemporary; 2 (1 │همزمان 
synchronous 

 د يوى ژبى │] صن[ hamzuwānهمزوان 

 speaking the same │ همزبان │ويونكى 
language; unanimous, familiar 

 │ گاونډى │] صن[ hamsāyigهمسايگ 

 neighbour; 2) neighbourly (1 │همسايه 
 ډىنود گا │) مث(همسايگى كاسگ په بدل انت  •

 عوض دارد  همسايهۀكاس │ ده په بدل هكاس

 the neighbour’s dish │ )خوردنك و دادنك(
must be given back (prov., i.e. give back 

what was given to you) 

 │ گاونډيتوب │] ن[ hamsāyigīهمسايگی 

 neighbourhood │همسايگى 

 │ همسن، همقد │همزولى │] ن[ hamsarر همس

of the same age, contemporary  
 ,conformity │ برابرى │] ن[ hamsarīهمسری 

accordance, concordance 
 │ موافق؛ متحد │] ص[ hamsalāهم سلا 

agreeable; allied, united 
 │ موافق كيدل، يو كيدل │ بيگ \هم سلا بوتن  •

 agree; unite, get │موافق شدن، متحد شدن 
together 

 يوراز، مساوى، │] ص[ hamsingهمسنگ 

 of the same │ همگونه، مساوى │انډول 
weight; balanced, adjusted 

 │ مساوى كيدل │ بيگ \همسنگ بوتن  •
 balance (vi) │مساوى بودن 

 │ مساوى ساتل │ دارگ \همسنگ داشتن  •
 balance (vt) │مساوى نگهداشتن 

 متوازن │ مساوى كول │ كنگ \ن همسنگ كرت •

 adjust, balance │ساختن 

 │ توازن │ انډول │] ن[ hamsingīهمسنگی 

balance, equilibrium 
 ;all │ همه، هر │ ټول، هر │ hamuk° همک 

every; general, common 
 │ فضاحت │ ]ن[ hamukpahm °همک پهم 

disgrace 
ان، په يو  يو ش│] ص[ hamkirān° همکران 

 of similar │ هم مانند، همگونه │ير، يو ډول څ
type; similar 

 در │ څنگ په څنگ │] ق[ hamkinikهمکنک 

 next to one another, next to │كنار هم با هم 
each other   

 │ گډ، نغښتى │] ص[ hamgrunč° همگرنچ 

 together, connected │باهم، مرتبط 
 │ زندگى جمعى │ گډ ژوند │همگرنچى زند  •

social life 

 د بلوڅو د يوه تاريخى هيرو │ ]ن[ hammalهمل 

 نام شخصيت تاريخى بلوچهاست │نوم دۍ 

│Hamal (historical person as mentioned 
in classical poetry) 

 د يوى معنا لرونكى │] ص[ hammānāهم مانا 

 synonymous, of the same │ هم معنى │
meaning  

 د ناستى ولاړى │] ن[ hamniyādهم نياد 

 companion; associate │ هم نشين │ملگرى 

 (exactly) │ همينجا │ دلته │] ق[ hamidāهمدا 

here 
 │ يو شان │] ص[ hamgūnagهمگونگ 

 of similar type; equal, similar │همگونه 
 همگونه │ ورته كيدل │ بيگ \همگونگ بوتن  •

 be alike, be similar │بودن 
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 همگونه │ ورته كول │ كنگ \ همگونگ كرتن •

 equal, adapt │ساختن 

 │ همانجا │ هلته │] ق[ hamōdهمود 

(exactly) there 
  همود←  hamōdāهمودا 

  همود←  hamōdānهمودان 

  sourdough │ خميره │] ن[ hamīragهميرگ 

 this │ همين │ دغه │] ضا[ hamēšهميش 

same, this very 
 همينقدر │  دومره│] ق[ hamīnčukهمينچک 

│ as much (as) 
 │ همينقدر │ دومره │] ق[ hamīnkarهمينکر 

as much (as)  
 رفيق │ ملگرى │] ن[ hambal° هنبل 

│comrade 
 ,wealth │ ثروت │ شته │] ن[ hanğ° هنج 

richness 
  خنجر←  hanğarهنجر 

 elbow │ آرنج │ څنگل │] ن[ hinčuk° هنچک 

(Anat.) 
) 1 │وړيا ) 2غه راز؛ د) 1 │] ق[ hančōهنچو 

 thus; this (1 │مفت، رايگان ) 2همينطور؛ 
way; 2) free of charge, for free, gratis  

 like, as │ مانند │ لكه │ hančōšهنچوش 

 │ ځاى، كور، استوگنځى │] ن[ hand )۱هند 

 house, dwelling; domicile │خانه، مسكن 

   هندگ\هندتن ←  hand )۲هند 

 India │ هند│] ن[ hindهند 

 Indian │ بحر هند │ د هند سمندر │هندى زر  •
Ocean 

 هندگ \هندت handitin / handag ] آ –فل 

 ;laugh │ خنديدن │ خندل │] هنديت، آ هندت
smile  

 ;laughter │ خنده │ خندا │] ن[ handagهندگ 

smile  

 │ په ټوكى، د ټوكو وړ │] ص[ handagīهندگی 

 laughable, ridiculous │قابل تمسخر 
 تا د مسخرى وړ كارونه │ته هندگيين كار كرتى  •

 │ تو اعمال تمسخر آميز انجام دادى │وكړل 
you did ridiculous things 

 local │ محلى │ ځايى │] ص[ handīهندی 

 هندينگ \هندينت handēntin / 

handēnag ] آ هندينيت، آ هندينت–فم  [│ 
  make sb. laugh │ خنداندن │خندول 

 art, skill │ هنر │] ن[ hunarهنر 

 │ تكنيشن │ ټكنيشن │] ن[ hunarkārهنرکار 

technician 
 هنکيhinkēn ]جاى، وطن │ ځاى، وطن │] ن 

│ domicile; home(land) 
 │ سرد، يخ │ يخ، سوړ │] ص[ hunak° هنک 

cold; frosty 
   انگت← hangat تهنگ

 │ره  نق│ سپين زر │] ن[ hangalō° هنگلو 

silver 
  انون←  hanūnنون ه

 │ خينه، حنا │ حنا، نكريځى │] ن[ hinnīهنی 

henna 



 

٣٥٧ 

) رسم( حنابندان │] ن[ hinnībandīهنی بندی 

│ custom of colouring hands and feet 
with henna the night before wedding  

 yes │ آرى │ هوكى │] ق[ hauهو 

 ,mixed │ مدغم │ گډ │] ص[ hawārهوار 

mingled; alloyed 
 │ مخلوط شدن │ گډيدل │ بيگ \هوار بوتن  •

mix, mingle (vi) 

 │ مخلوط │ گډون │] ن[ hawārīهواری 

mixture, alloy 
 ځكه نو، له همدى │] حع[ hawānkō° هوانکو 

 for this │ از همين سبب، بنابرين │امله 
reason, therefore 

 cholera (Med.) │ وبا │] ن[ hōba بههو

  هوبه ← haup° هوپ 

 غيرتى، │ ننگيالى، ميړه │] ن[ hūt° هوت 

 brave man, generous man │جوانمرد 

hotel , │ هوتل │ هوټل │] ن[ althōهوűل 

guesthouse; hostel 
 د هوټل خاوند │] ن[ alwāğathōهوűل واجه 

 hotel keeper │ صاحب هوتل │

 rain │ باران │] ن[ haurهور 

 │ با هم ، همراه │ يو ځاى، سره │] ص[ hōrهور 

common; collective; united  
 │ بازار مشترك │  گډبازار│هورين بازار  •

common market 

 دفاع │ ډله ييزه دفاع، گډه ساتنه │هورين دفاع  •

 joint defence │جمعى 

 با هم │ سره يو ځاى كيدل │ بيگ \هور بوتن  •

 come together, unite │يكجا شدن 

  حور←  hūrهور 

 union │ اتحاديه │] ن[ hōrbandīهوربندی 

 ,little │ ميده │ وړ، ميده │] ص[ hūrtهورت 

small 
 ميده كيدل، كوچنى كيدل │ بيگ \هورت بوتن  •

 be broken or reduced to │ ميده شدن │
pieces; be shattered; be crushed; be 

changed (money) 

 │ نى كولميده كول، كوچ │ كنگ \هورت كرتن  •
 ;break or reduce to pieces │ميده كردن 

shatter; crush; change (money)  

و  در هم │ گډوډ │] ص[ hōrtōr° هورتور 

 mixed up, confused │برهم 

 ;empty │ خالى │ تش │] ص[ hōrkهورک 

blank 
 │ خالى شدن │ تشيدل │ بيگ \هورك بوتن  •

empty (vi) 

 │خالى كردن  │ تشول │ كنگ \ كرتن كهور •
empty (vt); void; evacuate 

 │ خاليگاه │ تشوالى │] ن[ hōrkīهورکی 

emptiness 
 ,helpless │ وارخطا │ ]ص[ haurūهورو 

perplexed, at a loss 
 ورخطا │ ورخطا كول │ كنگ \هورو كرتن  •

 perplex │كردن 

 coalition │ ائتلاف │] ن[ hōrōkīهوروکی 

 │اشتراك  │ گډون │] ن[ hōrīهوری 

participation 
 ;fancy; caprice │ هوس │] ن[ hawasهوس 

fad; temporary love; aspiration, desire 
 ,intelligence │ هوش │ هوښ │] ن[ hōšهوش 

memory; consciousness 
 │  ايرانول، پريشانول│ برگ \هوش برتن  •

 make mad │پريشان كردن 



 

٣٥٨ 

 │شدن  متوجه │ پام كول │ كنگ \هوش كرتن  •
be attentive 

 thirst │ تشنگى │ تنده │] ن[ hōšām° هوشام 

 │ زيور │ گاڼه │] ن[ hōšān° هوشان 

jewellery 
 ear of │ خوشه │ وږى │] ن[ hōšagهوشگ 

corn   
 هوشينگ \هوشينت  °hōšēntin / 

hōšēnag ] روزل │]  آ هوشينيت؛ آ هوشينت–فم 

 keep or │) حيوانات( تربيه كردن │) څاروى(
breed (animals) 

 pig (wild) │ خوك │ سركوزى │] ن[ hūkهوک 

(Zool.) 
 │ غاستفرا │ كانگى │] ن[ hōkār ارهوک

vomitin, throwing up, emesis (Med.) 
 │ چور، تاراج │ چپاو، تاړاك │] ن[ hūlهول 

robbery; plundering, looting  
 be │ تاراج شدن │ تاړاكيدل │ بيگ \هول بوتن  •

plundered; be robbed or mugged 

 چور كردن │ چورول، لوټول │  كنگ\هول كرتن  •

 plunder, loot; rob, mug │، تاراج كردن 

 هولايگ \هولايت hūlāyitin / hūlāyag 
 قوله │ انگولل│]  آ هولاييت؛ آ هولايِت–فل [

 howl │كشيدن 

 شتاب، │  بيړه، تلوار│] ن[ haulakīهولکی 

 hurry; hectic rush │عجله 
 وارخطا شدن │ بيړه لرل │ بيگ \هولكى بوتن  •

│ be hectic, be in a hectic rush 

 وارخطا │ وارخطا كول │ كنگ \هولكى كرتن  •

 hurry along; cause to be in a │ساختن 
hectic rush 

 (blood; 2 (1 │ خون │ وينه │] ن[ hōnهون 

blood revenge, vendetta  

 انتقام خون │ پور اخيستل │ گرگ \هون گپتن  •

 take (blood) revenge │گرفتن 

 │وژل ) 2وينى توييدل؛ ) 1 │ كنگ \هون كرتن  •
 kill (bleed; 2 (1 │قتل كردن ) 2خون كردن؛  )1

 په هنوي │) مث(هون گون هونا ششتگه نه بيت  •

 خون با خون شسته نمى │  مينځل كيږى نهنهوي

 blood cannot be washed with blood │شود 
(prov.)  

 (1 │ خوناب │ سراوڼى │] ن[ hōnāpهوناپ 

thin blood; 2) bitter tears 
 │ بدله، د وينى پور │] ن[ hōnbahāهون بها 

 blood money (money paid as │خون بها 
compensation) 

 غمجن، مغمون │] ص[ hōnğagarهون جگر 

 sad, sorrowful │ خونجگر │

 خون │ وينى توينه │] ن[ hōnrēčīهون ريچی 

 bloodshed, bloodletting │ريزى 

 د وينى │] ص[ hōnsiyādīهون سيادی 

 blood │ خون شريكى │گډون، د وينى شريكى
relation, kindredship 

 │اخيستنه   بدله، غچ│] ن[ hōngirīهونگری 

 ,blood revenge │) خون(انتقام گيرى 
vendetta 

د وينو دښمن ) 2خونړى؛ ) 1 │] ص[ hōnīهونی 

 ;bloody (1 │دشمن خونى ) 2خونين؛ ) 1 │
bleeding; 2) arch enemy, a person who is 

seeking blood revenge 
  هبيل←  hawēl° هويل 

  ىهبيل←  hawēlī ° یهويل

  حيا←  hayāهيا 

  حيات←  hayātهيات 



 

٣٥٩ 

د غنمو او اوربشو شين ( خيت │] ن[ hīt )۱هيت 

 young shoots of │جو  سبز گندم و ۀت بُ│) بوټى
wheat or barley 

 │ زين شتر │ د اوښ زين │] ن[ hīt ° )۲هيت 

camel saddle 
  هچ←  hīčهيچ 

 ,sweat │ عرق │ خوله │] ن[ hēd° هيد 

perspiration 
  حور←  hīr° هير 

 diamond │ الماس │] ن[ hīrā °هيرا 

  خيرات←  hairātهيرات 

  حيران←  hairānهيران 

 │ سوړ شمال │] ن[ hērgwāt° هيرگوات 

 cold wind │نسيم سرد 

 │ خوشبويه │] ص[ hērwār° هيروار 

 sweet-smelling │خوشبويى 

 طوفان، د ژمى سوړ باد │] ن[ hērōp° هيروپ 

 cold winter wind │ باد سرد زمستانى │

 │ باد و باران │] ن[ hēr-u hār° هير و هار 

storm and rain 
 │رمه ښځه ، بدكاره ښځه  بى ش│] صن[ hīzهيز 

 impudent or │خانم بد فعل، بى حيا 
shameless (woman) 

 │شك شير  مَ│ غړكه│] ن[ hīzakهيزک 

leather skin used for buttering 
 هيژگ \هيژت hīžitin / hīžag ] آ –فم 

 │ خروشيدن │ غړمبيدل│] هيژيت؛ آ هيژِت
brawl, roar 

امواج  │ مستى څپى │] ص[ hīžānهيژان 

 roaring waves │خروشان 

  هسكگ←  hīskagهيسکگ 

 │ بى واكه، نا توانه │] ص[ hīkīm° هيکيم 

 weak; disabled, impotent │عاجز، نا توان 

 cardamom (Bot.) │ هيل │] ن[ hēl )۱ هيل

) 1 │روزنه ) 2عادت؛ ) 1 │] ن[ hēl )۲هيل 

 (habit, custom; 2 (1 │تربيه ) 2عادت؛ 
education   

 عادى شدن، │ عادى كيدل │ بيگ \هيل بوتن  •

 be customised │عادت گرفتن 

 │روزل ) 2عادت وركول؛ ) 1 │ ديگ \هيل داتن  •
 ,accustom (1 │آموختن ) 2عادت دادن؛ ) 1

habituate; 2) train, educate 

 │ عادت نيول؛ زده كول │ كنگ \هيل كرتن  •
 get the habit to, fall │عادت گرفتن؛ آموختن

into the habit of; learn 

 ;reliance, trust │ توكل │] ن[ hēl ° )۳هيل 

courage based on trust in God 

 ,expert │ متخصص │] ن[ hēlākهيلاک 

specialist 
 │ متخصص كيدل │ بيگ \هيلاك بوتن  •

 be trained, become an │متخصص شدن 
expert 

 │  تربيه كردن│ روزول │ كنگ \هيلاك كرتن  •
train  

 │ مشق، تمرين │] ن[ hēlkārīهيل کاری 

exercise, training, drill 
 ,trick │ حيله │ مكر، چال │] ن[ hīlagهيلگ 

deceit   
 هيلينگ \هيلينت hēlēntin / hēlēnag ] فم

 رها كردن │ ترك كول │]  آ هيلينيت؛ آ هيلينت–

│ abandon 



 

٣٦٠ 

) 1 │ايل) 2عادتى؛ ) 1 │] صن[ hēlōهيلو 

 (regular visitor; 2 (1 │رام شده ) 2دتى؛ عا
tame   
 tent │ خيمه │] ن[ hēmō° هيمو 

  اينج←  hīnğهينج 

 │ نشانى، آدرس │ پته، آدرس │] ن[ ?° هينز 

address 
 هينکيhīnkēn  ←هنكين  

  ايوك←  haiwakهيوک 

  ى

 or; either │ يا │] حع[ yāيا 

 ;memory, remembrance │ ياد │] ن[ yātيات 

commemoration 
 │ به خاطر آمدن │ په ياد راتلل│ آيگ \يات آتن  •

come to one’s mind; occur to sb. 

 ياد │ يادول، ورزده كول │ ديگ \يات داتن  •

 teach │دادن، آموختن 

 │ ياد كردن │ يادول │ كنگ \يات كرتن  •
remember; remind 

 │ از ياد بردن │ هيرول │ برگ \ياتا برتن  •
forget; suppress  

 │ يادگارى │] ن[ yātgārīياتگاری 

commemoration, remembrance, memory 
 │ يادداشت │ يادونه │] ن[ yātgīrīياتگيری 

memorandum, note; memoirs 
 the first │ مُحَرَم │] ن[ yāhusainīيا حسينی 

month of the lunar year 

 يادداشت │  ياددښت│] ن[ yāddāštيادداشت 

│ memorandum, note; memoirs 
 friend; companion │ يار │] ن[ yārيار 

 │ يارى، كمك │ مرسته، يارى │] ن[ yārīياری 

assistance; help; succour 
 │ دوستى │ يارانه │] ن[ yārīgirīياری گری 

friendship, solidarity 
 eleven │ يازده │ يوولس │] ع[ yāzdaيازده 

  ياحسينى←  yāsainīياسينی 

 rebel, insurgent │ ياغى │] ن[ yāġīياغی 
 │ ياغى شدن │ ياغى كيدل│ بيگ \ياغى بوتن  •

rebel, revolt, rise up 

 ياغى والى، │] ن[ yāġīgirīياغی گری 

 ,rebellion │ ياغيگرى │ياغيگرى 
insurgence 

 ;thought, mind │ فكر، خيال │] ن[ yāl° يال 

imagination 
 فكر │ كول، خيال كول  فكر│ كنگ \يال كرتن  •

 think; reflect; imagine │كردن، خيال كردن 

 يالگ \يالت  °yālitin / yālag ] آ –فم 

 ,look │ نگاه كردن │ كتل │] ياليت؛ آ يالتِِ
watch 

 orphan │ يتيم │] ن[ yatīmيتيم 
 هد يتيم پز │) مث(يتيمى پوز نانى سرا هونه بى  •

ى يتيم در وقت  بين│ يږىكد ډوډۍ په وخت وينى 

 the orphan gets a │ مى شودصرف طعام خون 
nosebleed when having his lunch (prov., 

i.e. the unlucky has no luck at all) 

 ice; cold │ يخ؛ سرد │ يخ؛ ساړه │] صن[ yaxيخ 

 one; a │ يك │ يو │] ع[ yak(k)يک 



 

٣٦١ 

 په يو لاس │) مث(يك دستا گون چاپه نه بيت  •

 one │ به يك دست اتن نمى شود │ كيږى اتڼ نه
cannot dance with one hand (prov.) 

 žيک ت °ryakta ]با هم │ يو ځاى │] ق │ 

together, commonly 
 │ لا يك │ يو ستومى │] ص[ yaktalيک تل 

stringed; unfolded 
 يك رنگ │ يو شان │] ص[ yaktōšāيک توشا 

│ of the same type 
 │ با هم، يكجا │ گډ │ ]ق[ yakğāيکجا 

together, commonly; jointly 
 │ باهمى │ په گډه │] ن[ yakğāyīيکجايی 

togetherness 
 │ قايق │ وړه كښتى │] ن[ yakdār° يکدار 

boat 
 │ يو شان، يو ډول │] ص[ auldyakيک Żول 

 of the same type, of the │يكسان، يك قسم 
same sort 

 هم ميهنى │وادوالى  هي│] ن[ ihīdyakيکżهی 

│ compatriot 
 │ په گډه، په يوه لاره │] ق[ yakrāhīيک راهی 

 jointly, together │به اتفاق 

 alone │ تنها │ يوازى │] ص[ yaksarيکسر 

 │ يكشنبه │] ن[ yakšammīی يک شم

Sunday 

 │هايى نت │ يوازيتوب │] ن[ yakkagيکگ 

loneliness 
مروز كى د ځاى  په ني│] ن[ yaklingيک لنگ 

 Yakling │ نام محليست در نيمروز │نوم دۍ 
(place in Nimroz) 

 يك و │ يونيم │] ع[ yakk-u nēmيک و نيم 

 one and a half │نيم 

 │ اتحاد │ يووالى │] ن[ yakkōyīيکويی 

unity; union 
 union; unity │ اتفاق │] ن[ yakkīيکی 

 يکيyakkēn ]يگانه │ يوازنى │] ص │ single, 

sole; (only) one 
) 1 │غښتلى ) 2پهلوان؛ ) 1 │] صن[ yal )۱يل 

 hero; athlete; 2) very (1 │قوى ) 2پهلوان؛ 
strong; heroic; athletic 

 │ زيبا، قشنگ │ ښكلى │] ن[ yal ° )۲يل 

beautiful, nice 
 ;attack │ حمله │ بريد │] ن[ yalġār° يلغار 

aggression 
  ...اله  ← -yala... يله 

 Europe │ اروپا │] ن[ yūrōpيوروپ 
 شوراى اروپا │ د اروپا شورا │يوروپى كونسل  •

│ European Council 

 
   

 
 



vt   transitive verb 

vulg.  vulgar 

←   see (cross reference) 

│   language shift within  

   translations 

…   omission marks 

/    and … respectively 

:   headword not used separately 

    proverbial) ضرب المثال   مث

   expression) 

اي   \
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genie himself can rely on magic (idiom., 
i.e. there is no hope but for wonders) 

 

 

 

Labels 
 
Information on the style, usage, or subject fields of a word may be added to the English 

translation and is printed in italics within parentheses. Many labels are abbreviations, which 

are explained separately. 

 

 lung (Anat.) │ شش │ سږى │] ن[ pupپپ 

 nit (Biol.) │ رشك │ ريچه │] ن[ riškرشک 

 │ سرمايه │ پانگه │] ن[ sarmāyaسرمايه 

capital (Fin.) 

 مهبل، د ښځى تناسلى الى دننه │] ن[ rupرپ 

vagina (vulg.) │ آلت تناسلى زن │ټيوب 

 

Abbreviations and Signs Used in the Dictionary 
 
Anat.  Anatomy 

Astr.  Astronomy 

Biol.  Biology 

Bot.  Botany 

Chem.  Chemistry 

Econ.  Economy 

epith.  epithet 

esp.   especially 

Fin.  Finance 

Geogr.  Geography 

Hist.  History 

idiom.  idiomatic expression 

i.e.   that is 

interj.  interjection 

Lit.   Literature 

Med.  Medicine 

Mil.  Military 

Mus.  Music 

Myth.  Mythology 

Naut.  Nautical Science 

pers.  person 

Phot.  Photography 

pl.   plural 

poet.  poetic 

Pol.  Politics 

pron.  pronoun 

prov.  proverbial expression 

Rel.   Religion 

sb.   somebody 

sing.  singular 

sl.   slang 

sth.   something 

Textil.  Textiles 

vi   intransitive verb 
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 ظاهر، │ څرگند، ظاهر؛ عينى │] ص[ darāدرا 

 ;apparent, manifest │روشن؛ عينى 
objective 

خصوصاً؛ ) 2خاص، فقط؛ ) 1 │] صق[ xāsخاص 

خصوصاً؛ ) 2خاص، محض؛ ) 1 │شخصى ) 3

 (downright; exact; 2 (1 │شخصى  ) 3
especially; 3) private 

 
Words which are untranslatable because they have no equivalent in one or all other lan-

guages (mainly the names of institutions, customs, food, tribes, places etc.) are given a short 

explanation (gloss). For English this explanation is given in italic type. Examples: 

 

 په بلوچستان كى د │] ن[ bašāgirdبشاگرد 

 │ نام محليست در بلوچستان │ځاى نوم دئ 
Bashagird (place in Balochistan)  

 باربند طفل، │ سوزنى │] ن[ bandōkبندوک 

 a band used for swaddling │بند قنداق طفل 

 
Words which are untranslatable because they are never used separately, are marked with a 

colon : . Collocations or compound verbs are given as subentries at the end of the main entry. 

Examples: 

 

  : pātō پاűو

 خسته │ خسته ماتول │ كنگ \پاټو كرتن  •

   crack seeds │ دنناشكست

 

 żجهdğah:   
 │ ماتول، له بيخه ايستل │ كنگ \جهډ كرتن  •

 ,eliminate │ريشه كن كردن، از بين بردن 
eradicate

 
 
If required English verbs are marked as transitive (vt) or intransitive (vi). Examples: 

 

 جسکگ \جسکت ğaskitin / ğaskag ...│ 

move (vi), shake (vi)  
 جسکينگ\جسکينت  ğaskēntin / 

ğaskēnag ...│ move (vt), shake (vt)  
 
Pashto, Dari, and English equivalents of compound verbs, word examples, idioms, fixed 

phrases, and proverbs are given in the corresponding subentries, where they are arranged in 

the same order as in main entries. Examples: 

 

 cloud │ ابر │ اوريځ │] ن[ ğamarجمر 
 ابرآلود شدن │ اوريځ كيدل │ بندگ \جمر بستن  •

│ over-cloud, cloud over 

 جğin ]جن │ پيرى │] ن │genie, fairy 
 د پيرى زړه له │) مث(جنى دل په جاتوا وش انت  •

 a │ دل جن به جادو خوش است │جادو خوښيږى 
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 │ موافقه │] ن[ dapkapī °دپ کپی 

agreement, approval 
 موافقه │ موافقه كول │ كنگ \دپ كپى كرتن  •

  agree │كردن 

 foot; leg │ پاى │ بښه │] ن[ pādپاد 
• ... 

 │ كرى پاى │ د پښى پونده │ °پادى كړيگ  •
heel 

 

 angar انگر ← angār° انگار 

 قوغ آتش، │ سكروټه، انگار │] ن[ angarانگر 

ember; 2) coal (1 │زغال 

Words without dialect information can be regarded as belonging to the standard vocabulary of 

the Balochi language of Afghanistan. 

 

Translations 
 
Each main entry contains equivalents (translations) of the headword in Pashto, Dari, and 

English. The equivalents are arranged in the following order: Pashto – Dari – English. 

 

Pashto, Dari, and English equivalents are separated from the headword, its pronunciation 

and grammatical information supplied to it, by a perpendicular line │. A perpendicular line │ 

is also used to separate Pashto, Dari, and English equivalents from each other. Examples: 

 

 خلق، │ خلك، وگړى │] ن[ ustumānاستمان 

 people; nation │مردم 
 │ گروه، طايفه │ ډله، طايفه │] ن[ bōlakبولک 

group, tribe 

 

If Pashto and Dari equivalents are similar, they are given only once. Examples: 

 

 ,order │ حكم │] ن[ hukmحکم 

command(ment); judgement; control 
 ,inclination │ تمايل │] ن[ dilkašīدلکشی 

propensity

  
 
Close equivalents are separated by comma; distant equivalents are separated by semicolon. 

Equivalents with different meanings are separated by numbers. Numbering or a semicolon 

may occur in the English translation only, if Dari and Pashto equivalents have the same or 

nearby similar semantic spectrum as the headword. Examples: 
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   transitive verb –فعل متعدى   –] فم[

   adverb –قيد   –] ق[

 postposition – لاحقه –] لح[ 

 passive participle – مفعول –] مف[ 

   noun – نوم –] ن[

 modal word – وجهى –] و[

 

 

Grammatical information on a headword immediately follows the headword and its pro-

nunciation. Examples:  

 

 ... │] ص[ artakتکžه  ... │] ن[ trūzākتروزاک 

 
For verbs the forms in the third singular present tense and third singular preterit tense are 

given as additional grammatical information. The verb form in the first singular present tense 

is given as additional grammatical information, if one of the forms is regarded as being ir-

regular. Examples: 

 

 بادينگ \بادينت bādēntin / bādēnag 
 ...| ]   آ بادينيت، آ بادينت–فم [

 ديگ \دات dātin / dayag ] آ منه ديين،   –فم

  ]  ...دات  آنت؛دَ

 درآرگ \درآورت darāwurtin / 

darārag ] درآورُتآ  دره كاريت؛آ   –فم... [  

 ۱  دارگ\داشت( dāštin / dārag ] من –فم 

 │ داشتن │ درلودل │] دارين، آ داريت؛ آ داشت
have, own, possess, hold  

  
 

Dialect Information 
 
Words, expressions, or pronunciation variants of words which do not belong to the ac-

tive vocabulary of the Baloch of Afghanistan are marked with a circle (°). Most of these 

words and expressions belong to other dialects of Balochi or are archaic. In the language of 

the Baloch of Afghanistan they may occur, however, in poetry or written style. If a circle is 

given to the main entry it applies for its subentries as well. Examples: 
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   ...ğābū جابو   ...ğā جا

 
If the correct pronunciation of a head word is unknown a question mark (?) is set. This is the 

case with some archaic words or words from other dialects which had been included into the 

manuscript of the dictionary by the author and which could not be specified by the editors. 

Example: 

 

 چ° ? ... idea, imagination 
 
 
Within grammatical information and examples pronunciation may be explained with the 

corresponding diacritical marks of the Arabic based Balochi script (zabar, zēr and pēš), if it 

seams doubtful. Examples: دَنت read: dant, ِتكَش  read: kašit, ِبُرِتن read: burritin. 

 

 

Grammatical Information 
 
Headwords may be labelled with one of the following grammatical abbreviations given in 

square brackets: 

 

 

 interrogative particle –ادات سواليه ] اس[

    preposition  – حرف اضافه –] حا[

   conjunction– حرف عطف –] حع[

    interjection – حرف ندا –] حن[

    adjective –  صفت –] ص[

    adjective or noun –صفت يا نوم   –] صن[

 demonstrative – ضمير اشاره –] ضا[

pronoun  

 interrogative –ضمير سواله   –] ضس[ 

(pronoun)    

    personal pronoun –  ضمير شخصى –] ضش[

    indefinite pronoun –ضمير مجهول   –] ضم[

    reflexive pronoun – ضمير نفس –] ضن[

 –]     numeralعددع[ – 

   indefinite numeral –دد مجهول  ع–] عم[

   active participle –فاعل   –] فا[

   intransitive verb –فعل لازمى   –] فل[
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Adjectives are usually entered without the ending -ēn. An ending may appear, however, in 

word examples, if the adjective is used as attribute. Example: 

 

 │ ... │ آبات، سمسور، ودان │] ص[ ābātآبات 

inhabited, populated; cultivated; 
flourishing, prosperous 

 اين │ دا ودان هيواد دئ │اى آباتين وطنى انت  •

 this is a flourishing │كشورِ آباد است 
country  

 
Passive participles are entered with the ending -ēn if they are used as attribute mainly. 

 

 رکتگيrikitagēn ]ژغورل شوى  │] مف│ 

saved, delivered │نجات يافته 
  

 
Personal, possessive and demonstrative pronouns are given in the nominative case in the 

main entry. Other case forms are entered separately according to alphabetical order in the dic-

tionary. Pronunciation and a cross reference to the main entry marked with ← are given. 

Examples: 

 

 this, these │ آن│ هغه، هوغه │] ضا [ā )۱آ 

 ;he, she │ آن، آنها │دى، دوى │]ضش[ā  )۲آ 

they  
… 

 آ ← āwānآوان 
١(
، آ

 ٢(  

 آ ← āwānāآوانا 
١(
، آ

 ٢(  

آ  ← āwānīآوانی 
١(
، آ

 ٢(  
  

 
Different spellings of a word with the same meaning are entered separately in their alpha-

betical place in the dictionary. A cross reference to the preferential spelling marked with ← is 

given to the form which is regarded as being less customary. Examples:  

 

  سبز←  sauzسوز   ثواب←  sawābسواب 

 

 

Pronunciation 
 
The pronunciation of a head word is given immediately after it in a Latin based transcrip-

tion which is explained separately (see chapter ىاى زبان بلوچبالف ) Examples: 
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 ,under │ زيرِ │  لاندى … تر │] لح[ čērāچيرا 
below

 
 
Participles are entered as separate headwords in their alphabetical place in the dictionary, if 

they are regarded as having independent status in the language. Examples: 

 

 │] فا[ xarābkanōkخراب کنوک 

 ;destroyer │ خراب كننده │خرابوونكى 
demolishing  

…  

 │ دارا │ شتمن │] فا[ dārōk )۱داروک 

wealthy, rich 
…  

 رودينتگيrōdēntagēn ]پاللى، │] مف 

 │ تربيه شده، پرورش يافته │روزل شوى 
educated; well-bred, well-mannered, 

well-behaved 

 

Form of the Headword 
  
Verbs are given in both forms which can appear as infinitive. At the beginning of the main 

entry the infinitive derived from the past stem comes first according to alphabetical order and 

is followed by the infinitive derived from the present stem. Examples:  

 

 آيگ \آت ātin / āyag …   ۱  دارگ\داشت( dāštin / dārag…   

 
The infinitive derived from the present stem appears separately according to alphabetic 

order. In these cases only pronunciation and a cross reference to the main entry marked with 

← is given. Examples: 

 

  دارگ\داشتن ←  dāragدارگ    آيگ\ آتن ← āyagآيگ 
 
Infinitives with the verbal prefix k- are entered in their alphabetical place in the dictionary. 

Pronunciation and a cross reference to the main entry marked with ← are given. Examples: 

 

 کشکتkuškitin ←   کلگkillag ←   الگ\ اشتن   

 

 اشكگ\اشكتن 
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 بدون │ بى دهله رقص كوى │بى دولا چاپه كنت  •

 he dances without a drum │دهل ميرقصد 
(idiom., i.e. act or behave stupidly) 

 aunt │ خاله؛ عمه │ ترور │] ن[ trūترو 

 دختر خاله؛ دختر │ د ترور لور │تروى جنك  •

  cousin (aunt’s daughter) │عمه 

 پسر خاله؛ پسر عمه │ د ترور زوى │تروى زاگ  •

│ cousin (aunt’s son)

 

 
Compound verbs derived from a noun or adjective are given as subentries to the entry of 

the corresponding noun or adjective and are marked with a bullet. Examples: 

 

 swimming │ شنا │ لامبو │] ن [ābāzīآبازی 

 │ شنا كردن │ لامبو وهل │ كنگ \آبازى كرتن  •
swim 

 آرام، │ آرام، چپ، خاموش │] ص[ ārāmآرام 

 ,calm, quit, silent │قرار سكون، خاموش 
still, serene 

 آرام │ آراميدل، چپيدل │ بيگ \آرام بوتن  •

 keep calm │شدن، چپ شدن 

 │ آرام ساختن │ آرامول │ كنگ \آرام كرتن  •
calm (down), hush, quiten, still

 
 
Prefixed verbs are entered in their alphabetical place in the dictionary, even if the prefix is 

given an entry of its own. Examples:  

 

 outside │ بيرون │ بهر │] ق[ dar )۲ در
…  

 درآرگ \درآورت darāwurtin / 

darārag ] 1 │]  آ دره كاريت؛ آ درآورُت–فم (

تر لاسه كول، پيدا ) 2وړل، دباندى ايستل؛  

به دست ) 2بيرون آوردن؛ ) 1 │) توليدل) 3كول؛ 

 bring (1 │توليد كردن ) 3آورد ن، پيدا كردن؛

out; 2) achieve, acquire, obtain, gain; 
find; 3) produce 

… 

 درآيگ \درآت darātin / darāyag ] آ –فل 

 څرگنديدل، راختل؛ بهر │] دره كيت؛ آ درآت

 become │ ظاهر شدن، بيرون آمدن │وتل 
clear, become apparent; go out, get out  

 
Postpositions derived from nouns with own entries are entered in their alphabetical place in 

the dictionary, if they are regarded as having independent status in the language. Examples: 

 

  inside│ ميان │ منځ │] ن[ tal )۲تل 
…  

 │ در ميان │  په منځ كى … د │]لح [talāتلا 

between, amongst; inside of 

…  

 │ زير، پايين │ لاندى، كښته │] ن[ čēr )۱چير 

lower part 
… 
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Guide to the Use of the Dictionary 
 
 

Order and Division of Entries 
 
Headwords appear in bold type at the beginning of the entry. 

 

Headwords are entered in strict alphabetical order. Examples: 

 

پادجا   پادگ 

پادگزار درشپ ا پ
  

  

Headwords spelt and pronounced the same but with unrelated meanings are entered sepa-

rately with a raised number after each. Examples:  

 

 ,time │ ... │ وخت، زمان │] ن [bār )۱بار 

period of time 
 burden, load │ ... │ بار، پيټى │] ن [bār )۲بار 

بهر ← bār )۳بار 

  
 
Headwords spelt the same but pronounced differently are entered separately without num-

bering. Examples: 

 

  sarسر 

  surسر 
 
Collocations, usage examples, idioms, fixed phrases, and proverbs are given as subentries 

at the end of the main entry. Subentries are marked with a bullet. Examples: 

 

 ,dignity│ عزت، شرف، حيثيت │] ن[ ābآب 

honour, reputation; good name 
 د │)مث(مردمى آب مردمى جندى دستا انت   •

انسان عزت او شرف پخپله د انسان په لاس كى 

شرف انسان بدست خود انسان  عزت و │دى 

 the honour of every person is in │است 
his own hands (prov.) 

  without │ بى، بدون │ بى، پرته │] اد [bē بی
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unlikely and mostly limited to specific fields of communication in a noticeable 

way. 

Knowing that the creation of any language standard is a result of both deliberate 

and unguided processes of linguistic change, the editors are far from establishing 

lexical norms for the Balochi language of Afghanistan. However they hope that 

filtering of those lexical items which can be regarded as belonging to the custom-

ary vocabulary of the Baloch of Afghanistan may help to develop this lexical 

standard in the course of time. 

Translations into Dari and Pashto were rechecked again by the editors in collabo-

ration with native speakers, and English translations were added to all headwords 

and examples as al-ready mentioned above. 

The dictionary contains a description of the Balochi alphabet and spelling guide-

lines. These guidelines were discussed and approved by a gathering of Baloch 

men of letters, whitebeards and other men of honour hold in Zaranj in April 2006. 

The alphabet is based upon the project which was developed under the guidance 

of Abdurrahman Pahwal about twenty years ago. Some details were modified 

carefully considering the experience of Balochi publications in Afghanistan of 

the last two decades. 

Preparing the publication of this dictionary the editors made several journeys to 

Afghanistan. They would like to thank Sakhi Sherzi, Khudainazar Sarmachar, all 

members of their families, and many other persons for the warm hospitality they 

extended to them. They express their gratitude to Hashmat Hossaini and Gul-

ghutei Popal-Qasem for proof-reading. 

The edition of this dictionary was supported by the Department for Central Asian 

Studies at Berlin Humboldt-University and by the Ministry of Tribal and Frontier 

Affairs of Afghanistan. Edition work was partially funded by the German Minis-

try of Foreign Affairs. 

The publication of this dictionary is dedicated to the memory of Waja Abdurrah-

man Pahwal. 

 

Lutz Rzehak, Bedollah Naruyi 

Berlin, 18 May 2007 

3 



First of all it was decided that English translations should be added to all Balochi 

headwords and usage examples. The editors hope that the dictionary becomes 

useful for a broader audience this way. The dictionary has never been intended to 

be a reference book for students of English, but probably the English translations 

can help Balochi readers in getting a better acquaintance of English as well. 

Checking the Balochi entries the editors soon became aware that not all words, 

usage examples, or pronunciation variants which Abdurrahman Pahwal had in-

cluded in the manuscript of the dictionary, belong to the vocabulary of the Baloch 

of Afghanistan. This was not surprising because the Baloch of Afghanistan are 

members of a broader community of Balochi speakers, and well-educated speak-

ers like Abdurrahman Pahwal in particular did not remain uninfluenced by lan-

guage developments outside Afghanistan. Some words given in the dictionary 

may occur in older poetry or written language of an exalted style only, other 

words may be completely unknown to most Baloch living in Afghanistan. In sin-

gular cases even the pronunciation of a word remained unclear in the author’s 

manuscript of the dictionary. 

Besides that the final edition of this dictionary got imbedded in a new wave of 

language planning for Balochi which had started in Afghanistan some years ago 

and revived the demand for a lexical standard.   

It was decided therefore to recheck all Balochi entries together with qualified Ba-

loch men of letters in Afghanistan in order to specify the usage of words, expres-

sions and pronunciation variants with special regard to the contemporary lan-

guage of the Baloch of Afghanistan. Among many others we would like to ex-

press special gratitude to Wali Mohammad Rakhshani from Zaranj for his pa-

tience to discuss every single word which had been included in the manuscript of 

the dictionary, and for his immeasurable useful comments on the meaning and 

usage of many lexical items. In these discussions, not a single word was excluded 

from the dictionary, but some translations were particularised, some new words 

and expressions were added, and words, expressions, or pronunciation variants 

which do not belong to the customary vocabulary of the Baloch of Afghanistan 

were marked correspondingly. This does not mean that these lexical items will 

not be understood by Baloch of Afghanistan at all, but their usage is rather 
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Foreword 
 

This dictionary features comprehensive coverage of Balochi vocabulary with a 

special focus on the Balochi language of Afghanistan. It has been prepared for 

almost two decades, and a few words should be said here about the history of its 

compilation and publication.  

The primal manuscript of the dictionary was written by Waja Abdurrahman Pah-

wal about 15-20 years ago. At this time Abdurrahman Pahwal was the director of 

a special department for the so-called “fraternal nationalities” of the Institute of 

Linguistic and Literary Studies of the Academy of Sciences of Afghanistan. 

Much research and publishing was done at this time for the development of Ba-

lochi after it had been given the status of a “national language”, i.e. the status of 

an official minority language in Afghanistan.  

This dictionary was aimed at providing a lexicographical basis for the process of 

making Balochi suitable for the communicative purposes arising from the new 

status of this language in Afghanistan. Translations into Pashto and Dari, the two 

official languages of Afghanistan, were therefore given to all entries. 

Originally it had been intended to publish the dictionary in collaboration with 

Professor Alexander Gryunberg from the Institute of Linguistic Studies in St. Pe-

tersburg who added Russian translations to every entry, but Alexander Gryunberg 

passed away before he could get the dictionary perfected for publication. One of 

the editors who had studied with Alexander Gryunberg and had been involved in 

the work on the dictionary, decided to complete the publication. Due to the situa-

tion in Afghanistan, it required some years and the chance event of getting ac-

quainted with the second editor, to contact Abdurrahman Pahwal in order to dis-

cuss the modalities of publication. The editors were able to meet Abdurrahman 

Pahwal in Zaranj only six months before he deceased in April 2003. Then both 

editors assumed the duty of publishing the manuscript on their own responsibil-

ity, and all mistakes which may have occurred in this printed version, should be 

attributed to them exclusively. 
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